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پاددا شت مترجم 


یادداشت مترجم 

قرآن کریم, جان تمدن و فرهنگ اسلامی, سرچشمه همه دانش‌های دینی و 
الهامگر شکوه و عظمت مسلمانان در تاریخ پرافتخارشان بوده است؛ چه 
بسیار دانش‌ها که از قرآن سرچشمه گرفته است و چه بسیار مهارت‌ها و 
صناعت‌ها که در کتاب خدا ريشه دارد. الهام گرفتن و بهره جستن از آن و 
همدمی مسلمانان با این کتاب گرانسنگ آن اندازه است که حتی در نگاهی 
گذرا می‌توان جلوه‌های آن:را ذر بندان, کفتار و کزدار مشسلمانان دید. 

از این میان. آنچه در کتاب حاضر فرارویتان نهاده شده وام گرفتن‌های 
صریح از قرآن کریم در گفتار و نوشتار مسلمانان است و موّلف در این 
کتاب نشان داده است که چگونه در سخن زر کان وه تافهوآن تاریخ نمدن و 
فرهنگ اسلامی و در نوشته‌های ادبی و فرمان‌های اداری و حکومتی 
مسلمانان از قران کریم اقتباس شده است. 

آنچه اینک در اختیار شماست پارسی شده کتاب الاقتباس من القران 
الکزنم اثر ابو منصور عبد الملک بن محمد ثعالبی (350- 429 ق) است. از 
آن‌جا که هم کتاب و هم نویسندم شتاخعه فنده‌تر از آن هشتند. که به رست 
دادن تعریفی ضرورت یابد و به ویژه با عنایت به این‌که محققان متن عربی 
اثر در مقدمه خود اگاهی‌هایی کافی در اختیار گذارده‌اند. مترجم نیاز ندیده 
است درباره هنر اقتباس و يا درباره کتاب الافتبانین شختی هه مبان: آوزت آذ 
تنها چند نکته را که به چگونگی کار این ترجمه مربوط می‌شود در میان 
می‌گذارد: 

1 متنی که به فارسی برگردانده شده متن تحقیق شده‌ای است که در دو 
جلد و یک 

9[ ص: 14 

مجلد به سال 1992 م در دار آلوفا و با همکاری دانشگاه بغداد منتشر 
شده است. جلد نخست اثر را خانم دکتر ابتسام مرهون صفار تحقیق کرده 
و در تحقیق جلد دوم از مشارکت دکتر مجاهده مصطفی بهجت نیز بهره 
جسته است. 

2 محققان متن عربی برای تصحیح متن کوششی بسیار کرده‌اند و افزون 
بر تنقیح متن, در هرجا لازم بوده توضیح‌هایی نیز در پانوشت به دست 
داده‌اند: از معرفی کامل کسانی که از ان‌ها یاد شده است تا ارجاع 
رخدادهای تاریخی پا متون نقل شده از صاحبان اثار ادبی و تاریخی به منابع 
خود و نیز یاداور شدن تصحیف‌های موجود در نسخه خطی و تصحیح‌هایی 
که در متن انجام داده‌اند. مترجم پانوشت‌هایی را که محققان بدین ترتیب 


آورده‌اند به فارسی ترجمه کرده نی از ترجمم اشاره‌های محققان به 
تصحیف‌ها و تصحیح‌های متن عربی که برگرداندن آن‌ها را به زبان فارسی 
ضروری ندیده خودداری ورزیده است <1». 

از دیدگاه مترجم گاه مصححان متن عربی در تصحیح متن به خطا رفته‌اند. 
مترجم در برخورد با این‌گونه موارد بی‌آن که در پاورقی یادآور شود متنی را 
که صحیح‌تر دیده برگزیده و ترجمه را برپایه آن انجام داده است. 

محققان در برخورد با احادیت نبوی موجود در متن نیز منابع آن‌ها را یادآور 
شده‌اند, اما از آن روی که سوگمندانه مشخصات نسخه مورد مراجعه خود 
را نیاورده‌اند مترجم بایسته دانسته است منابع احادیث را بار دیگر 
جست‌وجو کند و منابع را بر پایه نتیجه این جست‌وجو یادآور شود. 

در کتابنامه‌ای که پیوست آثر است منابع مورد استناد مترجم معرفی شده 
است. ۲ 

3. از آن‌جا که مترجم درصدد ترجمه متن آیات قران کریم به فارسی نبوده 
از میان ترجمه‌های موجود پس از وارسی, ترجمه استاد فولادوند را 
برگزیده و صرف نظر از ملاحظاتی که ممکن است درباره این ترجمه 
داشته باشد- و این‌جا مجال پرداختن به آن نیست- ترجمه آیات را عینا از 
ترجمه ایشان نقل کرده است. مگر در مواردی بسیار اندی که همسان 
شدن تزجفه: آیه با تساختار متز. افتباس عنین افتضایی داشته باشد. 


(1). تصحیح‌ها و پانوشت‌های محققان متن عربی با حرف ت و پانوشت‌های 
مترجم, جز در ترجمه ایات قران کریم و ابیات شعر, با حرف م مشخص 
شده است- م. 

اقتباس از قران کریم. فهرست. ص: 15 1 ۱ 

4 مترجم وظیفه می‌داند سیاس خود را از دوست گرامی جناب اقای 
محمد رضا مروارید که زحمت ویرایش اثر را تقبل فرمودند و از دیگر 
دوست گرامی جناب آقای محجمود رسولی که حروفنگاری متفه آزاجی ار 
را با دقت به انجام رساندند و از همکاران محترم شرکت انتشارات علمی 
و فرهنگی که کارهای بعدی اثر را به انجام می‌رسانند اعلام بدارد و توفیق 
همگان را از درگاه خداوند مسئلت كِ 

5 مترجم با آن‌که کار ترجمه را با حوصله پی‌گرفته و با همه دشواری‌های 
متن عربی, کوشیده است متن فارسی قابل قبولی ارائه دهد, ولی خود را 
از خطا برکنار نمی‌داند و پیشاپیش منت خوانندگان گرانقدری را که 
خطاهایش رابه وی هدیه کنند بر دیده می‌نهد. 

توفیق از اوست 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 1 


تعالبی <1» 


اشاره 


تعالبی «1» گمان نمی‌کنیم خوانندگان نیازمند شناساندن ثعالبی باشند؛ چه, 
او ان اندازه اوازه دارد که محقق کتاب‌هایش را از نگارش جزئیات زندگی 
که به سال 350 ق. در نیشابور دیده به جهان گشود و به سال 429 ق. 
درگذشت 2 و لقب او ثعالبی نیز به دلیل انتساب به شغل دوخت پوست 
روباه (ثعلب) و یا به سبب انتساب به پوستین‌دوزی از پوست روباه یعنی 
همان شغلی است که برخی از خاندان وی پيشه خود ساخته بودند و او هم 
بدان منسوب شد. 

مقصود از شناساندن ثعالبی هم به دست دادن زنجیره تبار پا زندگینامه 
شخصی او نیست؛ چرا که این دو شناسه در شرح حال ثعالبی در اختیار 
نیست و در میان شرح حال نویسان کسی را سراغ نداریم که درباره ابعاد 
و جزئیات نخستین مرحله‌های زندگی او توضیحی به دست داده باشد. آنچه 
در این زمینه می‌یا بیم اشاره‌هایی گذراست که با آنچه درباره همه شاعران 
و ادیبان پا درباره کسانی با بهره متوسطی از دانش و دارایی گزارش 
می‌شود تفاوتی ندارد؛ همبازی بودن با کودکان در مکتبخانه يا پرداختن به 
تعلیم کودکان «3». با این همه. کتاب‌هایش از 


. به قلم محقق متن عربی دکتر ابتسام مرهون صفار. 
(2). بنگرید به: زهر الاداب, ص 312 و 2 معاهد التنصیص, ج 3 ص 
6 دمية القصر, ج 2 ص 226 وفیات الاعیان, جح 3. ص 180؛ شذرات 
الذهب, ج 3, ص 146 العبر فی خبر من غبر. ص 146- ت. 
(3). بنگرید به : دراسة توئيقية, ص 1 ت. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 2 
رهگذر نکته‌های گذرایی که بر برخی از ابعاد پرورش فکری و ادبی او پرتو 
افکنده اگاهی بسیاری فرارویمان نهاده است. برای نمونه, او از معلم ادبی 
خویش باد می‌کند که شعر و زبان را به وی آموخته است. <1» تعالبی, 
همچنین, به روابط خود با دوستان ادیب با دولتمرد خویش اعم از امیران و 
وزیران اشاره کرده است. 
تردیدی نیست که شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی‌ای که تعالبی با آن‌ها 
پیوند داشست بر زندکی, ۵ ادییات: اه آتری. فراوان تهادند. این تاتیز فراثر از 
آن چیزی است که ممکن است درباره ادیبان و اندیشمندان کهن ما گفته 
شود که در طلب رزق و روزی و هدیه, به شاهان و امیران درمی‌پیوستند. 


او مرز این پیوندهای رایج را با برقراری رابطه عاطفی با آنان درنوردید, 
چندان که در گزارش دیدارهای ایشان گاه با شگفتی سخن می‌گوید و آنان 
نیز مراتب دوستی و خرسندی خود دای اف دزی نمی کنند حور تین آن 
امتزان. و شاهانی که‌عالیی با آنان پیوندی داشت اگر واقعا از شاعران و 
ادیبان نبودند دست‌کم از دانش و فرهنگ بهره داشتند و در کمین 0 
خبرهای کمیاب تاریخ يا تبادل اشعار بودند و شاعران و ادیبان را دربر خود 
گرد می‌آوردند. نه فقط بدان هدف که رقابت سیاسی را جامه عمل 
پوشانند, بلکه از ان روی که بیشتر نان واقعا دلداده دانش و و بودند. به 
همین دلیل مشاهده مق رم 5 ستایش مبالغه امیز تعالبی 2 این 
توشه‌های حاصل از شب‌نشینی‌ها تا ات مجالنن اتود ی 
که ادیبان آن روزگار و کسانی چون ابو الفتح بستی, ابو بکر خوارزمی, بدیع 
الزمان همدانی و کسانی از این دست را در خود جای می‌داد. «<2» 


(1). بنگرید به: اللطف و اللطائف (قاهره, 1324 ق./ 1906 م.), ص 29. 
البته در این‌جا پژوهشگران در نعیین مصداق خبری که در کتاب آمده است 
اختلاف دارند؛ چه, ثعالبی ابیاتی را که آورده درباره معلم مکتبخانه‌ها بوده 
که با جان ردان تعالبی دراهتخزه و ثعالبی نیز با بزررگداشت منزلت وی 
درباره‌اش اشعاری گفته است. 

استاد هلال ناجی بدین گراییده که ثعالبی از خانواده‌ای تهیدست یا حتی 
متوسط نبوده, بلکه از خانواده‌ای ثروتمند بوده که برای تربیت فرزند خود 
عبد الملک معلمی ویژه به خدمت گرفته است. این در حالی است که 
دیگرانی عقیده دارند او از خانواده‌ای نادار بود و بدی اوضاع او را بدان 
واداشت که به مکتبخانه‌های نیشابور برود و در آن‌ها دانش بیندوزد. بنگرید 
به: : دراسة توثيقية ص 241- ت 

کر بت اور نیقی کات تخر معا اه 
العلمی العراقی, بغداد. 1981 م. شماره 14, دوره 32- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 3 

ابو الفتح بستی؛ لین بن محمد بن حسین (د. 00 ق.) «1» وزیر ادیب و 
شاعری است که تعالبی شرح حال بلندی برای وی آورده و از بسیاری از 
اشعار و سخنان گزیده او نیز یاد کرده «2» و کتاب خود با عنوان احسن ما 
سمعت را نیز به او اهدا کرده است «3». این دو تن به تبادل شعر نیز 
می‌پرداختند, چونان که بستی درباره ثعالبی اورده است <«4»: 

قلبی مقیم بنیسابور عند اخ ما مثله حسین تستقری البلاد اخ 

له صحائف اخلاق مهذبة منها الحجی و العلی و الظرف تنتسخ «<5» 

تعالبی خود بسیاری از اخبار مربوط به همدمی و هم‌سخنی با بستی را نقل 


و از این یاد کرده اشتت. که اناندبه اذل سگرن. ۵ تیب شتتن: با ففدیگر. 
0 رای تفه لیر کات تفت الی واه سس روانت کرود 
است: 
روزژی در نیشابور ابو الفتح بستی در حالی که با او از هر دری سخن 
می ‌گفتیم گفت: امیر سیف الدوله- بعنلی پادشاه گران‌مرتبه, یمین دولت ۲ 
امین ملت؛ که خداوند یاران او را سربلند سازد, و هموکه چون امیری سیاه 
تون تور سامانی را اکتا داشیت افیا واه موم 
بودند- نیازمند یک وزیر است, چونان که تو خود این شعر خویش برایم 
خوانده‌ای: 

و اذا ۳ ار خطبا مشکلا اضحت 0 عنه 0 «6» 
هم امیر نیازمند ملجمی است, آن‌کوزه که نو خود برای خویش سروده‌ای 
< 7 »> 


صدیق لنا عالم بالنجوم بحدئنا بلسان الملک 


( کته فا الا زج ترصن 3 و 779 

(2). بنگرید به: خاص الخاص.: ص‌ 241 و 2۸ ت. 

(د)شگرید فد یمه آلدهرر خ مرن 242 وان التتی ر 275241 
۱۳ 

(5). دل من در نیشابور نزد برادری اقامت کرده است که چون در همه 
شهرها بجویی برادری همانند او نیست. 

او 7 "ضحیقه‌هایی است از خوی‌های پیراسته که همه خردورزی‌ها, 
(6). 2 ی ر 0 ماند #9 و تدبیر او نیز 
طبیب ری مملکت است. 

چون کاری به گمان مشکل بیند پرده‌های غیب در برابر او از هم می‌درند. 
(7). بنگرید به: تحفة الوزراء ص 47 و 48- ت. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 4 

و یکتم اسرار سلطانه و لکن ینم بسر الفلی <1» 

اما در مورد ابو بکر خوارزمی, برخی از این باد کرده‌اند که تعالبی نزد او 
دانش آموخته است. <2» برخی نیز بدین بسنده کرده‌اند که بگویند: تعالبی 
در کنار او ادب آموخته و وی تفت از منابع اصلی اطلاعات او بوده است. 
«3» 

باری؛ ثعالبی در نیشابور با امیر ابو نصر احمد بن علی میکالی پیوند برقرار 
کرد و این پیوند درهای عظمت و تعالی را ,: به تمامی بر روی ثعالبی گشود؛ 


چه, از رهگذر این پیوند توانست از کتابخانه بزرگ امیر ابو الفضل عبید الله 
میکالی. یکی از فرزندان امیر یاد شده, بهره جوید و در ان‌جا فضایی 
مناسب و اهتمامی درخور بیابد و بتواند در سایه‌سار ان دست به نواوری 
بزند و آناری جاویدان به گنجینه کتاب‌های عربی بیفزاید و روایت‌ها, اشعار 
و نکته‌هایی ماندگار در دل این کتاب‌ها جاودانه سازد. «4» ثعالبی با اظهار 
ای و ان ایا ای ما ای ما اد 
رسائل اقتباس فراوان کرده و تمثیل فراوان جسته است «<5». ثعالبی در 
کتاب يتيمة الدهر خویش پاره‌هایی از شعر و نثر میکالی را تضمین کرده, 
در ثمار القلوب هم از او یاد کرده و اشعار او را مثل اورده «<6» و بیش از 
۱ به او اهدا کرده است: 

- فضل من اسمه الفضل؛ «<7» 
- برد الاکباد فی الاعداد. وی این کتاب را برای ابو الفضل و در هنگامی 
نوشته که او و برادرش ابو ابراهیم از منصب خود کنار رفته و سپس در 
سال 421 ق. با وساطت یکی از قاضیان دیگربار به حعمرانی نخست 
خویش بازگردانده شده بود «8». 
- فقه اللفة و سر العربية؛ «<9» 


(1). ما را دوستی است آگاه به دانش نجوم که از زبان فرشته سخن 
می‌گوید. 

اسرار پادشاه خویش را پنهان می‌دارد, لیی رازهای فلک را سخن‌جچینی 
می کند. 

(2). بنگرید به: پتیمة الدهر, ۳ و ص‌ 2۸ ت. 

(3). بنگرید به: «ملاحظات عن سيرة الثعالبی- مصادر الثعالبی». مجلة 
المجمع العلمی العراقی, بفداد. 1981 م. 

شماره 14 دوره 32- ت: 

(4). بنگرید به: پتیمة الدهر, ۳ 3 ص‌ ۷0 ت. 

(5). بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 4. شرح حال میکالی- ت. 

(6). بنگرید به: ثمار القلوب. ص 3؛ سحر البلاغة؛ فقه اللغة؛ تتمة اليتيمة, 
ج 1, ص 89- ت. 

(7). بنگرید به: پتیمة الدهر, ۳ 4 ص‌ 433 ت. 

(8). بنگرید به: «ملاحظات عن سيرة الثعالبی». ص 315- ت. 

(9). بنگرید به : فقه اللغفة, مقدمه, ص 29- ت. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 5 

- ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب؛ <1» 

- خصاتص البلدان؛ <2» 

- سحر البلاغة. «<3» 


تعالبی به گونه‌ای دور از هر تردید, تصریح کرده که میان او و میکالی 
دوستی استواری نه بر پایه سمت‌های سیاسی يا جایگاه اجتماعی, بلکه بر 
پایه مهربانی و برادری وجود داشته است. 

الخاص و الایجاز و الاعجاز از سخنان و تعلیقات میکالی اقتباس‌های بسیار 
کرده است. 

از سویی دیگر در مکاتبات میکالی و ثعالبی نیز بازخورد این دوستی و 
مهربانی را می‌بینیم. ۲ , 

برای نمونه, حصری در یکی از نامه‌های میکالی که وی در ان از دلتنگی‌های 
لحظه‌شماری و بیقراری برای دیدار و هم‌سخنی با ثعالبی سخن به میان 
اورده است از او چنین نقل می کند: 

نامه‌ام را در حالی روانه می‌سازم که از دلدادگی‌ای می‌نالم, چندان‌که اگر 
دامن عربی بادیه‌نشین را عق کرو فت: هرگز دیوانه چند قطره باران گذرای 
بیابان نمی‌شد و اگر مردی بی‌همسر را در دام خود می‌افکند,. خویش را 
اکندم ان و درد می‌بافف: همان حداین زا من هدهع بی از ان 
دو راه نکویی نمی‌یافتند. «4» 

میکالی درباره ثعالبی اشعاری گفته و این اشعار را نیز ثعالبی خود در شرح 
حال میکالی در يتيمة الدهر نقل کرده است. برای تمه تعالبی چند بیت 
از میکالی اورده و درباره ان‌ها توضیح داده که وی اآن‌ها را درباره مولف 
کتاب سروده است «5»: 

اخ لی اما الود منه فرائد و الفاظه بین الحدیث فرائد 

اذا غاب یوما لم ینب عنه شاهد و آن شهد ارتاحت الیه المشاهد «<6» 
وشمگیر پیوند برقرار 


(1). بنگرید به: بروکلمان. تاریخ الادب العربی. ج 1. ص 238؛ الملحق, ج 
1 ص 00ظ- ت. 

(2). بنگرید به : دراسة توئيقية, ص 8 - ت. 

(3). بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 2, ص 234- ت. 

(4). زهر الاداب, ج 1, ص 501- ت 

(5). بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 4 ص 375- ت 

(6). برادری دارم که در دوستی پیشگام ات و واژه‌های او در میان همه 
سخنان بی‌همتاست 

۳( پر نکند و اگر حاضر باشد بیننده 
به دیدن او دل آساید. 
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کرد و از جمله کتاب‌هایی که برای این امیر نوشت دو کتاب المبهح «<» و 
التمثیل و المحاضره 2 را به او اهدا کرد. رای هه کف ار 
بازگشت به امیر ایو الخظعو. نصر بن ناصر الدین سبکتگین. فرمانده 
سپاهیان پیوست و کتاب‌های زیر را به او اهدا کرد: 

- الاقتباس من القرآن الکریم؛ 
- المتشابه/ اجناس التجنیس؛ «<3» 
- غرر السیر. <4» 
در این میان: امیر خوارزمشاه ابو العباس مأمون بسن مأمون از کسانی 
است که ثعالبی با او پیوند برقرار کرده و بر زندگی وی نیز تاثیر فراوانی 
داشته است. تعالبی پس از ایجاد رابطه با خوارزمشاه و استوارتر شدن 
این پیوند, در چندین کتاب از او یاد کرده است. برای نمونه در مقدمه 

نثر النظم در ستایش روزگار خوارزمشاه چنین آورده است: 

روزگار مهترمان. پادشاه تأیید شده. رو اخامه دادگر- و بر, رام: ذاشنته: 
ولی‌نعمت ما ابو العباس خوارزمشاه کَ خداوند ۳۳ او را پیو سته 
بدارد و عزت و جایگاه او را پاسدار باشد, دوران او دوران سربلندی و 
فراتری, زمانه او زمانه کرم و عظمت. ساعات او هنگام دانش و اب 
نفس‌های او نعمت. گفته‌های او آوای دلنشین, کرده‌های او اسوه مردمان, 
اثار او نقطه‌های روشن و پرفروغ و واژه‌های او همه مروارید است, 
عظمت او بر بلندای ستارگان فخر می‌فروشد و جایگاه او در گستردگی با 
آسمان همتایی می‌کند. خوبی‌های او در هویدایی بر خورشید پیشی می‌گیرد 
و فضیلت‌های او در فراوانی با باران فقداهت می کند. خداوند به بقای او 
جمال روزگار را مستدام بدارد و کمال عزت و سربلندی را به شکوه او 
برقرار سازد. «<5» 
تعالبی در مقدمه کتاب الکناية و التعریض از خوارزمشاه به نام کامل یاد 
می‌کند و چنین می‌اورد: 


(1). بنگرید به: الایجاز و الاعجاز, ص 122؛ مقدمه المبهج- ت. 

(2). بنگرید به: مقدمه التمثیل و المحاضرة- ت. 

(3). بنگرید به: مقدمه اجناس التجنیس, تحقیق ابراهیم سامرایی. چاپ 
شده در مجله دانشکده ادبیات [دانشگاه بغداد], شماره ۰10 1967 م. 

(4). بنگرید به: بروکلمان. الملحق, ج 1. ص 581. بروکلمان و کایتانی 
نسبت کتاب را , به تعالبی انکار کرده, امّا روزنتال, تقو نی سارت ان 
را تأیید کرده‌اند. بنگرید به: بوسارث. ترجمه لطائف المعارف. نکاتی درباره 
ند حون تعالبی- ت‌. 

سا ا لت 
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پروردگارا, از تو یاری می‌جوییم در گزاردن سپاس نعمت تو بر پادشاهی که 

فرشته را ماند. دریایی که در قصر جای می‌گیرد. بدری که در کاخ 

می‌نشیند. بارانی که از شیروشی سرچشمه گیرد. جهانی که در جامه عالم 

جلوم کند ورف رانن که مبان -حسن و احسان با شخ 

لو لا عجائبءضت الله ما تبتت علی الفضائل فی آحم ولا غصی 19 

این صفتی است که از تصریح بی‌نیاز می‌نماید و به کنایه آوردن نیز حاجتی 

ندارده جم: این.فضت: کزین مهترمان آن امیش و آن. افای. ایند شده 

تال سرت ما ابو العباس شاممن بن ماهونت خوارزمشاه وابسته امیر مقمنان 

است که خدای حکومت او را پاینده بدارد. «<2» 

بیهقی شرح حال خوارزمشاه مامون بن مامون و نیز برخی از ماجراهای او 

با ات وا اه است اش بارخ کی از کات مسا ان 

ابوریحان بیرونی. شرح حال خوارزمشاه را نقل کرده و وي را یکی از 

امیران خاندانش خوانده است که با درگذشت وی دولت مأمذنیان پایان 

پذیرفت. بیهقی همچنین از این سخن به میان می‌آورد که وی مردی 

دانش‌دوست, سیری‌ناپذیر, فعال و ادیب بود و به ادیبان و عالمان توجه 

داشت. بیهقی در ادامه, روایت بیرونی را به نقل از کسی که از ثعالبی 

شنیده است نقل فت کند و سخنی را که ئِ تعالبی و خوارزمشاه تبادل 

شده بازمی کوند و تعالبی را این گونه می‌شناساند؛ 

او زمانی به نزد خوارزمشاه کوچیده و کتاب‌های فراوانی به نام او نوشته 

بود. از او شنیدم که هی گفت: 

روزی 2 مجلس شراب بودیم و درباره ادب سخن می گفتیم که این 
گفت وگو پیش آمد. «3» 

تعالبی خود روایتی را آورده که برپایه آن؛ خوارزمشاه از وی خواسته است 

درباره خوارزم شعری بگوید و او نیز چنین سروده است «4»: 

له برد خوارزم آذا کلبت انیابه و کست ابداننا الرعد «5» 

تعالبی مقلفات زیر را به خوارزمشاه مامون بن مامون اهدا کرده است: 

- النهية فی الطرد و الغنیمة؛ «6» 


(1). اگر شگفتی‌های آفرینش الهی نبود آن فضیلت‌ها در هیچ گوشت و 
پی‌ای نمی‌رویید. 


الکناية و التعریض, ص 1. همچنین بنگرید به: تحفة الوزراء ص 30- 


ی ی 

(4). بنگرید به : خاص الخاص, ص 241 و 242 یتیمة الدهر, ج 4 ص 303 
0 

ای ی را سر 


بدن‌هایمان لرزه افکند. 
(6). بنگرید به: «ملاحظات عن سیرة الثعالبی», ص 221- ت. 
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: اللطاثف و الظرائثف؛ <1» 

نثر النظم و حل العقد؛ «<2» 
- - الملوکی <3» 
این امیر فرصت آشاف با ابو عبد ال حمدونی وزیر خود را برای تعالبی 
فراهم آورد و ثعالبی نیز کتاب تحفة الوزراء را به او اهدا کرد, چونان که 
خود گفته است: 
باری, هنگامی که با کتاب نامور شده به الملوکی. مهترمان یادشاه زمان, 
یگانه دوران خوارزمشاه را که خداوند ملک او پایدار بدارد و همه دنیا را 
قلمرو سلطنت او کند خدمت گزاردم, در اندیشه‌ام گذشت که به وزیر 
پزر یه نزن سترگ او ابو عبد الله حمد ونی نیز با این کتاب که درباره 
سیاست وزیران است خدمتی کنم,؛ , هرچند مقام او از این کتاب بی‌نیاز 
است؛ چرا که خود همان راه‌های سنوده گام می‌نهد. اما با این کار 
خواسته‌ام موهبت‌های گرانسنگ و کرامت‌های والای او را پی جوبم. این 
کتاب را تحفة الوزراء نام نهاده‌ام. ۲ 
این‌ها نامورترین شخصیت هاپی هستند که تعالبی برخی از اثار خویش را 
بدیشان اهدا کرده است. البته. شخصیت‌های دیگری نیز وجود دارند که 
تعالبی آثاری دیگر را به آن‌ها پیشکش کرده و همه از شخصیت و ادب 
تعالبی حکایت ی کنز هرچند این کسان شخصیت‌هایی سیاسی بوده و 
جااهی ادا در مت ات انوه سا این پراهان بب انذارم تصویر 
نت کت لس ار وا نا آان خرس ی کند احست ان ارسصو و 
تصویری است از دوستی استوار و احترام دو سویه‌ای که در ان ثعالبی 
هیچ‌گاه فروتر و کم‌مقدارتر از کسانی نبود که به دنیای سیاست و حکومت 
درامده بودند. هرچند برخی از این فضاها با زبان عربی که زبان 
آشنایی خویی: هم سخنی و تبادل ادبی است همسویی ندارد, اما در کین 
حال ثعالبی شخصیت عربی خود را بر اين فضاها تحمیل کرده است., آن‌گاه 
که همه آثار خود را به زبان عربی فراهم نهاده و هیج‌گاه هوس بهره جستن 
از دیگر زبان‌ها را به خود راه نداده و از این رهگذر در خدمت گزاردن به 
زبان عربی و ثبت افتخارها و شاهکارهای معاصرانی که در 


(1). بنگرید به: مقدمه اللطائف و الظرائثف؛ چاپ عزه افندی- ت. 

(2). بنگرید به: نثر النظم, ص 2- ث‌ 

(3). تعالبی در تحفة الوزراء (ص 38) از اهدای کتاب به مأمون ین مأمون 
باد کرده است. همچنین بنگرید به : 


«ملاحظات عن سیر الثعالبی». ص 226- ت. 
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شعر و نثر عربی سهمی داشته‌اند نقشی بزرگ را ایفا کرده است <1». 
می‌توانیم ثعالبی را هم در زندگی و هم در دوران پس از مرگ, انسانی 
مقصود ما از اين نیکبختی نیز چیزی نیست مگر فراهم بودن همه زمینه‌های 
ناموری و کامروایی؛ جه, معاصران او اعم از ادیبان, اندیشمندان و رجال 
سیاست جایگاه او را می‌دانستند و او را کرآهین می‌داشتنند, تا جاپی که 
چون خدای او را به سوی خود خواند کتاب‌هایش در دسترس مردمان بود و 
میانشان رواج داشت و بدان بلایی گرفتار نیامد که بر سر نوشته‌های دیگر 
ادیبان و اندیشمندانی که از شهرت و دانش و ادب کمتر از او بهره 
نداشتند امده بود؛ می‌دانیم که بسیاری از اثار اندیشمندان کهن ما از هم 
پراکنده و گم شده و از آن‌ها جز نام‌هایی در شرح حال پدیدآورندگانشان 
نمانده است. تنها تاه گذرا به الفهرست ابن ندیم, معجم الادباء یاقوت 
حموی يا کشف الظنون ما را , به انبوهی آنچه از میراث ث کهن مکتوب زبان 
عربی از میان رفته و از هم پزاکنده است میآگاهاند. اما با این همه, 
خداوند برای تعالبی چنین تقدیر کرد که کتاب‌هایش در روزگاری که او هنوز 
زنده نود در میان مر دم رواخ باند و.بیشتر آن‌ها:در کدر روزگاران دراز از 
آسیب‌های زمانه و از تباهی در امان ماند, تا چون در روز گا ر حاضر جنبش 
نشر و تحقیق و احیای آثار گرانسنگ کهن شکوفا شود, ثعالبی در درجه 
نخست در مطالعات جدی سنتی و در درجه دوم در تلاش‌های محققان و 
ناشران سهمی بسیار را از ان خود کند. 

بیش از چند رساله دانشگاهی در کشورهای عربی درباره ثعالبی به انجام 
رسیده و درباره او پژوهش‌های ژرف فراوانی به دست عرب‌ها و نیز 
خاورشناسان صورت پذیرفته است. برخی از این رساله‌ها و پژوهش‌ها به 
مطالعه ژتدکی او پرداخته و برخی دیگر نیز کتاب‌ها و آنازن او را هدف 
پژوهش يا تحقیق و نشر قرار داده است. نوشته‌های بروکلمان در دائثرة 
المعارف الاسلامية, نوشته‌های بوسورث در مقدمه اللطائف «2» يا دیگر 
تحقیقات وی درباره غزنویان يا سامانیان. پژوهش استاد عبد الفتاح حلو, 
چونان که در مقدمه التمثیل و المحاضرة «3» بدان اشاره 


(1). بنگرید به: «ملاحظات عن سيرة الثعالبی». ص 204- ت. 

رما ریک اس رخف لورت ان کنات لطانی الفعانف وو اور ین 
3 م, به نقل از «ملاحظات عن سيرة الثعالبی»- ت. 

(3). بنگرید به: مقدمه التمثیل و المحاضرخ- ت. 
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کرده. پژوهش برادر دکتر محمود جادر با عنوان الثعالبی ناقدا و ادیبا <1» 
و سرانجام پژوهش استاد محمّد اشهبار درباره يتيمة الدهر در کشور 
مغرب «2» نمونه‌هایی از اين رساله‌ها و پژوهش‌هاست. 

افزون بر این ها در مقدمه کتاب‌های تحقیق شده تعالبی نیز تحقیقات 
ارزشمند و ژرفی درباره او انجام یافته که از ان جمله است: 
- مقدمه ابراهیم ابیاری و حسن کامل صیرفی بر کتاب لطائّف المعارف؛ 
- مقدمه کتاب‌های ثمار القلوب, الاقتباس من القران الکریم و تحفة 
الوزراء؛ «3» 

- مقدمه استاد هلال ناجی بر کتاب الانیس فی غرر التجنیس. 

افزون بر اين‌ها دو پژوهش چدی دیگر نیز به آثار تعالبی پرداخته است: 

1- پژوهش دکتر قاسم سامرائی که در مجله ظ۱ 266۳۱10۱0 ۱101۳01۲۳۵ 
(شماره ماه ژولای سال 1975 م.( منتشر شده و دکتر ابتسام مرهون 
طبقان نیز ان را به عربی برگردانده و آن را در شماره 19 مجله المناهل 
مغعرب با عنوان «ملاحظات عن سیر هة التعالبی» منتشر کرده است. 

2- پژوهش دکتر وت جادر با نام «دراسة توثيقية فی مولفات الثعالبی» 
کهتان ارو مجله مرکز مطالعات و پژوهشهای عربی در شماره 12 و به 
سال 1993 9 منتشر کرده است. جادر در این پژوهش به بررسی اما 
انا تعالبی در گزارش‌های محققان مختلف پرداخته و چنین آورده است: 

به نظر می‌رسد گسترده‌ترین_ سیاهه‌های موجود سیاهه‌هایی است که 
محققان آثار ثعالبی در مقدمه آثاری که تحقیق کرده‌اند. از این مجموعه, 
استاد احمد عبید در مقدمه کتاب بحر البلاغه نام سی و شش کتاب را 
اورده است. استاد ابراهیم ابیاری و حسن کامل صیرفی در مقدمه کتاب 
لطائف المعارف نام نود و سه اثر را ذکر کرده‌اند. دکتر عبد الفتاح محمد 
حلو در مقدمه کتاب التمثیل و المحاضرة نام هشتاد و چهار اثر را گرد آورده 
است., خانم دکتر ابتسام مرهون صفار در مقدمه کتاب الاقتباس من القرآن 
الکریم نام نود و پنج اثر را اورده, امّا او خود در مقدمه تحفة الوزراء شمار 
این اثار را به صد و یک اثر رسانده است. «<4» 


(1). بنگرید به: الثعالبی ناقدا و ادیباء بغداد, 1976 م. ص 66 و پس از آن- 
(2). بنگرید به: دراسة تحليلية لکتاب يتيمة الدهر, 1979 م- ت. 

(3). الاقتباس من القران الکریم. ص 10 و پس از ان؛ تحفة الوزراء ص 2 
و پس از ان- ت. 

(4). دراسة تونيفیة» ص‌ 6- ت. 
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استاد هلال ناجی نیز در مقدمه الانیس فی غرر التنجیس «1» شمار این 


آتاز شا هد وته آتر رها ندم کش حادر در توهشی با عتوان: العالیین 
ناقدا و ادیبا از صد و شش اثر یاد کرده و از این تعداد نود و پنج مورد را 
برای او ثابت دانسته است. «2» این در حالی است که او در پژوهش دیگر 
خود با نام «دراسة تونیقیة» از صد و شصت کتاب در سیاهه خود یاد کرده و 
از این تعداد صد و هشت اثر را ثابت دانسته است. از این‌ها که بگذریم, 
بیش از یک نام دارد. از همین رو ما به تکرار انچه در این‌باره نوشته شده 
است نیازی نمی‌بينيم و تنها بسنده مي‌دانيم که برپایه تازه‌ترین 
فهرست‌هایی که از اثار ثعالبی به دست داده شده سیاهه‌ای از اثار او را در 
دو بخش شامل آثار چاپ شده, آثار خطی و آثار مفقود فراروی نهیم «3»: 


آ- آثار جاب شفه 


5 انا چاپ شده 

- اجناس التجنیس؛ المتشابه؛ التجنیس: این اثر به تحقیق ابراهیم سامرائی 
در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد (شماره 10, سال 1967 م.) با 
نام المتشابه چاپ شده است. 

- احسن ما سمعت: احسن ما سمع؛ اللاالی و الدرر: این اثر در سال 1324 
ق. در مصر, با نام چاپ محمّد صادق عنبر, در چایخانه الجمهور و همچنین با 
ترجمه ریشر در لاییزیک به سال 1916 م. منتشر شده است. 

- الاعجاز و الایجاز, الایجاز و الاعجاز؛ الاعجاز فی الایجاز؛ غرر البلاغة و 
ظطیق الراعه احاسی کلام النی و الصحابه محتعر سا و الاغعار: ین 
از در سال 1301 ق. در فسطتطنية با عنوان الاعجاز فی الایجاز دز من 
مجموعه‌ای با نام خمس رسائل چاپ شده است. اسکندر اصاف نیز به 
سال 1997 م. همین اثر را به چاپ رسانده و این اثر در بیروت در دار 
صعب و نیز در دار البیان به صورت افست چاپ شده است. 


(1). الانیس فی غرر التجنیس, مقدمه. ص 385 و 394؛ مجله المجمع 
العلمی العراقی, 0 1 دوره 32 ص‌ 2- ت. 

(2). التعالبی ناقدا و ادیباء ص 43. 

(3). بنگرید به: سامرائی. قاسم. «ملاحظات عن سيرة الثعالبی». ترجمه 
ابتسام مرهون, مجله المناهل. شماره 18, سال 1980 م؛ سیاهه محمود 
جادر در مقاله «دراسة توثیقیه لمولفات الثعالبی», مجله معهد البحوت و 
الدراسات العربیه. شماره 12, 1403 ق./ 1983.؛ سیاهه هلال ناجی در 
مقدمه بر التوفیق للتلفیق که مشترکا با زهیر زاهد تحقیق شد و در المجمع 
العلمی العراقی به سال ِ منتشر گردیده است- ت. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 12 

- الاقتباس من القران الکريم, القسم الاول: این اثر در سال 1972 م. به 
تحقیق ابتسام مرهون صفار در بغداد منتشر شده است. 

- الانیس فی غرر التجنیس: این اثر با تحقیق هلال ناجی در مجلة المجمع 
العلمی العراقی (بغداد, 1982 م., شماره 33) منتشر شده است. 

- برد الاکباد فی الاعداد؛ الاعداد: این اثر در قسطنطنیه به سال 1301 ق. 
در مجموعه خمس رسائل نشر یافته و در نجف نیز با چاپ افست منتشر 
شده است. 

- تتمة الیتیمة: در سال 1353 با تحقیق عباس اقبال در چایخانه فردین در 
تهران منتشر شده است. 


تحسین القبیح و تقبیح الحسن: در سال‌های 1974- 1975 م. شاکر 
1 اثر را در چند قسمت پی‌دریی در مجله عراقی الکتاب منتشر 
کرده و در سال 1981 م. نیز در قالب کتابی در ضمن آثار چاپ شده در 
وزارت اوقاف نشر داده است. 
- تحفة الوزراء: سر الوزارة؛ السیاسة: در سال 1977 م. در انتشارات 
وزارت اوقاف در بغداد با تحقیق ابتسام مرهون و حبیب الراوی منتشر 
شده است. 
- التمثیل و المحاضر:ة؛ الامثال (نسخه کتابخانه احمدی با نام التمثیل و 
المحاضرة است): 
ف‌ در استانبول منتشر شده و کل اثر نیز در سال 1961 م. با تحقیق عبد 
- التوفیق للتلفیق: ۳ با تحقیق هلال ناجی و زهیر زاهد, چاپخانه 
المجمع العلمی العراقی, 1985 م. 
تا ۳ ۳ 
این اثر همراه با مقدمه کتاب در مجله المشرق (بیروت؛ شماره 12 سال 
0 م.) منتشر شدم (جادر) و نسخه کاملی از آن نیز در سال 1326 ق. 
در مصر و برای بار دیگر نیز به سال 1965 م با تحقیق محشّد ابو الفضل 
ابراهیم در قاهره, منتشر شده است. 
- خاص الخاص: این اثر در سال 1293 ق. در تونس, به سال 1326 ق. در 
قاهره انتشارات شیخ محمّد سمکری و نیز به سال 1966 م. در بیروت دار 
مکتبة الحیاة منتشر شده است. 
- سحر البلاغة؛ لباب الااداب (منتخباتی از اثر)؛ لباب الادب؛ ملح البراعة: 
گزیده‌هایی از این اثر در استانبول در ضمن اربع رسائل منتشر شده و 
نسخه کامل ان نیز در دمشق (بی‌تا) به تحقیق احمد عبید نشر یافته است. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 13 
- الظرائف و اللطائف؛ اللطائف و الظرائف؛ الطرائثف و اللطائف؛ یواقیت 
المواقیت (همراه با الم سین و الظرائف در ضمن یک کتاب): متسر بیدده 
در مصرء 1275 ق.؛ همچنین مصرء 1300 ق. و 1310 ق. یواقیت 
المواقیت در مصر 1296 ق.؛ همچنین در قاهره, 1307 ق؛ چاپ سنگی 
بغداد, 1282 ق, با نام اللطائف و الظرائف. و سرانجام چاپ شده در 
تهران, 1286 ق. 
- غرر اخبار ملوک الفرس: نشر یافته در پاریس, 1900 به تحقیق زوتنبرگ, 
و تهران 1903 م. در این نشر ناشر بدان گراییده که این اثر به ابو منصور 
مرغینی ثعالبی تلعق دارد. 
- فقه اللغة و سر العربية؛ سر العربية؛ فقه اللفة: چاپ شده در پاریس. 


را اه ای ی و ۱ 
قاهره. نعسانی, 1907؛ چاپ با نام سر الأاداب, تهران, 1858 م.؛ قاهره, 
60 م.؛ با تحقیق ابراهیم ابیاری در قاهره, 58 م. 

ایو ار الک الکابات: الکایه التهایه ی الا ان وه 
در مصرء مطبعة السعاده, 1326 ق.؛ افست در بفغداد, 1971؛ مکه عکر هه 


1 قشق.؛ گزیده‌هایی از آن در ضمن اربع رسائل در استانبول. و در 
بیروت چاپ افست در ضمن کتاب 1 الثعالبی, در دار صعب و دار 
البیان. 


الا و لا نی «الظ‌فا اتف اتشحانه. و زلا نع سای 
شده در لیدن و پاریس بدون عنوان (نقل از هلال ناجی), با نام اللطف و 
اللطائف به تحقیق عمر الاسعد, بیروت؛ 1,990 م. به همت قاسم سامرائی 
و تصویر نسخه خطی در لیدن, 1979 م.: با تحقیق محمود جادر و با نام 
اللطی واللطاتف, کویت, دار العرهقه لنش 1904 م 

- المبهجح؛ گزیده‌هایی از اين اثر در استانبول در مجموعه اربع رسائل چاپ 
شده و به سال 1904 م. نیز در مصر» چایخانه نجاح به چاپ رسیده است. 
2 ماجری بین المتنبی و سیف الدولة؛ چاپ شده در لایپزیک. 7 م. 

- مراة المروءات و اعمال الحسنات؛ مراة المروءخ: چاپ شده در مصر, 
58 م, بدون تحقیق؛ همچنین مصر سال 1318 ق./ 1900 م. 

- المنتحل؛ المنتخل, چاپ شده در مصر به تصحیح احمد ابی علی. 1321 


- من غاب عنه المطرب؛ من اعوزه المطرب: چاپ شده در ضمن مجموعه 
التحفة البهية در استانبول. مطبعة الجوانب؛ همچنین به تصحیح لبابیدی, 
بیروت, 1309 ق.؛ به تحقیق دکتر نبوی 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 14 

عبد الواحد شعلان, مکتبة الخانجی, 1984 م. 

- نثر النظم و حل العقد؛ النظم و النثر و حل عقد السحر؛ حل العقد: چاپ 
شده در حاشیه الفرائد و القلائد. دمشق, 1300 و 1301 ق.؛ مصر, 1317 
ق.؛ چاپ افست در حاشیه الفرائد و القلائد. دار صعب و دار البیان. 

- نسیم السحر: چاپ شده به تحقیق محمد حسن ال یاسین در شماره 
نخست مجله الکتاب؛ به تحقیق ابتسام مرهون در شماره اول مجله 
المورد, 1971 م. 

- النهية فی الطرد و الغنیة: چاپ شده در مکه مکرمه, 1201 ق.؛ قاهره, 
6 ق. 


ند فلز شمان و نتشون 


ب- اثار خطی و مفقود 

۶ الا داب: نسخه خطی در مدینه منوره به شماره 1 - 7 ادب؛ نسخه 
خطی واتیکان؛ شماره 162 مجموعه خطی عاطف افندی, شماره 
1 2. 

+ اسان فی بخانع لفاغ الاحاسی ی کلام الراقاغ مفگون: 

۳ احاسن المحاسن: نسخه خطی پاریس. به شماره 0 د. 

- الادب مما للناس فیه ارب: مفقود. 

- افراد المعانی: مفقود. 

- الف غلام؛ الغلمان: مفقود. 

- انس المسافر؛ انس الشعراء: مفقود. 

تن تسیود ها استاه هلال .ناحی از ی ات تام مرجم از آه اه کروه 
که نسخه خطی آن در برلین به شماره 2083 5۳0 ۱۷0۰۲۵۰ وجود دارد. 

- الانوار البهية فی تعریف مقامات سید البریة: مفقود. 

الوا فی ایات الشی: شاید این همان این اش استاه هلال تاجن 
ان با کردم که نسحه‌ای از این ار و 0۱۷ ۱۰ نف شفارن 005 مه تونواو 
9 

- البراعة فی الکلم و الصناعة؛ البراعة فی التکلم بالصناعة: مفقود. 

- بهجهة المشتاق: مفقو 

- تلحفة الارواح 0 السرور و الافراح: مفقود. 

- تحفهة الظر فاء و فاکهة اللطفاء: نسخه خطی در مدینه منوره در کتابخانه 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 15 

ادلی نی الشای یه ی در موه مور کاتانه قارف .کت 
- ترجمة الکاتب فی آداب الصاحب: نسخه خطی در کتابخانه اوغلو در ترکیه 
در ضمن یک مجموعه. احمد عبید در مقدمه سحر البلاغة از این یاد کرده 
که در کتابخانه وی نسخه‌ای از این اثر وجود دارد و دکتر محمّد جبار معیبد 
اس تسه کی :۱ 

- الععرل بعاتی غلام* الغلمان: استاد هلال ناخ ادآوز شم که تسخهد ای[ 
این اثر در برلین به شماره 8334 وجود دارد. 

- التفاحة: مفقود. 

- تفصیل المقتدرین و تنصیل المعتذرین: مفقود. 

- تفضیل الشعر: نسخه خطی در ضمن مجموعه شماره 940 حکیم اوغلو 


در ترکیه. 

- الثلج و المطر: مفقود. 

- جوامع الکلم: مفقود. 

- حشو اللوزینج: مفقود. 

تا ی ار وا شم ام ی تسرهف نس ااره 
کی است که فان خظی ای ات اد کاهانته طاهره نب مارح 
6 وجود دارد. 

- الخوارزمیات: مفقود. 

- دیوان شعر: مفقود. ۲ 

- زاد سفر الملوک: نسخه خطی ان در چستربیتی به شماره 5067 وجود 
دارد و هلال ناجی از این یاد کرده که وی در حال تحقیق ان است. 

- سجع المنثور: نسخه خطی این اثر در معهد احیاء المخطوطات در جامعة 
الدول العربیه. به شماره 1055 ق 495 و نسخه‌ای نیز در طوبقاپو سرای 
ترکیه به شماره 2337 وجود دارد. 

- سر البلاغة و ملح البراعة: نسخه خطی در دار الکتب 1 

- سر البیان؛ سحر البیان: مفقود. محفد جیار مخیبد از انن باد کردم که وی 
نسخه‌ای از آن در اختیار دارد و در حال تحفیق آن است <«1». 

- سر الحقيقة: نسخه خطی در کتابخانه فتض الله: به شماره 133 2. 


(1). به نقل از هلال ناجی- ت. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 16 

- سر الصناعة: مفقود. 

- شعار الندماء: مفقود. 

- الشوق؛ المشوق؛ المشرق: مفقود. 

- صنعة الشعر و النثر: مفقود. 

- طبقات الملوک: مفقود. 

- الطرف من شعر البستی: مفقود. 

- العشرة المختارة: هلال ناجی از این یاد کرده که نسخه‌ای خطی از این 
اثر در رامپور به شماره 3758 وجود دارد. 

- عمل فی الادب: قاسم سامرائی از وجود نام اين اثر در تاریخ الادب 
العربی بروکلمان (ج 1, ص 502) یاد کرده است. 

- عنوان المعارف: مفقود. 

- عیون الاداب: مفقود. 

- عیون المعارف؛ عنوان المعارف: مفقود. حلو در مقدمه التمثیل و 
المحاضرة از این اثر یاد کرده است. 

- عیون النوادر: مفقود. 


- غرر البلاغة؛ غرر البلاغة و طرف البراعة: نسخه خطی در کتابخانه بشیر 
0 موزه بریتانیا به شماره 7758 (سوم 63): پطرزبورگ به شماره 
9 دوم؛ فیض الله به شماره 6 6( الفاتح به شماره 2 دد. 

- الفصول الفارسیة: مفقود. 

- الفصول فی الفضول؛ الاصول فی الفصول: مفقود. 

- فضل من اسمه الفضل: مفقود. 

- الفوائد و الامثال: نسخه خطی در کتابخانه عارف حکمت مدینه منوره به 
شماره 52 قدیم, 31 جدید. 

- قراضة الذهب: تنها هلال ناجی از این اثر نام برده و بدان اشاره کرده که 
نسخه‌ای خطی از اين اثر در کتابخانه بايزید به شماره 3207 وجود دارد. 
مناسب است یادآور شویم که این رشیق نیز کتابی چاپ شده با همین نام 
دارد. 

- لباب الاحاسن: مفقود. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 17 

- لباب الادب. لباب للاداب <1»: نسخه‌ای خطی از این اثر در کتابخانه 
سلیمانیه ترکیه به شماره 2879 وجود دارد. 

- لطائثف الظرائف. شاید همان لطائف الصحابة يا لطائف الظراف «2»: 
5 خطی از این اثر در دانشسرای ملل اسیا در شوروی سابق وجود 
دارد. 

- اللطیف فی الطب؛ الطبیب: مفقود. 

- اللمع الفضة: مفقود. 

- محاسن الادب: نزد استاد هلال ناجی نسخه‌ای خطی از این اثر وجود دارد 
و او از محل نگهداری و شماره آن یاد نکرده است. 

- مدح الشیء و ذمه: مفقود. 

۴ المدیح: شاید این اثر همان اثر پیشین باشد: مفقود. 


دام کی ات ایکا تسه لاه کش الما که فانهم تا 
سای کنده کم تدای فطی از اس ار ور کتا شاه کرت ام ره 
شمارن 1606 و مر ذر-خورخ پرساتا به‌ مارم 6369 0 شوم 64) وود 
دارد. 

۳ غاب عنه المونس: مفقود. 

ِ المهذب من اختیار دیوان ان الطیب و احواله و سیرنه و ماجری بینه و 
شاماد که ماتیا وس خی راز الک الشصییم نب شاه 


۵ 4 

شوایس آلعرت شاه خی ور "یاه قیضی ال در سخه خ سا ید 
3 . استاد هلال ناجی نیز از این کتاب یاد کرده است. 

- مونس الوحید: نسخه خطی در کمبریح به شماره 197 

- نتائج المذاکرة: نسخه خطی در کتابخانه عارف حکمت در مدینه منوره به 
- نزهة الالباب و عمدة الکتاب. 


اه 
(2). بنگرید به . بروکلمان, تاریخ الادب العربی, ۳ 1: ص‌ ۷0 ت. 
اقتباس از قران کریم, متن». ص: 19 


کتاب الاقتباس «<1» 


اشاره 


کنات لسن سل تعالیین کنات الافتاس منم القر ان الکرته را برات آمیر 
غزنوی نصر بن ناصر الدین برادر سلطان محمود بن سبکتکین غزنوی که تا 
تال درکذشت یعتی. 412 و, فرماندهی سیاهان حراسان را .در اختار 
داشت تالیف و در کنار دو کتاب غرر السیر و المتشابه به او اهدا کرد. «<2» 
چنین می‌نماید که رابطه دوستی استواری میان ثعالبی و اين امیر وجود 
داشته, چونان که وی با همه دیگر کسانی که آثار و کتاب‌های خود را بة انان 
اهدا کرده چنین پیوندی داشته است؛ جچه, آن‌سان که گذشت بیشتر این 
کسان از ادیبان پا از علاقمندان به ادب و شعر بوده‌اند. تعالبی بسیاری از 
گفته‌های نصر بن ناصر الدین را اقتباس کرده و در بسیاری از کتاب‌های 
خود حنی کتاب‌هایی چون ثمار القلوب, خاص الخاص و الایجاز و الاعجاز ز که 
به دیگران اهدا کرده از این سخنان مثال آورده است. <3» 

تعالبی در باب سوم کتاب بتیمة الدهر که به ابو اسحاق صابی و توصیف 
اب ان کون آه اتصاص سانته, از کتاف ار مباس باه کرد و بت این 
اشارهصوده کعوی سضان اسایمشته ضایی از نران کیجم زار کیان 
الاقتباس خو بر کزیده و ذر خند فصل از این کناب آورده است. تعالبی ذر 
آن‌جا چنین می‌نویسد: _ , 

او با مسلمانان بهترین امیزش را داشت و بزرگان مسلمانان را به والاترین 
صورت خدمت می‌گزارد و انان را بر روزه ماه رمضان یاری می‌رساند و 
قراس من کی اوح مسر 


(1). به قلم محقق متن عربی دکتر ابتسام مرهون صفار. 

(2). بنگرید به: «ملاحظات عن سيرة الثعالبی». ص 234- ت. 

(3). بنگرید به . ۰ منبع پیشین. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 20 

کرانه‌های سخن و قلم او رخ می‌نمود. گواه اين امر نیز فصولی از سخنان 
اوست که آن را در کتاب الاقتباس آورده‌ام و او در آن‌ها نکویی را به کمال 
رسانده و گفتار را به آیه‌های قرآن آراسته است. « 1 

ثعالبی همچنین در کتاب ذیگز خود الکناية و التعریض که آن زا براي ابن 
مامون خوارزمشاه تالیف کرده در فصلی با عنوان «الکناية عن الفلام» پس 
از یاد کرد اقتباس‌های ناخوشایند, از این سخن به میان آورده که «در کتاب 
اقتباس خود بدان توجه داده‌ام». <2» 

بدین‌سان مشاهده می‌شود که ثعالبی از کتاب الاقتباس خود در دو اثر دیگر 
نام برده؛ در بتیمة الدهر به اشاره از آن باد کرده و در الکناية و التعریض 


اشکایل ریا آزرده ات 

سال تألیف کتاب را از رهگذر پی‌جویی این دو اشاره می‌توان به صورت 
تقریبی تعیین کرد. 

ثعالبی کتاب یتیمة آلدهر را برای نخستین بار در سال 393 ق. تالف کرده 
«» و از سوی دیگر نیز سلطان محمود غزنوی به سال 299 ق. قدرت را 
در اختیار داشته «4» و برادر او نصر نیز در روزگار فرمانروایی وی؛ 
فرماندهی سیاه خراسان را عهده‌دار شده است. از این ر و ناگزیر اشاره 
تعالبی به کتاب الاقتباس در بازنویسی نهایی کتاب يتيمة الدهر بوده که ان 
ر در سال ِِِ 4 به پایان رده است. 93 بر بر این پایه, قاعدتا مت 
کدی کرد ی 7 
سال 396 ق. بوده است <6». 


شیوه کتاب الاقتباس 


شیوه کتاب الاقتباس ۱ ۲ 
تعالبی از توانی ویژه قو. کرد آوردن همه ابعاد و جوانب موضوعی که در ان 
قصد تالیف دارد و نیز فصل‌بندی این مباحث برپایه شیوه علمی دقیقی که 
هیچ گاه از آن کناره تبرد و ان را به فراموشی نسیارد برخوردار بود. این 
شیوه در کتاب‌های پتيمة الدهر و ثمار القلوب به خوبی رح قف تصا نذ: اما در 
مورد کتاب الاقتباس شاهد آن هستیم که وی در مقدمه اثر از نگاه فراگیر و 
نیز 


(1). يتيمة الدهر, ج 2 ص 243- ت. 
(2). الكناية و التعریض, ص 19- ت 
(3). بنگرید نه: : «ملاحظات عن سیر هة التعالبی », ص‌ 4 ت 
(4). بنگرید به . : الکامل. حوادت سال 299 ق. و پس از آن-. ت‌. 
(5). بنگرید به. : «ملاحظات عن سیر هة التعالبی », ص‌ 4 ت 
(6). بنگرید به: دراسة توثيقية ص 253- ت. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 21 ۲ 
علاقمندی فراوان خود به پی‌جویی همه متون دربردارنده اقتباس از قران 
کریم و سپس باب‌بندی و مرتب‌سازی این متون. سخن به میان می‌آورد. 
اتن. موضوع ها را بوین که عحه‌می‌نهد. که عالین بش از اکن نارس 
این اثر به اين موضوع و نیز به پدید آوردن اثری در این عرصه و در پیش 
گرفتن سبکی ویژه در اين اثر که بتواند برپایه آن. متون مربوط را به خوبی 
مرتب سازد و فصل‌بندی کند., علاقه بسیار فراوانی داشته است. این 
علاقمندی و نیز پی‌جویی متون و گرد اوردن آن‌ها, زمان بسیار درازی راء 
چند ماه و چند سال, به خود اختصاص داده است و این یک مبالفه گویی 
نیست؛ چه, ثعالبی حالتی را که در بسیاری از اوقات دامنگیر مولفان و 
تفه می‌شود به خوبی توصیف خی کتد و آن اين که گاه برای مقلفی 
علاقه شدیدی به تألیف در یک موضوع مشخص پیش هی اند و همین علاقه 
او را تزضی‌انکیر ده اما پس از چندی سستی‌ای دامنگیر او می‌ شود و این 
ی وا تا و 
دراز| بینجامد, ۳ آن که سرانجام دیگر_ بار همتی دوباره در او و آید و 
بدین‌سان طرحی را که از زمانی پیش آغاز کرده است دوباره از سر گیرد. 
در اين میان ممکن است انگیزه به پایان رساندن یک طرح يا یک تألیف 
حادان صاض نا سخضصی روا از جانکاهی انسیا اما کی باس 
که مولف کات سا عم آض اه اشت در در کف یسیع 


انديشه تألیف یک کتاب به انگیزه بهره یافتن از برخورداری‌هایی نزد کسی 
کت صولفت کاب زا بد ای آهدا می‌کند شکل. کرفته: بلکه. این آندیشه 
تتالتا ی سس ان ارتصو دا اشکار فا از یره اس دون ده 
علاقه‌ای پاک به تحقیق و پژوهش بودو قفو نصا شین که مخلهه 
اثر خود را به او اهدا کرده تنها برانگیزاننده او به تکمیل کردن طرح خود 
نود وا تیم است علاقه مولف را , به پیگیری و کامل کردن اثر خود 
تقویت کندیه به فعلیت برسانو. تخربة تعالتی در تالف کنات الافبانی, 
آن کونه که خود آورده چنین بوده است, از ان هنگام که صر فا علاقه‌ای به 
انجام این کار در دل وی وجود داشته و براساس این علاقه هر از چندی. 
تخشی از اثر را بدند می‌ساحتها آن که نررانجام کار نابان بافته :و به آمیر 
نصر بن ناصر الدین, برادر سلطان محمود غزنوی اهدا شده است. ثعالبی 
خود در این‌باره چنین می‌اورد: 7 

ان کنایی است که از دبریات اه سای و ازاستن آن رانداشتم و 
روزگار مرا به یاری در آماده‌سازی و دسته‌بندی آن وعده می‌داد ولی وفا 
نمی کرد. بدین‌سان یک روز دست به کار نگارش آن می‌شدم و زوز‌هایی آن 
را وامی‌نهادم, یک ماه بدان روی می‌آورم و یک سال از آن روف 

اقتاسرار گران کزیه متروص :22 

برمی‌تافتم ۳ آن که سرانجام بر اين نظر شدم که دیباچه این اثر به نام 
باه وی کارا ادا کی فرا سا نمسای فسات سا 
همو که خداوند از فضل خود او را به شرافت انتساب و اکتساب یاد کرد, 
همه شایستگی‌های خردمندان را برای او گردآورد, او را حکمت و فصل 
خظاب تاد وبا آف.خمه دانش‌هانو ادایسرا تدم ضاخت: امین تور که ابو 
المظفر فرمانروای لشکریان. 1« 

بررسی کتاب الاقتباس مارا به دو پدیده مهم در این اثر راه می‌نماید: یکی 
سبک و شیوه‌ای که تعالبی در همه فصول کتاب به ان پایبند بوده است؛ و 
دیگری ذوق سرشار او در انتخاب درست متون ادبی شعر و نتثر؛ چه. 
تعالبی, ادیب, شاعر و مولف منتقد و برخوردار از اگاهی‌های بسیار در 
زمینه شعر و همچنین دارای ذوقی سرشار در انتخاب متون و سرانجام 
تمد ار 2 استوا ری کن نید ادت مطور شام ونم است. به. اهر 
تعالبی, فان زرم معجزه نزر ک تسین ای ال علیه و آله بوده و 
همچنان سرچشمه‌ای پرفیض است که شاعران و ادیبان واژه‌ها, تصویرها و 
درونمایه‌ها را از آن الهام می‌گیرند و در سخن و شعر خود آیات ارجمند آن 
را گواه هن و می‌دانند که اقتباس از قرآن کریم سخن آنان را جلوه‌ای 
مق دهد که وی ان با باباتی شست که اه من نفد کب حالس دا 
کرانه‌ای نیست و از شیرینی و آراستگی‌ای برخوردار می‌سازد که در کلیت 
و در مصادیق عسل را می‌ماند, چونان که کلامشان را عظمت و 


حراشتی ام می دهد کر ارانست شهار رشان ری 
به باور تعالبی, همچنین؛ اقتباس, از قرآن کریم پدیده‌ای همه‌جا گستر در 
ار اد ای و 
و آراسته گفتارترین عرب‌ها بود در بسیاری از سخنان و خطبه‌های خود, از 
واژه‌ها و معانی قرآن کریم اقتباس کرد و پس از 7 
چنین ۳ اما تعالبی در کتاب خود به آوردن سخنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و صحایه که مشتمل بر اقتباس از قرآن کریم بوده بسنده نکرده 
و این‌گونه از سخنان شاعران و ادیبان را نیز از روزگار آغازین اسلام تا 
روزگار خود آورده است, هر چند چینشی ۳1 ۳ برای این کار برگزیده نه 
برپایه شخصیت ها یا دوره‌هاء بلکه بر پایه ابواب و فصول است که او خود 
برپایه موضوع سامان داده است. از همین ‌ رو مشاهده می کنیم این سخنان 
در جاخ‌های کیات-براکتده ات وا جیری که آن‌ها را نم فمدیکر وید 
می‌دهد محور و موضوع واحد در هر 


(1). مقدمه مولف, ص 49. 

(2): مقنمه کنات جاهز: من 51: 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 23 

باب و در درون هر باب نیز در هر فصل يا هر بند است. گاه مولف از 
رساله‌ای واحد چند بند برمی‌گزیند و این چند بند را در چند باب يا فصل 
متفاوت و برای نمونه, با رساله ابو اسحاق صابی چنین می‌کند و آن 
را برپایه تنوع مفاهیم چند قسمت و کر و در چند فصل و او در 
باب هیجد هم که به فضیلت خط و کتابت و حساب پرداخته و مرواریدهایی 
تقسیم کرده و در این فصل‌ها, نمونه‌هایی از نگاشته‌های ابو اسحاق صابی, 
ابن عمید و اسکافی را آورده و در فصلی با عنوان «گشودن دست 
فرماتروانان و کار را ران #سنی ازمپیهان‌تانها قیرا اختانس کردم که اب 
استحای صانن ارات طانم له اس سای کی صلی مس رت الوداه 
ملقب به فخر الدوله نوشته است. 

ثعالبی در پی این فصل, فصلی دیگر به «برگزیدن کارگزاران و سفارش به 
آنان» اختصاص داده و در آن بخشی دب از همین رساله را آورده و در 
ادامه, فصلی فضلی :دبک با عنوان «وزنه‌ها و پیمانه‌ها و معیارین ساختن آن‌ها» 
گشوده و در اين فصل تن اک ۳ 
است. این گزینش و چینش همه برپایه سامانه‌ای است که تعالبی برای 
موضوع‌های فرعی درون هر باب فراهم نهاده است. 

ثعالبی کتاب خود را در بیست و پنج باب سامان داده و در هر باب نیز 
چندین فصل گنجانیده است. این فصل‌ها از نظر کوتاهی و بلندی و نیز در 


شمار خود در هر باب و همچنین مقدار متون و نمونه‌هایی که در هر فصل 
فراروی خواننده نهاده شده است با یکدیگر تفاوت دارند. 
باب اوّل کتاب دربردارنده سپاس‌ها و ستایش‌های سزامند خداوند, اقتباس 
شده از قرآن کریم و نیز دربردارنده نمونه‌هایی از فضل و نعمت و 
گستردگی رحمت خداوند و صفات و افعال اوست و شانزده فصل را در بر 
یت ترذ 
پاب دوم به پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و برخی از فضایل و ویژگی‌های 
آن حضرت که خداوند او را به آن‌ها کز بن ساخته و بدان واسطه بر همه 
مردمان برتری بخشیده اشیت: اختصاص دارد. این باب دوازده فصل را در 
هی و یک فصل که ثعالبی در آن به گرامی بودن پیامبر نزد خداوند و 
ی ی مق سپس فصلی درباره 
درود فرستادن بر پيامبر صلّی اللّه علیه و آله فصلی در خوی‌های باس 
صلّی اللّه علیه و آله, فصلی در گزیده‌هایی از فضایل و خصائص آن 
حضرت, فصلی دیگر همانند آن و سپس دو فصل در دیگر خصائص پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله 
افتباش امگران یمه وس 24 
در پی این فصول ۱ آمده است. در این‌باره که چرا پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله انسان است و چرا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله درس 
نخوانده بوده است. ثعالبی آن‌گاه این باب را با دو فصل دیگر دربردارنده 
برخی از سخنانی که مفاهیمی اقتباس شده اد.قران کریم دایند به.بایان 
برده است. 
او ان هضراع اه ان تقایل | 
اختصاص داخم رد اس باب را به شش فصل قسمت کرده ۳ فصل 
نخست به نسب. شرافت و عظمت این خاندان اختصاص دارد و فصل دیگر 
به برخی از اخبار و ماجراهای این خاندان در تاریخ می‌پردازد. عنوان این 
بحث ممکن است این برداشت را در پی‌اورد که ثعالبی به ماجراهایی 
تارنخی رکه اشت کم به. خوصعع کاس ارتاطی نار اا پررشی 
منونی که در این فصل امده, ما را بدین نکته راه می‌نماید که تعالبی 
همچنان به سبک کار خویش پایبند است؛ جه» او در این فصل خبرهایی را 
درباره عترت امین که سر بد قاری دربردارنده اقتباس از قرآن 
کریم است. 1 فصلی دیگر به اشعاری که 
درباره این خاندان سروده شده اختصاص دارد و تعالبی 1 آن اشعاری را 
آورده که مشتمل بر اقتباس از قرآن کریم است. دو فصل دیگر نیز در پی 
اه ات ی ان ی ی 
السْلام و فرزندان وی و فصلی به سخنان [امام] حسین علیه السلام و 
فرش دای وی اتصا دای عالتت این ساب وا با فصلن: با وان ور 


این‌باره که خداوند ناپاکی را از اين خاندان دور کرده و آنان را به حقیقت 
پاک گردانیده است» پایان داده و در این فصل دو متن شاخ موه است: 
یکی از خطبه سفاح و دیگری از کتابی از آن اين ابی البغل کاتب مقتدر. 
این هر دو متن به نوعی در شمول هدفی که ثعالبی باب حاضر را بر گرد 
آن شامان دادم است .می کنحند: 

باب چهارم به صحابه اختصاص دارد و مولف در آن پس از فصولی عام, 
شش فصل را به امام علی (ع) اختصاصر داده و در آن‌ها برخی از سخنان 
آن‌جضرت را کهمشتمل‌بر افتبانن ارافران گزيم است: کته‌هایی از باریم 
و یره آن حضر درک ان ماخراهای اسان و سای ضقن و بر ور 
خوارج و نیز نکاتی درباره شهادت وی و وصیت آن حضرت آورده و این 
فصول را با فصلی درباره آنچه شاعران در مدح و منقبت ایشان گفته‌اند 
پی‌گرفته است. 

ثعالبی این باب را با فصلی درباره واگذاری خلافت از سوی حسن بن علی 
علیه السَلام به معاویه 


7 1 تیا یه تههای از اعای ی سار 
صحابه پایان دهد. 


تعالبی همه این اخبار و گفتارها را بدان واسطه برگزیده که هریک 
دربردارنده اقتباسی از قران کریم بوده‌اند. 

روشن است که ثعالبی در این چهار باب شیوه‌ای را پی‌می‌گیرد که می‌توان 
ان را شیوه دینی نامید؛ جه, او موضوع این چند باب را برپایه اندازه اهمیت 
دینی آن‌ ها انتخاب کرده و بر همین پایهٍ نخست باب مربوط به خدا و 
ضفات؛ اوتزا آمرده. سسسن بات سیامیر ضلین, الله علیه و آله. آن کاه بات 
عترتتها مر لو الله علیه و اله ورس اتجام باب ضایر | آورده شیر آین 
باب .هم--جوتان که کشت امه انار و احوال آنان را رات هن 
تاریخی مرنب ساخته است. 

باب پنجم درباره پیامبران و دیگر کسانی است که فزان کریم به رخدادهای 
تاریخشان پرداخته است و نیز آنچه مردم در داستان‌های این یادشدگان از 
قرآن کریم اقتباس کرده‌اند. 

ثعالبی این باب را نه فطل ها سید قسفت: کردم خر آن‌ها تریت تارخی 

را سنای .عمل فرارداده اش وت این. ناب را از فصلی.درناوه افتباسن از 
داشسان ام علية السلام آغاز می‌کنم..سسن ية داستان ,نوح: علیه: السلام 
مق بیدا رف آن‌ ان از آفماش ار داسانق اتراهم یه التلام سکن نم هیان 
فآ ورد و سین فصلی به اقتباس از داستان یعقوب علیه السلام و یوسف 
له تام ینمی شا یی س‌سان معضیم تاسران شاه بایان 


می بر د. 


ششمین باب از کتاب حاضر درباره فضیلت علم و عالمان و دربردارنده 
ار نومنوخ اضای سا ارت 

باب هفتم به ادب, عقل. حکمت و اندرزهای ستوده مربوط می‌شود و 
همین باب سرا هرا فراری ات ی مد تا ماه آن بان‌هاین وا که 
اسان رس 

باب هشتم بر این پایه به خوی‌های ستوده اختصاص دارد و بیست فصل را 
در خود جای می‌دهد. 

باب نهم درباره خوی‌های نکوهیده و همچنین نکوهش هرزگان. فرومایگان و 
نادانان و دربردارنده سیزده فصل است. 
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در باب دهم تعالبی ترکیبی از صفات و نکاتی که در دو باب پیشین اورده 
است فراروی می‌گذارد و به گونه‌هایی از اضداد و اعداد می‌پردازد؛ او این 
باب را به هشت فصل قسمت می‌کند: فصلی درباره تروتمندی و 
تهید ستی؛ م۶ فصلین درباره دارایی و تلاش در راه به چنگ آوزدن آن و نیز 
تجارت و پیشه وری, فصلی در صضد آز: فصلی در دزن ورزیدن و شتاب 
کردن, دوستی و دشمنی و جوانی و پیری, فصلی در کمی و فراوانی و 
سرانجام فصلی در اعداد. 

در این چند باب مشاهده می‌شود که میان هر باب و باب پسین, پیوندی 
استوار وجود دارد, با پیوندی مبتنی بر تسلسل تاریخی و يا پیوندی منطقی 
در تسلسل موضوعات ابواب 

ا ی چرا که ده باب نخست از کتاب حاضر به 
لخا ظا موضوم و محر باهمدیگر ارتاظن معانی یه حهان: که را 
نمونه, مسأله شناخت خداوند و صفات او با ساستر تفیل الله لیم الم و 
هت ارت یط رای و یاس ی ی 
کرت درا را اس وا اس ها موصوع ری سا 
ارتاظاد می‌باند. ها در قایر بات‌های کابدن ویس وان تافت و 
این به مأاهیت موضوء‌ها تزمی کرت و نه صر فا به سبک و شیوه تعالبی در 
چینش مباحث کتاب؛ چه, باب یازدهم درباره زنان. برادران و فرزندان 
است, باب دوازدهم درباره خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها, باب سیزدهم درباره 
سخنوری, خطابه و دستاوردهای فصاحت, باب چهاردهم درباره پاسخ‌های 
دندان‌شکن, باب پانزدهم درباره نکته‌های نمکین و سرانجام باب شانزدهم 
دراری وه ان حون افتاسی تفای در این باب و فصل آررده است 
فصلی دریر دارنده شبخن ابو فام. که.در آن به.داستان یوسف علیه السلام 
پرداخته شده است و فصلی درباره صفات نکوهیده مردم. گویی تعالبی با 
ان ای ای هار سای که ان ار ها ماه یروا 
جای داد به پایان می‌رساند. 


از ان پس ابواب هفد هم ۳ بیست و پنجم» موضوع‌های گوناگون و 
پراکنده‌ای را در خود جای داده است. باب هفدهم درباره خواب و 
شگفتی‌های آن و تعبیر خواب و نکته‌های نو در این زمینه است. باب 
هیجدهم درباره خط, کتابت و حساب است و ماهیت این باب گزینش‌های 
تعالبی را مشخص می‌کند؛ چه این که مشاهده می‌کنيم وی در این باب از 
نثر فراتر نمی‌رود و به شعر نمی‌پردازد و در بخش عمده این باب, نامه‌ها و 
رساله‌ها و پیمان‌نامه‌های کاتبان را می‌اورد. باب نوزدهم درباره ضرب 
المثل‌ها و تعبیرهای کنایی و بابی کوچک است که از چهار صفحه تجاوز 
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اما باب بیستم درباره شعر و شاعران و انواع اقتباس‌های انان از قران 
کریم است وِ تعالبی وان 1 به اقتباس‌های شاعران از مفأهیم و 
مضمون‌های قرآنی می‌پردازد و اقتباس‌های پنهان و ظریف را نیز می‌آورد 
‌ یس از آن به تقسیم این اقتباس‌ها برپایه شیوه‌ای نو می‌پردازد و 
گزیده‌های شعر را برحسب مضمون و محتوای کلی شعر ۹ 
می‌کند. فصلی به غزل و نسیب, فصل به ستایش, فصلی , به عتاب و 
نکوهش, فصلی به تشبیه‌ها و فصلی بق از از دنخن ار ار ار ۰ اختصاص 
می‌دهد و یس از ان فصولی در ی اه که این بار نه برحسب مضمون؛ 
بلکه برحسب سبک و نوع آرایه‌های ادبی دسته‌بندی شده‌اند. او بدین ترتیب 
فصلی به تجنیس و فصلی نیز به طباق اختصاص می‌دهد و در هریک از این 
فصل‌ها اشعاری را می‌اورد که شاعران در ان‌ها مضمون يا سبک را از 
قران کریم اقتباس کرده‌اند. 

ا ص ‏ ی را هو ی وتف وت 
درباره ایجاز و اعجاز, تشبیه. استعاره. مجاز, التفات و ارایه‌هایی از این 
د ست اورده است. ۳ 

باب بیست و دوم را مولف به نکاتی در تلاوت قران اختصاص داده _ و فصول 
این باب را با نقد تفسیرها اغاز کرده و با اوردن نکات بدیع يا نامانوس در 
باب بیست و سوم عنوان «فنونی گوناگون» دارد و دربردارنده 
موضوع‌هایی کاملا متفاوت با همدیگر است: فصلی درباره گشایش پس از 
سختی. فصلی درباره تفال به قران, فصلی درباره قرعه, دیگری درباره 
وطن‌دوستی, دیگری درباره حکمران, دیگری در مورد هدیه, فصلی درباره 
آتنشن: دیخری درباره شتر و دیگری درباره اسب. چنین است که ثعالبی حق 
داشته این باب را باب فنونی گوناگون بنامد. ۳ 

باب بیست و چهارم درباره دعاهای اجابت شده است و ثعالبی در ان همان 


روشی را پی می‌گیرد که در باب پیشین در پیش گرفته است. او بر این 
پایه. باب حاضر را به فصل‌هایی چند قسمت می‌ کند؛ فصلی درباره فضیلت 
دعا و آنچه بدان محو ۳ می‌شود, فصلی درباره دعاهای گرفتاران و فصلی 
درباره دیگر دعاها. وی این دعاها را برپایه حالت دعاکنندگان يا حاجتی که 
دارند تقسیم می‌کند و فصولی درباره دعا در هنگام نیاز, دعای بدهکاری, 
دغای ترتتره دهای ضدفه و دعا دز ام رویاز وی با دشمز می ورد 
ات را سر ی ار اه 
تعویذ در نظر است به چند فصل 
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قسمت می‌کند. فصلی به تعویذ برای دردها و بیماری‌ها اختصاص می‌دهد و 
در ان تعوبد‌ها یف برای تب, دل درد و از اين قبیل می‌آورد و فصلی هم به 
تعویذهای دیوانه و جن‌زده گزین می‌سازد و سپس باب را با فصلی درباره 
حرزها پایان می‌بخشد. 
دو باب آخیر از کتاب الاقتباس, تردید دکتر محمود جادر را برانگیخته و او را 
بر این گمان داشته است که بگوید: 
اض کتاب الاقتباس بیست و سه باب بوده و دو باب اخیر به آن افزوده 
شده است؛ چرا که این دو باب هم بسیار از شیوه شناخته شده ثعالبی در 
کتاب‌هایش اعم از شیوه گزینش مواد و شیوه ترکیب و چینش آن‌ها دور 
است وطص افزون بر آن, ِِ باب تیسنت :و موق بعنی 9دولت گوناگون 
۳ در بخش تاباتین کنات هاه: خویش 0 1 
این دیدگاه بر دو فرضیه استوار است: 
فرضیه نخست این که دو باب آخیر از سبک ثعالبی, هم در گزینش و هم در 
چینش مواد, دور است. این در حالی است که اصولا کتاب الاقتباس به 
لحاظ ماهیت و نیز موادی که در آن فراهم آمده با دیگر کتاب‌های تعالبی 
تفاوت دارد؛ کتاب حاضر بر محور قرآن کریم و آنچه از واژه‌ها و آیه‌های 
این کتاب اقتباس شده است می‌چرخد و اگر به دو باب پایانی کتاب هم 
بنگرید, خواهید ۰ دو باب نیز از چهارچوب کلی پیروی شده در ابواب 
پیشین بیرون نیستند؛ چه, همه فصل‌های ادعیه و حرزها و تعویذها به 
اقتباس‌هایی از قرآن کریم بازمی‌گردند و با چنین وضعی, , ثعالبی حق داشته 
است پس از ان که به همه انچه در دیگر موضوع‌ها بر زبان سخنوران و 
شاعرانر جاری شده مدا نود اقتباس بوده, به این زمینه نیز بیردازد. 
این نیز گذشت که ثعالبی باب‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم را هم 
مانند دیگر ابواب, به فصولی متعدد قسمت کرده و در این کار همان 
شیوه‌ای را پی‌گرفته که در دیگر ابواب دنبال کرده است. این سخن ما را 


الاقتباس, 7 ٍ | 0 کتات مه 
متن‌هایی که وس منونی باشند برگزیده و برخوردار از سطحی بالا در 
زیبایی و شکوه و دوری از ابتذال و هرآنچه ذوق 
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هلا یر اس کر مسا عالماز مان ففه ا فتاه میا آن چسته از 
اقتباس‌هایی را اورده که مرغوب و9 ممتاز هستند و از ین رو مشاهده 
می کنیم منونی که در این کتاب گزینش شده‌اند, همه از سطحی بالا 
برخوردارند, برخلاف متون گزینش شده در دیگر کتاب‌هایش که بسته به 
وضع شاعری که ثعالبی از او نقل کرده يا شخصیتی که از او سخن به میان 
اورده است سطوحی متفاوت دارند. 

نثر اشکار ساخته است و این خود بدان بازمی گردد که هدف ثعالبی در این 
کتاب- چونان که خود در مقدمه بیان داشته- روشن ساختن برتری و جایگاه 
قرآن کریم در بهره جستن صحابه, ادیبان 9 شاعران نسل نخستین از 
سرچشمه افکار بلند و تصویرهای سرشار آن و آشکار ساختن اين نکته 
بوده است که چگونه آنان اين افکار و تصویرها را از قرآن کریم برگرفته‌اند 
و سخن و گفت‌وگو و شعر و رساله خویش را بدان‌ها آراسته‌اند. تا از اين 
رهگذر بهره‌ای از زیبایی آیات قرآن کریم و تحسین‌برانگیزی مفاهیم و 
اشاره‌های آن به نوشته‌های خویش بخشند. تعالبی در همین چهارچوب و 
چنان که در مقدمه اورده. خود را بدان متعهد ساخته است که تنها 
اقتباس‌های زیبا و مرغوب را بیاورد و «در اين کتاب آن اقتباس‌های 
پسندیده‌ای را ذکر کند که بنیاد و بندبند آن‌ها شکوهمند و شنیدن و به چنگ 
آوردن آن‌ها نیز سود مند است». 

فرضیه دیگری که برادر دکتر محمود جادر در رسیدن_ به این گمان که دو 
بان اناد کات اااش ری ران. اس اد روا 
نهاده شده بر باب بیست و سوم یعنی عنوان «فنون شتی مختلفة الترتیب» 
است و نیز این‌که معمولا تعالبی چنین عنوان‌هایی را بر فرجامین باب 
9 خود نهاده است. اما این فرضیه نیز مردود است؛ زیرا تعالبی خود 
نیستند بر تختیر عنوان‌هایی نهاده زک برای : نمونه, باب هیجدهم درباره 
«خط, کتابت و حساب» است و خود چهل و یک فصل را در بر می‌گیرد. از 
این میان, عنوان فصل و بیست و هفتم «فی معان شتی » است. در حالی 


کففالتی آنن بایرا با این فصل‌یایان تداده و لک پس از آنخهارفه فضل 
دیکر: نیز آورده انست: ۱ 

افزون بر همه این‌ها, ثعالبی در پایان مقدمه خود یاداور شده که همه 
ابواب کتاب را نام می‌برد تا آشنایی اولیه با آن‌ها برای خواننده میسر شود. 
ان از این نکته به معرفی خلاصه ابواب می‌پردازد و گاه عنوان فصل‌ها 
و بندهای هر باب را نیز ذکر می‌کند. او می‌گوید: 
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ان‌ها مستقلا شناخته شوند و علت اوردن هر کدام برای خواننده روشن 
باشد. 

لایر امه با امس که وا ار اه با 
و چهارم و بیست و پنجم را نیز نام می‌برد. این خود این برداشت را تقویت 
می‌کند که کتابی که فراروی ما قرار دارد برحسب آنچه ثعالبی خود آن را 
سامان بخشیده, دربردارنده بیست و پنج باب است. 


نسخه خطی الاقتباس 

ما تنها به یک نسخه خطی از کتاب الاقتباس من القرآن الکریم دست یافتیم 
و از روی عکس ان که در کتابخانه مرکز نسخ خطی عربی وابسته به 
اتحادیه عرب وجود داشت. تصویری دیگر فراهم اوردیم. اصل این تصویر از 
روی نسخه خطی کتابخانه سلیم اقا به شماره 38 تهیه شده و شماره فیلم 
موجود در کتابخانه مرکز نسخ خطی عرب نیز «ن 826 فی 775/ 898» 
است. 

در ورقه 0 و ورقه 90 از این نسخه خطی مهری از سلطان سلیم وجود 
دارد که در آن امده است: 

پادشاه بخشنده حاح سلیم آقا این کتاب ارجمند را برای خدا وقف کرد و 
شرط نهاد که نه بیرون داده شود و نه رهن داده شود «و هرکه آن را پس 
از این که شنید تغییر دهد گناهش بر گردن کسانی است که آن را تغییر 
دهند» <1». 

این نسخه خطی دارای صد و نوزده ورقه با ابعاد ۴22 15 سانتیمتر است و 
با خطی خوانا که به سده یازدهم هجری قمری بازمی‌گردد کتابت شده 
است. نسخه در عین حال تحریف‌ها, تصحیف ها و غلطهای املایی فراوانی 
دارد که در بسیاری از مواقع. چهره متن را تخریب کرده و اخبار تاریخی را 
نیز دیگرگون نمایانده است. در شرایطی که وجود نسخه‌های متعدد از یک 
اثر خطی توان زیادی را در مقایسه و مقابله از محقق می‌گیرد. یگانه بودن 
نسخه در جای خود ی ی ی نز 
شرجه بیشتر به تسخه. مادر: که مولف. آن را بدید آورده استت نزدیک: باشت, 
بسیار تلاش کرد. 

تصحیف و تحریفی که در این نسخه خطی صورت پذیرفته. انواعی از 
غلطهای املایی, خطاهای حرکت گذاری. تصحیف در آیات قرآن کریم. تغییر 
متون شعر و نثر و تحریف واژه‌ها 


5 اقتباس از ایه 181 بقره: قَمَن بَدَلَةُْ بَعد ما سَمعه فاتّما ائمْه عَلی 
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زا نز نز هی کیرد ۱۳| از موارد. متن را از سطحی که 

حظل‌ب مولف بودم اس نه یر می‌آفرد. با آنود همه خداوند در بسیاری از 

موارد که فهم يا خواندن متن دشوار و پیچیده بود توفیق گشودن داد و 

بدین‌سان توانستیم در ضبطی که در واژه‌های به خطا نوشته شده ان را 


درست می‌دانیم و در تحقیق نام‌های کسان يا جای‌هایی که تحریف یا 
تصحیف شده‌اند نظری اختیار و ابراز کنیم. 

اینک نمونه‌هایی از غلطهای املا و اعراب و نیز نمونه‌هایی از تصحیف در 
نام کسان و جای‌ها و يا ضبط اشعار را فراروی می‌نهیم: «فان قضاوّه 
حق», «اقسم بحياة احد». «امر طاهر بن الحسین الکتاب». «موسی بفا 
هزم مساور الشاری», «کانوا هاشمین میاسیرا». «ثبوت ابواب الکتاب» و 
كِ یوم». نمونه‌هایی از تصحیف در نام‌های کسان نیز از این قرار 
ست . 

«مزیدبد» گاهی و «من ید» گاهی دیگر به جای «مزبد» که از صاحبان 
نوادر است., «الدومی» به جای «ابن الرومی» شاعر, «ابو السود» در 
ضبط نام «ابو الاسود دوئلی». «زید» در کتابت نام «ابو دلامه زند بن 
جون». «محمد بن الحنیفیه» به جای «محمّد بن الحنفیه». «یزید بن 
الحارث بن عبد المطلب» به جای «عبيدة بن الحارث بن المطلب». عبارت 
«قال ابو حنيفة الشیطان الطلق». به جای «قال ابو حنيفة لشیطان الطاق» 
«» «ولید بن عقبه» به جای «ولد بن عتبه» کارگزار مدینه در روزگار 
یزید بن معاویه و سرانجام «الحسین بن العاص» به‌جای «عمرو بن 
العاص». 

از دیگر تصحیف ها نیز می‌توان به ء_موارد زیر اشاره کرد: تصحیف در ضبط 
آیه 4 سوره فرقان ان هم الا کالاعام که به صورت «آنهم کالانعام» ضبط 
شده است., تصحیف در از «تعتاله العلة» به «یعتلل اللّه», افتادگی 
«ذزی» در عبارت «الی الوزارتین العلاق» که می‌بایست «الی ذی الوزارتین 
العلاق» کتابت می‌شد و يا تغییر شعر «یبکون من قتلت سیوفهم/ ظلما بکا 
منقطع القلب» به «... ظلما بکاء قوله ... الکلب». 

به همین نمونه‌ها که در جای‌جای کتاب همانند فراوان دارند و در پاورقی 
یکایک صفحه‌ها به آن‌ها تنوجچه داده‌ایم بسنده می کنیم. همین اندازه گواهی 
ببس کله کلسا تارحایی که 


(1). روشن است که ابو حنیفه پیشوای مذهب فقهی را نمی‌توان به دو 
وصفی که در عبارت تصحیف شده برای او امده است خواند و از این‌رو 
باید گفت عبارت درست همان «لشیطان الطاق» بوده است. این شخص 
نیز محمّد بن علی بن نعمان ولاء است و نام او منسوب است به بازاری در 
طاق المحامل کوفه که وی در آن‌جا صرافی می‌کرده است- ت. 
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توانسته‌ایم در ثبت و تحقیق متن تلاش کرده‌ايم و هیچ کوششی را 
فرونگذاشته‌ایم. تحقیق بخش نخست این کتاب بیش از ده سال به درازا 
انجامیده و در این مدت دیوان‌های برخی از شاعران که گزیده‌هایی از اثار 


آنان در این کتاب آمده به چاپ رسیده و آثاز فراوانی از میراثت مکتوب, 
تحقیق شده و این‌ها همه ما را در ثبت درست متون یاری رسانده است. 
البته, بعدها به نکات و ملاحظات تازه‌ای رسیده‌ایم که کتاب را پربارتر 
می‌کند و لازم آمده است به هدف استدراک آنچه تحفیقش در چاپ نخست 
از کف رفته» اثر دیگر بار تحقیق شود و نشر یابد. اما در مورد بخش دوم 
کتاب به لطف خداوند تحقیق ان با همکاری دکتر مجاهد مصطفی بهجت 
میسر شده است. 

با اعتراف به این‌که فراتر از هر دانایی دانای دیگری نیز هست از خداوند 
توفیق می‌طلبیم فاز ار واه در هرجا تحقیق مطلبی بر ما آشکار 
تمه یه ان رونت است راه نیافته‌ایم بر ما بتخشاند و هس کت ایات 
ارجمندش در کنار این بخشایش این تلااش را : نیز از ما بیذیرد. 

خداوند هی کس را جز به قدر توانایی اش 1 نصی کند: آنچه از خوبی به 
دست آوردو به سود او و انچه از بدی به دست آورده به زیان اوست. 
پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر. پروردگارا. هیچ 
تا حرانی: بر دوش ما مگذار همچنان که بر دوش کسانی که پیش ِ 
بودند نهادی. پروردگاراء و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما 
درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور. سرور ما تویی. پس ما را بر 
گروه کافران پیروز کن. «<1» 


ما رد ۱0 
(1). اقتباس از آیه 286 سوره بقره: لا یکلف ال تمقسار لا و )ها 


۶ 


ان و عَلیها ما اِکتَسَبتث نا لا ُواخذنا ان تسینا َو آخْطآنا ربا و لا7 
ِ 


نا اضرا کما حَتة علی الذین من با و لکلا لته ِ 
و اف عَنّ 5 َوّلانا انا علّی القَوْم الکافر 


اشاره 


مقدمه مولف ِ ۱ ۳ 

ای اس زا سای ا سیم اسان را اسمست ‌داست اسر داد 
آنان نبودیم که راه بيابیم. سپاس پروردگار جهانیان راء به سان سباس 
شکر گزاران بر نعمت‌های اوء هر چند بلندترین سپاس سپاسگزاران به 
نزدیک‌ترین مرز حق شکر او نرسد. هم سپاس بر دهش‌های او, گو این که 
شکر شک گزاران هرگز به گزاردن حقوق آن دست نیابد. صلوات و سلام 
او بر با گنها د رین بیر استه تبارترین آدمیان, همو که در فضیلت از همه 
پیامیران فراتر و ایت و معتوه‌اس از قبه آاشکاری امستت: محی وهی |۱۱ 
علیه و له برترین مولودی که به برترین معبود خواند, و نیز درود بر خاندان 
برگزیده او. 

این کتابی است که از دیرباز آهنگ پرداختن ۳1 آ زارد آن را داشتم و 
زور کار هرا ییاز نر آماده‌ساوی و دست‌ندی آن وعده می‌داد. ولی وفا 
نمی کرد. بدین‌سان یک روز دست به کار نگارش آن می‌شدم و روزهایی آن 
را وامی‌نهادم. ی ماه تذان روی قت اور اخ و یک سال از آن روی 
برمی‌تافتم ۳ آن که سرانجام بر این نظر شدم که دیباچه این اثر به نام 
بحاتة روز کار ان و پاسدار نکوی قرآن بیارایم و برای او به پایان رسانم, 
همو که خداوند از فضل خود او را به شرافت انتساب و اکتساب یاد کرد. 
همه شایستگی‌های خردمندان را برای او گرد آوز3: او را حکمت و فصل 
خطاب داد و با او همه دانش‌ها و آداب را زنده ساخت: امیر بزرگ ابو 
المظفر 1« فرمانروای لشکریان. پس اوء راه را هموار ساخت و بر 
توفیق به پایان رساندن کار 


(1) نام کامل: اضر ین اضر آلدینه است. آوبد اد عاطان مجمون نو 
بود و به سال 389 ق. بر نیشابور حکم 
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یاری رساند. او بود که راه درآمدن به آبشخور اين اثر را گشود و من بدان 
درآمدم, و همو هدف را نشان داد و من به سوی آن تیر آهنگ افکندم و به 
یمن حمایت او درصدد به انجام رساندن کاری برآمدم که از این پیش 
برایش کوشش‌ها کرده بودم. پس اوضاع بر آنچه اندیشیده ۰ بودم استقرار 

یافت و فراغت از اين کتاب حاصل آمد, کتابی که اگر خوش‌گمانی بیش از 
اندازه‌ام, دستمایه تنهمت نمی شد و از اظهار تقدافتی: خود نمی تر سیدم» 
ی کفتم. کنایی. ات با فتاختن بفیع: عایاهین رفنهه مزلم خایل: 


خوش‌دسترس و خوشگوار, شیرینی‌اش در کام نشیند. و دیدن و شنیدنش 
جچشم و گوش بنوازد, آغاز و انجامش شکوهمند و درونمایه اش سود مند 
انتتت. آن‌تراایمحری برای گردآوردن هرآنچه: نکه دانستم قراز دادم و بنذبند 
آن را از عرصه‌هایی گوناگون, هرجا که مردم به رغم همه اختلاف در طبقه 
و تفاوت در مرنبه», در خطبه‌ها, گفته‌ها و گفت‌وگوها, در حکمت و اداب, در 
امور این نترای. و آن شنرای:.در نکاشته‌ها و نوشته‌هار. در اندرزها و 
حکایت‌ها, در ۳ و سروده‌ها و در همه دیگر 9 سخن از کتاب خدای 
عز و جل اقتباس کرده بودند گردآوردم و انتزاع‌های پسندیده, اختراع‌های 
بديع, استنباطهای شگفت و اب را که از کلام خدا برگرفته‌اند 
بدان افزودم, آرایه‌ها و حقیقت‌هایی که نه مردمان کوچه و بازار بیش از 
شاهان بدان نیا زمندند, نه نویسندگان و شاعران بیش از فقیهان و عالمان 
بدان علاقه ورزند 3 نه نکته‌سنجان و نکته‌گویان بیش از زاهدان و حکیمان 
بر آن اصرار ورزند؛ جچه» آن کتاب جایگاه اقتباس واژه‌ها و معانی و خود 
سرچشمه شایسته‌ترین سخن و استوارترین ساختار و پرفروغ‌ترین نور و 
شفای دردهای دل است؛ این ض بیان وحی و فرقان خداوند مهتری و 
۳ ۱۳۵ 1۳ ۳ ام درس کاری کف اه‌هات 
سخنوری برافروخته, سلاح بلاغت از میان برکشیده, بازا ر فصاحت پررونق 
و پرچم بی‌سامان‌گویی فروافتاده بود و مردم با زبان‌هایی چون شمشیر 
بژان, زخم در جانر همدیگر می‌نشاندند و از دهان. تیرهای مرگبار 
می‌فکندنذ از فیان آنان برخی شیطان‌های تشر کشین بودند که ربا نشان ار 
خنجرشان تیزتر بود و برخی نیز زورگویان کینه‌توزی که سخنشان از تیر 
تن وه اسان بوود که چم ان ناشن بایان کت و ان قهیای 
در دسترس و آن 


می‌راند. ثعالبی در لطائف المعارف (ص 205) از او اد ۳ است. 
همچنین بنگرید به: معجم الانساب و الاسرات الحاکمة. ص 8- ت 
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دورنمای شگفت‌انگیز که نشانه‌های اعجاز از اطاله تا ایجاز بر رخسارش 

هویدا بود و روشن‌ترین شیوه سخن در آن رخ می‌نمود و آشکارترین دلایل 
در آبیدا نوی و از هر دلیل پرده برمی‌گرفت و هر بهانه‌ای می‌ستاند, 
گوششان را نواخت ب‌ذزنی بدان اعتراف کردند و در برابر برتری ۳ 
فرود آوردند و ناتوانی خویش را از این که همانندی برایش بیاورند پذیر فتند 
وج آنان. که:فر کوش‌هایشان: سکیلین افتاده و بر دل‌هایشان مهر نهاده 
شیدم.بود بفین با فعند که؛آین-معحرهه دلیل.ق ترهان پیامبز صلی الله. علیه و 
اله است., ان‌سان که ایت موسی علیه السلام در این بوده است که هرچه 


زا نان بافته‌اند فروبلعد «1» و دست زایتت خویشن. زا بی‌هیج" آسینی 
نورانی از جامه درآورد «2» تا این آیت در روزگار ساحران و چیره‌دستان 
معجزه او باشد, هم آن‌سان که در روزگار طبیبان و خردورزان. معجزه 
عیسی علیه السّلام شفا بخشیدن به کور مادرزاد و پیس و زنده کردن 
مردگان «3» بود. 
اما هنگامی که حوزه اسلام گسترد و خیمه ایمان فراگیر شد و پرتو دین 
همه کرانه‌ها را گرفت و دل‌ها به نور پقین روشن گشت. هیچ سخنور 
توانمند یا شاعر سخن‌سرایی ور بر ات وان قامت رویارویی نیاراست مگر 
این کر بر انديشه و هبر او مهر نهاده شد و در این میان بالاترین توانایی 
آراستگان به بلاغت و خوشه‌چینان خرمن فصاحت این بود که در همه 
مقاصد سخن از واژه‌ها و درونمایه‌های این کتاب اقتباس کنند پا در 
گونه‌های در امدن به دریای سخنوری و برون شدن از ان واژه‌ها و معانی 
این کتاب را گواه اورند و به آن‌ها مثل زنند و از رهگذر اين اقتباس کلام 
خویش را جلوه‌ای دهند که نکویی‌اش را پایانی نیست, تکیه‌گاهی بخشند که 
را کرانه‌ای نتوان یافت و از شیرینی و حلاوتی برخوردار سازند که 
ر کلیت و در مصادیق عسل را می‌ماند, چونان که کلامشان را عظمت, و 
اک می‌دهد که جز آراستگی را برنتابد. این پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله است که در حالی که خود در میان همه عرب‌ها فصیح‌ترین 
گویش,: گواراترین سخن‌آوری, رساترین 9 گویاترین , گفتار را داشت و در 
بیان حکمت‌های رسا؛ کفه اش از همه سنگین‌تر بود در بسیاری از سخنان و 
در موارد فراوانی از 


(01 اشاره‌نه آبهم11 شور اعراف: و افحبنا الن موسی ان ِ" عفا ی 
فاذا هی تم ما یَأَفکون- ت ۲ ۲ 

2 اشاره به آیه 2 سوره ی اصَمَم ید د‌ الی جناچک 7 تخرخ بیضاء من 
عیر شوءٍ همچنین بنگرید به سوره قصص, 9 

(3). اشاره به ۳ 110 سوره مائده: و5 ا تخلق من لین کهیتة : الط 
باذْنی قتْفحٌ فیها تَکُونْ طیرا بای 5 تبری ۰ ار بای 5 7 
ئ تخرخ المَوّتی. بلانی- ت‌: 
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گفتار خود از واژه‌ها و مفاهیم قرآن کریم اقتباس کرده است و این سلف 
صالم ام ار صانه دایان هه که یشان آن کراین‌ ین کرونی 
پس از آن نیز مسلمانان نسل به‌نسل بدین اقتباس روی اوردند و چه بسیار 
که به این اقتباس از قرآن کریم تکیه زدند و از اين رهگذر کلام خویش 
آراستتند. و همه فنون سخن ذر قران کریم.را دست.: به .دشت: به. همدیکز 
سیردند. 


نما 


رانک کات آر کی تین این افتاشس‌ها آن‌قایی را کواه اوه که فاد و 
بند بند آن‌ها شکوهمند و شنیدن و به چنگ امن آن‌ها نیز سود مند است و 
ای صا را هم ات ها بای ی رم 
ها ات ار دا را 
روشن باشد. توفیق خویش را تنها از خداوند می‌خواهم, بر او تکیه می‌زنم 
و به درگاه او روی می‌آورم. 


انوا کناب 


[ابواب کتاب] 

باب بخست از کتاب اقتباس درباره ستایش خداونر و سپاس‌های سزامند 
او و نیز یاد کردن از کرانه‌ای از فضل و نعمت و گستردگی رحمت او و 
ک صاشها ال سم ها ی ان بش تا اس بای 
شامل شانزده فصل است. 

باب دوم درباره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و برخی از فضایل و ویژگی‌های 
اوست که خداوند آن‌ها را ؛ به او گزین ساخته و او را به واسطه آنچه به وی 
بخشید, بر همه مردمان برتری داده است. این مباحث از رهگذر آنچه از 
قرآن کریم اقتباس شده بیان می‌شود و خود شامل دوازده فصل است. 
او رام تا تساو سای اه له اه رخاوا 
تتوت ۵ نیز شمازی از فضایل و افتخارها و تخشی. از اخبار و زخدادهای 
تاریخی آنان و نیز گزیده‌هایی از سخنان ایشان است و شش فصل را در 
خود جای می‌دهد. 

باب چهارم درباره صحابه است و نیز فضل و شرافتی که خداوند بدیشان 
و ساخته و همچنین سخنان انا درباره همذیکر وه کونده‌هایی. | ز گفتار و 
نکته‌هایی از اخبار ایشان و خود مشتمل بر بیست فصل است. 

باب پنجم درباره پیامبران و دیگر کسانی است که قرآن از آنان سخن گفته 
است و نیز آنچه مردم در داستان‌های یادشدگان از قرآن اقتباس کرده‌اند و 
در بیان اوضاع و احوال آنان گواه آورده‌اند. این باب در دوازده فصل است. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 37 , 

باب ششم درباره فضیلت علم و عالمان و متن‌هایی برگزیده از نیکوترین 
اتتراعها سارک رن اساطفاق آبان و سل برجم حصل ایت: 

باب 0 درباره ادب, عقل. حکمت و اندرزهای نیکو و مشتمل بر سه 
فصل است. 

باب هشتم درباره خوی‌های ستوده, کارهای پسندیده و نکته‌های باریک ادب 
است. 

باب نهم در خوی‌های ناپسند و کارهای زشت و نیز درباره عامه مردم, 
فرومایگان, نادانان و آسیب‌گاه‌های مردان است. 

پا ای تا ای اه اه ال ات 

باب یازدهم درباره زنان» فرزندان و برادران و دربردارنده شش فصل «1» 
است. 

باب دوازدهم درباره خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و در چهار فصل است. 

باب سیزد هم درباره سخنوری و خطابه و میوه‌های فصاحت و بلاغت است. 


باب چهاردهم درباره پاسخ‌های دندان‌شکن است. 

باب پانزدهم درباره نکته‌های نمکین است. 

باب شانزدهم درباره اقتباس‌های ناخوشایند است. 

باب هفد هم درباره رقیا و شگفتی‌های آن و تعبیر خواب و نکته‌های نو در 
این زمینه است. 

باب هیجدهم درباره خط, کتابت و حساب و نیز دربردارنده مرواریدهایی از 
متون پیمان‌نامه‌ها. رساله‌های فتوحات. گزیده‌هایی از متون رساله‌های 
حکومتی و نامه‌های برادرانه, توقیع‌ها و فرمان‌هایی به ارتشیان در 
زمینه‌های مختلف است. 

باب نوزدهم درباره مثل و تعبیرهای همانتد آن..ه نیز باداوری:خایگام بهزه 
جستن از آن‌ها و گواه آوردن آن‌هاست. 1 

باب بیستم درباره شعر و شاعران و اقتباس‌های انان از واژه‌ها و مفاهیم 
قرانی است. 

باب بیست و یکم درباره اقتباس از ایجاز و اعجاز, تشبیه و استعاره و 
تجنیس و طباق و آرایه‌های ای از اين قبیل در قرآن کریم است. 

باب بیست و دوم در فنون گوناگون درباره توجیه‌ها و تفسیرهای باریک و 
بدیع است. 

باب بیست و سوم درباره فنون گوناگون است. 


دیده می‌شود این باب مشتمل بر هشت فصل است., نه سه فصلل- م. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 38 

باب بیست و چهارم درباره دعاهای اجابت شده است. 

باب بیست و پنجم نیز درباره تعویذها و حرزهاست. 

۱ است سیاهه ابواب ب کتاب- و خداوند عمر سرورمان را دراز بدارد و 
ین اثر را ترا اودمپارک گرذاند و چشم اویرا به آن روشن: دل:او را بذان 
خرسند و سینه او را بدان گشاده بدارد و او را به دوردست‌ترین 
خواسته‌های خویش تا با شادترین لحظه‌ها و با 
برترین سعادتی که شایسته آن است و نعمت‌هایی که در کنار دیگران به او 
نیز داده پا تنها او را از آن برخوردار ساخته است بهره مند گرداند و از 
سستی‌اي که این خوشی را تیره سازد يا از میان برد زد نیز از خطری که 
داقنیر ان شود با انا رهم شکنده ور بدار ده اک مصورو از 
جهانیان. 

افتبانن از فران کویم مشش 39 


باب اول سیاس‌ها و ستایش‌های سزاوار خداوند که از قرآن کریم اقتباس شده است 


فصل [1]: نکته‌هایی در ستایش خداوند 


فصل [1]: نکته‌هایی در ستایش خداوند 
بهنرین»؛ کوتاه‌ترین و نکته‌سنجانه‌ترین چیزی که در ستایش خداوند خوانده و 
شنیده‌ام گفتار یکی از سخنوران است که گفته: سزامندترین چیز در آغاز 
سخن یا دیباچه کتاب. همان ستایش خداوند است که آن را سرآغاز آیات 
قرآن و پایان نیایش بهشتیان قرار داد و فرمود: 

و خر دَعواهمٌ آن الحَمَذدٌ لله رب العالمین «1». 
یکی از یشان حفته ارسست: ۳ از سپاسگزاری مومنان بر اي ن که آنان 
را به بهشت درآورد به همین خرسند است که گویند: الحَمَدٌ لله الذٍی 
صَدقنا ده 0 ۳ الاَضَ ۳۳ من الحتة حَبتٌ تشاء فنعم 5 جر العاملین. 
2 
چون مهتدی «3» کشته شد و معتمد «4» به زمامداری برخاست. به موفق 
«5» چنین نوشت: 


10 ان بان نان این ات نوتم پرفید کار 

جهانیان است. 

(2). زمر/ 74 سپاس خدابی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و 

زمین را به به ما میراث داد, از هر جای آن باغ که بخواهیم جای می‌گزپنيم. 

(3). نام کافل او ابو اسحاق محمد بن الواثق مشهور به مهتدی بالله خلیفه 

عباسی است که در دوران خلافت جدش دیده به جهان گشود, در سال 

5 ق. با او بیعت کردند و در سال 256 ق. کشته شد. بنگرید به: تاریخ 

الخلفاء ص 363- ت. 

۹ نام کامل او ابو العباس و به روایتی ابو جعفر احمد نن متوکل نن 
معتصم مشهور به معتمد علی اللّه است, به سال 229 ق. دیده به جهان 

7 و به سال 279 ق. درگذشت. بنگرید به: تاریخ الخلفاء ص 363 و 

4- ت 

(5). ۳0 او ابو احمد طلحءة بن جعفر بن متوکل و از امیران عباسی 

است که هرچند رسما خلافت نیافت, اما 

اقتباس از قرآن کریم, منن؛ ص : 40 

الحفذ للّه الذی هت عتا رن ان تا لعفو شکود. <1» 

عبد العزیز بن عمر «2» گفته آست: سپاس خداوندی را که فرمانبران 

خویش را در پس مرگ زنده قرار داد و نافرمانان را در زندگی مرده 

ساخت. 

مقصود وی از این سخن این کلام خداوند است که فرمود: و لا تَحَسبنَ 


-ِ - 
11 11 تک -_ ف 


الذین فیَلوا فی سبیل اللّه مُواتا بل آخباء عند رهم رَرَفُون «3» ایک لا 
تسمع تسم الْمَوّتی «» و آمواث غَیْرٌ میا ء و ما یَسْعَرون آبّان بعَتَونَ. «5» 

در 1۳ شاعر گفته است: ۲ 

اگر زنده‌ای را می‌خواندی او را می‌شنواندی, اما دریغ که انان را که 
می‌خوانی حیاتی نیست. «<6» ۱ ۱ 

در فصلی از این معتز متنی خواندم و ان را بسیار پسندیدم. ان فصل چنین 
است: سیاس خدایی را که چون انسان را افرید خرد او را راهنمایش, 
پیامبران را راهبرش, فرشتگان را ناظرش و اندامش را نیز گواه بر او 
قرار داد سپس او را طرف حساب خویش گردانید و در 


- عملا عهده‌دار خلافت بود. او در بغداد دیده به جهان گشود و به سال 278 
ق. در همان‌جا درگذشت. بنگرید به: 
تاریخ بغداد, ج 2 ص 127 الکامل. حوادت سال 278 ق- ت. 
(1). فاطر/ 34: سپاس خدایی را که اندوه را از ما برگرفت, به راستی که 
پروردگار ما آمرزنده و پاداش‌دهنده سپاس است. 
2 ای رید ار وه عای ان فافش رات 
کرده است. بنگرید به: تهذیب التهذیب, ج 3, ص 169- ت. 
(3). آل عمران/ 169: هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده 
میندار, بلکه زنده‌اند که نز پروردگارشان روزی می‌خورند. 
(4). نمل/ 80: البته تو مردگان ر شنوا نمی گردانی. 
(5). نحل/ 21: مردگانند, نه زندگان و نمی‌دانند کی برانگيخته خواهند شد. 
(6). 
لقد اسمعت لونادیت حیا و لکن لا حياة لمن تنادی 

بیت از قصیده رائیه کثیر عزه است و پیش از آن این دو بیت آمده است: 

بی تغل آن نغدو جمیعا و تصبح آویا رهنا بواد 
ِِ فودیت من حدث المنایا وقیتک بالطریف و بالتلاد 


اقتباس از قران کریم, متن. ص: 41 

زور خرا یکدی نامه فی با بیرف ابا گنها تقتا شود آن ترا -تقوان 
«1» و در آن نه حسنه‌ای را که به جای آورده مفقود بیند و نه گناهی را که 
کت دم اش و نا قدای اه راچد شیر عفن سانه ات 
مگر هنگامی که از راهنمایی و راهبری‌اش اطمینان یافت, بهانه‌ها از او 
ستاند, از اين رهگذر که روزی او را تضمین کرد.. سپس به به او وعده داد, 
آن‌گاه هشدار داد, فرمان داد و تعلیم داد؛ قَتبارک اللة رَتَ الْعالمین. ۰2 
عربی بادیه‌نشین به انبوه مردم در هنگام وم نگریست و گفت: ستایش 
خدایی را که همه را در شمار آورد و هیچ یک از آنان را فرونگذارد. «3» 


چون عبد الملک بن عمر بن عمر بن عبد العزیز «4» درگذشت, عمر گفت: 
سپاس خدایی را که مرگ را بر هچه آفریدگان مقرر ساخت و در این امر 
همگان را برابر داشت و فرمود: : کل تقس دایم المَوّتِ «5». 

ابن عبدکان «6» گفته است: ستایش خدایی را که عزت والا قدرت 
متعالی. نعمت‌های همه‌جا گستر و دلایل کامل شده بر همگان دارد, نه او را 
همتایی است که بر وی فزونی جوید و نه ضدی که با او از در ستیز اید. 
پس به اوست که هیچ ندبیری کاستی برندارد و تقدیر همه تمام شود. او 
دیدکان. را درمی‌باند وه هن دیده اه دا درترست.ه همه لطیت: احام اسنت: 
7« 

ابراهیم بن عباس «8» گفته است: ستایش خدایی را که صاحب نام‌های 
نکو و حکایت برتر است. نه نگاهداشت بزرگی او را خسته کند و نه دانش 
خردی از او پوشیده ماند «9», «نگاه‌های 


(1). اشاره به آیه‌های 13 و 14 سوره اسراء: و کل انسان ناه طایره 
فف. غلقه ۶ تخر لتق القیامه کنابا جلفاخ متشورا" افرا نایک کفن 
بتسیک الوم علیک حسیبا- 

(2). غافر/ 64: بلندمرتبه و بزرگ است خدا, پروردگار جهانیان. ,ٍ 5 
(2). اشاره به آیه‌های 94 و 95 سوره مریم . : لد احصاهم ‌ و عَدهم عْی|* 
کلم آتنة بو الفنامد 0 

(4). عبد الملک بن عبد لخریر مردی درستکار و پرهی زگار بود و گفته‌اند 
پدرش با او رایزنی می‌کرد. بنگرید به . 

تاریخ الخلفاء ص 240- ت 

(5). آل را و ات هر نفسی چشنده مرگ است- ت. 

(6). نام کامل او محشّد بن عبدکان است. کاتب حکومت طولونیان و مردی 
سخنور, بدیهه‌گو و ادیب بود. دیوانی مشتمل بر چند رساله داشته است. 
بنگرید به: الفهرست, ص 203- ت 0 ۳ 

(7). اشاره به آیه 103 سوره انعام؛ لا ند رکة الابْصا ۲ هو بُذرک الابصار و5 
هو اللطیف الخیوعت. 

(8). نام کامل او ابو اسحاق ابراهیم بن عباس کاتب است. از شاعران 
سخنور و درستگوی تود. و در روزگار تنی چند از خلیفگان ریاست دیوان 
رسائل را در اختیار داشت. بنگرید به: الفهرست, ص 182- ت 

(9). اشاره به آیه 255 سوره بقره: بر مان ای همان 1 
راو بشی ء من علمه الا بما شاء وسع که اقتباس ات قران کریم, 
متن, ص: 42 

دزدانه.ه انخه را در دل‌ها نهان می‌دارند می‌داند» «1», «و هیچ برگی 
خروتمی افتد مک این که آن را مود اند و هی دانه‌ای در تاریکی‌های رمین و 


هیچ تر و خشکی نیست مگر این‌که در کتابی روشن ثبت است». <2» 
احمد بن صبیح گفته است: ستایش خدایی را که همه چیزها را بی‌الگو 
آفرید, بی‌آن که نقشه‌ای پیشین باشد پدید ساخت, کارها را بی‌رایزن تدبیر 
کرد در همه روز کار ان بی‌پشتیبان حکم راند, اسمان را به قدرت خویش 
نگه داشت «3», به اراده خود بنا کرد و سکونتگاه فرشتگانی ساخت که 
آنان را برای همجواری خویش برگزیده و بر فرمانبری خود سرشته و از 
نافرمانی خود پیر استه است و آن‌گاه آنان را ساکنان آسمان‌ها و حاملان 
عرش خویش و فرستادگان خود به سوی پیامبران گردانده ۳ «انان 
شبانه‌روز بی‌آن‌که سستی ورزند نیایش می‌کنند». «4» همو زمین را برای 
همه مردمان گسترانید, میان مردمان روزی را قسمت کرد و قوتی 
برایشان مقرر داشت. انان در قبضه او از این‌سو به ان سو شوند و در 
فرمان تقدیر او پیش روند تا ان‌که خدا خود وارث زمین و زمینیان شود 
«5» و او بهترین وارثان است. <6» 

سعید بن حمید «» گفته است: سپاس خدایی را که آسمان را با دستان 
خود آفرید و بلند داشت «8» و زمین را به قدرت خود کشید «9» و گسترد 
و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و همو خود جون بخواهد بر گردآوردن آنان 
تواناست. 

ابو علی بصیر «<10»* گفته است: سپاس خدایی را که تقدیر کرد و برابر 
ساخت, افرید و راه 


- السّماواتِ و الارْض و لایَودْهْ حِفْظهّما و هو العلمهٌ العَظیمٌ- 1 
0 افیا از آیه 19 سوره‌افن فلم حانة ان وا هنت 


بانه- م. 


() افبانن از اند 20 نوره بات وین 
(5). انشاره. یه آیه 40-سوره مریم : انا تَخنْ ترٍث الارض و من علیها و الینا 


۶« و 


یپرجعون- م. 

(6). اشاره به آیه 99 سوره انبیاء: ق ای الوا رش م. 

(7). نام کامل او ابو عثمان سعید بن حمید بن سعید است. متعلمی 
درستگوی بود و کتاب‌ها و رساله‌ها داشت. در روزکار مستعین عهده‌دار 
دیوان رسائل شد و به سال 257 ق. در گذشت. بنگرید به : الفهرست.؛ ص‌ 
5- ت 

(8). تاره به 1 7 سوره ذاریات: ۰ 5 السماء بتینا ها تا 5 ! اتا لَمُوسعون- 


تک 


(9)ءشارمبه آیه 0 شوره‌ارغات: ع الا فد دلک کفاهادت: 

(10). ابو علی بصیر شاعری بلیغ و بدیهه‌گو بود. او و ابو العیناء همدیگر را 
هجو می‌کردند و با همدیگر مکاتباتی 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 43 

تور و آفربدگان خویش را بیهودم واننهاد <« 1 بلکه آنان را آزمود و 
کر داد و فرمان داد و به آنچه آنان را زنده سازد, فراخوانه و به آنچه 
برهاند دعوت کرد و فرمود: اطیعوا اللة و اطیعوا الرّسَول و اولی الأمر 
یک «2» 

ابو القاسم علی بن محمّد اسکافی «3» گفته است: سپاس خدایی را که 
عزت و ذلت دهد. راه نماید و از میان بردارد. همو که به نعمت‌های خویش 
باطل را بزداید و «حق را با کلمات خود ثابت گرداند» «4», «هرچند 
مشرکان خوش ندارند». «<5» 

همو گفته است : سپاس خدایی را که عطایش همه‌گستر است و قضایش 
رواء آن‌که از ستمگران انتقام می‌ستاند «6» و «عذاب او از گروه مجرمان 
بازگردانده نخواهد شد». <7» 


فصل [2]: در دلالت عبارت‌های سپاس و ستایش بر هدف نگاشته 


فصل [2]: در دلالت عبارت‌های سپاس و ستایش بر هدف نگاشته 

هرگاه کاتب انسانی برجسته بود, در آغاز سخن به هدف خویش اشاره 
می‌کرد. اين عبدکان مصری خویی چنین شناخته شده و پسندیده داشت. او 
در رساله‌ای که در آن از درست‌آندیشی و امنیت‌زایی فرمانده ارتشیان 
سخن به میان اورده جنینر نوشته بود؛ سپاس خدایی را که دل‌ها را 
می‌چرخاند «8». از غیب‌ها آگاه است «9» و پس از سختی گشایش «10» 
و پس از پراکندگی به هم آمدن فراهم می‌آورد. 


- داشتند. ابو علی درباره ابو العیناء چندین شعر دارد. تّ به: الفهرست. 
ص 1184 ابو العیناء الادیب البصری الظریف. ص 45- بت 


(1). اشاره به آیه 36 سوره قیامت: أ یَحُسَنْ الالسان آن بتک شدی- ت. 
(2): تساء/ 59: خدا را اطاعت کنید.و. پیامتر ۱ اش وی را ند 
اظاعت: کنند. 


(3). ابو القاسم اسکافی مردی سخنور بود. درباره‌اش گفته‌اند: زبان و 
سرآمد خراسان و یگانه و بی‌همتای و ات 
بنگرید به يتيمة الدهر, ج 4, ص 95- ت‌ 

(4 قباس از ای 82 سورخ پوتس وت اراد الْحقَ یگلمایه- م. 

(5). اقتباس از آیه 33 سوره توبه: و لو کرج الم رِکُون- م. 


(6). اشاره به آیه 22 سوره سجده: تا من المجخرمین مُتَقِمُونَ- ت. 
ِ اقتباس از اند 147 سوره انعام : و لا یرد د باسَة غَن القَوّم اْمَجُرمین- 


8 اشاره به ای 327 سوره نور. : یخافون 1۳ تقلث فیه الخلوت و5 الصا 
9 اشاره به آیه 109 سوره مائده: قالوا لا عِلْمّ نا زک آئت ام العیُوب- 


(10). اشاره به آیه 7 سوره طلاق: سَیِجْعَلْ ال بَقد سر بُمرا- ت‌ 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 44 , , 

احمد بن مهران از سعید بن حمید نقل کرده که گفته است: در روزکار 
فرمانروایی معتمد استری کره‌ای زاد. من در ان زمان عهده‌دار دیوان 
رسائل بودم. مرا فرمان دادند که در این‌باره مکتوبی پدید سازم. 

نمی‌دانستم چگونه بنویسم و چگونه آغاز کنم. در اين میان چشمانم بر من 
چیره شد و در رویا کسی به خوابم آمد و گفت: : بنویس . : سپاس خدایی را 
که به قدرت خود آنچه را می‌خواهد در رحم‌ها جای می‌دهد «1» و به 


حکمت خویش آنچه را می‌خواهد در آن‌ها تصویر ون پس شکر خدا| 
گفتم. و آغاز کرذم و مکتوب را بر .همین عبارت بدید ساختم. 

صولی در کتاب الاوراق آورده است که در سال 200 ق. نامه‌ای از مهتر 

پرین دیتور به مفندر. زسید. که ان اداور شندم نود استرق کره‌ای ِِ 
است. مثنن آن نامه چنین بود. سپاس خداوند راء همو که تزرری‌تن آنتتت: 
آن که به عبرت‌های خود دل‌های بی‌خبران را بیدار ساخت و به نشانه‌های 
خویش خردهای عارفانترا دام نمودر. آن که انخه نا .فی‌خهواهد بی‌الکویین 
پیشین هی اف ند همان خدای تراشنده تصویر کننده‌ای که او را نام‌های نکو 
است. «2» باری, از تقدیرهای خداوند در آنچه در رحم‌ها تصویر کرده این 
است که بازرس سرزمین قر میسین «3> نامه‌ای فرستاده هون ان از این 
خبر داده که استر مردی به نام ابو برده از یاران احمد بن ابی علی مری 
کره‌ای زاده ات ام در این اهاز کردامدن روم بای دون ان ود آن 
شگفتی آنان از آنچه دیده‌اند یاد کرده است. من خود کسی رم تا 
ان استر را برایم بیاورند. دیده‌ام کهری درست‌اندام است. کره را نیز 
درست‌اندام ِ تام الخلقه دیده‌ام. دم آن دم چهارپایان را می‌ماند: 

فتباز ک الم ٩‏ خسن الخالفين «4» 


فصل [3]: در شگفتی‌های آفرینش 


فصل [3]: ۳ شگفتی‌های آفرینش 
خداوند را : و است: و وه ما 1 تقلمون «5ظ» توف در میان 
نیزاری خشکیده یا در میانه 1 آتشی 


(1). اشاره به آیه 5 سوره حج: و نز فی الا ژجام ما تشاء ت‌ 

(2). اشاره به آیه 24 سوره حشر: هو 1 الخالهة البار الَمَضصَوْرّ له 
الاشهاء الکشنی- م. 

(3). قررمیسین نام قدیم کرمانشاهان بوده است. بنگرید به : جفرافیای 
رکی رره 6 ۱٩‏ 9 ۱ :۳ ۴ ۳ 

(5). نحل/ 89: وه 7 ره می‌آفریند. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 45 

بر بت بو تور و سپس بنگرد به چه‌سان گونه‌هایی از آفریدگان و حشره‌ها 
و9 پروانه‌ها بر 3« آن جمع می‌ شوند. او صورت‌هایی خواهد دید و پا 
آفریده‌هایی آشنایی خواهد یافت که هیچ گمان نمی‌برده خداوند چیزی از 
آن‌ها در این جهان آفریده باشد. خداوند می‌فرماید: ۵ و ما لا تغلمُون. 
پس آن‌که می‌خواهد این مفهوم را بداند در آنچه ۳ یاد کرده است 
۳-3 

دعبل «1» در کتاب الشعراء آورده است که بر کهن‌دژی در مرو دست 
پافتند ,و آن‌جا دو دندان پافتند که هر کدام دو من وزن داشت. آن‌ها را نزد 
عبد ال بن مبارک آوردند. او شگفتی کرد و گفت «2»: 

۳9 من الطین لما اثاروا الدفینا 

علی قدر منوین | 

ثلائون اخری علی قدرها تبارکت با احسن الخالقینا «<3» 

اضمعین - اففه. ارت بشار بن برد ق قته: در زمین نکوتر از انسان 
نیست. چون از او می‌پرسیدند چگونه. پاسخ می‌داد: شنیده‌ام که خداوند 
می‌فرماید: لد حَلَفتا اسان فی آحسَن تفویم. . «4» از آن‌جا که این سخن 
به ظاهرسازان, خرده‌گیران و مخالفان نیز می‌رسد و آنان هی کدام به 
دروغٌ خواندنش با آن معارضه نمی کنند, دانستم که نمی‌تواند بدین اطلاق و 
عمومیت گفته شده باشد مگر این که حقیقت نیز این گونه باشد. 

کسی دیگر غیر از اصمعی گفته است: روزی بشار, که کور مادرزاد بود, 
پس از سکوتی طولانی و نفسی ژرف گفت: باری, به خداوند سوگند من بر 


آنچه از دیدن این جهان تاان بی‌بهره‌ام حسرت نمی‌خورم مگر بر دو چیز. 
پرسیدند: ای ابو معاذ, آن‌ها کدامند؟ گفت: انسان و آسمان. گفتند: چرا؟ 


گفت: زیرا خداوند می‌فرماید: لد حَلَفتا الائسان فی 7 تقویم «5» و 


(1). نام کامل او دعبل بن علی بن رزین و از شاعران هجوگوی پیشین و 
دارای شعری دلکش است. دیوان شعر او چاپ شده و کتاب طبقات 
الشعراء : نیز از آثار اوست. بنگرید به: الفهرست, ص 235- ت 

(2). ان ماکها را بنگرید در: شعر عبد الله بن المبارک, و 23 نقل از 
تاریخ بغداد, ج 6 ص 261 و بهجة المجالس, ج 2, ص 155- ت 

(3). دو دندان آوردی که چون گنجینه را کاویدند آن‌ها را از ۳ بیرون 
افکندند. 

هریک به وزن دو من که مرد آن را برای برداشتن سنگین می‌بیند. 

شي ای دیسر به اندازع آن‌ها! آفرین بق بو آینه تن 1 رید گان: 

(5). تین/ 4. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 46 

می‌فرماید: لقَذ ریا الما التبا بقصابیح «1». هیچ‌چیز زیباتر از آن‌ها 
8 یاد کرده است, یکی را به این‌که در بهترین ساختارش 
آفریده است و یکی را به این که آن را تتور قزار دآنم است. پس آیا شوق 
دیدن آن‌ها نکنم. ۵ اتدمع تخورض هرچند حدا در مرجيوه که از انسان بکیرد 
عو ض دهد. ۲ 

در کتاب الفرج بعد الشدة «2» به سند خود مولف امده است که یحیی بن 
موسی هاشمی «3» از دختر عموهای خويیش همسری داشت که با داشتن 
او چشمش به هیجچ‌چیز در این دنیا خیره نمی‌شد. روزی در حالی که بسیار از 
او خوشش آمده بود به او گفت: «اگر از ماه نکوتر نباشی مطلقه‌ای». . پس 
آن زن دل‌آزرده شند وروی کرذاند. سپس برخاست., حجاب گرفت و تردید 
نکرد که طلاق یافته است. عیسی از آنچه پیش‌آمده بود بسیار در آنديشه 
شد و به بی‌تابی و آشفتگی سختی گرفتار آمد. فرمود همه فقیهان سرآمد 
را گردآورند. چون همگی حضور یافتند دق ایشبانه از انان فتوا پرسید. همه 
آنان به وقوع طلاقر آن زن فتوا دادند. در این میان جوانی آشفته‌ظاهر بود 
که هیچ سخن نمی‌گفت. عیسی از او پرسید: ای جوان. سکوت تو از چه 
روی است؟ او برخاست و با صدای بلند فریاد زد: م این امیر, همسر خویش 
را نگه‌دار؛ چرا که خداوند می‌فرماید: لد حلَفْتّا الانسان فی آحسَن تقوبم 
«4». بر این پایه. هیچ‌چیز نکوتر از انسان نیست. 

همگان کنو این سخن استواری است- و به درستی فتوای او حکم دادند 
و بر این اتفاق کردند که ان زن طلاق نیافته است. پس اندوه عیسی رخت 


بربست و بسیار شاد شد و فرمود آن جوان را خلعت و صله دهند. «ظ» 

جاحظ گفته است «6»: آیا نمی‌دانید انسان سا است که خداوند 
آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان اتتما ره مره است براي او آفرید, 
آن‌شان: که فرموه" و سَخْرّ لَکَمْ ما فی السَماواتِ و ما فی الارْض جمیعاً 


مِلةٌ. <7» 


(1). ملک/ 5: و در حقیقت انتتمان دنیا را با چراغ‌هایی زینت داده‌ایم. 

(2). الفرج بعد الشدة نام کتابی است چاپ شده از ان ابو علی محسن 
تنوخی- ت. 

(3). عیسی بن موسی هاشمی از رجال و فرماندهان نامور عباسی و پیش 
از ان‌که منصور پسر خود مهدی را ولیعهد کند ولیعهد خلیفه بود. بنگرید به: 
مروج الذهب, ج 3 ص 251, 281, 291, 292 و 295- ت. 

(4). تین/ 4. 

(5). خبر را بنگرید در: الفرج بعد الشدة. ص 411- ت. 

(6). متن را بنگرید در: الحیوان, ج 1, ص 212- ت 

(7). جائیه/ 13: و آنچه را در آسمان‌ها و آنچه 1 در زمین است به سود 
شما رام کرد. همه از اوست. 

اقتباس ات فان موم متن ص : 47 

همو گفته است: انسان ۳ 0 چکیده جهان زک نامیده‌اند و او 
را دارای حواس پنجگانه یافته‌اند و دیده‌اند که گوشت و دانه و همه 
چیزهایی را که خورای جهار بایان و حنی درندگان است می‌خورد, چونان که 
در او تاز شتران, پرش شیران, نیرنگ گرگان. فریبکاری روباهان. آهنگ 
چکاوکان, پیوستگی مورچگان. مهارت موریانه‌ها. سخاوت خروسان, 
خوگیری سگان و راهیابی کبوتران را دیده‌اند. ۱ 

باز گفته است: او را جهان کوچک نامیده‌اند, از آن روی که هرچیز را با 
دست شکل می‌دهد, هر صدایی را با دهان تقلید می‌کند, هم از ان روی که 
اندام‌های او بر سیاق برج‌های دوازدهگانه و ستارگان هفتگانه قسمت شده 
است؛ در او صفرا وجود دارد که حاصلی از اتش است. سودا وجود دارد که 
از طبع خاک است. خون وجود دارد که از باد و هواست و بلغم وجود دارد 
کضان ات است: فتبارک اللة احسن خسن الخالفین. 1 

ابو فراس حمدانی از آیه یزید فی الحَلق ما شاء «2» که مقصود از آن 
روی زیبا و نکوست «3». هم واژه و هم درونمایه را اقتباس کرده و در 
غزل خود چنین اورده است: 

کان قضیبا له انثناء و کان بدرا له ضیاء 

فزاده ربه عذارا تم به الحسن و البهاء 

زد وا یا یر ری فی. الشاق سا ام ات 


(1). مومنون/ 14. 

(2). فاطر/ 1 ,در آفرینش هرچه بخواهد می‌افز اب 
است: الْحَمَد للّ فاطر السَماوات, ار جاعل 
نی و ثلات و ژباع تزیذ فی الحلق ما : بشاء ان 
ین مه هه وت ی ی نی( 20 هر 
2 امده است که مقصود از این افزودن. افزودن بر تعداد بال‌های 
فرشتگان و تفاوت این بال‌ها با بال پرندگان است. اما برخی از مفسران 
این افزودن را به چیزهایی دیگر اختصاص داده و گفته‌اند: مقصود روی 
خوش و زیباست, برخی گفته‌اند: مقصود صدای خوش است و برخی هم 
گفته‌اند: مقصود هر صفت پسندیده‌ای است. از این میان سزاوارتر از همه 
اين است که گفته شود: آبة همه این موارد را دزیر هی کیرد ت‌. 

(4). شاخه‌ای بود خمیده و بدری پرفروغ 

خداوند او را عذار افزود و با آن نکویی و درخشش را کامل ساخت. 
تشنگفتی ۸ که پروردگارمان تواناست؛ در آفرینش هرچه بخواهد 


ب .. و ع‌ِ 
لعلانکه ژد 


یچ. متن کامل آیه نیز چنین 
للع علی کل شیء قدیژ- 


می‌افز اید. 

امده است: 

و کان یحکی الهلال وجهاأ و الناس فی حبه سواء 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 48 

در اخبار ابونواس از کتاب المستنیر تألیف ابو عبد الله مرزبانی 1 
خوانده‌ام که چون ابونواس این شعر را سرود: 

سبحان من خلق الخل ق من ضعیف مهین 

یسوقه من قرار الی قرار مکین 

یحول شیتا فشیتا فی الحجب دون العیون 

حتی بدت حرکات مخلوقة من سکون <2» 

نظام گفت «3»: به خدا سوگند, مرا به نکته‌ای توجه دادی که پیش از این 
از آن غافل بودم. آن‌ گاه کتاب خود را کت و سکون فراهم نهاد. 


فصل [4]: پرتوی از صفات او 


فصل [4]: پرتوی از صفات او 
روایت شده است که روزی در حالی که عامر بن عبد القیس «4» در دهلیز 
خانه عثمان 


- در این دیوان بیت سوم نیز چنین روایت شده است: 

کذلک اللّه کل وقت یزید فی الخلق ما یشاء 

تام کال آمانه یو اد من عصر ان ین نمی اس مسر و 
تفر ار کنایسبراق اهباخام المسشر ی اکبار الشهراء آلفخذتن اد کردم 
است- ت. 

(2). منزه است خدایی که آفریدگان را از مایه‌ای سست و بی‌مقدار آفرید 
و آن را از منزلگاهی به منزلگاهی استوارتر پیش راند 

تا اندک‌اندک در حجابی دور از دیدگان شکل گیرد 

تا آن هنگام که حرکاتی آفریده از سکون سرچشمه گیرد و رخ نماید. 

در دیوان ابو نواس (ص 0019 بیت‌های دوم و سوم چنین انوم است: 
و کی ها ال صراه مک 

تیه فشیتا یحور دون العیون 


(3). نام کامل او ابراهیم بن سیار بصری و یکی از بزرگان معتزله است و 
فرقه نظامیه را به او نسبت داده‌اند. در روزگار خلافت معتصم و به سال 
1 ق. ذرگذشت. بنگرید به: تاریخ بغدا. ج 6, ص 97- ت 

همچنین درباره زندگی و عقاید نظام بنگرید به: ری لاس 3 ص 
7- 179- م. 

(4). نام کامل او عامر بن عبد القیس بن ثابت تمیمی و به روایتی عامر بن 
عبد الله است. یکی از تابعان ص؟ اعتماد و مردی درستگوی و 
آشکار سخن بود. در رهز کار خلافت معاویه درگذشت. 1 به: صفة 
الصفوق, ج 3, ص 116 و 135 الاصابه, ج 1, ص 147- ت 

اقتباس ا 0 , ص: 49 

نشسته بود, عثمان از خانه بیرون شد. چون او را پیرمردی دید که عبای 
خویش بر دوش کشیده وانمود کرد که نه او را می‌شناسد و نه جایگاه او را 
می‌دآند. از این روی از او پرسید: ای بادیه‌نشین؛ خدایت کجاست ؟ گفت: 
در کمینگاه «1*, ای امیر مغمنان! 


گویند: هیچ کس جز همین مرد. پاسخی چنین دندان‌شکن به عثمان نداده 
است. <2» 

یکی از عالمان گفته است: از کارهای خدا در هرروز آن است که 
بانگ‌براورنده‌ای را پاسخ دهد دریوزه‌ای را عطا بخشد, ناداری را بی‌نیاز 
گرداند. بیماری را درمان دهد, ستمگری سرکش را نابود کند. و اين همان 
سخن خدای است که فرموده: کل وم هو فی شان. «3» 

فردی آزخونحوا نزدعحاه آهورکند. فزمود آشرا کردن شتند: آی کفته اک 
صلاح بدانید مرا یک روز مهلت دهید! حجاح پرسید: چرا؟ او این شعر را بر 
زبان آورد: 

عسی فرج یأْتی به اللّه انه له کل یوم فی خلیقته مر «4» 

حجاج گفت: این را از سخن خداوند برگرفته‌ای که فرموده است: کل یوم 
هو فی شآن «5»؟ 

پس فرمود او را رها گذارند. 

چون ابو حازم اعرج «6» سلیمان بن عبد الملک را از هشدار خداوند به 
گناهکاران آگاهانید, سلیمان گفت: یس رحمت خداوند کجاست؟ گفت: 
نزدیک به نیکوکاران. «7» 

از یزید بن موسی پزسیدند: خر خداوند را موهن نامیده‌آندا کفت: را ان 
را که ایمان اورده از عذاب خویش در امان دارد. 

وکیع بن جراح «8» گفته است: مردی را به خواب دیدم که دو بال داشت. 
از او پرسیدم: 


(1). اشاره به آیه 14 سوره فجر: ان ریک لبالمرصاد- ت‌. 

(2). متن اين خبر را بنگرید در: تاریخ طبری, ج 5, ص 94- ت 

(3). الرجمن/ 29: هرروز او در کاری است. 

(4). امید است خداوند گشایشی پیش‌آورد که او را هرروز در آفریدگان 

خویش کاری است. 

(5). الرحمن/ 29. ۲ 

دیدگاه‌های مفسران در تفسیر این آیه را بنگرید در: جامع البیان. ج ۰27 ص 

4- ت 

(6). نام او سلمان و از وابستگان عزه اشجعی است. در فرزانکن و 

وارستگی از : نیکان روزگار خود بود و در دوران خلافت عمر بن عبد العزیز 

در‌گذشت. بنگرید به . : مشاهیر علماء الامصار, ص‌ 8 - ت‌‌ 

اقتباس از ایة 56 سوره اعراف: ان رَجهت اللّه و 
متن این خبر را نیز بنگرید در البیان و التبیتن؛ ج 3, ص 143 ثمار القلوب. 

24- نت 

(8). کنخ بن جراح که به کنیه ابو سفیان خوانده شده همان مرد کوفی 


اقتباس از قران کریم. متن. ص: 50 

کننتین؟ گفت: ‏ فرشته‌ای از فرشتگان خداوند بزرگ. گفتم: .از تو بپرسم؟ 
گفت: بپرس. . گفتم: نام اعظم خداوند کدام است؟ گفت: اللّه. گفتم: دلیل 
آن چیست؟ گفت: 71 ین که او خود به موسی فرمود: اف ََا ال <«كِ* در 
75 


فصل [5 و 6]: در گستردگی آمرزش و مهربانی او 


فصل [ 5 و 6]: در گستردگی آمرزش و مهربانی او 

99 ٍ عباس شنید که اين آیه را می‌خواند: و کم علی شفا حُفْرَة 
من التّار اعد ملها. «2» پس گفت: سوگند به پروردگار کعبه که 
زنسته آیم. نمی‌شود که او ما را از آتش برهاند و خود بخواهد ما را بدان 
درافکند. ابن عباس که این شنید گفت: این دانش را از کسی که فقاهتی 
ندارد کسب کنید. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: حتی اگر بندگان گناه نمی‌کردند, 
خداوند بندگانی دیگر را می‌آفرید که گناه کنند و او آنان را بیافرزد که او 
آمرزنده مهربان است. «3» 

از این عباسن درباره آنه غاقر الدیت و قابل اللَوب شدید العقاب «» آمده 
که گفته است, بخشاینده گناه است بر هرکه بگوید لا اله الا الله و پذیرنده 
توبه است بر هرکه این بگوید و سخت کیفر است بر هرکه اين نگوید. «5» 
مطرف بن عبد ال «6» در حالی وارد مجلس مالک بن دینار «7» شد که 
او برخاسته بود. پس یاران وی به مطرف گفتند: چه خوب بود سخنی 
كِ 1 


- قضاوت در این شهر سرباز زد. او به سال 128 ق. دیده به جهان گشود و 
ٍِِِِ سال 1196 ق. در‌گذشت. بنگرید به . : صفة الصفوه, جح 3 ص‌ 2- 


0 لد 12 من قمان الله هتم 

(2). آل عمران/ 103: و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. 
(3). اشاره به آیه 53 سوره زمر. نهْ هو الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ م. 

(4). غافر/ 3 : گناه‌بخش و توبه‌پذیر سخت کیفر است. 

(5). در تفسیر طبری (ح 24, ص 41) آمده است که خداوند در برابر 
نافرمانانی که آن‌ها را کیفر می‌دهد سخت کیفر است. 

(6). نام کامل او ابو عبد اللّه مطرف بن عبد اللّه بن شخیر است. یکی از 
تابعان بزرگ, پارسا و در نقل روایت ثقه بود. 

در دوران حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دیده به جهان گشود و در 
حدود سال 87 ق. در کوفه درگذشت. بنگرید به: حلية الاولیاء ج 2: ص 
8 و 212. همچنین بنگرید به: الاعلام, جح 8, ص 54- ت 

(7). مالک بن دینار که به کنیه ابو یحیی خوانده شده از اون راویان 
ی ی و 
این راه زد کین هصق طدرآند: شحریند فد حلية الاولیاء ج 2 ص 7ظ3- ت 


اقتباس از قران کریم. متن, ص: 231 _ ۱ 
گفت: این اشکار و نکو است: «اگر شایسته باشید قطعا او امرزنده 
توبه‌کاران است». <1» 
قتاده درباره آیه اما الهد و ال للم َعمَلّونَ السوء بجَهالة ز نم م2 یِنوبون 
من قرٍیب «2» گفته است: اضعات محر «صلی الله علیه و آله نن این 
اتفاق دار ند که هر گناهی که بنده‌ای از سر عمد انجام دهد از روی نادانی 
است. «دکر ‏ ر 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: خداوند به هر 
مومنی برگ گذری بر صراط می‌دهد که در ان چنین امده است: «بسم 
الله الحمن الرحیم هذا کتاب من الله الغفور الرحیم لفلان بن فلان. اما 
بعد فادخلوا جنة عالية قطوفها دانیة». «<4» 
نیز گفته است. زهری «5» گناهی مرتکب شد. پس از مردم بیم برد و 
تنهایی ِِ 
زید بن علی بن الحسین به او گفت: ای زهری, به راستی که نومیدی تو از 
رجمت فراگیر" خداوند, از این گناهت سخت تر است. «<6» زهری گفت: 
«خداوند خود می‌داند که رسالت خویش را کجا قرار دهد» «7» و آن‌گاه 
رز ۳ 
اد له اقفر 
(1). اقتباس از آیه 25 سوره اسراء: ان تکوئوا صالجین ان کان للاوّایین 
َفُور 

متن این خبر را نیز بنگرید در: الحیوان, ج 3 ص 160- ت. 
(0) نساء/ 17: توبه نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی 
مرتکب گناه می شوند, سیس به زودی توبه می‌کنند. 
ی ری اه صحا ین ره ات اقا کوش ی 
باورند که كٍِِ نافرمانی‌ای جهالت و نادانی است. خواه عمدی باشد ِ 
سهوی. بنگرید به: تفسیر طبری, ج 4 ص 299- ت 
(4). به نام خداوند رحمتگر مهربان. این ات است از خداوند 
بخشایشگر مهربان برای فلان بن فلان باری, به بهشتی بلند که میوه‌هایش 
در دسترس است وت اند 
بخش پایانی این روایت ت اشاره است به آیه‌های 9 تا 22 سوره حاقه: ۳۹ 

من آوتی کتابة بیمینه قَیِفَولَ هاوّ مُ افروا کتابیة هِ نی ظتنت آنی ملاق 
جسابتة* فهْو فی عيشة و راضِیة* فی جَذة عالیة* قَطوفها دانبة. حدیبت را هم 
با تفاوت‌هایی در متن ننگرید در. مجمع الرهانم 0 ۷۹0 ص‌ 3:99 المعجم 
الکبیر. ج 60 ص 272- م. 





(5). نام کامل او محمد بن مسلم است و به کنیه ابو بکر نیز خوانده شده, 
نوی از فقیهان و محدئان تابعی است, با ده تن از صحابه دیدار داشته و 
گروهی از پیشوایان از او حدیبت نقل کرده‌اند. به سال 114 ق. به روایتی 
123 ق. و به روایتی دیگر نیز سال 125 ق. در‌گذشت. بنگرید به. وفیات 
الاعیان, 0 3 طصرِ 8 - ث‌ ۳ 

(6). ,اشاره به آیه‌های 56 شنوزه. مر ق من یفتط من رَحم: 
الَالون و 53 سوره زمر فُلْ یا عبادی الذین آسشرفوا عَلی مهم 
تْتطوا من مه اللّه ان ال یر الدئوت جمیعا له و عفر اللَحیم- ت. 


اقتباس از قران کرنمراهتن. حن؛ 52 

آن یُشْرّک به و یَعْفِرٌ ما دون ذلک لِمَن شا «1» ۲ 

همو گفته: و از آن هم این است که فرمود: يا عبادی الذينٍ 

۳ هم لا تفْتَطوا من رَحْمَّة الله اِنّ ال بَعفْرٌ الُوب جَمیعا 
هو العفُورٌ ال حیمْ <2». 

ِِِ گفته است: امیدوار کننده‌ترین آیه در کتاب خدا این است که 

فرمود: یلک الا الا < جرخ تحعلها للدش لا راون عةّ فی الاّض و لا قساداً 
و الْعاقیهٌ للْمَقین «3». بعنلی کسانی که از برتری‌طلبی‌ای به سان 

برتری‌طلیی فرعون و از فسادی همانند فساد او برکنارند و فرجام خوش 
نیز از آن کسانی 1 از اين دو ویژگی دوری گزیده‌اند- و خدا خود به 


فصل [7]: نعمت‌های خداوند 


فصل [7]: نعمت‌های خداوند 

یکی از پیشینیان گفته است: اگر خواستی نعمت خداوند بر خویش را 
بدانی, لختی چشمان ِِ ببند و بگشای تا مصداق این سخن خداوند 
برایت روشن ی که فرمود: 

و ان تعدوا ز مت الله دم مه ها «4* 


در کتاب اتف «5» پیراسته باد خدایی که هیچ شمارنده‌ای 
نعمت او شماره نتوان کرد؛ چرا که هر حسابی از این 9 کوتاه 
است: و ان تمْگُوا نِقمقت الله لا ئمْضوها. «<6» 


چون منصور بغداد را ساخت. نوبخت منجم او را از آنچه ستارگان درباره 
این شهر پیشگویی داشتند و از این که چگونه این شهر مدت‌ها پابرجا خواهد 
ماند. بسیار آباد خواهد شد و دنیا بدان توجه خواهد کرد و مردم بدان 
نیازمند خواهند بود آگاهانید. منصور گفت: 


(1). نساء/ 48: مسلما خدا اين را که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشاید 
و غیر از ان را برای هرکه بخواهد می‌بخشاید. 

(2). زمر/ 53: ای بندگان من که بر خویش زیاده‌روی روا داشته‌اید, از 
رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت خدا همه گناهان را می‌آمرزد که او 
خود آمرزنده مهربان است. 

(3). قصص/ 83: آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در 
ِ خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام خوش از آن پرهیزگاران 
ست . 

(4). ابراهیم/ 34: و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی‌توانید آن را به 
شمار دراورید. 

(5). بنگرید به: المبهج. ص 51- ت. 

61 ابراهیم / 

ذلک قصْل الله بُوّْتیه من ۱ 5 ال دُو الْعصّل الْعظیم. <1» 

گویند: نویسندگان عبارت و اتم نعمته علیک و زادها» 2 را از این شعر 
عدی بن رقاع عاملی «3» گرفته‌اند که گفته است: 

صلی الاله علی امریْ و دعته و اتم نعمته علیک و زادها <«4» 


فصل [8]: یاد خدا 


فصل [8]: یاد خدا 

از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند: کدام بندگان در روز قیامت 
بلند جایگاه‌ترند. فرمود: آنان که فراوان یاد خدا کنند. «5» پرسیدند: ای 
فافیر غالن الله عم ااد و مجاهد در راه خدا؟ فرمود: حتی اگر شمشیر 
خویش را به:قیان کفار برد و آن راغرق خون کید ویسشکنن بان هم آنان که 
باد خدا عف کفژد برترند. «<6» 

آن شفند بن. ختیر دربارن ابه قاری وت ررکم «» آمده که گفته است: 
فرمود: در ظلمت مرا یاد کنید تا شما را به عصمت اد کنم. 


فصل [9]: تقدیر خداوند 


فصل [9]: تقدیر خداوند 
جون ابو لوّلوّ, عمر را که در محراب؛ نماز صبح را امامت می‌ کر ضربت 
زد. عمر بالاپوش خود را بر روی شکم به هم آورد و گفت: و کان مر ال 


قدرا مَفَدُورآ. «8» 


(1). حدید/ 21: این فضل خداست که به هرکس بخواهد دهد و خداوند را 
فزون‌بخشی بزرگ است. 
(2). خدای نعمت خویش را به تو کامل کند و بیفزاید. 
(3). نام کامل او عدی بن رقاع بن زید بن مالک از تبا ر عاملیان و شاعری 
بزرگ از مردمان دمشق و هجوگوی جریر بود. امویان را نیز مدح گفته بود. 
تنکر ید ره معجم الشعراء ص 86- ت 
(4) خداوند. بر ان مرد که او را ی فرستد و نعمت خویش 
را بر تو کامل کند و بر آن بیفزاید. 
(5). اشاره به آیه, 35 سوره احزاب: الذّاکرین ال کثیرآ و الدّاکرات 
الم لیم دز ج مَعْفرَةّ و آجراً عظیماً 9 
(6). ۱( آورده چنین است: «سئل النبی عن ارفع, عباد اللّه یوم 
القيامة قال: الذاکرون الله کثیرا و الذاکرات ت قیل: پا رسول اللّه, و المجاهد 
فی سبیل: الله؟ قال لو ضرب بسیفه فی الکفار حتی یخضب دما و ینکسر 
لکان الذاکرون اللّه افضل». این متن با تفاوت‌هایی اندک در منابع حدیثی 
اهل سنت آمده است. برای نمونه بنگرید به: 

سنن الترمذی, ۷ 98 مسند احمد, ج 3, ص ۰75 جامع العلوم و 
الحکم, ص 238 و 444 الترغیب و الترهیب, ج 2 ص 254؛ تحفة الاحوذی, 
ج 9, ص 223- م. 
(7). بقره/ 152: مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. 
(8). احزاب/ 38: و فرمان خدا همواره به اندازه مقژر است. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 54 

می که شبیب خارجی <«1» پس از ارتکاب آن اعمال از کوفه راهی 
اهواز شد در راه اسبش به نهر دجیل افتاد و او غرق شد, در حالی که 
می‌گفت: ذلک تقدیژ العزیز اْقلیم. 2 
7 لبیب راجح علمه مستصحف الرأی مقلّ عدیم 
ی وافر ماله ذلک تقدیژ العزیز الْعلیم > 
روزی ابو جماز به حضور قتيبة بن مسلم رسید, در حالی‌که در حضور او 


مردی را با عصا می‌زدند. گفت: ای امیر, خداوند برای هرچیز اندازه‌ای 
قرار داده «4» و وقتی تعیین کرده است؛ عصا زدن برای چهارپایان و 
درندگان و جانوران درشت‌هیکل است. شلاق برای حدود و تعزیرات است. 
تازیانه‌های کوچک برای ادب کردن است و شمشیر برای جنگ با دشمنان و 
اجرای قصاص. قتیبه گفت: زاست:من‌خویی: و آن کاه فوضود از زدن آن :مود 
دست بدارند و او را ازاد کنند. 


فص[ در استارن که ففا 2 انب خداوه اس 


فصل 10 ]در ارشاره کب فا از حایب خدا فد ارت 


ِ سفیان بن عیینه «5» را بیماری‌ای پیش آمده بود به او گفتند: آپا 
سای وا نیم؟ گفت: و لِنْ تَمَسَسک ال بِضْوّ قلا کاشف له الا هُوّ و 


3 یِمَسسشک بر ک بحیر قَهَة علی کا: شی ء قدیز. «6* 


(1). نام کامل او ابو ضحاک شبیب بن یزید خارجی است که بر دولت اموی 

شورید, حجاج بن یوسف در پیکارهایی چند با او جنگید, اما او همراه با تنی 

چند از پارانش جان به در برد. سپس در حالی که از پل رودخانه دجیل گذر 

می‌کرد اسبش رمید و او را به درون آب افکند و او نیز مرد. بنگرید به: 

تاریخ الطبری, ج 7 ص 255 البداية و النهايق. ج و ص 20 الاعلام, ج 3, 

ص 229- ت. 

(2). انعام/ 96: این اندازه‌گیری آن توانای داناست. 

(3). چه بسا خردمندان دانشی مرد درست‌اندیش که نادار و تهیدستند 

و چه. بسیار نادانان که تروتی. بسیار دارند. این اتدازه‌گیری آن. تواتای 

داناست. 

(4). اشاره به آیه 3 سوره طلاق: قد جعلّ ال یل شیء قَذرا- ت‌‌ 

(5). او را به کنیه ابو محمد خوانده‌اند. از اف بدی هلال : بن عامر 

بوده است. که به: الطبقات. ص 284- ت 

آن نیست و اگر خیری به تو برساند پس او بر هرچیز تواناست. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 5 , 

در وضعیتیٍ همانند, به ابراهیم بن ادهم «1» نیز چنین پيشنهاد کردند. گفت: 

و اذا قرصث فهو پشفین. <2» 

در کتاب المبهج آورده‌ام: اگر سختی‌ای به تو رسد خداوند تو را بسنده کند 
و اگر بیماری‌ای تو را در بر گیرد خداوند درمانت دهد. 


فصل [11]: درباره همراهی وعده خداوند با وعید او 


فصل [ 11 ]: درباره همراهی وعده خداوند با وعید او 

ابو بکر صدیق گفته است : خداوند آیه عذاب را با اند رحجمت قرین, ساخته 
ات سم هم امیدوار باشد و هم هراسان. فرمود و انوا ان الا 
شدید العقاب «3* ِ فرموده است: 

و ال عْفُوژ رَحيمٌْ «4», چونان که فرموده: تب عبادی نی تا عفر 
الرَجیم* و أَنَ عذایی هو الْعذاث الأِیمُ «5» و ان ریک لو مَعْفرة و ذو 
غعات ئة 6« 

بکی. از پارسایان چون به بستر رفت گفت: کاش از مادر زاده نشده بودم! 
همسرش به او گفت: خداوند به تو نیکی کرده و تو را راه نموده است. 
گفت: آری, ولی او برایمان روشن ساخته که ما تدان وهی ابیم: اما سخنی 
از اين, نگفته است که آیا از آن بیرون خواهیم رفت.. ۰ 

مقصود اپن پارسا آیه‌ای است که فرمود: و ان مِتَکُمْ الا وارها کان علی 
زبک ختما مقضیا. «7» 

دختر ربیع بن خثیم «8» از پدر پرسید: ای پدر, چرا در حالی که مردم 
خفته‌اند دٍ لو نمی‌خوایی؟ گفت: دخترم» از خفتن می‌تر سم . خداوند فرموده 
اشت | فام اهل الفر آن 


(1). او را به کنیه و لقب ابو اسحاق عجلی بلخی خوانده‌اند. از پارسایان 
بود و 1 ق در سرزمین روم در‌گذشت. بنگرید به: صفة 
ان 

(2). شعر !۶/ 890 و چون سار شوم او مرا درمان می‌بخشد. 

را نقوم/ 196 افال/ کم مجدانه کم خدا شعکت کیفر آزستت: 

ان تست مر است مر را ار وه مسا 
است. 

(5). حج ر/ 9 و 0ظ: به بندگان من خبر ده که نم آضرتتوم مهربان. و 
این که عذاب من عذابی است دردناک. 7 

(6). فصلت/ 43: به راستی که پروردگار تو دارای آمرزش و دارنده کیفری 
پردرد است. ۷ ۷" 
(7). مریم/ 71: و هیچ کس از شما نیست مگر این که بدان آتش درمی‌آید. 
این همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. 

(8). ربیع بن خثیم از بنی ثور بن عبد مناة بود و او را به کنیه ابو یزید 
خوانده‌اند. او به روزگار فرمانروایی ابن 7 ذرگذشت. بنگرید به: 
الطبقات, ص 141؛ جمهرة انساب العرب, ص‌ 1 حلية الاولیاء ج ۰2 ص 


5- ت 

سار قرآن کریم. متن. ص: 56 

بانیم حمْم بانهنا تیاتا هم نانمون..1» 

1 بن ابی طالب علیه السلام فرموده است: خداوند از باب مخیر داشتن 
فرمان داد, از سر بر حذر داشتن نهی کردء آسان کیزاته مکلف ساخت و نه 
پیامبران را بیهوده گسیل داشت و نه کتاب‌ها را باطل فرستاد. ذلک ظردٌ 
الذین کقَروا ول لین کَقژوا من التّاٍ. «2» 


فصل [12]: درباره توانایی. گشاده‌دستی و بی‌نیازی او 


فصل ۱12 درباره توانایی, گشاده‌دستی و بی‌نیازی او 7 

معاویه و ی اه ده فرزند, و 
الکو «» ۲ 

سعید گفته است: به هرکه بخواهد پادشاهی می‌دهد و از هرکه بخواهد 
پادشاهی را می‌گیرد. «5» 

ابو الفتح علی بن محمّد بستی «6» کاتب شعری از خود را که در آن از 
همین آیه اقتباس کرده است برایم خواند. آن شعر چنین است: 

اذا خدم السلطان قوم لیشر فوا| به و ینالوا کلما یتشو فو| 

و خدمة من یولی السلاطین ملکهم و ینزعه عنهم اجل و اشرف «7» 


(1). اعراف/ 7 آیا ساکنان شهر‌ها ایمن شده‌آند از این که عذاب ما 
شامگاهان در حالی که به خواب فرو رفته‌اند نت ا ناخ برسد؟ 

(2). ص/ 27: این. کمان کسانی است که کافر شده‌اند, بسن وا از انش 
بر کسانی که کافر شده‌اند. 

(3). نام کامل او سعید بن عاص بن امية بن عبد شمس و از کسانی بود که 
عثمان انان را برای کتابت قران فراخواند. به طبرستان و گرگان حمله کرد 
و از جانب معاویه کارگزار مدینه شد. در حدود سال 53 ق. درگذشت. 
نویه به. الاصابه, 0 2 ص‌ 6- ت. 

(4). شوری/ 49: به هرکس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند 
صف ۱3۳9 و 9 
(5). اشاره به آیه 26 سوره آل عمران: فْل الم مالک الْفْليِ توتی الملک 
من تشاء و لزغ المْلک مقَن کشا ت 

(6). و و ور رن 
بدیع و تجنیس بسیاری به کار گرفت. او در حدود سال 400 ق. و به 
روایتی 407 ق. در بخارا در‌گذشت. بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 4, ص 303؛ 
وفیات الاعیام صرح 5 ود 

(7). آن‌گاه که کسانی خدمت ۱ گزاردند تا از رهگذر او به هرچه 
بدان چشم دوخته‌اند برستد و آن- را به جنک آورند: 

اقتباس از قرآن گزیم: من من 57 

به ابو حازم 7 نو بینوایی. گفت: چگونه بینو| باشم, در حالی که 
آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن‌هاست و آنچه در زیر خاک است از آن 


آقای من است؟ <«1» 

یکی از فرزانگان گفته است: پیوسته از پیشینیان به پسینیان به ارث 
می‌ر سد ۳ خداوند خود وارت زمین و هر که بر ان است شود و او بهترین 
وارثان است. «2» خداوند فرموده است: 

و لله ميراثٌ السُماوات و الأَضٍ و ال بما فصو خبیژ. «3» 

چون کسی نزد مهتدی مژده آورد که موسی بن بغاء «4» مساور شاری 
«5» و یارانش را شکست داده و در میان آنان کشتار گرانی کرده است از 
تخت فرود آمد., بر خاک سجده کرد رو می‌گفت: ان که ال فلا غالب 
لک و ان تخدلکم ففن دا الدی بل مه بعْده. <6» 


فصل [13]: در این که خداوند مردم را مسخر همدیگر داشت 


فصل [13]: در این که خداوند مردم را مسچر همدیگر داشت 

خداوند از این که چه سان در تدبیر کار ان انان را در مرتبه‌هایی 
متفاوت نهاده خبر داده و علت آنٍ را,نیز چنین بیان فرموده است: هو 
الذی جَعَلَکم حلایّف الأَرَض و رقع بَفَْكُمْ وق بقض درجات لتلوَکَمُ قی ما 
هم فرمود: نکن قسعط هت مییستهة کی الحياة الدئیا و رفعنا 
بَعصَهّم فوق بَعض رجات لیخد بَعَضُهْم بقضاً سُخریا «8». خداوند 

- من خدای خویش را خدمت گزاردم و به ریسمان او چنگ زدم تا مرا از 
هرچه از آن بیم دارم نگه دارد. 5 ۳ 
خدمت گزاردن به آن‌ که سلطنت شاهان را به به انان می‌دهد و از انان 
می‌گیرد والاتر و برتر است. 

(1). ی ما هی السَّماواتِ و ما فی الأّرْض و ما 


ها مات اا رتست 
(2). ۱۳۹ تا تن ترث الارَض و من عه و الیْنا 
یْرجَعَونَ- ت. 


(3). آل عمران/ 0 میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا به 
(4). 19 
بود. چون به سال 248 ق. درگذشت آنچه را پدر در دوره حیاتش بر عهده 
داشت عهده‌دار شد و یاران پدر را به جمع یاران خویش درآورد. بنگرید به: 
مروج الذهب, ج 4 ص 96- 98- ت 

(5). مساور بن عبد الحمید شاری از وابستگان بجیله بود. لقب شاری 
منسوب به شراة است که در گذشته خوارج بر خود نهاده بودند. بنگرید به: 
التنبیه و الاشراف.؛ ص‌ 3206 اللباب ۳ 2 ص‌ 4 ت 

(6). آل عمران/ 160: اگر خدا شما را پا اد شک بر ات 
نخواهد شد و اگر دست از پاری شما بردارد چه کسی بعد از او شما را 
پاری خواهد کرد؟ 

(7). انعام/ 165: و اوست کسی که شما را در زمین جانشین یکدیگر قرار 
داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را در 
آنچه به شما داده است بیازماید. 

(8). زخرف/ 32: فا هاش انان وان تند نی دنیا میاتشان تقسیم کرده‌انم 
و برخی از آنان را از نظر درجات بالاتر 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 8د 


بدین‌سان از این خبر داد که مردم در برپاداشتن زتدکی خویش از این 
بی‌نیاز نبوده‌اند که در مهتری و فروتری, ثروتمندی و ناداری و گشادگی و 
سختی زندگی در مرتبه‌هایی متفاوت باشند تا از اين رهگذر با یکدیگر 
همزیستی کنند و در عرصه‌های متفاوت زندگی که به داد و ستد در آن‌ها 
نیازمندند با یکدیگر همکاری ورزند. 

ابو الفتح شعری از خود در این‌باره برایم خوانده است: «<1» 

سبحان من سچر الاقوام بعضهم بعضا حتّی استوی التدبیر واطردا 

کل بما عنده مستبشر فرح یری السعادة فیما نال و اعتقدا 

فصار بخدم هذا ذای من جهة و ذای من جهة هذا و آن بعدا «<2» 


فان زا انیا رتیل .یه کم آو 


ِ ۳ اتبجت : لا 1 تسا وسعها <3». 

شاعری در اقتباس از اين آبة چنین سروده 0 

ما کلف اللّه نفسا فوق طاقتها و لا تجود ید الا بما تجد «4» 

خداوند فرموده است: ان اللة لا یِقیژ ما بقوّم حتّی بعیروا ما بأنفُسِهمْ. «5» 
ابو دلامه زند بن جون «6» با اقتباس از اين آیه سروده است: <7» 


- از بعضی دیگر قرار داده‌ایم تا همدیگر را ۰ ری 

(1). ابیات را بنگرید در دیوان بستی. ص 241- ت 

(2). پیراسته را هر هب گرم ان است تا بدین 
ترئیب تدبیر استواری گیرد و همه‌گیر شود. 

هرکس به آنچه دارد شادمان و مژده‌دل است و خوشبختی را در همان که 
بدان دست یافته و معتقد است می‌بیند. 

پس این یک از سویی آن دیگری را خدمت می‌گزارد و آن دیگری این یک را 
از سویی دیگر, هرچند دور. 

(3). بقره/ 286: خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. 
(4). خداوند هیچ‌کس را فران تر از توانش تکلیف نکرده است, و هیچ دستی 
اه 

(5). رعد/ 11: خدا حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را 
تغییر دهند. 

(6). زند شاعری دارای نوادر بسیار و بدیهه‌گوی و نکته‌سنج بود. او 
خلیفگان را مدح می‌گفت. بنگرید به: طبقات الشعراء ص 62- ت 

(7). بیت را بنگرید در: الاغانی. ج 10, ص 235؛ طبقات ا ادا ص 0۵2. 
ابن معتز از این یاد کرده که زند این 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 59 

یا مجرم ماع له تعمة علی عیده حتی پفترهاالعید «1» , 
خداوند فرموده است: السیَطان یَعذِکم اقفر و بامَرکمة بالقخشا ء و الله 
یَعذَكم مه مَغفرة منة و قطلا و اللَه واسغ علیم. <2» 

آبن رون ذر اقتباس از این اب چنین آسروده است: 

آری الشیطان یوعدنی شر ور | و وعد ال بالخیرات اوفی «3 »> 


فصن 2151 حرتار مضه ال 


فصل, |15 از دراه ضیف |[ از 

یکی از نکته گویان گفته است: <4» 

اربع بربع للژبیع و کن به ضیفا یکن ندماوک الانوار 

من فاقع فی ناصع فی قانیء فی ناضر قد صاغها الجبار «5» 

شاعر در اين بت بدین سخن خداوند اشاره می‌کند که فرمود: ضتعه لاه و 
من أحْسَنْ من الله صبَقة. «<6» 

من در کتاب المبهح آورده‌ام: خداوند برتر است. چه زیباست نگارگری او و 

چه شگفت‌آور است ساخته او و چه نیکوست افرینش او. 


- شعر را درباره ابو مسلم گفته است. ابو مسلم بیشتر به واسطه خبری 
که به او رسیده بود زند بن جون را به قتل تهدید کرده بود. اما چون منصور 
ابو مسلم را کشت ابو دلامه در حالی‌که سر وی در تشتی پیش روی خلیفه 
بود به حضور رسید و آن‌گاه اين بیت را گفت. پس از این بیت نیز دو بیت 
دیگر بدین شرح آخدم وت 

ابا مجرم خوّفتنی القتل فانتحی علیک بما خوفتنی الاسد الورد 

افی دول الختضور خاولت غدرخ الا ان اهل الغد آباءک الکرد 


۳۹ ای دست به کار جرم! خداوند نعمتی را بر بنده‌ای تغییر نمی‌دهد مر 
این که آن بنده خود آن را تغییر دهد. 

(2). بقره/ 268 شیطان شما را از تهید سنی بیم می‌د هد و شم را به 
زشتی وامی‌دارد و خداوند از جانب خود به شما وعده امرزش و بخشش 
می‌د هد و خداوند گشایشگر داناست. 

(3). می‌بینم که شیطان مرا به بدی‌ها وعده می‌دهد, اما وعده خداوند به 
نیکی‌ها وفادارانه‌تر است. 

ِ بیت نخست از این دو بیت را بنگرید در: احسن ما سمعت. ص 230- 


(5) بر فرش بهار چهار زانو بر زمین بنشین و میهمان آن باش تا 
همنشینانت پرتوهای نور باشند. 

از تیره‌رنگی در میان پرفروغی در سرخ فامی و در خوشی و خرمی که 
خداوند آن‌ها را رنگ‌امیزی کرده است. 

(6). بقره/ 138: این است نگارگری الهی, و کیست خوش‌نگارتر از خدا. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 60 


قضان ا1 اه گتیته‌ای از کاب آلسیه نات ناب ان 


فصل [16]: گزیده‌ای از کتاب المبهج مناسب باب حاضر 
پیراسته است خدایی که نه توهم‌ها و زبان‌ها او را تعریف کنند. نه ماه‌ها و 
سال‌ها او را دگرگون سازند و نه خواب سنگین يا سبک بر او چیرگی يابد. 
+1 
از بخشایش خداوند نومیدی‌ای نیست و گاه خداوند به یاری رسانی خویش, 
شماری اندک را در جنگ بر شماری بسیار پیروزی می‌دهد؛ کم من فنّة 
قلیلة عَلَبَتَ فِنه 2 کنیرة بلن ال 2 

هیج‌چیز همانند دعا کوبه درهای آسمان را نکوبد: کل ها ی ایک وین لو لا 
عاوْكم. «3» 


(1). اشاره 1 5 سوره بقره: لا تأحْدُه سته و لا تَوَمُْ- ت. 
(2). بقره/ 20 بسا گروهی اندی که بر کروهن بسیار به اذن خدا| پیروز 
شدند. 


نمی ۱ عم 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 61 


باتوی باخ از امین ری الاب علیمع الم مکی اد شاستی‌ها عو ماش 


فان [ از کراشن. بو یامیر ی االه غلیهو الم تاو خواوند 


فصل [1] : گرامی بودن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نزد خداوند 

از ابن عباس رسیده که گفته است: به خداوند سوگند, و باز هم سوگند که 
اه هو کش وا عفر ار محقه ضات ال علیهه اله با مرندهر ندید سآهرده 
و هستی نبخشیده است و هیچ نشنیده‌ايم که خدا به جان کسی جز او 
9 یاد کند, آن‌جا که فرمود: لَعمرک نَهْم آهی سَكرَنهم یَعَمَهُونَ 1 

یعنی ای محشد, به جانت سوگند. <2» 

یکی از پیشینیان گفته است: خداوند از آن رو سامتر صلت: له عاره و آله 

را «به موّمنان از خودشان سزاوارتر» «3» قرار داد که نفس هر را 

او را به بدی‌ها فرمان می‌دهد, در حالی‌که شاسر ای ان و آله ت: 
به آنچه صلاح دو سرای است فرمان می‌دهد. 

عصر بن.عید آلهریر ز گفته است: یکی از نشانه‌های گرامی بودن پیامبر صلّی 

االه عایه.ه 2 نزد خداوند این است که خدا پیش از آن‌که به گناه وی 

اشاره کند از بخشه‌دن.: کناهشن. سخن به میان آوزد.و فر مود عَقا ال علک 


لم آذئت لهْم. «4» 


(1). حجر/ 72 به جان تو سو کند که آنان دز مستی خود سر کردان بودند. 
2۱ طبر این تسیر را با آندک ای از ان غناسن تفل. کرده است: 
بنگرید به: جامع البیان, ج 14, ص 44- ت 

(3)..افتناس از آیه 6 تنوزخ اخزاب :الب آقلی امین ون انوم 
(4): کویم/ 43 خدایت بیحشاید جرا به آنان اجازهم‌ذادی ؟ 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 62 

مفسران در تفسیر آیه و 7ققنا لک ذکُرَک «1» گفته‌اند؛ یعنی هر گاه از من 
یاد شود از تو نیز یاد خواهد شد- و این در شرف و فخر بسنده کند. 

محقّد بن علی بن حسین علیه الْسّلام گفته است: خداوند پیامبر خویش را 
نکوترین ادب داد و فرمود: خذ العَفع و أَمْو ر بالعْف و أَغُِض غن الجاهلین. 
«2» سپس چون دانست که او این ادب را گرفتهم ۰ فرمود: اک لعلی 
خْلّقِ عظیبم «3». هم آن‌گاه که اطمینان یافت آنچه را دوست دارد ِ 
پیامبر صلّی ال علیه و آله هست به امت وی فرمود: ما ناکم الَشو 
مَخْذوة و ما تهاکم عَندة قانتموا. «4» 

هن کت شما می‌گویید امیدوار کننده‌ترین آیه 
قرآن این است که ,فرمود: هل با عبادی الذین أسَتَفوا علی أنفْسِهِم لا 


تفتطوا من رَحْمَة ال لد ال یر الدئوبِ جمیع «ک». ایا ما خأندان 


5 لسَوّف بْمطیک ربک قفَتٍضی «6»؛ تا شون.این نها او شام صلین 
اللف علنه و آله از حترتیل پرنید 

آیا مرا آن اندازه می‌دهد که خشنودم سازد؟ گفت: آری. فرمود؛ پس, از او 
خواهم خواست ِ آن اندازه دهد که خشنودم سارد .وان ان که ب مرا 


فا زو دی و راون پر سایین صلی له غآیوو الم 


فصل [2]: درود فرستادن بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 

هادی بن مهدی بن منصور «7» نخستین کسی بود که گفت: خداوند شما را 
به چیزی فرمان داده که خود آغازگرش بوده و سپس فرشتگان را نیز در 
ردیف پسین آورده و گفته اپست: ان اللة و ملایْکتَه بُصلون عَلی الب یا أه 
الذین منوا ضَلوا عَلَیه و سَلْموا تسلیما «8». پس از او دیگر 


(1). انشراح/ 4: و نامت را برای تو بلند گردانيديم. 

(2). اعراف/ 89 گذشت پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از 
نادانان رخ برتاب. 

(3). قلم/ 4: و راستی که تو را خوبی والاست. 

(4). حشر/ 7: آنچه را آن فرستاده به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما 
را بازداشت بازایستید. 

(5). زمر/ 53: بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده‌روی رواداشته‌اید 
از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت خدا همه گناهان را می‌آمرزد. 

(6). ضحی/ <ظ: و به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند 
۱ 

(7). در نسخه عربی مهدی بن مهدی امده, اما هادی بن مهدی بن منصور 
درست است؛ زیرا مهدی فرزندی به نام مهدی نداشت و نام فرزند او 
هادی بود- ت. 

(8). احزاب/ ۵06: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 63 

خلیفگان همین شعار را گرفتند و از آن پس خطیبان نیز تا روزگار حاضر 
همین آیه را شعار ساختند. 

ی 

قل للذین رجوا شفاعة احمد صلوا علیه و سلموا تسلیما «1» 

یکی از سخنوران نوشته است: خداوند بر محمّد صلّی اللّه علیه و آله درود 
فرستاد. همان صاحب خاستگاه بزرگوارانه. شرافت همه‌جا گستر, تبار 
ال یی نا و هو ری دا 
« و اختلاف ملت‌ها و پراکندگی راه‌ها و اندیشه‌ها, به اذن خداوند 
مردمی را که تراشیده‌های خود را می‌پرستیدند- و خداوند آنان و 
خدایگانشان را خود آفریده بود- فراخواند و آشکارا فرمان او را بانگ 


اور «3» و پیام‌های الهی را که به او سپرده شتدم.بهن رساند نا آن که 
یر کوه یافت. <4» ۱ ۲ 

ابن عباد در رساله‌ای اورده است: خداوند درود فرستد بر ان‌که میلادش 
است, همو که به ایینش دیگر ایین‌ها و به دینش دیگر دین‌ها نسخ شدند و 
او خود اخرین پایانبخش و قاطع و جازم بود. 

رهبری امت‌یکه از آن او شد و مهر پایان بر زنجیره پیامبران نهاد. هیچ‌کس 
۱ ۱ ۱۳19 
این‌که دیگر بار بر او درود فرستاد. همان مژده‌بخش هشدارده و همان 
چراغ روشن «5». محمّد مهتر اغازیان و انجامیان. 

در کتاب من که به المبهج «6» نامور است امده: خداوند درود فرستد بر 
محمد که درمان بیماری, راهنما به راه راست؛ راهبر به سوی اسایش 
جاودان و پناه‌دهنده در برابر کیفر آن روز سترون است. 


(1). خداوند بر بنتتر. آهنهة یعنی همو که فرزند خویش را گشاده‌دست و 
بزرگوار زاد درود فرستاد. 

بخ آنان: که بهة.شفاعت. احمد امید دارند بکو: بر آو درون قرشتید و-یکسره 
انم اه نوی ‌ ۳ 
(2). اشاره به آیه 9 سوره مائده: تا ا لاه قدذٌ جاءکمٌ رسولنا یبن 
ال و شلات ۱ ۱ 
(3): اشاره به آیه 4 سوره حجر: فا صَدء بما نوم و آغرض غن 


المُشرکین- ت‌آ: ۳ 2 جَ 

(4). آشاره به آیه 48 سوره توبه. : عّی جاء الَحَود و ّ ر اهر الله 5 
کارهون- ت‌: ۳۹1 ۳ 5 9 
(5). اشاره بهِ_ آیه‌های 45 و 46 ۰ سوره احزاب: پا ایچ النبیً نا ارسلناک 
شاهدً و تشر و تذیر* و دای لی ال له و یراج یرت 


(6). متن را بنگرید در: المبهج, ص 52- ت 
اقتباس ات فزان کریم من ص: 604 


فصال [ 3 ]شین پتامیز ضالی للم غلیو ی آلذ 


فصل [3]: خوی پیامبر صلی الله علیه و اله , 

ابن عباس, انس بن مالک, ابن مسعود و کسانی دیگر در حدیثی متداخل 
گفته‌اند: ‏ ر 

پیامبر صلی. اللة عليه و اله به دیدار بیماران می‌رفت, در تشبیع: خنازه 
شرکت می‌کرد, به کسی که او را هرچند به مشتی خرمای نامرغوب دعوت 
می‌کرد پاسخ می‌داد و می‌فرمود: اگر مرا به خوردن سردستی فراخوانند 
پاسخ می‌دهم و اگر به من پاچه‌ای هدیه کنند می‌پذیرم. «1» 

او با دارا و نادار دست می‌داد. در سلام کردن پیشدستی می‌کرد. با 
7 عبا می‌پو شید در کوچه و بازار راه 
می‌رفت: , بر الاغ می‌نلشست. بر زمین نشسته, غذا می‌خورد و می‌ گفت: 
من یک بنده‌ام و همان گونه غذا می‌خورم که یک بنده می‌خورد. او شوخی 
می‌کرد و در مزاح خود جز حق نمی‌گفت. یک‌بار با پیرزنی شوخی کرد و به 
او فرمود: پیران به بهشت نمی‌روند. آن زن گریست و بي‌تابی نشان داد. 
پیامپر صلّي اللّه علیه و آلم این ابه. را برایش. خوانده 9 انسأناهتة انشاء۶* 
قجعلناهن آبکارا* غربا آثرابا. «<2» او خود زانوی اشتر می‌بست؛ شتران را 
به چرا می‌برد, کفش پینه می‌زد, جامه وصله می‌کرد, دلو تعمیر می‌کرد و 

می‌ گفت: مرا بر آن‌که در ظلمت‌های سه‌گانه خدای را اک 
«3» برتری مدهید- مقصود او یونس بود و در حالی این سخن را می‌گفت 
که بیگمان او خود از وی و از همه پیامبران برتر بود, امّا او می‌خواست حق 
فروتنی را بگزارد. 

روزی مردی را 7 او آوردند. ۳ آن مرد لرزه اد يامبر صلّی الّه 
پادشاهم و نه 7 تنها پسر زنی هستم که گوشت خشک هن رد 


»4< 


(1). متن موّلف چنین است: «لو دعیت الی ذراع لاجبت و لو اهدی الی 
کراع ات ۳: این منن با تفاوت‌هایی اندک 2 منابع امده است. از 2 
اه ار و 0 1 ت‌ 

(2). واقعه/ 35- 37: ما آنان را از نو پدید سأختیم و ایشان را دوشیزه 
گردانيديم, شوی دوست و همسال. سس 
(3). اشاره به آیه‌های 87 وی88 انبیاء: و دا اون اد هب مُغاضباً قطن آن 
ن تفر عَبّه قنادی فی الظلماتِ آن لا اله الا آلت سْبُحاتک اتّی کل من 


7 1 


الظالمین* قاستجبنا له و یناخ من الم ت. 
۱ علی من سبح اللّه فی الظلمات 
الثلات». متن را در منایع نیافتم. اما مضمون همانند آن در چند منیع آمده 
است. بنگرید به: تأویل مختلف الحدیث, ص 116 فتح الباری, ج 6. ص 
3 تحفة الاحوذی, ج 8, ص 429- م 
(4). متن روایت جنین است: و علیک فانما آنا بشر مثلکم و لست 
بملک و لا جبار انما انا ابن امرأة کانت تأکل 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 65 
او نرمخوی و کم‌زجمت بود, چنان که خداوند 3 است: قبما رَحمَة من 
له نت لَهْمْ و لو نت قظا علبظ القلب لاصو مر خولی ,1۳ 
او خوش‌نهاد. خوش‌برخورد. گشاده‌روی و ِِِ بود. روی پرخنده داشت, 
نی آن که از اندازه فرارود, فروتن بود, بی‌آن که زبویبی نشان دهد 
گشاده‌دست بودي بی آن که آسراف کند, و نازک‌دل بود. چونان که خداوند 
فرموده است: بالَْوْمنِین رَوّف رَچيمْ. «2» او نه هرگز از پرخوری آروغ زد 
نه دست به طمع گشود, نه تنها خورد, نه از عطا دریغ داشت. نه برده 
خویش را زد و نه کسی را جز در راه خدا نواخت. او دست خویش را بالش 
می‌ساخت و از خواهش دل چشم فرومی‌هشت. این همان سخن خداوند 
است که فرموده است : و اک لعلی خلق عَظیم «3», و این در حالی است 
که هیچ‌چیز والاتر از آنچه خداوند آن را والا دانسته وجود ندارد. در 
بزرگواری, بلندنهادی, بخشایشگری, گشاده‌دلی و والااندیشی او اگر جز 
رفتارش در روز فتح مکه نبود, همان به تنهایی نمادی از کامل‌ترین 
خوی‌های ستوده بود. در حالی‌که آنان پیشتر او را در دره‌ها محاصره کرده, 
یاراتش را به‌گونه‌ای شکنچه داده, بر تن او زخم نشانده. او را آززده و به 
سبک خردی متهم ساخته, بر نیرنگ با او همدست و همداستان شده و پس 
از اين. همه عموها و بستگان او را کشته بودند و در این شرایط تنها 
یارانش او را پناه داده بودند- با همین اوصاف- چون بدون سختی با قدرت 
و غلبه به مکه درآمد و با بی‌مقدار شمردن آن کافران بر آنان چیرگی یافت 
به ادای خطبه‌ای برخاست و در این خطبه ۰ از سپاس و ستایش خداوند 
فرمود: امروز من با شما همان می‌گویم که برادرم یوسف با برادران خود 
گفت: «امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می‌امرزد و او 
مهربان‌ترین مهربانان است». «4» 


- القدید». متن را با اندک تفاوت‌هایی نحر یذ در: المستدرک علی 
الصحیحین, ج 2 ص 06<, ج 3, ص 0<؛ مجمع الزوائد. ج 9 ص 20 
فصای اه موی یعس سای حرص 64 وازن 
الاصول, ج 2, ص 104 الفردوس. ج 4 ص 324- م. 


(1). آل عمران/ 159: پس به برکت رحمت الهی با آنان نرمخو و پرمهر 
(2). توبه/ 129 نسبت به مقمنان دلسوز و مهربان است. 

(3). قلم/ 4: و راستی که تو را خویی والاست. 

(4). اقتباس از آیه 92سوره: وی ۲ کریت علیکم الم بفف الله لیز 
و أَرَحَمْ الرّاچمین- م. 

افتباین از قرآن کریم::متن:ءضن :66 


فصل [4]: برخی شایستگی‌ها و ویژگی‌های آن حضرت 


فصل [4]: برخی شایستگی‌ها و ویژگی‌های آن حضرت 

هیچ توصیف و ستایشی رساتر از آن نیست که خداوند در آیه‌های بسیاری 
از قرآن کریم پیامبر خویش محمد صلّی اللّه علیه و آله را به به آن‌ها یاد کرد, 
۳ پا ۳۹ التبوهٌ اثا ازسلناک شاهداً و مبسُراً و تذیرا* و 
دایعیاً ای اللّه باذنه و سراجا مثیرا 1 و الْذین لبون الرْسٌَول الب 
ال آلذی تجذو نهة مکئوباً علندَهم فی الیَوراة 5 الاتجیل یامُره هم ال روف 3 
هام ق رو نجل لد ناب و بح له ات وس 

فلال التی تث علیهخ. 2« 


2 


ع‌ِ 2 


چونان که فرمود: قَل يا أیهّا الا نی سول اللّه الم جَمیعاً «3», تذیراً 
للبشر «4», و ما آژیتلناک الا كافةٌ للّاس بشیراً و تذیراً «5», لیکو 
و أرسَلّناک لاس رشولا. «<7» 

خداوند همچنین فرمانبری از او را همتای فرمانبری خویش ساخته و عهل 
ربج بة. کناب خود قرار دادم و فر صوذق. است: با اما 


الذین آمَیُوا أَطیعّوا ال و أطیعُوا الَشول. «8» 


- متن این خطبه را نیز بنگرید در: البیان و التبیین. ج 2 ص 30. گفته 
می‌شود چون او در میانشان به ایراد سخن پرداخت فرمود: ای قرشیان! 
گمان می‌برید با شما چه کنم؟ گفتند: نیکی, برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای 
بر کواز! فرمودد بروید که شما همه ازادشدحانید: بنکرید به: آلمنیرخ 
النبويبق, ج 2, ص 412- ت. 

(1). احزاب/ 45 و 46: پیامبر, ما تو را به سمت گواه و بشارتگر و 
هشداردهنده 9 و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان اه رای 
تابناک. 

(2). اعراف/ 7 همانان که از این فرستاده, پیامبر درس نخوانده که نام 
او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌یابند پیروی می‌کنند. همان 
پیامبری که آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد. از کار ناپسند 
بازمی‌دارد, برای, انان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک زا ام 
می‌گرداند و از توش اآنان. قید و. بتدهایی .را که تر ایشان بوده است 
برمی‌دارد. 

(3). اعراف/ 158: بگو: ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. 
(4). مدثر/ 36: بشر را هشداردهنده است. 


(): با 20 وها تور جز یه تفت بشار نکر وه‌هتندا ردهنده برای تمام 
مردم نفرستادیم. 
(6). فرقان/ 1: تا برای جهانیان هشداردهنده‌ای باشد. 
(7). نساء/ 79: تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم. 
(8). نساء/ 59: ای کشانی که ایمان آورده‌اید, خدا را اطاعت کنید و پیامبر 
را اطاعت کنید. 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 67 
در منزلت و مرنبه او همین بس که خداوند از فرمان و اراده او یاد کرد و 
سپس فرمود: 

و ما کان لِموْمنِ و لا مومت اذا قضی ال و سول اما آن تکون لیم 
خر ین آهرهم و من تَقص ال و رَسُولهة قَقَدٌ صَل صلالا مٌبینا. ۰1 
از ویژگی‌های آن حضرت این 5 که معجزه‌های پیامبران پیشین 
معجزه‌هایی محسوس و قابل دیدن با چشم بود و با از میان رفتن کسانی 
که معجزه بر انان رخ داده بود معجزه نیز از میان می‌رفت. اما معجزه او 
معجزه‌ای معقولن. ات .نا شمان و زین بر ناست به فندم-دل درک 
شود. مگر نمی‌بینید که چون مردم ماز او معجزه‌ای خوانس که به چشم 
دیده می‌شود و چون گفتند: ز لو لا آ نزل علیه. ابانت هی ربه «2 خداوند 

د: قل انا لیا عند ال و اما ۴1 تذیژ مَبینْ. «3» سپس فرمود: او 

نوم انلیا علیی الکات یثلی عَليهمٌ ان فی دک لَرَحْمَةّ و ذکری 
لقوم ولو «» و 2 اين عبارت و ذکری لقَوّم ون چه اشاره‌های 


فصل [5]: ۳۳ همین‌باره 


فصل [<]: در همین‌باره 

چون مردی از تمیم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را از پس پرده به نام 
وا هامید ایب ادن را خر شفک تن با تام صلی له عله وه 
و نیز این را که به جای کنیه, نا او بر ژبان آورده‌اند تایستد دانست <5» و 


(1). احزاب/ 36: و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که چون خداوند و 
فرستاده اش به کاری فرمان دهند» برای انان در کارشان اختیاری باشد. و 
هرکس خدا| و فرستاده اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکار 
گردیده است. 
(2). عنکبوت/ 50: چرا , بر او از جانب پروردگارش نشانه‌هایی نازل نشده 
است؟ 
(3). عنکبوت/ 50: بگو آن نشانه‌ها پیش خداست و من تنها هشداردهنده‌ای 
آشکارم. 
( کت ابا ترات آنشان شون کشت که ان کنات را که سر ان 
خوانده می‌شود بر تو فروفرستادیم؟ در حقیقت در این کار برای مردمی 
که ایمان دارند رحجمت و یاداوری است. 7 ۲ ٍ 
(5). در تفسیر طبری (ح 26 ص‌ 1 )0 امده است: این ایه درباره آن 
دسته از عرب‌هایی نازل شد که از پس حجره‌های مسکونی پیامبر 
للّه علیه و آله آن حضرت را بلند می‌خواندند و می‌گفتند: ای محمّد, بیرون 
آی. از زید بن "ارقم رسیده است که گفت: کسانی از عرب‌ها آهنگ دیدار 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله داشتند. آنان به همدیگر گفتند: نزد اين مرد 
برویم . و پیامبر باشد با او نیکبختی , یه جنگ می‌آوزیم و اکر بادشاه باشد 
در جوار او ز ند کف رفاهمندی, می‌يابيم. 
راوی گوید: جر ره سامیر صلی اه یو الم رکنم و ان خضرت زا از انم 
گفت‌وگو آگاهاندم. راوی افزاید: پس از چندی آنان بر در خانه‌های پیامبر 
۳۳ الله علیه و اله آمدند و از بیرون او را با بانگ «ای محشد» 
می‌خوآندند. یس خداوند ابه به ان الذیت ‏ ۰ اقتباس از قرآن کریم, متن ص: 
08 
فرمود: ان الّذین ُناژوتک من وراء الحْجُراتِ أکتْفْم لا یعون «1». خداوند 
مردم را به رعایت ادب ون کز اضف داشتن و بزرگ داشتن, پیامبر صلی الله 
علیه و آله فراخواند و فرمود: لاتَجْعَلُوا ذُعاء الَسُول ینم کَذعاء َعْصکُم 
َعضاً «2» و نیز فرمود: یا یا الذین أَمَئوا لا ترَقَقَوا أَواتکُمْ قوّق صَوّتِ 
یی و لا تجُهژوا له بالْوّلِ کجهر بَعْصکُمْ لَِفْض. «3» همچنین, کسانی را 


که در پیشگاه او صدای خویش فرومیآورند سنود 
فْصُونَ اصْوايَهم عِند رسشول الله اولیّک الذین امتحن 


هم مَعْفرةه و أمْد عظیم. <4» 


فصل [6]: چند نکته 
فصل [6]: چند نکته 


یا موسوی شنیدم که می گفت: . رسم نثار دادن 
ر پیشگاه شاهان و دیگر بزرگان و مهتران از این ادب الهی در برابر پیامبر 
صلی اه علیه و آله گرفته شده است که فرمود: 
یا نها الذین توا |ذا ناجَتْمْ الّشول ققضوا یبن بَدو تمْواکْمْ دق «5». 
ی را خواسته‌ای 
دارد, با هدیه‌ای به حضور می‌رسد و به سپاس خداوند که دیذار ان مهنتر و 
پادشاه را در سلامت جانی و ایمنی مالی برایش میسشر ساخته است از 
چانب او صدقه‌ای می‌دهد و از آن پادشاه و مهتر می‌خواهد درباره این 
تفت کنتی هی ز آنی. که رد ارد: اعم از صدقه دادن و جز آن ابراز کند. اما اگر 
این دیدارکننده می‌خواست آن نثار را خود صدقه دهد, شک و تردید در 


دلش سنگینی می کرد. 


- را فروفرستاد. 

روایت دیگر نیز آن است که این آیه درباره اقرع بن حابس نازل شده 
است, هنگامی که آهنگ دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله داشت و او را با 
فریاد «ای محشد» خواند و گفت: ای محشد. ستایش من آراستگی و دشنام 
من زشتی است. 5 7 
پیامبر به نزد او امد و گفت: تو را چه خبر است! پس خداوند این ایه را 
فروفرستاد- ت. 

(1). حجرات/ 4 کسانی که تو را از پشت اتاق‌ها به فریاد می‌خوانند 
بیشترشان نمی فهمند. 

(2). نور/ 63: خطاب کردن مار کی اللّه علیه و آله را در میان خود 
مانند خطاب کردن همدیگر قرار مد هید. 

(3). حجرات/ 2: ای کسانی که ایمان اورده‌اید صدایتان را بلندتر از صدای 
پیامبر مکنید و چنان‌که با همدیگر بلند سخن می‌گویید با او به صدای بلند 
(4). حجرات/ 3 کسانی که پیش پیامبر خدا| صدایشان را فرومی کشند 
همان کسانند که خدا دل‌هایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است. 
(5). مجادله/ 12: ای کسانی که ایمان اورده‌اید, هرگاه با پیامبر گفت‌وگوی 
محرمانه می‌کنید پیش از این گفت‌و گوی محرمانه. صدقه‌ای تقدیم بدارید. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 69 


فصل [7 ۳ همین‌باره 


فصل [7]: در همین‌باره 

در انچه میان مردم رواج دارد و خوی مردمان است., حبیب از خلیل به 
انسان گزین‌تر و نزدیک‌تر است. چنین است که خداوند ابراهیم علیه السلام 
را خلیل «1» خود گرفت, ات تخد صای اه نی و اه ند مفد: ما 
عک ما قلی <2»؛ یعنی خداوند تو را دوست دارد. مقتضای این 
یا ات مها ی ی مرا 
گرفت محمّد صلی الله علیه و آله را حبیب خویش داشت. گواه این حقیقت 
ثثر ان است که خداوند هیچ‌کس را تا او را دوست نداشته باشد و از او 
پیروی نکند دوست ندادن آن‌شان. که. فرمود: فز, ان 9 7 ۳ ن اللَة 
فاتبعون نی بخببکم اللد: «3» 


فصل [8]: ناگزیر شدن دشمنان به پذیرش برتری ان حضرت 


صاحب کتاب مجد 7 خویش وی ۳ است: ۳ از زندیقان در 
سرای مسلمانی کر آمنژه بودند. تی از آنان قرانی برداشت و به 
نگریستن در آن و اشک ریختن پرداخت. از او در این‌باره پرسیدند. گفت: . بر 
آن فرزانه‌مردی اندوهگینم که روزگار چون اویی را از میان برده است- و 
مقصود او پیامبر صلی الله علیه و اله بود. چون در تلاوت خود به آیه و 
ادکرو ۱ اد ام قلیل مُسْتَطْعفون فی الارَضِ تخافون ان تَحَطکم التاسن 
وا 5 دک بتطرو و رََقکَمٌ من الطسّاتِ لَعَلْکمْ تسشُکَرُونَ «4» رسید آن 
اندازه گریست که جامه‌اش تر شد. سپس گفت: 
سبحان الله! چقدر عرت‌ها کم‌نساسی. حزارکند! اب الفاستم ضلی الم علبه 
و آله آنچه را شرط انصاف بود انجام داد. امّا آنان با شکستن دندان‌هایش 
و خونین کردن صورتش به او پاسخ دادند و حرام او را حلال و حلال او را 
حرام کردند, او را راندند, اهنگ جانش کردند و گفتند: او شاعر «<5», 


(1). اشاره به آیه 125 سوره تیضاء؛ و انح ال (تراهیم حلیلا- ت. 

(2). ضحی/ 3: پروردگارت نه تو را واحذاشته رنه نو وا دشمن داشته 
است. 

(3). ال عمران/ 31: بکو: اکر خدا را دوست دارید از من بیروی. کتید تا 
خدا دوستتان بدارد. 

(4). انفال/ 26: و به باد آورید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و 
مستضعف بودید. می‌ترسیدید مردم شما را بربایند. پس خدا به شما پناه 
داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک : به شما روزی 
داد باشد که سپاسگزاری کنید. 1 

(5). اشاره به آیه 5 سوره انبیاء: بل قالوا فا ت اخلا خلام بل افتراة بل هو 
شاعر ...- ت. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 70 , ۱ 

ساحر «1», دیوانه «2» و کاهنی «3» است که انسانی دیگر او را اموزش 
می‌دهد. «4» بعدها نیز فرزندانش را کشتند و خاندانش را به اسارت 


گرفتند. 


فصل [9]: حکمت این که او از آدمیزادگان بود 


فصل [9]: حکمت این که او از ادمیز آدکان بود 

جاحظ گفته است: همسان از همسان بهتر می‌پذیرد. بیشتر به او دل 
می‌سپارد و بیشتر او را دوست می‌دارد. این ویژگی هم در چهارپایان 
هست. هم در انواع درندگان و هم در گونه‌های پرندگان. کودک نیز از کودک 
بهتر می‌پذیرد, ات و آ ی ان مس نا امس سر دانا با 
دانا و نادان نیز با نادان چنین است. خداوند به پیامبر خود فرموده است: 

5 لو جعلناخ مَلکاً لَجَعلنا رجْلا. «5» انسان نیز از انسان دیگر بهتر می‌پذیرد 
و نهاد آدمیزاده به نهاد آدمیزاده نزدیک‌تر است و آنچه انسان از انسانی 
دیگر می‌شنود بر همین پایه در دل او جای می‌گیرد. 


فصل [10]: حکمت این‌که درس نخوانده بود و نوشتن و حساب و شعر نمی‌دانست 


فصل [10]: حکمت این که درس نخوانده بود و نوشتن و حساب و شعر 
نمی‌دانست 

خداوند به پیامبر خود فرموده ,است: ما کت تیْلوا و من قبله ه من کتاب و لا 
تخد بیمینک اذا لاتابِ اون ج «06». 

تکفا میا که است <«7»: خداوند پیامبر خود را کسی قرار داد که 
درس تخوانده. است: تهی‌تویشده خسماتب نتمی‌داند. به: علم اتسات آفاه 
نیست. شعر قمی کویت خطابه‌های دشوار ایراد نمی کند و به بلاغت 
تکلف‌آمیز توسل نمی‌جوید. این همه از آن رو است که خداوند تنها خود 
فقاهت و احکام شریعت را به او بیاموزد و همت او را به شناخت مصالح 
دین 


(1). اشاره , به آنخ 2 سوره "ذاریات: کذلک ما الذین من قبلهم من 
رشول الا قالوا ساجژ َو مَجْْونْ- م. 

(2). آشاره به ۳ 36 سوره صافات: و 7 1 7 آتاررکوا لهّتنا لشاعر 
مَجْنون- ت. 

(3). اشاره به آیه 42 سوره حاقه: و لا بقوّل کاهن قلیلا ما تدکرُون- ت. ۳ 
(4). اشارم. نت اجه 103 سوره نحل: و لد ل ام وا اما بْعَلْمَة 
بشرٌ- ت. 

(5). انعام/ 9: و اگر او را فر شته قرار می‌دادیم حتما وی را به صورت 
مردی درمی‌آوردیم. 

(6). عنکبوت/ 48 و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست 
خود نمی‌نوشتی وگرنه باطل‌اندیشان قطعا به شک می‌افتادند. 

(7). متن را بنگرید در: با ج 4 ص 32. در نزن کنات آمده 
اقتباس آز گرا ریم مان / 

محدود سازد. نه به چیزهایی چون قیافه‌شناسی, طالع‌بینی, اسب‌شناسی, 
آگاهی از انساب و تاریخ و نیز به تکلف در سرودن شعر و دیگر چیزهایی 
که عرب به آن‌ها افتخار می‌کرد, تا در نتیجه چون قرآن کریم را می‌آورد و 
سخنانی شگفت بر زبان می‌راند, آاشکازتزبن ذلیل باشد که این قرآن و این 
سخن از جانب خداوند است. 

ققو کی اشت ات مه وید امین ضای الم عایت: و ال را ار ان 
آدات و اخبار و نیز اشعار آن مردم محروم بداشت نه بدان هدف بود که او 
از کسانی که توان نوشتن دارند و حساب می‌دآنند و سخنور و نکته‌سنجند 


فروتر باشد, بلکه بدان منظور بود که او یک پیامبر باشد و خداوند خود در 
تعالیم او آنچه را پاک‌تر و پویاتر است برگزیند. پس خداوند او را کاستی 
داد تا بر او بیفزاید و بازداشت تا عطا دهد و از اندک محجوب ساخت تا 
انچه بیشتر است برایش رخ نماید. 
جاحظ گفته: این استاد راه خطا پیموده, هرچند خیر و نیکی را خواسته و 
البته به تناسب مقدار دانایی و سطح فهم خویش سخن گفته است. اما 
بهنر آن بود که بگوید: ابزار خواندن, نوشتن» , حساب کردن. شعر سرودن ۲ 
باعقل همه ستت‌های.غرب برای پیاهیر ضلی الله علبه و آله:فزا هم و کامل 
بود و او همه را در اختیار داشت., امّا توجه خود را از آن نیروها قآ ان 
توانایی به انچه برای مقام نبوت پیراسته‌تر و به مرتبه رسالت نزدیک‌تر 
است مصروف داشت, هرچند اگر به ایراد خطبه نیاز می‌افتاد او خود 
سخنورترین خطیب و بلیغ‌ترین سخنران بود و بیش از هرکس قیافه‌شناسی 
می‌دانست. اگر آن حضرت در ظاهر کار نیز نوشتن و حساب میدانست و 
شاعر و سخنور بود و از علم قيافه آگاهی داشت و از آن پس خداوند 
برهان‌های رسالت و 2 نبوت را به او عطا می‌فر مود, این امر مانع آن 
نبود که باور داشتن او را واجب سازد و به فرمانبری او و گردن نهادن به 
دستور او در خوشایند و ناخوشایند و در خشم و خشنودی الز ام کند. اما 
ِ-_- چنین اراده فرمود که دل‌ها از شناخت انچه او اورده بود انحراف 
نیابد و بهانه‌جویان بهانه‌ای در برابر او نداشته باشند و در نتیجه در برابر 
نساکت ار ای ها نداشته باشد و از این رهگذر رنج 
کمتری بر مردم اند وه به: آزففن: اسان ری منم باشتت. از همین رو 
خداوند او را از آنچه مردم خود را به تکلیف بدان درافکنده بودند و بر سر 
آن بر همدیگر پیشی می‌جستند مصروف بداشت و از آن پس چون او در 
دوره‌ای بس دراز از سرودن و نقل شعر فاصله گرفت دیگر زبانش نیز 
بدان گوبا نمی‌ شد- و عادت همواره همزاد سرشت انسان است. اما در غیر 
شعر, او خود از هر سخنوری سخنورتر و از هر سخن‌سرایی سخن‌سراتر 
بود و بیش از هر خبره دانش قيافه می‌دانست و ابزار این مهارت‌ها 
اقاشن از فان کم ی ربص 12 
برای او فراهم‌تر و آماده‌تر بود, هرچند همه همت او به چیزی والاتر از 
این ها مصروف گشته بود. 
میان این که ناتوانی يا خویی پسندیده به پیامبر صلّی اللّه غلیه و اله تتینت 
داده شود و این که چیزی به واسطه دوری گزیدن درازمدت از آن میشر 
انسان 0 یا چیزی از اساس در توان نباشد. تفاوت است و اگر آن 
استاد این تفاوت را می‌نهاد سخنش سخنی درست بود. 


فا [ ۱11 ای از ان جرب با فخانیی رن شون از فان کر 


فصل [11]: سخنانی از آن حضرت با مفاهیمی اقتباس شده از قرآن کریم 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: منافق را سه نشانه است: اگر او را 

امین بدارند خیانت کند. اگر وعده دهد وفا نکند و اگر سخن گوید دروغ 

بگوید. «1» 

مضمون اين, سخن اقتباس شده از این کلام الهی است که فرمود: : و ملَهْم 
عن عاهد ال لق آنانا من قطله لد گَقَنّ و لکوت من الضالجین* لا 

تام من قطله بَخلوا به و توا و هم مغرطون* فاعم نفاقاً فی فلَویهم 

الی وم تون بما أَحْلَفُوا ال ما وَعَدو و بما کائُوا تک تون 2 

ار صا ای انم هام مس یف هکس بر ار فان 

نسکننایی کته جد ادتحصراش رهام ارت فهد. دوه 

مضمون اين سخن نیز اقتباسٍ شده از اين آیه‌های قران است که فرمود: ۲ 

قال الذین کَقروا له لئطرجتكم من ازضنا اة تقو فی ملینا قاقحی 

هم رهم لهلکن الظالمین* 


(1). متنی که مقلف آورده چنین است: «علامة المنافق ثلاث: اذا اقتمن 
خان و اذا وعد اخلف و آذا حدث کذب». 

مضمون این روایت با اندک تفاوتی در ساختار متن و نیز با جابجایی جمله‌ها 
در منابع مختلف آمده است. از آن جمله بنگرید به: صحیح البخاری, ج 1, 
ص 21, ج 2 ص 952, ج 3, ص 1010 و 1060, ج ظ, ص ۰22602 صحیح 
ابن حبان, جح 1. ص 490: سنن ار ج 5 ص 19 سنن البیهقی 
الکبری, ج 6, ص 85 وج 10, ص 196 سنن ابی داوود, ج 4 ص 221 
سنن النسائی (المجتبی), ج 8. ص 117 مصنف ابن افش شیبه, ج 5, ص 
7 مسند احمد, ج 2 ص 189, 198, 200, 357؛ شعب الایمان, ج 4, 
ص 206؛ فتح الباری. ج 10, ص 509 و منابع فراوان دیگر- م. 

(۰)2 توبه/ 75- 77 و از انان کسانی‌اند که با خدا عهد کزده‌اند که اکر از 
کرم خویش به ما عطا کند قطعا صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم 
شد. پس چون از فضل خویش به آنان بخشید بدان بخل ورزیدند و به حال 
اعراض روی برتافتند. دز سیچه به سزای آزن که پا خدا خلف وعده کردند و 
از آن روی که دروغ می‌گفتند در دل‌هایشان تا روزی که او را دیدار می‌کنند 
پیامدهای نفاق را باقی گذارد. 

(3). متنی که مولف آورده چنین است: «من صبر علی اذی 0 اورثه اللّه 
داره». این حدیت را بنگرید در: فیض القدیر, ج 5 ص 462- م 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 73 


چم 


و لنشکتنکم الادض من بعدهم 1 

همچنین, فرمود: خداوند می‌گوید: برای بندگان درستکار خویش چیزی 
فراهم آورده‌ام که نه چشمی دیده است, نه گوشی شنیده است و نه به 
دل کسی گذشته است. <2» 

گویی مضمون این سخن اقتیاس شده از اين آیه است که فرمود: قلا تلم 
تفس ما آخفی هم من قَرّة آغین جزاء یما کائوا یعمَلون. «3» 

همشلیر. اگرمون ۰ «هر کشن: ین سساهی. لشکر. کسانت. راید -خهوه ار آنان 
است». <4» 

تین اين, حدیث از این کلام خداوند اقتباس شده است که فرمود: و من 


ام اه مِنهْمٌ. «<5» 


فصل [12]: سخنانی از آن حضرت با واژه‌های اقتباس شده از قرآن کریم 


فصل [12]: سخنانی از آن حضرت با واژه‌های اقتباس شده از قرآن کریم 
تیاجیر گدا.ضای الله علیه و آله فرمود: هرکس سرایی يا ملکی بفروشد و 
بهای آن را در همانندش هزینه نکند, خاکستری را می‌ماند که بادی تند در 
روزی طوفانی بر آن بوزد. «6» 


شم را از سرزمین #۷ بیرون " مگر ۳ به ما 
باز گردید. بسن پروردکارشان به آنان وحی کرد که حتما ستمگران را هلاک 
هو که فطع شما را بسن از انشان:در ان سرزمین سکونت خواهیم 
داد. 
(2). متن حدیث چنین است: «قال اللّه عر و جلّْ: اعددت لعبادی الصالحین 
ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر». این روایت در 
منایع متعددی نقل شده است. از آن جمله بنگرید به: صحیح مسلم, ج 4, 
ص 2174 و 2175؛ صحیح البخاری, ج 3 ص 1185 و 1194 وج 6 ص 
3 صحیح ابن حبان, ج 2 ص 91: سنن الترمذی», ج 5 ص 346 و 
0 سنن الدارمی, جح 2 ص 432: السنن العبری للنسائی, ج 6 ص 
7 سنن ابن ماجه, ج 2 ص 1447؛ مصنف ابن آبی شیبه, ج 7, ص 30 
و 33؛ المعجم الاوسط, ج 1 ص 72 وج 2 ص 177: مسند احمد, ج 2 
ص 313, 438, 466 و ۰495 المعجم الصفغیر, ج 1, ص 3<ظ؛ شعب الایمان. 
ج 1, ص 346 فیض القدیر, ج 4 ص 4172- م 
(د). شعجدم/ ۰17 هیچ کس. نمی‌داند چه‌چیز از انخه روشنی‌بخش دیدکان 
است به پاداش آنچه انجام می‌دادند برای انان پنهان کرده‌ام. 
(4). متنی که مولف آورده چنین است: «من کثر سواد قوم فهو منهم». ابن 
حجر و دیلمی متن را با همین ساختار نقل کرده‌اند. بنگرید به: فتج الباری, 
ج 13, ص 37؛ الفردوس, ج 3, ص 919. با همین مضمون نیز بنگرید به: 
فتح الباری, ج 4 ص 341؛ عون المعبود, جح 11, ص 256 تحفة الاحوذی, ج 
6 ص 347؛ شرح النووی علی صحیح مسلم, ج 18, ص 7؛ شرح سنن ابن 
ماجه, ج 1, ص 295؛ فیض القدیر, ج 4 ص 375 وج 0 ص 606 م. 
(5). مائده/ 51: و هرکس از شما ان‌ها را به دوستی کیرد از انان خواهد 
بود. 
(6). متنی که موّلف آورده چنین است: «من باع دارا او عقارا فلم یجعل 
اد تن اشتدّت به الریخ اقتباس از فران کرنم: متن. ص: 


قرو ابا تگراف آانع اسه رو یرانا فا سرا سار اه 
تباه کننده پا دجالی که شری چشم بر راه است و آن دم بسی سخت‌تر و 
تلخ‌تر است. <1» 

فرمود: خداوند مرا به سوی همه مردم برانگیخت تا نماز را در هنگام خود 
به پا دارند, زکات را چنان‌که باید بدهند. در رمضان روزه بگیرند. و هرکه 
بتواند حج خانه گزارد, هر کس کار شایسته کند به هنود خودش و هرکس 
بدی کند به زیان خود اوست و پروردکار تو به بندگان خویش ستمکار 
نیست. <2» 

فرمود: چون نماز برپا گشت و شام آمد. به شادی نفس لامه آغاز کنید. 


» 3 


- فی یوم عاصف اما آنچه در منابع حدیث اهل سنت یافت می‌شود احادیثی 
تک تفس است که خسن باق درا اشعفارا فسن آن سار وال ات مرا 
فی مثله» یا «من باع دارا او عقارا فلم یجعل ثمنه فی مثلها لم یبارک له 
فیها». برای ون بنگرید به: سنن الدارمی, ج 2 ص 353؛ مجمع الزوائد, 
خ ره شالف ار ی وش این فاحه ج 
2 ص 832؛ مسند احمد, ج 4 ص 307: مسند الطیالسی, ص 56: مسند 
ابی یعلی, ج 3. ص 42 الاحاد و المثانی, جح 2, ص 35؛ نوادر الاصول, ج 1, 
ص 254؛ فیض القدیر, ج 6, ص 92. 

به هر روی» در متنی که موّلف نقل کرده قسمتی از آیه 18 سوره ابراهیم 
اقتباس شده است: کرّماد اشتگت به الرزیخ فی یوم عاصفٍ»- م. 

(1). منلی که مولف آورده چنین آ رونت «هل ,ٍینظرون, لا هدما مبیدا| او 
مرضا مفسدا او الدجال فشر مستطرو السَاعَ آدّهی و أمَرٌ. این مضمون با 
تفاوت‌هایی در ساختار عبارت در منابع آمده است. ان جمله بنگرید ۹ 
المستدرک علی الصحیحین, ج 4 ص 356؛ سنن الترمذی, ج 4 ص 552؛ 
المعجم الاوسط, ج 8 ص 234؛ مسند 0 ج 2 ص 31 و 32: شعب 
الایمان, ۳ 7 ص‌ 357 الترغیب و الترهیب, ۳۰ 4 ص‌ دح در این حدیبت 
آیه 46 سوره قمر اقتباس شده است : السَاعَءٌ آژهی و أمَفٌ م. 

( 2 ی که مولت مره جنون ات میتی اه ال لاف کافغتافام 
سم رمضان و حج الپیت مچ استطاع 
الیه سبیلا مَنْ عم صالحاً قِتَفُسه و من آساء ققلیْها و ما ریک بظلام للْعیید. 
متن را نیافتم. ِ 
در این حدیت آنه 16 سور فصیات تیاس شده است: من عمل صالحا 
تفه و مَن أساء ققلیها و ما رَیّک بظلام للعبید». 

در اين روایت به آیه 97 سوره آل عمران نیز اشاره شده است: 0 
اللاس جح البیتِ من استطاع الیه سیلا- م. 


(3). متنی که مقلف آورده چنین است: «اذا اقیمت الصلاة و حضر العشاء 
فابدو‌وا بسر النفس اللوامة». 

این متن را در منابع نیافتم. اما در برخی منابع عبارت‌هایی با مضمون 
نزدیک به مضمون متنی که ثعالبی اورده امده است. برای نمونه در روایتی 
چنین نقل شده است: «اذا قرب العشاء و نودی بالصلاة فابدووا بالعشاء ثم 
صلوا». بنگرید به: مصنف عبد الرزاق, جح 1 ص 174<. همچنین آمده ات 
«اذا حضر العشاء و اقیمت الصلاة 

اقتباس از قران کریم. متن, ص: 75 

فرمود: روزی زر از خداوند بر دستان مهربانان افتم حهاهیه انسیا آن 
کسانی که سنگدلند مطلبید که به واسطه آنان لعنت فروفرستاده می‌ شود. 
۰1 

فرمود: دنیا شیرین, سرسبز و خرم است و خداوند شما را در آن به کار 
می‌گیرد تا ببیند چه می‌کنید. <2» 

فرمود: تذانید که توبه پذیرفته است مگر اين که انسان خود پا برکنار دارد 
«3». سپس این آیه _را تلاوت و و لَیْسَتٍِ اوه للذین اه 
السَیثات حتّی |ذا حصَر أَحَد هم هم الَمَوث قال اش 7 ست ان «4» 

فرمود: هب را کم زاده مشود هه اون مهار اوه خر او را 
یهودی يا مسیحی می‌کنند تا بعدها زبانش ان عقیده را اشکار سازد و یا 
سپاسگزار باشد یا ناسپاس. <5» 


- فابدووا بالعشاء». بنگرید به: المعجم الصفیر, ج 2 ص 129. طبرانی در 
جایی دیگر نیز چنین نقل کرده است: «اذا اقیمت الصلاة و احدکم صائم 
فلیدا تالعسشاء فیل ضلان المخری» کرد فا لخعض الا وسظه گر 
200 

په هر روی بخش پایانی عبارت اقتباس از آیه 2 سوره قیامت است: و لا 
اکنتتمٌ باللْفُْس اللوَامَة- م 

(1 .متنی که مولن ختین است: «اطله الوزن من الله‌علی اوق 
الرحماء من امتی و لا تطلبوه من القاسبة قلوبهم فان اللعنة تنزل بهم >؟. 
این مضمون را بنگرید در: الجامع الصفغیر, ج 1. ص 168 و 169؛ کنز 
العمال, ج 6, ص 19 5؛ تذکرة الموضوعات. ص ۵1. 

در این متن قسمتی از آیه ۶2 سوره زمر اقتباس شده است: قوب 


و ۶ 


للعایه او دم 
(2). ۱۳/۹ آورده چنین است: «آن الدنیا حلوة خضرة نضرة و ان 
له مستعملکم فیها فینظر کیف تفعلون». 


«مستعملکم» عبارت «مستخلفکم» و به جای «تفعلون» نیز «تعملون» 


آمده است. برای نمونه بنگرید به: صحیح مسلم, ج 4 ص 2098 مجمع 
الزوائد, جح 10, ص 246 معتصر المختصر, ج 2 ص 346؛ مسند احمد, ج 
3 ص 7 مسند الطیالسی. ص‌ 6 ششعب للایمان. ج 4 ص 362؛ 
الترغیب و الترهیب, ج 4 ص 76؛ شرح النووی علی صحیح مسلم, ح 17 
ص 35 

1 . روایت قسمتی از آیه 129 سوره اعراف اقتباس شده 
است: : و بتکم فی الأوض قتنظر کنف تفمَلون- م. 

(3). متلی که مولف نقل کرده چنین است: «|لا ان التوبة مقبولة الا ان 
یتعرض آلانسان بنفسه». متن را در منابع نیافتم- م. 

ایشان دررسد می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست. 

(5). متن چنین است: «کل مولود پولد علی الفطرة فابواه بهودانه و 
ینصرانه حتی یعرب عنه لسانه فاما شاکرا و اما کفورا». متن با تفاوت‌هایی 
اندک در منایع امده است. از ان جمله بنگرید به: صحیحم البخاری, ۳ 1 ص‌‌ 
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اقتباس از قران کریم. متن. ص: 76 

فرمود: خدای را پاس بدار تا تو را پاس بدارد, در رفاه او را یاد کن تا در 
سختی تو را بشناسد. اگر مسئلت کنی از خداوند بخواه که او نزدیک است 
و دعای دعاکننده را چون او را بخواهد پاسخ می‌دهد, و اگر یاری طلبیدی از 
خداوند پاری بطلب که یقین همراه صبر است و با هر سختی‌ای نیز 
آسانی‌ای است. <1» 

فرمود: حکایت من و این مردم حکایت مردفر است که ات برافروزد و 
چون اين آتش پیرامونش را روشن کند پروانگان به سویش بشتابند و آن 
مرد به دور کردن و برگرفتن پروانه‌ها از آتش بپردازد, و مانع آن‌ها و آتش 
شود. اینک من نیز این مردم را از آتش دور می‌کنم و آنان در آن 
فرومی‌روند, «2> 

از بیافیر ضاف الله علیه و آله روایت می‌شود که پس از غزوه موته, جون 
علی بن ابی طالب علیه السلام را می‌دید می‌گفت: خداوندا, در نبرد بدر 
مرا به عزای عبيدة بن حارث «3» و در نبرد احد به عزای 


- و 465 وج 4 ص ِِ# صحیح ابن حبان, ج 1. ص 337؛ الاحادیثت 
المختارة, ج 4 ص 249؛ سنن الترمذی, ج 4 ص ۰47 مجمع الزوائد. ج 
7 ص 218: سنن البیهقی الکبری؛ ج 6, ص 202 و 203؛ الموطا ج 1 ص 
1 مصنف ابن نی شیبه, ج 6, ص 484 سیم الاوسط, ج 4, 77 
7 مسند احمد, ج 2 ص 3 و منایع متعدد دیگر. 

در این روایت قسمتی ای ان 3 سوره انسان اقتباس شده است: 7" هدب 


کت 


السٌبیل اما شاکرآ و اقا کفوراد م 

(1). متنی که موّلف آورده چنین ات «احفظ اه یحفظک و تعرف الیه 
فی الرخاء یعرفک بالشدة و آذا سألت فاسأل اللّه فان اللّه قریب یجیب 
دعوة الداعی اذا دعاه و اذا استعنت فاستعن باللّه فان الیقین مع الصبر و 
ان مع العسر یسرا». متن را با تفاوت‌هایی بنگرید در: المستدرک علی 
الصحیحين, ج 3, ص 623 و 624؛ الاحادیثت المختارة, ج 10, ص 22 و 23 
معجم ابی یعلی. ص 101؛ ( 

در این روایت 9 آیه اقتیاس سیده است: آیه 196 سوره بقره: و5 ]ذا سَألک 
عبادی عَیی قانی ِِ جیتٍ 5و الدّاع ]ذا دعان و آیه 6 سوره آفتشر اج: 
فان مع مه الخشر بسشه 

(2). مننی که ِ 0 چنین است: «انما متلقی و مثل الناس کرجل 
استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش بتهافت فیها و جعل ینتزعهن 
عنها و یحول بينها و بینها فها انا ابعدهم عن النار و هم یقتحمون فیها». متن 

را با تفاوتی بنگرید در: مسند الشامیین» ح 1. ص 91. 

در این روایت قسمتیي از آیه 17 سوره بقره اقتبایس شده است : تلم 
کمتل الذی استوقد ناراً قَلَمّا آضاءت ما حول ذَهبِ اللة بلو رهم م. 

(3). عبيدة بن حارث از قهرمانان, قریش در روزگار جاهلیت و نیز روزگار 
اشتلام بود. پیش از آن‌ که تیامتوصلی الم علبه و اله سرای زید بن ارقم را 
کانون دعوت سازد اسلام اورد و پیامبر دومین پرچمی را که پس از ورود 
به مدینه بست برای او بست. وی در نبرد بدر به سال دوم هجرت کز 
شد. بنگرید به: سيرة آبن هشام, 0 2 ص‌ 5- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن, ص: 77 

حمزه و در موته نیز به عزای جعفر نشاندی. اینک این علی است.؛ پس 
«مرا تنها مگذار که تو برترین وارانی». <1» 

یکی 0[ ان خصرت. این نود برخداوندا پر راهیافنکن ها را کرد هم 
اور, میان ما اشتی بدار, ما را به راه برابر راه‌نمای. از ظلمت به سوی نور 
بیرون بر و زشتی‌های پیدا و پنهان را از ما دور بدار و بر ما روی اور که 
توبه‌پذیر مهربان تنها تویی. <2» 


(1). . متن روایت جنین است : «اللهم انک انکلتنی بعبيدة بن الحارت بن عبد 
المطلب یوم بدر و حمزة یوم احد و جعفر یوم موتة و هذا علی ف لا نی 
فرّدا و الت یر الوایئین». متن را در منابع نیافتم. ناگفته نماند در بخش 
پایانی این روایت ه آیه 89 سوره انبیاء اقتباس شده است- م. 

تست ی اس تالم امه لاله را وا اه 
اهنا شهاء امس و افسا من الطلمات الی تیاعر نا الاح 
ما ظهر منها و ما بطن و تب علینا انک انت الاب الژحیم». این متن یا 


بخش‌هایی از آن با تفاوت‌هایی در منابع آده است. از آن جمله بنگرید به: 
صحیح ابن حبان, ج 3. ص 277 المستدرک علی الصحیحین, ج 1 ص 
7 مجمع الزوائد. جح 3, ص 33؛ سنن ابی داوود, جح 1. ص 254 اب 
0 ۳ 0 ص‌ 53 و 06؛ الفردوس, 0 ۷۱ ص‌ 94 

دز این روایت دو آیه ۳ شده است: آسٌ 33 سوره اعراف: تما 
یی القواجش ما هر منها و ما بَطن و آیه 128 سوره بقره: و ار 
متا بت ای ات ان ای مر 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 79 


حَرم 


باب سوم خاندان پاک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و برخی از فضایل و شماری از خبرها و نیز 
گزیده‌هایی از سخنانشان 


فصل ا1 درباره تبار, والایی فش ر گواز نف تام 


فصل [1]: درباره تبار, والایی و بزرگواری آنان 

خداوند فرموده است: و اه لذِکرٌ لک و لِقَوّمک «1», و نزو عشیرتک 
الأْفَرَبینَ «2 و فلِ ناکم عَلَیّه جرا الا الَمَوَدَة فی ای 3 

۱ حاندان هن کشتی وعرا هی با نت 
هرکه در آن نشست رهایی یافت و هرکه از آن ماند تباه شد. «4« 

ابن عباس در تفسیر آیه نّ الذین َو 5 گملو| الصَالحات سیَجْعل لهَمٌ 
التَحمن ود «5» گفته است: مقصود علی و فرزندان اوست که برای آنان 
محبتی در دل مومنان است. 

روایت می‌شود روزی شافتر .لیات غایه واه ایراد سخن می‌کرد و 

حسن علیه السلام و حسین علیه السلام در حالی 


تس زخرف/ 44: و به راستی که قران برای تو و برای قوم تو مایه تذکری 
ست . 

(2). شعر !۶/ 214 و خویشان نزدیکت را هشدار دم. 

(د)..شوری/ 23 بخو: به آزای آن رسالت. باداشی. از شما خواستار تیستم 
مگر دوستی درباره خویشاوندان. 

(4). متن حدیت چنین است: «اهل بیتی کسفينة نوح من رکب فیها زجا و 
هرت ناخ ها هلک». متن را با اندک تفاوتی بنگرید در: مجمع الزوائد, جح 9, 
ص 1689 مسند البزار (4- 9( ج 9 ص 343 المعجم الکبیر, ج 3, ص 45 
و 46 وج 12 ص 34؛ مسند الشهاب. ج 2. ص 273 و 274- م. 

(5). مریم / 96 کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده‌اند, به 
زودی خدای رحمان برای انان محبتی در دل‌ها قرار می‌دهد. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 80 

که جامه‌های خود را بر زمین می‌کشیدند وارد شدند. تاو خی اللّه علیه 
و آله از منبر فرود آمد و آنان را در آغوش گرفت و سپس فرمود: راست 
گفته است خدآیف که فر مود: «اموال شما و فرزندانتان صر فا وسیله 
آزمایشتی بر شمایند» «1, به خداوند سوگند, جچون آنان را دیدم تاب 
نیاوردم تا از منبر به نزد آنان این آمدم. 

۱ و گفت: ای 0 
آسایش «2» از آن تو باد و در این هیچ شگفتی‌ای هم نیست؛ که تو نسل 
نبوت» پرورش‌یافته رسالت, شیرخورده از مام حکمت و یکی از دو مهتر 
جوانان بهشتی. 


حول تج تن کل یه ی که یه احاندان» ریت عم 91:3۳ 
امدند و [با خود] گفتند: 

به خداوند سوگند, از او سخنی بیرون می کشیم. یس به او گفتند: سین 
کنته شده استت: اش ها با اشک.به آنان پاسخ داد و گفت؛ قاللة بخحم 
یتَهْم بو القیاده «3» 

عثمان بن حیان مری کارگزار ولید بن عبد الملک در مدینه بود. او با عبد 
الله بن حسین و حسن بن حسین بسیار بدی کرد. چون از کار برکنار شد 
انان نزد او امدند و گفتند: می‌دانی که میان ما چه گذشته است؛ اینک 
برکناری تو همه ان‌ها را از میان برده است. هرچه فرمان داری بفرمای و 
هر حاجت که داری با ما فاش ساز. عثمان در خواسته‌های خود به آنان پناه 
جست و آنان نیز هرچه را خواسته بود قو آ وردند: بعدها عنمان موی کشت 
خداوند خود می‌داند رسالت خویش را کجاز قرار دهد. «4» 

یکی از سخنوران نوشته است: چه توا نم گفت درباره کسانی که حجت خدا 
بر مردم هسنند و درباره آنان سوره هل آتی «5» نازل شده است و نیز 
انم از که فنویی قل لا ار 


(1). اقتباس از ۳ 15 سوره تغابن: نما دافوالیم و اوَلادکمٌ فنَتَهُ- م 

(2). اشاره به آیه 89 سوره واقعه: فروخ و 

(3). بقره/ 13 خداهند. رهز وستاخیر در. آنخه با هم اختلاف. هی کز‌دید 
میان آنان داوری خواهد کرد. 

(4). اشاره به آیه 124 سوره انعام: اد ۵ حیر یَجْعَلَ رسالتَة- ت 

(5). اشاره به آیه‌های 8 تا 10 سوره انسان: وَِیْطْعِمُونَ الطعام 

مب کف زو دا و اسیرا* اتما تطعفتخ لوچه له لا ترید ملک جرا وا 


۳ در اسباب النزول (ص 251) آورده است که شأن نزول این آیه آن 
بود که غلیمن ابی طالب علبه السلام‌ ی تخلسانی را آببارق کرد وه 
مزد اين کار مقداری جو گرفت. آن جو را گرفت و یک سومش را آرد کرد 
و چیزی به این آرد «ِ" نامیده می‌شد بسازند. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص. 81۰ 
عَلَیه آخرا الا الْمَوَدَ فی الفربی »1 


فقضال 21 بری از رشفاهفاق یکی اس عانتات 


قضل [2]: برخن از وخدادهای تاریخی این خاندان 

پس از آن قتل, علی بن حسین علیه السّلام در حالی که بیمار بود به کوفه 
درآمد. آن‌جا زنان را دید که گریبان چاک کرده‌اند و جامه مصیبت پوشیده‌اند 
و مردم در ناله و گریه‌اند. زینب دختر علی علیه الشلام به مردم اشاره کرد 
که سکوت گزینند. نفس در سینه‌ها حبس شد و صدای زنگ‌ها فرونشست. 
سپس فرمود: 

ای کوفیان! ای همدمان ترفند و فریب و ای هماغوشان حیله و نیرنگ, نه 
هرگز اشکتان بازایستد و نه ناله‌هایتان فرونشیند! داستان شما.؛ حکایت 
«آن زنی را ماند که رشته خویش را پس از محکم یافتن یکی‌یکی از هم 
می‌گسست و شما سوگندهایتان را میان خویش وسیله فریب و تقلب 
می‌سازید». «2» آیا در میان شما جز چربزبانی کنیزکان و کرشمه دشمنان 
چیزی دیگر هست؟ کسانی را می‌مانید که بر خرابه‌ای ساکنند و نقره‌هایی 
در خاک آن نهان دارند. زنهار که بد چیزی برای خویش پیش فرستادید که 
خداوند بر شما خشم آورد و پیوسته در کیفر خواهید بود. «3» بسیار بگریید 
و اندک بخندید «4» که اینک ننگ و زشتی این کار را بر دامن دارید. 


- آمد و آن غذا را ؛ به او دادند. سپس ثلث دیگر را آماده کردند. اما چون آن 
نیز آماده شد یتیمی آمد و او را خوراک دادند. سپس ثلثت باقیمانده را 
پرداشتند و چون خوراک آماده شد اسیری آمد و او را غذا دادند و بدین‌سان 
آن روز را گذراندند. پس خداوند اين آیه‌ها را نازل کرد. 

روایت دیگری هم درباره شأن نزول این آیه در کشاف (ج 4. ص 197) و 
تفسیر بیضاوی (ص 775) آمده و آن این است که حسن علیه السلام و 
حسین علیه السْلام بیمار شدند. پیامبر با شماری از همراهان به عیادت 
آنان آمد. هعراهان بامتر ضلی الله علسو آلد کنزند: ای ابو الحسن, چه 
خوب بود برای فرزندانت نذری می‌کردی! پس علی علیه السلام, فاطمه و 
کنیزشان فضه نذر کردند که اگر حسن علیه السّلام و حسین علیه السّلام 
شفا یابند سه روز روزه بگیرند. انان شفا پافتند, در حالی که این خاندان 
هیچ‌چیز برای خوردن نداشتند. علی علیه السلام از شمعون خیبری سه صاع 
جو قرض کرد. فاطمه علیها السّلام یک صاع از آن را آرد کرد و از آن پنج 
گرده نان ساخت. اتان: نان‌ها را پیش رو گذاردند تا روزه خود بگشایند. اما 
بینوایی بر آنان گذشت. او را بر خود برگزیدند و در حالی که هیچ نخورده 
بودند ان شب را به صبح رساندند. 


رتور یز 23 بکو به انا آن-رشسالت باداشن از شما خواستار نتم 

مگر دوستی درباره خویشاوندان. ِ«ِِ 

2 اقتیاس از آیه 92 سوره نحل: گالْتی تَقصت عغزلها م من بعد فوّخ ار 
خدُون آیماتکم دا وس ۱ ۲ 

(3). اشاره به آیه 80 سوره مائده: لیس ما قَدَمَت لَهْم أَنْفَسْهّم آن بس< 

اللَه عَلیهم ۲ فی القذاب هم خالذدُون- بت. 

(4). اشاره به آیه 82 سوره توبه: فاتصها قلبلا ق ایس کوا کتیرا 2 چزاء بما 

کائوا یکسیبُون- ت. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 82 

پیش چشم شما نسل نبوت و مهتر جوانان جنت را در تنهایی و بی‌کسی 

کشتند. تلاشتان به ناکامی فرین و دست‌هایتان بریده باد! به خشم خداوند 

درآیید و بر شما مهر خواری و زبوني نهاده شود! «1» 

ابا مش انیه خکوته کر بیافیر صلی الله علبه ه له را ونیت کدی ی 

چه‌سان خون‌هایی از او را بر زمین ریختید و چه حرمتی از ناموس او 

دریدید. «کاری بس زشت کرده‌اید که نزدیک است از ان اسمان‌ها 

بشکافند و زمین چاک خورد و کوه‌ها به سختی فروریزند». «2» 

چون هنگامه کربلا برپا شد زینب دختر عقیل بیرون آمد «3», در حالی که 

بر کشتگان خویش نوحه سرمی‌داد و می‌گفت: ۳7 

ماذا تقولون ان قال النبی لکم ما ذا صنعتم و انتم اخر الامم 

فی اهل بیتی و اولادی و تکرمتی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم «4» 

ابو الاسود در پاسخ گفت: فی‌گفییم» ز یبا ظلفا دانسا وان لم عفر ناه 

تحَمّنا لکوت من 


(1). اشاره به ۱ 1 سوره بهره: | تستبدلون الذی هو ادن بالذی هو حَیز 
افنظوا مطر| کان لکم.ها فالتم وف ضرنه زین 
بعصّب من اللو- ت. , 
(2). آقتباس از آیه‌های 89 و 90 سوره مریم: لَقَدٌ چم سَینا 5+ تکا 
السماوات بتقطین مه ی ااض و بخ الحیال ف 

(3). در تاریخ طبری (ج 6 ص 221) آمده ی 
فاتهر یه مدینه ری کون این تیف مامت آ ردان نی ند 
المطلب در حالی‌که موی پریشان ساخته و دست بر سر نهاده بود به 
اسفالشان آمده درخعال ی که رست: و اش بات زاس زبان داش در 
من کنایت رح م۱26۰ آمده است که رد غصل ن ار طالت 
همراه با خدمتکاران و دیگر زنان سر برهنه ۱ 1 خویش 
پیچیده بود و اين ابیات را بر زبان داشت بیرون آمد- تِ. 

(4): اجه پیامیر از شتما پیرسد در حالی که اخنتن. آمت‌ها بودیدحه کردید با 


لا 


2 


- 


93 





م۶ 


خاندان من و فرزندان من و ناموس‌های من, که برخی اسیر شده‌اند و 
ببخی به خون غلتیده‌اند؟ 

ناگفته نماند در روایت طبری بیت دوم چنین آمده است: 

بعترتی و باهلی بعد مفتقدی منهم اساری و قتلی ضرجوا بدم 

در همین کتاب پس از دو بیت فوق این بیت نیز امده است: 

ما کان هذا جزائی ان نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی 

در امالی ابن الشجری (ص 698( نیز چنین امده است: 

باهل بیتی و انصاری و ذریتی منهم اساری و قتلی ضرجوا بدم 

ما کان ذاک جزائی آن نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحم 

در ِ دیگری این دو بیت به ابو الاسود دوئلی نسبت داده شده. اما 
روایتی که مولف آورذه گزیده‌تر است؛ چرا که این ابیات در دیوان ابو 
الاسفد ناهد اتبت.و منایم لیز, نها ان را.ته: زفت. دخترن فقیل. نسیت 
داده‌اند- تا( 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 83 

الخاسرین. «<1» 

بن زبیر «2» از کوفه کوچید. صدای زنان آن شهر به گریه برخاست. سکینه 
گفت: خداوند هیچ گاه خلافت را در میان شما به فرجام نرساند! مردمان 
شهری که جدم, پدرم و همسرم را کشتند و مرا در خردسالی یتیم و در 
بزرگسالی ی «3» سپس این ابیات راافر زان آوزد: 

کبکاء اخوة یوسف ۳ خزیند| 2 القوه فی الجب «4» 


فصل [3]: برخی از شعرها که درباره این خاندان سروده‌اند 


سید حمیری «5» گفته است: 

ان العباد تفژقوا من واحد فلأأحمد السبق الذی هو افضل 

ام من بنادی الناس حین یخصه بالوحی قم يا ایها المزمل <6» 

محشّد بن منذر بن جارود گفته است: 

و حسبی من الدنیا کفاف یقیمنی و اثواب کتان ازور بها قبری 


(1). اعراف/ 23: پروردگارا. ما بر خویش ستم کردیم. و اگر بر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود. 

(2). مصعب بن زبیر که به کنیه ابو عبد الله خوانده شده در روزگار عبد 
الملک بن مروان در کوفه به خونخواهی قیام کرد و به سال 72 ق. کشته 
شد. بنگرید به: الطبقات. ص 241. 

(3). در الاغانی (ح 6 ص 158) آمده است که جمعی از کوفیان نزد سکینه 
آمدند و به او سلام کردند. سکیته به. آنان گفت: خداوتد می‌داند که من 
شما را دشمن می‌دارم؛ جدم علی, پدرم حسین, برادرم علی و همسرم 
مصعب را کشتید. به کدامین سبب مرا در خردسالی یتیم و در بزرگسالی 
بیوه کردید؟ ۱ 

(4). بر کسی می‌گریند که شمشیرهای خود آنان به ستم او را کشته است, 
گریه آنان گریه برادران یوسف را ماند, در حالی که خود از سر رشک بری 
او را به چاه افکنده بودند. 

(5). نام کامل او اسماعیل بن محمّد بن ربيعة بن مفرغ حمیری است. 
شاعری نکته‌سنح بود و به مدیحه گویی اهل بیت نامور شد. بنگرید به. 
طبقات الشعرا ص 32 و پس از آن- ت. 

(6). بندگان همه از یک ريشه انشعاب یافته‌اند, و در اين میان احمد را که 
از همه برتر است پیشی است. 

پا کیست آن‌که چون خدا او را به وحی گزین می‌سازد که ای جامه به خود 
پیچیده برخیز, مردم را می‌خواند؟ 

شاعر در بیت دوم آیه اول سوره مزمل را اقتباس کرده است: پا نا 
الیل تا 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 84 

خی کف فریبی: النبت فحمد فا سواا الا لو ممن آخری 1 

مقصود شاعر در اين ابیات این سخن خداوند است که فرمود: قل لا 


‌ِ هم 2 سا 1 7 7 


أستَلْکم عَلیّه آخراً الا المَودَة فی ای 2 

علی بن محمّد اک گفته است «3»: 

بامرکم يا آل احمد اصبحت قریش ولاة الامر دون ذوی الذکر 

اذا ما فی ی بیوتها انختم ببیت اتطور و محکم اب ۳ 
تطهیرآ. «5»> 

شاعر چنین ادامه می‌دهد: 

اناس هم عدل القرآن 1 ال بیان و اصحاب المفاخر فی بدر 

و مازهم الجبار عنکم بخلة پراها ذوو الاقدار یانعة القدر 

و اعطاهم الخمس الذی فضلوا به بأبة ذی القربی علی العسر و الیسر 
«6> 

معصتو( وان ای وت بسن مد اوند ایست کی فریمود: اعْلَمَوا ما 
عَیِمَتْمْ من شیء فان یله حمُسَء و لِلرّسول و لذٍی القَژبی «7». و نیز اين 
اب که فرمون. :و آتذو عشیرتک «8» ۴ ۲ اين میان, از همه بنی فهر, 
خاندان بنی هاشم را برگزید و فرمود: و أنذر عشیرتک الأْفْرَبیَ ج. «<9» 


(1). از دنیا مرا همان اندازه خوراک که زنده‌ام بدارد و نیز جامه‌های کتان 

که با آن‌ها به دیدن قبرم روم بسنده است. 

و نیز محبتم به خویشاوندان محقّد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله؛ چرا که 

خواسته و پاداش آن‌ها محبت است. 

(2). تتیوزی/ 23: بخوبه.: ازاق آن-رسالت:باداشی از شفا خوانتان :تیستم 
دوستی درباره خویشاوندان. 

(3). تعالبی این ابیات را در خاص الخاص (ص 127) نیز آورده است- ت. 

(4). ای خاندان محمد, به فرمان شما قریش از میان همه صاحبان نام 

زمامداری پافت. 

آن‌گاه که شتر خویش را در سایه‌سار خانه‌های این خاندان خواباند, آبا باید 

به خانه‌های پاکی که در آیات محکم کتاب از آن‌ها یاد شده است. سخن را 

به پایان بریم ؟ 

(5). احزاب/ 33: و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

(6). مردمانی که همسنگ قرآن, جایگاه بیان و صاحبان همه افتخارها در 

جنگ بدر هستند 

و خدای جبار آنان را به ویژگی‌ای از شما جدا ساخته است که صاحبان 

منزلت آن را مرتبه‌ای بس بلند دانند. 

و آنان را همان خمسی داد که به واسطه آن و به آیه ذوی القربی در هر 

سختی و گشایشی برتری یافته‌اند. 

(7). انفال/ 41: و بدانید که هرچیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای 


خدا| و پیامبر و برای خویشاوندان او ۰ است. 

(8). شعراء/ 214: و خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده. 

(9). همان. _ 

اقتباس از قران کریم. متن, ص: 85 

سرانجام شاعر افزوده است: 

اذا قلتم منا الرسول فقولنا اتوا یا رسول اللّه فخرا علی فخر «1» 
ابو هاشم جعفری «2» گفته است: 

لی تغنتر. اجنّت الله قی, 1 ه حسینا و لا تحب یزیدا «3» 

یا ابن اکالة الکبود لقد اص بحت من لابسی الکساء کیودا «<4» 

ای هول رکبت عذبک الرح من فی ناره عذابا شدیدا «<5» 

لت نفشی علی بزید و ایا نیرید صلو ضلالا بعیدا «<6» 

ایا قتیلً علی ک کان النبی المعزی ‏ . 

قد اقرح الحزن قلبی ان فی القلب و خزا 


(1). آن‌گاه که گفتید پیامبر صلی الله علیه و اله از ماست سخن ما این 
است که ای رسول دا ات زین ا تن | زود واید: 

ی طالب؛ سار که کم کم اشت که در کون با 
درباره نزاعی که میان عباسیان و طالبیان بر سر خلافت روی داده بود 
اشعاری داشته است. بنگرید به: معجم الشعراء ص 382- ت 

(3). این بیت در امالی ابن 6 چنین نقل شده ی 

(4). این بیت در امالی ابن شجری چنین روایت شده است: 

یا اکالة الکبود لقد ان ضجت من لابس الکساء الکبودا 


ر5). شاعر دراين بیت به آیه 56 سوره آل عمران اشاره کرده است: ۹ 
الذین روا قَاعَذبهَم 7 دابا یداه 

(6). مرا و توا سرا دوست دارد و یزید 
را دوست ندارد. 

ای پسر جگرخوار, نو در برابر ‏ اصحاب کسا کینه و نیرنگ ورزبدی 

بخ خه: خنایی,: هولنا یدامن الودی: .خدای. فمژبان: نو را در انش خویش 
کیفری سخت دهاد! 

سو گمندم بر یزید و پیروانش که بسی از راه دور افتادند و گمراه نش 1 دنر. 
شاعر در بیت اخیر به ایه_ 167 سوره نساء اشاره کرده است: 1 الذین 


ت 


کفروا و صَدُوا عَنْ سییل الله قَدٌ ضَلوا ضَلالا بَعیدا. 

نزن نید تاکفعه» تماند. .که در افالی این ری ی ادافه ای وه نیت آمتدخ 
است: 

ان یی 


- ت. 
اقتباس از کریم. متن, ص: 86 

اذا ذکرت سا و رات همست ۱ 

الی اللعین یزید سارت به البرد جمزا 

فظل ینکث منه پدیه ینهز نهزا 

فسوف یصلی سعیرا «<1» به دور و یخزی «<2» 


فصل [4]: سخنانی از علی علیه السلام: حسن علیه السلام و فرزندانش 
علی علیه السّلام فرموده است: دانای دین. دانای کامل کسی است که نه 
مردم را از رحمت خدا| نومید کند «3»>, نه به آنان رخصت نافرمانی خدا| 


دهد, نه آنان را از مکر خدا ایمن سازد «4» و نه رشته امید آنان جق تییم 
گشایش الهی را بگسلد. «<5» 
به حسن بن علی علیه السلام گفتند: : نو را عظمتی است! گفت: نه, بلکه 


عزتی است. خداوند فرموده است: 7 «6» 
ی ی ی ی وم تب او درباره 
معاویه و کسانی که نزد او بودند پرسید. گفتند: او نشسته است و عمرو 
بن عاص «7», مغفيرة «8», و فلان کس و فلان 


۳ 

(1). اشاره به ایه‌هایٍ 10 تا 12 سوره انشقاق: 5 ۳۹ من آوتی کتابة ور اء 
ظَهْرو* فاف یا مرا تایه سعیر ات 

(2). ای کشته! پیامبر به حقیقت عزادار تو بود. 

اندوه دلم را آزرده است, گویی که در قلبم زخمی نشسته است, 

آن‌گاه که حسین را یاد می‌کنم و آن زمان را که سر او را از تن بریدند 

و پیک‌ها به تاخت آن سر را نزد یزید ملعون بردند 

و او پیوسته به دستان خویش و به سختی بر آن می‌نواخت 

به زودی به دوزخ در خواهد آمد و در آن از این سو به آن سو خواهد شد و 
خواری خواهد دید. 

(3). ماشاره به آیه 56 سوره حجر: قال و مَن بَفْتط من رَخْمة یه | 
الصٌالون و 53 سوره زمر: لا تْتطوا من رَُتء الله ان اللة یَعْفَرّ الذئّوتِ 


ن 


چمیعا- ت. ٍِ . 
(4). اشاره به آیه 99 سوره اعراف: قلا یَأمَنْ مک ال الا الوم 
الخاسژون- ت. 


(ظ) آشارم یه ای 7 ورن توست: و لت شوا من عفع آلله اه لا اه 
من رح اللّه الا الوم الکافژون- ت. 

(6). منافقون/ 8: و عزت از آن خدا| و از آن پیامبر او و از آن مقمنان 
است. 

(7). نام کامل او عمرو بن عاص بن وائل بن هشام و به کنیه ابو عبد الله 
نامور است. مادر او سلمی دختر نابغه ۱ بود. وی در روز عید 
فطر سال 42 ق. و به روایتی 43 ق. در مصر درگذشت. بنگرید به: 
الطبقات. ص 26- ت. 


است. حدود دو سال زمامدار بصره شد و 
اقتباس از قران کریم. متن, ص: 87 

کس نزد اویند. فرمود: فحَرّ عَلََهمْ السَفْفٌ من 
حَبتْ لا پشغژون. «1» 

عبد الله بن حسن «2» به یکی از دوستان خود گفت: تو را به پروای 
خداوند سفارش می‌کنم؛ که خداوند برای کسانی که از او پروا دارند از 
انچه خوش نمی‌دارند برون شدی قرار داده و انان را از ان‌جا که حسابش 
را نکرده‌اند روزی می‌رساند- و مقصود او این سخن خداوند بود که فرموده 
است: و من بتّق الل یَحْعَل له مَحْر ِ ها هر ری تا روگ <«3>* 
۱ ۱ ۳ کل[ 
برای پدرش که در سپاه فرزندش بود فرستاد. چون سر را پیش او نهادند 
گفت: ای ابو القاسم, آفرن بر تو و خوش آمدی! به خدا سوگند, تو از آنان 
بودی که خداوند درباره‌شان فرموده اننت: بوفون بالّذر هم بخافون توما 
کان سَدْهْ مُستطی را «5», و هم از آنان که خداوند در شأن ایشان فر مود 
اپست: 

الذین یوفون بعهد ال و لا ینَفَصَون المیثاق. «6» پس رحمت خداوند بر تو 
و ۳ 1۳1 


اناسشت 
اصا 


و آتاهم العدات ین 


قضال [ 5 فان زاساه ]سین یه فان کی تشن 


فصل [5]: سخنان [امام | حسین علیه السلام و فرزندانش 
مردیر نزد علی بن ابی طالب علیه الشلام آمد و گفت: مرا درباره مردم, 
مردم‌گونه‌ها و مردم‌نمایان خبر ده. علی علیه السّلام به حسین علیه السْلام 
فرمود: پاسخ ده. حسین علیه السّلام رو به آن مرد کرد و 


- در این دو سال فتوحاتی داشت. مدتی نیز زمامدار کوفه شد و در همین 
شهر به سال 50 ق. در‌گذشت. بنگرید به: 

الطبقات. ص 93ظ- ت ۱ ۱ 

(1). نحل/ 26: پس از بالای سرشان سقف بر انان فروریخت و از آن‌جا که 
حدس نمی‌زدند عذاب به سراغشان امد. 

مادر او نیز فاطمه دختر حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
جاحظ او را از خطیبان و سخنوران بنی هاشم شمرده است. 

(3). طلاق/ 2 و 3: و هرکس از خدا پروا کند خدا برای او راه برون شدنی 
قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او روزی می‌رساند. 
نفس زکیه و مادرش هند دختر ابو عبيدة بن عبد الله بود. به سال 145 ق. 
کشته شد. بنگرید به: طبقات, ص‌ 9 ت. ۲ 

(5). انسان/ 7: به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن فراگیرنده 
است می‌ترسیدند. 

(6). رعد/ 20: همانان که به پیمان خدا وفا دارند و عهد او را نمی‌شکنند. 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 88 ۱ 
فرمود: مردم ماییم؛ خداوند فرموده است: افیت۱ من حَیْتٌ آفاض الناس 
1 مردم گونه‌ها کسانی‌اند که ولایت ما دارند و ما را دوست دارند؛ 
خداوند از زبان ابراهیم علیه السّلام فرموده است: 

فمنْ تبغنی اه مني <2». اما هردم‌نمایان همین توده‌اند؛ خداوند فرموده 
است: ان هم 11 کالائعا م بل 5 قم احل «3». پس علی علیه السلام برخاست 
و بر سر او بوسه زد. <- 

تس وا وان اس کت دی واه ده ی اعد 
صورت پذیرفت. ۵ 

حسین علیه السْلام فرمود: ای عموزاده, به خداوند سو گند, انان درباره من 
تجاوز خواهند کرد, ان سان که یهودیان درباره شنبه تعذٌی کردند. «4» 
عمرو بن سعید بن عاص بدان حضرت نامه نوشت و او را از مخالفت و 


شایسته کنند راه مخالفت 9 «5> حسین علیه السّلام در پاسخ او 
نوشت: : و ان کدی هک ففل لمن میج اک عماکی ام تریون ها اعمل و 
آَ بری ء ما اون <6* 

ناضه بشید دربردارنده اندرز و هشدار به ایشان رسید. در پا 
نوشتند: "وان کوک قفل لی ععلی و لک عملکم انم بریشون ما اما و 
آَ بری ء #صضا ماو 1« 

چون ولید بن عتبه «<8» کارگزار حکومت در مدینه از او برای یزید بیعت 
می‌خواست و او از مدینه گریخت, آهنگ مکه کرد و در آغاز راه اين آیه را 
بر زبان می‌راند: قحَرَح نها خایْفا 


(1). بقره/ 199: از همان جا که مردم روانه می‌شوند شما نیز روانه 
شوید. 
(3). فرقان/ 44: 0 19 نیستند؛ ۱8 
(4). اشاره به آیه 3 سوره اعراف: 5 و ستَقْم غن رید التی کاتثك 
حاضِرّة الب از بَعَدونَ فی السَبّْتِ- م. 
(5). اشاوه به آیه شوژه:جیز و من بُشاق اللّ فان اللَة شدید الّیقاب و 
3 سوره فصلت: و مَن خسن قَوّلا مِمَنْ دعا ای الله و عَمل صاِحا- ت. 
(6). یونس/ 41: و اگر تو را تکذیب کردند بگو: تردن اش 
دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام می‌د هم 
اف مش ام انح ها اتحام مر هه مس وان 
(7). یونس/ 41. 
(8). ولید بن عتبة بن ابی سفیان بن حرب اموی یکی از امیران و سخنوران 
اموی و مردی حزم‌انديیش بود. در سال 7< ق. زمامدار مدینه شد و در 
همین زمان بود, که یزید به وی نوشت برای او از حسین بن علی علیه 
السّلام و عبد اللهننن زب شعت سا ند ولید آنان را از این خواسته پزید 
آگاه ساخت و آن‌ها نیز تا صبح مهلت خواستند. ولی شبانه از مدینه بیرون 
رفتند. یزید به همین سبب او را در سال 60 ق. برکنار کرد. وی به سال 
4 ق. درگذشت. بنگرید به: نسب قریش, ص 133- ت. 
اقتیاس از قرآن کریم. متن؛ .ص: 9 

یترفت قال زب تجنی من القوّم الظَالْمینَ 1 , چون به کوه‌های مکه هم 
نگریست به تلاوت این رد پرداخت: لمّا وه تلفاء مَوین قال عتتی رنف 
آن ن بهدییی سواء السّبیل. <2» 
حسین علیه السّلام به حر بن یزید ریاحی «3» که به فرمان عبید اللّه بن 


زیاد به پیکار وی آمده بود فرمود: بد پیشوایی است پیشوای تو؛ او از 


کسانی است که خداوندٍ درباره‌شان فرموده است: 

و حَعَلناهم ات یَوِعْون الی الثّار 5 یوم القیامة لا ر ینضرّون. , «4» 

پس از هنگامه کربلا از علی بن سین علیه السلام پرسیدند. ای پلسر 
پیامبر خدا, چگونه یه اسارت درآمدی؟ گفت: همان حکاپت بلدی اسرائیل 
است که پسران خود را می‌کشند و دختران خویش زنده نگه می‌دارند. 
«5» 

علی بن حسین علیه السٌلام شب و روز بسیار می‌گریست. در این‌باره از او 
پرسیدند. گفت: مرا نکوهش مکنید؛ یعقوب یکی از فرزندان خود را از 
دست داد و آن اندازه گریست که چشمانش از اندوه سفید شد «6». اما 
من در یک روز دیدم که افزون بر ده تن از خاندان من سر بریده می‌شوند. 
ایا گمان می‌برید هیچ گاه اندوه از دلم برود؟ 

یک‌بار بر سفره غذا بود که کنیزی کاسه‌ای آبگوشت ون پایش به کناره 
سفره گرفت و بر زمین افتاد و آبگوشت بر سر و جامه علی بن حسین 
علیه السلام ریخت. آن کنیز گفت: آنان که خشم خود فرومی‌خورند. 
فرمود: من خشم خویش فروخوردم. گفت: و از مردم درمی‌گذرند. 

فرمود: من گذشتم. گفت: و خداوند نکوکاران را دوست دارد. «7» فرمود: 
ترای:خدا آزاد هشیر نو 


(1). قصص/ 21 موسی ترسان و نگران از آن‌جا بیرون رفت.: , در حالی که 
هی کف : پروردکار هرا از خروه ستمکا ستمکاران نجات بخش. 

(2). قصص/ 22: و چون به سوی مدین رونهاد با خود گفت: امید است 
پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. 

(3). نام کامل او حر بن یزید تمیمی یربوعی است. از بزرگان تمیم ِ 
افزا نف تن راهس اکن ین لاسام مار با و 
فرستاده بودند. او در آغاز با امام برخورد کرد. سپس به آن حضرت 0 
و در پیشاپیش او جنگی شگفت کرد و به قتل رسید. بنگرید به: جمهرة 
انساب العرب, ص 227؛ تاریخ الطبری, ج 6, ص 270 و پس از آن. 

(4). قصص/ 41 و انا را پیشوایانی که به سوی آتتر می‌خوانند 
گردانيديم و روز رستاخیز یاری نخواهند شد. 

ارس در تاره یر 6ص مور اند انم الفاع کم آنساران 
حسین علیه السلام بود نسبت داده شده است- ت. 

(5). 1 بقره: 1۳ یناکم من آل فرعون یسو کد 


ک. 


شوء العذاب بذبخون آنناءکم و بشتخیون یساءکع- ت. 
(6) آشازم بهایه 4 ضورن پوس ورفال با استی غلی وی ها 


عیناه من الخْرّن قهْوَ کَظیمُْ- ت. 
(7). اقتباس از آیه 4 سوره آل عمران: ۳ ینففون فی السّاء و 5 


الصّدّاء و الکاظمین العَیْظ و العافین عغن التّاس و اللَةٌ بح المُجسنین- ت. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص: 90 

را به هرکه بخواهی همسر دهم و هرچه بخواهی جهاز دهم. 

گفت: ۳ امد 2 آیه‌ای از کتاب خدا برایت می‌خوانم ,که همه 
آگاهی‌ام را درباره او دربر دارد. گفت: به نام خدا, بگو. گفت: لین آخرجُوا لا 


-_وو جو ه 


یَخْرْجُونَ مَعَمْ و لین فوتلوا لا یَنْضْرُوَهمْ «1». منصور پیشانی او بوسید و 
گفت: تو را همین بسنده است. 

علی بن موسی الرضا علیه السّلام نزد مأمون بود که هنگام نماز رسید. 
قافن تشت و آفتابه اور و شماری از خدمتگزاران به وضو دادن او 
مشغول شدند. رضا علیه السلام به او فرمود: ای 1 
بود این کار را خود عهده‌دار می‌شدی؛ و می‌فرماید: : فِمَن کا 
جوا لفاء ربه قلعم عَملا صالحا لا , بش رک بعبادة ره حداً «2». ِِ_ 
گفت: بر چشم می‌نهم و فرمان می‌برم. پس فرمود خدمتگزار برود و 
ان گاه خود وضو ساخت. 


فطل اه عفر ایشپارم کم وید پاباکی هار از انم خانتان ور خاش ات 


فصل. ۱ دن انناره که ناوید تابا‌ها راز این شاندان دور دافته 
است 
گویند: زیباترین سخنی که از سفاح به یادها مانده, این بخش از خطبه «3» 
اوست: سپاس و ستایش خداوندی را که اسلام را دین خویش برگزید و آن 
را گرامی بداشت, برتری داد, بزرگی بخشید, آن را برای خویش اختیار کرد 
و موید بداشت و ما را اهل آن اییرن: کانون و تکیه‌گاه و دز استوار آن و 
پاسدار و یاور [ ساخت و به کلمه تقوا پایبندمان داشت. ما را 
سزامندترین کسان بدان و همدمان آن گردانید, ما را به خویشاوندی پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله و نزدیکی نسبت با او گزین ساخت و از درخت او 
بيافرید و از سرچشمه او پدید آورد و او را از ما قرار داد. پس ما را در 
ود ی ی و و بر 
مبر فرستاده خود نازل فرمود از مایاد کرد و گفت: اما سید له له 
نتم الاعس آهل انش و نطو کر تطهیر «4» 


(1). حشر/ 12: اگر اخراج شوند؛, آن‌ها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اک 
با ایشان جنگیده شود آن‌ها را یاری نخواهند کرد. 

(2). کهف/ 110: پس هرکس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار 
شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک 9 

(3). متن خطبه را بنگرید در: تاریخ الطبری, حوادث سال 132- ت 

(4). احزاب/ 33: خداوند فقط می‌خواهد آلودگی را از شما بزداید 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 91 ۱ 

در نامه‌ای از ابن ابی البغل «1» در پاک خواندن فرزندان مقتدر چنین امده 
است: خبر امیران درباره تطهیر ایشان, به من رسید. گو این که حتی اکز 
حکم کردن به سنت در این‌باره و نیز تاسی جستن به ادب پیامبر در این 
خصوص نبود همان حکم پیشین به طهارت ایشان که در کتاب ناطق خدا و 
وصیت صادق پیامبر او آمچه است ما را بی‌نیاز مي‌ساخت؛ چه, خداوند 


فرموده است: اّما ری ال لب عنم ارس ح هل الببّت و سر کج 
تطهیرآ. اون بر مد و بر خاندان اد که اباکی‌ها را ار یشان دور 
داشته و آنان را از هرچه آلوده است پاک ساخته و دوستی با ایشان را 


پاداش پیامبر بر رسالت قرار داده است درود فرستد. 


است. وی را از اصفهان [به بغداد ] خواسته بودند و در زوز کار مقتدر 
وزارت را بر عهده داشت. سخنوری بدیهه‌گو و نیز شاعر بود. دارای دیوان 
رشان آسست. 

بنگرید به : الفهرس,: ص 203 الوزراء صابی, ص <185, 186, 285, 292 و 
۶۵4 ت. 

(2). احزاب/ 33. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 93 


باب چهارم برتری جایگاه و سخنان صحابه 


قضل [ ۰۱13 متضانی از غلی یه االام ورب انوم اقتباس ار فران گرم 


فصل [3 1 ]: سخنانی از علی علیه السلام دربزذار نده افتبانشن از فران کرنم 

گویند: او بهترین سخنان خود را از کلام خدا اقتباس کرد و سخن او 

تترجشنمه: کر فته. از قران. کریم اشت. از جمله سخنان مشهور او که پس 

ارس سامیران استواربرین کلام ازست آین‌فانست. 

فرمود: ارزش هر مرد به آن چیزهایی است که درست انجام می‌دهد. ۰1 

1 شده از قرآن کریم است. جایی که در داستان طالوت 
می فرماید: 

قالوا آتی تکون له الغلک عنا و تشن آ< و بالَفي مه ولم: بت نع 

المال قال ِنّ ال اضطفاة لک و راد پِ«ِ 

۱ که مر بن <2». 

فرمود: انسان در زیر زبانش نهفته است. «<3» 

این سخن نیزر اقتباس شده از داستان یوسف است, جاپی که خق ان آمژة 

است: قلقّا کلمة 


۳ 


23 
وا 


(1). متن چنین است: «قيمة کل امري ما یحسنه» این متن را بنگرید در: 
بحار الأنوار, ج 1, ص 182 و ج 40, ص 163 الارشاد, ج 1, ص 300؛ کنز 
الفوائد, ص 147 شرح ماخ کلمه, ص 01- م. ۲ 

(2). بقره/ 7 گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد, با ان که ما به 
پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیت مال کفنتا نی داده نشده 
است؟ پیامبرشان گفت: در حقیقت خدا او را بر شما برتری داده و او را در 
دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشیده است. , 

(3). متن چنین است: «المرء مخبوء تحت لسانه». متن را بنگرید در: 
الارشاد, ج 1 ص 0 الامالی طوسی, ص ۰494 شرح ماخ کلمه, ص 63؛ 
عوالی الالی, ج 1, ص 294 بحار الانوار. ج 40 ص 163- م. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص. : 94 

قال انّک الیو لَدیْنا مکین آمین. «<1» 

هم فرمود: تیا چا سس ی ی ات ۱ 
لمحت «3» 

علی علیه السلام به ایراد خطبه پرداخت و در خطبه خود چنین فرمود: 
بندگان خدا, مرگ را گرپزی نیست؛ اگر در جای خود به انتظارش بایستید 
شما را بگیرد و اگر از آن بگريزید به شما رسد. بدانید که قبر باغی از 
باغ‌های بهشت يا گودالی از گودال‌های دوزخ است. زنهار که در ورای آن: 


«روزی است که کودکان را پیر می‌گرداند» «» و «هر شیردهنده‌ای آن را 
که شیر می‌دهد از ترس فرومی‌گذارد و هر آبستنی بار خود را فرومی‌نهد و 
مردم را مست می‌بینی, و حال آن که مست نیستند. ولی عذاب خدا شدید 
است» «5». زنهار که در ورای آن روز آتشی است که حرارتش بس 
سخت و ژرفایش بس زیاد است و خدا را در ان رحمتی نیست. 

پس, از پیرامون او صداها به گریه برخاست. او فرمود: زنهار که در ورای 
آن همچنین بهشتی است که پهنایش پهنای آسمان‌ها و زمین را می‌ماند و 
برای پرهی زگاران آماده شده است. «<6» 


فصل [14]: نکته‌هایی از رخدادهای او 

چون با علی علیه السلام بیعت کردند و کار تا اندازه‌ای برایش سامان 
یافت. به او پيشنهاد شد معاوبه را بر شام ی یه الله ین عامن ین کریز 
ای ات 


(1). یوسف/ 54: پس چون با او سخن راند گفت: تو امروز نزد ما با 

منزلت و امین هستی. ِ 

(2). متن چنین است: «الناس اعداء ما جهلوا». متن را بنگرید در: میزان 

الحکمه, ج 1 ص 466- م. 

(3). یونس/ 39: بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه 

نداشتند. 

(4). اقتباس از آبه 7 سوره مزمل: ما بجع الولداٍن شیب" م. ٍِ 

(5). اقتباس از آیه 2 سوره ححج: یوم تروتها تدهل کل مُرَضقة عقّا أَصَعت 
و نع کل ذاتِ حمل حمّلها و تری الّاسَ شکاری و ما هم پشکاری و لکِنَ 

عذاب اللّه شَدیذ- م. 

(6). اشاره به آیه 133 سوره آي عمران: و سارعُوا الی مَعْفرَة من رَبکَم و 

جَتَة عَرَضصُهّا السَماواث و الاْض اعد للمَتّفِینَ- ت. 

(7). نام کامل او ابو عبد الرجمن عبد اللّه بن عامر بن کریز بن ربیعه 

است. در مکه دیده به جهان گشود. در ۳ عثمان به سال 29 ق. 

عهده‌دار بصره شد و سرانجام در سال 59 ق. در مکه در‌گذشت و او را در 

عرفات به خاک سپردند. بنگرید به: القصد و الامم. ص 72؛ الاصابه, ج 3, 

ص 61- ت. ‏ 
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شود., اما او از پذیرش این پيشنهاد سرباز زد و فرمود: ما کنث مَنْخْد 

المَضلین عَصْدا. «<1» 

چون طلحه و زبیر از او اجازه خواستند که به عمره روند فرمود: بروید, 

هرچند آهنگ عمره ندارید. ۱ 

هنگامی که طلحه, زبیر و عايشه از مکه آهنگ بصره کرده بودند, ام سلمه 

به علی علیه السّلام چنین نوشت: باری, طلحه و زبیر و عايشه از مکه به 

آهنگ بضره بیرون: زر فته‌آند و هردم را به پیکار با تو برانگیخته‌اند و از انان 

جز کسانی که در دل‌هایشان بیماری بوده است پنهان نشده‌اند. و دست 

خدا بر فراز دست‌های مقمنان است «2» و خداوند آنان (سرکشان) را به 

مجازات خواهد رساند و گرداب بلا را متوجه آنان خواهد ساخت. 


علی علیه السّلام در پاسخ او چنین نوشت: عَتّا قلیل لَّصَبحَنّ نادمین. «3» 
زمانی که حفصه به ام کلثوم دختر علی علیه السْلام خبر داد که مردم در 
بضزم: یز کرد: غايشه خردامده‌انده در بانتتخ به اه کفته: نو,و غانشه: اکر بر 
ضد پدرم همدست شد‌اید پیشتر نیز بر ضد آن که خداوند مولايش بود 
همدست شده بودید و پس از این. جبرئیل و موّمنان درستکار و فرشتگان 
پشتیبان آویند. «4» 

جچون آهنگ بصرمر کرد, حسن علیه السلام و عمار بن یاسر را روانه کوفه 
ساخت تا مردم آن شهر را به پیکار بسیج کنند. چون حسن علیه السْلام 
بدین شهر درآمدر گروهی پاسخ دادند و گروهی نیز خودداری ورزیدند و 
میان مردم گفت‌وگوی بسیار صورت پذیرفت. در این میان. زید بن صوحان 
عبدی «5» برخاست و گفت: الم* ات الا ان یت رکوار ان َقولوا مت 
و هم لا بفتتو ن* و لد قتتا الذین من قتلهم قلیلمن ال ۳ صَدقوا و 
لَیِعلم الکاذبین «6». ای مردم, 


(1). کهف/ 1د: من آن نیستم که گمرلهگران را همکار خود بگیرم. 

(2). اشاره به آیه 10 سوره فتح: ید الله فوّق ایديهمٌ- ت‌ ". 

(3). مومنون/ 0 به‌زودی سخت پشیمان خواهند شد. 

(4). اشاره به آیه 4 سورم تحریم. : و ان تظاهر | عَلیّه قاِنَ ال هو مَولاه و5 
جبریل و صالخ المُوْمنیَ و الْمَلایکَة بعْد دیک ظهیژ- م 

(5). ۱[ 
بود. از عمر و علی علیه السلام روایت نقل کرده است. در فتوحات شرکت 
داشت و دست چپش در نبرد نهاوند قطع شد. در نبرد جمل در کنار امام 
علیه السْلام حضور یافت تا این که سرانجام در سال 36 ق. کشته شد. 
بنگرید به: تاریخ بغداد, جح 8, ص 439- ت. 

(6). عنکبوت/ 1- 3: الف. لام, میم هتم آیا مردم پنداشتند که تا دفتند ایفان 
آوردیم رها مي‌ شوند و مورد آزمایش 
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به سوی امیر مومنان روانه شوید و همه باهم به پاری او بسیج شوید تا راه 
پس بیشتر مردم رن و همراه با حسن علیه السْلام روانه شدند. 
چون دو گروه در بصره فرود آمدند, علی علیه السُلام کسانی نزد طلحه و 
زبیر فرستاد و آنان را هشدار داد, از فرجام سرکشی و پیمان‌شکنی بر 
حذر داشت و به آنان پيشنهاد کرد فرمان برند. 

آنان در پاسخ گفتند: تو به کمتر از این خرسند نیستی که به طاعت تو 
درآییم. در حالی‌که ما هرگز بدین پیمان در نخواهیم آمد. «یس هر حکمی 
می‌خواهی بکن». <1» 


چون در پیکا ر جمل تنور جنگ گرم شد و نزدیک بود شکست بر دامن لشکر 
عايشه نشیند, عايشه خشمگین شد, مشتی ریگ خواست., آن‌ها را به سوی 
لشکر علی علیه السّلام افکند و گفت: روی‌ها سیاه پاد! سپس یکی از 
یاران لشکر بر او بانگ زد: و ما رقّت او رقیّت و لك ال زمی, 2 
هنگامی که تیری زهرآگین به سوی طلحه افکندند و تیر به او رسید از این 
زخم بر زمین افتاد و از هوش رفت. چون به هوش آمد, دید خون از پیکرش 
جاری است. استرجاع کرد و گفت: هاییم مقصود این آیه از کتاب خدا که 
فرموده است: ۰ 5 افو فتنة لا ز تصیبن 7 الذین ظلْمّوا منک حَاصضَةٌ. «3» 

چون شتر بر زمین افتاد عايشه گفت: یا ليْتني مب قَیْلَّ هذا و کنث تسیا 
منْسیاً «4». اما مردی در پاسخ او گفت: بَعِظَكَمْ ال آن جه توذوا لمثله آبدا. 
«5» 

علی. علیه السلام تن ازپایان تیه حمل خطبه‌ای ایران کرو قنور این خظه 
گفت: طلحه و زییر با من بیعت کردند, امّا پس از آن پیمان شکستند و من 
نیز پس از ان‌که ایشان را هشدار دادم و حجت تمام کردم با انان جنگیدم تا 
«امر خدا آشکار شد, در حالی‌که آنان ناخشنود بودند». <6» 


- قرار نمی‌گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان تودند آزمودیم خ 
خدا آنان را که راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان را نیز معلوم دارد. 
(1). اقتباس از ۳1 72 سور طه: قاقض ما ات قاض- ثت‌‌ 

(2). انفال/ 17: چون ریگ به سوی آنان افکندی تو ۳ بلکه خدا 
افکند. 

(3). انفال/ 25: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
(4). مریم/ 23: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسر فراموش شده 
بودم. 

(5). نور/ 17: خدا اندرزتان می‌دهد که هیچ گام دیگر مثل آن را تکرار نکنید. 
(6). اقتباس از آیه 48 سوره توبه. : هر أَمَرّ اللّه و هم کارهون- م. 
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علی علیه السّلام در خطبه‌ای دیگر فرموده «1» است: جز به این غافلگیر 
نشدم که مردم به سان گله کفتاران بر سرم ریختند و از من خواستند با 
آنان دست بیعت دهم تا جایی که حسن و حسین در انبوه جمعیت زیر دست 
و پا رفتند و بالاپوشم دربد. اما هنوز کار را در اختیار نگرفتم که مشتی 
بدکار شدند و مشتی دیگر پیمان شکستند. گویی این سخن خدا را 
نشنیده‌اند که فرمو ۲ " ۱ 
تلک الدَرٌ الاخرة 4 تعله للذین لا بُرِیدُون عُلوّا هی الاْض و لا قسادا و 
العاقيَه 8 <2» 


فان 1 تک‌طانی از وهای آن در یکان سشفوه 


فصل [15]: نکته‌هایی از رخدادهای او در پیکار صفین 

پیش از نبرد صفین جاسوسی از معاویه به کوفه آفند: از او پرسیدند, پشت 
سرت چیست؟ گفت: در شام پنجاه هزار نفر را واگذاردم که ریش خود به 
خون خضاب کرده‌اند و چشم بر پیراهن عنمان دارند. آنان با خدا پیمان 
بسته‌اند که شمشیرهای خود در نیام نبرند مگر قاتلان عثمان را بکشند. 
ی ی ی تا ها را و ار ان رن 
شامیان بر پیراهن عثمان می‌ترسانی؟ به خدا سوگند. نه پیراهن او پیراهن 
یوسف «3» است و نه گریه‌شان بر او گریه یعقوب «4», و اگر در شام بر 
او گریستند در حجاز او را یاری نرساندند. 

چون جریر بن عبد الله بجلی «5» به حضور معاوبه رسید تا از او بیعت 
ستاند معاویه راه نیرنگ در پیش گرفت و کار با او به درازا کشاند. جریر 
گفت: ای معاویه, گمان نمی‌کنم قلب تو جز این باشد که , نز . رم ضهز. 
نهاده‌اند؛ گذلک یَطْبَع اللَه علی کل قلب مُتکبٍْ جیار «6» 

علی علیه السّلام چون, آهنگ روانه شدن به شام کرد. اسب خود را 
خواست و گفت: بسم الله. 

چون بر اسب نشست گفت: ها الخه ت نا هد رفاک اه خر یه 
و انّا الی ربنا 


3 


ک. 


(1). این خطبه به خطبه شقشقیه معروف است. بنگرید به: نهج البلاغه, خ 
3 شرح نهج البلاغه, ج 1, ص 66- ت 

(2). قصص/ 83: آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در 
ِِ خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام خوش از آن پرهیزگاران 
ست . 

(3). اشاره به آیه 18 سوره یوسف : : و جاوٌ علی قمیصه بدم گذب- ت. 

(4). اشاره به آیه 84 سوره یوسف: و ابیصت ره کیاه من الحرن- م. 

(5). نام کامل او جریر بن عبد اللّه بجلی و کنیه او نیز ابو عمرو و به 
روایتی ایو عبد اللّه است. از پیامبر حدیت نقل کرد, در همان سال که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله درگذشت اسلام آورد و در حدود سال 51 ق. 
درگذشت. بنگرید به: تهذیب التهذیب. ج 2 ص 74- ت 

ی ی ۳ 
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لقَلبُوَ «1». چون نخل‌هایی پشت هم دید, گ: گفت: ع التحلّ با سقات لها 


ع ان 


ظاع ید02 در زا ناهن به ایوان کسری افتاد. گفت: أ تبون یکل 


13 


ریع آبِةّ تعبلون* دون مصانع لعلکم تخْلذ ون* و اذا بَطشْثْم بَطسْثَم 
جبارینَ. «3 > چون در صفین فرود آمد و فرستادگان معاویه پيشنهادها 


تِ 


ناشدنی آوردند و به آنان پاسخ‌هايي داد که نشنیدند گفت: ایتک لا تسم 


0 


ک. 


موی و لا تمغ الُم الْعاء [ذا وَلوّا مُدْیرٍینَ* و ما ئت بهادی الَعْمّي عَنْ 
صلالتهم ان تسمع ا ق تام بایان که قَهْمْ فُسلمون. «4» 

معاویه نوشت: : «5» 

لیس بینی و بین قیس عتاب غیر طعن الکلی و ضرب الرقاب ٩«‏ م 
علمی پلیه السام ثبق دز باس او عنین تولت. انیا ود مر اروت 
لکِنّ اللة یَهّدی مَن يشاء و هو أَعْلَمٌ بالمهْتدینَ. «7» 

چون اراده‌اش بر پیکار حتمی شد برای یاران خویش خطبه ایراد کرد و در 
ان خطبه پس از ستایش و سپاس خداوند فرمود: ای مردم, خدایتان به 
«تجارتی که شما را از عذابی دردناک می‌رهاند» «8» رهنمون شده و 
پاداش آن را : تین اهر راتخم قرار داده است و «سراهای پاکیزه در بهشت‌های 
جاودان و البته خشنودی خدا نیز بزرگ‌تر است». «9» او خود شما را از 
آنچه مر این‌باره بر شما واجب است آگاهانده و فرموده است: ان ال 
بت ال یِقایلون فی سبیله ضفا کََبْم 


0 


اصا 


(1), رخرقف/ 13 و 14 پاک است کسی که این را برای ها رام گروی گرد 
ما را یارای رام 2 آن‌ها تبون و به رانتتی که ما به:سوی بر ورد حازهان 
بازخواهیم گشت. 

(2). / 10: و درختان تناور خرما که خوشه‌های روی هم چیده دارند. 

(3). شعراء/ 128- 130: آپا بر هر تپه‌ای بنایی می‌سازید که در آن دست 
بیهوده‌کاری زنید؟ دز کاخ‌های. استه‌ا-خانه: من گیرند: به- اهید: آن کة 
جاودانه بمانید؟ و چون حمله‌ور می‌شوید چون زورگویان حمله‌ور 
می‌شوید؟ 

(4). نمل/ 80 و 81: البته تو مردگان را شنوا نمی‌گردانی و اين ندا را به 
کران چون پشت بگردانند نمی‌توانی بشنوانی و راهبر کوران و بازگرداننده 
از گمراهی‌شان نیستی. تو جز کسانی را که به نشانه‌های ما ایمان 
اورده‌اند و مسلمانند نمی‌توانی شنوا سازی. 

(5). متن این مکاتبه را بنگرید در: الامامة و السياسة. ج 1. ص 49؛ وقعة 
صفین» ص 5- ت. 

(6). میان من و قیس هیچ ملامتی نیست مگر این‌که بر پهلوها گرز کوبیده 
شود و گردن‌ها زده شوند. 

(7). قصص/ 56: در حقیقت تو هرکه را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی 
اگاه‌تر است. 


تک 


(8). اقتباس از آیه 10 سوره صف: تجاأ یِجارخ تلجِیکمْ من عغذاب آلیم- م. 

(9). اقتباس راز آیه 72 سوره توبه. و مساکن طیرج فی جتَآن ع عَذّن ۲ 
رِضُوانْ من اللّه أکبَُ م 1 
آقتباس از قرآن ۳9 متن, ص: 99 ۹ 

بلیان مَرّصَوص «<1». اینک صف‌هایتان بیارایید, ان را که کلاهخود دارد پیش 
و 1 و بر دندان‌ها بفشرید که این 
کار ضربت را از سرتان دور کند. سپس اين آیه را تلاوت کرد: یوم 
ُعَدَهم ال بیْديکَم و بُحْرِهمْ و یَضْرَكم عَلبْهمْ و بشفِ ضدُور قَوّم مُوْمنِینَ 
2 ۱ که از فرار سس پیکار حذر کنید و خود را در معرض خشم خدا 
قرار مدهید؛ چرا که بازگشت شما همه به سوی خداوند است و و 
می‌فرماید: فْلٍ لن ینعم الفراژ ان قََرنْمْ من المَوّتِ آو الَْثلٍ و اٍذاً لا 
متَعْون الا قلیلا. <3» 

19 در خطبه ایراد کرد و در این خطبه فرمود: خداوند محمّد را 
مژده‌دهنده و هشدارده جهانیان «4», امین بر تنزیل و گواه بر اين امت 
«5» برانگیخت. در حالی‌که شما ای توده‌های عرب, بدترین آیین داشتید و 
با ستم دمساز بودید. میان سنگ‌های سخت و زندگی‌ای بی‌فروغ ان شا نوار. 
می‌نوشیدید و خوراکی نامطبوع می‌خوردید. خون همدیگر می‌ریختید و 
فرزندان خود می‌کشتید و برای خدا هیچ وزنی باور نداشتید و بیشترتان به 
خداوند ایمان نیاورده و مشرک بودید. پس خداوند بر شما منت نهاد به 
پیامبری از خود شما که «بر او دشوار است شما در رنح بیفتید. به هدایت 
شما حربص و نسبت به مقمنان دلسوز و مهربان است» «6». آن گاه شما 
را به بازگرداندن امانت <«7», پاسداشت پیمان خویشاوندی «8» و حفظ 
خون همدیگر فرمان داد فش شنک بردن و درگیری با همدیگر بازداشت. 
9 

علی علیه السّلام به خطبه خویش ادامه داد و سخن به شامیان کشانید و 
گفت: آنان را فراخوانديم, اما به حق و برهان پاسخی ندادند و از سرکشی 
و عدوان دست نشستند, در حالی‌ که ما پیش 


(1). صف/ 4: در حقیقت. خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف 
در صف چنان که گویی بنایی ریخته شده از سربند جهاد می‌کنند. 

(2). توبه/ 14: با آنان بجنگید. خدا آنان را به دست شما عذاب و 
رسوایشان می‌کند و شما را بر ایشان پیروزی می‌بخشد و دل‌های گروه 
مومنان را خنک می‌گرداند. 

(3). احزاب/ 16: بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید هرگز این گریز 
سودی نمی‌بخشد و در آن صورت جز اندکی برخورداری نخواهید 


(4). اشاره به آیه‌هایی چون سبا/ 28, بقره/ 79, 80, 119 و آیات فراوان 
0 ت. 

(5). اشاره به آیه 41 سوره نساء: قکَیّف ادا جنا من کل أمَوٍ بشهید و جنا 
یک علی هوّلاء شهیدأ- ت‌ ۱ 

(6). اقتباس از آیه 128 سوره توبه: ی اه هار ع یر عا یم 
بالْموْمنین روف رجیم- م. ۲ 

(7). اشاره به آبه 59 سوره نساء: أن ال 5 هید أنْ و وا الأمانات الی 
اتما نت 7 

ِ اشاره به ایه 1 سوره تتوراعد چ 7 مَوا ال 1 تسائّلون به و الا حام- 


(9). اشاره به آیة 46 سوزه انفال: و اک الل چ وله لا تناز غها 
قتفسَلوا- ت‌ 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 100 
از این انان را هشدار دادیم و راه‌ها را فراسویشان نهادیم و خداوند 
خیانتکاران را دوست ندارد <1». 
از دعاهای او در شب هریر «2» این بود: خداوندا, گام‌ها به سوی تو 
پیموده, دل‌ها به سوی تو کشیده. دست‌ها به سوی تو برداشته, گردن‌ها به 
سوی تو خمیده و حاجت‌ها از تو طلبیده شده و دیده‌ها به دست کرم نو 
دوخته شده است. پروردگارا, «میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو 
بهترین داورانی». «<3» 
روزی علی علیه السّلام به شماری از یارانش که زخم و درد داشتند 
نگریست و این آبه را خواند: و لکد 5 یت دام المّجاهدین مک و 
الطّابرین 5 تلو آحْبا کم «4». 
چون شامیان قران بر تیزم کردند مدا قر اخهانذتتبعی از تاهیان در 
حالی که قرآنی در د ست داشت سوار بر اسبی ابلق پیش تاخیت, میان دو 
سپاه ایستاد, قرآن را گشود و چنین خواند: و اذ ذا دُغوا اٍلی اللّه و رسوله 
لِیحکم تم [ذا ,فریق مهم مُفرضُون و ان یکن لهَمّ الحقم بائوا الیه 
مَذعنین ‏ آیفی فلوبهم َرض آم اور ۸ و ان یجیف الله عليهم و 
زبتوگ بل اون هم الطالد ون زنیا ۲ و ین اذ 
وله لِیَحکُم بَیتهْْ آن یفُولوا سَمئنا و 
پس گویی آن جنگ آتشی بود که بر آن بی رد ۱ 1 
کردند که دو داور بگمارند تا این سح خداون را مصداق بخشند که 
فرمود: و ان جِفتَمٌ شقاق بینهما قانْعنو خکما 
و امّا 


(1). ۳ از آیه 8 سوره ِِ 


(2). هریر نام نبردی بود که در سال 37 ق. و رویارویی‌های صفین میان 
سپاه علی علیه السلام و معاویه رخ داد. این نبرد در شبی سخت روی‌داد و 
ذر آن. کسان زیادی از دو سوی. کشته شدند. سختی این تبرد آن اندازه 
بوده ات که بان متلی دهم 1397 بنگرید به: ۳ 
4- ت 

(3). اقتباس از آیه ٩9‏ ضورن اغراف: ات شا و ین فوها العف و ات 
حَیْرٌ الفاتچین- م. ۱ 

(4). محمد/ 31: و البته شما را می‌ازماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را 
بازشناسیم و گزارش‌های شما را رسیدگی کنیم. 

(۵). نور/ 48- دض و چون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند تا میان 
آنان داوری کند. به ناگاه دسته‌ای از آنان روی برمی‌تابند و اگر حق به 
جانب ایشان باشد به حال اطاعت به سوی او ی رد آپا در دل‌هایشان 
تتمارن امتته با شی: دار ند با آن از می نید کم خدا و فرستاده‌اش بر انان 
ستم ورزند؟ نه, بلکه خودشان ستمگرند. گفتار مومنان وقتی به سوی خدا 
و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند تنها این است که می‌گویند: 
شنیدیم واطا کت کردیم: ( 

اقتبایس از قرآن کریم. متن ۰ص" : 101 

مِن اهله و حکما مر هیا پریدا اصلاحاً بُوقّق اللّْ تما «1» و بَحْکُمْ به 
وا عَذ ول متکد. و 

چون عمرو بن غاض ان نیزنی وبا ایق موس تیه اتحام رسانون ابو 
موسی به او گفت: 

لعنت خدا بر تو باد! تو همانی که خداوند در اين آیه قرمودر اسیت: 
السَیْطان 1 قال للانسان اف فلا کقر قالَ نی بُریء منک نی آخاف اللة 
رب ی «4». 


- 
باه 


فصن 1 تکت‌هانی از ساعر آهای آو با خوارج 


فصل [16]: نکته‌هایی از ماجراهای او با خوارج 

هنگامی که علی علیه السّلام به قصد پیکار با خوارج روانه نهروان «5» 
شد, عفیف بن قیس به وی گفت: ای امیر مومنان در این ساعت روانه 
مشو؛ ؛ که پیروزی از آن دشمنت خواهد بود. علی علیه السْلام گفت: ای 
توکلث علی الله زتی و رم ما من داب الا مود پناصتتها ان ری غَلی 
صراط مُستقیم. «6» 

بش نه: رام خود ترا رهیازویی انان آداهه داد.ه در آن بیکار بتشتر آنان‌ را 
از میان برداشت. 

چون  ِِ‏ حرقوص بن زهیر <7» گفت: به خداوند سوگند هدف ما از 
پیکار با تو تنها خشنودی خداست., در پاسخ. آیه فْل هل بتکم بالأْعُسَرینَ 
آعمال* الذین صل سَعنقم فی 

(1). نساء/ 35: و اگر از جدایی میان آنان بیم داشتید داوری از خانواده 
مرد و داوریر ۱ زن بگمارید. اگر سر سازگاری داشته باشند خدا 
میانشان سازگاری خواهد آورد. 

(2). مائده/ 95: آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند. 

(3). نام کامل او ابو موسی اشعری عبد اللّه بن قیس بن سلیم است. او 
از بنی اشعر و از صحابیانی است که در زبید یمن دیده به جهان گشود و 
هنگام ظهور اسلام به مکه آمد و اسلام آورد. عمر او را بر ولایت بصره 

گماشت و او اصفهان و اهواز را فتح کرد. علی علیه السّلام پس از تحکیم 
او را از فرمانروایی کوفه برکنار کرد. او همچنان در کوفه ماند تا اين که به 
1 4 ق. در همین شهر درگذشت. بنگرید به: الاصابه, جح 3, ص 351- 


() حشر/ 10: چون حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون 
کافر شد گفت: من از تو بیزارم؛ من از خدا پروردگار جهانیان می‌ترسم. 
(5). یاقوت با نهروان گوید: سه نهروان وجود دارد: ۱ اوسط و 
اسفل. نهروان منطقه‌ای وسیع میان بغداد و واسط در سمت شرق است و 
حد اعلای ان به بغداد متصل است. و داب بل اه و کون رز 
این منطقه روی‌داد. بنگرید به: معجم البلدان. ج 4 ص 847- ت 

(6). هود/ 56: در حقیقت. من بر خدا, پروردگار خود ان شما توکل 
کردم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر این که او مهار هستی‌اش را در دست 
دارد. به راستی پروردگار من بر راه راست است. 

(7). از سران خوارج بود که در نبرد نهروان کشته شد. بنگرید به: الاصابه, 


ج 1 ص 472 ت 


اقتبا 
س از قرآن رن 
منن؛ 

ص: 102 


أ 
تیاه از 5 ۹۹ 
ما 0 رو 

2 ۶و 0 

یحسبون یْحستئو 


پروردگار 
کعبه 

سوگند که 

نهروا ۳ 

2 «1» را خوا 

۳ خواند ۰ 

و فرمود: به 


فصل [17]: درباره کشته شدن و وصیت او 


فصل [17]: درباره کشته شدن و وصیت او ۲ 

چون علی از پیکار خوارج بازگشت مردم به پیشواز امدند و پیروزی را 
تبریک گفتند. ۱ ۲ 

سیس بر منبر رقت و خطبه ایراد کرد. او خطبه‌ای کوتاه اورد و سیس 
دست بر ریش خویش که سفید شده بود کشید و گفت: به خداوند سوگند, 
آن هنگام که تیره‌بخت‌ترین آن قوم برانگیخته شود 2 این را به خون 
خضاب خواهد کرد. آن اه ایزم نیت | بر زیان امرده 

ارید حیاته و پرید قتلی عذیری من خلیلی من مراد «3» 

چون ضربتی که به کشته شدنش انجامید بر او وارد آورد فر مود: اگر من 
ی تا و وه 
گذشت مایه تقرب من و حسنه‌ای برای شما. آ لا ئجنون آأن : یَقَفر اللْهْ کم و 
ال عفد رَحيمْ. «4» ۱ ۱ 

چون زخم در او کارگر افتاد فرزندان خویش را گرد آورد و به آنان فرمود: 
شما را به ترس از خدا سفارش می‌کنم. از خدا بتر سید و «جز بر اسلام 
نمیرید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید» «5» و چونان 
که خداوند به شما فرمان داده است «با مردم به زبان خوش سخن 


(1). کهف/ 103 و 104: بکو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ 
کسانی‌اند که کوشش‌شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که 
کار‌خوین اتصام می دند: 

(2). اشاره نف اند 13 سوره شمس: : اذ ذ اجتقت آشقاها- ت‌ 

(3). من زندگی او را می‌خواهم و او کشتن مرا توق اين بهانه من در 
برابر دوستم از خاندان مراد است. 

گویند: که علیه ِ هرگاه ابن ملجم را می‌دبد این بیت را بر زبان 
فی‌آوزد: به به او گفتند : اگر که می‌دانی 9 خواهد کشت چرا او را 
به هرروی, این بیت از ان عمرو بن معدی کرب است و در دیوان عمرو بن 
معدی کرب (ص 65( و نیز خاص الخاص (ص 25( امده است. 

اين بیت همچنین در شرح نهج البلاغه (ج 2, ص 432) بدین روایت نقل 
شده است: 

ارید حباءه و یرید قتلی عذیرک من خلیلک من مراد 

(4). نور/ 22: مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده 


مهربان است. »۳ 
(5). اقتباس از آیه‌های 2 و 103 سوره آل 9 و لا نموت الا و نتم 
مُسْلمون * و اعتَصموا کل الله جَمیعا لا تَقهّقوا- م 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 103 _ ِ 

بگویید» «1» و «در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در 
۱ ۱ ۱۱8( 
است» «2». بر شما باد که سفارش جد خویش را پاس بدارید. در نماز, در 
آن: کشانی. که در تملک خویش دارید: در زکات که خشم پروردگارتان را 
فرونشاند, در روزه ماه رمضان که سیری برای شماست و در حج» ات 1 
که بدان فرمان یافته‌اید. شما را به خداوند می‌سپارم. برای خود و شما 1 


۱: 


قتضان 19 )هبرض از آلخه شا از بر فصایه از گفتراند 


فصل [18]: برخی از آنچه شاعران در فضیلت او گفته‌اند 

علی بن محقّد بن بسام «3» گفته است: 

ان علیا لم یزل محنة لرایح منا و مغبون 

احله من نفسه المصطفی محلءة لم تک فی الدون 

فارجع الی الاعراف «4» حتی تری ما فعل القوم بهارون «5» 

مقصود شاعر در اين بیت‌ها اين سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که 
فرمود: تو را نسبت به من همان جایگاهی است که هارون با موسی 
داشت. <6» 


(1). اقتباس از آیه 83 سوره بقره و قُولوا لاس خیشّنا- 
(2). اقتباس از ]۳ 2 مائده: ۰ 5 یعاوئوا 29 الیذ و5 التقوی و5 لا تعاو توا 
عَلّی الثم و الْعْدوان 5 انوا ال ِا 1 شدیذ العقاب- م 
است: شاعری پرزبان و هجوگو بود. یاقوت شماری از نار برای او 
کرده و مزهر سودانی نیز مجموعه شعر او را در المورد 1986 م.) منتشر 
کرده است. 
این انیات در منوعه تشعر آو قسیوه 1۸2 است ور اعیان الشیعه (ج 
2ص 24 نز آمده آست>- رت 
(4). اشاره به آنة 142 اعراف: 5 قال مّوسی لأأخیه هاژون اجْلفنی فی 
قوّمی و آیه‌های پس از آن- م. 
(5). ۹۱ پیو سته مایه آزهفن است, هم برای سودبردگان ما و هم برای 
زیان‌دیدگان. 
پیامبر برگزیده او را نسبت به خود در جایگاهی نشاند که فرونبود. 

به اعراف بنگر تا ببینی مردم با هارون چه کردند. 
(6). متن چنین است: «انت منلی بمنزلة هارون من موسی» این متن را 
بنگرید در: صحیح مسلم, ج 4 ص 1870 و 1871؛ صحیح البخاری, ج 3, 
اج 7 ص 1351؛ صحیح ابن حبان, ج 15, ص 15, 369 و 
0 العسدر ک غلی الضیخنن ع 2ص ویر ع دص 117 ج 143 
سنن الترمذی, جح 5 ص 638 640 و 641 مجمع الزوائد, ج 9, ص 109 
0 تن میتی الکترعر ج فرص 40 الممن الکیری تسانیه ‏ 
5 ص 44, 107, 108, 113, 119- 125, 144 و 240؛ سنن ابن ماجه, جح 
1 ص 42 و 45 المعجم الاوسط, ج 3, ص 139 و 296, ج 5, ص 287, ج 
6 ص ۰77 83, ج 7 ص 311 وج 4 ص ۰40 مسند احمد, جح 1 ص 170: 
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اقتباس از قران کریم, متن, ص: 104 

یکی از شاعران «1» سروده است: 

احلف بالله و آیاته شهادة صادقة خالدة 

ان علی بن ابی طالب امامنا فی سورة المائدة «<2» ۱ سس 
مقصود شاعر در اين پشعر این آیه است که فرمود: [ثما وَلیکمٌ ال 5 
سوه و الذین وا الْذین ُقیمُون الصّلاة و یُوْثُونَ الرَکاة و هم راکِعون. 
«3» گویند انن: آنه درباره علی نازل شد. هنگامی که در حالت رکوع شنید 
کسی گدایی می‌کند. و انگشتر خود را به او صدقه داد. «4» 


فصل [19]: فا اروت خلافت به معاویه از سوی حسن بن علی علیه السلام 


فصل [19]: واگذاردن خلافت به معاویه از سوی حسن بن علی علیه 
السلام 

چون حسن بن علی علیه السّلام فرونشستن اشوب و حفظ جان کسان را 
در وانهادن درگیری با معاویه و واگذاردن حکومت به او دید, به ایراد خطبه 
«5» پرداخت و در خطبه‌ای کوتاه چنین گفت: باری. خداوند سر سلسله 
شما را به سر سلسله ما راه نمود و خونتان را به آخرین ما حفظ کرد. اینک 
این حکومت که من و معاویه بر سر آن با یکدیگر ستیز کردیم یا حق 
انسانی است که از من بدان سزاوارتر است که در این صورت آن را به او 
واگذاشتم و پا حق من است که باز هم آن را برای مصلحت امت وانهادم, 
و ان ادری لعلة فْتَة لکم و متاغ |ٍلی چین. «6* 


- 175 177, 179, 182, 184, <185, 330, ج 2 ص 208, ج 3, ص 32 
منابع فراوان دیگر- م. , 

26- ت. 

(2). به خداوند و آیات او سوگندی راستین و جاوید یاد می‌کنم 

که علی بن ابی طالب در سوره مائده امام ماست. 

(3 مانمر اک ول مسا تیا وا ماهر آیست و کسانی. که اسان 
اورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌د هند. ۳ ٍ 

(4). در اسیاب النزول واحدی (ص 113) آمده است که اين آیه درباره 
لت ای طالت له الم ال شوم صامی که اه در حال ها 
انگشتر خود را صدقه داد. همجنین بنگرید به: اسباب النزول سیوطی, ص‌ 
0 ت 

(د). سا | بنگرید در: تاریخ الطبری, ج 6 ص 93- ت 

وا ای ارات نها اش مس اش 
وسیله برخورداری باشد. 


فصل [20]: گزیده‌هایی از سخنان و رخدادهای صحابه 


فصل [20]: گزیده‌هایی از سخنان و رخدادهای صحابه 

هنگامی که عمر در تدوین دیوان‌ها از سحبان «1» پرسید: می‌خواهی تو را 
با چه کسانی بنویسم, او گفت: با آنان که «در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند». <2» 

ابو ِِ بن ,جهل چون از کافرانی که با آنان برخورد داشت یاد می‌کرد 
هی کفت ص بکم من قَهَمّ لا یرَجعون «3». 

۳ بر او بستند و به زبیر «4» گفت: 
جبل بت و تن ما َشتهون «5». 

سعد بن ابی وقاص «6» پس از آن‌که چند بار ابو محجن ثقفی «7» را به 
شراب‌خواری متهم ساخت او را توبه داد و به او گفت: «تو همچنان در 
همان گمراهی کهن خویشی» «8» و فرمود او را به زندان افکنند. 

پس از آن که مصعب بن زبیر» مختار <9» و یارانش را کشت. ابن عمر 
هرگاه او را میدید از 


(1). نام کامل او سحبان بن زفر بن ایاس وائلی از خاندان باهله است. 
خطیبی است که در سخنوری به او مثل زنند و گویند: «اخطب من سحبان» 
و «افصح من سحبان». در روزگار حیات یا ال ِ 
آورد ولی آن حضرت را دیدار نکرد. در روزگار معاویه در دمشق اقامت 
گزید و دارای شعر و رخدادهایی است. بنگرید به: الاصابه. ج 2 ص 108 
بلوغ الارب, ج 3, ص ۰156 نت جح 1 ص 1, 2, 6, 48, 339, 
0 و 348 وج 2 ص 14- ت 

اقتباس از آیه 83 سوره و لا پریدٌون لوا فی الأَرْض و لا قسادا- 


3 بقره/ 18: کرند, لالند و کورند و بنابراین به راه نمی‌آیند. 

(4). زبیر بن عوام بن خویلد که او را به کنیه ابو عبد الله می‌خواندند از 
مادری به نام صفیه دختر عبد المطلب زاده شده بود و به سال 36 ق. 
درگذشت. بنگرید به: الطبقات, 13- ت 

فا ای ی اه نی فا ره 

(6). سعد بن آبی وقاص از بنی زهرة بن کلاب بود و او را به کنیه آبو 
اسحاق می‌خوآندند. عمر و عثمان او را به ولایت کوفه گماردند. وی به 
سال 55 ق. در مدینه درگذشت. بنگرید به: الطبقات, 15- ت 

(7). اه وی ی ی تا ای ند اد 


می‌خورد و عمر او را چندین بار تازیانه زد. وی بعدها در قادسیه به سعد بن 
ابی وقاص بویت و در سال لاد ق. در آذربایجان و به روایتی دز کزکان 
درگذشت. بنگرید به: الاصابه, ج 4 ص 173- ت 
(8). اقتباس اداة 5 سوره یوسف: ای افی ار م. 
(9). مختار بن ابی عبید ثقفی پس از کشته شدن حسین , بن علی علیه 
السْلام به خونخواهی او ٍِِِ و مدتی حکمرانی کوفد ۳ در اختیار 
گرفت. حجاح بن یوسف نیز با او : ِِ وی به سال 67 ق. کشته شد. 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 106 
او روی برمی‌تافت و جون مضعت به ای لام می کرد اند سلام وی نیز پاسخ 
نمی‌داد. یک روز مصعب به او گفت: به تو سلام می‌کنم, ولی مرا پاسخ 
نمی‌دهی؟ گفت: به دلیل کسانی از اهل نماز که کشتی. گفت: آنان کافر و 
بدکار بودند. این عفر کفتا: ختیه آعر برهایی از ان رن بودند در کشتن 
همه ان‌ها زیاده‌روی کرده بودی و «قطعا پس از چندی خبر ان را خواهید 
دانست». <1» 
چون ولید پن عتبه «2» به عبد اللّه بن زبیر اصرار کرد که با یزید بیعت 
کنر غند الط گفت: 
امشب مرا مهلت ده تا فردا صبح بیعت کنم. ولید , به او گفت: حکایت من 
تو حکایت آن است که خداوند فرمود: ان مَوعدهم اسب آ یس الصع 
بقریب. ی کون خر | شید عید الم به مکه گریخت. 

مرها که خست سا علن علبه السلام هت کی وی بر زره 
نیز بسر بن ره ارطاة <4>* اشانان برای معاویه بیعت ستانده بود. در این 
میان, علی علیه السلام حارثة بن قدامه <«5» را از کوفه به نزد آنان 
فرسسان عون او نم که در امد و مردم از وق استقیال. کردند آنان ِ 
نکوهید و بدیشان گفت: می‌تر سم از آنان باشید که «چون با کسانی که 
ایمان آورده‌اند برخورد کنند کویند: ایمان آوزدیم و چون با شیطان‌های خود 
خلوت کنند گویند: در حقیقت ما با شماییم؛ ها ففقظ آنان زا رستنخیه 
می‌کنیم». <6» 
چون معاویه به ابن عباس کنایه زد که ریش بلندی دارد. ابن عباس این آیه 
را خواند: 


(1). اقتباس از آیه 88 سوره ص: و لَعْلمَنّ تباهْ بَعَد چین- م. 

(2). ولید بن عتبة بن ابی سفیان بن حرب یکی از رجال بنی امیه بود. به 
سال 57 ق. در روزگار فرمانروایی معاویه زمامدار مدینه شد و یزید در 
سال 60 ق. او را برکنار کرد. وی در حدود سال 64 ق. در‌گذشت. بنگرید 
به . : نسب قربش,: بر ص 133 و 433- ت‌‌ 


(3). هود/ 91 بعی فهان وعده‌گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟ 
(4). نام کامل او عمیر بن عویمر بن عمران قرشی است. از پیامبر صلّی 
الم وا ات سل رو ان ار ای اس فا کروانی ون 
دمشق سکونت گزید و همراه با معاویه در پیکار صفین حضور یافت. به 
سال 86 ق. و در روزگار ولید بن عبد الملک درگذشت. بنگرید به: تهذیب 
التهذیب, ج 1 ص 436 ت. 

(5) جارند نش قدامه دق از باران علن غلیه السلام بو ها که 
پشین کی اب انضاشص ان یت ناماس منت یر الم ماس را 
کسنت: قلی عاه لام ساره باه عضت اه اعدا و وا رنه ره 
بی‌درنگ روانه شد. پس از کشته شدن امام علی علیه السْلام مردم مدینه 
ی ی بنگرید به: 
الاغانی. ج 16. ص 271- ت 

(6). اقتباس از آیه 14 سوره پقره: و اذا لوا الذین آئوا قالوا آتّا و دا 
خاوا زلی‌شتاظینعم قالوا انا معکم اما نکن فستفران-م. 
اقتباس ازرقرآن کریم. متن, ص: .107 ۳ 

و ال الطیْب بَخْرْخٌ تبائة بان ربّه و الذٍی بت لابحْرخ الا تیدا «1» 
مردی به اه حفت: بان بیعت. یداه ری و تدارا مهای زد 
گفت: خداوند در ناخوشایند خر بسیار قرار داده است. <2» 

چون این شعر «3» ابو الاسود دوئلی «4» به معاویه رسید که گفته است: 
بنو عم النبی و اقربوه احب الناس کلهم الیا 

فان یک حبهم رشدا اصبه و فیهم اسوة آن کان غیا «5» 

حسن بصری از معاویه یاد کرد و گفت: خدایش بکشد, آن پیر شتری را که 
بر سر طایفه‌ها بانگ گمراهی برآورد و «آنان را به آ تسیر درآفرتو آن دوزج 
چه ورودگاه بدی برای واردان است». «6» 

ات عباس چون آیه ما یمهم 1 قلیل «7» را می‌خواند می‌گفت؛ من از 
همان گروه اندک هستم. 

ابن عباس می‌گفت: خرید و فروش و دادوستد با بول, ترانه‌خوانان جایز 
بیست. سیس ك- را می‌خواند: و من النّاس من پشتری له العدیت 
یل عَنْ سبیل الله ب یر عم بلخذها نوا ولیک لهْم عذاتث مهین. «8» 


(1). اعراف/ 59 و زمین پاک و آماده, گیاهش به اذن پروردگارش 
نف آنه و آن که نایاک است گیاهش جز اندرک و پی‌فایده برنمی‌آید. ۳ 

(2). اشاره به آیه 19 سوره نساء: ققسی آن تکزهوا شین 5 تخعل الله قیة 
ح خیرا کتیر | نت 

(3). . شعر در و ابو الاسود (ص 177) و در قصیده‌ای بدین مطلع آمده 


است : 


2 الارذلون بنو قشیر طوال الدهر لا نننسی علیا 


11 نام کامل او ظالم بن عمرو بن سفیان است. گویند نخستین کسی بود 
که علم نحو را از علی علیه السُلام گرفت و آن را تدوین کرد. بنگرید به: 
طبقات النحویین؛ ص 13 و پس از آن؛ مراتب النحویین. ص 10؛ طبقات 
ابن خیاط, ص 1- ت 

(د). عموزادگان ین پیامبر دوست‌داشتنی‌ترین مردم نزد منند. 
اگر دوستبی با آنان هدایت و راه‌یافتگی باشد من درست یافته ام و اگر 
گمراهی و سرکشی باشد باز هم دب آنان اسوه‌ای است. 

همان‌گونه که پیداست متن در این قسمت افتادگی دارد و اين افتادگی 
احتمالا پاسخ معاویه بوده است- ت. ی 

(6). اقتباس از آية 99 سوره هود. قأَوردَهم الا و ینس الْورد المَوَروذ ت. 
(۰)7 کهفت/ 22 ضر آندکی آن‌ها را تفی‌داند: 

(8). لقمان/ 6: و برخی از مردم کسانی‌اند که سخن بیهوده را خریدارند تا 
مردم را بی‌هیچ دانشی از راه خدا گمراه 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 108 ۱ 

چون عروة بن زبیر «<1» در حالی که در سفر پایش اسیب دیده بود و 
[جنازه] پسرش محمد را نیز در سفر واگذاشته شده بود از شام باز گشت 
گفت: «2» لد لقینا من سفرنا هذا تضباً <3». 

روزی ابن عباس اندوهگین بود. در این‌باره از او پرسیدند. گفت: «من 
چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید» «4». دیشب در خواب دیدم کوه ابو 
قبیس «5» دود شده. سپس در حالی‌که صفا «6» نیز جزو آن است 
پاره‌پاره شده است. این رکنی از اسلام است؛ از این‌رو رویای خود را تنها 
به درگذشت امیر مقمنان تفسیر کرده‌ام. پس چیزی نگذشت که خبر 
درگذشت امیر موّمنان را به او دادند. 


وت را بة ریشختند کیرند.. براق, آنان غذایی خوار کننده خواهد 


0 نام کامل او عروة بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی 
بن قصی بن کلاب و مادرش نیز اسماء دختر ابو بکر است. او را به کنیه آبو 
عید الله خواندمایز: به سال 73 ق. در‌گذشت. بنگرید به: ات ار 
ص 241 نسب قربش, ,ر ص 243- ت‌‌ ۳ 

(2). در کتاب التعازی مدائنی (ص 24 امده است که عروة بن زبیر همراه 
با پسرش محقّد بن عروه به حضور ولید ین عبد الملک رسید. در اين میان 
خی تام بایان ففف ما باس بر اه ات ام مر و 
جنازه‌اش را برداشتند. پای عروه نیز خوره گرفت. پس هنوز عروه به 


حضور ولید نرسید که ولید به او گفت: پای خود را قطع کن و گرنه همه 
تنت را بیماری خواهد گرفت. بدین‌سان در حالی‌که او یک پیرمرد بود 
ی ی و 
(4). 0 سوره بقره: ای الم ما۷ تشون م 

(5). ابو قبیس نام کوهی است مشرف بر حرم مکه. معجم 
اللدان ۸ص وت 

(6). ها ام وهی ات مان را وود الحران: این کوه 
ی ی ی هم ی 
دره فاصله می‌شود. بنگرید به: معجم البلدان. جح 3 ص 397- ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 109 


باب پنجم پیامبران و امت‌های پیشین و اقتباس از داستان‌های ایشان 


قضل [ ۱1 اقتباین از خانتتات آزم علید النگاام 


فصل [1]: اقتباس از داستان آدم علیه السلام 

خاندان عیاش بن ابی ربیعه «1» برده‌ای درستکار به نام زیاد داشتند. عمر 
بن عبد العزیز او را طلبید و آزاد ره پس گفت: پروردگارا, در این دنیا 
آزادی کوچک را روزی‌ام کردی, مرا از آزادی بزرگ‌تر ان آن سرای بی‌بهره 
مدار. 

همو پس از خلافت عمر بن عبد العزیز به حضور وی رسید. عمر به آو 
گفت: ای زیاد. «من اگر به پروردکارم عصیان ورزم. از عذاب روزی بزرگ 
می‌ترسم». «2» زیاد گفت: ای امير مومنان, من بر تو از این بیم نمی‌برم 
گناه کرد و به همان یک گناه از بهشت رانده شد, نامه رسوایی او گشودند 
و بر امت‌ها بانگ زدند که ادم پروردگارش را نافرمانی کرد و بیراهه رفت. 
«3» پس رهایی بجوی! رهایی بجوی! 


(1). عیاش بن ابی ربیعه برادر مادری ابو جهل بن هشام بود. گفته‌اند؛ 
بسیار زود اسلام آورده و با دیگر مستضعفان به حبشه هجرت کرده بود. او 
در پرموک کشته شد. بنگرید به: : الاستیعاب, ج 3 ص ۰1232 جمهرة نسب 
العرب. ص 230- ت. ِ 

(2). اقتباس از آیه 15 سوره انعام: _ آخاف ان عَضَیِثْ ربی عَذابِ یوم 
مٌظیم- م ۲ ِِ 

(3). ی 121 سوره طه: 5 عصی ادَم ربة فقغوی- ت 

اقتباس از فان کربمد. تن ص. + 110 

محمود بن تن وراق ۰1 همین مضمون را خواسته است., آن‌جا که در 
شعر خود می‌گوید: 

یا ساهرا پرنو بعینی راقد و مشاهدا للامر غیر مشاهد 

تصل الذنوب الی الذنوب و ترتجی درک الجنان بها و خوف العابد «2» 
انسیت ان اللّه اخرح آدما منها الی الدنیا بذنب واحد «3» 

ابو امامه «4» گفته است: بی‌گمان آدم از همه زادگان خویش خردمندتر 
بود. ام با این حال, خداوند می‌فرماید: و لَقَدٌ عهذُنا الی دم من قبل فتسیت 
له تجدٌ له عَرما. «5» 

ابو تمام گفته است: «<6» 

لا تنسین تلک العهود فانما سمیت انسانا لانک ناسی <7» 

ابو الفتح علی بن محمّد بستی برایم چنین خوانده است: «8» 

یا اکثر الناس احسانا الی الناس و اعظم الناس اغضاء عن الناس 


نسیت وعدک و النسیان مغتفر فاغفر فاول ناس اوّل الناس <9» 


(1). او از شاعرانی است که بیشترین شعرش حکمت و اندرز است و به 
سال 230 ق. درگذشته است. بنگرید به : 

طبقات الشعراء ص 367؛ تاریخ بفداد, جح 13, ص 87. این ابیات نیز در 
مجموعه اشعار وی (ص 01 آمده است- ت. 

ها ات در ادا در صیخشت ای گرا 
چنین روایت شده است: 

ِ الذنوب الی الذنوب و ترتجی درک الجنان بها و فوز العابد 


0 

گناه به گناه پیوند می‌دهی و امیدواری با آن به مرتبه بهشت برسی و به 

خشیتی چون خشیت بندگان دست یابی. 

آپا فراموش کرده‌ای که خداوند آدم را تنها برای یک گناه از آن بهشت به 

دنیا راند؟ 

(4). دام افلی ا ود وین عصلان این وه بو از هرد مان شام ابتی: که 

سال 86 ق. در‌گذشت. بنگرید به: طبقات ابن خیاط, ص 46- ت 

(5). طه/ 115: و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم, آن را 

فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. 

(6). بیت در دیوان ابی تمام (ج 2 ص 570) و در قصیده‌ای بدین مطلع 

امده است: ۲ 

ما فی وقوفک ساعة من باس نقضی ذمام الاریع الادراس 

(ز ان مان‌ها را بان عبر تا هیا ار آنففی انسان:نامیده اند که 

نسیان بر تو چیره می‌شود. 

(8). بیت را بنگرید در: دیوان بستی, ص 3 4- ت‌ 

(9). ات آنکه بیش ار هه مردمان نگی میتی وش از فخه آز 

مردمان درمی‌گذری 

افتباش:از فران کریمتوی: 111 

ول خی ان ام 1 آهنگ رفتن دض سا من داشت. تاو 
به او گفت: فردا پگاهان بیا تا در خوردن هریسه کمک کنی. گفت: ای امیر 

مومنان! من و صبح به اسبان گرو مانیم. چون صبح فردا شد هنوز هوا 

تاریک بود که به آهنگ سرای مامون بر مرکب نشست. 

هنگامی که در مجلس فامون نشست.؛ آشپز به حضور آمد و ایستاد. قا فان 

گفت: ای یحیبی؛ آپا 0 او چه می‌خواهد؟ گفت: نله ای امیر مقمنان ! 


گفت: او می‌خواهد بگوید فراهم ساختن هریسه‌ای را که فرموده بودیم از 
یاد برده است: بحیی. گفت: ناگزیر با او همان گونه برخورد شود که با آدم 
شد, هنگامی که او را از بهشت راندند و کیفرش دادند. <2» 

یکی از پیشینیان گفته است: نخستین گناهی که با آن در زمین و آسمان 
خدا را نافرمانی کردند حسد بود. و آشتهان اپلیتین :بو ادم رشی در آن‌گاه 
که از سجده در پیشگاه او خودداری 4 زر یی ان مین رف 
برادر خود هنگامی که قربانی او پذیرفته شد حسد ورزید و او را کشت. 
<4>* 

قاضی‌ای در یکی از مسجدهای مصر نشست., در حالی که ور بن یزید «5» 
نیز آن‌جا بود. 

چون قاضی به قرائت ت قرآن پرداخت به آیه سجده رسید. پس سجده کرد و 
همه نیز چنین کردند. چون سر از سجده برداشت, ثور را دید که سجده 
نکرده است. پس این آیه را خواند: 

سجد قسَجد المَلایکهٌ کم اجمعون* الا ابلیس انش رز یکونَ مع السّاجدین. «<6» 
مر تفت آی کرت مگ هم ان مه ار کت 


- آن وعده خویش را از اد بردی! و البته فراموشی بخشوده است. 

ببخشای که نخستین انسان خود نخستین فراموشکار است. 

(1). یحیی بن اکثم از بزرگ‌ترین فقیهان و قاضی نیز بود. از سفیان بن 

عیینه روایت کرده و ترمذی نیز از او حدیت نقل کرده است. بنگرید به: 

میزان الاعتدال. ۰( 1 ص‌‌ 174 طبقاتٍ الحنابلة, ۳ 1 ص‌‌ ۷0 ت 

(2). اشارم به آیه, 36 تور 9 بقره: الما المیْطان ختها قأَحرجَمْما متا 

کانا فیه و تا اقبطوا بَعْضُکُم لبَفْض عَدْو ت 

(3). اشاره به آیه‌های 33 حجر: قال ۳ أَکن لأسَجْد تشر : خلت من 

صلصال و 61 سوره اسراء الا لیس قال | سجْذ لمن حَلَفت طینً 

(4). اشاره به آیه 27 سوره مائده: و اثل عم تا انتی م آدم بالکز* ٩۱‏ تا 

قوّبانً قفلٍ ین آخدهما و لغ تفت من الأخر فالَ لاقنلاک فال انم بتقتّل 
من الََفَين. 

ِ خالد ثور بن یزید کلاعی یکی از حافظان و دارای حدیثی صحیح 

بود. به سال 153 ق. درگذشت. بنگرید به: میزان الاعتدال, جح 1, ص 174- 

(6). حجر/ 30 و 31: پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند. جز 

ابلیس که خودداری کرد از این که با سجده کنندگان باشد. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 112 ۱ 

گفته‌اند: نخستین کسی که معنای این سخن تازیان را به یاد اورد که 

گفته‌اند «النار و لا العار» «1» ابلیس بود. خداوند از زبان او چنین حکایت 


کرده است: آ[ آسَجْذدٌ لِمَن خَلَفت طینا. «<2» 
رافع بن لیث بن نصر بن سیار «3» همین راه را در پیش گرفت. زمانی که 
۹۹ 9 


النار لا العار فکن سیدا فژ من العار الی النار 

و تلک اخلاق کنانية خصّ بها نصر بن سیار 

فهنْ فی لیث و فی رافع تراث جبا ر لجبار «4» 

یکی از عالمان گفته است: از قیاس حذر کنید؛ چه, نخستین کسی که 
قیاس کرد ابلیس بود, آن‌گاه که گفت: آتّ حَیز منم او من نار و حَلفْتَه 
من طین. «5» ۱ 

یکی از پیشینیان را درباره بدترین پیشه پرسیدند. گفت: پيشه دلالان ! زیرا| 
آنان دروغگوترین کسانند و کارشان جز با دروغ پیش نمی‌رود. نخستین 
کسی که دلالی کرد ابلیس بود که به آدم گفت: هل آدلک علی سَجتة الخْلد 


5 ۹۳ لا پیلی. <6» 
چون این شعر ابو نواس را برای مسمع بن عاصم «7» خواندند که گفته 
است: «8» 


(1). آتش آری, ننگ 

(3). او از کنات است که در و زا شورید تفت 2 به خویش 
خواند و هر ثمه نایب حکومت در عراق به جنگ او برخاست. گفته‌اند؛ وی 
به سال 194 يا 195 ق. کشته شد. بنگرید به: تاریخ الطبری, ج 6 ص 

8 ابیات را نیز بنگرید در: حماسة الظرفاء ج 1. ص 20- ت. 

(4) انس ارت ها تیگ هر گرا بیرء ازنگ یه این گریز 

این خوبی کنانی است که به نصر بن سیار گزین شده است 

و اینک در لیث و در رافع نیز هست: میراث كت صاحب قدرتی برای صاحب 
قدرت دیکن 

(5). اعراف/ 12: من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل. 

(6). طه/ 120: ایا تو را به درخت جاودانگی و ملعی که زایل نمی‌شود راه 
۳ 

() ین عاصم از کساتی ات که دهی فر وان ااعتوال رع2 
۱ نام اد کردم اشت آو شنت فر رات کرو نی از 
حدیبت وی پیروی نمی شود. 

(8). این دو بیت در دیوان ابی نواس (چاپ غزالی. ص 315) و نیز احسن 
ما سمعت (ص 26( امده وم ین بیت ۰ در دیوان چنین روایت شده ۰ 

ای گونه ۳ شده و 


۱ 

تاه علی آدم فی سجدة و صار قوادا لذریته «<1» 

گفت: به جان پدرت, او نیز راهی را رفته است. 

زمانی که جعفر بن محمّد علیه السّلام درگذشت ابو حنیفه به شیطان طاق 
«» گفت: پیشوایت در گذشته است. او نیز پاسخ داد: اما پیشوای تو از 
آنان است که تا آن روز مشخص «3» مهلت یافته است. <4» 

چون به ابو عبد اللّه جماز خبر رسید که فضل بن اسحاق «5» خبر مرگ او 
را داده است گفت: 

زعم الفضل بانی قد نعانی الناعیان 

نعیانی قبل وقتی بدهور و زمان 

انا و الشیخ و ابلی س جمیعا منظران «<6» 

ان که به جراب الدوله «<7» نامور شده در کتابی که به او نسبت دهند چنین 
حکایت کرده است: مرا غلامی بود و از اين خبر یافتم که در این‌سوی و 
آن‌سوی بردنر خبر کارهایم خیانت 0 است. او را نکوهیدم و سرزنش 
کردم. به من گفت: آیا از آنن تدم تصی کت که فربارم 


(1). از ابلیس در شگفتم؛ در تکبر وی و در پلیدی نیتی که اشکار ساخت. 
در یک سجده بر ادم سر برتافت و راهبر فرزندان او به بدی‌ها شد. 
(2). نام دیگر او محشّد بن علی بن نعمان بجلی است. او را به واسطه 
انتساب به ولاء بدین خاندان منسوب داشته‌اند. چون در بازاری در طاق 
المحامل کوفه می‌نشست و آن‌جا صزافی می‌کرد او را بدان‌جا نسبت 
داده‌اند. 
ك اشاره به آیه‌های 34 تا 38 سوره حجر: قال قاحْرْخ منها فانک رز 

3 عَلیکِ الَعْتَة الی بو الذین* قالٍ رب قأنظونی الی وم تتعنون * قا ۳۳ 
و من الْمْظر ین * الی یو بَم الَوَّتِ الَعْلوم- ت‌ 
(4). در کتاب العقد 1 1 4 ص 42) آمده ً این گفت‌وگو در حضور 
مهدی عباسی روی داده و چون مهدی این سخن 1 طاق را شنیده 
خندیده و فرموده است او را ده هزار صله دهند. در کتاب المزاح الثقیل نیز 
این خبر امده و این احتمال وجود دارد که خبری برساخته باشد- ت. 
(5). ابو العباس فضل بن اسحاق معروف به بزاز و از کسانی است که ابو 
احمد بن عبدوس سراج و عید اللّه بن احمد ين حنبل و کسانی دیگر از او 
روایت ت کرده‌اند. او را بدین وصف که مورد اعتماد مامون بود ستوده‌اند. 


بنگرید به: 


تاریخ بغداد, ح 12 ص 361-ت. ‏ ۱ 

(6). فضل مدعی شده است که خبراوران خبر مر کم مرا اورده‌اند. 

روزگارانی و زمان‌هایی پیش از روزگار کنونی‌ام خبر مرگ مرا داده‌اند 

و من و شیخ و ابلیس همه مهلت یافته‌ایم. 

تنبور می‌نواخت و یکی از نکته‌گویان روزگار خویش بود. کتابی درباره 

نکته‌ها و لطیفه‌ها, در همه فنون و زمینه‌ها داشت. ابن ندیم در الفهرست 

(ص 225( از او یاد کرده است- ت. 

اقتان آرقرآن کریم ص 3 

خبررسانی سخن می‌گویی؟ گفتم: خداوند ادم و حوا را به سبب همین خبر 

از بهشت بیرون راند. پس ایا در این‌باره از تو توضیح نخواهم؟ او لال شد و 

از یکی از بزرگان شنیدم که می‌گفت: چون ابو علی حسن بن محمد 

بغدادی را از مسئولیت برید ایلاق برداشتند و ابو محمّد بن مطران شاشی 

را به جای او گماردند, در راه و در حالیکه یکی در رفتن و دیگری در 

بازگشت بو 9۲ یکدیگر برخورد کردند و در منزلی در کنار هم قرار گرفتند 
و آن‌جا باهم سخنر ند گفت‌ وگو و شوخی کردند و نکته‌هایی نمکین 

اه و شنيدند. از آن جمله ابو علی به ابو محشد گفت: خداوند اقامت تو 

در ایلاق را هم‌اندازه زمان آوردن تخت بلقیس قرار دهاد! ابو محشّد نیز در 

پاسخ گفت: و خداوند اقامت تو را در دربار به اندازه مهلت ابلیس قرار 


دهاد! 2 

مقصود آبو علی اين سخی خداوند از زبان اصف <1» بود که گفت: آنا اتیک 
2- ] ه و ب لا 

به 9 ن برند الک طرّفک «2» و مقصود ابو محهّد نیز این سخن خداوند 


به ابلیس که فرمود: قانک من الْمْتَظرین* الی یوم الوَفّتِ المعلوم. «3» 


فصل [2]: داستان نوج علیه السلام 


فصل [2]: داستان نوح علیه السْلام 

پیامبر خدا ۳۳ اللّه علیه و آله فرموده است: خاندان من حکایت کشتی 
نوح را مانند؛ هرکه در آن نشست رهایی یافت و هر که از آن‌جا ماند نابود 
شد. <4» 

روایت می‌شود که نوح علیه السلام به گاه خوردن, آشامیدن, جامه پوشیدن 
و خفتن خدا را سپاس میگزارد و از این‌رو خداوند چون از او یاد کرد او را 
چنین ستود: اه کان عَبدا شکورا. «5» 


(1). گفته‌اند؛ کاتب سلیمان بود. خدا| را ؛ به اسم اعظم خواند و سلیمان 
تخت را نزد او حاضر دید- ت. 
(2). نمل/ 40: من آن را پیش از آن‌که چشم خود را برهم زنی برایت 
می‌اورم. , 
(4). متن موّلف چنین است: «عترتی کسفينة نوح من رکب فیها نجی و من 
تاخر عنها هلک». این متن در ثمار القلوب (ص 29) با عبارت «ان عترتی» 
اغاز شده است. روایت را حاکم نیشابوری نیز در المستدرک (ج 3. ص 
1) بدین عبارت اورده است: «الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفينة 
نوح من رکیها نجی و من تخلف عنها هلک». خطیب بغدادی نیز در تاریخ 
بعداد (ح 12, ص 91) این حدیث را نقل کرده و امینی هم در الغدیر (ج 2, 
ص 301) حدیث و منابع و طرق آن را ذکر کرده است- ت. 
(5). اسراء/ 3: راستی که او بنده‌ای سپاسگزار بود. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 115 
صولی در کتاب الوزراء اورده است: «1» نخستین چیزی که سبب شد کار 
احمد بن یوسف بالا گیرد این بود که چون آن مخلوع کشته شد, طاهر بن 
حسین 1 7 0 برای مأمون نامع ۳ آنان درازنویسی 
۱ یوسف باه کروند: فرمود وی 1 ۱ او حضور 
0 باری, آن مخلوع هرچند در تبار و تن, نیمه دیگر امیر 
مومنان بود اما کتاب خدا| آن‌ها را در ولایت و حرمت از همدیگر جدا بیج 
و آن‌جا که داستان نوح و پسرش را بیان کرد فرمود: يا تُوخْ اِنّهْ لیس من 
افلی. اند عقل عَیِرّ صالح «2». هیچ‌کس را در نافرمانی خداوند 
فوشا ردام و 0 "خویشاوندی‌ای نیست, و آن‌جا هم که در راه 
خدا| باشد هه وید کسستن ند ور رکتن. 


همو به امیر مومنان [- خلیفه] نوشت «3»: خدا آن مخلوع را کشت و جامه 
پیمان‌شکنی‌اش را بر او پوشاند خر ونیا ۵ اخرت آهیز. مقمتان 9 
دون دنا شنز ان مخلوع و در آخرت همان بالاپوش و عصا. «» سپاس خدایی 
را که از هرکس که با وی پیمان شکست و عهد گسست انتقام ستاند تا 
الفت: و مهرجانی. ۱ دیکرباز بة-دولت امیر هومتان با آفودق تاو تریعت 
را برپا ساخت. 

پس طاهر این نامه را پسندید و نزد خلیفه فرستاد. او همچنین به احمد بن 
وش صاه ام از ار من اه یات مالاف ا حای تام ار 
را به وزارت برگزید. «5» 

در کناب ای از ابو ستاو این فصلی ی ان سین خوانده که 
بسیار پسندیدم. آن 


تن را حمسارین الورراع و الکاب رس 302 آوره و عالیی نی 
در احسن ما سمعت (ص 26) ان را نقل کرده است- ت. 

(2). هود/ 46: ای نوح, او در حقیقت از کسان تو نیست. او دارای کرداری 
ناشایسته است. 

(3). متن را با تفاوت‌هایی بنگرید در: تاریخ الطیری. ج 10, ص 214؛ معجم 
الادباء ج 5 ص 167 زهر الاداب, ج 2 ص 38- ت 

(4). بالایوش و عصاأ از نشان‌های خلافت بوده 9 این بالاپوش همان برد 
یا بالاپوش پیامیر خدا صلّی اللّه علیه و آله بود که خلیفگان در جشن‌ها و 

بر گاه تصدی رسمی خلافت می‌پوشیدند. عصا نیز همان بود که ۳ 
0 ات 1 آن: حضرت و خوو 
سومین نشان خلافت بود. چون خلافت رسما به کسی می‌رسید آن بالاپوش 
و عصا و نیز انگشتر ویژه را برایش می‌آوردند. 0 به شرح استاد 
میخائیل عواد در تحقیق کتاب ر سوم دار الخلافه, ص‌‌ 1- ت 

( اه گرد به: آلوزراء و الکتاب, ص 304- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 116 

فصل درباره «یادی از آنان که تباهی و ستم کردند» و متن آن چنین است: 
کتاب الهی از بیزاری جستن نوح علیه السّلام از فرزند و ابراهیم علیه 
ی ی ی را 
دیده‌ايم 7 ۱ رانطه داشنت و با خویشاونداتی 
اند کشت وا وم را رای سای که اد اس تاه تاره ی 
سرکش, در خویشاوندی با پادشاه و مهتر ما و در نزدیکی تبار. سبکی 
گناهان و مسئولیت‌ها و خطاها نزذی‌تر. از ان نبود که نوح به پسرش و 
7 اما جایگاه بلندی نداشت و گو 
این که نیمه دیگر پدر بود» ولی این انتساب او را مصون نساخت. هم این 


کارهای نکوهیده‌شان بازنداشت و خداوند به این نیز رضایت نداد که این 
پیوند گسستن را در کنار ناهمگنی در دین لازم بدارد. بلکه فراتر از ان. این 
کسنتن را درز کنار دشمتی میان خویشاوندان: ایمان: اورده نیز واجخب 
ساخت و موّمنان را به صراحت از این‌که از همسران و فرزندان خویش نیز 
دشمنانی دارند, آگاهاند و آنان را از شر و ارت و کینه این دشمنان بر 
حذر داشت. «1» 

به ابو الحسین مرادی «2» نسبت داده شده است که چون امیر نوح اکبر 
«3» در پی مامواو شدن به سم قند؛, از بخارا باز گشت درباره وی چنین 
سرود. 
ان کنت نوحا فقد لا قیت کفارا فلا تذر منهم فی الارض دیارا| 
فان تذرهم یضلوا ثم لا یلدوا الا بربک کفارا و فچارا «4» 
غزقهم تحت طوفان السیوف و در من فی السفينة ممدودین اعمارا 
ان السفينة سلطان الامیر و من فیها بنو الدین اعوانا و انصارا 


(1). اشاره شف اند تور این ان هن ارواخکم و لادم وا لک 
حَذَرَُوهمٌ- ت 

(2). نام کامل ان بن محمّد مرادی و از شاعران بخاراست. ثعالبی در 

بتیمة الدهر (ح 4 ص‌ 2 - 74 شرح حال او را اورده است- ت. 

(3). مقصود ابو محمّد امیر نوح بن احمد سامانی است که پس از 

درگذشت پدرش به سال 31 ق. زمامدار فرارود شد و در بخارا اقامت 

گزید تا این‌که در سال 343 ق. ۰ بنگرید به: اللباب, چ 1. ص 

3 طبقات سلاطین الاسلام. ص 128- ت 

(4). شاعر در این حو نیت به آیه‌های 26 و 27 سوره نوج اشاره کرده 

است: و فان نوغ رت ندز عیاض من الکافرین ار [ئک ان دهم 

تاو عبادک و لا یلوا لا فاجرا کقارا-ت 


5 


اقتباس از 1 کریم, متن. ص: 117 

نوح بن نصر بن خیر العالمین کما ان المرادی خیر الناس اشعارا <1» 

ابو بکر هبة الله بن حسن علاف «2» خطاب به فنا خسرو «3» گفته است: 
یا علم العالم فی الجود مثلک جود غیر موجود 

بل استوی الجود علی جرمه کما استوی الفلک علی الجود «<4» 

ابو الفتح بستی درباره خویش چنین برایم سروده است: «5» 

لّن کذر الدهر الخئون مشاربی و مات امیری ناصر الدین و الملک 

فلی من یقینی بالاله و فضله امیر یقینی السوء فی النفس و الملک 

فان ماج طوفان الخلاف فاننی هنالک نوح و اعتزالی للفلک 

فقولوا لاخوانی. اطمتنوا و آبشروا جمیعا فائی و السلامه فن السلک:«6» 


(1). اگر تو نوحی با کافرانی رویاروی شده‌ای. از آنان هیچ‌کس بر روی 
زمین زنده مگذار. 

اگر آنان را بگذاری بندگانت را گمراه کنند و سیس- به خدایت سوگند- جز 
کافران بدکار نزایند. 

انان را در زیر باران شمشیرها غرق کن و کسانی را که در کشتی 
نشسته‌اند. عمری طولانی ده و زنده بدار 

ان کشتی همان فرمانروایی امیر است و کسانی که در این کشتی‌اند 
فرزندان دین و یاران و یاورانند برای نوح بن نصر پسر برترین جهانیان, 
ان‌سان که مرادی نیز بهترین شاعران است. 

(2). نام کامل او ابو بکر هبدة الله بن حسن بن ان بن احمد نهروانی 
است, شاعری که در بغداد می‌زیست و همدم برخی از خلیفگان شد. او که 
بینایی از کف داده بود در حدود سال 318 و به روایتی 319 ق. درگذشت. 
بنگرید به. 

وفیات الاعیان. ح 1. ص 380 و 383؛ تاریخ بغداد. ج 7. ص 379. صبیح 
ردیف در سال 1974 م. اشعار 1 زا کزداور دهم ول دن این" مجموقه: یهن 
ابیات حاضر وجود ندارد- ت. 

(3). فنا خسرو ملقب به عماد الدوله یکی از کسانی است که در دولت 
عباسیان فرمانروایی یافت. او حکومت فارس, سپس اهواز و جزیره را به 
دست آوون فنبه-سال 238 ق. و به رویتی در شیرازدرگذشت. بنگرید به: 
وفیات الاعیان: 0 3 ص‌ 8- ت 

(4). ای پرچم جهان در بخشش 2 , همانند تویی در جود وجود ندارد. 
بلکه بخشش بر بنیاد او استوار پافته است. آن‌سان که آن کشتی بر جودی 
یاعر د در این بیت اخیر به 1 44 سوره هود اشاره کرده است: ی 
لأْفَرٌ و استوث علی الجودء* م. 

(5). ابیات را بنگرید در دیوان بستی, ص 57- ت 

(6): اکن روز کار خیانتکاز ایتخور مرا تر من که است و امیر من 
یار دین و دولت مرده است 

من به خدا و فضل او چنان بقینی دارم که برای من امیری [دیگر] است که 
مرا از بدی درباره خویش و دولت حفظ می کند. 

اگر طوفان مخالفت‌ها برخاسته باشد من این طوفان را نوح هستم و در 
کشتی کناره گزیده‌ام. 

پس به برادرانم بگویید که همه اطمینان بدارید و مژده بدهید که من و 
سلامت همشانه‌ایم. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 118 


فصل [3]: اقتباس از داستان ابراهیم علیه الشْلام 


فصل [3]: اقتباس از داستان ابراهیم علیه السّلام 

ابو العیناء «1» پس از چندی که به دیدار صاعد بن مخلد «2» نرفته بود بر 

او وارد شد. صاعد به او گفت: ای ابو العیناء چه چیز سبب شده است دیر 
به دیدارمان آیی؟ گفت: خداوند وزیر را موید بدارد. دخترم. پرسید: 
چگونه؟ گفت: دخترم به من گفت: پیشتر چون از نزد ما می‌رفتی خلعتی 
سخاوتمندانه و صله‌ای ارزشمند قی وزج اما اکنون زمانی است که 
امیدوار می‌روی. اما اندوهگین و تهیدست و دست از پای درازتر 
بازمی‌گردی؛ نزد که می‌روی؟ گفتم: نزد آن مقام بزرگ ذی الوزارتین. 
پر شید آبا وساطت تو را در چیزی فی‌پذیرد؟ کفتم. نم پرسيدء ابا که را 
عطابی می‌دهد؟ گفتم: نه, پر سید. : آپا مرتبه‌ات را بلند می‌دارد؟ گفتم: نه. 
گفت: «پدر جان! چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود, له می‌بیند و نه 
چیزی را از تو دور می‌کند؟» «3». 

صاعد که این شنید خندید و فرمود او را سه هزار درهم صله دهند. آن‌گاه 
گفت: دو هزار برای تو و هزار نیز برای دخترت تا ما را به ایات 
سرزنش کننده قران خطاب نکند. 

مبرد «4» گفته است: از ابن اعرابی «5» شنیدم که می‌گفت: اگر از 
کسی شنیدی که می‌گوید: ِ 

فلان کس را دیدم که از فلانی یاد می‌ کرد بدان که عیب او گفته است. 
پر سیدم : : آیا چیزی از این قبیل. نز قران یافت شده است؟ گفت: آری. این 
سخن خداوند. که در داستان ابراهیم علیه السّلام فرموده است: قالوا 
سَمعْنا قتّی یدُکرْهْمٌ یُقال له ُراهیمْ «6»- که در اين سخن «یذکرهم» 
بدان مها نس که عیب آنان ون کف 


(1). نام کامل او عبد الله بن محمّد بن قاسم بن خلاد اهوازی است. از 
شاگردان ابو عبیده, اصمعی و آبو زید انصاری و از بذله‌گویان و زیرکان و 
نیز ادیبی شاعر بود. در حدود سال 283 ق. درگذشت. بنگرید به: وفیات 
الاعیان, جح 1 ص 504؛ نکت الهمیان. ص 265؛ میزان الاعتدال, جح 3, ص 
3 تاریخ بغداد. ج 3. ص 107. همچنین تاریخ او را بنگرید در: ۳ 
متن حاضر, ابو العیناء الادیب البصری الظریف- ت. 1 

(2). صاعد بن مخلد وزیری از مردمان بغداد بود. وی در اغاز مسیحی بود. 
اقا اسلام آورد و عبادت و صدقه بسیار داشت. موفق او را کاتب خود 
ساخت و ذی الوزارتین لقب داد. در حدود سال 276 ق. درگذشت. بنگرید 


به : 


المنتظم. ج 5, ص 101- ت 
۱ ۳ ِ ِِ _ سوره مریم: : اد قال رز پا و تَعبد ما لا بسمع 
(4). نام ار ٩‏ محمّد بن اه و پیشوای زبان عربی در روزگار ولو بر 
صاحب کتاب الکامل است وی حدود سال 286 ق. درگذشت. بنگرید به: 
بغية الوعاة ص 116- ت 
(5). نام کامل ای الله فش ای ات یکی از راویان و لغویان 
مشهور است که در حدود سال 150 ق. 
بنگرید به: نزهة الالباء ص 103- ت. 
(6). اثبیاع/:00: کفتتد:ستيذيم تجوانی. از آزتها اد می کرد کهزبه اه ابز اهیم 
گفته می‌شود. 
اقتباس از قران کریم» متن. ص: 119 
همین مصمون نیز در شعر گفته است <1» 

لا تذکری فرسی و ما اطعمته فیکون جلدک مثل جلد الاجرب «2» 
مردی از اصمعی قرض خواست. او گفت: باشد, بر دیده! اما دلم را به 
دادن کرویی و پرابر آنچه دریافت فی کت اراض‌ساز: 
گفت: سبحان الله! گفت: رکفت نیرت ابراهیم علِیه السُلام به پروردگار 
خویش اطمینان داشت هنگامی که به او گفت: زب ارتی کبف« نف المَوّتی 
قال آ و لم تون قال بلی و لکن لین قلبی «3». 
زیاد در خطبه «4» خود در بصره چنین گفت: به خداوند سوگند. همسایه را 
به گناه همسابه, آن را که روی‌آورده, به گناه آن‌که پشت کرده و آن را که 
آشناست به گناه بیگانه کیفر خواهیم داد. یس مردی برخاست و گفت: ای 
امیر, اما ابراهیم علیه السلام از چانب خداونیر ربهتر از آن را پیام آورد که تو 
گفتی. خداوند فرمود: و ابُراهیم الذٍی وفی * لا ترٌ وازِرَة ور ری «5». 
تو مدعی هستی که ما را به گناه همدیگر بازخواست می‌کنی, در حالی‌که 
به خدا سوگند, تو را چنین حقی نیست. زیاد گفت: زاستت می کوبی: اما من 
به حق نمی‌رسم؛ , مگر اين که به جد ذ در باطل غوطه‌ور شوم. 
مجاهد «6» درباره آیه صَیفِ ابراهیم الفکو مین «7» گفته: مقصود آن 
است که ابراهیم علیه السلام خود این میهمانان را خدمت می‌گزارد. 


(1). بیت در دیوان وی (ص 33) در قصیده‌ای است و او در آن با همسر 

خویش که وی را بر دوست داشتن اسبش و بر این‌که چرا شیر تازه را تنها 
به اسب می‌دهد نکوهیده. سخن مق کواند: ۱ 

(2). اذرافتم و از آنجم‌به ان هیدهم بادم ها بدان‌شان بر آن تا نبانه 

زنی که بر اسبی خارنده‌تن زنند. 


(3). بقره/ 260: پروردگارا, به من نشان ده چگونه مردگان را زنده 

می‌کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: 

طرای میالم اراس بان 

(4). این همان خطبه معروف به بتر|ء (بی‌فرجام) است که در آن بی‌آن که 

خدا راسبان یشان وید وین پیامیر دروه تفرستد تخر آعار ند نوبز 

فک نان اش 2 و وت 

(5). نجم/ 37 و 38: و نیز در نوشته‌های ابراهیم که وفا کرد که هیچ 

نز آرنده ای نان گناه دیگری را برنمی‌دارد. , 

دی‌توایت:حاخط یه 39 میز ایدم است هآ لش ان ما ی 

(6). نام کامل او مجاهد بن جچبر و وابسته بنی مخزوم است. از تابعان 

بژز تن مکه بود که از ابن عباس دانش فراگرفت و بسیاری از او کسب 

دانش کردند. در حدود سال 102 يا 104 ق. درگذشت. بنگرید به: 

بش ار نات الوا ری وت 

اسان ازخمته یداه 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 120 

حسین جمل مصری «1» بر مسافری که از مکه آفندم: نود ورد شور آدن 

حالی که نزد او کسانی بودند و او را تبریک مي‌گفتند و پیش روفر آنان نیز 

سینی‌های شیرینی بود, اما هیچ کدام دست به آن‌ها نمی‌گشودند. گفت: ای 

اس مرا به یاد آن میهمان ابراهیم علیه السلام انداختید. 

گفتند: چگونه؟ د‌ ر پاسخ این آیه را خواند: قَلَمّا ری ارم لا تصل الیْه 

تکرهم و اوَجسَ مِنهَم خيفة. 2 سیس گفت: بآ رحجمت کنادا 

بخورید. آنان از سخن او خندیدند و خوردند و او نیز همراهشان خورد. «3» 

شعبی «<4» نزد دوستی از دوستان خود رفت. چون خواست برخیزد. وی او 

را گفت: بی‌آن که چیزی بخوری مر و. یی کت با آنچه داری پذیرایی ام 

کن و خود را نف انحه ند ار به :مت هداز پر سید . : کدام پذیرایی برایت 

۳ داشتنی‌تر است پذیرایی ابراهیم پا پذیرایی مریم؟ شعبی 

تا ن برای او تضفی اج ۳۳ من «5* 

در این گفت وگو مقصود شعبی از پذیرایی ابراهیم علیه السّلام گوشت بود؛ 

زیرا در داستان ابراهیم امده است: فما لیت ان جاء بعجل نیز «6». 

مود از پذیرایی مریم نیز ,خرما بود. ۳ در داستان او امده است: و5 

هزی الک یجذع التحْلَة ساقط عَليي رطبا چنیا «<7» 

حامد الکاف «8» می‌گفقت: اگر انسان کسی را میهمان کند. از 

گشاده‌دستی ابراهیم علیه السلام «9>* سخن به میان آورده است و اگر 
کسی دیگر او را میهمان کند از میهمان‌نوازی 


را تام کر اه ین من کید الله وم کته او مر ان يد آلله ارت 
شاعری است نامور که خلیفگان و امیران را مدیحه گفت. او بدخوراک بود 
و جامه‌های پست می‌پوشید. به سال 170 ق. زاده شد و در سال حدود 
8 ق. نیز درگذشت. بنگرید به: معجم الادباء جح 4 ص 77 يتيمة الدهر, 
ج 1 ص 400- ت. 7 

(2). هود/ 70: و چون دید دست‌هایشان به غذا دراز نمی‌شود انان را 
ناشناس یافت و از ایشان ترسی به دل گرفت. 

(3). متن را بنگرید در: ثمار القلوب. ص 33- ت. 

(4). نام کامل او عامر بن شراحیل بن عبد الشعبی, از خاندان همدان و از 
تابعان بزرگ کوفی است. شش سال گذشته از خلافت عثمان زاده شد و 
به سال 104 و به روایتی 110 ق. درگذشت. بنگرید به: طبقات الفقهاء 
ص 6۵1- ت. 

رز را ات مان ره سای لین هی وه ناهد 
التعریض, ص‌‌ 9 ت. ٍ 

(6). هود/ 69: و دیری نیایید که گوساله‌ای بریان آورد. 

تازه ریزد. 

(8). در متن اصلی چنین آمده است ولی نه به نام درست او دست يافتیم و 
(9), اشاره به آیه‌های 4 تا 26 0 هل آتاک حدیث ضیف ابراهیم 
الْمَکر مین * اد دحَلوا عَلیّه ققالوا سلاما قال اقتباس از قرآن کزتم هد ام 
ص: 121 

عیسی علیه السلام «1» گفته است. 

چون متوکل به ابو العیناء گفت: آیا با ما نبیذ می‌نوشی, در پاسخ گفت: ای 
امیر از «و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از تن ابراهیم 
روی برمی‌تابد». > 

چون عبد الله بن حسن بن حسن «3» را به بیرون کشیدن پسرانش محمد 
و ابراهیم از مخفیگاه‌هایشان الزام کردند و در این‌باره بر او سخت گرفتند 
اين سخنان را بر زبان آورد: به خداوند سوگند گرفتاری, من سخت‌تر است 
«4» از آنچه در سوره صافات می‌فرماید: پاش انی.اری فن المنام ۷ 
آربخک قانّظر ما ذا تری قال یا َبتِ افقل ما توْمَرُ سَتجذنی اِنّ شاء ال من 
الصّابرین «و». خداوند پس از این داستان ذیح نیز فرموده است: ۰ 5 بشوناه 
باشحاق تببّ من الصَالِحینَ. «6» پس این سخن تو درست است که اسحاق 
پس از ماجرای ذبح زاده شده است. 

او مه راد اس ارت سا کر رارسا وس ان اه 


کرده, در حالی‌که او عموی یعقوب است. خداوند از زبان پسران یعقوب 
آورده است: تَعبذ الک الة آبایک ابراهیم و اسشْماعیل و اسحاق. «7» 
تازیان تیز عموه- را 9 ۰ از پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده 
است که فرمود: پدرم را به من 


- سَلام قفوم مُنکرّون* قراع الی اهله فجاء بل شمین. ۲ 
(1). اشاره به آیه‌های 112 تا 14 سوره مادم" 1 ذ قال الخواریوز 
عیسی این مریم هل بَشتطیق ریک أن بتول علینا مایدة 1 
تقو ال [ن کت فزمنیی* قالوا ری آن تاکن ملها و تین لو 
أن قَدٌ صَدَفتنا و تکُون عَلْها من لساهدین" قال عبسی ابْنْ مَرْیِمَ اللهْمٌ ربا 
آثرل عَلینا مايَْةٌ من السّماء تکون آنا عبدا لاو و اخجرنا و ايةّ منک- ت, 
(2). اقتباس از آیه 130 سوره بقره: و مَنْ یرَغَبٌ عَن ملة |بُراهيم الا مَنْ 
سفة نفسه- م. 
(3). عبد الله بن حسن بن حسن بن علی از عابدان معروف و مردی 
برخوردار از هیبت و زبانی تند بود. او نزد عمر بن عبد العزیز جایگاهی 
داشت. به سال 145 ق. در زندان هاشمیه در‌گذشت. بنگرید به . : مقاتل 
ای 192 سار ارت ۱ 
(4). در این بخش از متن خطی اثر یک ورقه افتادگی دارد. با آن‌که 
شماره‌گذاری پیوسته نیز کامل به نظر می‌رسد- ت. 

اب نیز کار را ی است- م. 

می‌برم . ی 9 
ها ار اه ی ات 

(ضاها ۱12 ماو راشای کمیا مر اد خی زا وتان نت 
مژده دادیم. 

(7). بقره/ 133: معبود تو و معبود پدرانت ت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را 
می‌پرستيم. _ 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 122 

باز گردانید- و مقصود او از این سخن عمویش عباس بود. ۲ 
ابو سعید رستمی <1» درباره سرای ابو القاسم صاحب بن عباد گفته 
است: <2» 

هت الدای اشاع التکه مش ما توا ال فی‌ساعا ها قفا 

قواعد اسماعیل یرفع سمکها «3» لنا کیف لا نعتدهن معاقلا «4» 

در اخبار مزبد «5» خوانده‌ام که تن روز گاران کهن خروسی داشت که از 
مدت‌ها در خانه وی بود و به همسایگی او شناخته شده بود. روز عید قربان 
قراس هرد را ی فان افاه کم عفن ات مسان اپ ازع 


ِ 
بِ 

۱ 
091 
۱ 


تس ۰ 


و توشه تهی بود. چون خواست به نمازگاه برود, همسر خویش را سفارش 
کرد خروس را بکشد و از آن خوراکی برای عید فراهم آورد. آن‌گاه خود در 
پی کار خویش رفت. از آن سوی, زن خواست خروس را بکشد و آنچه را 
شوهرش گفته بود به انجام رساند. اما خروس به بانگ براوردن و از این 
و به ان شوه بربدن پرداخت؛ ات ایض وان تر ان دتهار فی‌پرید و خود را از 
سرایی به سرایی دیگر می‌افکند, تا جایی که در ننیجه, از این همسابه 
خشتی شکست و از آن نیم‌خشتی و از آن دیگری نیز ظرفی وارونه کرد. 
پس, از آن زن در این‌باره پرسیدند که چرا می‌خواهد خروس را بگیرد. او 
نیز آنان را از ماجرا آگاهاند. همه گفتند: به خداوند سوگند هیچ دوست 
نداریم نیاز ابو اسحاق را بدین پایه بینیم. 

آنان همه هاشمیانی توانگر و گشاده‌دست بودند. پس یکی گوسفندی و 
گاوی فرستاد و زنی دیگر دو گوسفند کشت و آن دیگری هم گاوی روانه 
ساخت. آن اندازه در این هد به دادن بر همدیگر پیشی جستند که سرای 


مزبد از گوسفند و گاو آکند و آن زن هرچه خواست سر برید؛ 


(1). نام کامل او محمد بن حسن بن محمّد بن رستم است. از مردمان 
اصفهان و از دوستان تعالبی بوده و ثعالبی او را در طبقه نخست شاعران 
برشمرده و برایش شرح حال آورده است. بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 3 ص 
0 و پس از آن- ت. 

(2). این دو بیت از قصیده‌ای است با مطلع زیر: 

تین احنات ااقله دحا عشنهح: الحا ات الا 

قصیده را بنگرید در: پتيمة آلدهر, ج 3. ص 206- ت‌ 

(3). اشاره به ۳ 127 سوره بقره: : و اد یر فع 6 تراهم ۹ من ات و 
سْماعیكٌ ت. ۱ 

کاروان‌کاروان در فراخناهایش فرود ایند. 

بایههایت اس که اهساعل شاد آن ها چا سا ها افراشه اه 
آن‌ها را پایگاه و پناهگاه خویش ندانیم؟ 

(5). عبد السلام هارون در تحقیق خود درباره این نام یادآور شده است که 
در نام او تحریف بسیاری صورت می‌پذیرد و گاه او را مزید گویند. او مربد 
پا مزید مداینی از صاحبان نوادر و فکاهی است. بنگرید به. : الحیوان, 0 9 
ص‌ 1194 جاحظ همچنین ماجراها و نوادری از او آورده است. بنگرید به . 
الحتوانم ه ررض 192 و 193 رت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: :123 

دیگ‌ها نشانده شد و در تنورها برای کباب ساختن آتش افروختند. 

چون مزبد به خانه خود باز حشتت و آنجه وا در سر آشتن ینود دیدن یه هبتر تفن 


گفت: این رونق چیست که هیچ همانندش به خاطر ندارم؟ زن خاشان ان 


خروس و این را که چگونه به واسطه او خیراتی بر ایشان نازل کرده است 
برای وی باز گفت. مزبد از شادی آکند و گفت: این خروس را نگه‌دار؛ چرا 


که خداوند برای اسماعیل تنها یک فدایی فرستاده و فرموده است : 


5 قدیناه یذیح عَظیم «1». اما برای این خروس چندین گاو و گوسفند فد| 
فرستاده است. <2» 


فقضال [و ۶۳5 اقرامی از تاسان نتم یه اتتاان و مس یه اایگاام 


فصل [4 و 5]: اقتباس از داستان یعقوب علیه السلام و یوسف علیه 

السلام 

در حالی‌که حسن بصری بر برادر خود سعید بی‌تابی بسیاری می‌کرد. به | 

گفتند: تو مردم را از بی‌تابی نهی می‌کنی و خود آن را 0 ۳ 
: منزه است خدایی که اندوه را بر یعقوب یهن فرا ردان ابیت 

حسن بصری در این سخن پاسخ انتقادکنندگان را داد و به این آیه قرآن 

اشاره کرد که فرموده است: و ابص ی عَیناة من الخْرن َو کَظيمٌُ «3». 

از آه یدنه ابا ون دووع نی فید؟ کفت: ابا ترادران شیف نا از باد 

برده‌اید؟ «4» 

روزی سخن فقس در پیرامونش صدای کسان به گریه برخاست. کت 

ناله‌ای است به سان ناله زنان و گریه‌ای چون گریه برادران یوسف. 

شعبی گفته است: روزی به حضور شریح «5» رسیدم, در حالی که زنی نزد 

او از شوهر خود شکایت آورده بود و می‌گریست. به شوهر آن زن گفتم: 

ای فلانی, این زن ستمدیده است. گفت: ای مرد! برادران یوسف هم 

«شامگاهان گریان نزد پدر خود بازآمدند» «6». 


(1). صافات/ 107: و او را در ازای قربانی بزرگی بازرهانيدیم. 

(2). داستان را بنگرید در: ثمار القلوب. ص 372- ت. 

(3). یوسف/ 84: چشمانش از اندوه سفید_شد. ۱ 

(4). اشاره به آیه 16 سوره یوسف : : و جامّ أَباهم م عشاء یبکون- ت. 

(5). نام کامل او شریح بن حارث بن قیس بن جهم و کنیه او نیز ابو امیه 
ای ات تراسا ات در و کار ار ما 
علی علیه السّلام و معاویه عهده‌دار قضاوت کوفه بود و در روزگار حجاج 
استعفا کرد و حجاح نیز به سال 77 ق. کناره‌گیری او را پذیرفت. وی در 
سال 78 ق. در کوفه درگذشت. بنگرید به: لطائثف المعارف. ص 140؛ 
حلية الاولیاءء ج 4 ص 32؛ بدری محمّد فهد, القاضی شریح ت. 

(6). اقتباس از آیه 16 سوره یوسف : : و جامّ أَباهم ۶ خضاء بیکو : م. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 124 

در حالی که ستمگر بودند. 

ات رت ات ای و ام کر ی که و 
خورد دمعون بود. ِِ ۳ رِ 

به او گفتند: یوسف را گرگ نخورد. گفت: این نام گرگی است که یوسف را 
نخورد! گفتند: پس باید نام همه گرگان همین باشد! <1» 


ابو عبد اللّه مرزبانی «2» در کتاب المستنیر این شعر را از ابو الشیص 
«3» آورده است: «4» 

اتکذب فی البکاء و انت خلو قدیما ما جسرت علی الذنوب 

قمیصک و الدموع تجول فیه و قلبک لیس بالقلب الکئوب 

نظیر قمیص یوسف یوم جاووا علی لباته بدم کذوب 

فقلت لها فداک ابی و امی رجمت بسوء ظنک بالغیوب «<5» 

گفته‌اند: به طرف خود بدی را تلقین مکن؛ چه, سزامندتر آن است که بدی 
تاه و تفن کی که انشا در ات یل دید مگر نمی‌بینی که 
پعقوب. علیه ,السلام درباره یوسف علیه السْلام به پسران خویش گفت: و 
اخاف آن یأکلَه الذْنْب «6»ءٍ و آنان هم این سخن را از زبان یعقوب 4 
السّلام گرفتند و گفتند: یا آبانا الا دب تتتو و ترا بوقشف + عید. جنا عا 
قأکلَة الدنّت. <7» 


(1). حکایت را بنگرید در: کتاب الحیوان, ج 0۵, ص 477- ت 
(2). مرزبانی که او را به کنیه ابو عبد ۱ ابو عبید ال 
خوانده‌اند محمد بن عفن بن موسی نام داشت. او ادیبی نامور بود که به 
سال حدود 297 ق. زاده شد و به سال حدود 384 و به روایتی 378 ق. 
درگذشت. بنگرید به: 

فعی الشعرای حرف | من ار ان ت‌. 
(3). (3). نام کامل آو آبم تت مدب یه الا ی و ی است. وی 
عموزاده دعبل شاعر بود و خود نیز با صریع الغوانی, ابو نواس و دعبل 
ماجراها داشت. عبد الله جبوری اشعار اه زا کرداورنه انسته سیر ندابه: 
طبقات الشعراء. ص 27 و پس از آن- ت. 
(4). ابیات در دیوان ابو شیص (ص 24, ق 6) همراه با دو بیت دیگر آمده 
است- ت. 
(۵). در حالی که اشک بر گونه‌هایم جاری بود و فرومی‌ریخت زنی می‌گفت: 
آباا دز کربه. ذروغ ضن کونی: در حالی که در گذشته. نیز خسارت. کنام :دز 
برابرم داشتی ! 
گریه بر پیراهنت می‌دود, در حالی‌که دلت دل گرفتار نیست. 
به سان پیراهن یوسف آن روز که آن را در حالی‌که خونی دروغ بر 
گریبانش بود آوردند. 
من در پاسخ او گفتم: پدر و مادرم فدایت باد. تو باید گمانی نادیده تهمت 
زده‌ای! 
(6). یوسف/ 13 و می‌تر سم گرگ او را بخورد. 


خود نهادیم و آن‌گاه گرگ او را خورد. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 125 

علیث و اللّه فیما لفقوا کذبوا ککذب اولاد یعقوب علی الذیب «1» 

ابو العیناء به احمد بن ان دواد > چنین نوشت: : خدا مرا فدایت کند! 
سختی و بلا ما را دربر گرفته است و سرمایه‌مان نیز سپاسگزاری است؛ 
اگر ما را عطایی دهی چونان خواهم بود که شاعر گفته است: 

ان الشهاب الذی یحمی ذمارکم لا یخمد الدهر لکن جمرة یقد «3» 

اگر هم ما را عطایی ندهي از آن کسان نیستیم که در زکات دادن بر تو 
خرده گیرند و اگر خود از آن دادم شوند خرستند کردند وراک از آنتنی‌نموه 
گذارده شوند بینی که خشمگین و ناراضی‌اند. «» 

گویند: هرکین رو مات شود اس کفن آوشوا نبود. 

از مثل‌های رایج است که گویند: از دروغگو سخن راست هم پذیرفته 
نمی شود, هرچند حرف درستی هم آورده باشد. 

در داستان یوسف علیه السلام آمده است: و ما آکت یمین آنا 2 کت 
صادقین. «<5» 

از حکمت‌های عرب درباره رازداری است: سینه تو برای حفظ راز از 
جانت گشاده‌تر است. 

در داتان وس علیق اشامن ام اس له تخس بای لیا 
احوتک قیکیدوا لک کید ان السَبّطان لِلانسان عَذُوٌ مَبینْ «<6». 


(1). به خداوند سوگند, , در آن سخنان که بافته‌اند بر من دروع بسته‌آند, 
آن‌سان که سر ان عفويبدس کر دنو نید 

(2). احمد بن آبی دواد که او را به کنیه ابو عبد اللّه قاضی خوانده‌اند از 
کشا رات کی کف ان لاو بت مدایکن ج تعضیت :این وه را 
معتصم ماجراهایی داشته که در تاریخ نقل شده است. در اوایل روز کار 
(3). ان شهاب که جمع شما را پاس می‌دارد در همه روز گار خاموش نشود 
و اتشی است که هماره شعله برفروزد. 

(4). اشاره به آیه 59 سور توبه . و5 مهم من بلیژک فی الصدّقات فان 
اطوا مثها ضْوا و ان آم بُعْطَوّا مئها [دا هم بَشْخطون- ت. 

(5). یوسف/ 17: ولی تو ما را هرچند راستگو باشیم باور نمی‌داری. 
۳ زیرا شیطان ۳ ۳ دشمنی آشکار است. 

افتاتن از فران کرتمه مادص 126 


پیرمردی دو زن را دید که در کوچه بازی هی کردند, نبه آنان" گفت: شفا 
فمدهان, توسف ستیدا یکی از ار‌ها کفت: عمو! چه کسی او را به درون 
چاه افکنده است ؟ ما پا شما؟ 

به ابو حارث جمیز «1» که جامه‌ای پاره پوشیده بود گفتند: مگر محشّد بن 
بیحیی »> نو را جامه نمی‌دهد؟ گفت: اگر او یک خانه پر از سوزن 
می‌داشت و یعقوب علیه السّلام در حالی‌که همه پیامبران او را به وساطت 
همراهی می‌کردند و فرشتگان نیز ضامن او بودند تزد وی ضی‌آمد فان آه 
یک سوزن می‌خواست تا با آن پیراهن یوسف را که از پشت دریده است 
بدوزد» این سوزرن را ؛ به او عاریه نمی‌داد؛ چگونه می‌خواهد مرا جامه دهد؟ 
«3» 

ابو العباس احنف 112 گفته است: ,9 

سلوا عن قعیصی منل شاهدبوسف فان قمیصی لم بگن فا من قبل «6» 
کأن کل مان : فی مسامعه قمیص یوسف فی اجفان یعقوب <7« 


(1). ابو حارت جمیز از کسانی است که جاحظ در البخلاء (ص 17, 72 97 
ام و ای ره اه تا 
کرده است. در الوزراء و الکتاب جهشیاری (ص 42) نیز ابو حارث از 
کسانی دانسته شده که نزد محمّد بن یحیی برمکی برخورداری‌هایی داشت 
و محمّد بن یحیی با او مانوس بود- ت. 

(2). محمّد بن یحیی بن خالد برمکی همان است که هارون او را به کار 
گماشت و پس از کشته شدن جعفر نیز زندانی کرد, هرچند سپس از او 
گذشت. پس از هارون نیز امین فا مور با او نیکی کردند. بنگرید به؛ 
الوزراء و الکتاب ص 193, 4 و 297- ت 

(3). روایت را بنگرید در: ثمار القلوب. ص‌ 35 همچنین بنگرید به: الوزراء 
و الکتاب. ص 242- ت 

(4). عباس بن احنف ۱[ نکته‌گوی و پرزبان بود. 
از بغداد برخاست و به غزل‌های 9 خود نامور شد. بنگرید به: 
طبقات الشعراء ص 254- 257- ت 

(5). ابیات را بنگرید در: دیوان ابی ی ص 213- ت. 

(6). زیبارویی مدعی شده است که من او را برای کام گرفتن از وی 
می‌خواهم. بسیار بدکرداری است این ! 

از پیراهنم به سان گواه یوسف بپرسید؛ چرا که پیراهن من از پیش رو پاره 
نشده است. 


شاعر در این بیت اخیر به آیه‌های 6 و 27 سوره_ یوسف اشاره کرده 


است: قال هی راودلیی عَنْ تفسي و شَهد شاد من لها ان کان فمیضَهُ 
ق من بل قصدقث و هو من الکاذیین* و ان کان قَمیصْة فد من دُبُرِ 
کت و هو من الصَادقین- ت‌. 

(7). مقصود شاعر این است که ممدوح او چون از وی عطایی خواهند و 
فشالتی کنند همان اندازه شاد می‌شود که یعقوب از شنیدن خبر یوسف 
شاد شد.- ۳ 

اقتباس از قران کریم. متن, ص: 127 

ابو عثمان خالدی <«1» هنگامی که مهلبی «2» وزیر از ابو الحسن معز 
الدوله «3» اد کرد. به او چنین گفت: «4» 

ان غبت اودعک الاله حیاضه و اذا قدمت اباحک الترحیبا 

و یکون من مقة کتابک عنده کقمیص یوسف اذ اتی یعقوبا «5» 

ابو العباس احمد بن ابراهیم ضبی «6» در نامه‌ای به ابو سعید شبیبی <7» 
چنین نوشت: «8» نامه پیر دو دولت رسید. این نامه در نکویی با ا راهن 
بلکه بهشت جاویدان است و در کشتودن آندوضه و از اف پافترم ده پیر اهر 
یوسف علیه السلام را ماند, آن‌گاه که به یعقوب علیه السْلام رسید. 


- این بیت بخشی از قصیده‌ای است که متنبی در سال 344 ق. در ستایش 
کافور سروده و مطلع آن چنین است: 

خن الما ری رش الا کارت مر العایشالفظا نا و الطلاییت 

مننبی در رٍ این بیت به آیه 96 سور یوسف اشاره کرده است : فلا ان ها 
شیر لا علی وخهه قازتذ بصیر |- ت‌. 

(1). نام کامل او حسن بن محمد بن هارون است. او شاعر و ادیب بود و 
همراه با برادرش محمد به نام خالدیین شهرت یافتند. کتاب مشهور الاشیاء 
و النظائر از ایشان است. بنگرید به: الفهرس, ص‌‌ 6 اللباب. ج ۰ ص 
9- ت 

(2). نام کامل او ابو مهلب حسن بن محقّد بن هارون و از نوادگان مهلب 
بخ ان عفره است. موز الدوله وراه وزار سر کزید و وی شیرده یال 
در وزارت ماند تا این که سرانجام به سال 351 ق. درگذشت. بنگرید به: 
يتيمة الدهر, ج 2, ص 223؛ المنتظم, ج 7, ص ٩‏ و 10- ت‌‌ 1 
(3). حسن احمد بن بویه نام دیگر اوست. به سا 334 ِ به بغداد درامد, 
خلیفه مستکفی یاللّه را به رسمیت شناخت, خلیفه نیز به او ابراز اعتماد 
کر وی کار لقت سر الا لت اسر ارار س اه ای ره 
ایا شام ی وت 

(4). ابیات را بنگرید در: ثمار القلوب, ص 36؛ خاص الخاص.: ص 1865 
وا ال 0 

(5). چون به سفر روی, خداوند سرزمین او را به تو سپارد و چون بازگردی 


خوشامد را بر تو روا بدارد. ۳ ۳ 
و از سر دوستی, نامه تو نزد او پیراهن یوسف را ماند آن هنگام که به 
یعقوب رسید. 
خردمندان و مهتران بود. به سا 29 ق. 
درگذشت. بنگرید به: معجم الادباء جح 1 ص 65- 74- ت 
(7). نام کامل او ابو سعید احمد بن شبیب است.؛ ار یک هام و 
شنمشیر هر دو:را در کف آورت و از تزذیکان .دولت شامانی و دیلمی بود. او 
را صاحب الجیشین (فرمانروای دو سپاه) لقب داده بودند. بنگرید به: يتيمة 
الدهر, ج 4 ص 242- ت 
(8). متن را بنگرید در: تمار القلوب, ص 37؛ المتنبی ماله و ما علیه, ص 
1 ارشاد الاریب, ج 1 ص 67- ت 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: :128 
این طالت فاممتی جل) ورباره امن یاه فتههو تیان نب ییا کمیه اروت 
2 
و عصبة بات فیها الغیظ متقدا اذ شد فی فوق اعناق الوری رتبا 
فکنت یوسف و الاسباط و ابو ال اسباط انت و دعواهم دما کذبا «3» 
ابن معتز گفته است: «4» 
بنو هاشم عودوا نعد لمودة فانا الی الحسنی سراج التعطف «5» 
و الا فانی لا ازال علیکم محالف احزان کثیر الثلهف 
اتد یل الشیطان من ال دام را چن قلفی میتی و6 
شاعری دیگر گفته است: 
۷۳ 
و شبیه من بقمیصه جاء البشیر الی آبیه 
لم لا ترق لمدنف اسهرت لیلة ممرضیه «7» 
ان دیگری گفته است: 


ام کاجل امه امن سین واه وتا کر دای است که 
نسبش به قافن عباسی می‌رسد. در بغداد زاده شد و در همان جا علم 
آموخت. او صاحب بن عباد را مدح گفت و در نیشابور با برخی از 
خلیفه‌زادگان برخورد کرد. بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 4 ص 84- 112- ت 
(2 ای در خاصالتاصی ری رو واه ان دوسیت کف این انا 
از معجزه‌های شعر ابو طالب مامونی است. این ابیات از قصیده‌ای است 
که شاعر در آن قصه پوسف علیه السْلام را تضمین کرده است. در احسن 
ما سمعت (ص 28( نیز این ابیات امد است- ت. 

(3). طایفه‌ای که در آن خشم شعله برمی‌افروزد, آن‌گاه که بر فراز گردن 


مردمان سخت بسته شده است. ۲ 

تو یوسف بودی و در برابر سبطها, و تو خود پدر آن پسران بودی و 
ادعایشان خونی دروغین. 

شاعر در بیت اخیر به ره 19 سوره یوسف اشاره کرده است : وجان غلوه 
قمیصه بدّم کذب- ت‌. 


تحت هه 


(4). 0 ر درو ٍِِ دیوان آبن (چاپ و صِ 8- ت 
بنی عمنا عودوا نعد لمودة فانا الی الحسنی سراء التعطف 


(6). ای خاندان هاشم بازگردید تا به محبت باز گردیم؛ چرا که ما چراغ 
مهرورزی به سوی مهربانی‌ها هستیم. 

و گرنه من پیوسته بر شما همدم اندوهم و بسیار سوگ می‌دارم. 

شیطان با خاندان هاشم آن کرد که پیش از این با خاندان یوسف کرده بود. 
(7). ای همانند ان که زنان به جمال او انکشتان خویش بربدند, 

و ای همانند آن‌ که مژده‌دهنده پیراهنش دا ندای ندش اور 

چرا برای آن بیمار رو به هرک تعوید نبیستی و شبی پرستاران او را بیدار 
گذاردی؟ ۱ 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 129 

من کف یقظان الشمائل ناعس ال حاظ یفدیه الغزال الاهیف 

و پروق لی ذقن له مستودع جبا و من ذی الجب «1» یطلع یوسف «<2» 
تک از زیباترین چیزهایی که درباره زندان یوسف علیه السلام و سرانجام 
خوش او گفته شده, این شعر بحتری «3» خطاب به محمد بن یوسف است 
که در آن می‌گوید: 

اقافی رصول اه یوسف اسوة لمثلک محبوسا علی الضیم و الافک 

اقام جمیل الصبر فی السجن برهة فاض به الصبر الجمیل الی الملک <«4» 
محمّد بن زید علوی «5» گفته است: ۱ 

وراء مضیق الخوف متسع الامن و اوّل معروج به اخر الحزن 

فلا تیاسن فالله ملک یوسفا خزانته بعد الخلاص من السجن <«<6» 


(1). اشاره به آیه‌های 10 و د1 هبور 6 یوسف : وف عبات لت وم 
٩‏ جُمَغُوا أْ بعْعلوة فی یات الخ- ت. 

(2). از کف آن که نشانه‌های جمال بر چهره اش کامل نقش ش بسته و 
چشمانی خمار دارد و آهوی تکیده فدای اوست و از آن چاه 9 موهای 
پریشانش چانه‌ای برایم رخ می‌نماید و از درون آن چاه یوسف چهره او 
برون می‌آید. 

(3). این دو بیت در دیوان بحتری (ج 3, ص 1567) در قصیده‌ای با این 


مطلع آمده است: 

جعلت فداک الدهر لیشن مفی من ا لخادت آلمشکه والتازل الخشکی 

بیت نخست نیز در دیوان چنین روایت شده است: 

اما فی نبی الله یوسف اسوة لمئلک محبوسا علی الظلم و الافک 

به هر روی, شاعر در بیت نخست از این چند بیت به آیه 32 سوره یوسف 


اما :9 میت و لین لم بل ها امه لس و نوا من الساعره 


4 آیا در یوسف پیامبر خدا الگویی نیست برای کسی چون تو که به ستم 

و تهمت به زندان افکنده شده است و در زندان در مدتی به زیبایی 

شکیبایی ورزیده و این شکیب او را از آن‌جا به کاخ سلطنت بازبرده است. 
بیت آخیر در احسن ما سمعت (ص 8 چنین روایت شده است: 

اقام جمیل الصبر فی السجن مد فآض به الصبر الجمیل الی الملک ۱ 

شاعر در این بیت به بآیه 6 سوره یوسف اشاره می‌کند؛: و گذلک مکا 

لُوسّف فی الارض یتبّا نها ح 3 یشاء- ت 

خن بر لین ان طالت هه دا عض ۱9 مور است ِِِِ 

معتضد کشته شد. بنگرید به: مقاتل الطالبیین. ص 495 ت 

(6). در پس تنگنای ترس فراخنای امنیت است و 0 کسی که به 

معراجش برند همان است که بیشترین اندوه را دید. 

نومید مباش که خداوند یوسف را پس از رهاندن از زندان, مالک گنج‌های 

زمین کرد. 

بیت دوم در المنتحل (ص 264) آمده است. شاعر دی این بثت: اه ایغ 55 

سوره یوسف اشاره می‌کند: قال امقلیی علی خَرایْن الأرْض- ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 130 

ابو عبد اللّه بن اسمی علوی در قصیده‌ای در رثای داعی «1» و 

تسلیت گویی فرزند زندانی‌ اش چنین می‌گوید: 

فلا تیاشر فیوسف کان قدما اتاه الملک فی سجن البغایا 

مین بعد فافت الم الق اه ال ستطا با و او 

یکی از عالمان را بر این نکوهیدند که کار برای حکمران را خواستار شده 

است. گفت: 

آن یار راستین پسر اسرائیل پور ذبیح فرزند خلیل علیه السّلام در سررمين 

مصر نیز, آن را خواستار شد و طلبید و گفت: اجقلنی علی خزاین الاْض 

اٍّی حفیظ عَلیمْ «3»؛ تا ضای اسان 0 

حون نز د مامون اوصاف عبد العزیز بن یحیی «4» را گفتند, مامون او را 

طبیه: چون او را دید گفت: برای آن که تو را بیازمایم چهره خویش بگشای. 

گفت: ای امیر مومنان, زیبارویی چیزی نیست که نزد شاهان بدان سبب 


بهره‌ای یابند. اما شنیده‌آم این سخن خداوند را که در کتاب خود از زبان 
یوسف علیه السلام حکایت کرده که گفته بود: «من نگاهبانی دانا هستم» 
«5» و نگفته بود خوشروی و نمکین- و مگر او جز به واسطه روی زیبایش 
به زندان افکنده شد؟ و جز به دلیل دانایی‌اش زمامداری یافت؟ مان 
گفت: آفرین پر تو. پس فرمود او را گرامی بدارند. 

ادا عبت اد بن عمر بن عبد العزیز «6» از یعقوب بن ربیع «<7» اجازه 
خواست بر وی وارد 


(1). مقصود همان دای طبرستان است. پس او نیز همان زید بن محمد 
است که پس از کشته شدن پدرش زندانی شد و او را به خراسان بردند. 
بنگرید به: مقاتل الطالبیین, ص 495. 

ناگفته نماند نام و شرح حالی از اين شاعر نیافتیم- ت. 

(2). نومید مشو که در گداشته رنوز کار ان خداوند یوسف را از زندان 
سرکشان به پادشاهی رساند. ٍ 

و موسی را پس از ان که به دریا افکنده شد سلطنت و ایت داد. 


9 
شا کردان امام شافعی ۳ 0 0 به 7 آمد. او را به سب 
زشت‌رویی غول می‌ناميدند. 9 0 ق. درگذشت. بنگرید به: تهذیب 

التهذیب, ج 6, ص 363- ت 

(5). افتباس از آنه ود مفمرخنخشی: آری فیط عیعد م 

(6). او از نوادگان عمر بن عبد العزیز است که ابء العباس را خر ان 

منت نهاد و او را آزاد گذارد. وی اهل شراب و لهو بود و مهدی تا 

عباسی او را مقلب می‌داشت و بر دیگران هی کرد بنگرید به: الاغانی, 

عرص 5 60 جقهرخ انسای الغرتر.ضی 21006 نت 

(7). یعقوب بن ربیع بن یونس شاعری طرفه‌گوی بود و بیشتر اشعارش نیز 

در رای کنیزی از کنیزانش به نام ملک 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 131 

شود. یعقوب در حال شراب خوردن تو 2 فرمود شراب را بردارند و سپس 
به آدم اجازه ورود دهند. چون درآمد گفت: نی لاجذ ریح بوشف لو لا آن 

تفن ون ن «<1». ۰ پس یعقوب فرمود شراب را بارآهزدند و آن کام با او همتا اه 

شد. <2» 

چون عبد الملک بن مروان به هنگام بازگشت برادرش عبد العزیز از مصر 

به استقبال او رفت در حالی‌که بارهایش را بر هزار شتر نهاده بود, یکی از 

یاران او را پر سید. ند اغاز بر خند شتر بوده است؟ گفت: بر سیصد شتر. 


گفت: هیچ کاروان سزامندتر از این کاروان نیست که بدیشان گفته شود: 
«ای کاروانیان قطعا شما همه دزدید» «3». این سخن عبد الملک به عبد 
العزیز رسید. گفت: «اگر او دزدی کرده پیش از این نیز برادرش دزدی 
کرده است». <4» 
از عطاء خراسانی است که گفت: حاجت خواستن از جوانان آسان‌تر است 
تا از پیران. 

نمی‌بینی که پوسف علیه السْلام به برادران خویش گفت: لا تثریتِ 


0 اه مر ال لک 0 


ای سَوف أستَعُفز و ز کم زین اند هو الْعَفُورٌ الاَحِیمٌ «6». او 
این دعا کردن را یز تا هنگام سحر به تأخیر آفکند چرا که وقت سحر زمان 


ان اگما فحاومععات ففتب ان وبة لاف 
قل کما قال یوسف لبنی یع قوب لما اتوه لا تثریب «7» 


- است. هارون پیش از رسیدن به خلافت با 0 می‌شد و مجلس 
انس می‌گرفت. بنگرید به: معجم الشعراء ص 497- ت‌‌ 

(1). یوسف/ 94: اگر مرا به کم‌خردی نسبت ندهید بوی یوسف را 
می‌شنوم. ۳ ۳ 

(2). متن را بنگرید در: ثمار القلوب. ص 38. در آن متن آدم بن عبد العزیز 
به خطا آدم بن عمر بن عبد العزیز یاد پشده است- ۳ 

(3). اقتباس از آیه 70 سوره یوسف : سا العیژ نکم سار فون- م ۳ 
(4). اقتباس از آنه 7 7 ستوره پوننی: ان یَسُرق فقَد سرق آخ لو مه قب- 
م۰ 

(6). یوسف/ 98: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم که 
او همان آمرزنده مهربان است. 

زک کاهکار ام ها کت و کر و ی 
ببخشای. 

آن کون که: بخشی: به بر آدرآن شود حون حضورانشن ردان کفته بوخ بو 
سرزنشی در میان نیست. 
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قضل: [6]: اقعباین از دازسان موسی غلیه افتلام 


فصل [6]: اقتباس از داستان موسی علیه السْلام 

ابو نصر بن سهل بن مرزبان «1» از من پرسید: ایا بیت شعری سراغ داری 

که مژده, نکوهش, کیفر دهی, اعتراض و جدایی را یک‌جا در خود داشته 
بانشند؟ گفتم: نهه اما من آیه‌ای در کتاب_ خدا سر اغ .دارم که در آن ده خبر: 
دو امر, دو نهی و دو مژده است. گفت: آن نها به هت متا سا با مه نیز 
آن بیت را برایت پخوانم. پس اين آیه را در داستان موسی علیه السّلام 
بزانش خواتدم: و ۳ الی ام موسی آن آضعیه قلذا خِفّتِ عَلَیّه قألقیه 
۵ لا تخافی و لا تخْرّنی 7" رَادُوة ای جاعلَوهٌ من الْمْرْسَلِینَ «2». 
او هم اين بیت را برایم خواند: 

سوف نبرا و یمرضون و نجفو فان عاتبوا اقل ذا بذاکا <3» 

علی بن هشام کنیز خود «صرف» را که بسیار زیباروی بود و ترانه و کتابت 
0 به صافوت هد یه کرده و از این کنیز خواستم بود, شبانه اخبار 
مأمون را به وی برساند. [روزی] چون علی بن هشام آهنگ بازگشت از 
جخضور مامون کرد پاره, کاغذی از جامه وی افتاد که بر ان نوشته بود: پا 
مُوسی ان الما «4»>. امه گفت: این دربردارنده هشداری است. اما به 
نویسنده آن نوشته دست نیافت. اما پس از آن‌که علی : بن هشام کشته شد 
داستان برملا گشت و دریافتند اين برگه‌ای بوده است که «صرف» آن را 
تشه ور ان.غلی ‏ بن هشام را نسیت به آنچه بر آو می گذشته: هشدار 
داده‌بوده آنشت: 

موسی بن عبد الملک «5» از نجاح بن سلمه نفرت داشت., به او بدگمان 
بود و کینه بسیاری از او در دل داشت. چون نجاح را به او سپردند نزد وی 
از آزار مرد. بعدها روزی متوکل از 


(1). او از آدیبان نیشابور و به سهل بن مرزیان معروف است. ثعالبی شرح 
عال وا مارا با مخ و ات مره 
(2). قصص/ 7: و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیرده و چون بر او 
بیمنای شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو 
بازمی گردانیم و از زمره پیغمبرانش قرار می‌دهیم. 

(3). ما بهبود خواهیم پافت و آنان بیمار خواهند شد و ما نیز بی‌مهری 
خواهیم کرد. . پس اکر کلاية: کنید غق حوتم این به.ان۱ 

(4). قصص/ 0 ای موسی, , سران قوم. 

(5). . موسی بن عبد الملک اصبهانی که او را ؛ به کنیه ابو عمران خوانده‌اند 


از اصحاب دیوان خراج در دولت عباسی, و از کاتبان فر هیخته و سرآمد بود 
و دیوانی از رسائل داشت. بنگرید به: وفیات الاعیان, ج 2 ص 141. این 
خبر را نیز بنگرید در: نثر الدر. جح 3 ص 203؛ زهر الاداب. ج 1 ص 284 
نکت الهمیان, ص 268- ت. 
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ابو العیناء رن درباره نجاح بن سلمه چه می‌گویی؟ گفت: درباره او 
همان را قی کوب که خداوند فرمود: قوکره مّوسی فقضی عَلیّه «1». 
متوکل خند ید و از موسی خشمگین شند. [از سویی ] موسی دریافت از ابو 
العیناء ضریه خورده است. او را به کشته شدن تهدید کرد. ابو العیناء گفت: 
تریذ آن تفیلیی کما قتلت تَفساً تال هشن «2». پس موسی از او دست 
بداشت و پس از چندی با مقداری مال که برای وی فرستاد در به دست 
آوردن خرسندی او کوشید.  .‏ ۱ 

یکی از پیشینیان گفته است: گریختن از انچه از توان فزون‌تر باشد از 
سیره پیامبران است- و مقصود او گریختنی است که از موسی علیه السلام 
سرزد. 

بفش از پیشینیان از ابن عايشه جنین نقل کرده است: بدانچه بدان امید 
نداری امیدوارتر باش تا انچه بدان تو را امید است؛ چه. موسی علیه 
السْلام رفت تا پاره‌ای از آتش بیاورد «3». اما خدای جبار با او سخن گفت. 
علی بن یقطین «4» حسین بن راشد را دید که بر در سرای یحیی بن خالد 
است. او حتی پس از ان‌که در پی کاری رفت و بازگشت همچنان ابن 
یقطین را آن‌جا دید. پرسید: هنوز بر در سرای این مرد ایستاده‌ای؟ گفت: 
آری, موسی علیه السّلام بیش از این بر در سرای فرعون نایستاده بود. از 
آن سوی خبر این گفت‌وگو به یحیی بن خالد رسید. در اين میان ابن راشد 
نله خضور بحبی آضذ و کار خود تزآو رگ پس ابن خالد گفت: سیاس خدایی را 
که نه تو را عصا داد و نه مرا کسی قرار داد که آنچه فرعون ادعا کرده بود 
ادعا کنم. ابن راشد که این شنید شرمنده شد و بازگشت. 

ابو مسلم چون حج گزارد دز رم پابرهنه ساخت و مردم نیز پابرهنه شدند. 
در این‌باره از او پرسیدند. گفت: شنیدوام خدا به موسی علیه السلام 
فرمود: قَاحْلِعٌ تعلیک انک بالواد المْمَدّس طْوحَ «5». 


(2). قصص/ و1 : می‌خواهی مرا که چنان که دیروز شخصی شخصی را کشتي؟ 
(3). اشاره به آیه‌های 10 تا 12 سوره طه: لد ی ار ققال لاله امْکنوا 
ای آئشث ناراً لعلی کم یلها یقبس او أجدٌ عغلی التّار ۱ 


تَودِی یا مُوسی* اثی آتا ریک م. 
(4). لین بن یقطین بن موسی بغدادی از وابستگان بلی اسد بود. پدر وی 


یقطین بن موسی از داعیان عباسی بود. 

مروان او را طلبید و او نیز گریخت. مادر ابن یقطین هم به مدینه گریخت تا 
آن که تترانجام زماتی که 9 بود دولت عباسی برپا شد. بنگرید 
به . : رجال آبن داوود, ض‌ 253 ت 

(5). طه/ 12 پای افزار خویش بیرون آور که نو در وادی مقدس طوی 
هستی. 
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خداوند فرموده است: ال 7 تعلیک اک بالواد المْمَدّس طوو «» یکی از 
مفسران در این‌باره گفته است «2»: پای افزار موسی علیه السلام از 
جنس پاک نبود. اما زهری گفته است: چنان نیست که گفته‌اند, بلکه خداوند 
موسی علیه السْلام را از حق آن مکان والا و جایگاه بلند آگاه ساخته بود. 
مگر نمی بیلی ۳ چون به حضور ۹ بار خف‌نانتد بیرون سرای 
کفش‌های خود می‌گذارند؟_ 1 

رفذی هارون الرشید این ایه را خواند که خدا در ان از زبان فرعون نقل 
کرده است: 

لیس لی ملک مِضَر هزه الألهار تجری من تکتی أ قلا بصژون. «» پس 
گفت: به 3 آن سرزمین را به ولایت فک از خدمتکاران 
خویش رن آوزه آن گاه خصیب «4>* را بر آن‌جا گمارد. 

ابو نواس در این‌باره گفته است: «<5» 

رماکم امیر المومنین بحية اکول لحیات البلاد شروب «<6» 

۳ 
دانت لک الشام باقطارها و اذعن المومن و الکافر 


(1). طه/ 12. 

(2). بنگرید به: الکشاف. ج 3, ص 55ظ؛ زاد المسیر, ص 273- ت 

(3). زخرف/ 51: آیا پادشاهی مصر و این نهرها که از زیر کاخ‌های من 
روان اشت از ان مره تفت ۱ هدر نقی بننید؟ 

(4). نام کامل او خصیب بن عبد الحمید دهقانی از کارگزاران مصر در 
روزگا ر خلافت هارون است که ابو نواس او را مدیحه گفته و با او ماجراها 
داشته است. بنگرید به: یار ابی نواس؛ ص‌‌ 1 6)0, ۵3, 77 و 1209 
المستطرف, 0 , ص‌ 75- ت 

کار 
ابی نواس؛ ص‌‌ 2 با این تفاوت که در این منایع بیت اول و دوم جابه‌جا 
زو ات شده‌آند.. همخنین دز دیوان: پیش از دم بیت خاضر این ابیات: آهده 


است : 


منحتکم يا اهل مصر نصیحتی الا فخذوا من ناصح بنصیب 

و لا تثبوا وثب السفاه فترکبوا علی حد حامی الظهر غیر رکوب 

(6). اشاره به آبه‌های اعراف/ 117 طه/ 9 و شعراء/ 5 که از عصای 
موسی علیه السّلام و تبدیل شدن آن به اژدها سخن گفته است- م. 

(7). اقیر .موهنان هاری: یه سویتان افکنده است که مار‌های ان شیر ز مین را 
درهم می‌خورد. 

اگر در شما هنوز باقیمانده‌ای از سرکشی و دعوی دروغ فرعون هست. 
عصای موسی نیز در دست خصیب است. 
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انت عصا موسی التی القیت تلقف ما یأفکه الساحر «1» 

مخ ان ره معتر بالات کته ازسته در 

تعجبت من فرعون اذ ظن ائه اله لان النیل من تحته یجری 

و لو شاهد الدنیا و عاین ملکها لقل لدیه ما یکنز من مصر «3» 

جفن یم اللد بن طاهر مصر را دید گفت: خدا فرعون را خوار کند! ۰ چه 
اف و بود که چون این روستا را پادشاه شد گفت: ۳ 
۳۹ الأْعلی. «» به خداوند سوگند. من نپسندیده‌ام که بدین آبادی درآیم؛ 
چرا که خود را از آن برتر می‌بینم. 

ابو الحسن بن ناصر علوی گفته است: 

کان حالی لما اتی وداع الحبیب و قلبی وجب 

یمین ابن عمران عند العصا و قد حولت حية تضطرب «5» 

تک ی ۱ <6»: 

ما ما ید امری بعد موسی فافلحا <7» 

چه زیباست آنچه ابن رومی گفته است: «8» 


(1). شام کران تا کران تسلیم تو شد و مسلمان و کافر سر فرود اوردند. 
تو عصای موسایی که چون افکنده شد همه انچه را ساحران بافته بودند 
خورد. 

(2). ابیات از قصیده‌ای با مطلع زیر است: 

حبیب سری فی خفية و علی ذعر یجوب الدجی حتی التقینا علی قدر 
بنگرید به: دیوان البحتری, ج 2, ص 1053- ت 

(3). از فرعون در شگفتم که پنداشت چون نیل از زیر کاخ او می‌گذرد او 
خداست. ۱ 

اقا اگر دنیا و سلطنت دنیا را می‌دید آنچه در مصر گنجینه ساخته بود در 
نظرش اند ک می‌نمود. 


(5). زمانی که وداع پار فرارسید و قلبم در اندوه نشست, حال من گویی 
درست موسی را می‌مانست که بر عصای است, ان هنگام که عصا ماری 
جنبان شده است. 

(6). چونان که در ثمار القلوب (ص 39( امه این دو بیت را , به ا, بو طیب 
شعیری که از مردمان شام بود نسبت داده‌اند- ت. 

(7). به آن‌که عصایی در دست دارد و با ان روز به شب می‌برد و شب به 
روز می‌رساند بگو: 

تفن آزموسی هی کتن ندرا درد وروت نگرفته است که رستگار شود. 

(8). این ابیات از قصیده‌ای بلند در ستایش اسماعیل بن بلبل با این مطلع 
است :- ۱ 
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مدیحی عصا موسی و ذلک اننی ضربت به بحر الندی فتضحضحا 

فبالیت صفری ار صرحت مه الستا ایست لی مت رل میا 09 

کتلک التی ابدت قری الارض یابسا و ابدت عیونا فی الحجارة سفحا 

سامدح بعض الباخلین لعله ان اطرد المقیاس ان یتمسحا «<2» 

اگر ابن رومی جز این شعر پدید نیاورده بود, به همین سروده, توانمندترین 
شاعران بود؛ چرا که مدیحه خویش را به عصای موسی علیه السّلام تشبیه 
کرده است که چون بر دریا زد دریا خشکید و چون بر سنگ زد چشمه از آن 
چه, ۱ 9 2 پس 
چون اه بن ابی دواد به فلج مبتلا شد و از سخن تاه ابو 
السمط درباره وی چنین سرود: 

ما ضر احمد من کسر اللسان و قد اضحت الیه امور الناس یمضیها 

موسی بن عمران لم ینقص نبوته کسر اللسان لاحکام یقضیها 

پل کان ادمای ق هتفه رصبانل اه بالاایات یبدیها 

لسان. اند .ستی. سستد. . یهد مت عله ره فا الم الا ده 


عقید الندی اطلق مدائح جمة حبائس عندی قد انی ان تسرحا 

بنگرید به: دیوان ابن الرومی (چاپ محمد شریف). ج 2 ص 71؛ ثمار 
القلوب. ص 39- ت ۱ 
(1). اشاره به ۳ 600 سوره بقره: و اذ ی موسی لقَوّمه فَقلتا 
اطرث بقصاک الحَجر قانقجوت منه التنا عشره عیا- ۱ 

(2). مدیحه من عصای موسی است؛ چرا که با آن 1 
و دریا فرونشسته است. 5 5 7 

کاش می‌دانستم اگر بر سنگ سخت زنم آيا از آن جوی‌های آب روان خواهد 


شد؟ 
همانند آن‌ها که در زمین خشک ابادی‌ها رخ نمود و آیا در این سنگ‌ها, 
چشمه‌های جود و بخشش برخواهد جوشید؟ 
یکی از زفتان را مدیحه خواهم گفت, شاید که بر این قیاس اثر کند. 
(3). احمد را ناتوانی زبان زیان نزند, در حالی‌که کار همه مردم در دست 
اوست و او ان را پیش می‌برد. 
نبوت موسی بن عمران را و نیز این‌که فرمان‌هایی صادر می‌کرد و سامان 
می‌داد ناتوانی زبان زیان نرساند. بلکه او با همه فروماندگی زبان با منطق 
درست خویش پیام‌های خدا را می‌رسانید و آن‌ها را با ایات روشن 
زبان احمد شمشیری است که زنگار بیماری گرفته است و خداوند با شفا 
بخشیدن, آن را دوباره جلا خواهد داد. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 137 , ۲ ۲ 
از ابو العیناء پرسیدند: درباره مالک بن طوق «1» چه می‌گویی؟ گفت: اگر 
در زمان بلی اسرائیل بود و ایه بقره نازل شده بود جز او را ذیح 
نمی‌کردند. <2» 
چون ابو العیناء از بدی حال خود به دلیل نرسیدن مقرری‌ اش نم یی لاد 
بن سلیمان «3» گلایه کرد, عبید الله در پاسخ گفت: مگر ما به ابن مدبر 
«4» ننوشته‌ایم؟ درباره تو هیچ کاری نکرده است؟ گفت: نه, تو به مردی 
نوشته‌ای که تنهید سنی درازمدت؛ خواری اسارت و ری و سختی‌های زوزگا 
همت او را کوتاه کرده است و از این‌رو من از او چیزی نیافتم و اصرار هم 
نکردم. یه بن سلیمان گفت: ای ابو العیناء تو خود او را برگزیدی! 
گفت: ۰ بر من نا نیست؛ در حالی که موسی علیه السلام از میان خاندان 
خود هفتاد مرد برگزید, اما آبا در میان آنان یک مرد رشید نیز وجود داشت؛ 
آن‌گاه که ترین هفه آنانرا دریر طوفت ۱ <5» امد صل ی اللّه علیه و آله 
نیز ابن ابی سرح <6» را به عنوان کاتب برگزید و او به مشرکان تتوی ( 
و [سرانجام,] علی علیه السّلام هم ابو موسی اشعری را به داوری برگزید 
و او به زبان وی حکم کرد. «7» 
یکی از بذله‌گویان را دیدند که در آبادی‌ای از اين سو به آن سو می‌رود. از 
او پرسیدند: 


بلان ان و من و و و اشعاری دایددنت. 9 295 ق. 
درگذشت. بنگرید به: الاعلام. ج 6 ص 137- ت 

(2). بنگرید به : : وفیات الاعیان, ج 3, ص 466 ۳ الاداب, ج 1, ص 2684 
دیل ی الا دایص 24 ور 


(3). فینند. الله بن سلیمان را به کنیه ابو القاسم خوانده‌اند و به آبن وهب 
نیز نامور است. از کاتبان بزرگ بود. 

معتمد و معتضد عباسی او را به وزارت بر‌گزیدند و وزارت او ده سال به 
درازا انجامید. وی به سال حدود 288 ق. 

درگذشت. بنگرید به: فوات الوفیات, ج 2, ص,27. 

(4). نام کامل او ابراهیم بن محمّد بن عبید الله بن مدبر است, وزیری بود 
کاتب و شاعر که چون معتمد به سال 269 ق. به اهنگ مصر از سامرا 
بیرون رفت او را به وزارت برگزید. وی به سال حدود 279 ق. در بغداد 


درگذشت. 
بنگرید به: ارشاد الاریب, ج 1, ص 293 و 294- ت 
(5). اقتباس ما ] 55 1 سوره اعراف: و اخبار 2 موسی قَوْمَةٌ سبعین ن رخا 


لمیقاتنا قلَمّا أَحَدتَهْم مْ الرَجة مه قال رب لو شثت اَهلکحتَمْم و 2 

(6). تام کاقل او عتبد الله 0 ۲ 
اسلام اد ی اه او را کاتب خود قرار داد. وی به 
جای «الغفور الرحیم» عبارت‌هایی چون «العزیز الحکیم» می‌نوشت. . پیامبر 
صلی.الله»علبه وله از این کار اه اکاهن بافت و اور به عکه گریخت و 
مرتد شد. ار لو اللم غلیه نو له عون او را هدر رفته اعلام بداشت. 
اما او بعدها مسلمان شد و خوب نیز مسلمانی به‌جاأ آورد. وی به سال 24 
ق. کارگزار مصر شد و در آن‌جا ماند تا زمانی که عثمان را محاصره کردند. 
وی در شام درگذشت. بنگرید به: التنبیه و الاشراف. ص 246 زهر الاداب, 
ج 1 ص 344- ت 

(7). این را با تفاوت‌هایی بنگرید در زهر الاداب, ج 3 ص 286 
وفیات الاعیان, گ 4 ص‌‌ 34 الاذکیاءء ص‌‌ 99 اخبار الطراف. ص 
3 معجم الشعراء ج 7 ص 61- ت 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: +138 

چه می‌کنن؟ گفت" آن‌که موسی علیه السّلام و خضر علیه الِسلام کردند. 
مقصود وي این کلام خداوند بود که فرموده است: حتّی |ذا آتیا أَهْل قریة 
استطعما لها «1». 


قضل زا .داشان دامود علیه النازه 


فصل [ 7]: داستان داوود علیه السلام 

هنگامی که زیاد خطبه مشهور به <«بترا» را ایراد کرد و شنوندکان آن را 
پسندیدند, مردی »> برخاست و گفت: ای امیر, گواهی می‌د هم که به تو 
حکمت و کلام فیصله‌دهنده داده شده است. «3» زیاد گفت: دروغ 
می‌گویی" آن داوود علیه السّلام است که چنین برخورداری‌ای داشته است. 
در حضور مامون از ابو قره هاشمی در این‌باره پرسیدند که اگر میان دو تن 
دعوایی باشد, آیا رواست که هر دو بر حق باشند؟ گفت: نه. گفتند: یعنی 
نا کذبر یکی از آن‌ها مدعی باطل است! گفت: آری, گفتند: مگر نه آن است 
که علی علیه السْلام و عباس علیه السلام درباره میرات پیامبر صلی الله 
علیه و آله به حضور ابو بکر شکایت آوردند. کدام یک از آن‌ها بر خطا و 
کدام یک صاحب حق بودند؟ ابو قره گفت: گمان نمی‌کنم که هیج کدام از 
بودند که به حضور داوود علیه السلام رسیدند و گفتند: «یکی از ما بر 
دیگری تجاوز کرده است». «4» این در حالی است که هیچ‌یک از آن‌ها بر 
خطا نبودند و تنها می‌خواستند داوود علیه السلام را از این بیاگاهانند که 
حکمی ناعادلانه داده و چیزی را جابه‌جا کرده که حق آن نداشته است. 
زمانی که بحتری غلام خود نسیم را به ابراهیم بن حسن بن سهل فروخت و 
سپس از اين فروش پشیمان شد و از ابراهیم بن حسن تقاضای اقاله کرد 
و او نیز نپذیرفت «5». برایش قصیده‌ای نوشت و در آن قصیده چنین آورد: 
«6» 


(1). کهف/ 7 تا به اهل قریه‌ای رسیدند از مردم ان‌جا خوراکی 
خواستند. 

ان مالس اچ 2ص )ات عرخته امین ام تاه 
شده و در ذیل امالی (ص <185) نام او صفوان بن اهتم 9 شده است- 


(3 اشاره به آبه 20 سوره ص: 4 ۱ 
(4). اقتباس از آیه ۶2۸ سوره ص: و ی وت ت 
(5). روایت را بنگرید در: اخبار البحتری. ص 127- ت 

(6). ابیات حاضر از قصیده‌ای بدین مطلع است: 

دعا عبرتی تجری علی الجور و القصد اظن نسیما قارف الهجر من بعدی 
قصیده و این ابیات را بنگرید در: دیوان البحتری, ج 1, ص 153- ت. 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 139 


ابا الفضل فی تسع و تسعین نعجة غنی لک عن ظبی بساحتنا فرد <1» 
اتاخذه منی و قد اخذ الجوی ماخذه مما اسر و ما ابدی <2» 


فصل [8]: داستان سلیمان علیه السلام 


فصل [8]: داستان سلیمان علیه السلام 

یکی از عالمان گفته است: دانش ابزاری است که به آن کوچک بر بزرگ و 
است به سلیمان, یعنی همان که ملکی به وی ارزانی داشته شده بود که 
هیچ‌کس را پس از او نسزد «<3» گفت: آحطث یما لَم تجط به و جنک من 
سب نبا یقی. «» 

درباره آیه ده غیابا سدیدا <ون* کفتهمانت میان ایق کفر ده احلی کردن 
آن پزنذه تفاوتی نیست: 

ابو شیص درباره یکی از کنیزان خود به نام هدهد چنین گفته است: «6» 

لا تامنن علي سری و سرکم غیری و غیرک او طی القراطیس 

او طائرا ساحلیه و انعته مازال صاحب تدبیر و تحسیس <7» 

سود براثنه میل ذوائبه صفر حمالقه فی الحسن مغموس «8» 

قد کان, هم شمان لنیحه لو ۲ بسانت فن, ملک. بلفینن, «49 


(1). اشاره به آیه 23 سوره ص: ان هذا اخی. له تسع 5 تسعون تععه و لین 
تعجه واحدهُ- , ۲ 

(2). ای ابو الفضل, تو را در نود و نه میش که داری از یک اهوی تنها که در 
سرای ما بوده است بی‌نیازی‌ای است. 

اا ا را ارس مان در جات که دی آمضی اه ان ارس نکم 
هویدا| می‌سازم بر من چبره شده است ؟ 

(3). اشاره به آیه د تور کل : قال رب اه لن 2 هت لی. قلعا لاستفن 
لأحدٍ من بتعدی اک لت الوَهَاتٌ- ت. 

(4). نمل/ 22: از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی نیافته‌ای و برای تو از 
شبا کزازشی دزست آورده‌ام. 

()سعل ۰21 فطع آو ترا ه‌طای»فزتت خر آب می کید 

(6) ابیات: را بنگرید در : اشعار ای الشیض: .ص69 تار الاتهارد 95 
(7). این بیت در نثار الازهار (ص 85) چنین روایت شده است: 

اقا بر اخاه واه نا مارال صاخب سر تست 

(8). در نثار الازهار (ص 85) چنین آمده است: 

سود ترائبه میل ذوائبه صفر حمالیقه فی الحبر مغموس 

مترجم از این دو روایت نثار الازهار را گزیده‌تر می‌داند و ترجمه را بر این 


پایه فراروی می‌گذارد. 

0 و راز خویش جز من و خود را و جز طومار کاغذ را محرم 
مدان 

اقتباس از قرآن کریم. متن من ص. : 140 

هنگامی که عبد الله 0 برای کارا نید الم تنم <2» 
و ۳ 7 افکنده بود روانه آن 
سامان شد؛ ابن سری راه ورود به مصر را بر او بست. سپس شبانگاه 
هزار و یک غلام و کنیز نزد وی فرستاد, در حالی‌که هرکدام از آن‌ها هزار 
دینار در کیسه‌ای حریر داشتند. عبد الله بن طاهر فرمود آن‌ها ۳ 
باز گردانند. 0 ِ 7 کرت <ع ۳ 


ماس نو سا 2 


جون فرستاده این پدای را به این سری رساند وی تب اللّه بن طاهر 
امان خواست و عبد الله نیز او را بر بر جان و مال, و کسا نش اما 1 آبن 
سری هم این امان را پذیرفت «4» و برای عبد الله چنین نوشت: 

اخی انت و مولای و من اشکر نعماء 

فما احببت من شی ۶ فانی الدهر اهواه 

و ما تکره .من شیء فانی لست ارضاه ۳ ۳ 

لک الله علی ذاک لک الله لک الله «ک» 


- یا پرنده‌ای را که او را خواهم آراست و خواهم ستود, همو که پیوسته 
صاحب تدبیر و تجربه است. 

با پستان‌های سیاه, گیسوان به یک‌سو خمیده و چشمانی زرد که یکسره د 
جوهر سیاه فراگرفته شده است 

پیش از این سلیمان آهنگ سر بریدن وی داشت, اگر که از پادشاهی 
بلقیس خبرچپنی نکرده بود. 

(1). عبد اللّه بن طاهر فرمانروای دینور بود و پس از آن فرمانروای 
داشت. ی سا 228 ق. تا ۱۱ 230 ق. در ره 
درگذشت. بنگرید به: وفیات الاعیان, ج 2 ص 271- ت 

(2). عبید اللّه بن سری کسانی از مردمان ۱ وا و آورده, بر 
حکومت با نزتو شوریده و اسکندریه را , به چنگ. آورده بود. عبد لاه 
طاهر از سوی عباسیان روانه پیکار او شد و شورش او را سرکوب کرد. 
بنگرید به: ابن اثیر, الکامل, ج 60, ص 397- ت‌ 

(3). نمل/ 36 و 37: آیا مرا ؛ ای وه اش معا 


کرده بهتر است از آنچه به شما داده است. 

نه, بلکه شما به ارمغان خود شادی می‌کنید. به سوی آنان بازگرد که قطعا 
سیاهیانی بر سر ایشان قن آو دنه که در برابر آن‌ها تب انتتشاد کین نداشته 
باشند و از آن دیار به خواری و زبونی بیرونشان می‌کنیم. 

(4). متن را با تفاوتی بنگرید در: اين اثیر, الکامل, ج 6, ص 397- ت 

(5). تو برادر و مهتر منی و کسی که نعمت‌های او را سپاس هی گویم: 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 141 

حسن بصری گفته است: خداوند به هیچ‌کس نعمتی نداده مگر این که منتی 
از سلیمان علیه السّلام بر اوست؛ چرا که خداوند به سلیمان علیه السّلام 
فرموده است: هذا طاء نا قامت رو شیر بر جساب. «1» 

چون دا ی دمشق ۳ ۱ پادشاه روم به وی 
نوشت : : تو کلیسایی را ویران کردی که پدرت ما ادف را به صلاح دیده 
بود. اگر اینک ویران کردن حق بوده پدرت خطا کرده 0 و اگر ناحق 
بوده تو در مخالفت با پدر خطا کرده‌ای. 

ولید در پاسخ او ۹ : و داود و ْلیْمان از یَخُکمان فی الحوت اد تقسّت 
فیه الْمَوّم و کت لِخَكمهم شاهدین * قَمَتّفناها سَلیمان «<2». 

0 

باق ال ار ای لها هس ای هش باه 

هب لعینی من الکری قدر ما ام هل ذو الجن یوم عرش سباء «4» 


فضل ۱91 داستان پوتش غلید اتقلام 


فصل [9]: داستان یونس علیه السلام 

مردی نزد مزید آمد «5» و گفت: دوست دارم در کاری که دارم با من 

روانه شوی. گفت: ۳ 

امروز چهارشنبه است و من امروز از خانه بیرون نمی‌روم. ان مرد به وی 
ت۰ روز چهارشنبه را چه ناخوشایند داری, در حالی که یوس بن مبی 

علیه السلام در این روز زاده شده است؟ گفت: 

البته! برکت این روز برای وی در همین اشکار شده که در شکم ماهی 

جای‌ گرفته و بهترین 


هرچه را تو دوست بداری من نیز در همه روزگاران آن را دوست دارم 

و هرچه را خوش نداری من هیج‌گاه بدان خرسند نیستم. 

خدا بر این پیمان من با تو گواه است. خدا گواه است. خدا گواه. 

(1). ص/ 39 این بخشش ماست؛ آن را بی‌شمار ببخش پا نگاه‌دار. 

(2). انبیاء/ 78 و 79: و داوود و سلیمان را باد کن قنعاضیت که درباره 1 

کشتزار که 0 مردم شب‌هنگام در آن چریده بودند داوری 

می‌کردند و ما شاه داوری آنان بودیم. یس ان: داورق را به. سلیمان 

فهماندیم. 

(3). در کتاب جحظة البرمکی الادیب الشاعر که دکتر مزهر سودانی در 

سال 1977 م. منتشر کرده است., این دو بیت وجود ندارد- ت. 

(4). ای که دیدارت نزدیک است, در حالی‌که بدون بیماری تنها مژگان ما 

گرفتار است به دیدارت مت ام ۳ 7 

چشم مرا دمی بیداری ده. همان اندازه که ان صاحب جن در روز اوردن 

تخت سبا مهلت داده بود. 

(5). خبر را بنگرید در. ثمار القلوب, ضص‌ 2 ث. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص. : 142 

جامه‌ اش تقو بد ۳ بونه کدو بوده است. <1» 

گفت: در همین روز یوسف علیه السلام زاده شده است. گفت: و 

برادرانش با او چه نیکی کردند تا این که زندان و غربتی طولانی یافت! 

گفت: در اين روز خداوند به ابراهیم علیه السّلام وحی فرستاده است. 

گفت: آن اتف بزرگی که برای او برافروختند چقدر سرد, بود تا این که خدا 

افیا از آن‌چهاندا <2» کفت : در فصن رو تسایر خدااصان اناهعایه و ام 
بر احزاب پیروزی پافتٍِ گفت: آری, ولی م در همین‌باره آمدو اسب که 

فرمود: و اد زاغتِ الَبْصارٌ و بلقت الْفْلونْ الْحناجر و تون باللّه الظَنُوتا* 


‌ م ۰ ‌ 


هنالک ابثلی المَوّمنّون و رُلزلوا زلزالا شدیدا «3». 

یوسف بن ابی ساج «4» در زندان مقتدر گفته است: 

و لست بهیاب المنية اذ اتت و لکننی رهن التاتشق:ه الاشتن 

و انی لارجو ان اوب مسلما کما سلم الرحمن فی اللح یونسا «5» 


فصل [10 ]: درباره عیسی علیه السلام 


فضل, 101 زرباره عیسی علیه: ااتلام 
چون مستعین به حکومت رسید عیسی بن فرخنشاه «6» به ابو علی بصیر 
فرمود تا درباره مستعین قصیده‌ای بگوید و در آن او را به بیعت ستاندن 
برای پسر خود عباس برانگیزد. او نیز 


(1). اشاره به آیه‌های 142 تا 146 سوره صافات: قَالقمَة الحوت 

لیم" قلو ا آ کان من المْسَیّین* للیت فی تَطنه الی بو م تتعلون + 
قتبذناة بالعراء و هو سقیم* و نا عَلّهِ مَجَرة من یَفطِین- ت. 

(2). در متن الاقتباس : در اين جا افتادگی وجود داشته و محقق متن عربی 

اين افتادگی را از متن ثمار القلوب (ص 512) کامل کرده و ترجمه نیز بر 

همین پایه انجام گرفته است- 1 

(3). احزاب/ 10 و 11: ۰ و آن‌گاه که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلوگاه‌ها 

۳ و به خدا| گمان‌هایی نابه‌جا می بر د ید . آن‌جا بود که مقمنان در آزهاینشن 

قرار گرفتند و سخت تکان خوردند. 

(4). او از فرماندهان بزرگ دولت عباسی بود. مقتدر به سال 204 ق. 

1 با« نیز کشته شد. 

(5) ۰ من ۳ 9 آن‌گاه کر برسد هیچ بیم ندارم. ۳ ۰ اندوه و تأسفم. 

یواست ان زندان] با رم آوشسان که اه مان 

یونس را در گرداب دریا سالم بداشت. 

(6ارام اور ارخطیری غیسی من فرختفاه ور شرت الذعب ی 90) 

عیسی بن فرخنشاء امده است. او همان کسی است که مستعین خلیفه 

عباسی پس از کشتن اوتامش و برکنار کردن فضل بن مروان وی را بر 

دیوان خراج گماشت- ت‌ِ. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 143 

قصیده‌ای سرود و در آن چنین گفت <1»: 

یک الله حاط النس داحتا طاهاه عم الضوفف اتفعض الخت عفله وروی 

فولٌ اپنک العباس عهدک انه له موضع و اکتب الی الناس بالعهد 

فان خلْفته السن فالعقل بالخ به رتبة الشیخ الموفق للرشد 

فقد کان یحیی اوتی الحکم مثله صبیا و عیسی کلم الناس فی المهد «<2» 

ولی‌عهد سازم که اگر همین امروز مردم را به او نیازافتد. نتواند کارشان 

را عهده‌دار شود. البته اگر زنده ماندیم و او اندکی بزر گ‌تر شد به خواست 


خدا چنین خواهیم کرد. 

خبر اورده‌اند که نزد شما درختی است که خوشه‌هایی حامل شهدی چون 
شهد شراب دارد, سپس چون مروارید سفید می‌شکفد. سپس چون زمرد 
سبز می‌ شود, آن‌گاه چون پاقوت سرخ می‌گردد و سرانجام به سان عسل 
می‌رسد تا مایه ایمنی ساکنان و توشه مسافران باشد. اک ار فرستادگان 
راست گفته باشند این درخت از درختان بهشت است. 

عمر در پاسخ نوشت: باری, فرستادگانت راست گفته‌اند. در میان ما چنین 
درختی هست و ان خرماست و درختی است که خداوند رویانیده است. 
عیسی علیه السّلام را خدا مگیر که خداوند مثل عیسی علیه السْلام را چون 
مثل آدم علیه السّلام دانسته است: او را از خاک آفریده و سپس فرموده 
است تین نیز شده است. <3» 


(1). اشعار را بنگرید در: مروج الذهب, ج 4, ص 70؛ «اشعار ابی علی 

البصیر», المورد, شماره‌های 3 و 4, 2 م- ت‌. 

(2). خداوند با تو دین را پاس 5 و دین‌داران را نیز از وضعیتی بد که 

همانندش تباهی آورد مصون ساخته است. 

ولایت عهدی خویش به پسرت عباس بسپار که او را در میان مردم جایگاهی 
ست. سپس برای مردم درباره اين ولایت‌عهدی بنویس. 

اگر خردسالی او را در مرتبه‌ای پس از گرا قرار داده, ولی او به 

خردمندی به مرتبه پیرانی رسیده است که درست رای و کامروایند. 

یحیی چون کودک بود خداوند او را در همان خردسالی حکمت داد و عیسی 

نیز در گهواره با مردم سخن گفت. 

شاعر در بیت اخیر به دو آیه از قرآن اشاره ِِ است: آیه 12 سوره 

مربم . با جکین خد الختات هوق و اساخ الخکم صَبیّا و آیه 29 همین سوره: 

قآشارت الیّه قالوا کت ثلم من کان فی المَهّدٍ صَیبّ- م. 

(3). اشاره به آبه 59 سوره آل عمران ی هلاه کل ادن 

لقَة من راب نع قال له کُن قیگُون- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 144 

ابن خالویه «1» در شعری چنین سروده است: 

الم خر ان الله:قال لمریم و هری آلیک التعل شاقظالرطب 

و لو شاء آن تجنیه من غیر هزها جنته و لکن کل شیء له سبب «2» 

ابو بکر خوارزمی «3» در قصیده‌ای گفته است <4»: 

و ما کنت فی ترکیک الا کتارک طهورا وراض بعده بالتیمم «5» 

و 6۸۵۵۰ جیت علیلا اسفی یب و هووهار (لعس بن رریخ 79 


13 


یقولون سعر البر یخشی ارتفاعه و ان خانت للایام عهدا فربما 


را اه سس اخمد بن اوه کته آ ماع لاه ات 
زبانشناس ناموری که با متلبی نشست ها و گفت‌وگوهایی داشته و سیف 
الدوله تربیت فرزندان خویش را به 2 وی به سال 370 ق. 
در گذشته است. بنگرید به: نزهة الالباء ص 214؛ لسان المیزان, ج 2 ص 
67 اهامای جلرصض 3 رت 

(2). مگر نمی‌بینی خداوند به مریم و درخت را به سوی خود بتکان تا 
خرما بر زمین ربزد. 

و اگر می‌خواست آن را بدون تکاندن بچیند می‌چبد, اما هرچیز را سببی 
نقل شده و پیش از ان این بیت امده است: 

تمل لیا لخن فی لت العلا موی وان لتاق نی زا 
روایت شده است: 


و لو شاء آن تجنیه من غیر هزة جنته و لکن کل رزق له سبب 


عم 


 ِِ ۳ 


ی اه ۰ 


نام کامل او محقّد بن عباس و یکی از شاعران عالم و بدیهه‌گوی 
است. به سال 323 ق. زاده شد و به سال 383 ق. درگذشت. تاریخ او را 
تنگرین در تیه آلذهره ح ررض 194 وریسن از آن-ت. 

(4). ابیات از قصیده‌ای بلند است که در يتيمة الدهر (ج 4, ص 205) آمده 
نیز نقل شده است- ت. 

(5). این بیت در ثمار القلوب (ص 7( چنین روایت شده است: 

۱ 


(6 در متن اصلی الاقتباس و نیز در ثمار القلوب ختین اندمه انا ده اجسین 
ما سمعت (ص 31) به‌جای آن «ذی علة» آمده و همین نیز روایتی است 
که گزیده می‌نماید- ت. 

ناگفته نماند مترجم نیز «ذی علة» را برگزیده و همان را ترجمه کرده 
است- م. 

پس از ان به تیمم خر سند شده است. 


و بیماری را مانی که نزد بیماری دیگر رود و از او شفا خواهد, در حالی که 
خود همسایه عیسی بن مریم است. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 145 

فقلت سواء رخصه و غلافه اذ| عاش لی الشیخ الحسین مسلما 

و کت االی الطیت با فا کت را اس اسان 


فضل 11 ]د داشتان‌هایی دیگر از پیامتر ان 


فصل [11]: داستان‌هایی دیگر از پیامبران 

یکی از پیشینیان گفته است: خداوند به چهار چیز بر چهار چیز حجت 
می‌آورد: به سلیمان علیه السلام بر ثروتمندان, به یوسف علیه السلام بر 
بردگان. به ایوب علیه السلام بر بیماران و به مسیح علیه السلام بر 
تهیدستان 

چون در هنگام قیام ابراهیم و محقّد پسران عبد اللّه بن حسن بن حسن, 
منصور آهنگ آن داشت که خانه‌های مدینه را ویران کند و درختان خرمای 
آن را بسوزاند, جعفر بن محمد علیه الشلام به او گفت: ای امیر مومنان, 
سلیمان علیه السْلام نعمت داده شد و سپاس گزارد, ایوب علیه السلام 
گرفتاری دید و شکیبایی ورزید. یوسف علیه السّلام در برابر نیرنگ‌ها قرار 
گرفت اما بخشود. اینی به هر کدام از این‌ها که خواهی اقتدا کن. منصور 
گفت: بسنده است- و آن‌گاه تصمیم خود را شکست. «<2» 

چون متوکل از ابو العیناء پرسید تا کی مردم را مدیحه می‌گویی و 
می‌نکوهی ؟ گفت: ای امیر مومنان تا زمانی که تیه مین کت و بدی 
می‌کنند. این حقیقتی است که از خداوند فراگرفته‌ام؛ اگر از بنده‌ای 
خرسنر باشد او را بستاید و مدح کند و چون بر دیگری خشم آورد او را 
ناسز| کوب و بدی‌اش فاش سازد. پر سید. چگونه؟ گفت: خداوند درباره 
ایوب علیه السّلام گفته است: ۲ 

نغم الب له وا «3» و درباره ولید بن مغیره نیز فرموده است: کل ود 
ذلِک رنیم »> وز تیم کسی را حویتد که از قومی تباشد:.ه اه.زا ندیشان 
ملحق دارند. «<5» 


(1). گویند بیم گرانی بهای گندم است و اگر روزگار خیانت کند چنین خبری 
دور ار ت۳۳ : 
گفتم: برایم ارزانی و گرانی‌اش برابر است, اگر شیخ حسین زنده و به 
سلامت باشد. 
چگونه به طبیب و تعویذ هیچ اهمیتی دهم, هنگامی که همسایه عیسی بن 


مریم هستم. _ 

(2). خبر را بنگرید در: امالی ابن شجری. ص 277- ت. 

(3). ص/ 4 جه نیکو بنده‌ای ! به راستی او توبه‌کار بود. 

(4). قلم/ 13: گستاخ و گذشته از آن زنازاده است. 

(5). روایت را بنگرید در: الدیارات. ص 58؛ علم الهدی, الامالی, ج 1, ص 
89 زهر الاداب, جح 1, ص 281 ذیل زهر الااداب. ص 332؛ مروج الذهب, 


تفاوت‌هایی در عبارت- بت 

اقتباس از قران کربم, متن. ص: 146 

لها حکم لقمان و صورة یوسف و منطق داوود و عفة مریم 

ولی سقم ایوب و غربة یونس و احزان یعقوب و وحشة ادم «<1» 


فصل [12]: دیگر داستان‌های قرآن 


فصل [12]: دیگر داستان‌های قرآن 

ابن سماک «2» گفته است: در طلب مال برآمدم, اما قارون را به یاد 
آوردم؛ سپس ریاست طلبیدم, اما به فرعون انديشیدم؛ آن‌گاه خواهان 
اقتدار شدم, ولی عاد را به یاد آوردم؛ سپس پارسایی را خواستم, ولی به 
بلعم بن باعور «3» اندیشیدم. سرانجام دیدم هیچ‌چیز به سان یک دل پاک 
زبان راستگو و تن شکیبا انسان را به خدا نزدیک نکند. ۱ 
چون عمر بن عبد العزیز خواست فرزدق را بدان واسطه که فسقی اشکار 
از او دیده شده بود به مدت سه روز تبعید کند فرزدق گفت: «4» 

اتنهرنی و توعدنی ثلائا کما وعدت لمهلکها مود «5» 

این خبر به جریر رسید. او را بدان هجو کرد و گفت: «6» 


(1). آن زن را حکمت لقمان. سیمای یو سف؛, سخندانی داوود و پاکدامنی 
مریم است. ۱ 

و مرا بیماری ایوب, غربت یونس, اندوه یعقوب و تنهایی ادم. 

(2). نام کامل او ابو العباس محمد بن صبیح وابسته بنی عجل است. زاهد 
مشهور کوفی‌ای است که کلامی خوش داشت و صاحب اندرز بود. با 
گروهی از مسلمانان صدر اسلام ملاقات داشته است. در سال 183 ق. در 
کوفه درگذشت. بنگرید به: الکنی و الالقاب. ج 1 ص 311 ق- ت 

(3). بلعم بن باعور مردی است که در داستان موسی علیه السشلام از او یاد 
می‌ شود و گویند مردی عالم بود. امّا بعدها نعمت خداوند را انکار کرد. 
بنگرید نه‌, : تاریخ الطبری, ج بر ص 226- ثت‌ 

(4). بیت را بنگرید در: دیوان الفرزدق, ج 1 ص 184. این بیت در دیوان 
باد شده با اند کی تفاوت و چنین روایت شده ۳ 

و اوعدنی فاجلنی ثلائا کما وعدت لمهلکها ثمو 7 

به هرروی, شاعر در این بیت به آیه 65 سس سوره هود اشاره کرده است: 
فعقژوها فقال ر تمتَعُوا فی دارکَم لاه آبّام- ت. 

(5). مرا می‌رانی و سه روز مهلت می‌دهی, آن‌سان که قوم مود تا هلاکت 
سه روز مهلت داده شدند؟ 

(6). بیت را بنگرید در دیوان جریر, ج 1. ص 128- بیت در دیوان چنین 


روایت شده ۱ ست . 


و شبهت نفسک اشقی نمود فقالوا ضللت و لم تهتد 


اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 147 


و سمیت نفسک اشقی مود فقالوا هلکت و لم تبعد «<1» 

و قد اجلوا حين حل العذاب ثلاث لیالی الی الموعد «<2» ۲ 
ربیع بن خثیم را به گاه بیماری گفتند: آیاتر ایتت ت طبیبی نخوا نیم؟ او ایه و 
عادو نود و آضحات اللّسهٌ و فژونا ن ذلک کثیرا «3» را خواند و گفت: 
در میان آنان طبیباتی هم بودند, اما ته درمانگر ماند وه ,دزمان شنده. هم 


(1). اشاره به آیه 12 سوره شمس: اذ ائبْعت آشقاها- ت 

(2). خود را تیره روی‌ترین ثمودی خوانده ای و گفتند شده‌ای, و دور 
نرفته‌ای. ۲ 

و برای آنان هنگامی که کیفر فرارسید سه روز تا آن موعد مهلت گذاردند. 
(3). فرقان/ 38: و نیز عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسل‌های 
بسیاری میان این جماعت‌ها را هلاک کردیم. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 149 


باب ششم فضیلت دانش و دانشی مردان و نوآوری‌های نکوی ایشان و استنباط بدیعشان 


فصل [1]: فضیلت دانش و دانشی مردان 


فصل [ 1]: فضیلت دانش و دانشی مردان 

یکی از برتری‌های دانش آن است که گواهی برخوردارانش با گواهی 
خداوند و فرشتگان همدوش شده است, در اين کلام خدا که فرمود: شهد 
له آَة لا ٍلة الا هو و الَْلایْکهٌ و آولوا الم «1» 

عالمان »۱ ۱ فردمان: به. کرآمی داشتن و ارجمند دانستن هستند؛ 
زیرا آنان وارثان پیامبران و کسانی‌اند که خداوند 9 را والا دانسته 
و فر موده است: یرفع اللَه الذین مَتُوا مک ۲ الذین او الْعلَم رجات 
<2». 


۰ همچنین, در آگاهی از تأویل کتاب از آنان در کنار خود یاد کرد و 


و تلم وبله ال له الرّاسجون فی العلّم «3». 
سرانجام این که مثل‌هایی را که خداوند برآی مردم می ز ند تنها عالمان 
درمی‌يابند, 


فرمود: و لک الأْمْنال تطربها لاس 5 ما مها ار العالشون. «4» 


(1). آل عمران/ 18: خدا گواهی می‌دهد و فرشتگان و دانشوران نیز 
(2). مجادله/ 11: خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که 
دانشمندند برحسب درجات بلند گرداند. 

(3). ال عمران/ 7: تاویل آن را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی 
نمی‌داند. 

آن‌ها را درنيابند. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 150 

عبد الملک بن عبد الرحیم حارثی «1» در شعر خود «2» کلام خدا را 
اقتباس کرده و گفته است: 

سلی ان جهلت الناس ۳ و لیس سواء عالم و جهول «3» 

خداوند همچنین فرموده است: ۱ قن علمْ آتما ائزل الک من ریک الحق 
کف جو ام 2 و نما تحتی لاه من عباده الَعْلماء «<5». 


فصل [2]: نکته‌هایی درباره دانش 


فصل [2]: نکته‌هایی درباره دانش 

ابن عباس گوید: دانش فزون‌تر از آن است که در شمار آید؛ از هرچیز 
بهترینش را برگیرید. ِ 

فتادن:«6» گفته استت* اکر عالفی, هرچند با داتشی,بسیان از غلم بی‌تباز 
می‌شد, پیامبر خدا موسی علیه السّلام از آن بی‌نیاز شده بود. اين در حالی 
است که او به خضر گفت: هل آئیفک علی آن علَمن مقّا غلفت ژد 
< 7 

حاخظ کته اشست ام مرات‌کر ف کمرده کر انعر اه ان انس که: کی 
به پایانش رسد, 


۱ مه آلهلک بان کید اشنم عای شاعری تاه اس که ور تفر 
خویش بر شیوه تازیان بود. او قصیده‌ای دارد که به قصیده عجبیه نامور 
شده است. هم او یکی از کسانی است که شعرشان را , به آب طلا نوشتند. 
بنگرید به. 

یات الشغراغ ض 276 زک داگر العالی شعر اه رصان 1980 و 
گردآورده است- ت. 

اوا تن که فعالی ور انه‌حا مرج اد ان حازتن کشت بلکه از آن 
تسا تا موی مت ار تیا اس سا مت 

اذا المرء لم یدنس من اللوّم عرضه فکل رداء یرتدیه جمیل 

بنگرید به . : دیوان السموأل, ص 02 

بیتی که.در مترخ آمنده" از شوآهد تحوی در حیخت تقدم خیر لیسن بر اشتم آأنْ 
است. مصرع دوم این بیت به صورت «فلیس سواء» نیز روایت شده 
است. 

این بیت همچنین در مجموعه اشعار حارثی (ص 90( به نقل از حماسة ابی 
تمام مرزوقی (ج وت ها ی رل نیو اروت 

تا ی ی ها ما ار ی فان هس 
یکدیگر برابر نیستند. 

(4). رعد/ 19: پس آنا کنسی که می‌وانه آنچه از جانب پروردگارت به تو 
نازل شده حقیقت دارد. مانند کسی است که کوردل است؟ 

(5). فاطر/ 28 از بتدگان«خدا نها ذانانانید که ار اه می‌ترستشد. 

(6). قتادة بن دعامة بن کریز سدوسی که به کنیه ابو الخطاب شناخته شده 
در سال 117 ق. در گذشته است. بنگرید به: الطبقات, ص 213 وفیات 
الاعیان, ج 3, ص 248- ت 


(7): کهف/:6۵6 ایا درربی خودزايم تا از تشصی که آموخته شنده‌ای. بة من 
باد دهی؟ 

افتاتن اراقران کريم:متن: ص151 

هرچند عمر نوح علیه السلام کند. خداوند فرموده است: قَوق کل دی 
علم عَليم «<1». 

دکن از ایشان گفته است: هر کس چیزی از دانش خود را بسیار داند پا 
کمان برد که-داقش زاباباتی اشت به داش کمغروشی کرده: ات را 
که خداوند می‌فرماید: ما و من العلّم الا قلیلا <2». 


فصل [3]: حکمت‌هایی درباره دانش 


فصل [3]: حکمت هاپی درباره دانش 

پیشینیان گفته‌اند: هر که چیزی نداند با آن دشمنی کند. «3» 

در قرآن نیز آمده است: و لا تفْفَ ما لیس لک ب به عِلْمْ «4» و و اد لمْ تَهْتو 

به قسَیَفُولُون هذ] افک قَديمٌ «5». 

عرب‌ها گویند: به تحسین آنچه تضعذانی سخن مران. «6» 

در قرآن نیز آمده است: ق لف سا ات ای : به عم <7». 

تمام العمی ن السکوت و انما شفاء العمی پوما سوالک من یدری «8» 
در قرآن کریم هم آمده است: قستلوا هل الذکر ان کم لا تَعْلَمُون «9». 

عامه گویند: هیچ ظلمتی نیست مگر این‌که فراتر از آن نیز هست. «10» 


(1). یوسف/ 76: و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است. 

(2). اسراء/ 95 و به شما از دانش جز اند کف داده نشده است. 

(3). من جهل شیئا عاداه. 

(4). اسراء/ 36: و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن. 

(5). احقاف/ 11: و چون بدان هدایت نیافته‌اند به‌زودی خواهند گفت این 
دروعی کهنه است. 

(6). لا تهرف بما لا تعرف. 

(7). اسراء/ 36. _ 

(8). کوری کامل آن است که پیوسته سکوت گزینی, اما درمان این کوری 
پرسش از ز کسی است که ود اند 

(9). انبیاء 7 اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. 

(10). عبارتی که مولف آورده این است: «ما من ظلمة الا وفوقها طامتة». 
اقا آنچه در منایع عربی دیده می‌شود این عبارت است: «ما من طامة الا 
وفوقها طامة». بنگرید به: لسان العرب, ج 12, ص 370 النهاية, ج 3, ص 
9 الصحاح, جح ظ5, ص 1976: مختار الصحاح. ص 210 تاج العروس, ج 
8 ص 381- م. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 152 


فصل [4]: بندهایی مناسب این باب 


فصل [4]: بندهایی مناسب این باب 

سفیان وری گفته است: کیب به معا کالم نی یج 
آیه‌ای استدلال کرت آشت: که نی وید؟ آم عندهم 2 قَهَمْ یکتبون <1» 
که در آن فعل «یکتبون» به معنای «یعلمون» است 

مبرد «2» گفته است: روزی در حالی‌که هنوز نوجوان بودم در حضور جعفر 
بن قاسم هاشمی سخن گفتم. او سخنانی را که بر زبان آورده بودم پسندید 
و گفت: امروز تو عالمی و البته گمان مبر این‌که می‌گویم امروز تو عالمی 
بدان معناست, که پیش از اين از دیدگاه من عالم نبوده‌ای. خداوند 
می‌فرماید: 51۰ الم یوَمَیْذ له «3» و این در حالی است که پیش از آن نیز 
فرمان از آن او بوده است. 

به سلیمان بن حسن واسطی سفارش کردند. منصور او را طلبید و گرامی 
بداشت. سپس از او پرسید: ایا تو ۶ او سکوت گزید و پاسخی نداد. 
عالم 7 ود ۳ ستودم بودم در حالی که خداوند از اين کار نهی کرده و 
فرفوده است.: فلا کر کوا آنمشکر :و آکر هم می‌کفتم عالم نیستم: در 
حالی‌که قرآن خواندن را می‌دانم چیزی را کوچک شمرده‌ام که خداوند 
پس منصور را خوشایند افتاد و در نتیجه او را همدم مهدی ساخت. 


فصل [5]: تعلیم 


فصل [5]: تعلیم 
ابو زید بلخی «5» را نکوهیدند که معلم است. او رساله‌ای نکو در فضیلت 
تعلیم نوشت و در 


(1). طور/ 1« آپا علم غیب پیش آن‌هاست و آن‌ها می نو یسند- پا بنابراین 
تفعسیر- می‌دانند. 

(2). نام کامل او ابو العباس محمد بن یزید است. عالم لفت و ادب بود و 
از ابو عمر جرمی, ابو عثمان مازنی, ابو حاتم سجستانی و کسانی ویک 
دانش آموخته بود. به سال 211 ق. زاده شد و به سال 285 ق. در‌گذشت. 
بنگرید به: نزهة الالباءء ص 148 و پس از آن- ت‌. 

(3). انفطار/ 19 خر آن روز فرمان از آن خداست. 

( ۱ تجم/ نس وتان را بای‌عشمازید 

(5). نام کامل او احمد بن سول است. در سال حدود 235 ق. در بلخ دیده 
به جهان گشود و در حدود سال 332 ق. 

درگذشت. وزارت را بر او عرضه داشتند, ولت از .ان ترایز او معلم 
کودکان بود. امّا دانش او را به مرتبه‌ای بلند 

اقتباس از قران کریم. متن, ص: 153 

آن چنین آورد: هیچ کس از تعلیم و تعلم بی‌نیاز نشود؛ چه, نیاز انسان به آن 
در همه آیین‌ها, حرفه‌ها, آداب, انساب, مذاهب و مکاسب گریزناپذیر است 
و نه کاتب, نه حاسب, نه پیشه‌ور و نه هیچ‌کس دیگر با هر کار و هر مذهب 
از اين بی‌نیاز تواند بود که حرفه خویش را از آن‌که از او آگاه‌تر است 
فراگیرد و به ان که از او ناآگاه‌تر است بیاموزد. برپاییر مردمان به دانش و 
فراگیری است و در اين میان آموزگار از آن‌که فرامی‌گیرد برتر است؛ چرا 
کعضیفی عم ار ما سم ما هیا اه و 
متعلم صفتی حاکی از کاستی و بهره جستن است. . همین اندازه در نادانی 
کس بسنده کند که آن کاری را که خدا پیامبر خویش صلی اللّه علیه و آله 
را بدان ستوده بنکوهد, در حالی‌که خداوند فرموده است: و عَلم دم 
الأْسماء کلها 1 و و عَلَهناة من لذتا علماً «2». او در وصف پیامبر خویش 
نیز فرموده است: بعلْمَکُمْ الکتات و الَحکمَة ۱ 


تعلمُون «3». 


قضال 1 نش عم ارات 


فصل [6]: نکوهش علم انساب 

یکی از عالمان گفته است: چگونه آفریده‌ای می‌تواند مدعی دانستن همه 
انساب شود در حالی که خداوتد مقر مانف ادا و و2 اضعات, ارس 
و فُرُوناً بیِنَ ذلک گنیر «4». , 
سپس فرموده است: و الذین من دهم لا بعَلَمَهُم الا ال «5» و و رش 
قَدٌ قَصَضناهم علیک من قبل 5 لا لم تَقَضََعّم عَلیک «6». 

پیامبر صلمن. لاه علیه و ال می‌فرمود: نسابان دروغ می‌گویند. نسایان 
دروغ می‌گویند. نسابان دروغ می‌گویند. 

او تا معد بن عدنان تبارها را برمی‌شمرد و نسبت فرزندان قحطان را یاد 
می‌کرد. اما از ان 


- رساند ها علوم قدیم 2 اودر آتار خود شیوه فیلسوفان را 
(1). 7 و نام‌ها را ی 
(2). کهف/ 65: از نزد خود بدو دانشی 2 بودیم. 
(3). بقره/ ۱ 9 1 . و به شما کتاب و حکمت قف امه 3 و آنچه را نمی‌دانستید 
به شما باد می د هد. 
(4). فرقان/ 39 و نیز عادیان و تمودیان و اصحاب رس و نسل‌های 
(2). ابر اهیم/ 9 و 2 که بعد از ات بودند و کسی جز خدا از انان 
اگاهی ندارد. ِ 
(6). نساء/ 164: و پیامبرانی را فرستادیم که در حقیقت ماجرای انان را 
قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی را نیز برانگيخته‌ايم که سرگذشت 
ایشان را بر تو بازگو نکرده‌ایم. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 154 ۱ 
پس بازمی‌ایستاد و می‌ گفت: مضر رشته نسب خویش را گم کرده است. 
معد از خود کسی بر جای نگذاشته است! قحطان کسی از خود برجای 


اس 
نگذاشته است. <1» 


فصل [7]: نهی از پوشیده داشتن دانش 


فصل [ 7]: : لبهی از پوشیده داشتن دانش , 
خداوند فرموده است: لو لا تقرٍ من کل فرَقة 
الدّین و لیْنذِرُوا مهم ادا رَجقوا لبم للم بحذر 





فصل [8]: فقه و فقیهان 
فصل [8]: فقه و فقیهان 


ابو زید بلخی گفته است: فقه از برترین مهارت‌های دینی است؛ جچه, بر 
دمنت‌آندر کاراتش بسن لازم می‌اید در فروع دین آگاهی کسب کتند؛ چرا که 
خداوند بنیادها و کلیات دین خویش را در کتاب خود و بر زبان پیامپر صلّی 
للم علیم ءٍ و آله کامل گردانیده, چونان که فر موده است: الوم اَحْمَلْت ۹ 
دیتکم و ارم 3 عَلَیْکم نَعمیی «3». پیداست که این کمال تنها در اصول و 
کلیات شرط است. از ان روی که این اصول و کلیات همه در چهارچوب 
کناب وا د شت‌های. شاخته فده با مر صلی االه غلنه ۵ آله.های .دار ند 
اما کامل بودن شریعت در فروع چیزی است که به واسطه رخدادهای 
جاری و وقایع روزگار هیچ در تصور عقل نیاید؛ چه, این رخدادها و وقایع تا 
بی‌نهایت به وقوع می‌پیوندند. به همین دلیل, دست به کاران دین در نسل 
نخست. نیازمند استوار ساختن فرع‌ها بر ان اصول و نیز تفقه شدند تا در 
آنخه مر دم نیاز فند فتوا هستند بهانه از ایشان_بستانند, ی 
ِِِ است: و ما کان المُوْنُون لیئفژوا کافة قلوّ لا تقر من کل فرٍ 
لیتَففَهُوا فی الدین و لینذروا قَوَمَهْمْ اذا رجعوا ایهم زد 
شون «4» هدف آنان نیز از" 





1 
از معد بن عدنان بن ادد فراتر نمی‌رفت ۵ آزن ارت یس باز می‌ایستاد. این 
امر نیز بدان‌جهت بود که به رغم روشن بودن این نکته که عدنان از 
فرزندان اسماعیل است شمار و نام کسانی که میان عدنان و اسماعیل 
قرار می گیرند به درستی روشن نیست و عددهای متفاوتی در این‌باره 
کز آزننژ: می‌ شود بنگرید به : : الجامع الصغیر, ,ر ج 1 ص 100 فیض القدیر, جح جح 
هر 0 ۱ 

ی 122 یس چر نهر قزقه‌ای او آنان سای کوج ی کفده ۳ 
دسته‌ای بمانند و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی انان 
باز گشتند بیم دهند. باشد که انان از کیفر الهی بترسند. 

تمام گردانیدم. 

(4). توبه/ 122: و شایسته نیست مومنان همگی برای جهاد کوج کنند. پس 
چرا از هر فرقه‌ای از انان دسته‌ای کوج 

ای سار ای ار ان اصول مت تور کاب ها مت 


رخدادهای نوپیدا قرار دهند. انان در این عنایت که تقدیم داشتند پزشکان 
دلسوز بر جان و تن مردم را می‌مانستند که انواع درمان‌ها و داروها 
استنباط می‌کردند تا این درمان‌ها و داروها ابزارهایی اماده برای رویارویی 
با پیماری‌های ترسناکی باشند که بروز می‌کنند. 

اما پس از آن نسل نخست. پیش امد که کسانی از طالبان فقه., برای 
رسیدن به پیشوایی و مهتری بر مردم و بهره یافتن نزد پادشاهان و 
بایان و بر سل آفکدن بر دارایی ها مان + صقان نا زد کاه 
بستن انواع حیله‌ها و فریبکاری‌ها, به هدف نادیده انگاشتن حقوق مردم 
فقه‌اندوزی را پيشه کردند و بدین‌سان این دانش با همه ارجمندی و 
بلندمرتبگی, به دلیل تفاوت آن دو هدف یاد شده از بام ستودگی به سطح 


فصل [9]: کلام و متکلمان 


فصل [9]: کلام و متکلمان 

ابو زید گفته است: دانش کلام در اوج ارجمندی و والایی و از فنونی است 
که در سامان‌پافتگی امور دنیا بدان نیاز است؛ چرا که این دانش؛: فن 
جست‌وجو و تامل است و مردم در بازشناخت حق از باطل و سره از 
ناسره در عقاید خویش از 1 بی‌نیازی نتوانند جست. این دانش دربردارنده 
اصول دین است. آن‌سان که فقه زمینه‌ای برای فروع دین: ؛ و همان‌گونه که 
مردم از تفقه در فروع دين از رهگذر دانش فقه بی‌نیازی نیابند, در 
ره‌یافتگی در اصول دین نیز از صناعت کلام که صناعت جست‌وجو و دزی 
است بی‌نیاز نتوانند بود. 

سلف صالح دست به کار این صناعت. تنها بدان هدف خود را به بهره 
جستن از این دانش مشغول ساختند و بدان روی اوردند که از رهگذر ان 
برای متاظره فرست. میان ضاخبان ادیان. کوناکون و. تجله‌های. متفاوت 
مهارتی به چنگ آورند و بدین وسیله فضیلتی را که برای آیین اسلام بر 
دیگر آیین‌ها حاصل آمده است بشناسند و در نتیجه در کار خویش و در آنچه 
در اصول دین خود بدان عقیده یافته‌اند, چونان که خداوند در آیه قَل هذه 


سبیلی اد غوا ای ال 


نمی‌کنند تا دسته‌ای بمانتد و در دین اکاهی پیدا کنند و قوم خود راق وقتی 
به سوی آنان بازگشتند بیم دهند. باشد که آنان از کیفر الهی بتر سند. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 156 

علی بصیرخ تا و من البَعَنی «1» فرموده, بر یقین و بصیرت باشند و به 
جهاد با ملحدانی برخیزند که در اسلام شبهه می‌آورند و آهنگ کفرآوری در 
آن و خلل وارد آوردن بر آن می کنند؛ جه» جهاد نو دو. کوازه بوده است: تک 
دفاع از دین با زبان و دیگری دفاع آنبا ذشت و آین در حالی است که 
در بسیاری از اوقات دفاع زبانی از دین در یاری رساندن به ان کاراتر و 
سودمندتر است. 

نسل نخست تنها به چشمداشت پاداش الهی و به هدف دستیابی به 
خشنودی خدا| و تقرب بر درگاه او بدین دانش می‌پرداختند, اما بعدها 
طایفه‌ای از دست به کاران این صناعت پدید آمدند که راه پیشگفتگان در 
عرصه فقه را پیمودند و اند جة اتخوا ری موضع خود در دفاع از اصول 
و به سکوت کشاندن مخالفان و نیز برتری‌جویی در مجالس مناظره افتخار 
کنند و آن کنند که از برجستگی انان در این مجالس یاد شود. انان همچنین 
کوشیدند به گاه اين بیم که مناظره را می‌بازند در مجالس کمتر حضور 


باشده ان ان سوی با طرح دعاوی بدمنظر و دلیلآوری‌های ناخوشایند و 
همچنین سر بر تافتن از آرا و اندیشه‌هایی که از سوی همگان پذیرفته شده 
الیل رادار آن. خود شارنده خی ود که این داش یر با همه 
ارزشمندی و با همه نیازی که در سامان یافتن بنیادهای هستی بدان هست 
در قلمرو نکوهیدگی درآمد و آنان که نشان این دانش بر خویش دارند 
زبانزد خرده‌گیران و عیبجویان اين دانش شدند. 


عالمان 

علی بن ابی طالب علیه السْلام فرموده است: هرکس دردی کهن داشته 
باشد یک درهم از مهر همسر خویش هبه گیرد. سپس با آن عسلی بخرد و 
آن را همراه با باران بخورد تا «هنیء» و «مریء» و «شفاء مبارک» ۹۳ 
او حاصل آید. 

مقصود آن و از این سه عنوانٍ اشاره به این آیه‌هایست: فان طبن کم 
عَن شیء مه تسا فکلوة قنینا مر بئا <2», بحرَخ من بُطونها شراث مَحْتلف 
لیا فیه شفاء لاس «3>* و و تن من الما ماء مبارکاً «4». 


(1). یوسف / 109 بگو: این است راه من که من و هرکس پیروی‌ام کرد پا 

بینایی به سوی خدا دعوت می‌کنیم. ۱ ۱ ۱ 

(2). نساء/ 4: و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند ان 

را حلال و گوارا بخورید. ِ ۲ ۳ 

(3). نحل/ 69: از درون شکم ان, شهدی که به رنقی‌های گوناگون است 

بیرون خی آ ی در آن برای مردم درمانی است. 

(4). ق/ 9: و از آسمان آبی پربرکت فرودآوردیم. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 57 

درباره عسل و اب:باران, اور وراق 1 من کوید: 

و بدات بالعسل الشدید بیاضه عمدا اباکره بماء سماء 

انی سمعت یقول ربک فیهما فجمعت بین مبارک و شفاء <2» 

محمد بن کعب قرظي «3» که از توانمندترین کسان در تظیر آوردن برای 

سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله از قرآن کریم بود چون این سخن پیامبر 

را دید که فرموده است: «هرکس وضوی خود دوباره سازد, خداوند نیز او 

را دیگربار بیامرزد» «4», گفت: به زودی در کتاب خدا چیزی همسوی با 

این مضمون خواهم یافت. 

سپس چند روز رکه گذشت گفت: آن را یافتم. و آن کلام خد داوند اسپت که 

فرمود: یا یه این منوا اذ قَمَند ِ الصّلاع قاغهیلوا 5 جَوهکم و ایدیکم 
7۳ ۳ 


حتف بای که کها شمیت به امیس رونت 

سفیان بن عیینه در استخراج و انتزاع‌ها همان شیوه قرظی را در پیش 
گرفته بود. از او پرسیدند: آیا در قران چیزی می‌یابی که بر اين روایت 
تيامیر خدا ضلی الله: غلبهو اله کوافی کند کم فرمود: 


(1). مساور وراق از کسانی است که ابن حبان از ایشان در شمار راویان 
ثقه یاد کرده است. بنگرید به: تهذیب التهذیب. ص 103- ت 

(2). با عسلی که بس سفید است اغاز کردم ی به سراغعش 
رفتم و آن را با اب باران درامیختم. ۱ 1 

من شنیدم که پروردگارت درباره آن‌ها سخن گفته است. پس ان «مبارک» 
و «شفا» را در برهم آوردم. 

(3). او را که انم حضرم م روآ هت اللخ خی انوم اند از 
هم‌پیمانان اوس بود و پدرش از اسیران قریظه. در کوفه و سپس مدینه 
اقامت گزید. از عباس بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب علیه السلام و 
ابن مسعود حدیت نقل کرد. در سال 117 ق. ۳ بنگرید به: 
الطبقات, ص‌‌ 204 تهذیب التهذیب, ۳ 3 ص‌‌ ۶2۸- ت 

(4). متنی که مولف آورده چنین است: «من جدد وضوعه جدد اللّه 
مغفرته». متن را با تفاوتی بنگرید در: مستدرک الوسائل, ج 1. ص 295- 


م. 
(5). مائده/ 6: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, چون به عزم نماز برخیزید 
صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا 
برامدگی پیشین هر دو پا مسح کنید و اگر جنبید خود را پاک کنید و اگر 
ار و یا فا ار فا ات ۱ رن 
کرده‌اید و آبی نيافتید پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و 
دست‌هایتان بکشید. خدا نمی‌خواهد بر شما تنگ بگیرد. لیکن می‌خواهد شما 
را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند. باشد که سپاس او بدارید. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 158 ۲ 

«هیچ مومنی نیست که بمیرد مکر این‌که شهید مرده باشد»؟ گفت: مرا 
سه روز مهلت دهید. او را مهلت دادند. پس گفت: آشکار و روشن یافته‌ام, 
و آن این سخن خداوند است که فرمود: 2 

الذین اما بالله و رشله اولنی ۶ هم الطَدُیفَونَ و الشهداء عَند رهم «1». 
از او درباره خاک خوردن پر سید ند. گفت: به حرام همانندتر است ۳ به 
خلال »زوا نخداوند. می کوید: هار انخه. دز زمیز: خلال. بو باکیژم: اشتت 
بخورید» «2», اما نفرموده است از زمین بخورید. 

ات اه پزشیدند: ایا. مهای. این سخن مردم را که گویند «مهتران در 
خاشهه‌انن* <۵» :در کتاب خدا می‌بانی ۱ کفت. ارم دی شور بسن :و جاء 


من آفْضَا المديتة رَجْل یسشعی. <4» آن مرد در داخل شهر نمی‌نشست. 

بلکه در نقطه‌ای دور از مرکز شهر بود. 

از او پرسیدند: اب مضمون «نخست همسایه و سپس خانه» «ظ» را در 

1 رده ار همسر فرعون است که می گوید: و ابن ل عندک متا 

فی لح «6»>. مکر تمن‌بیتین که او نخست همسایه را خواست و سپس 

اه ۱ ۱ 

اس شین اه الصا اه مرا ات از 

است پا نه؟ 

گفت: در آن اشکالی نمی ‌بینم و آن را از همان منافعی می‌دانم که خداوند 
ده است: ۲ 

انرلنا الحدید فیه أسْ شدید د و منافع لاس <7َ. 

آبن عباس می کفست : مگویید سوگند به آن که مهر او بر دهانم است؛ چرا که 

خداوند بر دهان کافران مهر می‌نهد > 

همو به این گفته مردم که می‌گفتند: از نماز برگشتند (انصرفوا من الصلاة) 

خرده می‌گرفت 


(1). حدید/ 19: و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده‌اند آنان 
همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود. 

(2). اقتباس ات.انه 169 بقره: + کلوا مها فی الا ض حلالا فا م. 

(3). «الناس الاشراف بالاطراف». ۱ 

(4). پس/ 20: و در این میان مردی از دورترین جای شهر دوان‌دوان امد. 
(5). «الجار ثم الدار». 

(6). تحریم/ 11: پروردگارا, پیش خود در بهشت خانه‌ای برایم بساز. 

(7). حدید/ 25: و آهن را که در ان برای مردم خطری سخت و سودهایی 
است پدید آوردیم. 

(8). اشاره به آیه‌های 4 و 65 سسورم یس: اصلةها 2 بما ند 
تفر ون * الیو تحْتَمٌْ علی أفواههمٌ تکلَمّنا َيَديهم- ت. 

اقتباس از قرآن متن. ص: 159 

و می‌گفت: بلکه باید بگویند نماز را به پایان بردند (قضوا الصلاة و فرغوا 
من الصلاخ)؛ چرا که خداوند فرموده است: تَ2ّ انَضَرَفوا صَرّفت اه قلَوبمْم 
1 

زهری 9۹ است: نزدیک‌ترین حالت بنده به پروردگار زمانی است که در 
سجده ه است؛ چرا که خداوند فرموده: و اسْخجد و ارب 2 

طلن گفت‌وگویی که میان رنجدو و هارون صورت گرفت. زنیده به هارون 
گفت: تو از دوزخیانی. هارون گفت: و تو نیز طلاق پافته‌ای, اگر من از اهل 


بهشت نباشم. پس دل‌هایشان به تردید افتاد و کسی نزد ابو یوسف «3» 
فرستادند و او را خواستند و از او فتوا پر سید ند. گفت: ای امیر مومنان 
مگر تو از مقام پروردگار خویش نمی‌ترسی؟ پس تو را دو بهشت است 
«4>»>, و ام جعفر نیز بر تو حلال است. آن‌سان که تاکنون همسرت بوده 
است. بدین‌سان اندوه از دل ایشان رفت و فرمود ابو یوسف را صله و 
خلعت دهند. ۱ ۱ 

یکی از فقیهان با یحیی بن آدم «5» مناظره کرد و به او گفت: آیا شرم 
نمی‌کنی مدعی می‌شوی چیزی هست که اندکش حلال و فراوانش حرام 
است؟ آیا در کتاب خدا چنین چیزی یافتی يا در ستّت پیامبر خدا؟ یحیی بن 
آدم گفت: آری. در کناب خدا حنین بافتها خذداوند از تهر طالوت» نها به 
اندازه یک مشت را حلال گرداند «6» و افزون بر آن را حرام بداشت؛ 
برای کسی که به حرام ناگزیر شود تنها 1 اندازه که او را زنده بدارد 
حلال گرداند و سیر شدن را حرام دانست <7»؛ از زنان تنها چهار زن حلال 
دانست و پنجم را حرام گرداند «8», در حالی‌که اگر چهارمی نبود پنجم 


(1). توبه/ 127: سپس بازمی‌گردند, خداوند دل‌هایشان را برگرداند. 

(2). علق/ 19: سجده کن و خود را به خدا نزدیک گردان. 

(3). نام کامل او یعقوب بن ابراهیم بن سعد و از مردمان کوفه است. وی 
شاگرد ابو حنیفه و فقیه‌ترین مرد روزگار خویش بود. به سال 130 ق. زاده 
شد و به سال 182 ق. درگذشت. بنگرید به: وفیات الاعیان. ج 5۶ ص 
0 ت 

(4). ۳ به آیه 6 سوره الرحمن: و لِمَنْ خاف مقام 7 جَنْتان- ت. 

(5). یحیی بن ادم بن سلیمان اموی که او را ی ابو زکریا نیز 
خوانده‌اند همان است که ابن شیبه درباره‌اش می‌گوید: نقه و دارای 
احادیثت بسیار است. وی به سال 203 ق. در گذشته است. بنگرید به . 
تهذیب التهذیب, ج 11, ص 175- ت‌‌ ۳ 
(6). اشاره به آیه 9 سوره بقره: : قلَّا قصَلّ طالوث بالْجْنُود د قال زب الله 
یلیم بتهر قَمَن شرب مه فلس منّی و من م بَطعَة قَالَة منی الا من 
اغترف عَوفءه پیدو- ت. ال 
(7). , اشاره به آبه 119 سوره انعام : و قذ د فصّل کم ما حَره مّ عَلیکم 1 
اضطر نم الَیّه- م ۲ 
(8). ان به 1 3 سیوره نساء: قانکخوا ما طابت آکم من النساء 
تلات و ژباع فان جفتَم م آلا تدلوا قواجدَمٌ- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 160 

پاسخ او, آن فقیه را خاموش کرد. 


1 


اصا 


یکی از عالمان فرمانروایی را به نام خواند. او گفت: نامهربان ! پس کنیه 
آوردن کو؟ 

گفت: خداوند دست داشتنی‌ترین آفریده خویش را به نام خوانده و فرموده 
است: و ما مُحَتَذ الا رسشول قَذ خلت من قَبْله الرّسْل «1», در حالی که 
منفورترین خلق را 4 تب یدا آبی لَهّب و نت 
<2». 

مات از نیکان گفته است : فرمانبری بنده از پزورد کار بر سه گونه است: 
گونه‌ای از آن کار قلب استرٍ و آن, عبارت اسپت از اعتقاد به عبودیت, 
چونان که فرموده است: ۰ 5 ما آمژوا الا لیعبذ وا ال مَخلصین له الدین «3». 
گونه‌ای از آن عمل زیان است و آن نیز ستودن و ستایش کردن, خدلٍ به آن 
چیزهایی است که شایسته اوست؛ ان‌سان که فرمود: 5 لله لاسما 
ای «4». ۱ 

گونه‌ای از ان هم کار بدن است و ان عبارت است از انجام خدمت‌هایی که 
خشنودی خداوند در آن‌هٍ پیداست, 1 زیسان که فرموده است: اژکعوا و 
اسَجْدُوا و اعْبْدُوا رک و افعلوا الحَیِر للم تشلِحون «5». 

در کتاب اخبار الوزراء و الکتاب از ابو غید. الله پن عبدوس جهشیاری «<6» 
خوانده‌ام که گروهی از متکلمان به حضور مأمون رسیدند, در حالی که 
محمد بن عبد الملک <7» نیز آن‌جا بود. فامون کت : من چیزهایی از کتاب 
خدا که مقصود از آن‌ها لا اله الا اللّه بود به یاد داشتم. ایا اکنون آن‌ها را از 
یاد برده‌ام؛ مرا از آن‌ها آگاه سازید. اما نزد هی کدام از حاضران در 
این‌باره 


(1). آل عمران/ 144 و محمد جز فرستاده‌ای بیست که پیش از او هم 
پیامبرانی آمده و گذشتند. 

(2). مسد/ 1: بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ : بر او باد. 

(3). بینه/ 5: و فرمان نیافته بودند چز آن‌که خدا را بپرستند و در حالی‌که 
به توحید گراییده‌اند دین خود را برای او خالص گردانند. 

(4). اعراف/ 180: و نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد. 

(5). حج/ 77 رکوع و 832 کنید و پروردگارتان را بیر ستید و کار خوب 
انجام دهید. باشد که رستگار شوید. 

(6). نام کامل او ابو عبد ال محمد بن عبدوس کوفی معروف به 
جهشیاری است. مورخی کهن که نزد وزیران از جایگاهی والا برخوردار 
در سال 1938 م. 

با تحقیق مصطفی سقا و چند تن دیگر منتشر شده است. 

(7). محقّد بن عبد الملک کاتب و نامه‌نگار مشهوری است که معتصم 


عباسی و واثق او را وزارت دادند, اما متوکل او را بی بهر ه ساخت, به 
زندان افکند و شکنجه داد و وی از آن پس به سال 233 ق. در بغداد 
درگذشت. 0 به : 

تاریخ بغداد, ج 2 ص 332- ت 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 161 

آگاهی‌ای نبود. مگر محمّد بن عبد الملک که گفت: ای امیر مومنان من 
آن‌ها را به خاطر دارم. 

آبا آن‌ها را 1 آری, ای پسر عبد الملک. پس محشد بن عبد 
الملک گفت 

خداوند و است نز و ألرَمَْم َ لو ِ مق تلا ال الا زا 
فرموده است: ذلِکم 1 اذا, ذَعي 1 ور رم «2». یعنی لا اله الا 
الله. فرموده است: قد 5 جاَءكَم الحَة"ٌ من 2 ۳ ,یعنی لا اله الا اللّه. 
فرموده است: له دوه الحود «4»>, یعنی لا اله الا الله. , فرموده است: و 
مر یف بالایمان فقد خبط عمَله 5«۰»»_یعنی لا اله الا اللّه. فرموده است: 
پا ۳۹ الذین آَمَتُوا افو ال و قولوا ولا سَدیداً «6», یعنی لا اله الا اللّه. 
سرانجام. فرموده است: ی ال الذین منوا بالقول النابتِ «7», یعنی لا 
اله الا الله. فان نیز پاسخ او را پسندید. 

فزفووم ا ست هه موعنی سست که مود کر ان کی یرو و 


(1). فتح/ 26: و آرمان نقوا را اب ۰ 

واه می‌ شد 0 ۳ 

رشن ۱09 حقار جایت ره کاس ری اه شها امتتاست: 

(4). رعد/ 14: دعوت حق برای اوست. 

(5). مائده/ 5: هر کس در ایمان خود شک کند قطعا عملش تباه شده 


است. 


(6). احزاب/ 70: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از خدا پروا دارید و سخنی 
استوار گویید. 

(7). ابراهیم/ 27: خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند با سخنی استوار ثابت 
می‌دارد. 


رص در تا شین ای یی فاد کی تاه ال ای ار را 
شهیدا»- ت. _ 


باب هفتم ادب, عقل, حکمت و اندرز نیکو 


فصل [1]: در فضیلت عقل <1» 


: و احتلاف الیل و الثّهارٍ و الفْليِ 

70 0 رهم و ت و - ِ 2 
ای تجری_فی البخر پما یلقع الثاس و ما ال اللة من الشماء من ماء 
تا فد ات مها وت هن کل 2۱5 ی تصر يف الریاح و 


ماء و الاض لاپاتِ لِقَوّم عقوت 20 
باز کر هگم اشت: لیدید وا لیا 7 و سر آولوا الالباب «<3». 
هم فرموده است: 1 یَذِکر الا آولوا الالباب «<4». 
سعید بن مسیب «5» درباره ۷ 5 آشهدُوا وی عغَذل «6» گفته: 


(1). در متن عربی این بند در باب ششم آمده است. در حالی‌که به عقیده 

مترجم و چنان که مقدمه مولف گواهی می‌دهد این بند باید در باب هفتم 

جای گیرد- م. 

(2): بقره/ 164: راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر 

آمدن شب و روز و کشتی‌هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود 

می‌رساند و همچنین آبی که خدا از آسمان فروفرستاده و با آن زمین را 

پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هرگونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و نیز 

در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است., برای 

کزوهی که و واقعا نشانه‌هایی گویا وجود دارد. 

(3). ص/ 29: تا درباره آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند. 

(4). بقره/ 269: و جز خردمندان کسی پند نمی‌گیرد. 

(5). نام کامل او سعید بن مسیب بن حزن بن ابی وهب و کنیه او نیز ابو 

درگذشت. بنگرید به: الطبقات, 244- ت. 

(6). طلاق/ 2: و دو تن مرد عادل را از میان خود گواه گیرید. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 164 

مجاهد درباره آیه لِمَنْ کان له قلْبْ «1» گفته: مقصود عقل است. 

ضحاک. دربارم. آیه: لیندد. عن کان یا «2» کفته: مفضود کسی, است. که 

عاقل باشد. 

حسن بصری گفته است: عقل است که به بهشت راه می‌نماید و از دوزخ 

حفظ می‌کند. 

مگر نشنیده‌ای سخن خداوند را که از زبان دوزخیان فر موده است: لو کتا 
تم ار حول .ها 5 فی اصَحاب السعیر «3». 


فصل [2]: ادب 


فصل [2]: ادب 

علی بن ابی طالب غلیه اللام وراه نمیا اف الق انوا ما اش 
و أهَلِيكم نار «4» فرموده است: یعنی آنان را به درستی ادب آموزید. 

از شعبی درباره تفاوت میان عالم و ادیب پر سید ند. گفت: عالم کسی 
است که قصد مهارتی یگانه از علوم می‌کند و آن را یکسره فزاهی گیرد: 
اما ادیب کسی است که از هر دانش بهترین آن را می‌گیرد. 

از ابن عباس پرسیدند: : چه می‌نویسی؟ گفت:,بهترین چیزی که ,می‌شنوم. 
سپس این آیه را تلاوت کرد: و ابعوا أَحْسَنّ ما أتزل الم من زبکم. «5» 
قنور بن حار ود سر کم کت : پسرم. شب‌های خود را به تأمل در 
ادب زنده بدار؛ چرا که دل در روز پرواز می‌کند و در شب آرام می‌گیرد و 
ج مب را می‌پذیرد. شین این آبه. ز۱ 


سس 


خواند: ان ناشتة الیل هی اد وطنا و أَفْوَمٌ قیلا. <6» 


فصل [3]: حکمت و اندرز نیکو 
فصل [3]: حعمت و اندرز نیکو 


خداوند فر موده است : : یوّتی الحكمَة مر مر یشاء و من یوت الجعمَة فقد اوتی 


حد حَیرا کثیرا. <« 7« 


(1). 8/ 37: برای هر صاحبدلی. 

(2). یس / 0 تا هر که را ول زنده است بیم دهد. 

(3). ملک/ 10: اگر شنیده و پذیرفته بودیم يا تعقل کرده بودیم در میان 
دوزخیان نبودیم. ۱ 

(4). تحریم/ 6: ای کسانی که ایمان اورده‌اید, خودتان و کسانتان را از 
(5). زمر/ 55: نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان به سوی شما 
نازل شده است پیروی کنید. ۲ 

(6). مزمل/ 6: قطعا رنج برخاستن شب, بیشتر و گفتار در آن هنگام 
راستین‌تر است. 

(7). بقره/ 9 خدا به هر کس بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس 
حکمت داده شود به یقین خیری فراوان داده شده است. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 165 

مجاهد درباره آیه و لَقَدٌ آتیْنا «1» و نیز اين کلام الهی که خداوند از نهر 
طالوت «2» قدری حلال داشته [نعمت خدا را یادآور شده و از این آیه یاد 
کردم که ] خداوند فرموده است: 

و اوکروا : نفعت. اللة عایجم ها ال ع نز مت ااکابع اح هه ره 
<«3». 

حسن بصری گفته است: اي آدمیزادو, این سخن پروردگار خویش را به یاد 
داشته باش که فرمود: و کل انسان للرَمْنا طا ره فی غنقه و رخ له یو 
القبامة کتاباً تاقاه منشور | آفزا ای کفن. بعسی. الم 1 لک حسیا 
«4». خداوند تو را حسابرس خویش قرار داده است. 

حسن بصری یکی از امیران را دید که در اجرای حد تجاوز کرد و بر شمار 
تازیانه‌ها افزود. حسن 7 این‌باره با او سخن گفت و چون دید وی پند 
نمی‌گیرد, گفت: بدان, که تو تنها خویش را می‌زنی؛ اگر خواستی کم بزن و 
اگر خواشتی زیاد بزن. بسن این آبه. را خواند؛ قما أَصِبَ هه هم علّی التّار «5». 
ابو حازم اعرج بر یکی از فرمانروایان اموی 1 آن فرمانروا از او 
پرسید: ای ابو حازم. در کاری که ما در آنیم راه نجات چیست؟ گفت: 
بدانچه نزد تو هست می‌نگری و آن را تنها آن‌جا که حقش هست می‌گذاری 


و بدانچه نزد تو فراهم نیست می‌نگری و آن را جز از آن‌جا که حق است و 
جز برای آنچه حق است نمی‌گیری. پرسید: ای ابو حازم. چه کسی را توان 
چنین کاری هست؟ گفت: از همین روی است که جهنم از جنیان و انسان‌ها 
پر شده است. <6» ۱ ۱ 

اوزاعی «7» به منصور گفت: تو به کاری گرفتار آمده‌ای که بر آسمان‌ها و 
زمین عرضه شد. 


بان آیه ۱0 سور سا اعد سا اوه متا فلا بااعیال: آنلن میت 
الطین ام انن آیه را به آبه 251 شوره تفر درباره‌تاشان طالوت تسیر 
کرد انست. این آيه می جویه و فتل راو جالوت و اناة الله الملی و ااحه 
عَلَمَة ما یشا# ت. 

محقق متن عربی قسمتی از افتادگی ابه دوم در متن اصلی را تر میم 
کرده, اما از نگاه مترجم همچنان این عبارت دچار ابهام و اختلال است. 
شاید آنچه مترجم در قلاب [] آورده است به نوعي ابهام را بگشاید- م. 
(ها؛ اشاره به ان 249 سفره نفرخ حاعی از آن که خداوند نو شیدن یک 
مشت آب را برای هریک از سپاهیان طالوت حلال گردانده بود- ت‌. 

(3). بقره/ 231: و نعمت خدا را بر خود و آنچه را از کتاب و حکمت بر 
شما نازل کرده و به وسیله آن به شما اندرز می‌دهد به یاد آورید. 

(4). اسر۶۱/ 13 و 14: و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته‌ایم و روز 
قیامت برای را گشاده می‌بیند بیرون و نامه‌ات را 
بخوان, کافی است که امروز خودت حسابرس خورٍ باشی. 

(5). بقره/ 175: پس به راستی چه اندازه باید بر آتش شیکیبا باشند. 

(6). اشاره به آیه 119 سوره هود: 5 کت کلقهربی اقلا < کم 2 
و اللّاس أَْمَهِینَ- ت. 

(7). نام کامل او عبد الرحمن بن عمرو و کنیه او ابو عمرو است. محدث, 
واعظ و زاهدر بود. به سال 7 ق. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 166 

اقا ان‌ها از تذدبرزش آن خودداری کردند و ترسیدند. در تفسیر این آیه هم که 
فرمود: لا یغاد ضَفغيرءة و لا کبیرةٌ الا اخصاها <1» آمده است که «صغیره» 
لبخند و «کبیره» خنده است. افو تر از اين‌ها چه گمان؟ 

راوی گفته است: منصور از شنیدن این اندرز سخت گریست. «<2» 

موّلف گوید: روزی عمرو بن عبید «3» بر منصور که هنوز به خلافت 
نرسیده بود و آن لحظه در حال خوردن بود وارد شد. منصور [از کنیز] 
پرشیدة ای کنیز,. ابا در دیگ باقیمانده‌ای هم هست؟ گفت: نه. گفت: آیا نزد 
تو چیزی هست که با آن براي ابو عثمان میوه‌ای خریداري شود؟ ۲ 
کف قر لصف تضهن این ای را خوانده عسی تیر ان فلت عَذو کم 5 


بَسَتَحْلفكم فی الارض قینظر کیّف تعملون «4». 

بعدها در روزگار فرمانروایی منصور نیز یک‌بار دیگر عمرو بن عبید به 
حصور آورسیه 5 5 5 

گفت: ای امیر مومنان, ایا به یاد می‌اورید روزی را که به آن کنیز چنین و 
چنان گفتید؟ گفت: 

آری. تسد و به خاظر می آورید که این ای وا وا ندید کفته اری ره 
گفت: این خداوند دشمنت را نابود کرده و تو را جانشین ساخته است. 
بنگر که چه می‌کنی! «5» 

یحیی بن خالد «6» به آبن تخضاک کفت: مرا اندرز ده. گفت: ناکام و 
زیانکاز است. کسی که.در بشتی که نهنایش اسضان‌ها و زمین است <7» 
هیچ جایی نداشته باشد. ابن سماک که این شنید سکوت گزید. 


- درگذشت. بنگرید به: الطبقات. ص 315 و 316؛ حلية الاولیاء جح 6 ص 
دول و نس از آن-ات. 

(1). کهف/ 49: هیچ کار کوچک و بزرگی را فرونگذاشته جز این‌که همه را 
به حساب اورده است. 

(2). خبر را بنگرید در. حلية الاولیاء 0 0 ص‌‌ 7 [- ثت‌‌ 

(3). او را , به کنیه و لقب ابو عثمان بصری خوانند. پارسایان مشهور 
بود که به اندرزهایش به منصور نامور شد. او را خساو نا و رساله‌های 
فراوانی است. بنگرید به . : تاریخ بغداد, 0 12 ص‌ 6- ت 

ره یاف 1291 امید هت رو کار ان دشن اراک که و 
شما را در روی زمین جانشین آنان سازد. 

(5). خبر را بنگرید در: تاریخ الخلفاء ص 268- ت. 

(6). نام کامل او یحیی بن خالد بن برمک است. مهدی کار تربیت فرزند 
خود هارون را به او واگذاشت و هارون او را پدر خویش می‌خواند. وی به 
سال 290 ق. درگذشت. بنگرید به: وفیات الاعیان, ج 5 ص 272- ت 

[7). اشاره به آیه 133 سوره آلی عمران: سارغوا ال مب مت 
حنة ة عَرَضهَا السماواث و الأض اعتّت للمتفین- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 167 

یکی از فرمانروایان به منصور بن عمار «1» گفت: مرا اندرزی خلاصه 
گوی. گفت: هیچ گناهی سراغ ندارم که از بخشایش پروردگار بزرگ‌تر 
باشد. از رحجمت خدا| نومید مشو. <2>* شاید هم که خداوند بر گناه صغیره 
بازخواست کند. ۰ پس از مکر خدز ایمن مباش. «<3» 

بکی ار خلیگاند باشسایی را کم یی اس را اف و 
قداوند تور را باترین اندرز دادم رو فرموده آنمت: اللة تا ر بالْقال, و 
اسان وا نی افش دیع ماع گر غدای تفای 


سر سیی ‏ چز ۳ ۳۳ _ 5 


«4« 0 

ر یکی دیگر از ایشان 3 است : اگر خدا| می‌دانست که عدل بندگانش را 
بسنده می‌کند, احسان را با آن همراه نمی‌ساخت. در این سخن که فرموده 
است: ار اللََ یَأَمرّ الْعوّلِ و الاگسان «5». 

دیگری گفته است: ای انسان, بر تو باد به احسان؛ چرا که خداوند تو را 
ندان :فرمان دادم جدان رانیخه:و باداش بر ان را تب ضتمانت کردم 
است. <6» 

محمّد بن علی بن حسین علیه السّلام به فرزند خود جعفر علیه السّْلام 
فرمود: چون خدا به تو نعمتی داد بگو: الحمد للّه, چون چیزی تو را 
اندوهگین ساخت بگو؛ لا حول و لا قوة الا بالله و چون روزی‌ات دیر شد 
بگو: استغفر اللّه. 

یکی ار فرزانگان کفقی اس با شدا هه نیاق ستاو با غ او نیو 
است؟ اشنایی و همدمی‌ای. پس؛ , از ِ اندک سالکان راهی که در پیش 
مطیع خدا وحو را بود». <7» 

یحیی بن خالد از زندان به هارون چنین نوشت: ای امیر مومنان اگر گناه 


ویژه یک کس 


(1). منصور بن عمار یکی از بزرگ‌ترین پارسایان اندرزگوی بود که اندرزها 
و ماجراهایی فراوان داشت. 1 به. 

حلية الاولیاء ج 9 ص 326- ت ۱ ۲ 
(2). اشاره بو آبه 97 رسوره یوسف: : و لا شاد من رقح الله له لا پیاس 
من قح اللّه الا القَوَمْ الکافژون- ت.  .‏ ۳ 
(3). اشاره به آیه 99 سوره اعراف: اقامتوا خر الله قلا ماه مَکرّ اللّه | 
لْقومْ الخایژون- ت. ۱ 

(4). نحل/ ۱00 در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می‌د هد و از کار زشت و نایسند و ستم 1 به 
شما اندرز می‌دهد. باشد که پند گیرید. 

(5). نحل/ 90. 

(6). اشاره به آيه‌هاي نحل/ 0 ال یَأمرٌ بالْعدل و بق 
5 و أخْسیوا ان ال بُجبٌ الَمحْسنینَ و 2 0 ان اللَة لا بُضَیع جر 


۳۹ 


۷ 


۴۱ 


0 


(7). اقتباس از آیه 0 سوره نحل: ان ابُراهیم کان أمَ2ّ قانتاً له حنیفا- م. 
اقتباس از قران کریم. متن؛ ص. : 1068 

بوده است, کیفر را همعانی مساز؛ چرا که خداوند می‌فر ماید: 5 لا تزر 
واه ورر آخری «1». 


سابق بریری «2» گفته است: 

حصادک یوما ما زرعت فانما یدان الفتی یوما بما هو دائن 

فعاون کی الصر ات تفر هلا کش علی انم الوا مسا و و3 
صالح بن عبد القدوس «<4» گفته است: 

تقضی الحلم و انکشفت ظلال و صا ر الصقر رهنا لاتکفات 

فلو ان المفرط کان حیا توخی الباقیات الصالحات «<5» 

فرزاهای کته ات شاداد شرا اصلن ترا کههان کذر تشه 
است و بر حذر باشید 4 چرا که خداوند فرموده است: ان هذا| 


صراطی مُسْتَفیماً ابو ی وا السَْلَ فَتقرّق یکَمْ عَن سببله. «6» 
حسن بصری گفته است: ۰ پس اگر دیدی اندرز می‌پذیری 
دیگران را نینو اندرز ده, و گرنه از آفریدگار خود شرم کن؛ چرا که 


می‌فر ماید: ا تاه مرون التّاسَ 


(1). انعام/ 164: و هیچ باربرداری بار گناه دیگری را برنمی‌دارد. 

هرا تیز نیز ون الوزراء و الکتاب. ص 253- ت‌‌ 

(2). شاعری نامور شده به حکمت و اندرز است. ۳ ابن معتز با 
شعر محمود اک( است. بنگرید به: 
فانقات الم آعص ۱68 بت 

(3). محصول تو همان روز ۱ می‌ شود که کشت می‌کنی؛ چرا که 
هرکس بدان چیزی بازخواست می‌شود که بدهکار ان است. 

پس بر نیکی‌ها همکاری کن تا کامروا شوی و از کسانی مباش که بر گناه و 
تجاوز همکاری فف کنند: 

شاعر, در پیت اخیر به آیه 2 سوره مائده اشاره کرده است: لا تعاج‌ توا 
علیاانم ولع وان 

(4). صالح بن عبد القدوس از شاعران روزگار عباسی است که در دوره 
مهدی به زندقه متهم شد و او را به همین اتهام کشتند. شعر او اکنده از 
حکمت است. بنگرید به: طبقات الشعراء, ص‌ 090 تاریخ بغداد, ۳ 0 ص‌ 
03د. 

مخ و ها اه ها تقیورالله قظیت رال تور کر او اس 
دو بیت حاضر در این مجموعه وجود ندارد- ت. 

(5). بردباری به کرانه رسید و سابه‌ها کنار رفت و این عقاب همدم 
بازگشت شد. 

اگر آن‌که زیاده‌روی کند زنده بود, برای زنده ماندن باقیات صالحات را 
می‌حجلست . 

شاعر در بیت اخیر به آیه‌های 76 سوره مریم و 46 سوره کهف اشاره 
کردة است: و البافیات الطالحات ‏ علو ی تواباعت 


(6). انعام/ 153: و بدانید این است راه راست من. پس از آن پیروی کنید 
و از راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی مکنید. 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 169 

تالبت و تسَون ن سکم 1 

یکی 1 الا گفته است: به لحن بدعتگذاران گوش مسپارید و گوش 
خود از ان شخیان. با ی‌پتیداویه تا بان خفن وا نیز از چنان کلامي مصون 
سازید. خداوند به اين ادب تعلیم داده و فرموده 0 و قَذ تژل عَلیکمٌ فی 
الکتاب أَنْ ]ذا سَمعَئْم ایات الله یر بها 5 بت | بها فلا دا معَهْمْ حلی 
یِحُوضُوا في حدیت عغیره کم ]ذا مهم 2 و و ]ذا زایت ت الذین یخُوصَون 
فی آیاتنا قأغرض عم <«3». 

در همین مضمون شاعر چنین اقتباس کرده است: 

نحی عن الطرق و بساطها وعد عن الجانب و المشتبه 

و سمعک صن عن سماع القبیح کصون اللسان عن النطق به 

فانک عند استماع القبیح شریک لقائله فانتبه «4» 

ابن عباس گفته است: خدا را پاس بدار تا تو را پاس بدارد. تنها از او یاد 
کن تا او را پیش روی خود بینی و در رفاه و گشایش ب او آشنا باش تا در 
سختی تو را بشناسد. اکر .فسالتن داری از خدا بخواه و اگر کمک می‌گیری 
از او کمک بگیر؛ چرا که یقین در کنار صبر است و بدان که «با هر 
دشواری‌ای آسان‌ای انسنت/ آری با هر دشواری‌ای آسانی‌ای است». «5» 
عمر بن عبد العزیز به یکی از کارگزاران خود چنین نوشت: باری, تا 
می‌توانی درستی کن؛ چرا که «خداوند باداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند» 
«6» و نیکی کن که خدا پاداش کسی را که کار نیک کرده باشد تباه 


نمی‌سازد. <7» 


(1). بقره/ 44: ایا مردم را.به تیکی..فرمان: می‌دهید. و خود را فرآموتتن 

می‌کنید ؟ 

(2). نساء/ 140: و البته خدا در کتاب قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه 

شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد با آنان منشینید تا به 

سبختین ذبکر غیر از ان درایند؛ جراکه در این. ضورت. ما "هم متل: آنان 

خواهید بود. 

اه 

9 وهای پراکنده به هر سوی دوری کن و از گناه و از آنچه مابه 

و گوش خود را از شتیدن سخن زشت حفظ کن, آن‌سان که زبان را از 
زشت حفظ می 


چرا که به گاه شنیدن سخن زشت تو خود شریک گوینده آن هستی. پس 
هشیار باش! 

(۵). ِِ بت 9 و 6 سوره انشراح: فان مَع العسشر پیش ]* ان مَع 
اکن رس 

(6). 1 90 سوره یوسف: : قِنّ له لا بُضیغ جر الُْحبینین- م. 
(7). اشاره به آیه 30 سوره کهف: تا لا ُضِبعٌ جر من أَحُسَنَ > لاد ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 170 

عمر بن عبد العزیز چون برای دیدار مردم می‌نشست این آیه ها را 
ضی‌خه‌اند: | ریت ک ان مَتْعْناهم سنین* تم جاعَهَمّ ما کائوا بوغذون* ما أغعُنی 


ت 


_ 


-9و 


عَنهَم ما کائوا یِمتعون. «<1» 
ابو بکر محمّد بن عمر ترمذی وراق «<2» در کتاب المتعلمین «3» فصلی 
دوبازة کنشانی. که خود. را در اندوز دادن آنان. که درز تیذیر ند به باهی 
افکنند آورده و در این فصل گفته است: از همین قبیل است مشغفول 
داشتن دل و افراط ورزیدن در برخورد با آن‌ که شخص آهنگ راهنمایی و 
اندرز دادن او دارد, و از آن سوی فراموش کردن یاد خدا و قضا و تقدیر او 
۰ 0 کردن 3 ۳ نیز از یاد بردن این وت خداوند که فرموده 
: الک لا تهُدی من آخببت و لک اللد هی من یشاء «» ونیز این 
ِ 4 ۷ 


.»5« 


(1). شعراء/ 205 207: مگر نمی‌داتی که اگر, سال‌ها آنان را برخوردار 
کنیم. و آن کام آنخه: که بدان یم دادم می‌شوند. تدیشان: برتنیدر انچه.از. ان 
ترخوزدان می ندیه به کا رشان نمی اید؟ 

(2). او از محدثان مشهور است و کتاب‌هایی در زمینه رفتارها دارد. بنگرید 
به : الفهرس,: ص‌ 09 ت. 

(3). در سیاهه کتاب‌های ترمذی از چنین کتابی نام برده نشده است. 
هرچند او کتابی با نام العالم و المتعلم دارد. 

بنگرید به: معجم المو‌لفین. ۳ كِِ: ص‌ 8- ت. 

(4). قصص/ 56: در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی 
کنی, لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می‌کند. 

(5). انعام/ 35: و اگر خدا می‌خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد 
می‌آورد. پس زنهار از نادانان مباش. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 171 


باب هشتم خوی‌های ستوده 


فصل [1]: پرهیزگاری 


فصل [1]: پرهیزگاری ِ" 

خداوند فرهوده است: یا ها الذین مَتُوا انوا ال و اب بتغوا الية الَوِسیلَة 
«* نّ ال بح و <2», نما تفیل الله مت من العتقین «3> 1 ال 
مع الْذین القَوَا 5 الذین هم مخسنون. «4», ان 3 تفوا ۰ ال یَحعل کم ذ رانا ,5 
بکثر علکم ایک و بقفر تم وله ذو القضل | 1 ان ۳ 
عند اللّه أْقَاکَمُ «6», و مَن یتّق اللََ یجْعل له مَخْرَ جا* و بَورّفَة من حَتّثْ لا 


9 


تُقتییت «7» و و من تلو ال بتخقل له ین آقره شرا 0 


(1). مائده/ د5د: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از خدا| پر وا کنید و به او 
توسل و تقرب جویید. ‏ 

(2). توبه/ 4 خداوند پرهیز گاران را دوست دارد. 

کتشاتی انتت که. آن‌ها تیکو کار قد: 

(5). انفال/ 29: اگر از خدا پروا دارید برای شما نیروی تشخیص قرار 
می‌دهد و گناهانتان , از شما می‌زداید و شما را می‌آمرزد و خدا دارای 
(6). 3 در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهی زگارترین 
شماست. 

قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او روزی می‌رساند. 
(8). طلاق/ 4: و هرکس از خدا پروا بدارد خدا برای او در کارش تسهیلی 
فراهم سازد. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 172 

ف رن ون دراه مرک ان صخانه ساخیر صلی لاد له و ال از 
جمله, بلال «1», سلمان <«2», صهیب «3» و معاذ «4» نقل کرده که در 
مسجد نشسته بودند. و عيينة بن حصن <«5» در حالی‌که ردای 
خوینشن. بر زمین می‌کشنید. به. مسنجه آمد. پرسید: این فرومایگان کی‌اند؟ 
معاذ برخاست و پاسخ داد. بشتزم او زا پصحضور ساهر ضلی الله علیم و ال 
برد و ماجرا را با آن حضرت در میان نهاد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله چهره 
دیگرگون ساخت و فرمود مردم را در مسجد گرد آورند. آن‌گاه به ایراد 
خطبه پرداخت و در سخنان خود خدای را سپاس و ستایش کرد و فرمود: 
باری, مباد کسی را بٍ بینم این سخنانی را که این مرد غطفانی بر زبان رانده 


است بر زبان براند. زنهار که خداوند پروردگار همگان است. دین اسلام 
است., قرآن پیشواست و آدم سبب خلقت که خدا او را از گل آفرید. من 
نیز فرستاده خداوند به سوی همگانم و «ارجمندترین شما نزد خداوند 
پرهیزگارترین شماست». «<6» 

بن عیاض « 7« گفته است: خداوند روزی پرهی زگاران را از جایی که 
0 ات نمی‌کنند قرار داده است «8». 
عبد الرحمن بن تفن عماد حبشی از عابدان مکه بود که او را به واسطه 
عبادت بسیارش 


(1). نام کامل او بلا بن ریاح حبشی و کنیه وی نیز ابو عبد اللّه است. وی 
موّدن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و عهده‌دار بیت المال بود. 
۰ 0 ق. در دمشق درگذشت. بنگرید به: التهذیب, ج 1, ص 502- 


(2). سلمان فارسی صحابی‌ای اصفهانی‌تبار است که در بسیاری از جنگ‌ها 
حضور داشت و در روزگار خلافت عثمان و به روایتی دیگر در سال 6 با 
7 ق. در مدائن درگذشت. بنگرید به: التهذیب, ح 4 ص 138- ت 

( )میت ین سان رنف از اضحات:رهول شدا صلی, |[ علیشرن ال 
است که در همان آغاز اسلام آورد و شکنجه بسیار دید و با پیامبر صلّی اللّه 
قلیضق له یت عون امد بر خق ارصی‌ها تیو حصور داشت سره بو 
تفت وس 2722 

(4). ام کامل اه ادن سیون عفز نن آونلن آمنف: هفراخهنا شام 
صلی اللّه علیه و آله در جنگ‌های بسیاری حضور بافت: و تیار لین الله 
عه و الضاه نونمم است:. ساره اه وا 
حدیث نقل کرده و به سال 18 ق. در طاعون عمواس مرده است. بنگرید 
به . الطبقات, ص‌ 4 ت. 

(5). نام کامل او عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر است. او از زمره مولفه 
با کنشانن است کهةبا کات دل‌هایشان یه اسلام.متمایل شده بود: پیش از 
فتح, , اسلام اورد و روایت صحیحی از او نرسیده است. او در نبردهای حنین 
و طاثف حضور داشت., در روزگار ابو بکر مرتد شد و دیگربار س روزگار 
عثمان به اسلام گروید. تابر روایتی دیگر عمر او را به جرم ارتداد کشت. 
بنگرید به: الاصابه, ج 3. ص 5- كِ م ره ع‌ تلا ‌ِ 

1 و ار : ان أکُرَمَکَم لد الله أثفَاکم- م. 

(7). نام کامل او فضیل بن عیاض بن مسعود بن پشر تمیمی است, 
پارسایی عابد که در خراسان زاده شد, سپس به کوفه آمد و آن‌گاه از آن‌جا 
و ی بنگرید به: صفة 
الصفوة. ج 8, ص 84 و پس از آن- ت ۲ ِ 


(8). اشاره به آیه‌های 2 و 3 سوره طلاق: و مَنْ ین اللََ یَجْعَل له مَخْرجا* 


مه 


و5 ت29 من حَیّتٌ یِحتَستبٌ- تا 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 173 ۳ 
«نفس» لقب داده بودند. روزی او را دیدند که به غنای سلامه گوش 
می‌سپرد. <1» 

ابن معتز گفته است: پرهی زگاری سودمندترین توشه در سرای بازگشت 
است. <2» 

ابو سلیمان دارانی «3>* گفته است: هرگاه بارش برف را دیدم پرواز 
نامه‌های عمل در قیامت «<4» به یاد ۰ ۳ آذان را شنیدم منادی 


۱ .»5« 


فصل [2]: شکیبایی 


خداوند شرموده و ور اسْتَعینو ۳ ۱ بالطیر «0»>, اط طیژوا <«7» و5 ص ی بر نم 
لو حَبْر ج ی ِ بن <«8», آولنکی ۰ الْفْوَقَة بما صبزژّوا و بلفوّنَ قمها تچ 


۳ ۳ ِِ قاصیو صَرا جمیلا «10», و لربک قاصبرّ «11» و ِِ 

پما صبرُوا جَنْءٌ و خریرا «12». 

در شگفتم از آن‌که پس از شنیدن 
ِ کِمث ریک الخْسنی عَلی یی اشرائیل یما صبروا و دَمَوّنا ما 


و و و 


ِ قَوَمَهٌ و ما کائوا یَعرشون «13» کافر شده است. 


1 نل و 
به مت 
کان بصع 


یضصیع 


اصا 


(1). متن نسخه خطی در این قسمت افتادگی دارد- ت. 

(2). اشاره به آیه 197 سوره بقره: : و ترودُوا قاِنَ حَیْر الرّاد الّفُوی- ت. 
(3). ابن حبیب دارانی که وی را به داریا ۳ توابع غوطه دمشق نسبت 
داده‌اند, یکی از قاضیان و از تابعان شامی مورد اعتماد بود. او را قاضی 
خلیفگان می‌خواندند. سی سال عهده‌دار قضاوت دمشق بود و به سال 
0 ق. 

درگذشت. بنگرید به: تهذیب التهذیب, ج 6. ص 246- ت 

(4). اشاره به آیه‌هایی جون آبه 13 سورمو اسراء: 5 1 انسان هناخ 
طایْرَة فی غُنقه و تخرخ لَة وم الْفْيامَة کناب بلاغ شور م. " 

(5). ق/ 41: و روزی که 0 از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد به گوش 
بااش. 

(6). بقره/ 45 از شکیبایی یاری جویید. 

(7) ال عمزان/ ۰200 یر کنید. 

(8). نجل/ 126: و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است. 

(9). فرقان/ 75 اینانند که به باس آن که صبر کردند, غرفه‌های بهشت را 
پاداش خواهند یافت و در آن‌جا با سلام و درود روبرو خواهند شد. 

(10). معارج/ 5: پس صبر کن, صبری نیکو. 

(11). مدثر| 7: و برای پروردگارت شکیبایی کن. 

(12). انسان/ 12: و به پاس آن که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان 
داد. 

(13). اعراف/ 137: و به پاس آن‌که صبر کردند وعده نیکوی پروردگارت 
به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و انچه را فرعون و قومش ساخته و 
افراشته بودند ویران کردیم. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 174 


عمر بن عبد العزیز _گفته است: هیچ نشده است که خداوند به بنده‌ای 

نعمتی دهد و سپس ان را از وی بستاند و در عوض به او صبر دهد و این 

عوض که به او داده است از آنچه از او ستانده بهتر نباشد. وی سیس این 

آیه را تلاوت کرد: تما ُوَفی الصَایژون َحرَهم بغیر جساب «<1». 

دنگری؛ کفقت ابیت خدا برای هرگونه باداش و هایی حسابی مشخص و 

حدی معین قرار دادم است مگر برای صبر؛ چرا که او پاداش "۳ 

بی‌حساب قرار داده, آن‌جا که فرموده است: نما تون الصَابرَون اجرهم 
بغیر جساب «2». 

وید در حالی‌که ابن عباس در راه سفر بود خبر مرگ یکی از فرزندانش 

را به او دادند. وق انا لله کفت و سیتن افزود؛ صبر در برابر حکم خداوند. 

آن‌گاه از مرکب به زیر آمد و دو رکعت نماز گزارد و دوباره بر مرکب 

نشست. . سپس گفت: ما آنچه را خداوند فرموده بود انجام دادیم. 

مقصود او ان خی خذام ند بود که فرموده است: و استی سْتعیتّوا بالصَبر و 

الصّلاة. <3» 

ضحاک «4» درباره آیه ِت من یتَّقٍ و تَضیژ قالّ اللّه لا بضیغ أْر المخسنین 

«5» گفته است: از زنا می‌پرهيزيم و بر بی‌همسری شکیبایی می‌کنیم. 


فصل [3]: سپاسگزاری 


فص سای ار 

خداوند فرموده است: یِعمَةّ من عندنا کذلک تجزی هم من شک <«0», اعْمَلُوا 

آل داوّد شکرا و قلیل من عبادج اور «7». ما تغل ال بعَذایکُمٌ ان 
کر تم نم و »9 5 اشکژوا 


(1). زمر/ 10: بی‌تردید شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب و به تمام 
خواهند یافت. 
(2). همان. 
(3). بقره/ 45: از شکیبایی و نماز پاری جویید. 
(4). نام کامل او ابو بحر بن قیس بن معاوبة بن حصین بن عباده است. از 
بزرکان تابعین بود که هرچند پیامبر صلی الله علیه و اله را درک نکرده بود, 
اما روز کار آان-حضرت: را درک کرد و در بسیاری از فتوحات شرکت جست. 
وی به سال 67 ق. 
در‌گذشت. بنگرید به: الطبقات, 29, ص 127, 185 و 301- ت. 
(5). یوسف/ 90: بی‌گمان هرکه تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش 
(6). قمر/ 35: و این نعمتی از جانب ما بود. هرکس سپاس دارد بدین‌سان 
او را پاداش می‌د هیم. 
(7). سبا/ 13: ای خاندان داوود, شکر گزار باشید. و از بندگان من اندکی 
سپاسگزارند. 
(8). نساء/ 147: اگر سیاس بدارید و ایمان آورید خدا می‌خواهد با عذاب 
شما 0 

نعمت الله ان 3 ایاخ 7 «> اشکد لی و5 لوالدیک ال الْعصیرٌ 
«<2» :اتف فان له عیوة عَتَکَم لا یرْضی لعباده الک و ان تشکر وا 
یَضَةهٌ لکمْ «3» و "1 ال قاغم۹ و کن من الشاکرین. «» 
چون پیامبر ۳۳ الله علیه و آله آن اندازه شب زنده‌دار ایستاد که پاهایش 
ورم کرد گفتند: ای پیامبر خدا, مگر : نه آن است که خدا گناهان گذشته و 
اینده تو را امرزیده است؟ «5» فرمود: پس ایا بنده سیاسگزاری نباشم؟ 
محمود وراق گفته است: «<6» 
فلو کان یستغنی عن الشکر ماجد لعزة نفس او علو مکان 
لما امر الله العباد بشکره فقال اشکرونی «<7» ایها الثقلان «<8» 


فا 41 ملق بو انق غلی زین 


فصل [4]: متعلق به ابو علی بصیر 
خداوند فرمود: رت برتر از آن اوست «9», همو در حالی‌که از بندگان 
بی‌تبار است آبان را آفرید تا بویشان نیک کنر اضان زا تعمت :دهد ویر 
آنان تفضل کند. هم از باب گرامی 


/۱۱۸م تفت دا وا اک که ها اما رت شیر درد 
سوی من است. 

(3). زمر/ 7: اگر کفر ورزید. خدا از شما سخت بی‌نیاز است و برای 
نقدکانشی کفران: دا عمش مارد اند اس دارد ان سا دای شا 
می‌ پسندد. 

(4). زمر/ 66: بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش. 

كت اشاره به آیه 2 سوره فتح: لعف لک ال ما 2 تَقَدَم من دبک و ما گر 


۳ ابیات را بنگرید در: دیوان وراق. ص 125 الفاضل. ص 95؛ الاعجاز و 
الایجاز. ص 5:40؛ نثر النظم و حل العقد. ص 5<ظ: احسن ما سمعت. ص 
19. 

در منبع اخیر بیت دوم چنین روایت شده است: 

لما امر الله الحکیم بشکره فقال اشکروا لی ایها الثقلان 

مصراع دوم در ادب الدنیا و الدین (ص 160) نیز روایت شده است. در 
کتاب معجم الادباء (ح 17, ص 29) این دو بیت به کلثوم عتابی نسبت داده 
شده است- ت. ۱ 

(7). اشاره به آیه 152 سوره بقره: : قاوکرونی وکوک م و اشکزژوا لی ز لا 
تکفُژون- م 

(8). اگر 0 به سبب عزت نفس يا بلندی جایگاه از شکرگزاری 
بی‌نیاز می‌ شد؛ 

خداوند بندگان خویش را به سپاسگزاری او فرمان نمی‌داد و نمی‌گفت: ای 
جنیان و ای انسان‌ها مرا اس بگزارید, 

(9). اشاره به آیه 7 سوره روم: : و له الَمَتّل الأْغْلی- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 176 

داشتن, ایشان را از مصالح خود آگاهند و با ناخوشایندی‌هایی که میان خود 
پراکنده می‌بینند ذر صیان کرفت: هو انخه: را در زمین هست به تسخیر ایشان 
درآورد و سپس در پاداش همه این‌ها بدان خرسندی داد که او را بر آن‌ها 


بستایند و نیکی خدا را به خود او نسبت دهند, چونان که برای هرکس نعمت 
او را نز آنجه به وی داده است سیاس گزارد به چیزي جز این رضایت نداد 
1 برای او نعمتی افزون تقدیر کند. فرمود: و اد تن کم لت نکر بط 
فیدنکد و كَرَتُمْ ان عذابی لشدید «1». 

ِ هاش اسر مارا اس تاش سا 
آن فصل چنین است: شاید مهتر ما که خداوند یاری او را پیوسته و عدل او 
را بر گیتی پایدار بدارد در خدمتگزار خود- که هنوز نیز خدمت او می راید 
این کلام الهی را مصداق یافته می‌داند که فرموده است: ان هو الا عبذ 
اتعشا علته «9» وگرته خسگراران را کجا استحفای ابزن عمت‌ها که جشه 
هر بیننده را شخ آ گنه و ستاره سهیل را به دیده نابینایان اشتکان فی‌شارد؟ 
همو در نامه‌ای دیگر آورده است : شب و روز به تقدیر خداوند از این‌سوی 
و آن‌سوي می‌آیند و صنع الهی افتخاری بر افتخار می‌افزاید: أ لسن ال 
باغلم بالشاکرین. «<4>» 
هم او راست: واژه شکر پاک‌ترين, سخن و برای نگه داشتن شتر نعمت‌ها 
محکم‌ترین افسار است. و من , و قائّما بَشْکَر لِتفسه و من کقر قَاِنَّ ال 
عنودٌ حمید «5». 

و آورده است: شکر پیش از نعمت, خود کلید زیادت بود و خداوند 
می‌فرماید 3 و وو ع‌ِ 0 و س 
لین شَکزثم ربتک «6» و لوا من رژق بتکم و اشکُزوا لة «7». 


(1). ابراهیم/ 7: و آن‌گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا 
سیاسگزاری کنید, نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسیاسی نمایید 
قطعا عذاب من سخت خواهد بود. 

(2). نام کامل او علی بن رکن اند واه و ان یر ی است که سال 366 ق. 
زمامدار ری شد. بنگرید به: معجم الاسرات الحاکمة, ص‌ 7 طبقات 
سلاطین الاسلام. ص 137- ت 

(3). زخرف/ 59: او جز ۳9 که بر وی منت نهاده‌ایم نیست. 

(4). انعام/ 53: آیا خدا به حال سپاسگزاران داناتر نیست؟ 

(5). لقمان/ 12: هر که سیاس بگزارد تنها برای خود سیاس می‌گزارد و 
هر کس کفران کند در حقیفقت خدا| بی‌نیاز ستوده است. 

(6). ابراهیم/ 7: اگر واقعا سیاسگزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم 


کرد. 
(7). سبا/ د1: از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. 
اقتباس از قران کریم, متن. ص : 7 


فصل [5]: بخشایش 


فصل [5]: بخشایش 

خداوند فرموده است: قاغف عَنْهَمْ و اصَقخ ان ال یچ »تسه « و 
لوا و لیسَمَخوا [ لا نیون أنْ یَعْفر اللةْ لك و اللةْ عَفُور رَجیمْ «2» و 

فاصفخ عَنهَه هم و فل سلام قسوف به مون «3». 

0 «4» گفته است: مار دا صلین اللهايم و اله فرمود: 
چون روز قیامت شود بانگ‌دهنده‌ای ندا دهد: کسانی که پاداششان بر 
خداست کجایند؟ پس جز آنان که بر مردم گذشت کرده‌اند برنمي‌خیزند, و 

فرمان داده می‌شود انان را به بهشت برند. «5» اه 
آله:سیتتن این ابه ر | تلاوت: فرمود: قمن عفا و أَضْح قََجْرُهْ ی اللّه. «6» 
احمد بن حنبل «7» چون به محنت گرفتار آمد به پاران خویش گفت: گواه 
و پا و چرا که این کلام خدا را خوانده‌ام که 
فرمود: فمَن عفا و أَصِلح قایمعای: آلاه. <8>* 

علی بن ابی طالب علیه السّلام درباره آیه قَاقح الصَفْحّ الجمیلَ «9» 
فرموده: مقصود رضایتی بدون عتاب است. 


اه دای ار ان بر کی عمش ک سسکا تتکیکار ان را 
دوست می‌دارد. 

(2). نور/ 22: و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا 
رف ری ار اسان رت تاو کت نم اه ی را 
بدانند. 

(4). نام پدر او یمان و نام کامل یمان نیز حسل بن جابر است. او مردی از 
بنی عبیس و مادرش از انصار بود. وی را ؛ به کنیه ابو عبد اللّه خوانده‌اند و 
به سال 30 ق. در کوفه درگذشته است. بنگرید به: الطبقات. ص 48 و 
(0- ت. 

(5). متن روایت چنین است: «]ذا کان یوم القیامة نادی مناد این الذین 
اجرهم علی اللّه تعالی فلا پقوم الا العافون عن الناس فیوّمر بهم الی 
الجنة». حدیبت را با تفاوت‌هایی در ساختار واژگان بنگرید در. شرح ابن ِ 
374 ۳ نزدیک ی مضمون ۳ در. الترغیب ۶ 
الترهیب, ج 3, ص 211. در منابع شیعی نیز حدیث به همین مضون و با 
ساختار نزدیک به همین ساختار دیده می‌شود. بنگرید به: بحار الأنوار, ج جح 
4ص 20 و 9و 25 یزان الک رح دص 2012 


(6). شوری/ 40: پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر خداست. 
(7). نام کامل او احمد بن حنبل بن اسد بن ادریس و او پیشوا, , مجدت و 
فقیه مشهور است. شرح حال او را بنگرید در: طبقات الحنابلة, ج 1 ص 4 
و پس از آن- ت. 

(8). شوری/ 40. 

(9). حجر/ 85: پس به خوبی صرف نظر کن. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 178 

مردی در حضور حسن بصری مردی دیگر را دشنام داد. حسن گوید: پس از 
این که آن مرد ناسزاگویی خویش به پایان برد آن که ناسزا| شنیده بود در 
حالی که عرق از پیشانی خویش مي زد ود برخاست و این 0 را خواند: و5 
من صبر و عفر ٍنْ ذیک لمن عَرّم الأمُور «1». 

خن کف به خدا سوگند آن مرد اين اه را درست درک کرد و فهمید, , در 
تمانی کفبادانان: انشا نبا کودند: 

زمانی که ابو ایوب موریانی > از چشم منصور افتاد <«<3» منصور او را 
به حضور خواست و به توبیخ و سرزنش وی پرداخت. ابو ایوب نیز گفت: نه 
از تو می‌خواهم که به حرمتی بر من مهر ورزی و نه می‌خواهم که از من به 
پاس خدمتی درگذری. تنها از تو می‌خواهم دز کر مور با من ادب الهی را به 
کار بندی, در این که فرموده است: و هو الذی بَفْبلَ التَوَبةَ عَنُ عباده و ققو 
عْن السَّیناتِ «4». خداوند از گناهانی که خود حقیقت آن‌ها را دانسته 
گذشته و توبه‌ ای از آنچه ,پیش از آن بوده؛ پذیرفته است. اما منصور گفت: 
آلان و قَد عَضیّت قَبْل و کنت من الخنس دید «5» 

از سخنان ابراهیم بن مهدی «6» در عذر آفرد فش ان یا ون دود 
درخواشت خفه از از این ات 7 که کفت: ای امیر مخمیان ول دم در 
قصاص حکم می‌راند, امّا این که بگذری به تقوا نزدیک‌تر است. «<8» 


از اراده قوی در کارهاست. ۲ 

(2). نام او منسوب است به موریان. یکی از ابادی‌های اهواز قدیم. ابو 
ایوب را منصور به هنگامی که وی کودکی بیش نبود خریده و تعلیم داده 
بود. بعدها سفاح در روزکار خلافت او را از خاصان خود گردانید و پس از 
افول برمکیان نیز منصور او را به وزارت گماشت., امّا پس از چندی از خود 
راند. بنگرید به: الوزراء و الکتاب. ص 121 الفخری. ص 121 العامل, ج 
5 ص 153- ت. 

(3). چگونگی افول ابو ایوب نزد منصور را بنگرید در: الوزراء و الکتاب. ص 
2۸ الفخری. ص 128- ت. 

(4). شوری/ 25 و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و از 


گناهان ترفن حذر 3: 

(5). یونس/ 91: اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می‌کردی و از 
تباهکاران بودی. 

عادو ی یز شکاد ات بود رت شدن 
مردم بغداد با او بیعت کردند. بعدها مامون پس از امدن به عراق او را 
بخشود. بنگرید به: معجم الادباء ج 2 ص 157؛ الخليفة المغنی ابراهیم بن 
المهدی- ت. ۱ 

(7). متن نامه ابراهیم بن مهدی به مامون در مورد درخواست عفو و 
همخنین باس مامتن را بنگرید در: 

ابن طیفور, بغداد. ص 101 تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 558؛ تاریخ بغداد, ج 
6 ص 144 الخليفة المغنی ابراهیم بن المهدی, صاِ 5- ت 

(8). اشاره به آیه 237 سوره بقره: و تعفوا آفرت ۵ توت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 9 

در کتاب التاجی ابو اسحاق صابی خوانده‌ام: ابو الحسن بن ناصر «1» به 
شرابخواری و شب‌نشینی و گوش دادن به غنا مشهور بود. پدرش او را به 
واسطه این رفتارها وانهاد. او نیز به اذربایجان رفت و مدتی در ان‌جا ماند. 
بعدها از ز کار خود پشیمان شد و پدرش هم به او نامه نوشت که بازگردد. او 
په نزد پدر بازگشت و و پدیش چون, او را دید گفت: [ الذین تابوا من قبل 
آن تفدژوا لبم 3 اللةَ عَفُور رحیم «2». 

۳ 

شاعری دیگر نیز گفته است «<4» 

یستوجب العفو الفتی اذا اعترف بما جناه و انتهی عما اقترف 

لقوله قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف «5» 


فصل [6]: پاس داشتن پیوند با خویشاوندان 


از صله و ی انسان هام 0 و از باب بزرگ‌داشتن حق 
خویشاوندی و کامل کردن برهان خویش به دوست خود می‌گوید: به خداوند 
و به حق خویشاوندی از تو چنین يا چنان می‌خواهم. 


(1). این ابو الحسن ناجی همان است که تعالبی در ثمار القلوب (ص 380) 
شعری از او اورده است- ت. ۲ 

(2). مائده/ 4د3: مگر کسانی که پیش از ان که بر ایشان دست ابید توبه 
کرده باشند. پس بدانید که خدا| امرزنده مهربان است. 

درباره آنچه مرتکب شده است راضی خواهد کرد. 

و از گذشته یاد مکن که خداوند از آنچه گذشته گذشته است. 

شاعر مصراع اخیر را از اية 95 سوره مائده اقتباس کرده است: عفا ال 
هم 

(4). این دو بیت به ابو حفص شهرزوری (ص 1 ) نسبت داده شده‌اند- 
(۵). جوانمرد را آن‌گاه که به هر نادرستی‌ای که کرده است اعتراف کند و 
از انچه بدان الوده دست بشوید عفو لازم است.؛ 

به دلیل این سخن خداوند که فرمود: به کسانی که کافر شده‌اند شش 
دست بدارند آنچه از ایشان گذشته است بخشوده شود. 

5 ان بنتهوا مر لَهْمْ ما قَذ سَلت-م 

اقتباس 1 کریم, من ص+ 180 

خداوند فرموده است: و الوا ال الذی تسائلونَ به و الأرُحامٌ. «1» 

خداوند ۳ ر که از خویشاوندان می‌گسلند نکوهیده هم رمود؟ است: 3 
یَفقطعون ما مر اللَه به أن یوضَل و5 یَفسدون فی الاٍض اولیّک هم 
الخان وت 1 

همچنین در ستايش_کساني که پیوند خویشاوندی را پاس می‌دارند فرمود: 
3 الذین 9 ما أَمَرَ لد , به أنْ پوصل و و یِحُسَوّن ربمم و بخافون سوء 


الجساب «3». 
در خبر است که «آن‌که پیوند خویشاوندی بگسلد ملعون ِ«.ِ. ِِ دلیل 
این سخن نیز کلام خداوند اپست که فرمود: قَهّل سیم 7 ِ أ1 


ِ ۱صا 


ثلسیذوا فی الأرّض و تقَطَُوا َرحامَکُم* ولیک الذ,  ِِ‏ 1 


۹ 


اعفی: یضار هم رگن ۱ 

مجاهد و 0 این کلام خداست که فرمود: و آب دا الَفْربی عَقَذْ «6». 
در نامه‌ای که منصور به عبد اللّه بن قلی نوشته بود خواندم: باری؛ من در 
کار توو رن اه دربازه تسا وبکوسش ونان : مرا ران. خاضان و 
عموم کسان انجام داده‌ای نگریستم و هبح جیز را چون آن ندیدم که اگر از 
تو بریدند به استوار ساختن پیوندها و اگر از تو دور شدند به نزدیک شدن و 
اگر در برابرت گناه بسیار کردند به سرزنش کمتر با اين رفتارها مقابله 
کردی. 

این رفتار را ادبی الهی و فرمانی خدایی یافتم؛ چرا که او فرموده است: 

غ بالیی هی 1 قذا اذٍی سک و مد امه کاه هلو مر هو 


(1). نساء/ 1: و از خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می‌کنيد پروا 
نمایید و زنهار از خویشاوندان مبز‌ید: 

(2). بقره/ 27 و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده ی کتتنلند و در 
زمین به فساد می‌پردازند. آنانند که زیانکارانند. 

(3). رعد/ 21 ۰ و آنان که آنچه را خدا| به پیوستنش فرمان داده می‌پیو ندند 
ور راشای مرو ار نی ‌تسا مها رند. 

(4). متنی که مولف نقل کرده چنین است: «القاطع لرحمه ملعون». متن 

را با این ساختار در منابع ندیدم, هرچند مضمونی همانند از امامان شیعه 
علیهم السلام روایت شده است. برای نموه بنگرید له , : بحار الانوار, 0 77 
ص 196 و 208 وج 75, ص 137 الاختصاص, ص 239- م. 

(5). محشد/ 2 و 23: پس ای منافقان, آیا امید بستید که چون از خدا 
برگشتید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود را بکسلید؟ اینان 
همان سای کی را ام هو وش رل اسان شتا و 
چشم‌هایشان را نابینا کرده است. 

(6). اسر!ء/ 26 و حق خویشاوند را به او بده. 

(7). فصلت/ 34: بدی را , به آنچه خود بهتر است دفع کن. آن‌گاه کسی که 
میان نو و او دشمن‌ای بوده است خوبین دوستبی یکدل می‌شود. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 1861 

وسوسه شیطان دوستان یکدل را از هم جدا نکرده است. «<1» 

اینک من تو را به خدا| یاداور می‌شوم که زمام تو را در دست دارد «2» و 
میان تو و دلت واسطه می‌ شود «3»>. هم تو را به سرایی دیگر که 9 
نازفی کردی: و به خویشاوندی‌ای که به پاس داشتنش فرمان بافته‌ای و به 
پیمانی که در برابرش از تو خواهند پرسید «4» یادآور می‌شوم و تو را به 
آن پیوستن و آن همکاری بر نیکی و تقوا که خدا بدان فرمان داده است 


می‌خوانم و از آن گسستن از خویشاوند و تباهی در زمین که خدا از آن نهی 
کرده است نهی می‌کنم و نسبت به کیفر و خشم خداوند بر چنین کاری 
هشدار می‌د هم . ؛ چرا که او خود می‌گوید هل سینت عَسيتم لِنْ 7 و ّ تُفِسدّوا 
فی الارْضٍ و تقَطعُوا ارحامكم* أول لیک الذین لَعتهم للع قَاصَتهم 3 اعمفه 
نصا 2۵ * ] قلا دیون الفرّآن أم علی قلوب آففالها «<5». 


ال[ زر ان القااسه اسکاقی 


فصل [7]: از ابو القاسم اسکافی " 

در اين راه که در پیش گرفته‌ای و در ظلمتی که بدان درآمده‌ای بر تو باد 
به ترس از خدا و ناظر دانستن او. هم بدان که خداوند با سخن خویش او 
رل به پاسداشت پیوند خویشاوندی سفارش کرده و فرموده است : و انَفوا 
اللة الذی تسائلون به و الارحام «6» تا بدین‌سان پیوند خویشاوندی را از 
برای ان قرار داده است توجه دهد. 


فصل [8]: نیکی به پدر و مادر 


فصل [8]: نیکی به پدر و مادر ۳ 
خداوند فرموده است: و وَصَیتا الائسان بوالدیه خسنا <7» و و5 وَصَیتا 


الائسان بوالدیه 

(1). اشاره به آیه 36 سوره فصلت: و اما ییْرَعَنک من السْیّطان ترمٌ 
فاستعذ ذ بالله- ت‌ 

(2). آشناده به آ- 1 سوره الرحمن: ویو ذ و بالواویی و5 ۰ ت. 

(3). اشاره به آیه 24 انفال: و اعْلَمُوا له تخو ین الْمَرء 5 


(4). اشاره به آیه 34 سوره اسراء: أوَقوا بالَعقد ی هک مدب 0 

(5). محشّد/ 22- 24: پس ای منافقان, آیا امید بستید که چون از ۹ 
برگشتید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود از هم بگسلید؟ 
اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و گوش دل ایشان را ناشنوا 
و خشم‌هایشان را نابینا کزده است. ایا به ایات. قران نمی‌آندپشند؟ با هگر 
بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است؟ 

(6). نساء/ 1: از خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می‌کنید پروا 
نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید. 

(7). عنکبوت/ 8: و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی 
کند. 

اقتباس, از قرآن کریم, منن؛ ۰ 192 

مللة أَم ون علی وفن و فصالّة فی عامین آن اشکرّ ی و لوالد: ن ال 
[ امه ۶ شدای سی‌سان بیان نزاردن بر .ما در من از سپاس 
خویش فرمان داده است. 

انن عناسن دربا رم آیه نّ کتاب الأبرار لفی علِنَ «2» گفته: آنان کسانی‌اند 
که به پدر و مادز و فرزندان خود نیکی کرده‌اند: جهه آن‌سان که بدر و 
مادرت را بر تو حقی است.؛ فرزفدا نت را هم بر نو عفن است: 


فصل [9]: او ان ابن عباد 


فصل [9]: از آن ابن عباد 

باری؛ سوگند به ان که از باب اهتمام ورزیدن و سنودن, هیبت او در دل 
بداشتی. من بی آن‌که سخن او را رد کنم و با حکمت او مخالفتی ورزم 
دوست داشتم خدا| ببیند که با او راز می‌گویم, از نزدیکان او می‌ شوم در 
دوستی او می‌کوشم و از آن می‌پرهیزم که با اين سخن بر من حکم 
بیگانگان روا بدارد و بداند من در دوستی با او ان چیزی را لا زم می‌دانم که 
فرزند برای پدر لازم می‌شمرد. من اگر پدر را متال زدم مثالی بود برای 
همگان است. خدای جایگاه وی بلند بدارد و حکایت او را به دفتر عظمت 

د 


فصل [10]: انفاق و گشاده‌دستی 


فصل [10]: انفاق و گشادودستی ستی 

خچداوند فرموده است: با با الذین آمَئوا أفُِوا ما ررَفنا من قَبیٍ ان 
بو یِوَم لا ب بیغ فیه و لاخْلْهُ و لا سَفاعَه «3», الذین بُنْفِفَونَ امَوالَهْمٌ باللیل و 
للهار بژا وعلانتة فلهم رهم علذ رتهم و لا وف علنهم و لاه نخزلون 
«4», با يا الذین منوا آتفقوا من طیبات ما کسبتمٌ 


(1). لقمان/ 14 و انسان را درباره در و مادرش سفارش کردیم, مادرش 
به او باردار شد, سستی بر روی سستی. . _ 

و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. اری به او سفارش کردیم که 
شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت همه به سوی من است. 
(2). مطففین/ 18: در حقیقت کتاب نیکان در علیین است. 

(3). بقره/ 254: ای کسانی که ایمان اورده‌اید, از انچه به شما روزی 
ذاده‌ايم.اتفاق کنید: پیش از آن که روزی فرارسشد که در آن به داذهوستدی 
است و نه دوستی و نه شفاعتی. 

(4). بقره/ 274 کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا 
انفاق می‌کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه 
بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌ شوند. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 183 

و معا | خرٍخنا لک من الأرض «1». و من فدر عَلیّه ررفة لفق ما آنا 
ال لا کلف اللَهَ تفساً الا ما آتاها 0 5 ما 
ثفِقوا من یر یف ۹۹ و أنئْمْ لا طلعُون 2 آنقمها خیرا لافسکم 
«» و و من توق شل تفسه قأولتک ۵ هذ العلخون <5». 

خداوند طایفه‌ای را که از انفاق مال ۳0۳ ورزیده بودند, چنین نکوهیده 
است: ۱ نم تملکون خزاین رَحْمَة زبی اذاً سکم سر الائفاق و کان 
الائسان قتورا «6». 

تیبار‌هامون نه مدب عباه مهلبی «» گفت «8»: تو ولخرجی! گفت: 
ای امیر مومنان, دریغ داشتن از گشاده‌دستی بدگمانی به آفریدگار است. 
در حخالی که اه فی‌فرماید: و ها اففنه هن سوه نیع نخلیه و وه خن 
الرازقین <9». 

ذر تقسیر آیه و هو حَیرّ الرّازقین «» گویند: گاه بنده به دیگری روزی 
می‌دهد, اما چون از او ناخشنود شود این روزی را قطع می‌کند. در حالی که 
خداوند چون ناخشنود می‌شود نیز روزی را قطع نمی‌کند. 

روزی فرات بن زید بر عمر وارد شد, در حالی‌که عمر به مردم عطا 


فص‌د ان قر ات این شفر تفس 1 را ید تیان آورنده 


(1). بقره/ 267: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از چیزهای پاکیزه‌ای که به 
دست آورده‌اید و از آنچه برای شما از زمین براورده‌ايم انفاق کنید. 

(2). طلاق/ 7: و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج 
کند. خدا| هیچ کس را جز به قدر آنچه به او داده است تکلیف نمی کند. خدا| 
به زودی پس از دشواری اسانی‌ای فراهم می‌کند.. _ 

دا ی 22و هر فالی را که آنها ی ناشن ا شا ای یه 
شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت. 

(4) تفاس 16 همالی مزا وهای انفای کند. 

(5). حشر/ 9: و هرکس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که 
رنتفت کار اند 

(6). اسراء/ 100: اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید باز 
هم از بیم خرج کردن قطعا امساک می‌ورزیدید و انسان همواره بخیل 
(7). او از فرزندان مهلب بن ابی صفره و امیر بصره در روزگار مامون 
است. در حدود سال 216 ق. درگذشت. در کتاب الاغانی (چاپ ساسی, ج 
5 24, ج 6 ص 167 و ج 9 ص 93 و 94) ماجراهایی از او نقل شده 
است- ت. 

(8). متن را بنگرید در: نهاية الارب. ج 3. ص 295 ربیع الابرار. ج 3 ص 
3- ت 

(9). 3 و هرچه را انفاق کردید عوضش را او می‌دهد و او بهترین 
روزی‌دهندگان است. 

(10). همان. 

(11). نام کامل او جریر بن عبد العزی و از شاعران جاهلیت و خود دایی 
طرفة بن عبد است. بنگرید به: خزانة 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 184 

لحفظ المال ایسر من بغاه «1» و سعی فی البلاد بغیر زاد 

اصلاه القلیل شید میج ولا سقی ار قمع الاو دی ۱ 
ما عمم پاسخ داد: ولی کلام خدا راست‌تر و برتر است: و من یوق شُج 
تفسه قاولنک هم الْفْمْلِحُونَ «<3». 

طلحة ناس بر در سرای خود چنین نوشت: ای میهمان, «با سلامت و 
ایمنی در ان‌جا داخل شوید» «4». 

ربیع بن خثیم جز گرده‌نان سالم خوراک نمی‌داد. جز جامه نو بر کس 
نمی‌پوشاند و جز برده نندرسین آزاد نمی کرد. او این ایه را معنا می‌بخشیید 
کت کف استه ه لا مها الست به یو یا یه الا آن 


ت 


تغمصوا فیه «5». 
صفوان بن محرز «6» شتری برای قربانی به ده دینار خرید. به او گفتند: آیا 
در حالی‌که جز این ده دینار نداری شتری را بدین بها می‌خری؟ گفت: اری, 
من کلام خدا را شنیده‌ام که فرموده است: لکمّ فیها حَیرٌ «7» و اینک من 
خواسته‌ام این خیر را بزرگ‌تر سازم. خداوند نیز خرخنووج است : لن تنالوا 
ال حتّی تلفِقوا متا تُجنون «8». 


5 الادب, 0 ت: ص‌ 73. 

دیوان او نیز به سال 1970 م. با تحقیق حسن کامل صیرفی در قاهره 
منتشر شده است. 

دو بیت حاضر را نیز بنگرید در: دیوان ملتمس, ق 2 ص 172- ت. 

(1). این مصراع در نهاية الارب (ح 3 ص‌ 0214 چنین روایت شده است : و 
جش الا ارم تاه 

(2). به راستی که نگه داشتن دارایی از جستن ان و سفر بدون زاد و 
توشه در این سرزمین و آن سرزمین اسان‌تر است. 

نمی‌ماند. 

(3). حشر/ 9: و هرکس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که 
زسنگارانند. 

(4). اقتباس از آیه 46 سوره حجر: اوخْلُوها یلام آمنین- م. 

(5). بقره/ 267: و در پی ناپاک آن نروید که از آن انفاق نمایید, در حالی‌که 
آن را اگر به خودتان می‌دآدند جز با «چشم پوشی و بی‌هیلی نسبت: به آن 
نمی گر فتید. 

بایان ی مره وم اک مس اش ادا 
است. ثقه و دارای فضل و ورع بود. وت و در دوران عبد الملک 
مروان درگذشت. بنگرید به: الطبقات, 193- ت 

(7). حج/ 36: در آن‌ها برای شما خیر است. 

(8). آل عمران/ 92: هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست 
دارید انقاق کنید. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 185 

ان یکن عاقک عن آنجا: ز ما انفقت خطب فتأول فی کتاب اللّه فیما بستحب 
لِن پنال البر الا معی مما بحب ۰1« خداوند فرموده است: رون علی 
الفْسهم لو کان هم حصاضَء «2». 

ابو الفتح کشاجم «3» نیز از اين آیه اقتباس کرده و گفته است <4»: 

و الموثرون علی النفوس هم الاولی فضلوا الوری بشمائل و خلائق «5» 


حجاج گفته است: دوست داشتم به سه تن دست یابم و با ریختن خون 
آن‌ها به خداوند تقرب جویم: ابو سماک اسدی «6» که شتری بس گران 
گم کرده و گفته بود: پروردگارا, اگر شترم را بازنگردانی نه نماز خواهم 
خواند و نه زکات خواهم داد, ولی چون شتر را بازیافت خطاب به خود چنین 
گفت: خدا پافشاریات را دید. خداوند تو را شناخت و گمشده‌ات را به تو 

بازگرداند. دیگری عبید الله بن زیاد بن ظبیان «7» است که روزی خطبه 
ایراد کرد. طایفه اش به او گفتند؛ خداوند چون نویی را در میان ما افزون 
کند. گفت: هیهات! هرگز! از خداوند زیاده خواسته‌اید. اندیکری هم فقانل 
بن مسمع «8» است که ولایت فارس را در اختیار گرفت و مردم از عراق 
عرب و عراق عجم به سراغ او رفتند و به انان اموالی بسیار داد. چون 
برکنار شد و به 


(1). اگر چیزی تو را از انجام انفاق بازداشت, 

آنچه را در کتاب خدا درباره آنچه دوست دارید آمده است مصداق ببخش, 
آن‌جا که گفته است: هیچ کس به خیر دست نیابد قکر ان که از آنچه دوست 
دارد انفاق کند. ۱ 

(2). حشر/ 9: و هرچند در خودشان احتیاجی مبرم باشد ان‌ها را بر 
خودشان مقدم می‌دارند. 

(3). نام کامل او محمود بن حسین بن سندی و شاعری ادیب و از 
نویسندگان نامور است. در حدود سال 360 ق. 

درگذشته است. بنگرید به: ابن ندیم, الفهرست. ص 206- ت. 

(4). بیت را بنگرید در: دیوان کشاجم, ق 36, ص 271- ت. 

(5). آنان که دیگران را بر خود بلز می ,کر بنته همان‌ها هستند که با خوی‌ها و 
پسندیدگی‌های خویش بر همه مردمان برتری دارند. 

(6). نام کامل او سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجیر بن اسامه است. 
بنگرید به. : نوادر المخطوطات؛ م‌ رم ص‌ 292 عسکری, جمهر ه الامتال. ۳۰ 
1 ص 272, ,با این تفاوت که در این منبع از ابو سمال یاد شده است- ت. 
(7). عبید اللّه بن زیاد بن ظبیان از بی‌باکان عرب بود و نزد عبد الملک بن 
مروان جایگاهی نزدیک داشت. همو بود که مصعب بن زبیر را کشت. وی 
به سال 75 ق. در عمان درگذشت. بنگرید به : البصائر و الذخائر, ص‌ 3- 


(8). مقاتل بن مسمع از بنی مازن بود و پس از مرگ یزید بن معاویه, در 
کوفه ماجراها داشت. او در پیکار مصعب بن زبیر بر ضد بت 
پیادگان بود. بنگرید به: تاریخ الطبری, ج 2, ص 459 و 752- ت 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 196 

بضره باز کشت به مسجد این شهر دراه و .مردم. بالانتوش‌های خوینش: .را 


فرش کردند تا بر آن‌ها قدم گذارد. آنان او را دعا می کردند و سیتایش 
می‌گفتند. پس به یکی از بارانخوه تکرشنت و کفت یل هداز قلعم 
العاماش: «1 > 


فصل [11]: میانه‌روی 


فضل | 11 یاهروت 


خداوند فرموده است: 5 نون 1 شی ء | عندنا حزائنة ۳ ترلْ الا بة بعذ ر 
ِِ « و و لو بسَط اللة 2 یر ق لعباده لبَقوّا فی الأّرْضٍ و لکن رل 
ر ما پشاء «3»>, 


روز عبد الملک بن مروان_ از همنشینان خویش پرسید: چه کسی 
۳ 8 ۱ و کله مع آلدفر آلدی .هه آکله ف» 

اقا عبد الملک گفت: لیکن سخن خداوند راست‌تر و نکوتر است که گفته 
است: 5 الذین اذا نوا کم بس نها و.لم تلو و کان بین ذلک قواما 9». 
روزی عبد الملک به عمر بن عید العزیز گفت ۱9 
مق کتی ؟ کفت: 

ای امیر مومنان؛ نیکیٍ راه میانه است. گفت: چگونه؟ گفت: خداوند 
می‌فرماید: و5 الذین ]ذا نوا لَم ؛ بسْر فوا لَمْ یِفْترژوا و کان بین ذلک قواماً 
«6»>. 

از کسی درباره میانه‌روی ,پر سیدند: گفت: همان, است ,که خداوند 
فترهانهه لا کل بر مفاول الی عَنفک و لا تَسَطها کل الط« 
این ادب نه فقط در انفاق بلکه در هر کار دیگری هم که میانه‌روی را 
برمی‌تابد و افراط را برنمی‌تابد پسندیده است. مگر نشنیده‌اید که 


(1). صافات/ 61: برای چنین پاداشی باید کوشندگان بکوشند. 

2 حجر/ 21: و هیچ‌چیز نیست مگر آن‌که گنجینه‌های آن نزد ماست و ما 
آث را جز به اندازه‌ای معین فرونمی‌فر ستیم سبیم ۲ 7 
ار ی کات رنه میا ور 
زمین سر به عصیان برمی‌دارند, لیکن انچه را بخواهد به اندازه‌ای 
فرومی‌فرستد. ۲ ۱ 
(4). خرج کن و ولخرجی کن که مال یک عاریه است؛ آن را همراه روزگار 
که خورنده‌ اش هست بخور. 

(5). فرقان/ 67: و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه 
تنگ می‌گیرند و میان این دو روش حد وسط را برمی‌گزینند. 

(6). فرقان/ 67. 

(7). اسراء/ 29: و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم 
کشا ده‌داستی منما. 

اتقانن: ان فران کریم تن 7 18 


عرب‌ها گویند: مباد دوست داشتنت تکلف و دشمن داشتنت مایه هلاکت 
باشد. «1» همچنین گویند: نه آن اندازه شیرین باش که از تو حلوا سازند و 

نه آن اندازه تلخ که تو را از دهان برون افکنند. «2» در خبر هم آمده است 
که فرمود: آن که: یه تاخت می‌رود نه سرزمینی پیموده و نه مرکیی برجای 
گذارده است. «3» هم در قرآن کریم است که فرمود: و لا تجُهَرْ بضلاتک و 
لا تخافث بها و ایغ بَينَ ذلک سبیلا. «4» 


کیان زد عروانگسی 
فصل [12]: مردانگی 


از محمّد بن حرب هلالی «5» درباره مروت, پرسیدند. گفت: همه آن در 
این سخن خداوند است که فرمود: ان اللة یامَرٌ بالعدل و الاجسان چ ایتاء 
ِ یی و تهی غن الَْخشاء و اللگر و اي بطم لَعَلکم ة رژون. 
> 

ابن عباس گفته است: هرچه می‌خواهی از چیزهای پاک بخور. و هرچه 
می‌خواهی از جامه‌های خوب بیوش؛ مشروط به ان که زر دو کار رسنه 
بایشی: اسپراف و تفاخر »«/*. وی سپس این آیه را خواند: قْل من حَرَم زینة 
اللّه التی آحْرَح لعباده 3 الطاتِ من الرژق «8». 

ابن عباس زمانی که روانه مسجد می‌شد, زیباترین جامه خویش را 
می‌پوشید و این 


(1). لا یکن حبک کلفا و لا بغفضک تلفا. 

(2). لا تکن حلوا فتحتسی و لا مرا فتلفظ. 

(3). متن خبر چنین است: «آن المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقی». 
حدیث را بنگرید در: مجمع الزوائد,. ج 1 ص 62؛ سنن البیهقی الکبری, ج 
3 ص 18 و 19 شعب الایمان, ج 3, ص 402 الفردوس, ج 1 ص <235؛ 
فتح الباری. ح 11. ص 297 فیض القدیر. جح 2. ص 5344- م. 

(4). اسراء/ 110: نمازت را به اواز بلند مخوان و بسیار اهسته‌اش مکن و 
میان اين و ان راهی میانه جوی. 

(5). جاحظ در کتاب البیان و التبیین ماجراها و نیز سخنانی بلیغ از او نقل 
کرده است. بنگرید به: البیان و التبیین. ج 2. ص 74 77: 115 151, 179 
و 279. ابو الفرج نیز از این یاد کرده که او فرمانده سپاهیان محمّد بن 
سلیمان عباسی بود. بنگرید به: الاغانی, جح 17, ص 88- ت. 

(6). نحل/ 90: در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم بازمی‌دارد. به 
شما اندرز می‌دهد, باشد که پند گیرید. 

(7). متن سخن ابن عباس را کرد و عیون الاخبار, ج 3. ص 396- ت‌ 
(8). اعراف/ 32: بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش بر 
روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 188 ۲ 
کلام الهی را مصداق می‌بخشید که فرموده است: خْذُوا زیتتکمغ عند کل 


مسجد <1». 


از کسی که جامه‌ای آراسته و نشان ِِ بر خویش داشت خرده گرفتند. 
گفت: من به ادب الهی در اين کار عمل می‌کنم که فرموده است: و اما 
بنْعمَة زبک قَحدت «2». زبان حال هم از زبان قال گویاتر است. به ویژه 
آن که پیامبر خدا| رز ال علیه 9 آله فر موده است : خداوند چون به 
بنده‌ ای نعمتی دهد دوست تاداس انشا وی و9 ۲ 
اب یک قی فت 2 میا نکراتی خو رای چهارپایان. شما را از نگهداری آن‌ها 
بازبدارد؛ چه, خداوند هیچ چهاریایی نيافریده, مگر این‌که خود آن را روزی 
می‌دهد و چون آن را از آن شما ساخته روزی‌اش را هم نزد شما آورده 
است. 

مقصود ایو بکر از این سخن کلام خداوند بود که فرموده است: ما من 
دَابة فی الاض الا علی الله ررفها «4». 

جعفر بن محمد علیهما السلام می‌فر مود: بردگان و خدمتگزاران بسیار در 
اختیار گیرید؛ چرا که نیازها و روزی آن‌ها بر خداوند است. 


فصل [13]: خوش سخنی با مردم 


فصل [131]: خوش سخنی با مردمر 
خداوند زمره است: 5 فولوا لاس خسناً «5» و و فْل لعبادی تقو نی 


هی احسن. «<6» 

0 به پیامبر خود موسی علپه السّلام فرمان داد با فرعون نرم سخن 
گوید. فرمود: ققولا لغ ول لیا لعلة یتدکر او یخشی 7« 

خداوند همچنین فرموده است: قَوّل مَعْرُوف و مَعْفِرَه حَیْرٌ من صَدقة یتبقها 
ای <86». 


(1). اعراف/ 31: زینت خود را در هر نمازی برگیرید 
(2). ضحی/ 11 ۰ و از نعمت پروردگار خویش سخن ِ# 
اد امک حوسشتجین اسفههان للم ادا انعم غلی عنه تقمه احت ات برد 


اثرها علیه». حدیث را بنگرید در: مجمع الزوائدر ج 5, ص 132- م. 
(4). هود/ 6: ۰ روزی‌اش بر عهده 
خداست. 


(5). بقره/ 83: با مردم به زبان خوش سخن گویید. 

(6). اسراء/ 3ظ: و به بندگانم بگو: آنچه را که بهتر است بگویند. 

(7). طه/ 44: و با او سخنی نرم گویید, شاید که پند پذیرد یا بترسد. _ 
(8). بقره/ 263 گفتار پسندیده و گذشت بهتر از صدقه‌ای است که ازاری 
به دنبال آن باشد. 


فصل [14]: مدارا 


فصل [14]: مدارا 

یکی از فرزانگان گفته است: پس از ایمان به خداوند, مدارا از عقل است 
و عاقل را بایسته است که با روز گار خویش چونان مدارا کند که شناگری 
با آب جاری. خداوند نیز در کلام خود بدان امر کرده و فرموده است: اذفع 
بان هی خسن خ السَیتَة <1». 

آیو فان 9 بستی <«2» چون این شعر را می‌خواند که گفته است: 
«3» 

ما دمت حیا فدار الناس کلهم فانما انت فی دار المداراخ <4>* 

این آیه را تیز تلاوت می کرد: ااقع بالّتی هی آَحْسَنْ خ السَینَة «5». 


فصل [15]: راستی 


فصل [15]: راستی 

خداوند فرموده است: 5 مع الصَادقین «6» و لیجزی ال الصَادقین 
بصدُقهم و یَعَدْبٍ المْنافقین «. 

فضیل بن عیاض فد است: خداوند از راستگویان درباره راستی که 
گفته‌اند می‌پرسد. حتی از عیسی بن مریم علیها السلام «8». تا چه رسد به 
دروغگویان ریاکاری که درباره‌شان گفته شده است: بسا روزه‌دار 
شب‌زنده‌داری که از روزه خود جز گرسنگی و از شب‌زنده‌داری خود جز 


(1). مومنون/ 96: بدی را به شیوه‌ای نیکو دفع کن. 

ادیب و محدث بود. در عراق از ابو علی صفار و ابو جعفر رزاز حدیث شنید 
و حاکم نیشابوری نیز از او حدیث نقل کرده است. بنگرید به: وفیات 
الاعیان, ج 1, ص 455 ت. 

(3). بیت را بنگرید در: التمثیل و المحاضرة. ص 4419 يتيمة الدهر, ج 4, 
ص 334: وفیات الاعیان, ج 1. ص 455. 

پس از این بیت در وفیات الاعیان چنین آمده است: 

من یدر یدر و من لم یدر سوف یری عما قلیل ندیما للندمات 

در احسن ما سمعت نیز پس از بیت چنین امده است:_ 

دنیاک ثغر فکن منها علی حذر فالثغر مثوی مخافات و افات 

(4). تا زنده‌ای با همه مردم مدارا کن؛ چرا که تو در سرای مدارایی. 

(5). مومنون/ 97. 

(6). توبه/ 119: با راستان باشید. 

(7). احزاب/ 24: تا خدا راستگویان را به سزای راستیشان پاداش دهد و 
منافقان را عذاب کند. 

(6). اشاره به آیه 6 سوره مائده- ت. 
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بیداری بهره‌ای ندارد. «<1» 


فصل [16]: بردباری 


فصل [16]: بردباری 

حسن بصری گفته است: خداوند هیچ پیامبری از پیامبران خود را به 
ستايشي برتر از بردباری نستوده است؛ چرا که او فرموده: نَّ ابراهیم 
ليم او منیب 2», و این بدان معناست که بردباری در صنات. مردم» 
یکی از عالمان گفته است: بردباری از خرد برتر است؛ زیرا خداوند به حلم 
نامیده شده, اما به عقل نام نیافته است. 

در آیه و |ذا خاط۳َهُمْ الْجاهلون قالوا سَلاماً «3» فرهان به بردباری از جانب 
خداوند ۷ و همچنین است در آبه 5 آغرض غن الجاهلین <«4». 


فصل [17]: عبرت گرفتن 


فصل [17]: عبرت گرفتن 

خدوند ِِ است: قاغتبژوا با وی البصار «5» و اِنّ فی ذلک لعبُرة 
لِمَن , بکٌشی <6». 

۲ است: از خانه‌ام که بیرون می‌روم هیچ چشمم بر 
چیزی نمی‌افتد مگر این که کون از خدا| را بر من نعمتی است و مرلبدر آن 
عبرتی. او سپس این آیه را تلاوت کرد: ان فی ذلک لعبرة لاولی الاأبٌصار. 
<« 7« 

فضل بن عیسی رقاشی «8» در داستان‌های خود می‌گفت: از زمین بپرس 
چه کسی نهرهایت را شعافته, خاکت را برانگيخته. درخت‌هایت را نشانده و 


میوه‌هایت را چبده است؟ 


و من قيامه الا السمت. 9 ی 

سنن الدارمی, جح 2 ص 390: مصباح الزجاجة, جح 2 ص 69: نسائی. 
السنن الکبری, ج 2, ص 239: سنن ابن ماجه, ج 1, ص 539؛ مسند احمد. 
ج 2 ص 441: مسند الشهاب. جح 2 ص 309؛ الترغیب و الترهیب, ج 2 
ص <95- م. 

(2). هود/ 75: ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده به سوی خدا بود. 
(3). فرقان/ 63: و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به 
ملایمت پاسخ می‌د هند. 

(4). اعراف/ 199: و از نادانان رخ برتاب. 

(5). حشر/ 2: پس ای دیده‌وران, عبرت گيرید. 

(6). نازعات/ 26: در حقیقت برای هرکس که از خدا بترسد در این ماجرا 
(7). ال عمران/ 13 و نور/ 44: یقینا در این ماجرا برای صاحبان بینش 
عبرتی است. 

(8). فضل بن عیسی بن ابان رقاشی واعظ بصری از رجال معتزله بود. 
برخی او را ثقه خوانده یت او را ضعیف دانسته است. بنگرید به: 
تهذیب التهذیب, 0 9 ص‌ 83 ت 
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اگر تو را به زبان پاسخی ندهد تو را به عبرت پاسخ می‌دهد. او سپس این 
آیه یی بت 

و کب من آیَة فی السَماواتِ و الأرْض بَمَرُونَ لها و هم علها مقرضُون 


ِ« 

صالح مری «2» گفته است: پس از برگشتن روزگار از ابو ایوب موریانی 

«3» به سرای او رفتم. 

پس با سه آیه که از کتاب خدا بیرون کشیده بودم و از عبرت گرفتن به 

ویرانی خانه‌ها سخن می‌گوید آعغاز کر دم. آن س سه آبه این است: یلک 
مساكنهَم لَمْ تُسکن من بَعدهم الا, قلیلا کتّا 7 تن الوارئین «4». و لقَة 

ترکناها ی قَقّل و من شذکر «5» عدلی نو ب ات بما ظْلمّوا. <6» 

صالح گوید: پس تیا فه‌نییی بیرون 0 و گفت: ای ابو البشر, 

ناخشنودی یک آفریده است؛ پس چگونه خواهد بود ناخشنودی آفریدگار 7 

چون به عبید اللّه بن سلیمان خبر رسید که علی بن نصر بن بسام در شعر 

خود گفته است و 

بقربک داران مهدومتان و دارک تالئة تهدم 

فلیت السلامة للمنصفین ترجی فکیف لمن یظلم «8» 

و مقصود او از ان دو سرای سرای صاعد و ابو صفر <9» است که هر دو 

پیش از او وزیر بودند گفت: او خود را در سرای پدر خویش اندرز داده 

اش کار نا سا ده 


(1). یوسف/ 105: و چه بسیار نشانه‌ها در آسمان‌ها و زمین که بر آن‌ها 
می‌گذرند, در حالی‌که از آان‌ها روی برمی‌تابند. 

(2). نام کامل او صالح بن بشیر بن وادی مری است. او یکی از رجال 
حدیث بود که به سال 127 ق. در گذشت. 

بنگرید به. الطبقات, ص‌ 223- ت. 

(3). پیشتر در فصل بخشایش ات درباره او فراروی نهاده شد. افزون بر 
ان‌ها بنگرید به: الفخری. ص 128- ت 

(4). قصص/ 9 این است سراهایشان که پس از آن جز برای عده کصی 
مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث آنان بودیم. 

(ا,-فهرز/ 1 ودب راشتی آن را رجا هادیم قا عبرنی باتتنی شن: آبا 
پندگیرنده‌ای هست ؟ 

(6). نمل/ 2<: این هم خانه‌های خالی آن‌هاست به سزای بیدادی که 
کرده‌اند. 

(7). ابیات را بنگرید در: مجموعه اشعار ابن بسام, ق 122- ت. 

(8). در نزدیک تو دو سرای ویران شده است و سرای تو نیز سومین 
کاش برای اهل انصاف امید سلامت می‌رفت. اما اکنون که حتی برای انان 
امید سلامت نیست., درباره ستمکاران چه امیدی می‌توان داشت؟ 

(9). نام او اسماعیل بن بلبل است. موفق او را برای برادر خویش معتمد 


به وزارت برگزید و شمشیر و قلم هر دو را برایش فراهم آورد. بنگرید به: 
الفخریض 170 .تن 

اقتباس,از قران کزیم ترس 192 ۱ 
خداوند نیز در بهترین ِ 0 خود اندرز, داده و فرموده است: آ ِ 
پسیژوا فی الْض توا کیف کان عاقبة الذین من قَبلهمٌ «1». 

این عدی بن زید آست که می کونند: »> 

این کسری کسری الملوک ابو ساسان ام قبله سابور «3» 

شاعری دیگر گفته است: 

و انا مورئون کما ورثنا عن الأاباء ان متنا و با «4» 

سرانجام شاعری دیگر گفته است: 

کل الی الفاش و و الم مور یهت 

فکن حدیثا حسنا ذکره بعدک فی الناس احادیت «<5» 


ی ۱ خواوتذته از سر نار پیامیر صلی الم غلبه.و الم 
به رایزنی با اصحابش به او فرمود با آنان رایزنی کند, بلکه تنها خواست 
فضیلتی را که در مشورت هست. به ما بیاموزده آن‌گاه که. فزمود: 5 
شاورهم فی الأمر <06». 

اضعن حفتتة ارت به بشار بن برد گفتم: درباره مشورت بهتر از شعر تو 
نشنیده‌ام که گفته‌ای: <7» 


(1). روم/ 9: آپا در زمین تکتشتتدا نو. چا بییشد:فرجام کسانی. که پیشن از انان 
بودند چگونه بوده است؟ 
(2). بیت را بنگرید در: دیوان عدی. ص 87. البته در دیوان این بیت چنین 
روایت شده است : 
این کسری کسری الملوک انوشروان ام این قبله سابور 

فان سوه ام ات 
رواح مودع ام بکور لک فاعلم لای حال تسیر 
(3). خسرور خسرو شاهان پدر ساسان و پیش از او شاپور؟ 
(4). ما نیز ارت ی کذ از یض: چونان که از پدران ارت برده‌آیم؛ اگر مردیم و 
تیدا حتفم 
(5). ما همه به سوی پایان می‌رويم و هر انسانی ارت می‌گذارد و 
برانگیخته می‌ شود. 
پمن‌سادو تام کباش تاش آز کو‌مردهان از خوییآت شتخن‌ها ود 
(6). آل عمران/ 159: در کار با آنان مشورت کن. 
(7). دو بیت حاضر و نیز ماجرا را بنگرید در: دیوان اصمعی, ج 4, ص 172 
نهاية الارب: ج 6, ض 71. در این 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 193 
ای الراه الفور ات نوم فنص اب تساه حا سم 
و لا تجعل الشوری علیک غضاضة فان الخوافی قوة للقوادم 1 
بشار در پاسخ گفت: مشورت به یکی از این دو نیکی می‌انجامد: درستی‌ای 
کف شخض: سوق ان زا به؛ چگ مو‌ادید با خطایی که. .تحص در 
ناخوشایندهای آن شنز یک می‌شنود. 
گفتم: در این سخن تو شعری قوی‌تر از آنچه در شعر خود سروده‌ای, نهفته 


است! 


جاحظ گفته است: شورا آهیزشگاه خردها و پیک درستی است و آن که 
رایزنی می‌جوید در راه موفقیت است. مشورت جستن شخص از برادر 
خویش از تدبیرهای استوار و از دوراندیشی در کارهاست. 

خداوند خردمندترین مردم و سزامندترین آنان به درست‌یابی را به مشورت 
کردن فرمان داده و به پیامبر بژرگوار و ربردبار خود فرموده است: و 
شاورهم فی ال ۳ کوست فتو کل عَلی ال «2». 

تا ی اش لسن و اقبل نصيحءة مضفق متفضل 

فالله قد اوصی النبی محمدا فی قوله شاورهم و توکل «3» 


۳5 کتاب دو بیت حاضر چنین روایت شده است: 

ادابلع الران المشورع فاستعن بزای تضی او تضیکه جازم 

ولا تنس الشوزیمعلی عضاصه فان الخذاضی ز اقدات لقتنم 

این دو بیت از قصیده‌ای است که بشار بن برد بیشتر. آن‌ها را در ستایش 
ابراهیم بن عبد اللّه بن حسن سروده و برای وی فرستاده و او را به قیام 
بر ضد ابو جعفر منصور برانگیخته بود. اما چون پیش از رسیدن قصیده به 
ابراهیم, وی درگذشت, بشار از اين بیم که مباد اين شعر بر زبان‌ها بیفتد 
تا ایا ات با 

ابا مسلم ما طیب عیش بدائم و لا سالم عما قلیل بسالم 

(1). ستحافت که نظر بر مشورت قرار گرفت, از دوراندیشی یک 
اندرزدهنده يا اندرز یک دورانديش کمک بگیر, و شورا را بر خود عیب 
رال عصران وکا خدو کاس نان متورت رون مفض کرافتی: یر 
خدا توکل کن. 

(3). در انچه حقیقت بر تو پنهان و دشوار افتاده است مشورت کن و 
خیرخوا هی آن را که دلن سنوراند و لطت کید 
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فصل [19]: ذر آداب 


فصل [19 ]: در آداب جنگ 

خداوند به گردهم آمدن و همکاری ( داده و 

فرموده است: قاَلوا الْمُشرکین کافةٌ کما بُقاتلوتکم کافةّ <1». 

مهلب بن ایی صفره می‌گفت: آن‌که تشویق کند و برانگیزاند, از هزار 
پیکارگر برتر است. ۳ 

او سپس این آیات را می‌خواندنیا یا لت حرْض الْموْمنین علی القتال 

«2» و ققایل فی سبیل اه کلف |ل تشک و حَرّض المْوْمنین ی ال 

آن یک باس الذین کقژوا و اللة أشَذ باس و اد تتکیلا «ت». ر 

خداوند آداب پیکار را در این کلام خود گرد ورده است: يا ۳1 الذین وا 

اذا لفق فِنة قانبوا و اژکروا اللَة کنیرا لک تفلخون* و أطیغُوا ال و 

رَسْولَةٌ و لا ئنازغوا َتفْشَلوا و ندب ريخْكُمْ و اضبژوا ان له ع السایرین 

.»41« 

خداوند در اين آیه‌ها نخست به پایداری در هنگام رویارویی با دشمن. سپس 

به یاد خدا که مایه نازل شدن پیروزی است. آن‌گاه به فرمان بردن از خدا 

یعنی کاری که در همه حال باید بدان عمل کرد و پس از آن به فرمان بردن 

اد فزمانرهاس: که اکر دارم افته مداد آن ور شمت ور 

بی‌ بهره باشد تو نیز زیان کنی؛ فرمان داده, سپس از کشمکش. که به 

اخلاف و او مار رن فدرتده ها شون کلاشر ها می انجاشوه ی کردم و 

سرانجام به صبر که کلید پیروزی است فرمان داده است. هرکس هم این 

ات اه را ور کب کار رن 


- بپذیر. 

چا ک یاون ند ات لمات و الم ما سای اه ای 
مشورت و توکل کن» به این کار سفارش کرده است. 

شاعر در مصراع اخیر به ایه 199 ال عمران اشاره کرده است. 

(1). توبه/ 36: و همگی با مشرکان بجنگید. چنان‌که آنان همگی با شما 
رو 

(2)» انفال مدای سامیرن مقمتا نت زا مه فاد زار 

(3). نساء/ 84: پس در راه خدا پیکار کن. جز عهده‌دار شخص خودت 
نیستی. ولی مومنان را به مبارزه برانگیز؛ باشد که خداوند آسیب کسانی 
زار که کفر. فد اند ار نان بازندایم ه کداشت که فورتی سر هد 
کیفرش سخت‌تر است. 


(4). انفال/ 45 و 46: ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون با گروهی 


برخورد می‌کنید پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید؛ باشد که رستگار 
شوید. و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و باهم نزاع مکنید که سست شوید 
و مهابت شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است. 
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ناگزیر پیروزی و رستگاری را از آن ِ خواهد ساخت. 

یکی از فرماندهان لشکریان گفته است: به خود فریفته شدن رمز 
تیره‌بختی است. ۲ هه 
خداوند نیز از اين کار نهی کرده و فرموده است: و لا ثلقوا بایْدِیکم ای 
التملکة. <1» 

یکی از مایه‌های سستی کار, آاشکاز. ساأختنش پیش از استواری آن است. 
خداوند از اين فاش کردن نهی کرده و فرموده است: و [ذا خاعهم اف مج 
امن آو الحَوّف آذاعُوا ب به <2». 

در یکی از جنگ‌ها فردی "از یاران ابو مسلم از او اجازه بازگشت خواست 

یکی از فرماندهان در پاسخ او این آبه را 9 نما بستاذتک 0 7 
یوم منوت بالله و الوم خر و ارَتابت فلوم قَهْمٌْ فی رَيبهم یتردَدُون «3». 
ال خی کر نوات اور بکشد. دا آن‌که آجازه خواسته بود 
گفت: ای امیر, آزء اط بچه این ۳1 منسوح است که فرٍمود: فاد 


استاو وک لبَعض شانهم قادن لِمَن شنت مِْهْمْ و | ئ ستَغفر هم اللة اِنّ اللة 
1 ار ۱ و 0 و2 نود بة. اه 
ژه داد 


زمانی که مامفن برای دستگیری ابن عابشه «5» که بر او شوریده بود 
ت ری ار وان طرط ان ای اس سس و 
الله علوی به یاری آمد و خدمتگزاران خود را نیز غرق در سلاح اورد. 
مأمون به او گفت: تو را چه خبر است! این چه بیرون آمدنی است؟ 
گفت؛ پیروعي از کلام خداونج است که فرموده: ما کان لأفّل العیت وف 
حول من ارات ان میا ع ول للم لا وا ای و 
تفسه <6». سا هون اکن اس دی انوس خص سا ۲ خر 
همراه کرد. 


(1). بقره/ 195: و خود را با دست خویش به هلاکت میفکنید. . 
(2). نساء/ 83 و چون خبری حاکی از ایمنی پا وحشت به انان بر سد 
(3). توبه/ 45: ی از تو اجازه می‌خواهند که به خد[ و روز بازیسین 
ایمان ندارند و دل‌هایشان به شک افتاده ورذاز یک خود سرگردانند. 
هر کر از ۳ ۳ واه اه ده و برایشان ام 9 که ِِ 


عايشه در تسا 216 ق. بر 0 شورید کون ٍِ 
ابراهیم بن مهدی بیعت ستاند. مهدی عباسی او را دستگیر کرد, به زندان 
افکند. سپس کشت و بر دار آویخت. بنگرید: تاریخ الطبری, ج 10, ص 
ار وال و 

(6). توبه/ 120: مردم مدینه و بادیه‌نشینان پیرامونشان را نرسد که از 
فرمان پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 196 

ابو عبد الله خالویه «1» نقل کرده و گفته است: درباره ابن نفیس از یاران 
سیف الدوله به من رسیده که وی حکایتی لطیف نقل کرده و گفته است: 
در حالی‌ که سیف الدوله برای پادشاه روم نامه می‌نوشت به او گفتم: ای 
امیر, می‌بینم که پادشاه روم را به طاعت خویش می‌خوانی و او را از یک 
پادشاه فراتر چی‌بری! سیف الدولهم خندیدر و _گفت: قلا تهنوا و تَدْعُوا ای 
السلم و أَمْ الأعْلَون و اللهْ مَعکُم و آن بَیرَکُم أمالَكم «2». 


فصل [20]: گونه‌هایی از ستودگی‌ها و خوبی‌ها 


فصل [20]: گونه‌هایی از ستودگی‌ها و خوبی‌ها 

پیامبر ها الله علیه و آله فرموده است: هرکس گرفتاری را دریابد. 
خداوند در روز نگرانی بزرگ او را فریاد رسد. «3» 

روزی فرمود: هرکس برخوردار شود و شکر گزارد, گرفتار شود و صبر کند 
و ستم بیند و بیامرزد «4». تامیزصل اه علیون آله تسس سوت کرد 
گفتند: ای پیامبر خدا, او را چه باشد؟ فرمود: 

آولیک لَهُمْ اأمَنْ و هُم مُهْتَدُون «5». 

همو می‌فرمود: خداوند همه ویژگی‌هاي نیک و رخوی‌های ۳ را در این 
سخن خویش 3 آورده است: حْذ العقع و مد بالع و أغْرِض عَن 
الجاهلین «<6». 

یکی از فرمانروایان به یکی از رعیت خود گفت: به ما فرموده‌اند با تو در 
کار و زندگی‌ات عدالت به کار بندیم. گفت: ای امیر, با خدمتی که 
گزارده‌ام و حرمتی که دارم این مرا به چه کار آید؟ پرسید: آیا فراتر از 
عدالت هم چیزی هست؟ گفت: ارق: تیکی کزدن: بعتی 


(1). ابو عبد الله بن خالویه لغوی و نحوی مشهوری است که با سیف 
الدوله همنشینی کرد و با متنبی نیز مجالس و ؟ گفت‌و گوهایی داشت. وی به 
سال 320 ق. در‌گذشت. بنگرید به . : وفیات الاعیان؛ 0 1 ص‌ 433 ت 

(2). محمد/ 35 : پس سستی نورزید قِ اشتی مخوانید که شما ۳ و 
خدا با شماست و از ارزش کارهایتان هرگز نخواهد کاست. 

(3). متن چنین است: «من اغاث مکروبا اغاثه اللّه یوم الفزع الاکبر». متن 

را در منابع نیافتم. اما با« شده است. و 
بحار الانوار, ج 74, ص 192 وج 75 ص 275- 

(4). متن چنین است: «من اعطی فشعر و ابتلی فصبر و ظلم فاستغفر». 
متن را بنگرید در: المعجم الکبیر, ج 7 ص 138- م 

(5). انعام/ 82: آنان راست ایمنی و آنان راه‌يافتگانند. 

(6). اعراف/ 89 گذشت پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از 
نادانان رخ برتاب. 

متن حدیت نیز چنین است: «قد جمع اللّه محاسن الخصال و مکارم الاخلاق 
فی قوله خذ العفو و آمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین». 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 197 : ۲ 
همان که خداوند در کلام خود آیه ان ال یمد باعل و الاسان «1» آن را 
هس و[ رس کت ۲ 


یکی از صالحان به فرزند خود گفته است: پسرم. بر تو باد به قناعت؛ چرا 
که هرکس قناعت او را بی‌نیاز نکند دارایی هم او را بی‌نیاز ز نسازد. 
قتاده می‌گفت : هیچ بزرگواری این راه به کرانه نبرده است. مگر نشنیده‌اید 


کلام خداوند را که فرمود: عَرّفَ بَفْصَهٌ و أَغُرَضَ عَنْ بَفَض؟ «2» 
احنف «3» می‌گفت: خود را به ات رکه از کردارهای, بزرگواران است. 
وی سپس این آیه را می‌خواند: و |ذا ریت الذین یَخُوصُونَ فی آیان 


- هو ه لب 


فاغرض عَنْهْمْ نی یَخوصَوا فی حدبتِ عَیْره. «4» 
اتفتمام در شعن ود همین جمضمهون را فد کردم که کفته ابیت ورگ 
الغبی بسید فی قومه لکن سید قومه اللمتغابی «6» 


(1). نحل/ 90: در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می‌دهد. 

(2). تحریم/ 3: بخشی از آن را ی ی ی و 
ی خوانده‌اند. به احنف نامور شده ۳ نام او صخر است. او 
همان است که در بردباری به وی مثل زنند. از بزرگان تابعان بود که 
مرکا ناهن لاله له الم درک کرو هرچند صحبت پیامبر صلّی 
الله علیه و اله نداشت. به سال 67 ق. و به روایتی سال 77 ق. درگذشت. 
بنگرید به: 

وفیات الاعیان, 2 و پس از آن. ۲ 

(4). انعام/ 68: و چون ببینی کسانی در ایات ما فرومی‌روند از ایشان روی 
برتاب تا در سخنی غیر از آن درایند. ۱ 
(5). بیت از قصیده‌ای بلند در مدح مالک بن طوق تغلبی و مطلع ان نیز 
لو آن دهرا رد رجع حوابی او کف من سادیه طول عتابی 

بنگرید به. بدر التمام. ص 82- ت‌ . ۲ 

(6). هیچ کودنی مهتر قوم خود نشود, اما مهتر قوم آن است که کودن 
می‌نماید. 


باب نهم خوی‌های نکوهیده, رفتارهای ناروا و نکوهش سبک‌خردان و نادانان 


فصل [1]: نکوهش هوسرانی 


کب ۰۱3۱ وشن هوسرانی ۱ 

آیه را خواند: 

آ رابت من اتَحَد العَهْ هواخ «<1». 

ابن طباطباً در اینانی گفته ارت 

بعدما کان لی هواک الها طالما قد عبدته کالاله <2» 

به یکی از پارسایان گفتند: ما را سفارش کن. گفت: با هوس‌های خویش 
مخالفت کفید تا از حفراهی. در امان, بمانید؛ چه. خداوند می‌فرماید: و مَنْ 
اضَل من اتبع هواه «3», و5 لا تثیع المَوی قیْصلکَ کی سبیل الله «4»>, و5 لا 
تیه وا واء قوّم قَذ صَلوا من قبّل و آصلوا گثیرا و ضَلوا 


(1). جائیه/ 23: پس ایا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار 
داده است؟ 

(2). تا زمانی که هوس در درون من از میان رفت بر من نشان نهادی و 
اینک امروز ریسمان هوس از تو گسسته است. 

پس از آن که شوق تو خدایی بود و مدنی آن را چونان خدا| می‌پر سنیدم. 

(3). قصص/ 50: و کیست کفراه‌تر از آن که از. هوسشن پیروی کند؟ 

(4). ص/ 206: از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به درکند. 

اقتباس از قرآن کریم, متن ص : 200 

عن سواء السّبیل «1» 1۹ لا آتیغ أَهواءكَم فد صللث اذا و ما آتا من 
المَهْتدین <2». 


فضل [2]: تانساست 


فصل [2]: ناسپاسی 

یکی از فووا بان گفته است : ناسیاسی نعمت‌ها سرشتی نهادم در انسان 
است. خداوند فرمود: نّ الانسان لکفورژ «3» و نَ الائسان لَظلْومُ گفاژ. 
<4> 

سین مر فز‌باره. آیه ان اسان رت لک ۶ فد مقضود کی 
است که نعمت‌ها را از ناد هی‌بردر: ولی مصیبت‌ها را به یاد دارد. 

شاعری گفته است: 

یا ایها الظالم فی فعله و الظلم مردود علی من ظلم 

و ی ی و 

ریت مرا بت ند ای ۳ 
از سر تقرب به خداوند از کشتنم دست بداشت., بلکه برای او بازاری از 
عفو برپا شد و خوش نداشت این بازار را به کشتن من از رونق اندازد. 
سلیمان که این شنید گفت: قَیِلَ الانسان اکقرَه < 7 ماهون به دلیل 
توجه به برتری و آوازه نکوی همین عفو و گذشت, به پیروزی دست یافت. 
«پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد انکار کند». «8» خداوند فرموده 
است: و من شکر قائما بَشکر لِتَفسه و من کقر قَاِنّ زبی عنم کرِيمٌ «9». 


(1). مائده/ 77: و از پی هوس‌های کروهت 3 پیش از این گمراه ند و 
بسیاری از مردم را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند نروید. 
(2). انعام/ 56: بگو: من از هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم و گرنه گمراه 
شوم و از راه‌یافتگان نبا شم. 

(3). حج/ 6 قطعا که انسان سخت ناسیاس است. 

(4). ابراهیم/ 34: قطعا انسان ستم‌پيشه ناسپاس است. 

ات تست سر اس س ایس مه 

(6). ای کسی که در کردار خویش ستم ورزیده‌ای! و ستم به هرکه ستم 
کند بازمی گردد. 

۵ نصا از کار ها الیو مت ها دای تاو ی رت ؟ 

(7). عبس/ 7 کشته باد انسان! چه ناسیاس است. 

8 اقتباس از آیه 29 سوره کهف: قَمَنّ شاء قَلیْوْمنَ و مَن شاء قَلیَْفه- 


9 نمل/ 40: هرکه سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس می‌گزارد و 
هرکس ناسپاسی کند بی‌کمان پروردگارم 


ابو تمام گفته است <1»: 

اشکر نعمی منک مکفورة و کافر النعمة کالکافر «<2» 

بحتری نیز گفته است: «<3» 

ساجهد فی شکر لنعماک اننی اری الکفر للنعماء ضربا من الکفر <4» 


فصل [3]: زفتی 


فصل [3]: زفتی 
شعبی می‌گفت: به خداوند سوگند, هرگز هیچ بسته د بپسی رستگار نشود. 


وی سپس این ایه را می‌خواند: : و من بُوق شخ تفسه قأولنک ۵ هم الَفْفْلِخُون 
«5». 

ابن ی ع درباره آیه سَیْطء ون ما خفن به یوم . القيامة «6>* گفته است: 
تر رذن انسان زفت اژدهایی بسته می‌ شود و آن آزدها سر او را نیش 
می‌زند و سپس بر گرد گردن او حلقه می‌زند و می‌گوید: من دارایی توام 
که بدان زفتی کردی. 

نی از پیشینیان گفته است: اگر قرآن, کریم در نکوهیش تنگ‌چشمان 31 
این او وتا بود که الذین اون اون التاس الیل 8 تفه رن نا 
تام اللةٌ من فَصّله «7» همین بسنده می‌کرد. 


- بی‌نیاز و کریم است. 

متن خبر را بنگرید در: عیون الاخبار. ج 2 ص 252 الخليفة المغنی. ص 
7- ت. 

(1). بیت نخست را بنگرید در: بدر التمام. ج 1 ص 5,6 ,ععالبی نیز در 
المنتحل (ص 89) این بیت را گواه گرفته است. 

این بیت از قصیده‌ای در مدح ابو سعید با این مطلع است: 

قل للامیر الاریحیی الذی کفاه للبادی و للحاضر 

(2). نعمت‌های کفران‌شده تو را سپاس گویم که کفران کننده نعمت به 
سان کافران است. ۱ 

(3). بیت از قصیده‌ای در مدح معتز است که با این مطلع اغاز می‌شود: 
حبیب سری فی خفية و علی ذعر یجوب الدجی حتی التقینا علی قدر 
بنگرید به: دیوان البحتری, جح 1, ص 1054- ت. 

(4). در سپاس نعمت‌های تو می‌کوشم؛ زیرا کفران نعمت را گونه‌ای از 
(5). حشر/ 9: و هر کس از خست نفس خود مصون ماند اپشانند که 
رستگارانند. ۱ ۱ 

(6). ال عمران/ 0 1: به‌زودی انچه که به ان بخل ورزیده‌اند روز قیامت 
طوق گردنشان می‌شود. 

(7). نساء/ 37 همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل 
وامی‌دارند و آنچه را خداوند از فضل خویش به آن‌ها ارزانی داشته پوشیده 
می‌دارند. 


اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 202 
دیگران را نیز به زفتی فرمان دهد نکوهیده است؛ مباد او را به کنیه پاد 


فا [ 6 ونم 


فصل [4]: ستم ۳ سا 

خداوند فرموده است: و من اظلمٌ مِمّن افتری عَلی الله الکذِب <«1». 
سپس فرموده است : 

5 و ار رلا بهدی وم الظالمین <2», 1 ما یِجْحَدذ بایاتنا [ الظَلمَونَ 6 «3», و 

ما للظالمین من اثصار <4», و لا 7 تک ال غافلا ۹3 یَعمَل الظالِمون 

«5» و و لا تزد الظالمین الا تب «6». 

یکی از فرزانگان گفته است: : ستم ورزیدن در سرشت هر جانور 11 وی 

در انسان نهاده شده است.؛ چونان که خداوند فرموده است: أن لالسان 


مر رو 


لظلوم کفاژ . <7» 
متنبی نیز گفته است <8»: 


ما سس ای ارسه یه خامته ا ساتم وو» 
آبن عیینه شنید که کسی فت کونذ: چراگاه ستم بدفرجام است. پس این 


ایا خواید 
5 قذ خابت من حمَل ظلماً <10* و 5 سبعْلَم الذین ظلمّوا آََ 5 مَتقَلب 
ینقلبون. «11» 


عید اللْه بن مسعود گفته است: چون آیه الذین منوا 5 لم بلیفه ايماتَهم 
بظلم آولیک هم امن و هم مُهتذون ٩‏ 
اللّه غلیه و آله سنگین افتاد و گفتند: ای پیامبر خداء یعنی هیچ کدام از ما 
ستم نکرده‌ایم؟ پیامیر صلّی له علیه و آله فرمود: در این‌جا مقصود از 
ستم. شرک ورزیدن است. مگر نشنیده‌اید که خداوند از زبان لقمان چنین 
حکایت می‌کند: یا بت لا بش رک یال |ن 


(1). صف/ 7: و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ 
می‌بندد؟ 

(2). صف/ 7: و خدا مردم ستمگر را راه نمی‌نماید. 

(3). عنکبوت/ 49: و جز ستمگران منکر آیات ما نمی‌شوند. 

(5). ابراهیم/ 42: و خدا را از انچه ستمکاران می‌کنند غافل میندار. 

(6). نوح/ 28: و جز بر هلاکت ستمگران میفزای. 

(7). ابراهیم/ 34: قطعا انسان ستم‌پیشه ناسیاس است. 

(8). بیت را بنگرید در: دیوان المتنبی, ج 4, ص 125- ت. 

(9). ستم راندن از سرشت انسان‌هاست؛ پس اگر کسی دیدی که 
پاکدامنی می‌کند بدان که بنا به دلیلی ستم نمی‌ورزد. 


(10). طه/ 111: قطعا کسی که ظلمی بر دوش دارد نومید می‌ماند. 
(11). شعراء/ 227: و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به 
(12). انعام/ 82: کسانی که ایمان اورده و ایمان خود را به شرک 
نیالوده‌اند, انان راست ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 203 

الشوک لَظلم عَظی؟ «1» 

این عباس و کعب الاحبار «2» در مجلسی باهم گرد آمدند و آن‌جا از ظلم و 
ظلمت سخن به میان آمد. کعب گفت: من در تورات دیده‌ام که هرکس 
2 کند 1 ۱ 9 

رها ده اه عباس " 
را خواند: قیلک یونم خاويَةّ بما ظلمّوا «3». 

این گونه ات 1 تایه صل اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: 
سوگند دروغ سرزمین را از ساکنان خالی می‌کند. «4» 

ابو تمام نیز همین مضمون را در شعر خود اقتباس کرده و گفته است «5»: 
بلاقعا حتی کان قطینها حلفوا یمینا خلفتک غموسا <6» 

چون به عبد الله بن زبیر خبر رسید که عبد الملک بن مروان عمرو بن 
سعید اشدق «<7» را کشته به ایراد خطبه پرداخت و در خطبه «8» خود 
گفت: باری, 


(1). لقمان/ 13: ای پسری من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک 
حدیث را نیز بنگرید در: ابن کثیر, تفسیر القرآن العظیم, ج 3, ص 444- ت 
(2). نام کامل او کعب بن ماتع بن ذی هجن حمیری و از تابعان است. و 
روزگار جاهلیت از عالمان بزرگ بهود در سرزمین یمن بود. در روزگار ابو 
بکر اسلام آورد, در دوران عمر به مدینه آمد و آن‌جا اصحاب پیامبر 

اللّه علیه و آله اخبار امت‌های پیشین را از او گرفتند. بنگرید به: حلية 
الاولیاء ج 5 ص 364- ت 

(3). نمل/ 52: و این 1 خانه‌های خالی آن‌هاست به سزای بیدادی که 
کرده‌اند. ۳ 

(4). متن حدیت چونان که مولف اورده این است: «اليمین الکاذبة تدع 
الدیار بلاقع». متن را با تفاوت‌هایی بنگرید در: سنن البیهقی الکبری, ج 10, 
ص 35؛ شعب الایمان, ج 4 ص 217 الترغیب و الترهیب, ج 2 ص 389؛ 
آمدی, الاحکام, ج 1, ص 91- م 

(5). بیت از دیوان ابی تمام (ق 131) و از قصیده‌ای است که در آن ابو 


الغیث موسی بن ابراهیم را ستایش کرده و مطلع آن چنین است: 
اقشیب ربعهم اراک دریسا و قری ضیوفک لوعة ورسیا 


(6). و سرزمین متروک و بی‌سکنه, گویی ساکنان دیروزش سوگندی دروغ 
خورده‌اند. 

(7). عمرو بن سعید اشدق در دوران حکمرانی معاویه ح فرمانروای 
مدینه بود. سن از آن مذغی خلافت شنده بر. دفشتق. چیر کین یافت و بر ضد 
عبد الملک بن مروان شورید. عبد الملک نیز به سال 70 ق. او را کشت. 
وی را لطیم الشیطان لقب داده‌اند و این لقبی است که به گفته جاحظ به 
گاه دشنام دادن به کسانی گویند که کزدهانی يا بیماری دیگری دارند. 
بنگرید به. : الحیوان, ۳ 0 ص‌ 8 لطائف المعارف؛ ص‌ 7- ت 

(8). متن خطبه را بنگرید در: البیان و التبیین, جح 1, ص 406, ج 2 ص 5و 
ثمار القلوب. ص 59؛ لطائف المعارف. ص 36- ت. 
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ابو ذبان 1 لهلیم الشیطان را کشته است. وی , سپس این آیه را تلاوت 
کرد: کذلک و بتعض الظالمین فضا بما کائوا تشون <2». 

قاصتی اه کت رای ی وود است: 

فطظالها فلت لب باعظا الظلم مها نکر ااقالخوت 

اقصر عن الظلم و امسک دا فانه لا یفلح الظالمون «<3» 


فصل [5]: دروغگویی 


فصل [5]: دروغگویی 

حسن بصری گفته است: موّمن را بایسته است که دین خویش را از دروغ 
پیراسته بدارد؛ چرا که خداوند دروغ را کار رکسانی کم به او ایمان ندارند 
دانسته و فرموده است: اما بفتری | الَکَذِتِ الذین لا بوْمنُون بایات الله «4» 
و و من أَظلَم مِمَن افتری عَلّی الله الکذب. «5» 

یکی از فرزانگان گفته است: دروغ هم خواری این سرای است و هم کیفر 
آن سرای؛ خداوند فرموده است: لَهُمْ عذات الیخ بما کائوا تکذتون <6». 


فصل [6]: رشک 
فصل [6]: رشک 


اصمعی چون بیت «7» زیر را می‌خواند که گفته است: 


(1). ابو ذبان کنیه عبد الملک مروان است و بدان سبب او را بدین کنیه 
خوانده‌اند که دهانش بوی بسیار بدی داشت. 

آن‌سان که مگس چون به دهانش نزدیک می‌شد می‌مرد. بنگرید به: لطائف 
المعارف. ص 36؛ ثمار القلوب, ص 539- ت 

(2). انعام/ 129: و این‌گونه برخی از تک کار ان را به کیفر آنچه به دست 
می‌آوردند عهده‌دار برخی دیگر می‌گردانیم. ۲ 

(3). و چه بسا ظالمی که در مقام اندرز دادن به او گفتم: ظلم از چیزهایی 
است که جهانیان همه آن را نایسند دانند. 

دست از ستم کوتاه کن و از این کار دست بدار؛ چرا که ستمکاران 


رستگاری نيابند. 

شاعر در بیت دوم آیه 21 سوره انعام را اقتباس کرده است: اه لا یلح 
الطألِمُونَ- م. ۱ 

(4). نحل/ 105: تنها کسانی دروغ‌پردازی می‌کنند که به ایات خدا ایمان 
ندارند. 

(5). صف/ 7: و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ 
می‌بندد؟ 

(6). بقره/ 10: و به سزای آنچه به دروع ی تن طذانی دردناک خواهند 
داشت. 


(7). بیت از مغيرة بن حبناء شاعر ال مهلب است و پیش از ان نیز این 
بیت امده است: 

الی المهلب قوم ان مدحتهم کانوا الاکارم آباء و اجدادا 

بنگرید به: العقد الفرید, جح 2 ص 156- ت. 
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ان العرانین تلقاها محسدة و لن تبری للنام الناس حسادا <1» 

این آیه را تلاوت می‌کرد: کذلک جَقلنا کل ت تب عَذْوّا «2». 

حسن بصری گفته است: حسد در دین, زودتر از آن اثر گذارد که آتش در 
هیزم خشک. , 

آن که بر اه رشی برند از آن‌که وشی برد هن تباید هکر دلالتی: ‏ بر این که 
و به او فضیلتی بخشیده و او زا تعمتی داده است. خدا فر‌مود ام 
یَحْسَْدُون التّاسَ عَلی ما تام اللةٌ من قَصّله «3». حسادت همپیمان کفر و 


صدسی میت عیدوت فران بر ۱ به آن نکوهیده و فرموده است ت: ود کنیژ 
فت رال العات لی بسن اسان را دا هن دمم 

۳ 

دشمنی از حسادت زاده می‌ شود و رشک ورزیدن زمینه‌ساز هر جدایی, 

تیلم هی مان مراکم هر ماع کستنده نون میان: خویتا وید ان: 

بدیدآهرنده هر خدایی میان دوستان و آفریننده هر شر و 1۳ میان 

همنشینان است. ۲ 

حسادت, همچنین. نخستین گناهی است که در آسمان رخ نمود و نخستین 

نافرمانی‌ای است که در زمین رخ داد. انچه در اسمان رخ نمود نافرمانی 

ابلیس بود که بر ادم رشک برد و انچه در زمین رخ داد این بود که پسر ادم 

برادر خویش را کشت., آن‌سان, که خداوند این ماجرا را نقل کرده و 

فرموده است: قَعَتَلَهَ قأَصبحَ مرح صبح من الخاسرین ج «5». 

ِ همچنین, به 9( جستن به ذات خویش؛ , از انیت هر حسودی آن‌گاه 
که رشک برد «6» فرمان داده است. <7» 


فصل [7]: نکوهش دورویان 


فصل [7]: نکوهش دورویان 
روزی احنف به پاران خود گفت: اسان دورف وا زا ۱ ن است که 


نزد 
خداوند آنزه‌هند نبااشد. که ای ابو بحره چرا دوروی؟ 0 ۱ ن‌ گونه که 
خداوند فرموده است: و آذا لَمُوا 


(1). مهتران را بینی که بدیشان رشک برند. اما برای فرومایگان هیچ 
حسودی نخواهی یافت. 

(2). فرقان/ 31: و این گونه برای هر پیامبری دشمن قرار دادیم. _ 

(3). نساء/ 54: بلکه به مردم برای انچه خدا از فضل خویش به انان عطا 
کرده رشک می‌ورزند. 

(4). بقره/ 109: بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان بود 
آرزو می‌کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند. 

(5). مائده/ 30: پس وی را کشت و از زیانکاران شد. 

(6). اشاره به ایه 5 سوره فلق: و من سر حاسد اذا حسَد- ت. 

(7). متن را بنگرید در: لطائف المعارف. ص 5 العقد الفرید, ج 2. ص 


320- ت 
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الذین منوا قالو من و [ذا لو الی سياطينهم قالوا تا مَعکُم اما ِ 

مستهز و 1 ب_همچنین فرموده اورتدت: [ |ذا لَفُوکَم قالوا من و اذ ِِ 
عصّوا عَلیْکُم الأنامل من القیّظ فُل مُوئوا بقیْكَم ان اللة عَلِيمٌ یذاتِ 


الصَدُور «2». 

از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: حکایت منافق 
حکایت گوسفندی سرگردان میان دو گله را ماند که گاه به اين یک گراید و 
گاه به آن دیگری «3». 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سپس این آیه را خواند: مُدَبْدَیین بَیْنَ ذیِک لا للی 
هوّلاء لا الی هوّلاء <4>»>. 

خداوند با زیباترین واژه‌ها | و نکوترین درونمایه‌هار منافقان را وصف, کرده و 
فرموده است: الْذین یرون کم قَانْ کان لکُمْ قَلِخْ من اللّه قالوا ‏ لَمْ 
نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالما الم نتخود علتکم و نقتفکم 

من الْمَوْمیینَ «5» و یُرَضُوِتَکم بافواههم و تآبی قلویْهُمْ «6». 

ایا اش ۱ بن سلمه, موسی بن عبد الملک و احمد بن 
اسراثیل «7» نزد عبید له بن بعبی بن خاقان بودند بر او درآمد و به نان 
اشاره کرد و :؛ ای وزیر, «آنان را متحد می‌پنداری. ولی دل‌هایشان 


پراکنده است»؟ «8» نجاح گفت: ای دشمن خدا, دروغ می‌گویی. 
ابو العیناء پاسخ داد: «برای هر خبری هنگامی است و به زودی خواهید 
دانست». «<9» 


(1). بقره/ 14: و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کنند می‌گویند 
ایمان آوزدیم و چون با شیطان‌های خود خلوت کنند. می‌گویند در حقیقت ما 
با شماییم؛ ماعقط آنان زا ونشتتد می کنی. 

( 2 ان وان 119 عون با شتها برخورن کدی کون اهاز آمر دم و 
چون با هم خلوت کنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را 
می‌گزند. بکو به خشم خود بمیرید که خداوندیه راز دزون شتته‌ها داناست: 
"۳ الی هذه مرة و الی تلک اخری». 

حدیث را بنگرید در: صحیح مسلم. ج 4 ص 2146؛ صحیح ابن حبان» ج 1, 
ص 496؛ سنن الدارمی, ج 1, ص 105؛ نسائی, السنن الکبری, ج 6, ص 
8 سنن النسائی (المجتبی), ج 8, ص 124: مسند احمد, ج 2 ص 17, 
2 02 و 143- م 

(4). نساء/ 143: میان آن دو گروه دودلند, نه با اینانند و نه با آنان. 

(5). نساء/ 141: : همانان که قر ی شمایند. . پس اگر از جانب سل به شماأ 
باشند من گویند: و 
بازنمی‌داشتیم ؟ 7 

(6). توبه/ 8: شما را با زبانشان راضی می‌کنند و حال آن‌که دل‌هایشان 
امتناع می‌ورزد. 

(7). ابو جعفر احمد بن اسرائیل انباری یکی از ز کاتبان زیرک بود که وزارت 
معتز را به چنگ آورد و ترکان به سال 255 ق. او را کشتند. بنگرید به: 
الفخری. ص 181- ت 

(8). اکاس نآرد 1 زور که تَجْسَْهْم جمیعاً و فلوم شَتّی- م. 

(9). اقتباس از آیه 68 سوره انعام: کل تبا مُسْتَقرٌ و سَوّف تعلْمُون- م. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 207 


فصل [8]: خودبزرگبینی 


فصل [8]: خودبزرگ‌بینی 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هرکس در دلش به اندازه 
یک ذره کبر و خودبزرگ‌یینی باشد بوي بهشت را نخواهد یافت. «1 پس 
اين آیه را تلاوت فرمود: ا لت فی جَهَتَم مَنُوح للمَتَکبرینَ ج «2». 

یکی از فرزانگان گفته است: 1 چه, شیطان چون از فرمان 
بردن خداوند تکبر کرد خدا به او فرمود: قما یَکونْ لک أن تتکتر فیها فاخدخ 
الک من الصَاغرین »3». 

خداوند همچنین فرموده است: سأضر ف عنْ آیاتی اه کون فی 
الا ررض بعیّر الحة* «» و ان ال لابْحجتٌ و ی قخور «5». 


فصل [9]: نکوهش غیبت 


حسن بصری گفته و غیبت خوراک سگ‌های دوزخ است. خداوند 


فرموده است: 

ی سک تا ا خصت احد یر از ال لخم آخبه مبناً قکرقثقو 1 
«6». 

ابراهیم بن آدم کسانی را میهمان کرد. چون نشستند به غیبت مردمان 
پرداختند. به آنان گفت: مردم پیش از گوشت ِِ مي‌خورند اما شما پیش 
از نان گوشت خوردید. سپس این آیه را خواند: أ یج أحَدُكُم آن یَاکل لخم 
اخبه چا 77 

بکی. کفته است؟ نت هووه ناکم انا شاهان: خراگاه ان مراک 
سگ‌های دوزج است. 


(1). متنی که ملف آورده چنین است : «من کان فی قلبه مثقال ذرة من 
الکبر لم پرح رائحة الجنة». این حدیث به روایت‌ها و عبارت‌های متفاوتی در 
منابع آمده است. برای نمونه بنگرید به: صحیح مسلم, جح 1 ص 93: صحیح 

ابن حبان, ج 12, ص 280 و 493: مجمع الزوائد. ج 1. ص 98: مسند 
احمد, ح 3. ص 215- م. 

(2). زمر/ 60: ایا جای سرکشان در جهنم نیست؟ 

(3). اعراف/ 13: تو را نرسد که در آن جایگاه تکبر کنی. پس بیرون شو 
که تو از خوارشدگانی. 

(4). اعراف/ 146: به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند 
از آیاتم رویگردان سازم. 

(5). لقمان/ 18: خدا خودیسند لافزن را دوست ندارد. 

(6). حجرات/ 12: غیبت همدیگر نکنید؛ ایا کسی از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. 

(7). حجرات/ 12. 
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فصل [10]: گمان 


فصل [101]: گمان ۲ ۱ ۲ 
خداوند ِ است: ان بکیخود الا الط 5 بان الط لا بَعنی من الحق 
شین <1» و اختنبوا کثیرا من الظر نَ بَعض الح ره ۹ <2. 


روزی عبد 0 «3» بر ماروه وارد شد, در حالی که هارون از 
7 عبد الملک سلام کرد و نشست. اه 
هارون به سرزنش و بازخواست او پرداخت. از آن سوی عبد الملک نیز 
برافروخت و گفت: ای امیر مقمنان در آنچه خداوند تو را ز. ن گمارده 
است از خدا پروا کن, در آنچه تو را نگاهبان داشته رعیت او را رعایت کن 
و ناسپاسی را جایگزین سپاس و کیفر را جایگزین پاداش مساز؛ چه, به 
ای دی اص ‏ ی سا اس ساسا ند ان کم زا فا 
ستون‌های پادشاهی تو را تحکیم بخشیده‌ام. خدا را, خدا را, درباره 
خویشاوندانت که مباد از آنان بگسلی, آن هم با گمانی که کتاب خدا در 
آیه‌ای از گناه بودنش به صراحت سخن گفته است. 

پس هارون از او خرسند شد و از وی گذشت. «4» 


فصل [ 11 ]: گونه‌هایی از خوی‌های نکوهیده 


ایا سخن 9 به پیروی نَ المُسُرفین آشحات » ار 
«5»> 

یکی از فرزانگان گفته است: نا و خوبی بی را 
تباه ,می کند و خداوند از آن تهی کرده و قزفوده انیت" پا ۳۹ الذین 1 | لا 
طلُوا ضَدقایِکم یامن 


(1). نجم/ 28: جز گمان خود را پیروی نمی‌کنند و در واقع. گمان. در 
وصول به حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند. 
(2). حجرات/ 12 از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید.: که پاره‌ای از گمان‌ها 
گناه است. 
۳ به کا ها ار ار ار 
را ار ای ار من مس او ای 
خلافت است او را به زندان افکند. بعدها امین او را از زندان آزاد کرد و به 
0 حکومت گمارد. وی به سال حدود 196 ق. درگذشت. بنگرید به: 

ت الوفیات؛ ۳ 2 ص‌ 12 مرو الذهب, ۳۰ ۵ ص‌ 214 النجوم الزاهرة, 
ج ٍِِ ص 90 و 151؛ الکامل, ج 6, ص 180 و پس از آن- ت. 
(4). ماجرا را بنگرید در: مروج الذهب. ج 3, ص 344- ت. 
(5). غافر/ 43 مسرفان همدمان اتشند. 
اقتیاس از قرآن کریم. متن. ص: 209 
و الذی 1 
توع گفته است: فخر کردن به گاه امید مایه پستی و به گاه گرفتاری 
حسن بصری گفته است: نومیدی تفریط است و از کمراهی:, خداوند 
ِِ است: 

2 من رَحمة رب ار الصَالون <2». 
ی عباس 6 ای همَرَة اثره «3» گفته: مقصود کسی است که 
سخن‌چینی فی کفد: دوستان را از هم می‌پراکند و میان برادران شکاف 
می‌افکند «4». خداوند این خوی, را تکو‌هیده و فرموده. است: 5 ل نطع کل 
حلاف مهین* همّاز هشاء بتمیم «<5». 
ی 


آوردن به خداوند قرار داده شده «6»: خداوند فرموده است: فاجتیبوا 
الرحجَسَ من ونان 5 اجتنبو| ول ارو < 7 


فا فلا آد عامه مرف و تاوانان 


فصل [12]: عامه مردم و نادانان ۱ 
خداوند فرموده است: و ان تَدَعُوهَم اٍلی القّدی لا یِسمعوا و تراهم ینظرژون 
الیک و هم لا ببَصرّون «8». 

گویی محمود وراق بیت زیر «9» را از همین آیه اقتباس کرده است: 


(1). بقره/ 264: ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدقه‌های خود را با منت و 
ازار باطل مکنید. 

(2). حجر/ 56: چه کسی جز گمراهان از رجمت پروردگارش نومید 
می‌ شود ؟ 

(3). همزه/ 1: بدگوی عیبجوی. 

(4). این تفسیر را بنگرید در. جامع البیان: 0 (اد, ض‌ ۶۸ ت 

(5). قلم/ 10 و 11: و از هر قسم خورنده فرومایه‌ای 7 مبر که 
عیبجوست و برای خبرچینی گام برمی‌دارد. 

این تفسیر را نیز بنگرید در: جامع البیان, جح 30, ص 292- ت‌ 

(6). متن روایت چنین است: «عدلت شهادخ الزور بالاشراک بالّه». بنگرید 
به: سنن الترمذی, ج 4 ص 574ظ؛ مجمع الزوائد, ج 4 ص 200 سنن 
البیهقی الکبری, ج 10, ص 121 سنن 2 داوود, ج 3 ص 305؛ سنن این 
ماجه, ج 2, ص 794- م. 

(7). حج/ 30: پس از پلیدی بت‌ها دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب 


ورزید. 

(8). اعراف/ 198: و اگر آن‌ها را به راه هدایت فراخوانید نمی‌شنوند و 
آن‌ها را می‌بینی که به سوی تو می‌نگرند, در حالی که نمی‌بينند. 

(9). بیت را بنگرید در: العقد الفرید, جح 3, ص 179. 

این بیت در کتاب پادشده جنین روایت شده است: 

یا غافلا ترنو بعینی راقد و مشاهدا للامر غیر مشاهد 
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یا ساهر| پرنو بعینی راقد و مشاهدا للامر غیر مشاهد «1» 

یکی از عالمان هنگامی که به عامه مردم می‌نگریست چنین هی یت 
تکسیم ابقاظا و هم رُفَودٌ د 2 

خداوند فرموده است: آلا امش هُمْ السْعَهاء و لکن لابِعلَفون «3». 

از همین ان است که اقا ۳ «4»: 

جهلت و لم تعلم بانک جاهل فمن لی بان یدری بانک لا تدری «5» ِ 
خداوند فرموده است: قاتها لا زر تقمی الابْصاء و5 لکن رز تین ااخاوت الَنی فی 


الصَدُور «6». 

منصور فقیه گفته است «<7»: 

یا معرضا اذ رآنی لما رآنی ضریرا 

کم قد رآیت بصیرا اعمی و اعمی بصیرا «8» 

خداوند فرموده اسپت : و لا تکویوا کالٌذین قالوا سَمعنا و هم لا يِسْمَعو تن 
سر 7 الدواب عفد اللّه الضر کم الذین / قنور «9 1 کر ِ 
بودند و هیچ درک نمی‌کردند 


-.پیشن از این بیت. نیزر دو بیت زیر آمده اشست" 
تصلی ال توت الی 0 درک الجنان بها و فوز العاید 


1 ای بیدار شب که از گوشه چشم به سان کسی که نخفته است 

می‌نگری و این حقیقت را می‌بینی در حالی که هیچ نمی‌بینی ! 

(2). کهف/ 18: و می‌پنداری که ایشان بیدارند, در حالی که خفته‌اند. 

(3). بقره/ 13: هشدار که انان همان کم‌خردانند ولی نمی‌دانند. 

(4). بیت از آن خلیل بن احمد فراهیدی است. بنگرید به: شعر خلیل. ق 

6- ت. 

(5). ندانستی و نمی‌دانی که نادانی. پس کیست که بداند که تو نمی‌دانی؟ 

(6). حح/ 46: در حقیقت چشم‌ها کور نیست. لکن دل‌هایی که در 

سینه‌هاست کور است. 

الشعراء ص 28 بتيمة الدهر, جح 2 ص 144- ت. 

(8). ای که چون مرا دیدی و کورم دیدی پشت کردی 

چه بسیار بینایانی را دیده‌ای که کورند و کورانی که بینایند! 

(9). انفال | 1 و 22: و مانند کنها نو اند که کفعند شنیدیم, در حالی که 

نمی‌شنیدند. قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی‌اند که 

نمی‌آندیشند. 

این ار هی 9 

خداوند ایشان را بر این ۹ سرزنش نفی گوته آن‌شان که حشانیة وا 

که کور آفریده و کتانی را که دیوانه آفریده شده‌اند و هیچ درک نمی‌کنند 

سرزنش نکرده و چهارپایان را ملامت نکرده و درندگان را نیز کیفر نداده 

ِِ اما او آن بینایی را که خود را به کوری زند کور. شنوایی را که خود 
به کری زند کر و دانای عاقلی, را که خود را به نادانی زند جاهل نامیده 

خداوند همچنین فرموده: اولیّک الذین لَعَتَمْم اللَهْ قاصتمم و 

أَبَصارَهم 1 


اگر در این آیه نیز مقصود خداوند این بود که کوریر آنان به سان کوری 
دیگر نابینایان و کری ایشان _ نیز به ساب کریر, دیگر ناشنوایان است. 
نمی‌فرمود: أُ فلا تبون القوآن اه مْ علی قوب آقنالها 2». این که 


همانند آن کلام دیگر خدای ۱۳ تک لاد فش التین و امعم 
الصَ الدعاء ذا ولو مذبرین «3». خداوند پیش از ۳ هم درباره کسانی 
کیک که هی دید دم تن موم آنتت ‏ ار و عم فَهْم لا 


یرَجعون «4». پس این تعبیرها از باب تمثیل است. 

یکی از آنان جمعی از عامه مردم را نگریست که درباره قضا و قدر سخن 
می‌گفتند و صدایشان به جدال در این‌پاره بلند شده بود. گفت: من النّاس 
مَيْ یج ال في اللّه بقیر علّمٍ و بیع کل شیّطان مرید* کیب عَلیّه أنَهْ مَنّ 
تولاة فانه یِضلة و یهُدیه الی عذاب السّعیر «5». 

خداوند طایفه‌ای را که بیش از خدا از مردم می‌ترسیدند نکوهیده و چنین 
فرموده است: 

لاتم اشد رهب فی صْذورهم من ال ذلک باَمْم قوَمْ لا یَففَهَونَ «6». 


(1). محشّد/ 23: اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و گوش 
دل ایشان را ناشنوا و چشم‌هایشان را نابینا کرده است. 

(2). محقد/ 24: آیا به آیات قرآن نمی‌اندیشند؟ يا مگر بر دل‌هایشان 
قفل‌هایی نهاده شده است؟ 

(3). نمل/ 80: البته تو مردگان را شنوا نمی‌گردانی و این ندا را به کران 
چون پیشت بگردانند نمی‌توانی بشنوانی. 

(4). بقره/ 18 ره لد میتی اند ایو ترآ نمی ایند 

(5). حح/ 3 و 4: و برخی از مردم درباره خدا بدون هیچ علمی مجادله 
می‌کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌نمایند. بر شیطان مقرر شده 
است که هرکس او را به دوستی گیرد. قطعا او وی را گمراه می‌سازد و به 
(6). حشر/ 13: شما قطعا در دل‌های آنان بیش از خدا مایه هراسید؛ چرا 
که آنان مردمانی‌اند که نمی‌فهمند. 
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قصل [ 13 ]: مانند آن خر تکوضش. بدکاران 


فصل [13]: همانند آن در نکوهش بدکاران 

حسن بصری چون به دنیاداران می‌نگریست می‌گفت: گل بر روی گل فراز 
اورده‌اند و دین را فرونهاده‌اند. بر استر نشسته‌اند و از یی شیطان رفته‌اند 
و ناهمانند پارسایان و همانند دهقانان شده‌اند. کرده دیوانگان چنین است؛ 
پس به زودی خواهند دانست. 

محمّد بن عبد الملک , بن صالح می‌گفت: از خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله هیچ‌کس فاسق نشد, مگر زمانی که مهدی به خلافت رسید. در روزگار 
او فتنه‌ها رخ داد و او به لذتجویی نامور شد. ۰ من کسانی از خاندان خود را 
درک کرده بودم که آبروی خود را آلودگی‌ها حفظ می‌کردند و تبار خویش را 
غار ذور می‌داشتند. اما «یس از آنان -جاتشیناتن به جای ماندند که نماز را 
تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی سزای گمراهی خود را 
خواهند دید» <1». 

ابو علی بصیر به ابو العیناء چنین نوشت: فلان کس به من خبر داده است 
که تو به نشان خضاب کرده‌ای. پس دانستم که از این رهگذر خواسته‌ای 
نزد دنیاداران زینتی حاصل کنی, چون خود دیده‌ای که چگونه با وانهادن 
نماز, پیروی از شهوت‌ها, خودداری از زکات و حلال شمردن حرام‌ها نزد 
اخرت‌جویان زشت‌رو هستی. هر اندازه این بخواهی نزد اسمانیان از 
شایستگان خشم و ناخرسندی و نزد صالحان ی 
خدا درباره‌شان فرموده است: و لو عَلم اللَهْ فیهم حَیْرا لأسَمَعَهَمٌ «2». 


ِ اقتباس از انة 9 سوره ِِ : قحَلفَ و من بعدهم خَلف آضاغوا ال۷صّلاة 
بِعّوا السهّوات فسَوّف بلقَوّن عیا- ت 
ِ ال 3 و اگر خدا دز آنان خیری می‌یافت قطعا شنوایشان 


اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 213 


باب دهم گونه‌هایی از اضداد و اعداد 


فصل [1]: بی‌نیازی و نیاز 


فصل [1]: بی‌نیازی و نیاز ۲ 

در کتاب المبهج اورده‌ام «1»: اکر این نبود که بی‌نیازی از صفات خداوند 
است «2» همین در فضیلت غنا بسنده می‌کرد 

خداهند در آبه کتت علیکم ادا عضه آخدکم الَمَوَْ ان تک یر[ 1 
«3» مال را خیر نامیده ات ۱ 

مفسزان نیز در تفسیر آیه و ان لخب العیر لشدذیذ <4» کفته‌اند؛ مقضود 
دوست داشتن دارایی است. . 

خداوند در داستان سلیمان علیه السّلام اسب را نیز خر نامیده و از زبان 
سلیمان علیه السلام فرموده است: انّی ابیت حتّ الخَیُر عن ذکر بی 
«5»>, 

خداوند در داستان موسی علیه السّلام خوراک را نیز خیر نامیده و فرموده 
است: رب ای لما لت الم م من یر فقیر «6». 

از عبد الرحمن نقل شده "1 ی و دارایی چه نیکو چیزی است ! 
آبروی خود را با آن 


(1). متن در نسخه چاپ شده المبهح وجود ندارد- ت. 

(2). اشاره به آیه‌هایی که در آن‌ها خداوند به صفت عغنی خوانده شده 
است- م. 

(3): بقزه/ 219۵0 بر ما مقرر شنده است که.عون یکی از قفا را فز ک 
فرارسد اکز عالی برجای گذارد وصیت کند. 

(4). عادیات/ 8: و راستی او سخت شیفته مال است. 

(5). ص/ 32: واقعا من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم. 
(6). قصص/ 24: پروردگارا من به هر خیری که سویم بفرستی سخت 
نیا زمندم. 
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حفظ می‌کنم و آن را به خدای خویش قرض می‌دهم و او آن را برایم چند 
برابر می‌کند. <1» 

شاعر گفته است: 

حالان لا تحسن الدنیا بغیرهما ... فیه الجود و الولد «<2» 

زین ا رخا ال ان رها اد الکتاب به فی دیننا پرد, 

مقصود شاعر نیز در این شعر, این آیه است که فرمود: المال و 


الحياة الصا «<3». ۱ 
این اس دزباره آید و یزوکم قةّ الی قّیِکم «4» گفته است: یعنی مالی 


را بر مالتان می‌افززاید. 

طایفه‌ای از صالحان فقر را بر تخت ای ان روی که خداوند فرموده است: 
ان الائسان 7 اتضاعی * ان 2 ایستَعُنی «5», و ذا اعاهلی الائسیان ار ض 
1 تأي بجانبه 5 اذا مت فده السد قذّو دعاء عغریض «6»* و نما ال 
وَلادِکم فتَه <7». ۲ 

یکی از مفسران در تفسیر آیه سَتَسْتَدٌ رجُهُمْ من حَیْتْ لا بَِلَمَونَ «8» گفته 
است: هیچ نافرمانی تازه‌ای نکردند مگر این که خداوند آنان را نعمتی نو داد 
تا با آن ایشان را بر پلکان سقوط فروتر برد. «9» 

گفته می‌ شده 0 بدنرین دریو زگان کسانی‌اند که به اصرار از مردم 
گدایی کنند «10» و به اسراف بخورند. «11» 


(1). اشاره یه آیة. 245 سوره بقره: من ۳ ال بُفرض ال قوضاً ۳ 
قَیَضاعقة له آضعافاً کییرٌ ت. 

(2) وال ات که دتیا به ی آن‌هانکی نمی شود نی آن بخشایسشن و 
فرزند 0 ۱ ۱ ۱ 

ان دو چیز زیور زندگی‌اند و اگر چیزی جز ان‌ها زیور زندگی بود کتاب ایین, 
ان اه هن 

به گزارش محقق متن عربی, در اصل نسخه خطی در مصراع دوم از بیت 
اوّل افتادگی وجود دارد- م. 

(3). کهف/ 46: مال و پسران زیور زندگی دنيایند. 

(4). هود/ 52: و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید. 

ِ علق/ 6 و 7: حقا که انسان سرکشی می‌کند. همین که خود را بی‌نیاز 
بندارزد: 

(6). فصلت/ ۵31: و چون انسان را نعمت بخشیم روی برتابد و خود را کنار 
کشد و چون اسیبی بدو رسد, دست به دعای فراوان بردارد. 

(7). تغابن/ 15: اموال شما و فرزندانتان صرفا وسیله ازمایشی برای 
شمایند. 

(8). اعراف/ 182: به تدریج از جایی که نمی‌دانند گریبانشان را خواهیم 
گرفت. 

(9). این نظربه را بنگرید در؛ تفسیر الطبری, ج 9 ص 135 ت 

(10). اشاره به آیه 273 سوره بقره: لا بَستلون ناس اه ت‌ 

(11). اشاره به آیه 31 سوره اعراف: و کلوا ‏ اسَبُوا و لا شرفوا- ت‌ 
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فصل [2]: فضیلت دارایی و تلاش در به چنگ آوردن آن و نیز فضیلت داد و ستد و پیشه‌وری 


فصل [2]: فضیلت دارایی لاش در به خی آورفن آن و فد فخضیات داد .و 
ستد و پیشه‌وری 

خداوند کسانی را که در طلب فضل او تلاش می‌کنند ستوده و فرموده 
است: و احَرُون یَطرئون فی الأرَضٍ تون من قطْلٍ ال «1». 

خداوند همچنین به لانشن در حجسنن روزی ترانحیخته و بدان فرمان داده و 
فرموده است: 

قاننشوا فی الأَرَض و ابتفُوا من قصّل اللّه «2» و و من بُهاجرّ فی سییل 
اللّه یج فی الا ژض مراعما کثیرا و سَعة «3». 

ضأ خن بصره «4» گفته است: 

اذا الارض ضاق بها زندها ففسحتها فی فراق الزناد 

اذا صارم قر فی غمده حوی غیره الفضل یوم الجلاد «<5» 

و لو یستوی بالقعود النهوض ما ذکر اللّه فضل الجهاد 9« 

خداوند فرموده است: حون یصربون فی الاَرْض یبتَعْون من فصّل ال 5 
آحَرُون تقا یاون فی سبیل الله «<7». خداوند بدین‌سان بازرگانان را همپای 
مجاهدانی که اهل بهشتند در رخصت قرار داد. 

تا ها ی ی اه وا وتونم ی 
که شخص می‌خورد آن است که از کسب خود او باشد؛ و در کتاب خدا, 
کسب همان تجارت است. «8» 


(1). مزمل/ 20: و عده‌ای دیگر در زمین سفر می‌کنند و در پی روزی خدا 
(2). جمعه/ 10: پس در زمین بیراکنید و فضل خدا را جویا شوید. 

(3). نساء/ 100 و ه رکه در راه خدا| هجرت کند در زمین اقامتگاه‌های 
فراوان و گشایش‌ها خواهد یافت. 

مقصود صاحب زنج معروف است. بنگرید به: فیصل سامر, ثورة 
(5). دو بیت حاضر در تاریخ الطبری (ج 8, ص 311) امده و پیش از این دو 
بیت نیز بیت زیر آمذه است: 

رآینت 9 علی الاقتصاد قنوعا به ذلة فی العباد 

سرزمین است. ِ ِ ِ 

اگر شمشیری در نیام جای گیرد کسی دیگر در روز پیکار برتری را به چنگ 


می‌اورد. 

اگر نشستن با ایستادن برابری می‌داشت. خداوند از برتری جهاد اد 
نمی‌کرد ۱ 

(7). مزمل/ 20 و عده‌ای دیگر در زمین سفر می‌کنند و در پی روزی خدا 
هستند و گروهی دیگر در راه خدا پیکار می‌کنند. 

(8). متنی که مولفب آورده چنین است: «اطیب ما اکل الرجل من کسبه و 
الکسب فی کتاب اللّه و تسد اما در 

ایو صلی الله 2۶ و آله ی فرموده است: بازرگان راستگو با 
پیامبران, صدیقان, شهیدان و صالحان است و اینان نیکو همدمانی‌اند. « 1»* 
بیاخیر-ضلی الله له رالد در دوره‌ای از زندگی خویش رنج تجارت را بر 
خود هموار کرد, به سفر رفت و در حضر نیز دادوستد کرد و اين هیچ از 
منزلت او نکاست. مشرکان گفتند: «آين چه پیامبری است که غذا می‌خورد 
و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده است تا 
همراه وی هشداردهنده باشد؟ يا گنجی به طرف او افکنده نشده يا باغی 
نذازد که.از ان یز ان یحور 2 را از این رهگذر از دادوستد و حضور 
در بازار بی‌نیاز باشد. «3» اما خداوند به پیامبر ضلف الله علیه و ال و چنین 
وحی فرستاد: و ما ار سنا قبلک من الَمْوسَلین [ امْم یلو الطعام و 
یَمُسُونَ فی الأسَواق «4». خداوند, 1 از آن ۱ که پیامبران نیز 
بازرگانی و پپشه‌وری داشته‌اند. 

عمر بن خطاب می‌گفت: برای من پس از کشته شدن در راه خدا, هیچ 
ظرکق دوست‌داشتنی‌تر از آن نیست که در حالی بمیرم که 0 
نشسته‌ام و در زمین سفر می‌کنم و از فضل خدا می‌جوبم. 

کی از پیشینیان گفته است: بازارها سفره‌های خدا| در زمین هستند؛: هر که 
بر این 


منابع عمدتا جمله نخست روایت دیده می‌شور و به جای جمله دوم جمله 
و ولده من کسبه» آمده است. برای نمونه بنگرید به: صحیحم ابن حبان, ج ۳ 
0 ص 73 و 74 المستدرک علی الصحیحين, ج 2 ص 53 و 312؛ سنن 
البیهقی ۳ ۳ 7 ص‌ 79 و 490 سنن ابی داوود, ۳ 3 ص‌ 299 و 
9 سنن ابن ماجه, ج 2 ص 723 مصنف ابن انت شیبه, ج 4 ص 516 
و ج 7, ص 294 مصنف عبد الرزاق, جح 9 ص 133؛ المعجم الاوسط, ج 4, 
ص 380- م. ۱ 

(1). متنی که مولف اورده این است: «التاجر الصدوق مع النبیین و 
الصدیقین و الشهداء و الصالحین و 1 اولتّک رفیقا». متن را با 
تفاوت‌هایی بنگرید در: المستدرک علی الصحیحین. ج 2 ص 7؛ سنن 


الترمذی, ج 3 ص 515 سنن الدارمی, ج 2 ص 322: سنن البیهقی 

الکبری, ج 5, ص 266؛ سنن الدار قطنی, جح 3,. ص 7: مسند عبد بن حمید. 

ص 299؛ نوادر الاصول, ج 2. ص 85. 

(2). اقتباس, از آیه‌های 7رو 8 سوره فرقان: ما لهذا الرَسَول أْل کل امعم و 
ژ یقشی فی الأسُواق لو لا آنزل له ملک قیکون مَعة تذیرآ" أو ‏ لّقی الم کنو 

آه تن آقا باکر .هام ِ 

(3). آشاره به آیه 12 نهر 9 . قلَعلک تاک بَعَضَ ما بُوحی |لیک ضایّق 

به ضدز ک آن پلملها فلا اترل علیه کر اوساء معَه ملک ایّما آْت تذیژ ت. 

(4). فرقان/ 20 : و پیش از نو تیامتران خود را تفر ستادیف: خز این که آنان 

نیز غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 217 

زد نشیند بهره یابد. او سپس این از و نی یا ۳ الذین منوا 

انفعوا هن ییات ما کفینی ج1» آن‌اه کفت. مقضود تجارت: ور بازار 

۲ 0 

مردی به معروف «2» گفت: ای ابو محفوظ ایا در جست‌وجوی روزی 

فرمود: و هی ای ام لته تساقط علک زطبا جبً «3: در حالی که 

اگر خدا| می‌خواست نی آن که مریم در تکاندن درخت تلاشی کند این روزی 

را به او برساند, چنان می‌کرد. 


فضل [3]: در ضد آنجه گذ قرب 


فصل [3]: در ضد آنچه گذشت 

حسن بصری قی هنت : خدا| لعنت کند کسانی را که گرچه خدا| روزی 
مردمان را قسمت کرد اما آنان آن را باور نداشتند وی سپس این آیه را 
خواند: و فی السّماء رژة 2 ما توعدون* قو رب السّماء و الأرّض اه 
لخف متل ما نکم تلطفون «4». 

محمود وراق گفته است: 

هی هرهب ق اه جن رگم 

و یقطع رزقک بعد الضما ن و الهر و الکلب فی رزقه «5» 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: خداوند به من وحی نفرستاده که 
ثروت گرد آورم و از بازرگانان باشم, بلکه به من وحی کرده است «6» که 
«با ستایش پروردگارت تسبیح بگوی و از 


(1). بقره/ 207 ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از چیزهای پاکیزه‌ای که به 
دست آورده‌اید انفاق کنید. 

(2). معروف بن فیروز کرخی که او را به کنیه آبو محفوظ خوانده‌اند از 
وابستگان امام رضاأ علیه السلام بود و به سال 2(00 ق. در گذشت. بنگرید 
به: صفة الصفوة, ح 2, ص 179: طبقات الحنابلة, جح 1, ص 381- 389؛ 
تاریخ بغداد, جح 11, ص 199- ت 

تازه می‌ریزد. 

(4). ذاریات/ 22 و 23: و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان 
است. پس نه تفر د ار آرتدها ز و زمین که واقعا او حق است 
همان گونه که خود شما سخن می‌گویید. 

(5). خداوند روزی بندگان را تضمین کرده است. 

پس مباد دل انسان در امین معاش بلرزد و خدا را در راستگویی متهم 
بدارد. 

ایا او پس از این که دی ار و در حالی که گربه و سگ از او روزی 
می‌گیرند روزی تو را قطع می‌کند 

(6). متن چنین است: ما و له الی آن اجمع المال و اکون من 
التاجرین, و لکن اوحی الی ان قَسَبَعٌ بحمّد زبک اقتباس از قرآن کریم, 
متن, ص: 2168 


فرارسد». 1[ 


فصل [4]: قرنگ و شتاب 


فصل [4]: درنگ و شتاب . . 
خداوند فرموده 0 پا ۳ الذین امد منوا ان جاءَکَم فاسق بت تا 9 فتبیتو| أَن 


۳۹3 


تُصیبوا قَوماً جهالَة فتطیخوا علی ما باقع نادمین <2». 

ان از فرزانگان گفته است : حکمران را بایسته است در هرچه به او 
م رشته علی و اوتتی که ۵ شتاب تورزد تا سحامی که خقیفت درباره آن 
برایش روشن شود. بایسته اسیت ادب سلیمان علیه السلام را در پیش 
گیرد که گفت: ستثظر آ صدفت آَم کت من الکاذیین «3». 

اصمعی این شعر مروان بن حفصة را آورده که گفته است «4»: 

و لسنا نخاف آن یخیب رجاونا لدیک و لکن احسن البر عاجله «5» 

زمانی که سدیف بن میمون «6» قصیده خود را که در آن به برافکندن بنیاد 
ایند اه مار خفاه ابا نی بای ان کفنه است: تن یفام 
سرود: <7» 


- و کن من الساجدین* و اعْبَدٌ یک حتّی باتک الیَقین. فتن. را بنگرید در 
کنز العمال, ج 3, ص 246 بحار الأنوار, ج 601, ص 27 

(1). اقتباس از آیه‌های 98 و 99 سوره حجر: قَسَبُعْ بحمد یک و کنْ ی 
الشاجدین* و اعْبَه ریک حلّی یَاییک الیِین. (2). حجرات/ 6: آی کسانی که 
اتمان و اگر فاسقی برایتان خبری آفرت نبی وازسی کنینه فباق به 
تاداتی کروهی را استب پرسانید فیعة از آنچه کرده‌اند بشیمان شزید. 

(3). نمل/ 27: خواهیم دید آیا راست گفته‌ای یا از دروغگویان بوده‌ای. 

(4). ابیات را بنگرید در: مروان بن ابی حفصة و شعره. ص 26- ت‌ 

(5). برای رسیدن به تو نصف نماز خویش را شکستیم ۱ یک ماه 
راه پیمودن را پس از مسافت یک ماه پیمودیم و برای ان تلاش کردیم. 

ما از این بیم نداریم که امیدمان نزد تو به نومیدی پیوندد. اما بهترین نیکی 
کردن آن است که زود باشد. 

(6). سدیف بن میمون به روایتی از وابستگان عباسیان است. شاعر و 
ادیبی که به روزگار امویان نزد ایشان بود و پس از برپایی حکومت 
عاسان فان سوت نان وا بر صد اموان براشت آف ده و 
زمانی که ابراهیم بن عبد اللّه بن حسن بر ضد منصور شورید از او 
طرفداری کرد و به همین سبب به دستور منصور به قتل رسید. بنگرید به: 
الاعانت. رصن 94ات 

ایا را وی ان فا سس رن 


4 ص 94. ر 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 219 
لا یغرنی ما تری من رجال ان تحت الضلوع داء دویا 
فضع السیف و ارفع السوط حتی لا تری فوق ظهرها امویا «<1» 
سفاح گفت: خیق النسان من عَجل. «» پس دستور داد همه را بکشند. 
ابو تمام نیز در قصیده‌ای چنین آورده است «3»: 
قد کان وعدک لی بحرا فصیرنی یوم الزماع الی الضحضاح و الوشل 
و بین الله هذا فی بریته فی قوله خِْقَ الائسان من عجَل «4» 
سری موصلی «5» در قصیده‌ای چنین آورده است: «6» 
ما بال رسمی من جدوی پدیک عفا فصار اوضح منه دارس الطلل 


یابن عم النبی انت ضیاء استبنا بک الیقین الجلیا 

بیت دوم از دو بیت فوق در الاغانی (ج 4, ص 94) چنین روایت شده است: 
جرد السیف و ارفع العفو حتی لا نری فوق ظهرها امویا 

(1). مباد ان مردان که می‌بینی تو را بفریبند؛ چرا که در درون سینه دردی 
سخت است. 

پس شمشیر بردار و تازیانه بلند کن تا در زمین هیچ فردی از امویان نبینی. 
(2). انبیاء/ 27 انسان از شتاب آفریده شده است. 

(3). دو بیت حاضر از قصیده‌ای بلند با این مطلع است: 

فالی با اه من قل من اه ی لا مات 

بنگرید به. دیوان این تمام, ص‌ 8- ت. و 
(4). وعدم تو برای من دریایی بود که در روز تشنگی مرا به سوی آن آب 
سرشار و گوارا 3 

خداوند این حقیقت را در آیه خُلِقَ الأانْسانْ من عَجّل برای آفریدگانش بیان 
فرموده است. 

شاعر در مصراع اخیو اية 37 سوره انبیاء را اقتباس کرده است. 

(5). نام کامل او ابو الحسن سری بن احمد کندی موصلی است. شاعر و 
ادیبی که با شاعران خالدی که او را ازرده و سبب قطع مقرری سیف 
الدوله به وی شده بودند هجوهایی مبادله کرده است. وی در حدود سال 
0 ق. 

درگذشت. بنگرید به: معجم الادباء جح 4 ص 227- 229 دیوان المعانی, ج 
1 ص 323 وج 2 ص 17- ت. 

(6). ابیات از قصیده‌ای است که در مدح یروخ ترک گفته تا بدین وسیله 
خواستار عملی شدن مقرری‌ای شود که بر وی داشته است. 


پیت آغاوین .ان قصیده تیز-حنین ارشت: 


خی لام مان الخاف اسل و واحاهشیای الشیل و الک 


اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 220 
لقد تجاوزت بی‌وقتی وای حیا فی غیر ابانه یشفی من الغلل 
و قد تمهلت شهرا بعده کملا و انما حُلِقَ الاسان من عَجل «1» 
به ابو العیناء گفتند: شتاب مکن که شتاپ از شیطان است. گفت: اگر از 
شیطان بود همسخن خدا نی گوس عجلّث ایک رب لِتَْضی <2». 


فصل [5]: دوستی و دشمنی 


فصل [ 5 ]: دوسنی و دشمنی 
خداوند درباره برگشتن دل‌ها به به سوی هم » , پس از گریختن آن‌ها از همدیگر 


قرمموه ات کی الله ال سوه ال ار ی مد عع و 
«3»> " سب 
ی لو َنفَفّت 3 ت ما فی الارْض جمیعا ما آلفت بِیْنَ ‏ هم و 


لک اللة الف بيتَهَمْ «<4». 


فصل [6]: جوانی و پیری 


فصل [6]: جوانی و پیری 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: شما را به نیکی با جوانان 
سفارش می کنم؛ جچه, جوان نازک‌دل‌تر است. خداوند مرا مزده‌دهنده و 
دار دم بر رکشت جوانان با من همپیمان شدند و پیران با من مخالفت 
ورزیدند. «5» پیامبر صلی الله علیه و اله سپس این ایه را تلاوت فرمود: 
قطال عَلَیْهمْ الْمدٌ ققست قَلویَهْمٌ. «<6» 

ضولی در کاب»نضل السیای»علی. الشت. که برای عقتور باللم غای 
تألیف کرده آورده است: سن نه چیزی را که موخر است پیش می‌اندازد و 
نه چیزی را که مقدم است به دیر 


(1). چه شده است که مقرری من بر دستان تو جاری نیست و کف 
دستانت تهی به سان خرابه‌های وانهاده شده است! 

تو با من از زمانش گذراندی و چه بارانی در غير هنگام خود تشنگی را 
فرونشاند؟ 

پس از آن وعده پیشین یک ماه دیگر هم مهلت دادم و صبر کردم, اما چه 
سود که انسان از شتاب آفریده شده است. 

(2). طه/ 84: من ای برد کاخ به سویت شتافتم تا خشنود شوی. _ 

(3). ممتحنه/ 7: امید است که خدا میان شما و میان کسانی از انان که 
ایشان را دشمن داشتید دوستی برقرار کند. 


(4). انفال/ 63 اگر آنچه در روی زمین است همه را < جرج خرج می‌کردی 
تمه مت مات ول یات ات وفرار کف ول ها وه که ارت ان 
الفت انداخت. 


(5). متني که مولف آورده چنین است: «اوصیکم بالشباب خیرا فانه ارق 
لیا ان الله نتنی شرا ه ترا فحالعتی الاب مخالقی الشفنن. این 
متن را در منابع نیافتم- م._ 

(6). حدید/ 16: انتظار بر آنان به درازا کشید و دل‌هایشان سخت شد. 
می‌افکند, بلکه تنها_ شاید کارهای مهم و مسائل عمده را به جوانان 
بازگرداند: جرا که آنان از جین کارهایس استقبال-من‌کنند. نند حرکت 
می‌کنند, ذهنی تیز دارند. طبع انان هشیار است و بر ساختن مجد و عظمت 
ازمندتر و نیازمندتر و علاقه‌مندترند. خداوند درباره یحیی بن زکریا علیه 
السلام از این خبر داده که او را در سن خردسالی از حکمت , برخوردار 
ساخته است. چونان که فرمود: يا یکیی خذ الکتاب بفقوّة و آتیٌناه الحْکَم ضبتا 


بدین‌سان: خردسالی. مانع ان تشد. که. خداوند به. باری. کتاب. .و 
توانمندی, به وی حکمت دهد و او را سزاوار برخورداری و بر دوش کشیدن 
آن سازد. 

این -عباس جوبار۵ یه و انیتاخ الحْکم صببّ «2» گفته است: در حالی که او 
هفت ساله بود خداوند به وی فهم و درک داد. 

خدوند در چند جای کتاب خود از جوانان یاد کرده, چونان که فرموده است: 
اد آوی الْفئبة ای الکَهْف «3»>, |[ فِتیة آمَئوا برَبهمٌ «4» و قالوا سَمعنا 
قتّی یرهم یُقال له ابراهيمٌ «5». 

مفسران در تفسیر و5 اه لیر «6» گفته‌اند: مقصود از این 
هشداردهنده, پیری است. 

از همین مضمون است که فرزانگان گفته‌اند: پیری هشداردهنده مرگ 
است. 

عدی بن زید نیز در روزگار جاهلیت گفته است: 

و افتضاض السواد من نذر الشیب و ما بعده لحی نذیر <7» 


فصل [7]: کمی و فراوانی 


فصل [ 7] : کمی و فراوانی 

یکی از عالمان گفته است: فراوانی افراد چیزی نیست که در کتاب خدا 
یافت شود. آنچه ستوده شده کمترهایند؛ زیرا شنیده‌ایم خداوند بر آنان که 
کمترند ستایش و نا می‌گوید و آنان را که بسیارند هق‌نکه هد آن‌عا .حه 
فرموده است: ت: بر تولتفر لا قلیلا متکم و انفق مقرضون «8»؛ 


(1). مریم/ 12: ای یحیی, کتاب خدا را به جدٌ و جهد بگیر و از کودکی به 

نبوت دادیم. 

(2). همان. _ _ 

(3). کهف/ 10: آن‌گاه که جوانان به سوی غار پناه جستند. ۳ 

(4). کهف/ 13: انان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان اورده بودند. 

(5). انبیاء/ 60: گفتند: شنیدیم جوانی از آن‌ها یاد می‌کرد. 

(6). فاطر/ 37: برای شما هشداردهنده امد. 

(7). این که حریم سیاهی موها دریده شود از هشدارهای پیری است و هر 

دم پس از آن هشداری می‌رسد. 

(8). بقره/ 83: سیس جز اند کی از شما شین به حالت اعراض روی 

برتافتید. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 222 

و لا تزال تطلع علی خایْتة نهد مهم الا قلیلا «1» و و قلیل من عبادی السَکورٌ 

2 

خداوند. همچنین, آنان ,را که فراوان‌ترند نکوهیده و فرموده است عد کنیژ 
من أل الْکتاب [ة بوتکم من بغد ایمانکِمْ کقاراً حسدا مرر عند الفْسهم 

«», ۷۲ اکَرهم 2 لا تومنون ِ 5 لعن اکتَر التاس لا شکرون «5», 5 

أَکترهَم لا یلو «6», و لاتجد رهم شاکرین «7» و و ما وَجَذٌّنا لاکترهم 

من عَهد و لِنْ وَجدُنا أکرَهْمٌ لفاسقین «8». 


فصل [8]: اعداد 


فصل [8]: اعداد 
از ابو بکر صدیق روایت شده است که می‌ گفت: سه چیز است که در 
هر کس باشد بر صد او باشد: سر کشی, پیمان شکنی و فریبکاری: خداوند 
فرموده است: اما کم علی نسم «9», قَمَن تکت قائما کت علن 
تفسه <«10» و و بَجیقٌ الْمَکرّ السَییْ الا بأقْله. «11» 
بکی شک کفته آانشت: سه چیز_است که هرکس خدا او را از آن‌ها مصون 
بدارد. بيمي بر بر او نیست: ان اللو لا یَضيع أجْرَ المْحسنینَ «12», ان ال لا 
یهُدی کید الخاینین «13» و ژنّ اللة لا بصلح عمل ۲ «14» 


اندک از ایشان. 

(2). سبا/ 13: و از بندگان من اندکی شکر گزارند. 

(3). بقره/ 109: بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان 
بوذ آززه من کردتد که تقما را بعد از ایمانتان کافر گردانند. 

(4). بقره/ 100: بلکه بیشترشان ایمان نمی‌آورند. 

(5). بقره/ 243: ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی‌کنند. 

(6). مائده/ 103: و بیشترشان تعقل نمی‌کنند. 

(7). اعراف/ 17: و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت. 

(8). اعراف/ 102: و در بیشتر انان عهدی استوار نيافتیم و بیشترشان را 
جدا نافرمان یافتیم. 

(9). یونس/ در سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. 

(10). فتح/ 10: پس هرکه پیمان‌شکنی کند تنها به زیان خود پیمان 
(11). فاطر/ 43: نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. 

(12). توبه/ 120: خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. 

(13). یوسف/ 7 خدا| نیرنگ خائنان را به جایی نمی‌رساند. 

(14). یونس/ 81: خدا| کار مفسدان را تأٌیید نمی کند. 
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از جعفر بن محمد علیه السّلام نقل شده که گفته است: از چهار کس در 
شگفتم که از چهار چیز بی‌خبرند: در شگفتم از کسی که به اندوو و 
اندیشه‌ای گرفتار است رو چگونه از یاد می‌برد که بگوید: الة الا ائت 
شبحاتک انی کلث من الظالمین «1, در حالی که خداوند فرموده ات 
قاسَتجبنا له و تحیناه من اعد و کذلک تنّجی لفومنین «2» در شگفتم از 


آن که از دشمن می‌ترسد و نمی‌گوید: حسبی الله پو نعم الوکیل «3», در 
حالی که خداوند فرموده است: قانْقلبوا نْعمَة من الله و فصل لَمْ يِمَسَسْهْم 
شوع ۶ «4». در شگفتم از آن که باردشمن درگیر پیکاری سخت است. چگونه 
نمی‌گوید: و فعض آری الی اللّه ان ال بَصیرٌ بالهباد «5», در حالی که 
خداوند فرموده است: فوقاه لد سیلات ما مَکروا «6». در شگفتم از 
کسی که چیزی را نهی‌پسندد و آن را [برای دیگران] آرزو می‌کند, چگونه 
نمی‌گوید: ما شاء ال لا و الا باللّه ان تن آتا أقل منک مالا و ولد* 
کی رین اون ترا نی «17« 

از او همچنین روایت شده است که گفت: چهار تن دعایشان مستجاب 
نمی‌شود: مردی که در خانه بنشیند و دهان خویش بگشاید و بگوید: خدایا 
مرا روزی ده. خدا می‌گوید: مگر تو را به جستن فرمان نداده‌ام؟ و مگر 
سخن مرا نشنیده‌ای که و اب تَفوا من فَصْل الله «< مردی که زنی 
آزاررسان و ار مرا از او برهان و خدا به او 
می‌گوید: مگر کار او را به دست تو نسپرده‌ام؟ مردی که مالی داشته باشد 
و آن را به اسراف تباه کند و سپس بگوید: 

پروردگارا. مالی چانشین آن ساز. اما خداوند می‌گوید: مگر سخن مرا 
نشنیده‌ای که و الْذِینَ لذا نوا لم بُسُرفُوا و لَم یروا و کان بینَ ذلک 
قواما. 9 7 مردی که بدون بینه, مالی به 


(1). انبیاء/ 87: معبودی جز تو نیست؛ منزهی تو, راستی که من از 
ستمکاران بودم. ۳ 

(2). انبیاء/ 88: پس دعای او را براورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و 
مقمنان را چنینر نجات می‌د هیم . 

(3). اشاره به آیه 173 سورد آل عمران: زين قال َهُم النّاسَ ان الناسَ 
قَد جَمَعوا لکم فاحشَوهم م قَرادهْم ایمانا و قالوا حَسیْتا اللة و نَعمّ الوَکِیل- 


(). آل عمران/ 174: پس با نعمت و بخششی از جانب خدا بازگشتند, در 
حالی که هیچ اسیبی به انان نرسیده بود. 

(5). غافر/ 44: و کارم را به خدا می‌سپارم؛ خداست که به بندگان بیناست. 
ی کیش خدا اهرا از عوافب. سم آنکه نی نمی کر دند.حمایت 


7 ۳ 9 و 40: ما شاء اللّه, نیرویی جز به قدرت خدا نیست. اگر 
مرا از حیت مال و فرزند کمتر از خود می‌بینی؛ امید است که پروردگارم 
بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. 

(8). جمعه/ 10: و فضل خدا را جویا شوید. 

(9). فرقان/ 67: و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه 


تنگ می‌گيرند و میان این دو حد وسط را برمی‌گزينند. 
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دیگری بسپارد و سپس آن را بطلبد و آن دیگری آن را انکار کند و وی 
بگوید: پروردگارا داد مرا از او بستان. اما خدافند به آوفی کوند: مگر تو را 
به گواه گرفتن فرمان ندادم و مگر این سخن مرا نشنیده‌ای که و آشهدُوا 
اذا تبایعتَم؟ <1» 

سفیان توری می‌گفت: چهار چیز است که در خرج کردن برای آن‌ها حسابی 


بط ی کر کی زو دز تس کون پوشاندن شرمگاه و حفظ کردن 
خود از سرما و گرم ۱ 

یکی از عالمان گفته: روزی بر سه گونه است: روزی معلوم. روزی مقسوم 
و روزي مضمون. . معلوم همان است که در کلام خدا آمده است: و ان من 
شی ء الا عندنا حَزائْنه <2». 

مقسوم آن است که فرمود: تخن سنا َيتهمْ قييسَتَهم فی الیاه الذلی 
«3». و ی ه که فرمود: یه لها ررکم :8 ها 
ُوعَدُون* قو رَبْ السّماء و الرَص اند لح مثل ما کم نطو «4». 


(1). بقره/ 282: هرگاه دادوستد کردید گواه بگیرید. 1 

(2). حجر/ 21: و هیچ چیز نیست مگر این‌که گنجینه‌های آن نزد ماست. 
(3). زخرف/ 32: ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم 
کرده‌ایم. 

(4). ذاریات/ 22 و 23: و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان 
است. پس بت نه تر ورد ان انستتمان و زمین که واقعا او حق است 
همان گونه که شما خود سخن می‌گویید. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 225 


باب یازدهم زنان, فرزندان و برادران 


فصل [1]: ازدواج و زن 


فصل [1]: ازدواح و زن 

تیاهتر ضلین الله علیه و ال قرنوده هر کش ان آنان که فد ادک و آمابت‌شان 
را می‌پسندید به خواستگاری آمد او را همسر دهید, هر که می‌خواهد باشد؛ 
که اگر چنین نکنید تباهی و فتنه‌ای بزرگ در زمین رخ خواهد نمود. ۰1 
یکی از فرزانگان گفته است: هیچ کس به چیزی ۳ اندازه‌ای تخب اسایت که 
به همسر خویش: ازاین‌رو خداوند حوا را آفرید تا آدم علیه السّلام به او 
آرام گیرد. پس دل آشودن: به. همتران .۵ ارام یافتن با آنان از چیزهایی 
است که آدمیزادگان از پدران خویش به ارت برده‌اند. 2 

اصمعی گوید: تازیان بر خواستگاران اطاله سخن و بر خواستگاری‌شدگان 
بوناه طقن را قق ۳ 

از او. خواستگاری. کند. ۳ آغا رید 0 ۰ 
ستایش خدای صاحب کبریا را و درود بر محمد صلی الله علیه و اله مهترین 
انبیا. باری, علاقه‌مندی‌ات تو را به سوی ما خوانده و 


(1). «من جاءکم ممن ترضون دینه و امانته خاطبا فزوجوه کائنا من کان الا 
تفعلوا تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر». 

فتن با تفاوتی آندی در منابع اهل نت امده است. برای تمونه بنگرید به؛ 
سنن الترمذی, ج 3 ص 394, ش 1084 سنن ابن ماجه, ج 1 ص 0۵32 
ش 1967؛ المعجم الاوسط, جح 1. ص 142 و 131- م. 

(2). این متن اشاره‌ای است به ابه 21 از سوره روم- م. 
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علاقه‌مندی به تو از ما پاسخی مثبت ستانده است؛ پس آن که کریمه خود 
به تو سپارد و تو را برگزیند و کس بر تو برنگزیند, با تو خوش‌گمانی 
رواداشته است. ما تو را بر بنیاد آنچه در کتاب خداست همسر می‌دهیم: پا 
نگه داشتن به متعارف ۷ واگذاردنی به نکویی. «1» 

مأمون, به روزگار فرمانروایی, در خواستگاری‌ای جصون یافت. از او 
خواستند خواستگاری کند. گفت: ستوده خداوند است. گزیده محقّد پیامبر 
خدا لین اه عایه و ااد: و بهترين چیزی که بدان عمل شود کتاب خدا. 
خداوند موف است. 8 انکیوا آایامی نکم ۶ و الصَالِحینَ هن شناد کر .2 
أمایْکم. > اینک فلان ِ از دخترتان فلانی ۱ کرده و فلان 
مقدار مهر او ساخته است؛ وساطت ما را درباره او بپذیرید و خواستگار ما 
را زن دهید. خداوند برای ما و شما خیر اراده کناد! 


ابن عباد در خواستگاری‌ای حضور یافت و خطبه خواستگاری را این گونه 
خواند: 

ستایش خدایی را که پراکندگی‌ها به هم آورد و وابستگی‌های همگن را 
همداستانی‌ای که دارند از راه چندگانگی بازآورد. 

او را سپاسی که هرچند نزد وی بی‌مقدار آید, اما به او نزدیک سازد. درود 
خدا بر آن محقد گزیده صلی الله علیه و اله, که اشار اه مان اه ای 
فرداشتت: از انقم اوازداشته سود بافیداشتم دود ید خاندان بای ون 
باری, 0 چیزی که اهل کردار بدان عمل کردند و تلاوت‌کنندگان 
بدان رسیدند کتاب خداست که بندگان ها سیر ان ند کید 
بداشت و خواست خویش را در آن روشن ساخت. یکی از چیزها که او ما 
را بدان برانگیخت و به سوی آن نهیب زد پیوند پاک زناشویی است, که از 
بدکارگی بي‌نیاز کند. خداوند که گوپنده‌ای گرانسنگ است فرمود: 5 انکخوا 
الأْیامی 9 و الصَالِحجین من عبادکم و مایم ان که فقراء بَعنهم الله 
من فصله. 3 »> اینک فلان کس از دوشیزه‌تان فلانی ۳ ون و 
فلان مقدار مهر او ساخته است. ۰ پس وساطت آن را که بدین کار علاقه مند 
است بپذیرید و خواستگار را زن دهید. خداوند برای ما و شما خیر اراده 
کند. 

یکی از پیشینیان گفته است: همسر درستکار یکی از دو نیکی است. 


رش ی ماه وا ده تا م۵ 
(1). اشاره به ایه 229 سوره بعره. قاقساک بمعروف او نسری باخسان- 


۳0 

دهید. 

(3). نور/ 2 بی‌همسران خود و غلامان و کنیزان درستکعارتان را همسر 
دهیت: اگر شگدستنه خدا آنانبزا ار فضل -خویش:بی‌تبار خواهد کرد 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 227 


قضال | از رب زان 


فصل [2]: نیرنگ زنان 

یکی از پیشینیان گفته است: نیرنگ زنان از نیرنگ شیطان نیز بزرگ‌تر 
است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ان کید الشیّطان کان صعیفا «1» و از 
سویی دیگر نیز می‌فرماید: ان یکت عَطی. «2» 

یحیی بن علی منجم <«3» در قصیده‌ای گفته است: 

1 

یا لقوم لضعفه و لکیده مثل کید النساء منه عظیم «<4» 


فا فاد تن که تفا با باس قر ان خیم مر کف 


فصل [3]: زنی که تنها با آیات قران سخن می‌گفت 
یکی از راویان گفته است: روانه حج شده بودم که در رام به زنی برخوردم 
بر شتتر تسه ود ها آیرم. ابف. را می‌خوازده و نود الله فلا فص له 
من یضلل فلا هادی له «3». 
به او گفتم: ای بنده خدا, گمان می‌کنم ره گم کرده‌ای؟ 
گفت: قَقَقَعناها شلیمان و کلا آتیْنا خکُماً و علماً. «6» 
از او پرسیدم: از ز کجایی؟ 


(1). نساء/ 76: نیرنگ شیطان ضعیف است. 

(2). یوسف/ 28: نیرنگ شما [زنان] بس بز رگ است. 

(3). نام کامل او ابو احمد یحیی بن علی است. منچم. , ادیب و از بزرگان 
معتزله بوده است. همدم خلیفه عباسی الموفق باللّه و تنی چند از دیگر 
خلیفگان بود و آثاری از خود برجای نهاد. او به سال 300 ق. درگذشت. 
بنگرید به: 

معجم الادباءء ج 7 ص 287 تاریخ بغداد, ج 14, ص 230- ت. 

(4). چه روزها که با او سپری کردم که پس از آغازی ستوده به نکوهیدگی 
پایان یافت! ۱ 
ات ی 
ورد! 

(5). محقق متن عربی اثر یادآور شده که در نسخه مورد استناد او عبارت 
«من یهده اللّه فلا فضل و من یضل فلا هادی له» آمده که خود تضمینی از 
فک بیاف صلی الله. علیه .و اله-فر روات ت نقل شده در مسند احمد (ج 
15 ص 302) و سنن ابن ماجه (ج 1. ص 609) است. محقق این عبارت 
را وانهاده و آیه قرآن را به استناد آنچه در کتاب روصة العقلاء آمده 
جایگزین آن ساخته است. 

به نظر می‌ر سد این عبارت همچنین اشاره است به آیه‌های 326 و" 
۰ من یضْلل اللَهْ قما لَهْ من هاد* نفد اللد قما له من 


(6). انیآء/ 79 تن آن زا به سلیمان فهماندیم و به هریی حکمت و دانش 
عطا کردیم. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, .ص: ام 

گفت: شتحان الذی آشری بعنده لقلا ین الفشجد العرام الّی العشجد 


الأْفُحی. «<1» 


شناد ای رای رک ین نت پرسیدم. : چرا سخن نمی‌گویی؟ 

گفت: ما پلفظ من قَوّلِ الا لدیه رقيت عتید. <2» 

به یاران ِ گفتم: مان می‌کنم از خوارج باشد؛ بر عقیده ما رنیست. 
گفت: و لا تقْفٍّ ما لیس لک , به علَمْ اِنّ السَمَع الْبصَرّ و الْفْوَاد کل آولیک 
کان عَنَةْ مسَوّلا. «3» 

بدین‌سان نم این زن جز به واژه‌های فرانق که در کتاب خدا| آضدخ 
است سخن نمی‌گوید. 5 

راوی گوید: پس مهار شتر او را که آهنگ مکه داشت در دست گرفتم و 
پیش راندم. در اين میان کاروانی شامی وا دید که ای مکه ذاشت: با 
دست به آن اشاره کرد و اين آیه خواند: 

و باللجم هم بَهتَد وت. «4» 

دانستم که آن زن کسانی را که گم کرده, یافته است. پرسیدم: چه کسی 
را بانگ زنم؟ 

گفت: یا رکرّا ابا یشک بغلام اسْمَة بَحْیی «5» و افزود: یا داد ا" 
جعلناک حَلِيَةّ فی الا ض  .»6«‏ " 1 
پس بانگ برآوردم: 1 یحیی! ای زکریا! ای داوود! در پاسخ دو جولن 
دوان‌دوان آمدند؛ آن‌ها پسرانش بودند. چون آنان را دید گفت: الحمد لله 
الذٍی هب ع] العتّن نّ نا لعَفور شکود. <7» 

آنان به من گفتند: خدآی تو را از جانب ما و از جانب خودت سزای خیر 
دهاز من درباره آن زن از ایشان پرسیدم. ِِ این مادر ماست. سی 
سال است که جز به قرآن با ما سخن نگفته است. آن‌گاه مرا در بر خویش 
فرود آوردند توافت بداشتند. پس آن زن گفت: قَابْعتّو أ 


عِ( 


(1). اسر !/ 1 منزه است آن که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی سیر داد. 

(2): 18:/8: هیچ سنخنی.را به لفظ درتهیآورد مکز این که, فرافبی: امادة 
نزد اوست. 

(3). اسراء/ 36: و آنچه را که بدان علم نداری دنبال مکن؛ زیرا گوش و 
چشم و قلب, همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 

( تخل 1و انان بهتوشیله شا رم را هیا نن می کنند: 

(5). مریم/ 7: ای زکریا, ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده 
می‌د هیم . 

(6). ص/ 26: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه گردانيدیم. 

(7). فاطر/ 34: سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود, به راستی 
تراورد کان ها امرزنده و حق‌شناس است. 

(قتبایی از قران کریم. متن, ص: 229 ,. , تن 


أَحدکم بر کم هذه ٍلی المديتة قلینظر آیّها آزکی طعاماً لیم برژق مه 
«1» 

یکی از آنان روانه شد و میوه و خوراکی‌ای گوارا آورد. خوردم. دمی بیرون 
شدم و سپس گفتم: مرا توصیه‌ٍی پفرمای! 

گفت: فل لا سکم له آ۶ جرا الا القور 5 فی القزربت. <2» 


بدین‌سان دریافتم آن زر شیعی است. بر مرکب نشستم و راه خویش 


گرفتم. 


فصل [4]: نکته‌هایی درباره زنان و کنیزان 


فصل [4]: نکته‌هایی درباره زنان و کنیزان 

جاحظ گفته است «3»: زنی از کنار جمعی از بنی تمیم گذشت. برخی از 

آنان در او نگریستند. گفت: نفرین بر شما ای زادگان تمیم! نه به سخن 

خداوند کوش مر 52 و نهر سخن _ شاعر را شنیده‌آید. خداوند- تعالی- 

می‌فرماید: قل مین یَفْصُوا من أبَصارِهم. «4» 

فف الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلفت و لا ابا «5» 

جمعی در مدینه گرد هم آمدند و تنی از زنان اشراف نیز در میانشان بودند. 

اف و ی ی ان دختر عمرو 
مات هار تا سم روما شرت ماما 

گفت* خدای. کرده. آن. بدکار مخزوهی+ بعبی. عمز نن. انی. زبیعهه را نه 

ناکامی قرین سازد! همدم او شدم و دیدم که در «بیابانی بی‌کشت و زرع» 

«» فرود آمده‌ام- یعنی این‌که آن مرد 


(1). کهف/ 9 یکی از خودتان را با این پول خودتان به شهر بفرستید ۳ 
ببیند کدام یک از غذاهای آن پاکیزه‌تر ات و از آن گذانی تر ایتان نبا فرد. 
(2). شوری/ 23: بگو به ازای ان پاداشی از شما خواستار تیستم: مگر 
دوستی درباره 0 

(3). متن خبر را با تفاوت‌هایی بنگرید در: البیان و التبیین, ج 4 ص 39؛ 
العمدة, ج 1 ص 26- ت. 

(4). نور/ 30: به مردان با ایمان بگو دیدگان خویش فروهلند. 

(5). بیتی است از جریر: 

دیده فروهل که تو از خاندان نمیری و نه به طایفه کعب رسی و نه کلاب. 
بنگرید به: دیوان جریر. ص 75- م. 

(6). پیوسته بر او بوسه می‌زدم و آت دهان او می‌مکیدم تا زمانی که 
مست شدم و دمادم از این جام نوشیدم. 

(/۰)7 اقتباس از آیه 7 سوره ابراهیم: بواد غیر ذی رزع- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 230 

گرایش به زنان نداشته است. تیف آض کاتوم ,زر علی:بت عید الق ین 
عباس «1» گفت: ستایش خدایی را سزاست که او را از تو حفظ کرده و 
او محفوظ مانده است. 

سپس قریبه دختر عبد الرحمن بن عوف «2» درباره سرگذشت تاموره با 


عمر [بن اف ربیعه] پر سید و این که چگونه کار بدان جا رسید که بیت زیر 
را درباره‌اش گفت: 

حبذا رجعها الیها یدیها فی یدی درعها تحل الازارا «<3» 

آن زن در پاسخ گفت: مگر خدا دروع را ناروا نشمرده؛ ! شبی را از وحشت 
تنهایی با او خفتم. چون صبح رخ نمود او در حالی به سرودن این شعر 
پرداخت که من نومید و زیانکار و رنجیده‌خاطر بوده و به اتش فروزان 
درمی‌آمدم. «4» 

آن‌گاه هند دختر معاویه به عايشه <5» دختر طلحه گفت: ای دختر حواری 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله, آیا خدای را بر آنچه میان تو و عمر بن ربیعه 
بودع است گواه می‌گیری و با من راست هن کوون ٩‏ 

گفت: گاه اندیشه‌ای درباره او در دلم رخنه می‌یافت. اما بر خود چیرگی 
می‌جستم و از شعله هوس فرومی‌کاستم و ایمن نبودم اگر در جایی قرار 
نداشتم که او مرا نمی‌دید ولی من او را می‌دیدم که چنین می‌سراید: 
فبیتت فی تبیاتاه سوادا. <6» 

چون این شنیدم خود را از او بازبداشتم. 


ابی ربیعه ماجراهایی مشهور داشته است. 

اين ماجراها را بنگرید در: شرح دیوان ابن ربيعةء 36. شرح حال این زن را 
نیز بنگرید در: جمهرة انساب العرب. ص 75- ت 

(2). در میان فرزندان عبد ال ۱ از ام قاسم یاد شده که 
در روزگار جاهلیت زاده شده بود. همچنین. برای عبد الرحمن از دختری 
دیگر به نام جریریه نیز یاد کرده‌اند. مادر این دختر بارونه دختر غیلان بن 
سلمه ثقفی بود- تب 

(3). خوشا این که دو دست خود را به سوی خویش بازمی گرداندء آن هنگام 
که پیراهنش در چنگ من بود و او بند ازار می‌گشود. 

(4). اشاره است به آیات 2 تا 4 از سوره غاشیه: وجوه یو مَیز خاشع ۸ 
قاضاه تاضید* و نارا حامیةٌ- ت. 

(د). غاست فخته اه یه الله ی انس ای انا ری رو و 
سخنور بود. مادرش ام کلثوم دخت ابو بکر و خاله او نیز ام المومنین 
عايشه است. با شاعران روزگار خود و با عمر بن ابی ربیعه ماجراها داشته 
است. وی به سال 101 ق. ۳ بنگرید به: العقد الفرید, ج 6. ص 
9 الاعلام, ج 4 ص <- ت 

مترجم نیز به منبع یا محتوای ان راه نیافته است- م. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 231 


در این هنگام کلثوم دختر یزید گفت: اين «روزی است که نهفته‌های درون 
آشکار شود» «1» و روزی است که «زبان و دست و پایشان بر ضدشان 
به آنچه انجام می‌دادند, گواهی دهد». «2» با من راست بگوی و کزراهه‌ها 
۲ ها وا 
چون پوران دختر حسن بن سهل به خانه مامفن وراه از هیبت خلافت 
حیض شد. 
پس زمانی که مأمون با او خلوت کرد و به سوی او دست گشود گفت: ای 
امیر مومنان. «تقدیر خداوند فرارسیده استه در آن شاب مورب <3»: 
بدین‌سان فاصون ان ال او احاهی:بافت و یش ازربیش مه اه وا دل 
گرفت. «<4>* 
روزی امیر به یکی از خدمتگزاران خویش گفت: نیکوترین کنیز را نزد من 
اور. او به حرمسرا اندر شد تا از کنیزان کسی اختیار کند. پس یکی را 
پسندید. به او گفت: خلیفه‌زاده را پاسخ گوی. او نیز چنین کرد. سپس با 
کی ی اب وم ی او را نیز با آن نخست 
همراه ساخت. آن‌گاه ب یکی دیگر تیکوتر از اوهم بدید او زابه ان دو‌دیکز 
ملحق کرد و همه را نزد آمثر آوزجو‌داشان را با وی در فان نهاد. امیر به 
کنیزان گفت: هر کدام از شما که آیه‌ای از کتاب خدا سازگار با آنچه گذشته 
است بیاورد همو همدم من است که با وی همیستر می‌شوم. کنیز نخست 
گفت: ای امیر موّمنان, و السَابِقَونَ السَابقون* اولنک ی نّ. «5» 
دومی گفت: حافظ وا ی الطَلواتِ الصِّلاة ا لین «6» 
سومی نیز گفت: و اجره خی لک من الأْولی. «7« 
امیر با همین ری کر مان دو تن دیگر را نیز گفت: شما را هم 
وعده‌ای است که تخلف نیذیرد. «8» 
موّلف گوید: مردی به دو کنیز برخورد که یکی دوشیزه بود. به او علاقه 
یافت, هرچند 


(1). اقتباس از ایه 9 سوره طارق: یوم تبلی السْرایرٌ , 

(م). اشاره است به آبه 24 سوره نور: یوم تتتید 3 سم 5 ایدیهم 
و لیر ها باه ایند 

(3). اقتباس از آیه یکم سوره نحل: آتی مر ال قلا تسْتَْجلُوة- 
را رای فا ان وور) مد 
است- ت. 

(5). 0 و 11: ۰ با مقدمند. آنانند همان مقزبان. 
(8). اه ان لک مفعد له تلد ت. 


اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 232 

نت رمارویی: آن شور دنو که و دلداده‌تر بود. این شوهر دیده از 
او پرسید. سر ورم» چرا مرا نمی‌خری؟ گفت: به خداوند سوگند, شیفته 
توام, اما ان دوشیزه مرا خوشایندتر است. 

کنیز گفت: به خداوند سوگند, میان من و او تنها یک روز فاصله است. 
دوشیزه که چنین شنید گفت: ای بدکاره! «نزد خداوندت, یک روز به سان 
هزار سال است از آنچه شما می‌شمرید». «1» پس آن مرد به دلیل حسن 
اين یک و پاسخ آن دیگری هر دو را خرید. 


فصل [5]: فرزندان 
فصل [5]: فرزندان 


ابو العیناء گوید: پدرم به من گفت: خداوند مرا برای تو پسندیده. ولی تو را 
برای من نپسندیده و آزاین‌رو تو را به پاسداشت من سفارش کرده است. 
من در پاسخ وی گفتم: امّا- به خداوند سوگند- همو تو را به کشتن من متهم 
داشته و فرموده است: و لا یلوا لاد کم حشية املاق. > 

عمر بن عبد العزیز چون به فرزند خود. عبد الملک می‌نگریست می‌گفت: 
راست گفت خداوند که فرمود: تما َموالَکَم و أَوَلاذْكَم فتتة. «3» 

یکی در نکوهش فرزندان گفته است: در خردسالی پادشاهند و به 
بزرگسالی دشمن. 

این اس تربار آیه تهب من بضاء انااً و تهب من یضاء الدکُور* و 
روحم ذکراناً و اناناً و بَجْعَل من بشاء عُقیماً «4» گفته است: من شتران 
خویش را با هم جفت کرده‌ام. 

همو گوید: اين آیه درباره پیامبران نازل شد., اما پس از آن عمومیت یافت؛ 
[مقصود از] بت لِمَن بشاء |نائاً لوط علیه السلام است که پسری نداشت, 
مقصود از و یهت بِحَنْ یشاء الکو ابراهیم علیه السّلام اس که دختری 
نداشت: مقصود از أو روحم رانا و [نانا نیز محمد صلّی اللّه علیه و اله 
اس مور از ۵ ی اما هم شین غیه انتلام هه نی 
علیه السلام. <5» 


(1). اقتباس از ان 7 سوره حح: و ان تما ند رک کألف سَتة ما 
تَعْدُون- م. ِ 

(2). اسراء/ 31: از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. 

(د). تغاین/ 15 اموال شما و. فرز ندانتان ضر فا از مایشی, هستتند. 

(4). شوری/ 49 و 50: به هرکس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد 
فرزتذ تسر .می‌دهد: با آن‌ها را تسران و ذخترانی توام.با یکدیکر فی کرداند 
و هر که را بخواهد عقیم می‌سازد. 

امده و همین نظریه درباره ایه در تفسیر بغعوی و خازن (ح 0 ص‌ 129 
بی‌آن که به ابن عباس نسبت داده شود, امده است- ت. 
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فصل [6]: برادران 


فصل [6]: برادران 

علی بن ابی طالب علیه السْلام می‌فرمود: بر شما باد به راستی و درستی 
با پرادران: که تشه این مبرای .و ان سر ایند. آبا تمی‌شتوید سحن خداوند 
را که از زبان دوزخیان فرمودم است: قما لنا من شافعین* لا ضدیق 
خهیم ونر فرفودم است: ااخلاء نوی 2۵ 5 


(1). شعراء/ 100 و 101: در نتیجه شفاعتگرانی نداریم, و نه دوستی 
نزدیک. 

(2). زخرف/ 67. متن کامل آیه نیز چنین است: األَء وم تَعَطهَم لبق 
َدُو لا امین در آن روز باران به جز پرهیزگاران دشمن همدیگرند. 
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باب دوازدهم درباره خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها 


[فصل 1 و 2]: کلیاتی در اين باب 


[فصل 1 و 2]: کلیاتی در این باب ,, 

خداوند- تعالی- فرموده است: با 2 از ین انوا ۹ من طیباتِ ما 
ترقناکم و اشکرژوا لله ان کم ابا تغبدون. «1» 

همو- نامش بلند- کت ات ۱۱ تج نوا طیات ها آخل الله لک 2 
ابو العیناء بر سفره‌ای حضور یافت. پالوده‌ای آوردند که درست شیرین 
نبود. گفت: این پالوده پیش از آن‌که پروردگارت به زنبور عسل وحی 
فرستد «3» فراهم شده است؛ چراکه هیچ عسل ندارد. 

شعبه «4» می‌گفت: اگر خداوند برای زنان نوزایمان خوراکی بهتر از خرما 
سراغ داشت آن را به مریم علیها السْلام می‌خورانید. «5» 


(1). بقره/ 172: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از نعمت‌های پاکیزه‌ای که 


و ار و ام سر ی ار 
(2). مائده/ 87: چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای شما حلال کرده حرام 


مشمارید. 
(3). اشارم است به آیه 68 سوره نحل: و آَوحی ریک الی التمْلِ آن اخذی 
من الْجبال بو 


(4). 0 شعبة بن حجاج است که از پیشوایان حدبت و آگاه به ادب و 


شعر بود. در واسط دیده به جهان گشود و در همان شهر بزرگ شد و به 
۳ ۱0 ق. در بصره در‌گذشت. بنگرید به: حلية الاولیاء جح 7, ص 144- 


(6 ,ٍ اشاره به آیه 25 سوره مریم . : و هزی الک یجذع الَجْلَة تساقط عآتک 
دیا جرا ت. 
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ابو شراعه «1» درباره انجیر گفته است: 

یا تین یا سید الفواکه يا اطیب ما یجتنی من الشجر 

قدمک اللّه فی الکتاب علی الز یتون فی آية من السور <2» 

عایشه انگور می‌خورد که گدایی نزد وی به دز نو کی آض: عاپشه به او 
دانه‌ای انگور داد. کسانی که در پیرامون او بودند خندیدند. عايشه گفت: در 
آن ذره‌های بسیار است- و مقصود او این سخن خداوند بود: قَمَن یَعْمَل 
مثقال درو حیُرا ره «3» 

یکی از فرزانگان گفته است: خردمند خوردن را برای زیستن می‌خواهد و 
نادان زندگی را برای خوردن. 

مجاهد درباره این سخن خداوند که فرموده است: لا یج ال الجَقر 
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بالسُوء من من الْقَوّل الا من ظلِم «4» گوید: مقصود مردی است که مردی 
دیگر از ز کنارش روت از وم رای کنو ناویا وراک ده 

قتاده درباره این سخن خداوند که فرموده است: قلینظر آیها ازکی طعاماً 
«5» گوید: 

مقصود از «ازکی» همان است که درباره‌اش فر مود: توا ء مغ لخماً طربّا 
«6» و آن نیز ماهی است. 

ابو قلایه <7» پوریا تم نت ای یِوَمَیّذ غن انیم «» گفته است: پیامبر 
سا او ماه ماه مره 


(1). نام کامل او احمد بن محمد بن شراعه است, شاعری بصری و از 
شاعران حکومت عباسی. در روزگار متوکل می‌زیست. مهدی عباسی را 
ستود, شعری نکو می‌گفت و نامه‌ها و خطبه‌هایی نکو داشت. درباره او 
بنگرید به . 

الاغانی, ج 21, ص 35 و پس از آن؛ طبقات الشعراء ص 375- ت. 

(2). ای انجیر, ای مهتر همه میوه‌ها و ای گواراترین جیزی که از درخشت 
چیده شود. ۱ 

خداوند در کتاب خویش و در ایه‌ای از یکی از سوره‌ها تو را بر زیتون برتری 
داده اسست: ۲ 

(3). زلزله/ 7: هرکه هم‌وزن ذره‌ای نیکی کند آن را خواهد دید. 

(4). نساء/ 148: خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر از 
شیف که بر او ستم رفته باشد. 

(5). کهف/ 9 تا ببیند کدام یک از غذاهای آن پاکیزه‌تر است. 

(6). نحل/ 14: تا از آن گوشت تازه بخورید. 

(7). و اف و ی ها ی ی 
آگاهی داشت, "ولی چون از او خواستند مقام قضاوت را عهده‌دار شود از 
بصره به شام گریخت. او از رجال مورد اعتماد حدیث بود. 0 به: حلية 
الاولیاءء ح 2. ص 282 تهذیب تاریخ دمشق, ج 7. ص 426- ت 

(8). تکاثر/ 8: در ان روز درباره نعیم از شما خواهند پرسید. 
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۳ از امت من هر خوراکی سنگین را به روغن و عسل درمی‌آمیزند. 
1« 

سخن ِِِ. تعالی- ۳ به 15 2 که فرمود: ِِِ ذ عَطَّة ۳ 
الیما. <2» 


فصل [3]: درباره ات 


فصل [3]: درباره آب 

خداوند- تعالی فرمودم است: و نا من جٍ السّماء ماء طیور | «3». هذا 
عَذْبْ فراث سائغ سَرابْةْ «4». مَتل اجه + هی وعد الْمَْفُون فیها هار ص 
ماء عَیْرٍ آسن «5», و رل من السّماء ماء قَأعْرح به من الَمراتِ ررقا لَکمٌ 
«06», چ ال خلق کل دَابّةٍ من ماء. «<7» 

گفته می‌ شود : هرچه هست پا ان دارد, پا نت بدان رسیده و پا از ۳ 
جهنده آفریده شده است. هرچیز زنده‌ای از آب برمی‌آید. «8» 

محمّد بن حازم «9» گفته است: 

و حاجتنا الیک و من سوانا کحاجتنا الی الماء المعین «10» 


طبری در جامع البیان (ح (لاد, ص 283) اختلاف نظر مفسران را در تفسیر 
واژه «نعیم» در این آیه باذا ورن شده, اما این نظربه قتاده را نیاورده, هر چند 
او روایت‌هایی چند با سندهای مختلف از قتاده نقل کرده است.- ت. 

(1). متنی که در کتاب حاضر آمده چنین است: «ناس من امتی یعقدون 
آاتس مالفا لیاسم ام ال ی سمل 
از ابو قلابه یافتم چنین است: «ناس من امتی یعقدون السمن و العسل 
بالنقی فیأکلونه» بنگرید به: ابن ابی عاصم, کتاب الزهد, ص 31- م. 

(2). مزمل/ 13 و غذایی گلوگیر و عذابی پردرد است. 
راون امتعان ای تاک فرود آمر نم 

(4). فاطر/ 12: این یک شیرین تشنگی‌زدا و نوشیدنش گواراست. 

(5). محمد/ 15: مثل بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چون باغی 
است که در آن نهرهایی است از آبی که رنگ و بو و طعمش برنگشته 
است. 

(6). بقره/ 22: و از اسمان ابی فرود اورد و بدان از میوه‌ها رزقی برای 
شما بیرون اورد. 

(7). نور/ 45: و خداست که هر جنبنده‌ای را از آيي آفرید. 

(8). اشاره به ایه 30 از سوره انبیاء: و جقنا مه ا لماء کل شوعء خر ت. 
(9). کنیه او 4 است, شاعری است که در بصره دیده به جهان 
گشود و همان جا بزرگ شد و بعدها در بغداد سکونت گزید و به سال 217 
ق. در‌گذشت. اه ان را ستود, شعری نکو و سخنی مطبوع داشت. 
تا ای ان سا را معا غرای اور ور ی هار2 
سال 1977 م.) گرد آورده. چونان که محشّد خیر البقاعی نیز در دمشق 
اشعار او را فراهم آورده است- تا 


(10). نیاز ما و دیگران به تو نیازمان به آب گوارا را می‌ماند. 
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بجین از مفسران گوید: آن‌جا که در چند جای قرآن از ات دریا یاد شده 
است, چه توانید گمان برد درباره این آب که به گاه ناپالودگی و نمکآلودی 
کی کم دهد و فز وا نوی آند. «آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان 
است». <1» 

پادشاه روم شیشه‌ای برای معاویه فرستاد و گفت: در این ظرف برایم از 
هرچیز قدری بفرست. معاویه ظرف را نزد ابن عباس فرستاد و او ان را از 
۷ پر کرد و چبین خواند: 

و جقلنا من ا لماء کل شی ء خی «2». چون آن شيشه را نزد پادشاه روم 
باز گرداندند, گفت: جل الخالق! چه زیرک است ! 


فصل [4]: درباره عسل 


فصل [4]: دربارم عسل 

شام ام حای اه اس ال مایت ده افست که طرعوت موی 
حلال, همان شیرینی است که در آن برای مردم است. «<3» 

مقصود از این سخن نیز همان عسل | ست. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله همچنین از شراب و عسل یاد کرد و فرمود: 
[ نهرهایی ] از شراب که لذت نوشندگان است و [نهر هایی ] از عسل ناب. 
«4»> 


(1). اقتباس از اه 4 سوره مومنون: قتبارک اه احسَنْ الخالقین- م‌ 

(2). انبیاء/ 30: و هرچیز زنده‌ای را از اب پدید اوردیم. 

(3). متنی که در کتاب حاضر آفده چنین است: «افضل الشراب الحلال 
العاه الزی فبه شفاء للناس» انا این مین را کر سابع اهل تست بافتم. 
آنچه در این‌باره در منابع یافتم حدیتی است که براساس آن جون از پیامبر 
قرای الله علیه و اله درباره_ گواراترین نوشیدنی پرسید ند فر مود: «الحلو 
لبارد». در روایاتی دیگر نیز آمده است که «احب الشراب الی رسول ال 
صلّی اللّه علیه و اله الحلو البارد». اين احادیث را بنگرید در: المستدرک 
علی الصحیحین, ج 4 ص 153: سنن الترمذی, ج 4 ص 307 و 308؛ 
مجمع الزوائد, جح 5 ص 78؛ نسائی. 0 ۳ الکبری, ج 4 ص 109: مسند 
اه ام ۱0 ۱ مت ان ماو ی ۱ 
الجامع الصغیر, ص‌‌ 00 شعب الایمان, ج ظ, ص 97. 

(4). منلی که مولف اورده چنین است : «من خمر لذخ للشاربین و من 
عسل مصفی». اما آنچه مترجم در منابع حدیتی یافته عبارتی در حدیت 
معراج است که دز آن در توصیف نعمت‌های بهشتیان آمده است: 5 آئهار 
من خَمّر لو للشاربین و آنهاژ من عسَل مُصَفی» این متن عینا آیه 15 
سورخ فحتد است. رید نع محمع: آلنواند: .1 ض ۱1 الفخامم. ج ور 
ص 1059 الترغیب و الترهیب, ج 4 ص 271 البیان و التعریف, ج 1. ص 
0م. ‏ 
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باب سیزدهم درباره سخن, سخنوری و میوه‌های فصاحت 


فصل [1]: درباره فضیلت زبان و سخنوری 


فصل [ 1]: درباره فضیلت زبان و سخنوری 

خداوند- تعالی- از ازمون بزرگ خود در اموزش بلاغت و بیان ی 
گرانسنگ خویش در گوبا ساختن زبان یاد کرده و فرموده است: الرَّحمنْ 

عَلم الفَرّان* حَلَق الانسان* مه التیان «1» و هذا بیان للّاس. 2 

همو قرآن را به بلاغت و سخن‌آوری و به بیان نکو و رسایی کامل ستوده و 
آن, را فرقان نامیده و فرموده است: بل ان عربی مُیینِ «3», و کذ 
از ناه قرّآنا ریا «4» و 11 عَلَیّک الکتاب تبیان کل شی ء «ق», و 
شیء قَصَلْناة تفصیلا «6» و و و تَلناة علی بَعْض الاْعْجَمینَ* ققراه عَلَیهم 
ما کائوا به مَوْمیِینَ. <7» 
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(1). الرحمن/ 1- 4: رحمان, قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. به او بیان 
آموخت. 

(2) ال هر آن] و13 این رای هر ذم نیانی. آتیست: 

(3). 0 به زیان عربی 1 

(5). نحل/ 89: و این کتاب را که روشنگر هرچیزی است بر تو نازل کردیم. 
(6). اسراء/ 12: و هرچیزی را به روشنی بازنمودیم. 

(7). شعراء/ 198 و 199: و اگر آن را بر برخی از غیر عرب‌زبانان نازل 
می‌کردیم و پیامبر ان را بر 2 می‌خواند به آن ایمان تفت اههد ند 
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خداوند برای پیامبر خويیش صلی اللّه علیه و اله از وضع قریش در بلاغت 
سخن, برتری اندیشه و درستی خرد یاد کرده و از تازیان و زیرکی, نیرنگ: 
اندیشه‌وری, سخن‌آوری و سرانجام سرسختی آنان به گاه «کشاکش سخن 
به میان آورده و فرموده است: فلا هب الحَوّف شا کم با لستة جد ار 
«1» و تنذر به وم لذا <2», و و بُشهذ 3 ال علی ما فی قلبه و هو 1 
الخصام «3» و 1 هم قَوم حصفمون. «4» 

خداوند سپس از حیلتگری زبان تازیان و از این‌که خوش سخن گویند و 
گوش را به شنیدن کشانند یاد کرده و فرمودو است: و و ان وا مه 71 
لَقَوَلِهمْ «د من التّاس من یعجبک قَولة فی الحياة لیا «6>»* و آذا ِ 
سعی هی الارض لییة فیها و لک الحَرّت و سل 7« بر 
خداوند سپس درباره ویژگی‌های,قریش و تازیان فرموده است : مْ أَمُرَهم 
احلامَهُم بهذا «8», فاغتیژوا یا اولی الاتصار <9», ای کیف صَربوا لک 
1۳9 <10»>, 5 أن کا ن مَکرهم م لِتزول مه مه الجبال 11 و ما ازسلنا من 


ِ- 
1 


سول الا بلسان قوّمه لَبينَ لَهُمْ. «12» 

پس مدار و محور بر بیان و تببین و فهماندن و تفهیم است و هرچه سخن 
اسان باشد ستوده‌نر است, آن‌شان که دل هر چه روشن‌تر باشد 
سنوده‌نر. خداوند برای ناتوانی زبان و نامرغوب بودن سخن و بیان مثل 
آورده و کسانی را که گرفتار اين آفتند به زنان ۵ ود کان نشبیه. کرد و 


زر مر 0 9 


فرموده است: او ِتسَوُا هی الحِلیَةٍ و هو فی الخصام عَیْرْ میین «13». 


(1). احزاب/ 19: و چون ترس برطرف شود شمارا با زبان‌هایی تند نیش 
می ز نند. 

(2). مریم/ 97: و مردم ستیزه‌جو را بدان بیم دهی. 

(3). بقره/ 204: و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد و حال آن‌که او 
سخت‌ترین دشمنان است. 

(4). زخرف/ 58: بلکه آنان مردمی جدل‌پيشه‌اند. 

(5). منافقون/ 4: و چون سخن گویند به گفتارشان گوش فرامی‌دهی. 

(6). بقره/ 204: و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا 
سخنش تو را به تعجب وامی‌دارد. 

(7). بقره/ 205: و چون ریاستی يابد کوشش می‌کند که در زمین فساد 
نماید و کشت و نسل را نابود سازد. 

(8). طور/ 92 آبا پندارهایشان آنان را به این وامی‌دارد؟ 

(9). حشر/ 2: پس ای دیده‌وران؛ عبرت گیرید. 

ماس تا وه ۰ کدی ناد 

(12). ابراهیم/ 4: و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا 
برای آنان بیان کند. _ 

(13). زخرف/ 8 ایا کسی را شریک خدا می‌کنند که در زر و زیور 
پرورش يافته و در هنگام مجادله بیانش غیر روشن است؟ 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 241 ۲ ۱ 

چون خداوند موسی علیه السّلام را نزد فرعون برانگیخت تا ايین وی را به 
او برساند, دلیل وی را اشکار سازد و از برهان‌های او پرده بردارد, در حالی 
که خداوند موسی را دلایلی رساء نشانه‌هایی پیدا و برهان‌هایی هویدا داده 
بود, او گرهی را که در زبان داشت و تنگنایی را که در سخنینن بود به یاد 
آورد و گفت: رب اشتغ لی ضذری* و تس لی آ موق * 6 اخل و هه 
لسانی* بِففَهّوا قوّلی. «1»* 

خداوند از سوی دیگر ها را از چنگ آویختن فرعون به هر دستاویز و از دل 
آسودن او به هر هیاهویی آگاهاند و از این رهگذر به شیوه هر بی‌باور 
کینه‌ورز و هر فریبکار حیله‌گری توجه داد, زمانی بکه به ما از این سخن 


فرعون خبر داد که گفته بود؛ آمْ آتا یر من هدذا الذی هَو مَهینْ و لا یکاد 
بیش «2» هم از این سخن موسی علیه السّلام که گفته بود: و اخی هارژون 
هو آفضَخ منی لسانا قَارسله مَعی رذءا یصَدفیی «3» و و یَضیقَ ضَدّری و لا 
بتطلق لسانی «4». موسی همراهی هارون را خواست بدان چشمداشت 
که هرچه کامل‌تر از آن حجت که دارد پرده برگیرد و آن دلایل را که همراه 
اوست آشکار سازد تا کشان بیشتر بدان تمایل یابند و.فهم آن در اندیشه‌ها 
فزون‌تر گردد و کسان بدان بیشتر شتابند, هرچند این حجت و آن دلایل از 
تباز ان هدر فراتر افتد و خرد آنان را به دشواری درافکند؛ این حق خداوند 
است که بندگان خویش را بدان آسانگیری و سختی‌آوری که خود می‌خواهد 
بیازماید و نهفته‌های دل‌هایشان را به هر خوشایند و ناخوشایند به آزمون 
آورد. باری, خدای مسألت موسی را که گشایش آن کزه و از میان بردن 
آن تنهایی_ را طلبیده بود برآورد و آن اندوه را از او فرونهاد و فرمود: قَذ 
اونخت لیا موی : 45 

خداوند, همچنین؛ از داوود علیه السلام سخن به میان آورند و فرمود: 
آتیناه الْحكْمَة و قضل الخطاب. «6» 


(1). طه/ 5- 28: پروردگارا, سینه‌آم را گشاده گردان, و کارم را برای من 
اسان ساز و از زبانم گره بگشای, تا سخنم را بفهمند. 

(2). زخرف/ 52: ایا نه من از این کس که خود بی‌مقدار است و نمی‌تواند 
بیان کند بهترم؟ ۱ 

(3). قصص/ 34: و برادرم هارون از من زبان‌اورتر است. پس او را با من 
به دستیاری گسیل‌دار تا مرا تصدیق کند. 

(4). شعراء/ 13: و سینه‌ام تنگ می‌گردد و زبانم بازنمی‌شود. 

(5). طه/ 36: ای موسی, خواسته‌ات به تو داده شد. 

(6). ص/ 0 و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا کردیم. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 242 7 
خداوند در این سخن با ستودن داوود به وصف حکمت. ستایه‌های چیرگی 
خرد, برتری اندیشه. گستردگی دانش و درستی دستورهای او را در برهم 
اورد, چنان که با «فصل خطاب» زد نیز از توانایی او در روشن ساختن کلی‌های 
مبهم و ناب ساختن درهم‌آمیخته‌های فروپوشیده سخن به میان اوق 


فصل [2]: گزیده‌هایی از خطبه‌ها 


فصل [2] : گزیده‌هایی از خطبه‌ها 

هیثم بن عدی «1» گفته است: آنان دوست داشتند در خطبه‌های اعیاد و در 
سخنانی که به گاه گرد آمدن فن گونند آیه‌هایی از فقرآن باشد؛ چرا که این 
ویژگی کلام را فروغی دیگر می‌دهد و بدان متانت و جلا می‌بخشد و آن را 
بای خها ای ال لیم وان خطبه‌ای ایراد کرد و در آن فرمود: باری, 
دنیا شیرین. سرسبز و خرم است و خداوند شما را در آن به کار می‌گیرد و 
می‌نگرد که چه می‌کنید. پس از خدا پروا کنید, «پروایی بایسته او و جز بر 
اسلام نمیرید». <2» 

بعدها ابو بکر خطبه خواند «3» و در خطبه خود گفت: باری. من شما را به 
است بستایید و علاقه و ترس خود را برای او خالص دارید و در مسالت نزد 
او اصرار ورزید! چرا که خداوند زکریز و خاندان او را سنود و در ستایش 
آنان خنین فرمود: کانوا بُسارغون فی الْحَیُرات و بوعوتنا رغبا و رهبا. «<4» 
عمر رو به سپاهی که روانه شام ساخت خطبه‌ای ایراد کرد و در آن 
پس از ستایش خداوند گفت: 


(1). هیثم بن عدی بن عبد الرحمن تاریخدان و آگاه به ادب بود. او از تبار 

مردم منیح است که در کوفه اقامت گزید و آن‌جا به شهرت رسید. به سال 

9 ق. در نزدیکی واسط درگذشت. بنگرید به: لسان المیزان. ج 6, ص 

9 المعارف. ص 539- ت 

(2). اقتباس از آیه 102 آل عمران: 7 وا ال و تایه و لا تمُویق الا و 

و این سخن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله با تفاوتی اندک نسبت 
9 مولف آورده در منایع اهل سنت آمده است. از آن جمله بنگرید به: 

ختحو< مسلم, ج 4, ص 2098, ش 2742؛ مجمع الزوائد, ج 10, ص ِِ- 

مسند الطیالسی, ,ر ص 2860 ش 2156؛ مسند : عبد بن حمید, ص 274, ش 

7 شعب الایمان, ج 4 ص 362, ش 5412 التمهید, ج 4 ص 203- 5 

(3). خطبه را بنگرید در: عیون الاخبار. جح 2 ص 232 العقد الفرید, ج 4, 

ص 6۵1- ت. 

(4). اتبیاء/ 90: آنان در کارهای نیک شتاب می‌نمودند و ما را از روق رغبت 

و بیم می‌خواندند. 

(5). خطبه را بنگرید در: العقد الفرید. ج 1, ص 128- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 243 


شتما زا به: بروای خداوند شتارتتن. فی کم یه ابید ه.باری. خداوند: ور با 
پایداری بر حق و با شکیبایی روانه شوید «و در راه خدا با کسانی که با 
شما می‌جنگند پیکار کنید و تجاوز مورزید که خداوند تجاوزگران را دوست 
ندارد». «1» به گاه رویارویی نترسید و از میدان کناره مجویید. پیر 
زمین‌گیر یا خردسال نارسیده. زن. کودک و کسی را که پشت کرده نکشید 
و بر هیچ مجروحی ضربه خلاص فرونیاورید و «به دادوستدی که بدان دست 
یازیده‌اید مژده بدارید و این همان رستگاری بزرگ است». «<2» 

هنگامی که مردم بر عثمان خرده گرفته بودند او در حالی که بر مروان 
تکیه زده بود پیرون آمد و بر منبر رفت و پس از ستایش خداوند و درود بر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله گفت: هر امتی را آفتی است و هر نعمتی 
را آسیبی. آفت این امت آن است که عیب می‌جویند, خرده نی کی ندز نزد 
تتتما انحه, را دوستت دارید اشکار می‌ شا ر ند و انحه را خوش ندارید در دل 
دارند. تاکشاتی هستند که چهارپایان را مانند و از نخستین بانکی که بر ایند 
پیروی کنند. آنان همان چیزهایی را بر من خرده گرفتند که پیش از این بر 
عمر خرده گرفته بودند, اما او انان را درهم کوبیده, بر انان لکام نهاده بود. 
اینک به خداوند سوگند مرا پارانی در اختیارتر و کسانی افزون‌تر است. اما 
تمی‌داتم جم. شندم. اشت. که در حکم .-زاندن. آنخه را می‌خواهم. انخام 
نمی‌دهم ؟ «3» 

علی علیه السلام هم در یکی از خطبه‌های خود فرمود: خداوند بیامرزد 
مردی را که قران خواند و از ایات آن به چهار آیه که شفای هر درد, غنایی 
در برابر هر فقر, عزت در برابر هر ذلت و شادی‌ای در برابر هر اندوه 
است بسنده کرد: ین آیات که فرموده است: ما یتح ال لاس من رَحمَة 
فلا مُمسک لها ما یفیک قلا ی ی 
اه بط قلا کات له |لا هو و زن براک بقیّر قلا تلا لِقطله تصیت به قَط 
بشاء من عباده. <5» 

عمر بن عبد العزیز در یکی از خطبه‌هایی که ایراد می‌کرد چنین گفت: شما 
نه بیهوده 

(1). اقتباس از آیه 190 سوره, بقون: و فاتلدا فی, یل الم الفینة 
تقاعاه نکم و5 تَعتذوا ان ال لا ر یب تین م. 

(2). اقتباس از آیه 111 سوره توبه: قَاسَتَبِشْرّوا نفک الذی بایعتمْ به و 
ذلک و او العطیم م. _ 

(3). متن این خطبه را بنگرید در: البیان و التبیین, ج 1. ص 377 و با 
تفاوت‌هایی در: تاریخ الطبری, ج ظ, ص 97 اعجاز القران. ص 118؛ صبح 
الاعشی, ج 1, ص 214- ت. 

(4). فاطر/ 2: هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای 


ات نیست و آنچه را بازدارد پس از بازگرفتن گشاینده‌ای ندارد. 
(5). پیونس/ 107: و اگر خدا به تو زیانی رساند آن را برطرف کننده‌ای جز 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 244 ِ 
افریده شده‌اید «1» و نه رهایتان کرده‌اند. «2» شما را بازگشتگاهی است 
که در آن, خداوند داوری قطعی خویش را درباره آنچه میان شما بوده 
است فرومی‌فرستد. پس آن که از رحمت فراگیر الفت «3» بیرون رفته. 
ناکام و زیانکا ر گشته و از بهشتی که «پهنای آن آسمان‌ها و زمین است و 
برای وک آماده گشته» «4» محروم مانده است. «5» 
در جمعه‌ای که هوا بس گرم بود, عبد الملک بن مروان خطبه خواند و در 
خطبه خود پس از ستایش خداوند چنین گفت: باری؛ برترین چیزها ان است 
که بیش از همه از تکلف دور باشد و به برخاستن از دل نزدیک‌تر. خداوند 
ما را آگاهانده است که برای ما آسانی را می‌خواهد و سختی را 
نمی‌خواهد. «6» اینک هوا بسیار گرم است و ازاین‌رو خطبه را به اختصار 
اوردیم و زحمت کم کردیم. به نماز برخيزید. ۲ ۱ 
سلیمان بن عبد الملک نیز در یکی از خطبه‌های خویش گفت: ای بندگان 
خدا! کتاب خدا را پیشو| کیره و به داوری آن تن دهید و آن را راهبر 
خویش بدارید؛ هر کتابی را که پیشتر بوده نسخ کرده است و هیچ کتابی 
پسین آن را نسح نخواهد کرد. بدانید این قرآن مکر شیطان را هویدا 
0 آن‌سان که سییده ۵ به گاه بر آصدق از ظلمتی که همه‌جا گستر 
تون است ۱ زر تم نمی کیر ی ه 8 ۲ 
در فت از خطبه‌هایی هم که سفاح در هنگام قیام در کوفه خواند چنین امده 
است: 
خداوند- نامش بلند باد- فرموده است: با ۳ اه منوا فا بالعنود 
«9» این به خداوند سو گند هی وعده‌ای به شما نمی‌دهم و شما را به به 
چیزی تهدید نمی‌کنم, جز این که به وعده و 


2 


(1). اشاره ته أدة 11 سوره مومنون: ۱ فحسبتم "۳ حَلفقنا کم عَبثا رد 
نا لا حون ت. ۳ 

ام ار اه دشر تافه أت مرا ا خن رف 
(3). اشاره به آیه 6 سوره ِ ها عذابی ات به من آشاء 5 
رحمتی وسعتث کل شی ء- ت 

40 اقتباس از آیه 133 سوره آل عمران: عرَصهّا السَماواث 5 الارض 
اعد [ که له من م: 

(5). عی ی ز اع ۱31 بلند است 0 عبد ه و ات 


( 


ِ 


البیان و التبیین. جح 2. ص 120؛ العقد الفرید, ح 4 ص 95 نثر الدر. جح 2 

ص 114- ت ۲ 

(6). اش 195 سوره بقره: پرید لهس الیل گر یذ بکمٌ 

العسَرَ- ت. 

(7). اشاره 0 به آبه‌های 17 و 18 سوره تکویر: 5 الیل ]ذا عسعس* 

الصَبح | ذا تتفس 

(8). متن َِِ ۳ را در: عیون الاخبار. ج 2 ص 247 نثر الدر, ج 3, 

ص 61- ت. 

(9). مائده/ 1: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به پیمان‌ها وفا کنید. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 245 

تهدید خود جامه عمل بیوشانم. خاندان نفرین شده و شاخه‌های درخت 

لعنت شده در قرآن «1» سخت‌ترین کیفر را : به شما می‌چشاندند و شما را 

از .هب خالت .مک به: وضعیتی بدتر. آن آن: تمی‌بزدند. اینک. «خق .آهده. و 

باطل رفته است., که باطل رفتنی است». <2» 

هم‌اکنون خداوند به دست خاندان پیامبرتان آنچه را که آنان تباه کرده بودند 

به صلاح اورده است. ما نه عطای شما را به تاخیر افکنیم. نه حق کسی از 

شما را تباه کنیم و نه جان کسی از شما را در گسیل داشتن به خطر 

اندازیم. خداوند بر ما گواه باد که بکوشیم و وفا کنیم و بر شما گواه باد که 

گوش بدارید و فرمان برید. «3» 

یک‌بار منصور به ایراد خطبه پرداخت و گفت: سپاس خداوند را, او را 

می‌ستایم. از او پاری می‌جویم. بر او تکیه می‌زنم. به او ایمان دارم و 

گواهی می‌دهم که خدایی جز خداوند یکانه و بی‌انباز نیست. 

در این هنگام مردی برخاست و گفت: تو را , به آن‌که به او پادآوری کردی 

یادآور می‌شوم. 

منصور روی خود کاملا به سوی او چرخاند و گفت: 

گوش می‌سپارم. گوش می‌سپارم به کسی که فرمان خداوند را فهمیده و 
به او پادآور گشته است و به او پناه می‌برم از این که ستمگری تیره‌بخت 

باشم «4» و از این که احساس قدرت مرا به گناه کشاند. «اگر چنین شود 

گمراه شده‌آم و از راه‌یافتگان تیم کی «5» ای گوینده, نو در سخنت خدا 

را قصد نکردی, تنها خواستی بگویند: برخاست. سخن گفت؛ کیفر دید 

صبوری کرد و کیفر و تهدید و گوینده آن را سبک شمرد- البته اگر که من 

چنین قصدی می‌داشتم- و غنیمت شمرد- اگر که از تو دربگذرم. پس ای 

مردم مباد چنین رفتاری کنید؛ چرا که اندرز بر ما فرود آمده و از پیشگاه ما 

کستت فده انیت کار را به کنشاشش یار سار بو نا این شتوان را آن‌سان: که 
نف اتتخور درا مرده اند از آن برون برند. 

[طوز سپس ادامه داد:] و گواهی می‌دهم که موه خی لام علیه و اله 


بنده و فرستاده اوست. 


(1). اشارم به یه 0 سوره اسراء: ما حَلتا الرّوْبا التی ربناک الا فد 1« 
لاس السْچرة ۰اه فی الْفَوآن- ت. 

(2). آقتبایی از آیه 81 سوره اسراء: جاء الحوه رهق الباطل نَّ الباطِل 
کان رَهوقا- م 

(3). ۳ کر نثر الدر. جح 3. ص 79 و 80- ت 
(4). اشاره به ره 322 سوره مریم . ول تخقایی ختارا ‏ 
(5). اقتباس از آیه 56 سوره انعام: قد و صَللّتْ ذا ما تا 7 م. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 246 

آن‌گاه خطبه خود را پی‌گرفت, گویی که نوشته‌ای از رو می‌خواند. «<1» 

در خطبه‌ای 7 عبد اللّه بنر علی «2» است که _,چویٍ مروان بن محمد در کته 
شد گفت: | لم 7 تز ای ۳ دلوا نعقت, اللم. کفرا ج احلوا قومقم دا 
البوار * جهن جهتم تصلعتها و بنّس الَقراء «3». باری, فا 0 ِ ۱9 
دام 0 فرومی‌بردند» به. لغزشگاه‌ها می‌کشاندند و در آنچه خدا و 
پیامبرش حرام کرده‌اند پیش‌می‌بردند. فردا عالمان شما نزد خداوند چه 
خواهند گفت؟ آيا خواهند گفت: «پروردگاراء اینان ما را گمراه کردند, 
عذابی دوچندانشان از آتش ده» «4» تا خداوند در پاسخ آنان بگوید: 
«هریک را دوچندان است. اما خود نمی‌دانید»؟ «5» 

اینک امیر مقمنان ور حافت آعانن باب توبه بر شما گشوده و از لفزشتان 
درگذشته است. 

باید که ترس از شما رخت بربندد و کشته شدن کسانی که پیش از شما 
بودند شما را اندوه دهد. 

فتلک بیو بیونقه هم خاوية بما ظلْمّوا ان فی ذلک لاه لِقَوّم تعلمون: «6>* 

در یکی" ۳1 خطبه‌های. داوود بن. علی, اشسنت: آیا آبرای خفته‌ای زمان آن 
نرسیده است که بیدار شود و برای بی‌خبری که یاداوز کردد؟ «نه, بلکه بر 
دل‌هایشان آنچه به چنگ آورده‌اند زنگار افکنده است» «<7» و فروگذاریتان 
همیشگی شده است. <8» 

هنگامی که مردم به [شنیدن خبر مرگ] منصور پریشان شدند, صالح بن 
علی «9» برای 


(1). متن این خطبه را بنگرید در: عیون الاخبار. ج 2 ص 336؛ یت 
3 ص 88. هن تا خفادت قاری در: تاریخ الطبری, ج 9, ص 311- ت 
(2). در نسخه خطی علی بن عبد الله بوده و این نام در تحقیق نسخه 
عربی به عبد الله بن علی تصحیح شده است. 

قم الا علف ار امسراگ تاشی فصو وی اف وروی که 


- 


۳ 


‌ 
رهب 
۳ 


مروان بن محمد را در زاب شکست داد و به سوی دمشق تعقیب کرد. او 
در سال 147 ق. درگذشت. بنگرید به: تاریخ بغداد, ج 10, ص 8. تاریخ 
الطبری, ج 7, ص 432- ت. 

(3). ابراهیم/ 28 و 29: ایا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل 
کردند و قوم خود 3 به سرای هلاکت درآوردند کرد ری ٩‏ یزیر است., در 
آن وارد می‌شوند و چه بد قرارگاهی است. 

(4). اقتباس از ایه ود سشورم اعزاف» یا هولاء آصَلونا فاتهم عذابا ضعفاً 
من التّار- م. 

(۵). افتبامن از ایه 38 شور اعراف: کل صِغف و لکن لا تلَمون- م 

(6). نمل/ 52: و این هم خانه‌های خالی آن‌هاست به سزای # ۳ که 
کرده‌اند. قطعا در این کیفر برای مردمی کم می‌دانند عبرتی خواهد بود. 
(7). اقتباس از آیه 14 سوره مطففین: کلا بل زان علی فلوبهم ما کائوا 
کی (8). بنگرید به: العقد الفرید. جح 4, ص 100- ت 

(9). ام اه )ال و ی ی لاه ماس ات او عموی سفاح 
و منصور و مردی دلیر و دوراندیش بود. 

در سال 133 ق. زمامدار مصر شد و در سال 151 ق. در قنسرین 
در‌گذشت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 247 

انان خطبه ایراد کرد و در ان خطبه گفت: ناستوده باد دل‌هایی که از هم 
گریزانند و گوش‌هایی که از شنوایی بی‌بهره‌اند! هلا که شما زادگان 
دورویی و کاستی هر کرانه و خاشاک سیلاب و زمین سخت و بی‌حاصل 
هی کم بفباران امیر موتان م ماه ساان اف کی مان شک 
زدوده‌اید. آن هنگام که اسمان بارش خویش دریغ داشته, زمین درخشش 
خود فرونهاده و از پس آن دندان‌ها در دهان‌ها شکسته. چشم‌ها فروهلیده, 
گونه‌ها خشکیده و بینی‌ها به خای مالیده شده است. آری, چنان روزگاری 
بوده است- و پناه بر خدا از وضعی که بدان درآمده‌اید! آیا خداوند برای 
کسی پیش از امیر مومنان جاودانگی قرار داده است؟ آيا اگر او بمیرد 
«آنان جاودانه‌اند»؟ «1» هرگز, که هر ملتی را مهلتی است, «و چون آنان 
را فلت به: کرانه زسد نه.دمی به تاخیز آفتند ورته پیش‌افتتد»: <2 آبا 
در یکی از . خطبه‌های ابن معتز آمده است: ای بندگان خداء. از خدا پروا کنید 
و پیش ار آن که ‌مهلت فرارشد و امید از هیان رود به توبه بشتابید؛ چر چرا که 
شها راهی تباه شدن و ساکنان خاکید: لا کم الْحَیامٌ الذ نا و لا بتکم 
بالله نو «3» 


قضل [ 3 آ: متفار فد 


فصل [3]: معارضه ۲ ۳ 

چون ابو بکر در استانه مرگ قرار کگرفت «4», عايشه بیتی از حاتم طائّی 
بر زبان اورد: 

ی ی ی و ضاق بها الصدر «و> 
اما ابو پکر به و گفت: دخترم, چنین مگوی, بلکه بگو؛ جاءث ‌ کر 


ااقوت بالحد* ما کت مه تجیذ «6». 


(1). اقتباس از آیه 34 سوره انبیاء: قَهْمْ الْخالدونَ- م 

(2). اقتباس از آیه 34 سوره اعراف: قاذا جاء احلی کون سا 
لا یَستَقدمُون- م. ۲ 

ادا ما و ایا این تند کی ضا شمارا تفرید مار ۶ قیطان 
شما را مغرور نسازد. 

(2) روایت را بنگرید در الکافل فیرده ج ل ی 928 تاره الخلقاعر ض 
4 نهاية الارب, ج 5 ص 169- ت 

ها و ان کیت سا مر راید ند 
سینه‌اش تنگ شود ثروت و برخورداری سودی نبخشد. 

این بیت در قصیده‌ای با مطلع یو حدم است: 

اماوی قد طال التجنب و الهجر و قد عذرتنی فی طلابکم العذر 

بیتی که در کتاب حاضر امده در دیوان حاتم با عبارت «اماوی ما یفنی ...» 
و «اذا حشرجت نفسی ...» آمده است. 

بنگرید به دیوان حاتم الطائی؛ ق‌ 20 ص‌ ۷0- ت 

(6). ق/ 19: و سکرات ۰ اس فان است که 
از آن می‌گربختی. 

اقتباس از قرآن کنیم متن ص : 248 

هنگامی که علی بن ابی ی طالب علیه السْلام بر ایوان کسری گذشت <1» 
شید کریکی: از مدا ان اسا ار آسود من سضر را ان آوزده 
است: 

ارض تخیرها لطیب مقیلها کعب بن مامة و ابن ام دواد 

جرت الریاح علی محل دیارهم فکانما کانوا علی میعاد «<2» 

علی علیه السلام به ار فرمود: بحو ان را که خداوند فرموده است: کم 
ترکوا مر جات و عَیّون * و رُروع و مقام کربم* و تعْمَة کائوا فبها فاکهین* 
کذیک وا ورئناها قَوما آخرین* قما بَکت عَلَیَهِمْ السّماء و الأَرْضْ و ما کائوا 
منظرین. ِِ 


هنگامی که سلیمان بن عبد الملک خواست کسی از فرزندان خود را 
ولیعهد کند, و آنان همه خردسال بودند بدیشان درنگریست و در اين حال 
کی و شیم 

ان بنین صبية اطفال افلو له رجال «» 

پس عمر بن عبد.العزیز گفت : چنین مگوی, بلکه بگو: قح من تزکی* و 
دک اسم زبه قصلی. «5» 

روزی مهتدی عباسی بر کرسی دادستانی نشست و به ماجرای 
دادخواهی‌ای رسیدگی کرد. فرمود خوانده او را بیاورند شین برباية آنچهة 
از دیدگاه خور درست می‌دانست درباره او حکم کرد. آن دادخواه برخاست, 
او را سپاس گزارد. ِِ دعا کرد و گفت: ای امیر مقمنان, تو آن‌گونه‌ای 


(1). روایت را بنگرید در: نثر الدر. ج 1 ص 286- ت 

(2). . سرژمینی که به دلیل خوابگاه نوشینش کعب بن مامه و آبن ام دواد 
آن را برای بازگشت خویش برگزیدند. ۲ 

بادها آن گونه بر خانه‌های آنان وزید که گویی وعده‌ای برایشان مقرر شده 
بود. 

تا وت تما در دیوان اسود (ص 7 ق 13) مصرع نخست چنین آمده 
است: «ارضا تخیرها لدار ابیهم»- ت 

(3). دخان/ 25- 29: چه باغ‌ها و ی که برجای نهادند و 
کشتزارها و جایگاه‌های که وه تغستی. که بان ان برخوردار نهژندن ار 
این‌چنین بود و آن‌ها را به مردمی دیگر میراث دادیم اسان 
آنان زارق, نکردند و مهلت تيافتند. 

(4). پسران من همه کودک و خردسالند. رستگار باد کسی که او را 
بزر گسالانی باشد. 

پسران من همه کودک و طفلند. رستگار باد کسی که مردانی داشته باشد. 

(5). اعلی/ 14 و 15 رستگار آن» کنسن. که خفن دبای کردانید. متام 
پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. 

روایت را نیز با تفاوت‌هایی بنگرید در. الامامة و السياسة, ۳ 2 ص‌‌ 111 
نثر الدر, ج 1, ص 286 ابن عبد الحکم, سيرة عمر بن عبد العزیز. ص 28- 


اقتباس از قرآن کریم متن. ض: 249 

[۱ 

لا باخد الرتشهه فی.حکهه و لا یبالی اعین, العاسر »4 

مهتدی در پاسخ گفت: ی تور خدایت جزای خیر دهاد. بدان که نیکوتر و 


فصل [4]: بدیهه‌گویی 


فصل [4]: بدیهه گویی 

علی بن ابی طالب علیه السّلام از کنار جمعی که شطرنج بازی می‌کردند 
گذشت. به انان فر مود: ٍ 

وای بر شماء «چیست این پیکره‌هایی که بر استانشان سر نهاده‌اید»؟ «<3» 


فصل [5]: مقام دریوزگی 

عربی بادیه‌نشین در. استاته. خیمه عبد الملک بن مروان ایستاد و گفت: در 
حالی که شما فزون از نیازتان داشتید سه سال بر ما گذشت: یک سال پیه 
بر تن ما آب کرد. یک سال گوشت پیکرمان ۳ و سالی دیگر استخوان 
تکید. اگر آن افزون بر نیاز ز که دارید از آن خداست آن را به بندگانش دهید, 
اگر از آن بندگان خداست آن را بدیشان بازگردانید و اگر از آن خودتان 
است به ما صدقه کنید؛ «خداوند زکات‌دهندگان را پاداش می‌دهد». «4» 
پس عبد الملک فرمود او را صله و خلعت دادند. 

ها انا کالزرع جف حتی لیس له فی الزرع ظل 


(1). او را میان خود به داوری گرفتید و او میانتان حکم کرد حکمی آشکار 
او نه در داوری خود رشوه می‌ستاند و نه از چشمان ان که دادرسی را 
باخته است باکی دارد. 

بیت را بنگرید در: دیوان اعشی, ص 141. در این دیوان عبارت 
«حکمتمونی» و «لا یبالی غبن الخاسر» امده است- ت. 

(2). انبیاء/ 7 و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم . یس هیچ کس 
ی سحض ن 


ِ اشامن اه آبه 2 سره ۳ ما هذو اللّمائیل الْنی لبم لها عاکقون- 


2 اقتبانن از آبه 88 سوره‌پوسف: (ن الله بکزی الختخذفین-م 
اقتباس آز فران کر ده ص. : 0 
فامنن بما شلت من نوال ان لم یکن وابل فطل 1 


پس آن مهتر مصری فرمود او را هزار درهم دادند. 


قتل ۱6 سفاه امرات 


7 ها ی ی ان یا 
آوردند. آن مرد به دلیل آوردن و دفاع کردن از خود پرداخت. هشام گفت: 
سخن هم می‌گویی؟ گفت: ای امیر مقمنان خداوند فرموده است : «روزی 
که هرکس می‌آید تا از خود دفاع کند» <2» با 
خداوند دلیل می‌آورد و دفاع می‌کند. اما ما نزد تو سخن گفتن هم نتوانیم 
هشام گفت: هرچه می‌خواهی بگوی- سرانجام از او درگذشت. <3» 


فصل [7]: کسی که در نماز برای کاری سخن گفت 


فصل [ 7] : کسی که در نماز برای کاری سخن گفت 

سعید بن سلم گفته است: هنگامی که هادی عباسی زمامدار شد در خانه 
خود نماز صبح را به جماعت برگزار کرد. اقا در این‌که چه آیاتی یخواند 
فروماند. ما از اين که آیاتی را به او یادآور شویم ترر سیدیم. او خواند: النتت 
مِتْكم رَجل شید «4». ت و با او جرات یافتیم. «5» 


(1). زنهار که من به گیاهی مانم که خشک شده است. آن اندازه که او را 
قز صیان کار دای خستت: 

بدان عطا که خود خواستی بر من منت گذار. اگر بارانی تند نباشد دست 
کم بارانی قطره‌قطره. 

شاعر در این بیت اخیر آیه 265 سوره بقره را تضمین کرده است: قان لَم 
ْصبها وایل قطل. تم اس دمص اه اه عرص 
4 ق 115- ت ۲ 

ِ اقتباس از 1 1 سوره نحل: یَومَ تأیی کل تفس جادِل عَن تفْسها- 


3 بنگرید به: العقد الفرید. جح 2 ص 187- ت 

(4). هود/ 8 آیا در میان شما آدمی ۰ ۳ نمی‌شود؟ 
(5). بنگرید به: نثر الدر, ج 3, ص 94- ت 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 251 


باب چهاردم پاسخ‌های دندان‌شکن 


فان | بانسایی ار کل تکوس رل اند 


فصل [1]: پاسخ‌هایی از نسل نخست و سلف صالح ٍ 

یکی از بهودیان به علی بن ابی طالب علیه السّلام گفت: شما را چه شده 
اشت که تا مفتت و نم سا سن ار ساسران با تعکر به کرراو 
برخاستید؟ فرمود: اما شما هنوز پاهایتان از آب دریا خشک نشده بود که 
1 «ای موسی؛ برایمان بتی قرار د۵؛ آن‌ بان که ایشان را بتانی 
است». <1» 

حضور معاویه رسید. 

معاویه به آو گفت: خیر مقدم به کسی که نه حق را می‌شناسد تا از آن 
پیروی کند و نه باطل را تا با آن مخالفت ورزد. سعد گفت: حکایت من 
داسان: آن. کاودانت ات کهکون تر رام‌ناشد طوفای صفت بر هو و 
ظلمتی بی‌سابقه همه‌جاگیر شود و انا ناچار شتران خویش از ِ 
بازدارند, تا گرد و خاک فرونشیند و ظلمت از میان برود و آن‌گاه بر راه 
درست گام : 

معاویه در پاسخ گفت: خداوند چ چنیی فرمان نداده؛ زیرا فرموده است: و ان 
طاْفتان من الموْمنین افتتلوا قاضلوا یْتَهُما قَاِنْ بت اخداهما عَلی 
ری قَقایلوا ای تبَهی علّی تفیء |لی 


(1). اقتباس از آیه 138 سوره اعراف: يا مُوسَی اجْعَل لنا الها کما هم 
له روایت را نیز ِ_ در: علم الهدی, الامالی, ج 1 ص 274؛ شرح نهج 
البلاغه, ج 3, ص 229- ت 

اقتباسي از.قزآن کون متن ص : 252 

امر الله <1. به 0 سوکند. , نو نه با طابفه سرکش بودی و نه با آنان 
که در برابرشان سرکشی کردند. 

از صعصعه پرسیدند: : آز کجا می‌ایی؟ کفت: از وادی‌ای دور: پرسیدند: تورا 
آهنگ کجاست؟ گفت: ۳ کهن. <2» 

معاویه به مردی از یمن گفت: چقدر طایفه تو نادان ووبد: چه زمانی که 
زنی را فرمانروای خویش گرفتند و چه زمانی که گفتند: ۳ باعا بين 
آسَفارنا و ظلَمُوا ألَفُسَهُم هم «3». 

آن مرد در پاسخ گفت: از آنان نادان‌تر طایفه تو هستند که چون پیامبرشان 
آنان را به راه درستشان خواند گفتند: اللمَةَ ان کان هذا هو الحََّ من عندک 
قأَمطر عَلننا حجارة من السَماء آو انّتنا بعذآب آلیم «<4* و خداوند پس از 
آن: لین آبة زا فرو‌فرستا تال سائك. یعذاب واقع. «5» 


به اين عیاس گفتند: مختار بن عبید الله مدعی است به او وحی می‌شود. 
: مختار درست گفته است., با این سخن خداوند که می‌فرماید: و ان 

لیا طیت یوحن الی اوليائهم. «6» 
وهب بن منبه گفته است: عبد اللّه بن زبیر مرد زشت‌رویی از ما را که به 
پیر زشت‌چهره یمن معروف بود. بر یمن گماشت. یک‌بار در حالی کم عبد 
الله , بن خالد بن اسید نیز نزد ابن زبیر بود به حضور او رسیدم. عبد اللّه از 
و با پیر زشت‌روی یمن چطورید؟ اما من پاسخی ندادم, او چند 


بار تکرار کرد و چون فراوان پرسید: گفتم: و أسْلَمْتْ ه مج شمان لام ۸7 
ما بگو ببرزن زشت‌روی فریش چه کرده است؟ گفت؛ پیرزن زشت‌روی 
قریش کیست؟ 


(1). حجرات/ 9: و اگر دو طایفه از مقمنان باهم نجنکند میان آن دو را 
اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن که تعدی 
می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا با زگردد. 

(چ2). اشاره است به آیه‌های 7ضوو 20 از سوره حج: : و در ن فی ال س بالْحَجٌ 
وک رحلا و قلی کل صامر تین من کل قغ غمبي و و فا بالیّتِ 
(3). سبا/ 19: پروردگارا, میان منزل‌های سفرهایمان فاصله انداز. 

(4): انفال/ 32 و باد کق.هکامی را که کفتید خدایا. اکن این کنات شمان 
حق رجات واست سس ما از اشهان-سن قاس با آن با خدانی 
دردناک بر سر ما بیاور. 

(5). معارج/ 1: پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید. 

(6). انعام/ 11 و در حقیقت شیطان ها به دوستان خود وسوسه می کنند. 

(7). نمل/ 44: و ایک با سلیمان در برابر خدا تسلیم شدم. 

اقتباس از قرآن کریم. متن من ص. : 253 

ام جمیل: تال الط« فی جید ها حَیَل من مسد. 1 ابن زبیر خندید و 
به ابن خالد گفت: من بد پرسیدم ۹۹1 پاسخ داد. <2» 

کون« کمر فز انشانه. مر ی:قر از کر فت یه او گفتند, ایا در مورد فرزندانت 
به کسی سفارش نقی نی ۰ گفت: درباره انان به کسی سفارش کرده‌ام 
که «کتاب را فروفرستاده و خود عهده‌دار درستکاران است». «<3» 

از کفتن: [یضزی | پرشندندز آیا تو موّمن_ هستی؟ گفت: اگر مقصود پشما 
این سخن خداوند است که فرمود: فولوا ما باه و ما آزل ,نا و ما أنزْل 
الی ابراهیم ق ٍشماعیل و اٍسشْحاق و یعْفُوبَ 5 الأسباط ما آونت مُوسی و5 
عیسی و ما آوتی الثییون من رَبهمٌ «4», در این صورت آری. به همین 
اندازه از مسلمانی از دیگر فشآلماتان زر می‌گیریم 9 زن می‌دهیم» از 
همدیگر ارث می‌بریم و جان خود را حفظ می‌کنيم, اما اگر مقصوم‌شما این 


سخن خداوند است که فرمود: نما الْموْمُونَ الذین ادا در له وجلث 
لَومْم و ٍذا تلبت عَلیهم آبائف رادئَهْم ایمانا ول رد کون «5», در 
این صورت نمی‌دانم آیاً از اين گونه کن هستم پا نه. 

مالک بن منذر بن جارود که فرمانده پاسبانان بصره بود. حسن [بصری] را 
که رو معا وا ی اساسا را اس تسا ار 
از مسجد برخیزاند. او نزد حسن رفت و گفت: امیر به تو فرمان می‌دهد 
برخیزی. حسن گفت: به او بگو: و ا ژد الذین یَذِعْون ربمم و بالقداه: ۶ 
العشیت پُریدون وجعة ما عَلیک من حسايهمٌ من شیء و ما من جسایک 
عَليهمٌ من شی ء دم قتکون من الظالمین. «6»* 


وک ار هه هر اه ی 
خرماست. 

(2). روایت را بنگرید در. ثمار القلوب, ص‌ 1 لطائف المعارف؛ ص‌‌ 7 
الفقد الترنن ح هن 5 4درت. ۱ 

3 اقتباس از آیه 196 سوره اعراف: 7[ الکتات و هُو بتولّی الصالچین- 


4 بقره/ 136: بگویید: فا تهجدا وه اه بز 2 نازل شده و به آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به 
موسی و عیسی داده شده و به آنچه به پیامبران از سوی پروردگارشان 
داده شده ایمان آورده‌ایم. 

(5). انفال/ 2: مومنان همان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان 
0 و چون آپات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر 
پروردگار خود توکل می‌کنند. ۳ 5 
(6). انعام/ 2 و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان 
می‌خواننه مز.خالی که جشنووی اف را میتخواهنه مزان. تمه ازرخسات آبان 
چیزی بر عهده تو است و نه از حساب تو چیزی بر عهده انان, تا ایشان را 
برانی و از ستمکاران باشی. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 254 ۲ ٍ ۳ 
درباره چیزی از شعبی پرسیدند. گفت: نمی‌دانم. گفتند: ایا از گفتن 
نیز شرم نکردند] «بأ» 9 که گفتند: 

سْیّحاتک لالم نا لا ما عَلمتنا. «2» 

روزی ولید بن عبد الملک گفت: چون خلافت به کسی رسد بهشت برایش 
واجب شود. ۳ 3 ۳ 3 3 9 

آن‌گاه عمر بن عبد العزیز گفت: لیس بامانیکم و لا آمانیْ أَهُل الکتاب مَنْ 
یعمل شوءا یِجر به. «3» 


چون سلیمان بن عبد الملک اف مردم به حضور او می‌آمدند و تنها ابو 
حازم حضور نیافت. سلیمان در پی او فرستاد. او به نزد سلیمان امد و باهم 
چیست؟ گفت: صدقه‌ای که در آن آزاری نباشد. «4» سلیمان دیگر بار 
پرسید: ایا دوست داری همواره همدم من باشی؟ گفت:بیم آن دارم که به 
تو چیزی بگویم که خداوند مرا به واسطه ان «دوچندان [عذاب] در زندگی 
و دوچندان [پس از] مرگ» «5» دهد. در این هنگام یکی از همنشینان به 
وی که به امیر مقمنان ند سختی هه ابو حازم گفت: خداوند از 
آگاهان بان ستانده است که حق ترا مردق اشعای از ند ان تزا 
پنهان ندارند. «6» سپس سلیمان گفت: کاش می‌دانستم در نزد خداوند ما 
را چه سزاست؟ ابو حازم گفت: »۳ 

پرسش خود را بر قرآن عرضه بدار که فرمود: 5 الا آفی تعیم* و ان 
الْفْعَا آفی جچیم «7». 1 


2 


2۳ پرسید: پس رحمت خداوند کجاست؟ ابو حازم پاسخ داد: «نزدیک 
به نیکوکاران». «8» ۲ 

مردی نزد صلة بن اشیم امد و در حالی که خوراکی نزد او بود, خبر مرگ 
برادرش را به وی داد. صله به او گفت: بفرمایید! مرد از او در شگفت شد 
و گفت: آیا کسی پیش از من خبر 


(1). اين قسمت به استناد آنچه در نثر الدر آمده تصحیح شده است- ت‌‌. 
(2). بقره/ 32: منزهی تو, ما را جز آنچه خود به ما آموخته‌ای هیچ دانشی 
نیست. این روایت را با تفاوت‌هایی چند بنگرید در: پاورقی امالی ابن درید, 
ص 163؛ نثر الدر, جح 2 ص 179- ت. 

(3). نساء/ 123 به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست. هر کس 
بدی کند در برابر ان کیفر می‌بیند. 

(4). اپشاره به آیه 263 سوره بقره: : قوّل مَعروف و مَعْفرَة حَبْرٌ من صدةقة 
یسبغها آذ- ت. 

(5). اقتباس از آیه 75 سوره اسراء: ضِغّف الحیاة و ضِعّف الَمَمات- م. 

(06). اشاره به ابه ۱97 .سوزی ال هر ان نب لاس و لا تکنْمُوتَة- ت. 
(7). انفظار/ 13 و 14: قطعا نیکان به بهشت اندرند و بی‌شی بدکاران در 
دوزخند. 

(8). اقتباس از آیه 56 سوره اعراف: رو تس اا ورن روایت فوق را 
نیز بنگزید دزن مروح الذهت::ع: د.ص.: 177 الامامة.و السباست ج: 2 ص 
6 حلية الاولیاء ج 3, ص 23- ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: + 255 ۲ 

مرگ را برایت ت آورده است؟ گفت: آری. سخن خداوند که فرمود: انیا یت 


کل تفس ذائْقَهٌ المَوّتِ «2» و کل من علبّها فان. «3» 
هشام بن عبد الملک «4», آبراهیم بن و عبله را ۳ و به 
او گفت: تو را بر خراج مصر گمارده‌ام. بدان سامان روانه شو. ابراهیم 
گفت: تهخرا کانمن ات و نف .هن از آن آکاهی داوم هشام خشمگین 
شد تا جایی که ابراهیم تر سید وی به اقدامی دست زند. ازاین‌رو گفت: ای 
امیر مومنان هنگامی که خداوند عرضه کرد «امانت را بر آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها و اين‌ها همه از آن سر برتافتند و از آن بیم بردند و انسان آن را بر 
دوش گرفت که او ستمکار و نادان بود» «5», نه خداوند انسان رز 1 
ناگزیر ساخت, نه بر او خشم آورد و حتی چون انسان آن را بر دوش گرفت 
خداوند او را نکوهید و فر مود: «او ستمکار و نادان بود». هشام با شنیدن 
این سخن او را از اين کار معاف داشت و از او خرسند شد. 
مردی قریشی مردی دیگر را آشفته‌ظاهر دید. درباره او پرسید: گفتند: او 
از تغلب است. ‏ 
پس در حالی که آن مرد به طواف مشغول بود به وی درنگریست و گفت: 
پاهایی را می‌بینم که بسیار کم بر این هامون گام نهاده است. مررر تغلبی 
در پاسخ گفت: هامون‌ها سه تاست: هامون جزیره که فقط از آن من 
اتتز اه از آن و هامون نی فا کمهن فیس آز نو بدان شت اهندهه :و این 
هامون که «معتکف در آن و ۹8 باهم برابرند». <6» 


فصل [2]: پاسخ‌هایی از ذیگران 


فصل [2]: پاسخ‌هایی از دیگران . ر 

منصور روز کشتن ابو مسلم به و گفت: ای زنازاده. چه‌چیز تو را بدان 
داشت که چاه وق باری رن فروی و امه رل و نفاق بر تن 
کشین؟ گفت؟ اک آمیز تتاضان: ار صاا 


(1). زمر/ 30: قطعا تو خواهی مرد و آنان نیز خواهند مرد. 

(2). 7 یف ۱ مرگ است. 

03 راید با اوت اس ۷ در: آبن مبارک؛ الجماد ‏ وان 
حلية الاولیاء ح 3, ص 238- ت. 

(4). از خلیفگان اموی بود, در سال 105 ق با او بیعت کردند و به سال 
5 ق. درگذشت. وی تدبیری نکو داشت. 

بنگرید به: تاریخ الطبری, ج 8. ص 283 الکامل, جرد ص 96- ت 

(<). اقتباس از آیه 2 ۳ _ٍ سوره ۰ [نا غوضتا ۱ الما ِ 
ارض و الجبال ان ن ب< و سفن لها و حملهّا الائسان ای کا 
طلوماً جهو . 
(6). ِ از آیه 25 سوره 2ج . : سَواء العاکف فیه و الباد- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 256 

بدانید مرا به برساختن بهانه‌ای که بدان سبب بدهکارتان شوم وادار مکنید 
و بی‌مقدمه در‌گذرید تا شما را سیاس گزارم. چنین کنید. اما منصور در 
پاسخ او گفت: امروز درباره تو این سخن خداوند را تجربه می‌کنم که 
فرمود: لا تجْتَصموا لد" و قَة قامت کم بالوعید «1». سپس فرمان قتل 
او صادر کرد و او را کشتند. 

هنگامی که منصور, شبیب بن خارجه «2» را فرمود تا برای رسیدگی به 
رخدادی که دز خزاسان, پیش آمدم بود رهاته ان سامان تشقود: شبیب به آو 


اصا 


گفت: آپا زمانی که مرزبان سر برداشته, دو ماه سرد سال در پیش است و 
نور به سایه ظلمت نزدیک شده است امیری آهنگ خراسان می‌کند؟ 
منصور در پاسخ او گفت: قانقذوا لا تلفذون الا یسلطان* قباه آلاء 7 یکها 
تگذیان: «3» 

عمر «4» گفت: دوست داشتم همین دم قیامت برپا می‌ شد تا مردان حق 
از گروندگان پاطل بازشناخته شوند, ابن [ابی] عون «5» در پاسخ او گفت: 
تستَعجل بها الذین لبون بها و الْذین آئوا مُسْففون مئها و یَعْلَفُون نما 
الحوث 6« 


گفته می‌شود «<7»: خالد بن صفوان «8» را هیچ‌کس پاسخ دندان‌شکن 
نداد, مگر مردی از 


(1). ق/ 28: در پیشگاه من با همدیگر مستيزید که از پیش به شما هشدار 
داده بودم . 

(2). مقصود شبیب بن شيبة بن عبد اللّه تمیمی است که او را به کنیه آبو 
معمر می‌خواندند و همدم خلیفگان عباسی بود. درباره وی کفته اند ادیب 
شاهان و همنشین تهیدستان و برادر بینوایان بود. او را به واژه‌های نااشنا و 
بدیع در سخنش شناخته‌اند. بنگرید به: البیان و التبیین. ج 1. ص 62؛ تهذیب 
التهذیب. ج 4 ص 307؛ امالی الزجاجی. ص 248 التصحیف و التحریف. 
ص 186 المصون, ص 196- ت. 

(د)ا: الرحمن/ دد و 34 تن رخته کنید؛ خر با به دسشت آوردن تسلطین 
رخنه نمی‌کنید. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟ 

(4). ظاهرا مقصود قاضی عمر بن محمد است که خلیفه او را به همراه 
عادلان و فقیهان بغداد برای محاکمه ابن ابی عون به حضور طلبید و پس از 
این جلسه ابن ابی عون به دار آویخته شد. بنگرید به: معجم الادبا ج 1, 
ص 36- ت 

(5). نام کامل او ابراهیم بن محقّد بن ابی عون ادیپ است. او از 
شلمغانی که دعوی الوهیت کرده بود پیروی کرد و خلیفه راضی عباسی در 
سال 222 ق. فرمود او را به همراه شلمغانی به دار آویزند. او صاحب 
کتاب التشبیهات بوده است. بنگرید به: معجم الادباء ج 1 ص 296- ت 

(6). شوری/ 18: کسانی که بدان ایمان ندارند شتابزده آن را ره و 
کسانی که ایمان آورده‌اند از آن هراسناکند و می‌دانند که آن حق است. 
(7). روایت را به صورت مختصر بنگرید در: البیان و التبیین, ج 1. ص 336- 


(8). نام کامل او خالد بن 0 بن اهتم و از سخنوران نامور عرب است. 
با عمر بن عیذ العزیز و.هشا ِِ 

ی عبد الدار. آنان با 94 در انجمنی قرار گرفتند. خالد به زبان‌وری و 
نیکوسخنی بر او برتری طلبید و گفت: ای زاده عبد الدار, هاشم تو را درهم 
کوبید, امیه تو را امامت کرد مخزوم تو رآ لگام نهاد, جمع بر تو تاخت, 
قصی تو را دور ساخت و نو بنده سرای چون بخواهند درآیند بر 
ایشان در می‌گشایی و چون برون روند در می‌بندی. ان مرد نه اه گفت: آپا 
به من چنین می‌گوبی, در حالی که خود در آتتتن خالد و جاودانی و خداوند 
درباره آنان که در آفتفن جاودانند فرموده است: کمن هو خالذٌ فی 1 
1 نو پسر صفوانی, در حالی که خداوند فرموده است: کمتّل ضفوان 


ت اس 


علیه بتراب:. < 2 
هت شبی در حالي که یاران همراهم بودند 
فاهون زاباسداری. کردم او از خیمه خود بیرون آمد و چون مرا دید گفت: 
امشب تو از ما حفاظت مق کنی (- کفتم: ای امیر مقمنان ولی خدا| تو را 
حفظ می‌کند که او بهترین نگهبانان است و مهربان‌ترین مهربانان. «3» 
بسن ماهون این انیا را بر زبان زاند؛ 

ان اخاک الصدق من یسعی معک و من يیضر نفسه لینفعک 

و من اذا صرف الزمان صدعک یرد شمل نفسه لیجمعک <«<4» 


- عبد الملی همنشینی داشت و سفاح را نیز درک کرد و نزد او برخورداری 
یافت. بنگرید به: وفیات الاعیان, ج 1, ص 243- ت. 

(1). محمد/ 15: مانند کسی است که جاودانه در دوزخ است. 

(2). بقره/ 264: مثل او همچون سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی 
نشسته است. 


ِ اشاره به آیه 64 سوره یوسف: ۰ وال ۶ حَیْر حافظاً و هو وحم مّ الرّاجمین- 


یت اف 
زیان روامی‌دارد تا تو را سودی رساند. 

کسی که چون روزگار پشت کند پشتیبانت شود و سامان خویش وانهد تا تو 
را به شامان آورد. این دو: بیت در چتند انز آمده که از آن.خمله است: عیون 
الاخبار, ج 3, ص 4؛ زهر الاداب, ج 1 ص 521؛ جواهر العقدین. ص 327؛ 
التمثیل و المحاضرة. ص 464 در کتاب اخیر چنین آمده است: 

ان اخاک الصدق من لم یخدعک و ان راک طالبا سعی معک 

محقق این اثر همچنین دو روایت دیگر از این بیت را یادآور شده است : 

ان اخاک الحق من کان معک و من یضر نفسه لینفعک 

و از نسخه‌ای دیگر: ۲ 

ان اخاک الصدق من لم یخدعک و ان راک طالبا سعی معک 

و من یضر نفسه لینفعک - ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 258 

آن‌گاه فرمود تا او را دو هزار دینار دادند. <1» 

نوی از هاشمیان به مأمون گفت: ای امیر مومنان, اگر مصلحت بدانید به 
خرجی‌اي برای من فرمان دهید؛ چرا که آهنگ حج دارم. ماوخ کفت: لا 
یکلف الله تفسا الا وسعها. «<2» از یکی از پیشینیان نقل شده است که 
گفت: ی حلال نیست: همسر گرفتن: چرا که خداوند 
می‌فرماید: ی الذین لا یَجذون نکاجاً حلی بعْنَهُمْ اللة من فصْله 
«3» حح؛ چرا که خداوند می‌فرماید: 1۳ عَلی التّاس ح< الست من 


استطاغ له سَییلا ها زیر خداوتد فن‌فرهاید: و لا علی الز 
یِجدون ۳ لفقَون حرخ «5». . سپس فرمود او را صله‌ای دادند. «<6» 

روزی مان به احمد بن یوسف گفت: زکات‌دهندگان از نو شکایت دارند؟ 
گفت: ای امیر مومنان, ی را 
نبودند تا جایی که خداوند اين آیه را بر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
فروفرستاد: و منهَم من مَنْ بلمژک فی الطَدَفاتِ فان اعطوا منها رَصوا و ان 
بقطوا مها اذا هم جبة ن «7». مأمون خندید و گفت: چه شگفت 
مردی ای احمدا «<8» ۲ 

پادشاه روم به معتصم نامه‌ای نوشت و در ان او را تهدید کرد. فرمود برای 
نامه‌اش پاسخی بنویسند. چون پاسخ «9>* را خواندند آن را نیسندید و به 
کاتب گفت: بنویس: باری, نامه شما را خواندم و پاسخ شما : نه آن چیزی 
است که مي‌شنوید, بلکه آن چیزی است که می‌بینید: 

5 َبِعلَمْ الکمّا ر لِمَن عُْفْبی الذار. «10» 

وتان کته بر نید الما ی کی اد کات وم تا ورین اوه 
بن اف دواد 


(1). روایت را بنگرید در: آداب الصحبة, ص 217: الصداقة و الصدیق, ص 

4- ت. 

(2). بقره/ 286: خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی کند. 

(3). نور/ 33: و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا 

خدا| آنان را به فضل خویش بی‌نیاز گرداند. 

(4). آل عون 97 برای خدا| ح‌‌ آن خانه بر عهده مردم است. البته بر 

کسی که بتواند به سوی آن راه يابد. 

(5). توبه/ 91: و بر کسانی که چیزی نمی‌پيابند [تا در جهاد] خرج کنند هیچ 

گناهی نیست.. 

(6). روایت را با تفاوت‌هایی بنگرید در: نثر الدر. ج 2, ص 182- ت 

(7). توبه/ 9 و برخی از انا در تقسیم صدقات بر تو خرده 0 
تفت ای اش ان به ایشان داده شود خشنود مق کردند بو آ عراز ان یه ابشان 

با قشود به نا گام به خشم. فی آنید: 

(8). روایت را به صورت مفصل بنگرید در. صولی؛ الاوراق, ص‌ 8 ت. 

(9). متن را بنگرید در: نثر الدر, جح 3, ص 123- ت. 

(10). رعد/ 42: و به زودی کافران بدانند که فرجام آن سرای از کیست. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 259 ۱ ۱ 

را غیبت می‌کردند و از او عیب می گفتند, احمد به جمع انان درامد. واثق 

چون او را دید به ان جمع اشاره کرد و چنین خواند: 

ملوا قراه و هژّته کلابهم و مژقوه بانیاب و اضراس «1» 


ابن ابی دواد در پاسخ, به محمد بن عبد الملک اشاره کرد ۵ خواند: لکل 
امری منهْه ی من الائم و الّذی و مِنّم له غعذاب عظیم. 
«» 

ابو العیناء گفته است: دشمنانی ستمگر داشتم و از آنان نزد احمد بن ابی 
دواد پشکایت پردم و به او گفتم: : من ستمدیده‌ام؛ پاری‌ام رسان «3> گفت: 
ید ذ اللّه _قوّق َديهمْ. «4» گفتم: آنان را نیرنگی است. گفت: و یَمْکرو نَ 
بَعکرّ ال و ال حَیر حَیْر الماکرین. «5» گفتم: آنان بسیارند. گفت: کم و من فنة 
قلیلة غلبت فد 5 کییر بادن اللّه «6». گفتم: متی هذا او خن ۳ 
صادقین »7 0 


- 


ان مَوَعدَهم الطْیْخ آ آیس اطخ بقریب. «8» 


ما بع۱ و 


فسل [ک اد بآییشهای ان سا 


فصل [3]: پاسخ‌های ابو العیناء 
به او گفتند: ِ- در حالی که ثابپنایی و را ابو العیناء گویند؟ گفت: قائها ۷ 
تعهی. الا عم تیان الْتّی فی الصَدور «9»- و این دل‌ها 
ِِ کسانی ‏ حون تو 


(1). بیتی است از دیوان حطیثه (ص 284) و از قصیده‌ای که وی در آن ابو 
بغیض را مدح و زبرقان را هجو می‌کند. به دلیل همین هجو زبرقان به نزد 
عمر بن خطاب شعایت برد. این بیت در دیوان حطیئه با اختلافی اندک چنین 
روایت شده است : 
ملوا قراه و هرته کلابهم و جرحوه بانیاب و اضراس 

ترجمه بیت نیز چنین است: از پذیرایی او خستگی اظهار کردند و 
سگ‌هایشان او را گریزاندند و به نیش و دندان دریدند. 
(2). نورا 1 برای هر مردی از آنان همان گناهی است که مرتکب شده 
است و آن‌کس از ایشان که قسمت عمده آن را ؛ به گردن گرفته است 
عذابی سخت خواهد داشت. 
(3). اشاره به آیه 10 سوره قمر: قدعا رب 2 آتی ار 
(4). فتح/ 0 دست خدا بالای دست‌های آنان است. 
(5). انفال/ (اد: و نیرنگ می‌زدند و خد| تدبیر می‌کرد و خداوند بهترین 
(6). بقره/ 249: بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز 
سدند. 
(7). یونس/ 48 و انبیاء/ 39 اگر راست من کونند این وعده چه وقت 
است؟ 
(8). هود/ 81: بی‌گمان وعده‌گاه آنان صبح است. مگر صیح نزدیک نیست؟ 
روایت را نیز با تفاوت‌هایی بنگرید در: العقد الفرید. ج 4 ص 50- ت. 
(9). حح/ 46: در حقیقت چشم‌ها کور نیست. لیکن دل‌هایی که در 
سینه‌ هاست کور است. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 260 , 
از او پرسیدند: درباره ابن رستم «1» و ابن مکی <2» چه می‌گویی؟ 
گفت: آن‌ها شراب و قمارند «و گناهشان ۳1 سودشان بزرگ است». «3» 
گفتند: به ما رسیده است که آنان را دوست داری! گفت: در این صورت 
«گمراهی را به راه‌یافتگی و کیفر را به آمرزیدگی» «4» خریده‌ام. «5» 


وی و 


از او پرسیدند: چگونه از ابراهیم بن میمون جدا شدی؟ گفت: در حالی از 
او جدا شدم که «به انان وعده می‌داد و ایشان را در ارزوهایشان می‌افکند 
و شیطان جز فریب به آنان وعده نمی‌داد». «6» 
از او پرسید ند. درباره احمد بن ضحاک جه می گوین ؟ گفت: او سهل و 
سهل‌گیر است: 
اگر با تو دوست باشد تو را سودی نبخشد و اگر با تو دشمن باشد زیانی 
نرساند. 
نجاح بن سلمه از او پرسید: اکنون که فرمان خلیفه حاکی از تعقیب 
زندیقان صادر شده, رای تو چیست؟ ابو العیناء گفت: خداوند بلا را از تو و 
از ز بستگانت دور کند. تجاح گفت: خف من کونی۱ من مسلمانم؛ خدایی جز 
الب یش و محقد ی ال غلیه و الم پا بر خذاست. گفت: آلان و قه 
عَصیّت قَبْلٌ و کنّت من الْمْفُسدینَ. 7« ۱ ۱ 

به او گفتند: ابو نوج از تو گلایه دارد. گفت: و لَنْ ترّضی عَنک الیَهُودٌ و لا 
اا ار حتی تلیع ملتَهْمٌ. «8» 
روزی او را دیدند که با یک مسیحی به گفتگو و خنده مشغول است. گفتند: 


یا ایا 


۱[ 
ده ۱ ۱9 
3 ت. 

(2). نام کامل او محمد بن مکرم است. به دانش و ادب نامور بود, در 
بغداد می‌زیست و به سال 231 ق. دررگذشت. 

بنگرید به: تاریخ بغداد, ج 2 ص 300- ت 

(3). اقتباس از آیه 219 سوره بقره: مب ن تلیهما- م. ۹ 

(4). قباس او یه دز سورم عیم اسووا الساااه نمی ات 
بالَعفْرَ 

اه و از 
26 قح الا مج هر مایا 2 یل زر 


لأداب, ص 234- ت ۱ 
(6). اقتیاس از آیه 120 سوره تساء: بعدهم و يفتيهم و ما یَعذهم الشیطان 
الا غژورا- م ۱ 


۷ محاضرات الادباء ج 2 ص 560- ت. 
(7). یونس/ 91: اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می‌کردی و از 
روایت را نیز بنگرید در: نثر الدر. جح 3. ص 197 معجم الادباء ج 7. ص 


4 نکت الهمیان. ص 267- ت. 

(8). بقره/ 120: و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند مگر 
ان‌که از کیش آنان پیروی کنی. 

روایت را بنگرید در: زهر الاداب, جح 1 ص 285- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 261  .‏ 

الذین مَتوا لا تخذُوا الیو 5 اللصاری آولیاء بَعَصَهُم وا بعضر 1 
گفت: لایتَهاکمْ ال عَن الذین لم بتکم فی الذّین و لَم یُحَرجُوکُمْ من 
دبا ر کم 2 , ۱ ۲ 

مردی به او گفت: ای مخنث! گفت: تصری لا ما و موی حلمه؛ «3> 
خوررم؛ ار 0 اشت. که دیا نت 7 تا ۳۳ 
عطری است که اندوهگین را به شادی و سرخوشی می‌کشاند. سخنی 
است که مروارید نهفته را از در تشن می‌اندازد, و اینک برادران بی‌دین نو 
نزد من گرد آمده‌اند؛ پس ای کافران, بر من برتری مجوبیٍ و به تسلیم نزد 
من آیید. «4» ابو العیناء چنین پاسخ داد: احْسَوٌّا فیها و لا تکلَمُون. «5» 


فصل [4]: پاسخ‌های کاتبان, ادیبان و بذله‌گویان 


فصل 21 پاس‌های کاسان: اسان و« بفله کویاه 

یکی از دیوانیان اندوهگین شده بود. نزد کاتب خود رفت تا با او باب سخن 
بفشاند: 

پس برای سخن گشودن گفت: خداوند از سخن گشودن با کاتبان نهی کرده 
شتا اه کت انا ان سکن ما ان کلام کدا مه فا کم ابا کاساد: 
سخن آورده و فرموده است: لا یصا؟ 6 پس از این سخن وی خندید 
و از او در‌گذشت. 

یک زندانی به کاتب کسی که او را به زندان افکنده بود چنین نوشت: : ادَعَوا 


ی غا توا من العذاب <7. کاتب آن را بر مهتر خود عرضه 


0 توقیع کرد: 
ما للظالمین من حمیم و لا شفیع بٌطاغ. > 


(1). مائده/ 51: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. یهود و نصاری را دوست 
هکیرید که آنان شود دسا همدیر ند: 

(2). ممتحنه/ 8: خداوند شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و 
شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند بازنمی‌دارد. 

ژوآیت وا تن در ند در: علم الهدی, الامالی, 0 ت 

(3). پس/ 78: یرای ما منلی آوردو آفرتس حوورا عراموس کرد 
روایت را هم بنگرید در: قطب السپور:,.ص 352- پت 

(4). اشاره به آیه 31 سوره نمل: لا توا عَلَ و آتونی مُشلمین- م۰ 

(5). مومنون/ 108 خر آن: کم هید قننا هن تخر ما واندت: 

(6). بقره/ 282: مباد زیان ببیند. 

(7). غافر/ 49: پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما 
(8). غافر/ 18: برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری که مورد 
اطاعت باشد. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 262 

نی از طفیلان جمعی را دید که باهم روانه‌اند. نردید نکرد که آنان به 
میهمانی‌ای می‌روند. برخاست و از پی آنان رفت. امّا ناگاه دریافت آنان 
شاعرانی هستند که با مدیحه‌های خود, آهنگ سرای حکمران دارند. با این 
حال: از انان تیرند: پس هریک از آنان مدیحه خویش سرودند و صله خود 
ستاندند و بیرون ( سل ایب ی آورده ای 


گفت: من فردی گمراهم. چونان که خداوند فرموده است: «شاعران را 
گمراهان پیروی می‌کنند» «1». حکمران از این سخن او خندید و فرمود تا 
او را صله‌ای دادند. <2» 


سس وچ سس 
(1). اقتباس از ایه 4 سوره شعر |ء الشعراء ببعَهُم الغاقون- م. 


باب پانزدهم نکته‌های نمکین 


فصل [1]: سخنان نغز قاریان 


فصل [1]: سخنان نغز قاریان 
حسن [بصری ] می‌گفت: تو را همین بس که خداوند پرگویان را ِِ 
چند این که درباره آنان آیه‌ای فروفرستاد: قلذا طْعمَتَمٌ قائتش و 
متا نلسبین: لحد بت 1« 
مردی کور را با زنی کور گرفتندر عریضه‌نویس ندانست چه بنویسد. یکی از 
نغز گویان به او گفت: بنویس: : ظلّماث بَعطها فوّق بعض. 2 
یکی از دیوانیان با مردی در گوشی سخن می‌گفت. بناگاه دید یکی از 
حاضران بدانچه میان او و دیگری می‌گذرد گوش می‌سپارد. او را به 
تجسس متهم کرد و فرمود تا او را تازیانه زنند و زندانی کنند. کاتب زندان 
از آن دیوانی پر لینید . : داستان او را چه بنویسم؟ گفت: : بنلویس : 

توق سیم فاوه شهاب مبینْ. «<3» 
بببب ۳ ۳۳۳ 
تَغرقتَهم فی لجْن القَوّلِ <«4». 
در دیوان فريافت:د. معمولا مردی. زا به کار قی‌کزیدند که از بهترین 
حسابرسان بود. 
رهز یکی:" از کار گزاران به: او هدیه‌ای داد. گفته می‌تشنود: با این آبهء.مال 
بسیاری از کار گزاران ستانده شده است. <5» 


(1). اخزاب/ دد: وقتی غذا خور دید براکندم شوند. بی‌آن که سر گرم سختی 
9 

(3). حیر/ 18 0 ۳ و شهابی ۳ ار 

(4). محمد/ 30: از آهنگ سخن به آنان پی‌خواهی برد. 

(5). چنان که محقق متن عربی آورده در این بخش افتادگی پا تصحیف و 
تحریفی وجود دارد و از این‌رو معنا و 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 264 


فصل [2]: سخنان نغز تازیان بیابان‌نشین 


فصل [2]: سخنان نغز تازیان بیابان‌نشین. ‏ 

اصمعی از ابن عمرو بن علاء نقل کرده که گفته است: با اهنگ حح روانه 
مکه شدم. در سرایی بار گشودیم. ناگاه عربی بادیه‌نشین را دیدیم که 
همراه کنیزکی سیاه با کاغذ و دوات پیش امد و پرسید: آیا در میان شما 
کسی هست که نوشتن تواند؟ گفتم: آری. گفت: : بنویس : 

اين پیمانی است که به موجپ آن فلانی کنیز خود فلانی را برای خشنودی 
خداوند و برای گذر کردن از آن گردنه سخت آژاد کرد خدای را بر تو و بر 
آن_زن سپاس و منت است. سپس این آیات را خواند؛ قلا اقتعم الْعقبة و 

ما آقراک ما لته * قک رقبة. «1» 

اصمعی گوید: من این ماجرا را با هارون در میان نهادم و او هزار برده را 
اناد کرد 

۳۳ حضور عربی, بادیه‌نشین چنین خواندند: فان 1 من بعد ما جاءَتکَمٌ 
البییات قاعْلْموا نَ ال غفور رحیم. «2» گفت: این قرآن نیست- و پذیرش 
آن بر وی گران ۰ ۳ قرآنی خواست و در آن چنین دید: قاعْلموا أنّ 
اللة عزیز ز حعيمٌ «3». گفت: اکنون این قرآن است. گفتند: از کجا بدین 
نکته پی‌بردی؟ گفت: می‌دانستم که حکیم نمی‌تواند تهدند کند و بسن آز آن 
بگوید او غفور و رحیم است. 

عربی را دیدند که در روز ماه رمضان میوه‌ای می‌خورد. سبب را از او 
پر سید ند. ت‌. 

شنیدم که خداوند فرموده است: کلوا من تمره ذا نم «». ترسیدم پیش 
از فرارسیدن شب بمیرم و نافرمان باشم. 

از عربی پرسیدند: سرایت ه کجاست؟ گفت: خیمه خود می‌گیرم «شب را 
آن‌گاه که پشت گرداند و صبح را آن‌گاه که دمیدن گیرد». «5» 


مقصود روشن نیست- م. ۱ " 
(1). بلد/ 11- 13: و نخواست از گردنه بالا رود و تو چه دانی که آن گردنه 
چیست. بنده‌ای را آزاد کردن. ِ 

(2). بخش نخست عبارت تا «أنٌ ال قسمتی از آیه 209 سوره بقره 
است : «اگر پس از آن که برای شما دلاپل آشکار ۳ دستخوش لغفزشی 
شدید بدانید که خداوند. 

(3). بقره/ 209: بدانید که خداوند توانای حکیم است. 

(4). انعام/ 141: از میوه آن, چون ثمر داد بخورید. ۱ 
(5). اشاره به آبه‌های 17 و 18 سوره تکویر: 5 الیل |ذا عسع س* و الصیح 


]ذا 0 
این روایت را بنگرید در: زهر الاأاداب, ج 2 ص 657- ت. 


فصل [3]: نغزهای عاقلان دیوانه‌نما 


فصل [3]: نغزهای عاقلان دیوانه‌نما 
بهلول به گاو بازگشت مردم از نماز جمعه دیوانه‌ای را دید که می‌آید و 
می‌گوید: یا ۳1 التّاسْ نی سول اللّه یک جمیعاً «1». پس بر صورت او 
نواخت و گفت: و لا تعجل بالفژان من قَبل آن یُفضی الیّک وَحَيَة. <2» 
بهلول ۱ ارب تفارک زوسن در حالی که او همچنان 
نشسته 

به او گفتند: چرا با ما نماز نمی‌گزاری؟ گفت: آهنگ نماز ندارم. گفتند: 
چرا؟ گفت: زیرا خداوند می‌فرماید: الذین ان متام فی الاَرْض َقاموا 
الصَلاء «3». اما به خداوند سوگند مرا در زمین به ۷ یک آشیانه پرنده 
یا آن اندازه که بتوان نیزه‌ای در زمین نشاند جایی نیست. 
یکی از دیوانگان از چنگ کودکان گریخت. به دهلیزی درآمد و در آن 
صاحبخانه از او پرسید: پشت سرت چیست؟ گفت: این زنازادگان که از 
ایشان گریخته‌ام. ۱ ۱ 
صاحبخانه به درون رفت و سبدی خرما اورد و نزد او نهاد. ان مرد نشست 
و در حالی که کودکان می‌خندیدند و کوبه در را می زدند, به خوردن مشغول 
شد. دیوانه سر بلند کرد و به صاحبخانه نگریست و گفت: «دری است که 
باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد». «<4» 
در بصره دیوانه‌ای دعوی نبوت کرد. کارگزار شهر فرمود تا او را زندانی 
کنند. دیوانه گفت: ای امیر, از دیدگاه تو مسلمانم پا کافر؟ گفت: کافر. 
گفت: خداوند می‌فر ماید: و لا ثطع الکافرین و الَمُنافقین و دع آَذاهم. «5» 
پس تو نیز از من فرمان مبر و آزارم مده. امیر بصره از سخن او خندید و 
فرمود تا او را رها کردند. «6» 


(1). اعراف/ 158: ای مردم, من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. 

(2). طه/ 114 در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر نو پایان پابد 
شتاب مکن. ۱ 

(3). حح/ 41: کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا 
می‌دارند. 

(4). اشاره به آیه 13 سوره حدید: بابٌ باطنٌَ فیه الرَْمَهٌ و ظاهره من 
ام 

روایت را نیز بنگرید در: نثر الدر. ج 3. ص 262 (با عبارت‌هایی نزدیک به 
عبارت کنات حاضر اعفاا ء الصداین ص 92 (فر ات کات آن واه لها 


ی اه ره نهر ی ور ام ات 
نامیده است)- ت. ۱ 

(5). احزاب/ 48: و کافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر. 
(6). این روایت را با تفصیل بیشتر بنگرید در: نثر الدر. ج 2 ص 217- ت. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 267 


باب شانزدهم اقتباس ناخوشایند 


فصل [1]: فرارفتن از مرز اقتباس 


فصل [1]: فرارفتن از مرز اقتباس 

از جمله آن است که شاعر یا نویسنده از اقتباس فراتر رود تا آن‌جا که در 
قصه‌ای بنگرد و از آن صوربی برگیرد و آن را آبه آیات يا عبارت‌های 
قرآنی] کامل کند. ار 4 آلنته. ای نع اد طیز. آ هرهم 
روایت شده است: 

ایهذا العزیز قد مسنا الضر جمیعا و اهلنا آشتات 

و لنا فی الرجال شیخ کبیر و لدینا بضاعة مزجاة 

فاحتسب اجرنا و اوف لنا الکیل سریعا فاننا اموات «1» 

شاعر در اینجا در این نوغ از افتباس و در واژه‌های مقذشی که آن‌ها را در 
کنار هم آورده افراط ورزیده است, هر چند این اقدام توجیه‌پذیرتر است از 
آتجه شاعری ذیکر در بز آنکتختن 


(1). ای عزیز, همه ما را زیان و گرفتاری رسیده است و کسانمان 
پراکنده‌اند, 

و مارا در میان مردان. پیری کهنسال است و نزد ما بضاعتی اندک. _ 
پاداش ما را محسوب بدار و پیمانه‌مان به شتاب پر کن که ما در استانه 


مر س 
۱۳ دو آیه از قرآن کریم را تضمین کرده است: آیه 88 سوره 
پوسف: يا أیّا زیر مسّنا و آَهلتا الط و جتنا بیضاعَة مَرْجاة قَأْوفِ لنا 


الکیْل و نیز آیه 78 همین سوره: ان له آباً شَیْخا کییرا. 

ابیات یاه شده در دیوان اپو تمام با شرح صولی و خطیب تبریزی آمده و 
1 ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 268 

9 سروده- و گفته شده این شعر از عضد و درباره برادر او- 
ست 

يا قضیبا زعزع الری ح [له] وهنا فحرک 

بالم تشر ندعوا الل ه کی پشرح صدرک «<1» ۱ 

ما به چنین افراطی فاحش در اقتباس و به چنین تلاشی برای آوردن 
عبارت‌هایی که ایه قران را کامل می‌کند خرسند نیستیم. 


فصل [2]: مردمانی با و کی‌هاق خداداد 


فصل [2]: مردمانی با ویژگی‌های خداداد 

صولی در کتاب خود الاوراق از شاعری معروف به باذنجانة الکاتب «<2» 
نقل کرده است که چون موفق به فرمان خلیفه معتز برای پیکار با مستعین 
و محشّد بن عبد اللّه بن طاهر به بغداد درآمد, وی چنین خواند: 

یا بنی طاهر اتتکم جنود ال له و الموت بینهما مثبور 

فی جیوش امامهن ابو اح مد نعم المولی و نعم النصیر «3» 


(1). ای اراسته قامتی که وزش نسیم اندکی او را تکان داده و وی به 
جنبش آمده است, 

به الم نشر( از خداوند می‌خواهیم که سینه تو را گشاده دارد. 
ات فوق آیه اول سوره انشراح را تضمین کرده است أُ لجْ تشرخ لک 
صَذرک. 
(2) بافتخاته از کاشانن است. که عالین بر کات اظاتف. المعارف. زره 
ی اصارخرض دهاز آنان سا کرده انس 
ای خن این. کاب. تاه ان شاعر. را خر من القات اهل بعداد آمزده 
است. نام کامل او محمّد بن علی است, کاتبی شاعر و با اشعاری کم. این 
حاجب نعمان در سیاهه شاعران کاتب از او یاد کرده است. بنگرید به: 
الفهرست. ص 167. 
ناگفته نماند این روایت و نیز دو بیت فوق در کتاب الاوراق صولی نه در 
اخبا ر شاعران محجدت آمده و نه در اشعار خلیفه زادگان- ت‌. 
(3). ای زادگان طاهر. سیاهیان خدا در حالی که فراک را در میان خود 
می‌آورند روی کرده‌اند. 
در لشکرهایی که فرمانده‌شان ابو احمد است و او نکو مهتر و 
خوش‌پاوری است». 
غبازت خر نی تفه الخولی بقع ااض افتاس از اب ۸0 سره انقال 
است. 


باب هفدهم رویا, شگفتی‌های آن و تعبیرهای بدیع 


فصل [1]: نقل خواب و تعبیر آن 


فصل [ 1]: نقل خواب و تعبیر آن 7 

آبن عباس ذز کفتتیر. ایة و کذلک یجْتبیک 0 و بعَلَمّکَ و من تأویل الاحادیت 
«1» گوید: 

مقصود تعبیر خواب است. <2» 

سعید بن مسیب و ابن سیرین درباره آیه لَُمْ البْشُری فی الَحياة انیا «3» 
کفیه | زد : 

مقصود خواب درستی است که انسانی درستکار بیند یا برای او ببینند. «<4» 
پیمودن مسافتی باز گشت. عمر از او پرسید: چه‌چیز تو را برگرداند؟ گفت: 
در خواب دیدم که گویا خورشید و ماه با یکدیگر در جنگ هستند و گویا 
ستارگان برخی با خورشید و برخی با ماه همراهی می‌کنند. عمر به او 
گفت: پی کار خود برو که هیچ گاه عهده‌دار کاری برای من نخواهی شد. 
«5؟»> 


(1). یوسف/ 6: و این‌چنین پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب‌ها 
به تو می‌آموزد. ۱ 
2 این ره در شیر المقاسن (صض 193 با اشسات به این قباس آحوه 
و در تفسیر طبری (ح 2 ص 133) نیز به قتاده و مجاهد نسبت داده شده 
ست- ت. 
(3). پونس/ 64: در زندگی دنی و در آخرت مژده برای آنان است. 

ات از اند دریزه نت ۱ است: پیامبر خدا ِ 
ال علیفره الم فوممه «الره با آاختتته هن آاسشوی براها التای اهر 


(5). روایت تا این‌جا در تعبیر الرژیا سیرین (ص 069( نقل شده و در 
این روایت ت آمده است که عمر بن 


اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: ور 

سیس این آیه را خواند: فمحونا یه الیل جعلنا آبة التهار مبصر ة. 1 
بغذها ژفانی که بیکار ضفین در کر فته این فرد دز میان شامیان کشته شنده 
بود. 

مفسران بر این اجماع دارند که تعبیر خوابی واحد ممکن است به دلیل 


یکی رحمت و برای دیگری عذاب باشد. 

برای نمونه, اگر انسان غل و زنجیر را در خواب بیند که بر دستان بسته[ند, 
ناخوشایند خواهد بود, به گواه این سخن خداوند که فرموده امنت" خلیه 
یدیم و لَعوا بما قالوا «2». اما همین غل و زنجیر را اگر انسانی نیکوکار 


در خواب بیند, بدان معنا تفسیر خواهد شد که چیزی دست او را برای 
انجام کارهایباشایست.شسته اسیت: 
چون پیامبر صلّی اللّه علیه و اله میان ابو بکر و سلمان برادری افکند. 
سلمان خوابی درباره ابو بکر دید و از آن پس از او کناره گرفت و دوری 
کم اه کر کت سا الما تا رو را باس ار کارها 
ناشایست فروبسته شده است. پس این سخنان را درباره رویا به پیامبر 
صلی اللههعلیو اله کته ها مبه‌ضایت الاه ات مالس ما ند سکم 
او فرمود. <«3» ۲ 
درباره ابنِ سیرین روایت و م وک امد و گفت: خواب 
خو اه فت تشرای نی مر دیگر نزد وی اه و خوابی همانند آ و 
ابن سیرین گفت: تو دزدی. توبه کن. پس همنشینان از ابن سیرین 
پرسیدند: چگونه میان این دو تن تفاوت نهادی, در حالی که خوایشان یکی 
بود؟ 
گفت: آن مرد نخست را سیمایی شایسته دیدم و از این‌روی خواب او را 
به آیه و أذْنْ فی النّاس بالححٌ نوک رجالا «4» تفسیر کردم . اما این اخیر 
را چنین سیمایی رسا ندیدم و خواب هس به آیه أد ن مود نها العیژ ات 
لسارقون «5» برگرداندم. 


از او پرسید: : تو با کدام یک بودی؟ او گفت: با ماه. پس عمر این آیه را 
خواند: َمحَونا آ 2 الیل و جعلنا آ يِةَ التّهار مَُصِرَّ و آن‌گاه او را از حکمرانی 
حجمص برداشت- ت. 

(1). اسراء/ 12: پس نشانه شب را تیره‌گون و نشانه روز را روشنی‌بخش 
گردانيدیم. ۲ 

(2). مائده/ 64: دست‌های خودشان بسته باد و به سزای انچه گفتند از 
رحمت خدا دور شوند. 

(3). این روایت را بنگرید در: ابن سیرین. تعبیر الروبا, ص 28- ت 

(4). حج/ 27: و در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا ۳ رت ات 
سوی تو روی آورند. ۲ 

(5). یوسف/ 70: نداکننده‌ای بانگ درداد: ای کاروانیان. قطعا شما دزد 
هستید. ۲ 
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از حمیدی محدث «<1» روایت شده که گفته است: پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله را در خواب دیدم, در حالی که ابو حنیفه و شافعی نزد او بودند. گفتم: 
ای پیامبر خدا, این دو تن درباره قرائت حمد پشت سر امام اختلاف 
کرده‌اند. پیامبر صلی الم علیه و اه به یکی نگریست و فرمود: آولنک 
الذین آتینا ه هم الکتاب و الخْکم و الب «2» و به دیگری درنگریست و 
فرمود: فان مقر پم هوّلاء فقو ون بها ققماً لَیسُوا بها بکافرین. «3» 
شریک بن عید الله «» به حضور مهدی عباسی باریافت, در حالی که 
ی ی مهدی به او گفت: ای غلام شمشیر و سر 
بریدن! ! نه خدا بر تو درود فرستد و نه مقدمت را گرامی و نیکو بدارد. 
شریک پرسید: گناه من چیست که به کیفر آن سزاوا ر کشته شدنم؟ گفت: 
ای زنازاده! در خواب دیدم که از پشت سر خویش به من می‌نگری. تعبیر 
این خواب ب آن است که نگاه تو به من برخلاف ظاهر است و جز آنچه آشکار 
مسا ری را در دل نهان می‌دارعه شرب در باسح کفت: اق امتر 
ابراهیم خلیل علیه السّلام. ریختن خون مسلمان هم به خواب‌هایی چنین 
روانشود. 2 ۲ 

پس مهدی دمی در انديشه شد و ان‌گاه گفت: گم شو و به نفرین خدا 
بپیوند. شریک بیرون رفت. سعید بن سلم خود را به او رساند و گفت: نکو 
گفتی, به خدا سوگند که : نو یکانه مر حق نی که‌توان وود امروز بر پشت 
زمین چون تنویی نمانده است. 

چون مهدی عباسی موسی بن جعفر علیه السْلام را به زندان افکند, شبی 
خواب دید که گویا علی علیه السلام می‌گوید: ای محمد «ایا امید بستید که 
چون [از خدا] برگشتید در زمین فساد کنید و 


(1). نام کامل او ابو بکر عبد الله بن زبیر بن عیسی قرشی و معروف به 
حمیدی است. همراه با شافعی از مکه به بغداد و از ان‌جا به مصر کوچید و 
تا پایان زندگی شافعی همراه او بود. سپس به مکه بازگشت و در سال 
5 ق. در این شهر نت بنگرید به . : طبقات الشافعية, 3 تهذیب 
(2). انعام/ 99 انان نی بودند که کتاب و داوری و توت بدیشان دادیم. 
ادای هار راو او اهان دا کی مت فان هی سا و ان 
گماریم که بدان کافر نباشند. 

(4). نام کامل او شریک بن عبد الله بن حارث نخعی است. به حدیبت آگاه 
بود و علم دین می‌دانست. به زیرکی و بدیهه‌گویی نامور شد و در قضاوت 
نیز دادگر بود. در بخارا دیده به جهان گشود و به سال 177 ق. در کوفه 
دررگذشت. بنگرید به: تذکرة الحفاظ ج 1 ص 214 وفیات الاعیان, ج 2 


ص 464- ت. 
(5). نام کامل او سعید بن سلم بن قتیبه باهلی است. پدرش دوبار 
حکمران بصره شد و سعید نیز خود کارگزاری ارمینیه, موصل, سند و 
جزیره را بر عهده گرفت. وی به سال 209 ق. در‌گذشت. بنگرید به: تاریخ 
بغداد, ج 9, ص 74 وفیات الاعیان, ج 4 ص 88- ت. 
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خویشاوندی‌های خود را از هم بگسلانید؟». <1» 
ربیع گوید: شبی مرا به حضور طلبید. نزد او رفتم و دیدم که این آیه را 
می‌خواتد: داستان زا با.من در .میان نهاد و گفت: موسی را نزد من آون وی 
را نزد او بردم. از او پیمان ستاند و هزار دینار به او صله داد و به سوی 
خاندانش روانه ساخت. <2» 
مردی به یکی از خوابگزاران گفت: خواب دیدم که تخم مرغ می‌دزدم و زير 
چوب می‌گذارم. گفت: ای مرد, از کرده خود به درگاه خداوند توبه کن؛ تو 
زنان و مردان را به حرام به هم قی آوزی: مرد گفت: از کجا دریافتی؟ 
گفت: خداوند مردان نادان را به چوب تشبیه کرده و فرموده است: کاید 
حُسبٍ مُسَنَدَهُْ «3», و زنان را نیز به تخم شترمرغ پنهان ره 
کرده است. آن مرد گفت: من به دست تو به درگاه خداوند توبه می‌کنم. 
آن‌ گاه از آنچه داشت به خوابگزار پاداشی داد. <5» 
یک‌بار هارون ملک الموت را در خواب دید و از باقیمانده عمر خویش از او 
پر لننید. 
فرشته پنج انگشت خود را نشان داد. هارون وحشتزده بیدار شد و فرمود تا 
خوابگزاران رز نه حضور. آوزذند. یکی از آنان گفت: پنج ماه زنده خواهی 
ماند. دیگری گفت: پنج سال زندگی خواهی کرد. هارون از این تعبیرها 
نگران شد و همه این تکرانینزا در دیدن در اين میان. یکی از حاضران 
گفت: تو درباره باقیمانده عمر خود از او پرسیده‌ای و او پنج انگشت خود 
را نشان داده است؛ ریعنی آن که پنج چیز را تنها خداوند می‌داند. او خود 
فرموده است: ِ اللة علدم علم الساعد و بترل العت و یِعْلَمٌ ما فی 
الرحام و ما تا ی تفه ها دا تکست عدا 


اراد اه سور میقم عم رن مان دیا قی 
لارَض و تُقَطعوا أرُحامَکُمٌ- م. 

2۱ نن شرع الدهتت جر هو )۰و اللدتنن صالیه آعت که 
عهده‌دار خانه و پاسبانان هارون بود نقل شده که گفته است: در لحظه‌ای 
غیر منتظره ی ی و یت 
نداد جامه خود عوض کنم. ان . پس به من 


گفتم: ای امیر مقمنان نه. گفت: اکنون نه خواب دیدم گویا سربازی نه 
نتتر اعم. آمدم: و در خالی: کم تیزه‌ای در دست: دار من هی وید اکن در 
همین دم موسی بن جعفر علیه السّلام را رها نکنی تو را , به این نیزه 
می‌کشم. برو و او را آزاد کن. گفتم: ای امیر مومنان, موسی بن جعفر را 
اراد کنم ؟ کفت: اری: هم اکنون برو و موسی بن جعفر علیه السْلام را آزاد 
( ۱ 0 1 اگر دوست داشته باشی 
همین‌جا بمانی, نزد ما هرچه دوست داشته باشی داری. اگر هم دوست 
داشته باشی که به مدینه رهسپار شوی اجازه این کار نیز با تنوست. 

(3). منافقون/ 4: کویبی آنان شمعک‌هایی پشت بر دیوارند. 

(4). اشاره به آیه 9 سوره صافات: کانمن بیْض جکنو رن ت. 

(5). این روایت را به صورت خلاصه بنگرید در. الکنی و الالقاب. 0 ۱ ض‌‌ 
4- ت 

اقتباس از قرآن کریم متن, ص: 273 

ما تذری تفس بای ار ررض تَمَوث «1». پس اندوه از هارون رخت بربست و 
بسا سادفان شمه هایگ ایا لها فرانان داد هش ان 
خواب هم سال‌ها زنده بود. <2» 

متوکل درباره علی بن ابی طالب علیه السلام به فراوانی ناروا می‌گفت و 
ی یر ی 
او بود اين کار وی را نمی‌پذیرفت. روزی متوکل به او گفت: می‌دانی که 
آن محبوب تو را- مقصودش علی علیه السلام بود- در " دیدم که گویی 
در میان آتش شعله‌ور است. گفت: ای امیر موّمنان, اگر تعبیر اين خواب 

را می‌دانستی از رای خود درباره او برمی‌گشتی. پس فرمود ت 
چیره‌دست ترین خوابگزار را به حضور آوردند. 

از او ده تغبین شوات پرشیم فوجند ازع علیه الفلام ام تبرت 
خوابگزار گفت : آن کسی که امیر مژمنان در خواب دیده باید پا پیامبری و پا 
وصی‌ای ۳ پر سید. : چرا؟ گفت: زیرا خداوند می‌فرماید: بورک من فی 
الا و من حولها «3». از آن پس متوکل هیچ به نام علی علیه السّلام زبان 
نی رت ره 

متوکل در آخرین روزهای زندگی جود .در خواب دید که گویا چهارپایی با او 
سخن می‌گوید. از این خواب اندوهگین شد و آن را با همنشینان خویش در 
میان نهاد و گفت: چنان آن خواب را درست به یاد دارم که اگر آن چهارپا را 
در میان گله‌ای هزارتایی ببینم آن را می‌شناسم. این اسر خداوند نیز از 
ذهنم گذر کرد که فرموده است: و ذا وَقع الْقَوْل عَلَيهِم نا هم ده 
من الارضٍ تَکلَمَهُمٌ «4». به به او گفتند: ای امیر مومنان وحشت مکن؛ چه, 
چهارپا گنگ است و سخن نمی‌گوید و سخن گفتنش نیز از آن خبر می‌دهد 
که خداوند کاری را بر دسنت گشوده که پیش از این در توانت نبوده است. 


مدبی از این ماجرا گذشت. روزی متوکل نشسته بود که چهارپایی همانند 
آن که در خواب دیده بود از آن‌جا گذشت. متوکل گفت: به خداوند سوگند, 


این همان چهارپایی است که در خواب دیدم. تنها چند روز پس از این بود 
که متوکل کشته شد. 


(1). لقمان/ 34: در حقیقت خداست که علم به قیامت نزد اوست. و باران 
را فرومی‌فرستد و انچه را که در رحم‌هاست می‌داند و کسی نمی‌داند 
فردا چه به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد. 
(2). روایت را بنگرید در: تعبیر الرویا ص 69: منتخب الکلام من تفسیر 
الاحلام, ص 70 (با تفاوتی در بیان)-ت. ‏ ۱ ۲ 
(3). نمل/ 8 خجسته و مبارک گردید آن‌که در کنار این آتش و آن‌که 
پیز آمون. ان انشت: 

(4). نمل/ 82: و چون قول (عذاب) بر ایشان واجب گردد, جنبنده‌ای را از 
زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن می‌گوید. 
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فصل [2]: تعبیرهایی که در قرآن اتفه ات 


فصل [2]: تعبیرهایی که در قرآن آمده است 

درخت خرما در قرآن مرد سودرسان, اهل مدارا و مورد اعتماد ۳ 
پدان‌گونه که فر مود: کشجرة 6 طیبة آصَلها ثابك و قرغها فی السماء* نو 
أکلها کل چین بلدّن رزبها «<1». 

دانه, میوه و محصول نشان از روزی‌های خداوند برای پندگان خویش است؛ 
زیرا خداوند می‌فرماید: قائبتئنا فیها حبا* و عتبا 8 قصیاد و زیتونا و تجْلا* و 
حدائق غلبا* و فاکهةٌ و با متاعاً کم و لاتعایکم. «<2» 

نوجوان مزژده است. به گواه سخن خدا که فرمودر پا بشری هذا] لام «3». 
همچنین است باد به گواهی این آیه: 8 هن آياته آن برسل افیا فتشر ات 
«4». 


از همین قبیل است اگر کسی مردی را خواب پیند که نامش اسحاق است, 
به گواه این آیه که فرمود: و بشرناه باسحاذ ق تببّاً من الصَالِحینَ. «5» 

هر کس در خواب بیند که گوی در اناقي است امنیت قف با ند: به گواه سخن 
9 که و هم فی ارفا منوت «6». 

01 این آنه که فرمود: اد ی العا نت مت منهٌ <7». 

هرکس در خواب بیند ‌ِ" در کشتی نشسته است از اندوهی که بدان 
گرفتار بوره است رهایی خواهد پافت. به گواه این سخن که فرمود: 
قأنجیْناة و آضحات السَفیتة «8» 

اگر کسی گاو زردی در خواب بیند چیزی خواهد دید که او را خوشحال کند. 
بدان واسطه که فرمود: نها بِقَره صفراء فاقغ لوئها تسش التاظرین. <9» 


(1). ابراهیم/ 24 مانند درختی پاک است که ريشه اش استوار و شاخه اش 
در آسمان است. میوه‌ اش را هر دم به اذن پروردگارش می‌ دهد . 

(2). عبس/ 27- 32: پس در آن دانه رويانيديم و انگور و سبزی و زیتون و 
درخت خرما و باغ‌های انبوه و میوه و چراگاه تا وسیله استفاده شما و 
دام‌هایتان باشد. 

(3). یوسف/ 19 مژده! این یک پسر است. ۲ 

(4). روم / 6 و از نشانه‌های او این است که بادهای بشارت‌آور را 
می‌فر ستد. 

۱ صافات ۲۱112 و وا ند اسخاق کم‌اهرع ار اسان است موه 
دادیم. 

(6). سباً/ 7 آن‌ها در غرفه‌های بهشتی آسوده‌خاطر خواهند بود. 


(7). انفال/ 3 هنگامی 1 که خواب سبک آرامش‌بخشی را که از جانب او 
(9). بقرم/" 69 آن ۳-۳ کاوی ‏ #۳ ۱۳ و خالص که رنگش 
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اب در برخی از شر ایط به فتنه تعبیر می‌ شود., به واسطه این سخن خداوند 


مود 
لاسقینا هم 2 ماء عدقا* ل لتَفتتَهه فیه. <1» 
که ام کوفت یه کرت تعبیر می‌ شود, بدان واسطه که فرمود: 3 


حَدُكم آن تال لمم آیبه میت قکرقنقو <2». 
گفت: ۱ به سنگدلی تعبیر می‌ شود بدان گواه که فر مود: ۳ نم قسَت 
قلَویْکُم من بعد ذلِک فهی کالججارة او ار سوه «3». 
گفت: هرگاه پادشاهی یا حکمرانی در شهر یا آبادی‌ای پا محله يا سرایی 
دیده شود و اندازه آن جای کمتر از جایگاه و منزلت آن.بادشاه: با حکهران 
باشتد و در آمدن کستن هن آو راید خنان:عاین؛ نامأتوس و نایسند شمرند. 
این به معنای مصیبت یاو ای است رکه به مردم آن سامابٍ رسد به 
گواهی این پسخن خداوند که فرمود: : ان الملوک آذا دحَلوا قربة أفسدوها و 
وه آعتة آهلها ألَ و گذلک یفعلون «4» 
ریسمان به پیمار يپ تعبیر می‌ شود به گواه این سخن خداوند که فر مود: 
اعتَصهوا بحیّل ال جمیعاً «<5». 
جامه به زن تعبیر می‌شود, به واسطه این سخن خداوند- جل و علا- که 
فرمود: هل لباس لک و نتم لباس لَهُنَ. «6» 
هیزم سخن‌چینی است, م له سخن خداوند که درباره همسر ابو لهب 
فرمود: 5 امَرَأَئه حقاة الحطب. 7« 
هرکس خفات: ند که عضا یوم را شکسته ایست «8» به سفر خواهد رفت. 
به گواه این سخن خداوند: و قصعناه هم فی الأَرْض آَمماً «9». 


(1). جن/ 16 و 17: قطعا آب گوارایی بدیشان نوشاندیم تا در این‌باره آنان 
با 

(2). حجرات/ 12: آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود 
را بخورد؟ 

(3). بقره/ 74: سپس دل‌هایتان بعد از این واقعه سخت گردید, همانند 
سنگ يا سخت‌تر از آن. "۳ 

(4). نمل/ 34: پادشاهان چون به شهری درایند آن را تباه و عزیزانش را 
خوار مق کردانتد و این گونه می‌کنند. 


(5). آل عمران/ 103: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. 
(6). بقره/ 187: آنان برای شما لباسی هستند و شما برای انان لباسی 
هستید. ۱ ۲ 
(7). مسد/ 4: و زنش, ان هیمه کش [اتش افروز ]. 
(8). درباره خواب دیدن عصا بنگرید به: تفسیر الاحلام. ص 37- ت. 
(9). اعراف/ 109 و انان را در زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده 
رو وی 
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همچنین است اگر خواب بیند که انسانی دیگر را زده و یا کسی او را زده 
است؛ ؛ٍ زیر| خداوند سفر را «ضرب »> نامیده و فرموده است: و |ذا صَربنم 
فی الأض «1» و نیز فرهوده است: 
لا بِسَتطیعون صَرباً فی الا ض. <2» 
| است: چرا که این 
کار مصداق «ضرب فی الزنا» است و ضرب نیز خود نشان سفر است. 
سرانجام همین گونه است اگر خواب بیند که در روز ماه رمضان ۱ 
بکشوده است. به گواه این سخن خداوند که فرمود: فمن کان نکم قریضا 

او علی سقر فده من یام آحر. «3» 
هر کس در خواب بیند که گوبا در جایی قیامت برپا شده این بدان معناست 
که در آن‌جا عدالت برپا خواهد شد. ؛ زیر| قیامت روزی است که خداوند 
7 فرمودو است: 
لا تظلم تمس شینا <4». 
هکس در خواب نید کت یف نماز می‌گزارد در چیزی یا چیزهایی از 
شریعت میحرف خواهد شید به گواه این سخن خداوند که فر مود: و حَبْتٌ 
عا کت مولوا و هکه شطره «5». 
نور در تعبیر خواب رله‌یافتگی است و ظلمت گمراهی, بم گواه این سخن 
خداوند که فرمود: اه ولو الذین منوا بُحرجَهُمٌ من الطلّمات (لی التور 
«6» یعنی از گمراهی به راه‌یافتگی. 
کزراهه‌ها بدعت هستند, به واسطه این سخن که فرمود: را اظاه 
مُستفیما قاتَبعوه 5 لا تیعها: السیل فتفری ینم عن له 7 یعنی 
کژراهه‌ها. 
زبانم یاد و آوازه است. به گواه این سخن خداوند: و اجْعَل لی لسان صدّق 
فی الأخرین <8». 5 
(1). نساء/ 101: و چون در زمین سفر کردید. 
(2). بقره/ 273: و نمی‌توانند در زمین سفر کنند. 
(3). بقره/ 194 ولی هر کس از شما که بیمار با در سفر باشد [به همان 


شماره] تعدادی از روزهای دیگر. 

(4). یس/ 54: بر هیچ کس هیچ ستم نمی‌رود. ۲ 

(5). بقره/ 144: و هرجا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. ۱ 

(6). بقره/ 257: خداوند سرور کسانی است که ایمان اورده‌اند. انان را از 
تاریکی‌ها به سوی روشنایی درمی‌برد. ۳ 

(7). انعام | 53 1: این است راه راست من. پس از ان پیروی کنید و از 
راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی مکنید. 

(8). شعراء/ 84: و برای من در میان آیندگان آوازه نیکو گذار. 
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کلید, روت و قدرتٍ است. به واسطه این سخن خداوند که در آبه له 
مقالید السْماوات و الرْض «» خزانه‌های روزی را اراده فرمود. 

اک کنتفی تخواتب: بسند. که بر تردبانی الا یزود حکانت از ان دارد: که 
قدرتی خواهد بافت پا از سوی حکمرانی که از وی به نیکی فرمان می‌ برد 
شادی‌ای به او چواهد رسید, به م گواه این سکره خدآونمته ام لیم سام 
یِسْتَمعون فیه فلیاتِ مُستَمعَهُم بسلطان مبین <«2». 

اگر خواب بیند که گویا شراب ناخورده مست است, دز اشستانة ترس و 
اندوهی سخت قرار دارد, به گواهت اين سخنٍ خداوند که فرمود: و تری 
التاسَ شکاری و ما هم یشکاری و لک عذاب الله دید «3». 

هر کس در خواب بیند که گوبا دندان‌هایش افتاده است عمری دراز خواهد 
پافت؛ به واسطه این سخن خداوند که فرمود: 5 هامید م2 من یرد د: الی آردّل 
العْفر «4»! یعنی زمان افتادن دندان‌ها. ۲ 
میش در خواپٍ زن است و میش‌ها زنانٍ به گواهی این سخن خداوند: ان 
هذا اخی له نسع و5 یَسُعون تَعجَةه و لی تعجه واحدَةه <9». 

شتتر. بز آق. کسی: که: ان رادر خوات سننشان جح است: یه واشطه این 
سخن خداوند: 

تخمل ناکم ال لد 2 تکو توا بالغیه / بشق 7 امس <6». 

پرنده براق, کسی که آن داد خواب نید نسان صقوت است: ید ان اسطه 
که فرمود: 

و لْم طیرٍ مقا شتهون. «7» 

اگر کسی ور خوات بیند که تار و تنبور یا دیگر آلات لهو می‌نوازد, حاکی از 
آن است که قدرتی به او خواهد رسید و در این دنیا توانمندی‌ای 9 
پافت. به گواهی این سخن خداوند که فر مود: نما الحَیامٌ الصا لت و 


>» 


(2). ظ 29 آ تیان 1 تا بر ِ ۳ ینس شنونده آنان 


برهانی آشکار بیاورد. ۱ 

(3). حح/ 2: و مردم را مست می‌بینی و حال ان که مست نیستند. ولی 
(4). حج/ 5: برخی از شما به غایت پیری می‌رسد. 

(5). ص/ 23: این برادر من است. او را نود و نه میش و مرا یک میش 
است. 

(6). نحل/ 7: و بارهای شما را به شهری می‌برند که جز با مشقت بدن‌ها 
بدان نمی‌توانستید برسید. 

(7). واقعه/ 21: و از گوشت پرنده هرچه بخواهند. 

(8). محقد/ 36: زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست. 
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هرکس در خواب بیند که گویا به مکه درآمده و از اهل پرچم بوده است 
خراج مناطقی به او خواهد رسید, به گواهی این سخن خداوند که فرمود: أُ 
و لم تمَکن لهُمْ خزما آمنا بُجْبی الَیّه تقراث کل سشی ۶ رزفا هن آدتا. 15« 
اگر کسی در خواب بیند که می‌خندد شاد خواهد شد و مژده خواهد یافت. 
به گواهی این سخن خداوند: وجوة یوَمَیّذ مسفر ۵ ضاحکه مستبشره «2». 
اگر در خواب بیند که شیر می‌نوشد روزی‌ای بی‌ رن و مت به .»وی خواهد 
رسید, آن هم از جایی که از آن در شگفت شود, به گواهی این سخن 
خداوند که فرمود: من بیّن قَرِْ و دم لین خالصاً سایْغا لِلشاربین. «3>» 

اگر در خواب بیند که بر او باران می‌ریزد برکتی است که او را در میان 
خواهد گرفت, بدان ان کر درمید و تر لنا هن السماء ماء غبار کا.:<4» 
اکر انکتی ایند که-دان دزاهده است برکت يا صله‌ای از حکمران به 
خواهد رسید. به گواهی این سخن خداوند که فرمود: قَلقّا جاءها تُودی 
بورک مَنْ فی التار و من ي حولها «5». 

اگر .دز خواب بیند که کاهت کبیره به جز شرک ورزیدن به خداوند انجام 
داده است.؛ خداوند گناهان او را به توبه‌ای که کند یا به واسطه‌ای همانند 
این بیامرزد. به گواهی این آیه که فرمود : آن 7 اللة لا عفد أن پشرک بو و 
َغْفرّ ما دون ذلک لمَن بشاء «<6» : 

اگر در خواب بیند که دستان خود رآ به سوی آسمان می‌گرداند پر مالی ,رکه 
خرج کند پشیمان خواهد شد, به گواهی این آیه که فرمود: قأَصَبح یْقَلبُ 
کفیّه عَلی ما اد نفقق فیها. <7» 

اگر در خواب بیند که دیوانه شده است به نعمتی درمی‌آید, بدان گواهی که 
فرمود: 


او 
هِ 
ان 


(1). قصص/ 57: آيا آنان را در حرمی امن جای ندادیم که محصولات 
هرچیزی که رزقی از جانب ماست به سوی ان سرازیر می‌شود؟ 


(2). عبس/ 38 و 39: در آن روز چهره‌هایی درخشانند. خندان و شادان. 

(3). نحل/ 66: از میا سرگین و خون؛ شیری ناب به شما می‌نوشانیم که 

برای نوشندگان گواراست. 

(4). ق/ 9: و از آسمان آبی پربرکت فرود آوردیم. 

(5). نمل/ 8: چون_ ند از امد آوا ژشنید که خجسته و مبار ک کردید آن که 

در کنان این اتش.ه آن که نیر آفهن آن: استه 

(6). نساء/ 116: خداوند اين را که به او شرک آورده شود نمی‌آمرزد و 

فروتر از ان را بر هرکه بخواهد می‌بخشاید. 

(7). کهف/ 42: پس برای انچه در ان باغ هزینه کرده بود دست‌هایش را 

برهم می‌زد. 
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1 الاتساث اذا ما اکتلاغ رب قَاکرَمَة و تَقَمَة «1». 

اگر در خواب بیند که بر تخت یا در حجله‌ای است زنی از آن او شود که 

او رشک برند, به گواهی این سخن که فرمود: هم و أرواجُمْمٌ فی طلا 

۹12 الأراتي مَتَکوّنَ. <2» 

اگر در خواب بیند که سبحان اللّه و لا اله الا اللّه می‌گوید , 

گشایش درخواهد آمد, به گواهی این سخن که فرمود: فلو لا | 

الم لَمسَبجین * للبت فی 2 الی یوم َبعَتَونَ. «3» 

ازدواج بی‌تباز که است و همچنین طلاق؛ چرا که خداوند در ۳۹ ازدواج 

فر ده است: 

ن یکوئوا پفقراء ی نم ال من قصْله «4» و فرموده است: و ان بتَفَرّفا 

یعن اللهٌ کلا من شعته. 0 

9 میهماٍن کرده است, از بالا به او کرامت و 

سلامتی رسد, چونان که فرمود: هل آتاکَ حدبث صَیْفِ ابراهيم «6» و 7 

دحلوا عَلَیّه قفالوا سلاما. <7» 

مروارید, و یاقوت پیسر انسان اسیت: بدان گواهیٍ که فرمود: غلمان هم 
كاَمُه تمد لو مَکنْونْ «8» و فرمود؛ کاأفة هن الیاقوث 3 الْمَرَجان. «9» 

7 در خواب بیند که شراب می‌خورد چشیم او به لذتی روشن خواهد 

شد؛ به گواهی این سخن خداوند که فرمود: و آلهاز من خر لَذْةٍ للشاربین. 

*»>10<« 

هرکس در خواب بیند که گویی انسانی او را از دور بانگ می ند در آستانه 

به چنگ آوردن مرتبه و منزلتی قرار گرفته و به پادشاهمي بزرگ نزدیک شده 

است؛ بدان گواهی که فرمود: و نادیناة من جانب الطور الأيْمن و و قرّبناه 

تجیا. «<11» 

اگر در خواب بیند که از کسانی ترسیده فان نان کته است به قدرتی 


1 ۲ 


از تنگنا , 
له کان 


ِ 


بزرگ و به 


(1). فجر/ 15: اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می‌آزماید و 
عزیزش می‌دارد._ 

(2). س 6 اآن‌ها با همسرانشان در زیر سایه‌هایی بر تخت‌ها تکیه 
می‌ز 

(3). 0 143 و 144: و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود, قطعا تا 
روزی که برانگیخته می‌شوند در شکم آن می‌ماند. 

(4). نور/ 32: اگر تنگدستند خداوند آنان را به فضل خویش بی‌نیاز گرداند. 
(5). نساء/ 130: و اگر آن دو از یکدیگز جدا شوند خداوند هریک را به 
گشايیش خود بی‌نیاز گرداند. 

(6). ذاریات/ 24: آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ 

(7). ذاریات/ 25: چون بر او درامدند پس سلام گفتند. ۲ 

(8). طورم/ 24: برای [خدمت ] انان پسرانی است؛ انگاری ان‌ها مرواریدی 
هستند که نهفته است. ۱ 

(9). الرحمن/ 9 وی که ان‌ها یاقوت و مرجانند. 

(11). مریم/ 52: و از جانب راست طور او را ندا دادیم و در حالی که با 
وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم. 
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مهتری بر مردم دست می‌یابد, بدان گواهی که خداوند از زبان موسی علیه 
ففرژث ی هم ول ی 1« 


(1). شعر !۶/ 21 چون از شما ترسیدم از شما گریختم, ت پروردگارم به 
من دا بعش و مرا ار سامشان فران داد 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 261 


باب هیجدهم کتابت. خط, حساب و متونی از پیمان‌ها, فرمان‌های حکومتی, فتحنامه‌ها و توقیع‌ها 


فصل [1]: در فضیلت کتاب و کانبان 


فصل [1]: در فضیلت کتاب و کاتبان, 

خداوند.بة نام کتابت:نوجه داده و شان آن.راوالا دانسته.و مت لش را بلتد 
داشته است؛ چه, او کتابت را با نام خویش قرین ساخته و به خود نسبت 
داده است. این نسبت هرچند از آن نوع نیست که میان بندگان و افعالشان 
برقرار گردد و هرچند به هیچ‌وجه به تشبیه او به خلق بازنمی‌گردد, امّا ما را 
به مرتبت و والایی کتابت توجه می‌دهد. خداوند هم که برتر ترتیر تلور 
است, در کتاب خویش فرمودم است: و کنبّنا له فی الوا من کل شی ۶ 
«1» و کتبّنا لیم فیها أَنْ اللَفَسَّ بالفس «2». کتب اللة لاغلبن آتا و 
رسْلی «3» و و رَبانیٌةٌ ابتدغوها ما کتبناها عَلََهمْ «4». 

خداوند از میان فرشتگان که خود برترین آفریدگان هستند کسانی را کاتب 
قرار داده و فرموده است: و ان عََیْکعْ لحافظین* کراماً کاتبین «5». و 
رسّْلنا لدیهم ؛ٍ مُبونَ «6» بایدی 


(1). اعراف/ 145: و در الواح [تورات] برای او در هر موردی ... نگاشتیم. 
(3). مجادله/ 21: خداوند مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره 
خواهیم گردید. ۱ ۱ 
مقرر نکردیم. ِ ِ 
(5). انفطار/ 10 و 11: و قطعا بر شما نگهبانانی کماشته شده‌اند, 
فرشتگان بزرگواری که نویسندگان هستند. 
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۱ بررخ «1»- و در تفسیر است که «سفره» به معنای کاتبان 
0 و قل من ارل التاتِ الذی جاء به موسی تور و هدی لاس «2. 
همچنین فرموده است: و تخرجٌ له /: یو ماما ۳ یلقاة مد متضور! «3». 
اه 0۱ 2 ۳52 
آن‌ها پیش شاخ اما خداوند می‌دانست که ست در کتاب و نوشته 
استوارتر است و در بازداشتن و هشدار دادن رساتر و اثر گذارتر. خداوند, 
همچنین؛ . می‌خواست بندگان او فضیلت نگاشتن و نوشتن را بدانند, چونان 
که می‌خواست آنان را از جایگاه نوشتن و از دستامدهای آن بیاگاهاند. 


‌ 


سوگند یاد کرد و فرمود: ن و الم و ما بَسّطرّونَ «4». این در حالی است 
که می‌دانیم در کلام خداوند تنها به چیزهایی سوگند یاد می‌شود که از 
آفریده‌های که او و از چیزهای حواتستنکین هستند که نزد بندگان نیز 
منزلتی والا دارند. 
می بینیم خداوند به قلم سوگند باد کرده, چنان که به خورشید, ماه؛ شب, 
روز و انسان که او را برای پرستشن خذا. و آباد ساختن این تین آفزیده 
سوگند یاد کرده و فرموده است: 

و السَمُس و ضحاها* و الْعمَرِ اذل تلاها* و اللّهار دا جلاها* و الیل ادا 
شاها* و السّماء و ما بناها* و الرْض و ما طحاها و تلس و ما سَهّاها. 
«5» 5 
این چیزها که خداوند به آن‌ها سوگند یاد کرده فایده‌هایی آشکار دارند و 
مایه سامان هستی‌اند. پس آن‌گاه که خداون در سوگندهای خود قلم را نیز نیز 
در شمار این چیز ها آورده ما را از این رهگذر به منزلت بلند نگاشتن و 
جایگاه والای آن و نیز اثر شایسته آن در مصالح و منافع بندگان و در تا زره 
نیازهای زود کش آنان و سرانجام بدین حقیقت توجه داده است که هر کس 
محروم مانده 


(1). عبس/ 15 و 16: به دست فرشتگانی ارجمند و نیکوکار 

(2). انعام/ 01 بگو چه کسی آن کتابی را که موسی ۰ است نازل 

کرده؟ همان کتابی که برای مردم روشنایی و رهنمود است. ۲ 

(3). اسراء/ 13: و در روز قیامت برای او نامه‌ای که ان را کشاده می‌بیند 

بیرون می‌اوريم. ‏ _ ۲ 

(4). قلم/ 1: 10 سوگند به قلم و انچه می تویشنید: 

(5). شمس/ 1- 7 سوگند به خورشید و تابندگی‌اش. سوگند به مه چون 

پی خورشید رود. سوگند به روز چون روشن گرداند. سوگند به شب جو 

پرده بر آن پوشد. سوگند به آسمان و آن‌کس که آن را برافراشت. سوگند 

صر و ان کش انا زره یه کنر وه تفیتن .۵ آن کنس که: ان:ر| 

درست کرد. ‏ 

است. مگر این که خداوند به اقتضای حکمتی بلند و مصلحتی فراگیر بنده‌ای 

از بندگان خویش رااز این نعمت بی‌بهره گذارده باشد, آن گونه که درباره 

پیامبر خود محمد صلّی اه علیه و اله چنین تقدیر کرد و او را از نوشتن 
ما ور ۳ و5 

لوا من قته من کتاب و لا تخطغ بتمبیک |ذا لازتاب العیْطلون 1 

که ایا هه 


قادر نبودن ایشان بر کتابت وجود داشته خبر داده است و آن این‌که این 
شود بی‌ ان است یه کر ‌صاهیو صلیالله علیه ق له نوشن می داشست 
باطل اندیشان راهی به تردید درباره او و تردید آوردن به وحیی که او از 
جانب خداوند آورده بود می‌بافنند. خداوند این ویژگی را از نشانه‌های نبوت 
پيامبر صلی اللّه علیه و اله قرار داده و بدین‌سان آنچه در دیگران کاستی و 
منقصت است در او فضیلت شد. اه الق ششعت خر ابخباره کفته است: 

ادا اتخر ااطال بویا تم مها کت الم و الکرم 

کفی فلم الکتات فخرا سر هصرع انوس ان اله افمی ای دوم 


فصل [2]: باز هم در فضیلت کتابت و قلم 


فصل [ 2]: باز هم در فضیلت کتابت و قلم 

آبن عباس درباره آیه ا آنازن من ۵ علّمٍ «3» گفته: مقصود نوشتن است. 
«4>» 

مردی که یکی از حکمرانان بر او خشم آورده و همراه با گروهی از 
همتایان خویش زندانی بود, نامه‌ای بدان حکمران نوشت ۳ دل او را به 
رحم اورد. در آن نامه این بیت امده بود: 

و نحن الکاتبون و قد اسآنا فهبنا للکرام الکاتبینا «5» 

بس. آن عکمر ان فر مود آن حروخ را آزاذ شاز ند.و بدنشان تیکی کنند. «6» 


(1). عنکبوت/ 48: و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست 
خود نمی‌نوشتی و گرنه باطل‌اندیشان قطعا به شک می‌افتادند. 

(2). چون یلان روزی به شمشیر خود فخر ورزند و آن را از مایه‌های 
بزرگی و بزرگواری شمرند ۳ 

قلم را در هميشه روزگار ۳ فخر و همین بلندمرتبگی بس که خداوند به 
ان سوگند یاد کرده است. 

این دو بیت را بنگرید در: ابو الفتح البستی, حیاته و شعره. ق ۰110 ص 
5- ت. 

(3). احقاف/ 4: يا بازمانده‌ای از دانش. 

(4). بنگرید به: صبح الاعشی, ج 3 ص 1- ت. ۱ 

(5). ما کاتبانی هستیم که خطا کرده‌ايم. ما را به آن گرامی فرشتگان 
نویسنده ببخشای. 

(6). روایت را با تفاوت‌هایی در مضمون و ساختار بنگرید در. صولی؛ ادب 
الکاتب. ص 24 العقد الفرید, ج 4, 

اقتباس از قرآن کریم, متن ص : 284 

اگر پیامبر صلّی ال علیه و ال می‌خواست به کسری و قیصر <1», پسران 
جلندی <2», حکمرانان محلی حمیر «3» و هوذة بن شلف «4» و قرو 
فرمانروایان. مهتران و 0 نامه ننویسد می‌توانست چنین کند و 
نوشتن بهتر وضع را نشان مي‌دهد و به مراتب آن فرمانروایان ِِ 
باشد و عظمت درونمایه‌های آن نامه‌ها را بیشتر بنماياند. 

هفجیرو آکر د او می‌خوانست رنه بدواسیران سین را عها بر اراد 
پیامبران پیشین روان سازد و در کتاب‌ها نسپارد می‌توانست چنین کند. اما 
او می‌دانست که این کار کامل‌تر. درست‌تر, با عظمت‌تر و فراگیرتر است. 


تک تس 


سس 
عبت 


چنین, بود که فرمود: أم لَم تا نما فی صَخف قوشی* و [تراهیم الدی وقی 
«5». بدین‌سان. خداوند هم از صحف موجود موسی علیه السلام یاد کرد و 
هم از تق ها ۳ میان رفته ابراهیم علیه السلام, زا مردم به سودمندی 
۳ صلد: که در نوشته وجود دارد پی‌برند. 


فصل [3]: در نکوهش کتابت! 


فصل [3]: در نکوهش کتابت! 

یکی از فرزانگان دیوانه گفته است: از کتابت در دنیا و آخرت چه کشیدیم؟ 

در دنیا بدان گرفتار آندیم و بایبند مطایی و برپا داشتن آداب آن شدیم و 
در آخرت تیر. آن را گشوده «6» می‌يابیم؛ در حالی که از ضمیر‌ها و از آنچه 
ذر دل نهان ساخته‌ایم و از انچه داریم برده برمی‌داردا 


- ص 179 الوزراء و الکتاب, ص 136 العیون و ۱ ورقه 33 ا 
الییان المغرب, ج 1, ص 121؛ اعلام ۳ ج 3, ص 32- ت 

و الونائق الاسلامية, ص 20 ۱109 و پس از آن 7 ت‌ 

۱ نامه‌های پیامبر صلی اللّه علیه و اله به پسران جلندی یعنی جیفر و 
عبد شیخا را که فرمانروایان بحرین بودند ۱ 

مجموعة الوثائق الاسلامية, ص 128- ت ت‌ 

ها ار صای. الاش‌انه ه ال سه یادشدگان زا عنگرید کرد 
مجموعة الوثائق الاسلامية, ص‌‌ 205 و پس از آزنس رت 

(4). هوذه فرمانروای یمامه بود. نامه‌های پیامبر ۳۳ اللّه علیه و اله به او 
را بنگرید در: مجموکة الوثائق الاسلامیة, ص‌ 123- ت 

(5). نجم/ 36 و 37: يا بدانچه در صحیفه‌های موسی آمده خبر نیافته 
است؟ و نیز در نوشته‌های همان ابراهیم که وفا کرد؟ 

(6). اشاره به اد 3 سوره اسراء: 5 تخرخ : پوم ا اه کتاباً بلفاخ 
مه آد رت 

اقتباس مه متن ص : 2865 

جا<ظ از کاتبان سخن به میان آورد و گفت: خلق‌ وخویی شیرین؛ ظاهری 
آراسته, جامه‌ای پیر استه, نکته‌سنجی اهل فهم و وقار اهل علم؛ چویر_ به 
آتش آزمون دراورده شوند کف روی سیلاب «1» را مانند, که بر روی آب 
از این سو به آن سو رود و علف بهار را که در تابستان وزش باد آن را از 
انیت سبة به. ان سوه افکندر نع به: کی باه تکیه:, ند همم به: حفیتی. آیهان 
دارند, بیش از همه شرط امانت شکنند و بیش از همه پیمان خویش به 
اندک بها بفروشند: قَوَیْل لَهُمْ ممّا تبث ایُدیهم و وَیْل لَهُمْ ممّا یکسُون. 


5 *» 


فصل [4]: فضیلت حساب دانستن 


فصل [۱4: فضیلت حساب دانستن 
آنچه در بلندی جایگاه و همگانی بودن منافع در مرتبه پس از نوشتن قرار 
می‌گیرد دانستن حساب است که خداوند در چندین جای از کتاب خود آن را 
نعمت دانسته و بدان بر مردمان منت نهاده است؛ چه این که دانستن مدار 
خورشید, ماه؛ ستارگان و کشف جزئیات گذر زمان در گرو دانستن حساب 
است و مردم در دانستن اوقات شرعی که عباداتشان در آن‌ها مقرر شده 
و نیز در دانستن مبلغ دادوستدهای خود به منظور پرداخت زکات و همچنین 
در آگاهی از نصاب‌ها برای پرداخت خراج و صدقه و نیز در دیگر امور 
زقد کیت خویش چون دادو ستد, تجارت؛ مقاسمه و همچنین تاریخ و موعد و 
1 و جز این ها بو سختی بدان منیا زمندند. رازاین‌رو, خداوند نخست 
د: الرَحمت* عم الْفرآن* حَلقَ الانسان ج* عَلمَه البیان «3», و سپس 
فر مود: الشمسن 5 و الم یخسبان. «» هم فرمود: هو الذی جَعَل 
السمَسَ ضیاء الَقَمَرَ تور و قَدْرةٌ منازل لتغلفوا عَدَد الستین الجسات 
«5»- و بدین‌سان حساب دانستن را همردیف انسان ساخت و بیان را 
همردیف قرآن آورد. ۲ چا 
خداوند. همچنین. فرمود: فالق الاصباح و جعل الیل سکناً و الشمس و 
القَمَر خشبانا 


(1). اشاره به آیه 17 سوره رعد. ۳۹۳۲ الرّبذ فیذهت خفاع ت 

(2). بقره/ 79: پس وای بر انشان از انچه ۱1۱ نوشته و وای بر 
انشان از انخه به ذاست هی آورند. 

(3). 1- 4: خدای رحمان قرآن را یاد داد, انسان را آفرید و بیان 
را , به او آموخت 

(5). یونس/ د: ِ کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان 
کرد و برای آن منزل‌هایی معین کرد تا شماره سال‌ها و حساب را بدانید. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص. : 286060 

ذدلک تفدیژ القزیز العلیم «<1» هگ فو ۶ کل شی ء أَحصَیْناة فی امام مٌیین 
و سرانچام فرمود: 

هو آسرعغ الحاسپین. «3» 

در همه این آیات خداوند از آن خبر می‌دهد که در هرچه انسان نمی‌داند 
عدد و حساب یگانه مرجع است و از این رهگذر مردم به حقیقت همه‌چیز 
می‌رسند. از همین روی است که در همه آنچه مردم با آن‌ها سروکار دارند 


رخ دادن اختلاف ممکن است. مگر در حساب که هیچ نزاع و خلافی را 
برنمی‌تابد؛ زیرا در همه دانش‌ها و اندیشه‌ها از صحت برخوردار است و 
همه آن را پذیرفته‌اند, بدان 9 شک و تردیدی در آن روز نیست. 
خداوند فرمود: أحاط بما لَدَیهمْ و آخصی کل شی ء عَددا «4». اگر آن علت 
پیشگفته نبود, این که خداوند خود وا به یکی از این ده وضق در آبه: شتتودم 
عینا با آن وصف دیگری یکی می‌شد. 

جاحظ گوید: اگر مردم مفهوم حساب در دنیا را نمی‌دانستند. معنای حساب 
در آخرت را در سخن خداوند نیز درنمی‌یافتند. «5» 

در کتابین که ابو اسحان ضایی آن را یدید آورد وندر سال 390 تا ود ق. 
یعنی دوران خلافت مطیع, امارت معز الدوله و وزارت مهلبی به عربی 
برگردانده شد فصلی خواندم که در آن به فضیلت حساب پرداخته است. 
آن فصل را بسیار پسندیدم و در این‌جا نت او زره آن فصل چنین است: 
امير مقمنان بر این عفیده است که سزامندترین گفتار آن است که درست 
اه ورن ناد ان راخ ا بای ی اه کارا 
خداوند ریشه و پایه داشته و از کتاب او نشانه و گواه گرفته بااشد و امت 
را به سامان دین و دنیا و سازگاری آن سرای و اين سرای برساند. اين 
ها می‌یابد و استواری می‌گیرد. 

خداوند از همین فلک‌های چرخان و ستارگان روان و حالات پیوستگی و 
جدایی و سازگاری و ناسا زگاری که بر آن‌ها عارض می‌شود برای بندگان 
خویش منافعی قرار داده است که در گذر ماه‌ها و سال‌ها, گذشت شب‌ها 
و روزها, در پی امدن روشنایی و تاریکی, 


(1). انعام/ 96: شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و 
ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه‌گیری آن توانای داناست. 

(2). یس/ 12: و هرچیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم. 

(3). انعام/ 62: او سریع‌ترین حسابرسان است. 

(4). جن/ 28: خداوند بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هرچیزی را به 
عدد شماره کرده است. 

(5). درباره منافع حساب بنگرید به: الحیوان ج 1 ص 64- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 287 _ ۲ 
اعتدال سرزمین‌ها و سکونتگاه‌ها, دیگر‌گونی فصل‌ها و زمان‌ها, شکل کیری 
گیاهان و جانوران رخ می‌نماید. نه در این همه هیچ خللی است و نه در 
آفزیتشن افرید کار زخته‌ای, بلکه. این احزا همه به بکدیکر درپیوسته‌اند و از 
هر رخنه و کاستی نیز به دور. خداوند فرموده است: هو الذٍي جَعل 
الشمّس ضیاء و الَقَهَر : پورا و قَدَرهُْ منازل لتَعْلمَوا عَدَد السنین و الحسابِ 
ما خلق اللة ذلک الا بالجهه «1 همو که قدرتش بی‌همتاست کرو ده 


ِ ‌ 


است: و الْقَمَر قَدَرّناةُ قنازل حتّی عاد کالْعْرجُونِ القدیم «2». 

خداوند در این آیات ۱ را از یکدیگر جدا ساخته و در حکمت 
پرفری ‏ و سحن اخعارین خور ارداین اامانه اس که هرک ار آن تا 
راهی است که در آن مسر داشته شده و هریک را طبیعتی است که بر 
آن سرشته شده است و این ناسازگاری و ناهمگنی در راهی که دارند به 
همگنی و همخوانی در تدبیر می‌انجامد. ۲ 

از همین‌جاست که سال خورشیدی افزون‌تر شده و شمار روزهای ان به 
تقریبی که پذیرفته است به سیصد و پنجاه و شش رسیده و این مدت 
زمانی است که در آن خورشید قلک را یک‌بار طی می‌کند؛ و سال قمری 
نیز [در مقایسه با خورشیدی] کوتاه‌تر گردیده و شمار 9 ان دنت 
چهل و پنج روز و کسری از آن شده و این مدت زمانی است که در آن 
خورشید دوازده بار با ماه اجتماع سای همگونه کردن این فزونی, نیاز به 
نوعی نقل و جابجایی را پیش آورده است تا اين دو تقویم به گاه جدا شدن 
از یکدیگر باهم سازگاری يابند و به گاه تفاوت به هم نزدیک شوند. 
ملت‌های پیشین پیو سته به شیوه‌هایی گوناگون و به روش‌هایی چند فزونی 
سال‌های قمری را فشرده کرده‌اند. در کتاب خدا بر اين حقیقت گواهی 
یافت می‌ شود آن‌جا که در داستان اصحاب کهف فرمود: و لَبنُوا فی كَْفهمٌ 
تلات مانّة سنین و ارَدَادوا تشعا ایو این رای نیز تفر با به واسطه 
همان فزونی پیشگفته است. 


(1). یونس/ د: اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان 
خدا این‌ها را جز به حق نیافریده است. 

(2). یس / 39 و برای ماه منزل‌هایی معین کرده‌ایم تا چون شاخکی خشک 
خوشه خرما برگردد. 

ردان کفف/ 2 و تشضد سا در غارشان بریی کوفند ق عسال تفر بر ان 
افزودند. ۳ 
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فصل [ 5 ]: در پیمان‌هایی که دربردارنده فراخوان به تقوای الهی و آداب حکمرانی بوده است 


فصل [5]: در پیمان‌هایی که دربردارنده فراخوان به تقوای الهی و آداب 
حکمرانی بوده است 

ابو القاسم عبد العزیز بن یوسف در فرمانی که از سوی طائع «1» به موید 
الدوله «2» صادر شده و به موجب آن وی را بر جرجان, طبرستان و 
سرزمین‌های مجاور تا سرزمین جبل گمارده, چنین آورده است: او را به 
پروای از خداوند, فرمانبری از او, ترس از او, از نظر دور نداشتن او, جنگ 
زدن به فرمان‌های او, دست بداشتن از بازداشته‌های او و بهره گرفتن از 
دنیای خویش برای اخرت خود. عمل خود برای علم خویش, جوانی خود 
برای پیری خویش و دیروز خود برای پسین روز خود فراخوانده است و نیز 
به این که در این همه, ادب الهی را در تکیه زدن بر کرسی بخشایش. 
فرمان راندن به شناخته‌ها و ستوده‌ها, راستی در گفتار. چشم فروبستن, 
خشم فروخوردن و دست بداشتن [از بدی دیگران] پیشه کند و به یقین 
بداند که پرهیز از خداوند سود مندترین پشتیبان. سزاوارترین یاور, 
سنوده‌ترین توشمٍ و ارجمندتريپ, ذخیره رستاخیز است. خداوند می‌فرماید: 
ان مین مفازا* حدایق و آغنابا «3» و نیز و من یثنخ 2 یَجْعَل له 
مَخْرجا* و رَرفة من حیّث لا یتست «4». 

هم در فرمانی که به قاضی القضاة ابن معروف «5» نوشته اشقه است : 
وی را به باور داشتن پرهیز از خداوند که نشان راه‌یافتگی است و نیز بدان 
فرمان داده است که از خداوند ان‌سان بپرهیزد که هر پرهیزکننده از 
تهدیدها و هر براورنده وعده‌های او از او می‌پرهیزد و نیز وی را 


1 کافل اه ابیز ید الگريم بن میم وه لعتب: ام طا نم موده انست: 
خویش را از خلافت به زیر کشید و خود نیز در سال 393 ق. درگذشت. 
بنگرید به: 

تارج الخلفاغ .هن 411+ رت. 

(2). ات ها هه را 3 پدرش ولایت ری و 
اصفهان را به وی سپرد. او به سال 373 ق. 

درگذشت. بنگرید به: تاریخ الخلفاءء ص 406- 9 ت 

(دا: از 1 و 92 فساها پزهیز کاران: را رستگاری انعم ساخچت‌ها .و 
تاکستان‌ها. 

(4). طلاق/ #4 و هرکس از خدا پروا کند خدا برای او برون شدی قرار 
می‌دهد, و از جایی که حسابش را نمی‌کند , به او روزی می‌رساند. 


(5). متن از -فرمانت اسنت که‌صایی به فاضی, القضاة ابة الحسین غبید الله 
بن احمد بن معروف نوشته و این متن در المختار من رسائل الصابی (ص 
8 امده است- ت. 
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بدان خوانده است که دل خود از وسوسه‌های ویرانگر بیالاید, از 
آندیشه‌های پست بپیراید, و خود رات ان ندازد. که دیتدازان خوینن را بر 

آن داشته‌اند, بدان تکلیف‌ها گردن نهد که نیکان اهل یقین به جان خریده‌اند 
و خود را از هوس‌های باطل و آرزوهای گمراه‌کننده بازبدارد که نفس, 
انسان را به بدی فراخواند «1» و هیچ از زیانرسانی روی نگرداند. مگر 
اين‌که بر آن لگام نهند و هیچ از آن کس که لازم است فرمان نبرد, مگر 
این که آن را به افسار بندند. پس هرکس نفس را لگام نهاد و بدان سوی 
که باید برگرداند, آن را رهایی بخشید و هرکس آن را رها گذارد و به یلگی 
درداد, آن را به پستی و فرمایگی فروفرستاد. اینک سزامندترین کسی که 
باید پرهیز از خداوند راه‌ورسم او باشد و ترس از خدا نیز شیوه و روش او 
باشد همان کسی است که جامه فرمانروایی بر تن کرده و فرمان داده و 
بازداشته و بر کرسی رسیدگی به دادخواهی بازگرداندن حقوق از کف رفته 
مردمان, اجرای حدود یا دور داشتن آن‌ها [به گاه شبهه], حلال ساختن زنان 
و مردان با همدیگر و حرام ساختن آنان برهم, دادن و ستاندن حقوق و اجرا 
و تنفیذ داوری‌ها نشسته است؛ چه. او را نرسد که فرمان دهد و خود 
فرمان نبرد. بازبدارد و خود دست نکشیده باشد و چیزهایی انجام دهد که 
خود از آن بازمی‌دارد و از چیزهایی نهی کند که خود انجام می‌دهد. بلکه بر 
او بایسته است پیش از آن که زمام امور در کف وی قرار گیرد, دل خویش 
زا به ضلاع و ذرستی. آفرد و خانه»-خویش ۱ از ان چیزهایی بپیراید. که 
می‌خواهر ,رعیت خود را از ۳ پاک و پیراسته سازد. خداوند فرموده 


است: با ایا الک آعنو| از تقوا ال حقٍّ تایه و لا توق الا و أمْ مُبمون 
2 و فرموده است: قفا" نمَوا الناز النی وَفْودٌها الناس 5 الججارة اعد 
لِلکافرین. «3» 


بف-همین. اختمو ان گر فرها تن دیکد: به: ایو فلت 4 آورده: انست:: اه را 
بدان فراخواند که در فرمان راندن خویش از قرآن فرمان پذیرد و از 
زوشتکرق‌ای که در قران است بزته کیرد جز 


(1). اشاره به آنهة 53 سوره یوسف : 1۳ اللَفْسَ لامّاره بالشوع- م 

(2). آل عمران/ 102 ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از 1 که 
حق پروا کردن از اوست پروا کنید. 

(3). بقره/ 4 از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگ‌ها هستند و برای 
کافران اماده شده بپرهيزید. 


(4). نام کامل او ابو تغلب غضنفر بن ناصر الدوله ابو محمّد حسن بن عبد 
الله بن حمدان است. با عز الدوله بختیار و پس از کشته شدن بختیار با 
پسر عموی او عضد الدوله درگیری‌ها داشت و سرانجام از رویارویی او 
گریخت و به شام پیوست. ِ 

متن فوق در کتاب المختار من رسائل الصابی (ص 126) آمده است- ت. 
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ی ان هو اوه انم انعم وان ونیم راشای 
آن از کاری ویر وان نگردد و کاری را ابرام نکند؛ چر| که قرآن راه 
گشوده, داوری قانع‌کننده, دلیل روشن, طریق هویداء برهان پردرخشش, 
حجّت آشکار, جدو هموار و استوار و راه میانه است که به پاداش مزژده 
دهد به کیفر هشدار دهد, به سوی رهایی راه برد, از تباهی امان بخشد. از 
شبهه نقاب برگیرد, تاریکی‌ها را روشن کند, به حق راه نماید و از راستی 
تبنخرن. کویدن در بوتو: آن:. نادان: احاهی. بای اکام غمل. کتن, بی‌خبر هشیار 
شود به بازی درشده توجه یابد, به گناه غوطه رفته پند گیرد. ستمگر دست 
ات شیم جذارده خظا نان رم تونه. میرن و آن که بر گناه :بای می‌فشرده آن را 
یکسره وانهد. 

باری. سزامندترین کس به پیروی از فرمان او و خودداری از بازداشته‌های 
او و فرمانبری او در انچه شاد کند یا ناخرسندی اورد و سود رساند يا زیان 
ببارد, همان کسی است که مجری فرمان او شده و حکومت او را روان 
ساخته است؛ و بر این کرسی مال‌ها داده يا دریغ داشته, خون‌ها ریخته یا از 
ريخته شدن مصون ساخته. زنان بر مردان حلال داشته پا حرام گردانده. 
حدود را برپا داشته يا از اجرای آن‌ها [به گاه شبهه] جلوگیری کرده است؛ 
او نشاید. اینک فروگذاردن اندیشه در سخن خداوند مایه لغزش است؛ ار 
کسی عمل کردن بدان را وانهد گمراه شود و اگر آن را رهنمای خود گیرد 
و همهواره پیش روی بدازد آن کتات اه سا بة بو راه درستکاری براند و بر راه 
راستٍ استوار بدارد. خداوند فرمود: کتاث اترلنا الیک مادک لیدبرّوا آباته 
ج لد کر أولوا الأباب. 1« 

در فرمانی دیگر , نب تک از قاضیان > آمده است: او را به تلاوت فراوان 
قرآن فرمان داد؛ کتابی که راهش روشن و راهنمایی‌ اش رهگشاست, 
هرکس از چراغ آن پرتو گیرد نیک بیند و رهایی یابد و هرکه از آن روی 
برتابد بلغزد و به دوزخ درآید. هم او را بدین فراخواند که آن کتاب را رهبر 
خویش گیرد, از ایات آن.زاه خویده به روشتزی ان افتدا کند و ان دا 
الگویی بداند و گام بر آن‌جا که فرموده است نهد و همه کارها را چه بنیادها 
و چه سرشاخه‌ها بدان بازگرداند؛ چرا که خداوند آن را حجت قاطع, راه 
روشن, نور درخشان و برهان پرفروغ خود 


(1). ص/ 29: کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا 
دربارم ابانتت آن بیندنشند. و خودهند ان بند گيرند. 
(2). مقصود قاضی القضاة ابو محمّد عبد ال بن معروف است- ت. 
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قرار داده است. نیز او را بدان خواند که چون گرهی در کار خویش بیند و 
مشکلی او رآ در آنديشه برد بدان چنگ زند و پناه برد و بدان روی کند و از 
آن پشتوانه گیرد که در آن از هر راز بزرگی پرده توان برداشت و به هر 
خواسته‌ای توان رسید و به هر هدفی توان دست یافت. ان یکی از دو 
گرانسنگی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پس از خود در میان ما 
برجا نهاد ۴ چون نشانی بر راه نشاند. خداوند که سخن او حق است 
فرمود: تا أنر نا الیک الکتات بالحو لتشکم تین التّاس یما آراک اللة و لا تک 
للخانین" خصیما «<1». 
هم در این مضمون است: او را بدان فرمان داد که بر تلاوت قرآن 
استمرار داشته باشد, در حالی که در فهم ایات آن می‌کوشد. بینات ان را 
فرامی‌گیرد, در حجت‌های آشکار آن تدبر می‌ورزد, از فرمان‌های راهگشای 
آن پیروی صفت گنل به نهی‌های قطعی آن گردن 9 و به وا جات استوار 
راستی, مژده‌دهنده به باداترسا شایسته. هشداردهنده به ۳ 
رازگشاینده از هر چه گرفتار ابهام است, روشنایی‌بخش آنچه در تاریکی 
فرورفته است, پیشوای رهاننده از, گمراهی 1 سرانجام و است رکه 
به گاه کشمکش چیرگی یابد. لا یاتیه الباطل من بیّن دی و لا من خَلَفِه 
تن من ککیم هید «2». 
ار من تردن هسیر ماهر کته اترتت؟ او را , به تلاوت قرآن 
فرمان داد در حالی که در معنايیش تدبر می‌ورزد. برای فهم 
درونمایه‌هایش می‌کوشد, روشن و مشکل آن, آشکار و متشابه آن, و ناسخ 
و منسوج آن را پی می‌جوید و چون در اندیشه‌ای به خطا افتد و مسأله‌ای بر 
او دشوار آید از آن درمان می‌خواهد؛ م چرا که آن همان پر نو ,.روشنگر و 
برهان هویداست خداوند فرمود: و زا عَلَیک الکتاب تبّیانا لکل شی ء 5 
هدی و رَحْمَءّ و بشری للمُسْلمین «3»>. 
ابن عباد در مضمونی همانند گفته است: او را بدان فرمان داده که کتاب 
خدا را پیشوای 


موجب انچه خدا به تو اموخته داوری کنی, و زنهار جانبدار خیانتکاران 
با 


(2). فصلت/ 42: از پیش روی ان و از پشت سرش باطل به سویش 
نمی‌آید, وحی نامه‌ای است از حکیمی ستوده صفات. 

(3). نحل/ 89: و این کتاب را که روشنگر هرچیزی است و برای مسلمانان 
رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم. 
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خود گیرد و در آنچه او را به خود مشغول داشته با آن راز گشاید و در آنچه 
سخت بدان درتنیده بر آن تکیه زند؛ چرا که این کتاب شفای دل‌ها, روشنگر 
همه پدیده‌ها و کلام پروردگار جهانیان است رل به الثوخْ امین «1» و لا 


۶ 


بانید الباطل من تن بدبه و لا من له تتریل من حکیم هید <«2» 


قضالن 1 بر بیرفی اد سفت مار صای الا علیو ی از 


فصل [6]: در پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و اله 

عبد العزیز بن یوسف آورده است: او را به پی‌جویی سنت فرمان داد که 
آن در حکم تنزیل و به منزله واجبات دین است و نشان از اين دارد که 
خداوند درستی پیامبر خویش را گواهی می‌کند, او را به هدایت بندگان 
شرافت می د هد ؛ او را راه می‌نماید و به وسیله او دیگران را راهنمایی 
می‌کند. خداوند فرموده, است: ما تاک السول قَحْدُوة و ما باکر 2 عَن 

تَهُوا و ائْمُوا ال ان ال شدید 3 العقاب «3». 

ابن عباد در همین مضمون گفته است: او را پدان فرمان داد که در همه 
امور خود بر آنچه به طریق صحیح از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و وارثان 
دانش او رسیده است تکیه زند؛ چه, رستکار کسی است که اثار او را به 
سرلوحگی برگزیند و به الگوی آن‌ها بسنده کند. خداوند بر گام نهادن بر 
جای گام سنت او برانگیخته و به پیروی از آن بداشته است. چونان که 
فرمود: : و ما آاکمْ الرْسُولٌ فَحْدُوةٌ و ما تام عَلة عَنْهٌ قائتهوا و ۲ نقوا ال ان 
اللة شدیذ ذ العقاب. <4» 


فصل [7]: در پاسداشت نماز 


فصل [7]: در پاسداشت نماز 

عبد العزیز بن یوسف گفته است: او را به پاسداشت نماز و گزاردن حق 
آن و نیز اين حقیقت فراخواند که با دلی آرام و چشمی فروهشته بدان 
روی آورد و در نشستن و برخاستن در نماز فروتن باشد, «از آخرت بترسد 
و رحمت پروردگارش را امید بدارد» «5» و بداند که نماز 


(1). شعراء/ 193: روح الامین آن را بر دلت نازل کرد. 

(2). فصلت/ 42. 

(د). ختشتر/ 7+ و آتخه وا فرمفادم او به شما داد آن.را بکیربد و از انجة 
شما را بازداشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. 
(4). همان. 

(5). اقتباس از آیه 9 سوره زمر . : یهد الا خر و بوجٌوا 2 حُمَة ز به- م. 
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استوارترین استوانه دین و بزرگ‌ترین آیین مسلمانان و نخستین چیزی 
است که پروردگار درباره آن می‌پر سد, «در آن روز که هیچ مال و فرزندی 
سود نمی‌دهد. مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد» «1». 

ابو اسحاق در فرمانی همانند «2» آورده است: او را بدان فرمان داد که 
نماز را پاس بدارد. حقیقت اوقات را بدان درآورد. جد ود آن را برپا دارد, از 
این ان پیروی کند, نیت خود را در آن یکجا گرد آورد و الفاظ نماز را همه 
درست بگوید, چشم و گوش خود را از شنیدن‌ها و دیدن‌های لحظه‌ای و 
ناصواب حفظ کند. از هرچه رشته نماز را می‌گسلد دور باشد, یکسره 1۱ 
بدان مشغول سازد. از هرچه او را بتواند بازدارد به نماز بگرود, رکوع و 
سجده آن را با درنگ انجام دهد, شمار واجبات و مستحبات آن را به تمامی 
بگزارد, ذهن و انديشه خود کامل بدان سپارد. انديشه خود از هوحن کر 
جز آن: باز خرداند و بداند. در پیشگام. پزوردکار روزقده و هستی‌بخش و 
میراننده, پاداش‌دهنده و کیت دسیون خویش ایستاده است, همو که هی 
اشاره چشم و هیچ نهفته دل, هیچ وسوسه جان و هیچ خطوری در اندیشه 
از او پنهان نیست. 

هم او را فراخوانده که چون نماز را از تکبيرة الاحرام تا سلام بر این شیوه 
بگزارد, در پی آن دعایی آورد تا به برکت به آسمان رفتن نماز به آسمان 
رود و به یمن شنیده شدن آن شنیده شود. دز این دعا مباد: از آنخه تیکان 
مساألت کنند و پاکان بدان دل سپارند. یعنی از درخواست بخشایش. 
امرزش. گذشت و ترحم و از طلبیدن مصالح دین و دنیا و منفعت‌های ان 


سرای و اين سرای فراتر رود. خداوند فرموده است: ان الطّلاة کاتث علی 
ال تن کتابا مَوَفوتا «» و آقم الصّلاء ان الطّلاءة تلهی عن الفَجشاء 3 
القتکر «4» و حافظوا عَلّی الصّلوات و الطّلاة الَّسطی و موه 11 تا 


»5« 


1 اقتباس, از ایه‌های 88 و 89 سوره شعراء: یوم لا ینْفَغٌ مال و لا بنُونَ* 
ال ای اللة مت سلیم- م. 

[2). 0 بخ اب الحسن لیر کن الدوله از کات تخارفه صان الط 
بنگرید به: المختار من رسائل الصابی, ص 102- ت 

(3). نساء/ 103: نماز بر مومنان در اوقات معین ی شده است. 

(4). عنکبوت/ 45: نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و نایسند 
بازمی‌دارد. 

(5). بقره/ 238: بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا 
به پا خيزید. 
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فصل [8]: در برگزاری نماز جمعه و عید و آباد داشتن مسجد 


فصل [8]: در برگزاری نماز جمعه و عید و آباد داشتن مسجد 
ابو اسحاق اورده است: او را به رهسپار شدن به مسجد جامع در روز 
جمعه و رهسپار شدن به مساجد محله‌ها در روزهای عید فطر و قربان 
فراخواند و البته به آن‌که پیش از اين کار به فرش و جامه مساجد بپردازد. 
متولیان و موّذنان را در مساجد گرد آورد. مردم را به سوی مساجد بخواند 
و بدان‌سوی برانگيزد, در حالی که آمادگی لازم را به چنگ آورده‌اند, جامه 
خود پیراسته‌اند. طهارت واجب را به انجام تسناد انم در این کار تا سر حد 
توان کوشیده‌اند و ترس از خدا و بیم از او را باور دارند و پرهیز از او و 
ناظر دانستن او را سپر خویش ساخته‌اند, فراوان از او می‌خواهند و بر 
درگاه او مسالت می‌کنند و بر محمّد ای الله علیه و اله و خاندانش درود 
می‌فرستند, با دل‌هایی دست يافته به یقین, اندیشه‌هایی توجه يافته به 
دین, زبان‌هایی گوبا به تسبیح و تقدیس و با امیدهایی بسیار به رحمت و 
مفغفرت الهی؛ چه, این نمازگاه‌ها و همایشگاه‌ها خانه‌های خداست که 
برتریشان داده است و عبادتگاه‌های الهی است که آن‌ها را والایی بخشیده 
است. در آن‌ها قران خوانده شود. از ان‌ها اعمال به اسمان رود, پناهجویان 
به آن‌ها پناه برند و پناهندگان در آن‌ها ایمنی یابند. پرستشگران پرستش 
کنند و شب‌زنده‌داران به شب‌زنده‌داری پردازند. بر همه مسلمانان اعم از 
مسلمان‌تبار يا وابسته مسلمانان سزاوار است مساجد را پاس بدارند و 
آباد شازنده با مساجد پوت امتوار بدارتد و آن‌ها وا عانکدارتد ع.بز هیر 
مساجد برای امیر مقمنان و سیس برای خود, بنایر زربییمی که در این‌باره 
جاری است دعا کنند. خداوند فرموده است: یا یه الذین منوا اذا تودی 
لِلطْلاة من یوم الَجْمْعة قاسْعوا اٍلی دک له «1». هم دربارم آباد داشتن 
مساجد فرموده است: الما یعمر یِعْمَرٌ مساجد الله من من پپالله و الوم خر 5 
آقام الصَّلاء و آتی ار که ِ یَحْشَ لا اللة تعشسی اولنی آن توا مق من 
المفتدین 6 «<2» 

هم «3» در این‌باره کارگزار را فرمان داد که کارگزاران خویش را سفارش 
۳ به حضور در مساجد جامع و مساجد محله‌ها در زمان‌هایی که در ان‌ها 
شتافتن به سوی یاد خدا واجب 


(1). جمعه/ 9: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, چون برای نماز جمعه ند| 
درداده شد به سوی ذکر خدا بشتابید. ۱ 

(2). توبه/ 18: مساجد خدا را تنها کسانی اباد می‌کنند که به خدا و روز 
بازیسین ایمان اورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا 


نترسیده‌اند. 

اد متن ان قزیانی ات اه استاقصانی‌از شوم بیع اه 

9 و 

نوشت. بنگرید به: المختار من رسائل الصابی, ص‌ 2-6 131- ت. 
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است. با دل‌هایی گشاده بر بندگی او, امیدهایی بسیار به رحمت او 

قلب‌هایی امیدوار به وعده او, جان‌هایی سر فرود آورده در برابر هشدار 

اوء اندیشه‌هایی مصروف داشته به کار او و نیت‌هاپی محجد ود کته بر 

بندگی او. هم آنان زا بدان سفارش کند که روانه شدن به مسجد و نماز را 

در اراسته‌ترین ظاهر, کامل‌ترین شمار, قابل اعتمادترین توشه و 

فراوان‌ترین آرامش و وقار به انجام رسانند؛ چه, مساجد خانه‌های خدا| در 
,.است که آن‌ها را پاک و پیراسته گردانده است. خداوند می‌فرماید: یا 

ها الذین آمئوا (ذا ودی للطلاة من یوم الَجْمْعَةٍ قاسْعها الی ذکُر الل. «1» 


فصل [9]: رسیدگی به زندانیان و اجرای حدود 


فصل [9]: رسیدگی به زندانیان و اجرای حدود 

ابو اسحاق «2» اورده است: او را بدان فرمان داده که اتهام همه کسانی 
را که در بازداشت کارگزارانش هستند در برابر دیدگانشان گذارد و به جرم 
و جنایت آنان رسیدگی کند؛ هرکس اقرارش لازم باشد او را به اقرار آورد 
و هرکس آزاد کردنش روا باشد او را آزاد کند و نیز آن که به کار پاسبانان 
و رخدادهایی که پیش آمده است به عدل و انصاف رسیدگی کند و برای 
این کا ر کسانی را برگزیند که از خدا پروا دارند و از او بیم می‌برند. جانب 
هیچ کس نمی‌دارند و بیطرف می‌مانند, به سرکوب جاهلان بازداشتن 
گمراهان, تعقیب بدکاران و جستجوی گردنکشان می‌پردازند. به لانه‌های 
آنان نشان می‌جویند و به مخفیگاه‌هایشان یورش می‌برند و درباره اتات 
احکام خدا را به اجرا فف گذار ند برپایه آنچه در کار آنان روشن می‌شود و 
به حقیقت آن" به درستی پی می بر ند اعم از گناهی کبیره که انجام ۳ 
باشند, تخلفی که بدان دامن زده باشند, خونی که ریخته باشند یا حرمتی 
که دریده و روا داشته باشند. پس هریک از آنان که مستحق حدی از حدود 
الهی شده باشد, بی‌آن‌ که بر او دل به رحم آذر ند اخق را بر او اقامه کنند و 
ما وا رت اه وارد اور البته, 
اين همه پس از آن باشد که در آنچه به اجرا می‌گذارند نیازمند دلیل نمانده 
باشند و در لزوم آن کیفر هم شبهه‌ای پیشامد نکرده باشد؛: چه, در اجرای 
حدود سنت,آن است کم حد به شبهه دفع و به بینه اجرا شود. و من یتَعد 
خوود االد قأولتک ۶ هَمْ الظالِمُون «3», 


(1). جمعه/ 9. 

(2). از فرمانی که ابو اسحاق صابی به ابو الحسن علی بن رکن الدوله 
ملقب به فخر الدوله نوشته است- تا 

(3). بقره/ 229: و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند آنان همان 
ستمکار انند. 
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فضل: 101 ٩‏ در پاسدازه از عر:‌ها و پاکسازی رفها از آشویگران 


فصل [10]: در پاسداری از مرزها و پاکسازی راه‌ها از آشوبگران 

ابو اسحاق «» گفته است: او را بدان فرمان داد که مردانی از 
شایستگان و توانگران را در سرزمین‌ها بر مردم بگمارد و کسانی را در 
اختیارشان گذارد که زود بر مرکب می‌نشینند و شتابان به گاه فراخوانده 
شدن پاسخ می‌دهند تا آنان را در مرزها مستقر سازند و به کمک آنان 
رخنه گاه‌ها را ببندند. هم باید هر عذر و بهانه‌ای را از اين مر زدارارن دعر نم 
چه در تأمین خوراک اسبانشان و چه در دادن به هنگام مقرری و خورد و 
خوراکشان, تا نه آنان را در سرزمین‌ها تاخت و تازی باشد و نه نیاز آنان را 
به ستم راندن بر مردم و زورگویی با آنان وادارد. هم باید رهگذران را, جه 
آن‌ که می‌آید و چه آن که می‌رود, حفاظت کنند و کاروان‌ها را, چه آن‌ها که 
به سرزمینشان ذرصی ایتد ج. جه. آنان: که شنردمتشان را ترک می‌گویند, 
همراهی کنند و شب و روز به پاسداری از راه‌ها بپردازند و صبحگاهان و 
شامگاهان وضع راه‌ها را بررسند و براي سرکشان کمینگاه بگذارند و در 
هر نقطه‌ای در کمینشان شوند و آن‌گاه آن‌جا که پراکنده شدن سپاهیان در 
تعقیبشان سودمند می‌افتد و عرصه را بر آنان تنگ می‌کند بر ضد آنان در 
اطراف بپراکنند و آن‌جا که گرد آمدن سپاهیان بر ضدشان می‌تواند آتش 
فتنه آنان را فرونشاند و گردن‌فرازی‌هایشان را سرکوب کند بر ضد آنان 
گرد هم آیند. هم مباد راه‌ها را از پاسبانان تهی کنند تا از رهگذرانی که در 
امنیت آن‌ها به سوی مقصد خود می‌روند و در آن راه‌های آشنا آهنگ سفر 
می‌کنند تهی شود. هم باید جان مردم در امان و مالشان محفوظ باشد و 
خطر یورش و چپاول از میان برود. هریک از دزدان گریزان. رهزنان 
سرکش و يا هریک از آن‌ها که راهی ناامن کرده‌اند یا حرمت ناموسی را 
شکسته‌اند به چنگشان افتد درباره او این فرمان امیر مومنان را به اجرا 
درآورند کم با سخن خداوند مطابق است, جایی که فرمود: تما جزاغ الذین 
رپ سل ۶ تایه او 
تقطع ایْديهم و أرَجْلهْم من خلاف او یلوا من الاْض ذلک لَهْمْ خر فی 
الکیا و لَمْم 2 فی الاخرة عذات عظی. 7 


(1). از همان فرمان پیشین به ابو الحسن علی بن رکن الدوله ملقب به 
فخر الدوله. بنگرید به: المختار من رسائل الصابی, ص 106- ت 

(2). مائده/ دد: ات ای ات اه سامت نم و در زمین 
به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا 
ذنتت: و باینشان.در خلاف: جت: بکدیکر بریدم. شنود.یا از آننترژزمین. تنعید 


گردند. ۲ 
این رسوایی آنان در دنیاست و در اخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 297 


قضلن [ 11 ]با گرداتون برگان فراریء اقوال باقحشده و گتفدکان 


فصل [11]: بازگرداندن بردگان فراری, اموال یافت‌شده و گمشدگان 

ابو اسحاق آورده است <«1»: او را به تعقیب و مراقبت بردگان فراری‌ای 
که از قلمرو وی می‌گذرند و نپز کسانی که همراهشان هستند و افزون بر 
ان به جستجوی جاهایی که ان‌ها را ترک گفته‌اند, راه‌هایی که از ان‌ها 
گذاشته‌اند و مهترانی که از ایشان گریخته‌اند و از طاعتشان سر برتافته‌اند 
و نیز بدان فرمان داد که این‌گونه کسان را به زور به مهترانشان باز گردانند 
و به خواری و زبونی به سویشان بازآورند و حیوان گمشده را تا جایی که 
امکان دارد به کسانش راه نمایند و آن‌جا که حفظ کردن رواست برای 
صاحبانش حفظ کنند و لقطه را نیز اعلام بدارند, جای پای آن بجویند و خبر 
یافت شدنش را پخش کنند. پس اگر صاحبش حضور یافت و معلوم شد که 
استحقاق مال یافت شده را داراست لقطع رابه او سپرند و در این کار او 
را هیچ تنبیه نکنند. خداوند می‌فرماید: ان اللة یاه کر ان و الأمانات الی 
آهلها »2 یاهیر دا خی الاه غات. الد نیز فرموده است: مومن کسی 
است که مردم او را بر جان و مال خویش امین شمرند. «<3» 


فان اف اد در مایا گرم روهام قرف یا 


فصل [12]: در تعطیل کردن میکده‌ها و عشرتکده‌ها 

ابو اسحاق گفته است «4»: او را بدان فرمان داد که هر میکده و 
عشرتکده‌ای را که در قلمرو وی هست تعطیل کند و از زشتی‌ها و 
بدکاری‌ها پاک سازد.ه زیانکاران را از کرد آمدن و کرد.هم نشستن در آن 
اماکن باز بدارد؛ چه, این همایش اجتماعی است که مصلحت در پراکندن 
آن است و این جمع جمعی است که از هم پرأاکندنش مایه حفظ افراد آن 
است. این گونه اماکن ناستوده پیوسته کسانی را که به آن‌ها بنام فی‌بر ندو 
در آن‌ها می‌نشینند به واگذاردن نماز, فروگذار کردن اعمال واجب, انجام 
کارهای ناستوده و دامن آلودن به حرام وامی‌دارد. 

این مکان‌ها خانه‌های شیطان هستند که اباد کردنشان مایه ناخشنودی 
خداوند و ویران ساختنشان مایه خرسندی اوست و خداوند به ما 
می‌فرماید: «ای گروه مسلمانان, شما 


(1). متن را بنگرید در: المختار من رسائل الصابی,. ص 108- ت 

(2). نساء/ 59 خدا , به شماأ فرمان می‌د هد که سیرده‌ها را , برس اسان آن‌ها 

رد کنید. 

(3). متنی که مولف آورده خفین. است: «الفومن من امفه النانن علن 

انفسهم و اموالهم». بنگرید به: سنن الترمذی, ۳ 1 ص‌ 3 ت 

(ا .تن از مان افت که از تسوی طانم اد به انم الکسن,علی رون رگن 

الدوله ملقب به فخر الدوله صادر شد. متن ۲ بنگرید در: المختار من 

رسائل الصابی. ص 106- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 298 

بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: به کار پسندیده فرمان 

می‌دهید و از کار نایسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان داریدٍ» «1». همو 

ِِ دک است: قحَلف و من تقدهم خلف اضایا الصّلاة 
تبعوا الشهوات قسَوّف تن عّ عیا <2». 

۷ در همین مضمون است «3»: او را امر کرد که به خراب کردن 

میکده‌ها و عشرتکده‌ها, منع همیشگی منکر و میگساری و جلوگیری از همه 

امور ناپسند توصیه_ کند, تا مباد حرمتی مباح دانسته شود. نماز تباه گردد, 

گناه انجام گیرد و آنچه حرام است صورت پذیرد. خداوند فرموده است. 

قحَلَف من بقد دهم خلف آضاغوا الطّلاع و ابِعوا الشهوات قسَوفت باعدن ۶ عیا 


.»4< 


هم طایفه‌ای دیگر را نکوهید و فرمود: کائوا لا یناموت عَن مُنگر ث 


«<5»؛ و خداوند حفیفقت را می‌گوید و اوست که به راه راست هدایت 


می‌کند». «6» 


قتضال | و1 اد خر خقویت شکب اناش ع کار گر ازاین 


فصل [13]: در تقویت حکمرانان و کارگزاران 

ابو اسحاق آورده است «7»: او را فرمود تا کارگزاران خویش را به 
حمایت از حکمرانان و اجرای احکامی که از آن‌ها صادر شده است توصیه 
کند و نیز بدان فرمان دهد که در مجلس آنان حضور یابند. در حالی که 
مجلس را گرامی می‌دارند و شرط ابهت و رسم فرمانبری را در این 
مجلس می‌گزارند. هم خواست که چون کسی به گاه فراخوانده شدن به 
مجلس داوری از حضور خودداری ورزد و تخیر روا دارد و فرمان حکمران 
را در این‌باره گردن ننهد و يا چون کسی حق دیگران را انکار کند و یا 
بدهی‌ای را که , بر اوست نیذیرد. او را به ریسمان خواری و 


1 اقتباس از [۳۳ 110 سورم آل عمران: کنتم_ ۶ حَیْر امّة اخرجتث لاس 
َأَمُرُونَ بالْمَعْروف و تهَوّنَ عَن الْمْنگرِ و ثوْمنُوَ 1 م. 

تس مریم/ 5:9 آن‌گاه, یس ۳1 آنان: جانشینانی به جای ماندند که نماز را 
تباه ساختند و از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی [سزای] گمراهی [خود] 
را خواهند دید. 

6 0 0 9 

(4). مریم/ 59. ۲ 

(5). مائده/ 79: از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدند یکدیگر را باز 
نمی‌داشتند. 

(6). اقتباس از آیه 4 سوره احزاب: و ال تال الحن و هو یهّدی السّبیل. 
(7). متن از پیمانی است که ابو اسحاق از جانب طائع لله به ابو الحسین 
علی 9 الدوله ملقب به کمن ابدوه نوشت. بنگرید به: المختار من 
رسائل الصابی: ص 96- 108- ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: و29 

زبونی و به لگام اخباز بت .حضور آوز تدو به زیان ند ان افکنند و از زندان 
ازاد سازند. و به دست خویش در اموال و املای قدرت رانند, و به 
داوری‌های خود اموال و املای را [از کسانی که به زور تصرف کرده‌اند] 
بازستانند؛ چرا که آنان خود در آنچه می‌کنند و آنچه بدان فرمان می‌دهند 
امینان خداوند هسنند و برپایه کتاب خدا و سنت او به کاری درمی‌آیند و 
کاری په انجام می‌رسانند. خداوند فرموده است: يا داوٌ د تا جقلناک حَليقَهٌ 
فی الأََض قَاحْكَم بیْن الاس یالْعو و لا تیع ای لک عم سییل اللّ 


.»[ « 


هم از آنان خواست که در برخورد با کارگزاران خراج و در استیفای کامل 
حقوق و اموالی که بر گردآوردنش گمارده شده‌اند و آشکار ساختن 
وضعیت اموال و حقوقی که نزدشان هست چنین کنند و کسانی را که در 
برخورد با خراج‌دهندگان طاعت خدا را از یاد برده‌اند ادب ورزند و به 
خرسندی و ناخرسندی به حضور خویش قرا اورنده خهویکی از فرمان‌های 
خداوند به بندگان- که می‌باییست آن را سرمشق خویش گیرند هم مایه 
کسب خشنودی او قرار دهند- اٍ بپن است که فرمود: و تعلوئوا عَی لیر و 

وی و لا تعاوئوا عَلی الم ۳ ۳ و الوا ال ان له شدیذ العقاب 


2 


فضل [14 در اتتعاب کار گوا زان و تفارش آنان به قرط و ایب کار 


فصل [14]: در انتخاب کار گزاران و سفارش آنان به شرط و ادب کار 
ابو اسحاق گفته است «3»: و او را بدان فرمان داد که کارگزاران خود در 
خراج. عشر, املای, ترازوداری و معیارداری و زکات و جوالی «4» را از 
مردان با کفایت. پاک خوددار و برخوردار از شهامت برگزیند و به حمایت 
آنان ۳ کار دل گرم بدارد, البته با سفارشی که بدان گوش سپارند و 
پیمانی که بدان گردن نهند, چندان‌که نه حقی تباه سازند, نه رشوه‌ای 
تا تدم نه: نستمی: به کار بندتد تیه طلمی داهن آلایتده در بزاری‌تاها را 
برپا بدارند, درباره محصول‌ها احتیا ط بورزند» از این که حقی لا زم انکار شود 
یا رسمی عادلانه متوقف گردد 


(1). ص/ 26: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه گردانيديم. پس در میان 
مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به 


در کند. 
(2). مائده/ 2: و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در 
گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر 
است. 

(3). متن از همان پیمان پیشگفته است. بنگرید به: المختار من رسائل 
الصابی. ص 111- ت. 

(4). مقصود از جوالی- جمع جالیه- کسانی است که از سرزمین خود رانده 
شده‌اند و در سرزمینی دیگر می‌زیند. 

بنگرید به. مفاتیح العلوم, ص‌‌ (۷0- ت. 

اقتباس از قزان کرنم: متن ص : 3000 

بیرهیزند و در همه آین‌ها ت اعا متام ری رات ی 
ترازوداران و معیارداران خویش زار ان دارند که هر وزن کامل مالی را 
استیفا کنند و مراقب درستی عیار اموال باشند و در ستاندن آنچه باید 
دریافت کرد و در دادن آنچه باید پرداخت درستی را به کار گيرند. 

هم از او چنین خواست به گردآورندگان زکات و که زکات را نه بر 
چهارپایان به خدمت گرفته شده, بلکه بر گله‌های بیابان‌چر مقرر بدارند و 
زکات واجب را از این گله‌ها استیفا 0 بی‌آن که اموالی پراکنده را گرد 
آورند, پا اموالی گرد افتاخ را بیراکنند, پا آنچه را جزو گله نیست در گله 
محسوب بدارند و يا چیزهایی چون شتر فحل, یا گوسفندی که چوپان از 
شیر ش خوراک خویش تامین می کند و یا مالی که برای استفاده اختصاصی 
برداشته‌اند به جمع اموال [مشمول زکات] بیفزایند. پس چون این اموال را 


تزيابه انچه. حق, امتت کرداوردند وبراشاش. ایب استیفا کردند ان رادز 
همان راه که تعیین شده است صرف کنند و در میان مستحقاتی که خداوند 
ذز کناب هویش یادآوز شدم آنتنت: مگر مولفه که سهمشان ساقط گردیده, 
بپراکنند. خدلوند می فرماید: نما الصَدقاث لِلْفْقراء 5 الْمساکین 5 این 
بها و لو له وه و فی الرقاب و الغارمین و و فی سَبیل اللّه و 
السٌبیل َريحَة من ال و ال عَلیغ حَکیم «1». 
هم باید به گردآورندگان سرانه اهل ذمه بسپارد که در محرم هر سال 
برپایه وضعیتی که آنان دارند و اموالی که از ان برخوردارند و در چهارچوب 
طبقاتی که مشخص شده و حدودی که گذارده شده و شناخته شده است 
از ایشان جزیه بستانند و این جزیه را از زنان. کودکانی که به بلوغ 
نرسیده‌اند. کسانی که بسیار کهنسال شده‌اند و نیز انان که بیماری‌ای 
دارند, انان که نادار و تهیدستند و انان که ساکن دیرند و به رهبانیت روی 
آورده‌اند نگيرند. خداوند فرمود: 1 ۲ 
و اوَفْوا بالعهد بات هد کان مس لا 2 شم فرمودی ات وف لم تک 
بما انرّل ال قاولیّک هم الکافژون. «3>* 


(1). توبه/ 00 زکات تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدبان آن و کسانی 
که دلشان به دس آوز دممن‌شود مدر راه آنافی برد ان ف فاهداران ورجو 
راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد. 

(2). اسراء/ 34: و به پیمان وفا کنید؛ زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. 

نکرده‌اند آنان خود کافرانند. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 301 


فصل [15]: در معیارین کردن ترازوها و پیمانه‌ها و جلوگیری از کم‌فروشی 


فصل [15]: در معیارین کردن ترازوها و پیمانه‌ها و جلوگیری از کم‌فروشی 
ابو اسحاق گفته است <«1»: او را بدان فرمان داد که از متولیان امور 
حسبه بخواهد وضع مردم را در کار و حرفه و تجارت و پيشه, و در بازار و 
دادوستدهایشان بررسند و ترازوها و پیمانه‌ها را معیار گذارند و اندازه 
عادلانه و کامل آن‌ها را پاس بدارند و اگر از کژدستی و حیله و نیرنگ کسی 
در این زمینه آگاهی یافتند کیفری سخت و کزان به او رسانند و او را به 
مجازاتی دردناک و آزارنده گزین سازند و البته در اين کار در مرزی بایستند 
که آن را کیفری مناسب می‌بینند و در تأدیب بسنده می‌دانند. ِ 
فرموده است: ول للفَطفُفین* الذین ادا اکتالوا عف التاس یَسْتو فون * 

]ذا کالوهم او وَرَنوهم یْخسرّون »2 


فصل [16]: درباره ارت 


فصل [16]: درباره ارت 

ابو اسحاق در پیمانی به متولی درگذشتگان آورده است «3»: وضع هرکس 
که خبر مرگش به تو رسیده و گزارش درگذشت وی را به تو داده‌اند 
بررس؛ اگر او را یکه یافتی یا دیدی که هیچ کس ندارد, باید ارث او را به 
روایی از آن خود کنی پا به زورگویی در اختیار گیری. اما اگر دانستی که 
خویشاوندی شناخته شده يا نزدیکی آشنا در مال او حقی دارد, خواه حاضر 
باشد یا در جایی دیگر و دور باشد يا نزدیک, آن سهم را به وی می‌رسانی و 
در اين کار از حق هیچ کس فرونمی‌کاهی و انچه را پس از این تقسیم 
بماند, بی‌آن‌که در این کار به ناپاکی دست و درریایی, 
در اختیار می‌آوري. خداوند فرموده است: و اولوا الأحام بَعصَعّمّ اولی 
تَقّض فی کتاب ال «4». 


فصل [17]: از میان بردن آیین‌های ستمگرانه و سنت‌های بد 


فصل [17]: از میان بردن آیین‌های ستمگرانه و سنت‌های بد 

او را فرمود تا 1 روش‌های ستمگرانه و رفتارهای زور گویانه‌ای را که 
پیشتر کارگزاران ند بنیاد نهاده‌اند و آن آیین‌های نادرست را که برساخته‌اند 
فان رقار‌های شم افش فا که 


(1). متن بخشی از پیمان پیشگفته است. بنگرید به: المختار من رسائل 
ام ی ۱۱ 

(2). مطففین/ 1- د3: واي بر کمفروشان؛ که چون از مردم پیمانه ستانند 
تمام ستانند و چون برای آنان پیمانه يا وزن کنند به ایشان کم دهتة: 
هن را ردص ار من وسال الصانیر ۱0۰1۵1 رت 

۱ ال ۱ مها ندان کته کدی در کات هط 9 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 302 

در پیش گرفته‌اند از رعیت بردارد, هیچ کارگزاری را جز در برابر مزد به 
خدمت نگیرد, هیچ چوپانی را جز با اجازه به ملک مردم درنیاورد, هیچ حیوان 
بارکشی از مردم در اختیار نگیرد, هیچ چراگاهی قرق نکند, هیچ دام 
شیردهی را از چرا در بیابان بازندارد. هیچ دام بیابان‌چری را نکشد, هیچ 
مردم را به تأمین علوفه و توشه مکلف نسازد و هیچ به پرداخت هزینه و 
خسایت النام بکندم هر کر از ایان حالباته سا واهد و هرک انان را اد 
دادوستدی يا حرفه‌ای بازندارد؛ چرا که خداوند به عدالت و نیکی کردن 
فرمان می‌دهد و از بدکارگی و ناستوده بازمی‌دارد. 

هم مباد حاضری را به جرم غایب, بیگناهی را به جرم متهم و درست‌کرداری 
را به جرم نادرست کرداری مواخذه کند؛ چه, خداوند هر کس را به مسئولیت 
در برابر دستامد خویش از دستامدهای دیگران برکنار دانسته و از اين نهی 
فرموده است که کسی بار گناه دیگری را بر دوش کشد. «1» 


پیمان‌های مربوط به قاضیان 


. اسحاق ۳ «2.: او را بدان فرمان داد که بر کرسی دادرسی 
همگان نشیند و بر روی همه مردمان درگشاید و چون دادخواهان به حضور 
او ایند میانشان برابری کنده انان ۱ به گاه نشستن در حضور خویش برابر 
هم نشاند و در بررسی خویش و در سخنی که با هریک می‌گوید هر کدام را 
بهره‌ای همانند دهد؛ چه, مقام دادرسی جایگاهی است که در آن همه 
کسان بر ارخدب خاض و فا ی بکد رگ هم در آن محضر تا زمانی که 
طرف‌های دادرسی در کنار هم هستند و تا زمانی که به طرح دعوا امده‌اند, 
نه به آن‌که جلال و شکوهی دارد به واسطه جلال و شکوهش روی کنند, نه 
از آن که زشت‌روی ایست + یه لیا ب زشت‌رویی‌ اش ر‌ برتابند و ۶ه مهنری بر 
فزونی داده شود. 


(1). اشاره است بغ: اند 8 سوره نجم: الا تزز وازرةه ور آخری- ت. ۱ 
سین او یعانتی ات اه فحی ری عاضی القضا کید ااامرت 
احمد بن معروف صادر شده است. 

تنحرینة به: المختار من 9 الصابی, ص‌‌ 15- ت. 

اقتباس از قرآن کریم, منن؛ 50 

اگر از دادخواهان انوانت. فرآورکن: برهان نارسایی: و 
آگاهی‌ها يا کندی در درک و فهم دید بر او صبر می‌کند تا آنچه را نزد اوست 
دریابد, نهفته‌های دل او را احساس کند و به مثال آوردن مزرع سخن او را 
ابیاری سازد و به توضیح دادن, ناتوانی او را از میان برد. در برابر,. از هرکه 
زبان اوری. سخن‌سرایی و زیادتی در سخنوری بیند, به ان بخش از سخن او 
تکیه زند که انديشه اش از وی می‌شنود و ذهنش درباره او احساس قق 3 
و هم بدین‌سان با بستن رخنه‌گاه‌های سخن خصم 9 با پرده برداشتن از 
حقیقت سخن هریک از طرف ها با آن که در سخن آوردن توانمندتر است 
مقابله کند. 

سپس به تأمل, در گفته‌ها و ادعاهای هریک از دو طرف بنگرد و به تدبر, 
بینه‌ها و دلایل هریک را بررسد و آن‌گاه حکم حق را به گونه‌ای به جریان 
درآورد که هریک از آنان بدانند حق بر مدار خویش قرار یافته و حکم در 
جای خود نهاده شده است., تا نه برای حاکم بهانه‌ای برای فزونی‌خواهی 
بماند و نه برای محکوم تردیدی. 

بر قاضی است که در این کار خود را پایبند ستوده‌ترین و پسندیده‌ترین 


خوی‌ها و ۱ نیز استوارترین و آر انتخه‌ترتن شیوه‌ها بدارد و در راه یافتن میانه 
رو ای خویس رای بای ما کی کرو بر حاعت کر 
حرکت و نگاه خود را آهنورتة بدارد, در همه کارها و رفتارها جانب وقار 
4( از پرده‌دری و تندخویی بیر هیزد, از درشتی حذر کند, بی‌آن که 
خواری و زبونی نشان دهد فروتن بااشد و بی‌آن‌که درشتخویی کند هیبت 
خود پاس بدارد و در این میان حد میانه بگیرد و از دو کرانه وسط جوید؛ 
چه, او با گونه‌هایی متفاوت و انواعی ناهمگون از مردم رویاروی و 
همسخن می‌شود و در میان آنان هم نادان سبکسر هست.؛ , هم ستمدیده به 
سنتوه. آهذه: هم بیر ژفینگیر, هم نوجوان نوپاء هم زن ضعیف و هم مرد نزار 
ناتوان. در چنین شرایطی , بر تقاضی ماخت اسنت انتان سمهة را به زا مهد 
۰ 
بدارد و با بردباری و مهتری خود بر آنان مهر ورزد و در حالی بر کرسی 
قضاوت نشیند که به کمترین اندازه‌ای که کفایت کند و از مبالغهر دور باشد 
خورده و نوشیده است. هم بر او لازم است پیش از نشستن بر آن کرسی 
خاطر خود را از آنچه برای هر آدمیزاده‌ای پیشامد می‌کند جمع کند, تا بدین 
سبب حاجتی به او فشار نیاورد يا اندیشه‌ای به ذهن او نخلد و او را از 
جدیْت دور بدارد و مانع درستکاری وی شود. 0 
او مصروف آنچه می‌گوید و آنچه با او می‌گویند باشد و ذهن او یکسره به 
آنچه در محضرش به میان آورده می‌شود و يا آنچه صادر 
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کند مشغول باشد. خداوند. فرموده است: یا داد لا جقلناک خليقةٌ في 
زا الب 0 وی قسلک قز یل له 


۱ 
« 


فصل [19]: گواهان, پذیرش گواهان دیندار و نپذیرفتن خیانتکاران 


فصل [19]: گواهان, پذیرش گواهان دیندار و نپذیرفتن خیانتکاران 

ابو اسحاق گفته است: «2» او را بدان فرمان داد که گواهانی را که به 
عدالت نامورند همچنان گواهانی عادل و پذیرفته شده بداند و داوری را 
برپایه اظهار آنان به انجام رساند, آنان را به ظاهر سلامت و جامه درستی 
و راستی وادارد و در کنار این کار دنداره آنان را بررسد و امانتداریشان 
را واکاود و به ستایش با نکوهشی که درباره آنان گفته می‌شود گوش 
بسپارد و چون خبر از جرح و تعدیل گواهان به او رسد اظهار آن را که امین 
است و بر عدالت و پاکی او گواهی داده‌اند بپذیرد و از آن‌که متهم و 
مشکوک است دوری گزیند. اگر چنین کند امانتداران به امانتداری خود 
خرسند شوند و خیانتکاران دست از خیانت بدارند و همه گواهان, امینان و 
دستیاران و جانشینان قاضی آن زر اه را که روش ‌تر است و ان شیوه را که 
به توفیق قرین است پی‌گیرند و اموال و حقوق مردمان حفظ شود 3 
حرمت‌ها و ناموس‌ها مصون ماند. قاضی, همچلنین هرگاه به لغزش با 1 
غفلتی نابخشودنی از یادشدگان آگاهی یابد او را از شمار آن اتجخمن بیندازد 
و از حمایت نات بیرون برد و کسی را جایگزین وی سازد که دینداری اش 
تسود و 9۱ یقینش خرسندی است. خداوند کرموده است : و امّا تخافنٌ من 
قوّم خيانة قائید لیم علی بسواء ِ ال لا بجتٌ الخائنین «3» و و آشهذُوا 
و عَذل هک 5 و اقخَو] الشهادة لله. «4» 


(1). ص/ 26: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه گردانيديم. پس میان مردم 
به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به‌در 
کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به‌ذر می‌روند به سزای آن‌که روز 
حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت خواهند داشت. 

(2). متن بخشی از پیمان پیشگفته است. بنگرید به: المختار من رسائل 
الصابی, ص 122- ت. 

(3). انفال/ 9 و اگر از گروهی بیم خیانت داری, پیمانشان را به‌طور 
یکسان سویشان بینداز. خدا خائنان را دوست نمی‌دارد. 

(4). طلاق/ 2: دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهی را برای 
خدا به‌پا دارید. 


فصل [20]: برپا داشتن حدود 


فصل [201]: برپا داشتن حدود 

عبد العزیز بن یوسف «1» گفته است: چون حدی از حدود الهی از قبیل 
قطع دست, تازیانه زدن, سنگسا سنگسار کردن يا ستاندن دیه یا استیفای قصاص و 
انتقام به محضر او آورند در این‌باره خامل. ۵ دزی ورزد. همه تلاش خود را 
در آگاهی درست از آن به کار گیرد و از پس این آگاهی نظر امیر مقمنان 
را بجوید و خیرخواهانه ابعاد آن جرم که رخ نموده و نیز لزوم داوری در 
این‌باره را برای او روشن ماز دم تا تی‌آن که در اجرای احکام خدا بهانه‌ای 
جوید یا انديشه گناهلودی در سر داشته باشد. این احکام به اجرا دراید. 5 
من یتعد خذدود الله قاولتّک هم الظالمُون. «<2» 


فا زا هر آفیت ار امتال فسات 


فصل [21]: مراقبت از اموال یتیمان 

ابن عباد «3» گوید: او را بدان فرمان داد که بر اموال آن دسته از یتیمانی 
که نه راهنمایی دارند, نه سرپرسنی؛, کففی کف رشان روزی آورد و نه 
کست که پرانشان کار کندد.نه‌حخر خکم کید مسنس از هفین. آموال دراه 
خود یتیم هزینه کند. بی‌آن‌که اسرافی تباه‌کننده انجام دهد يا ناخن 
خشکی‌ای: هلا ک‌کتندن: در بیتشن کیرهه: تا ان شماتی که-<ابایی شیم .را آخراز 
کند و رشد او را به چشم بیند. پس در این زمان دارایی او را به وی باز 
پس دهد و بر ابص مال به وی گواه گیرد. چونان ۳ 0 
است: قَانْ آتسْثْم مِلهْم رشداً قااقَغوا لیم أَمَولَهم و لا تأکلوها اسرافاً و 
تذارا ان تکنوا « 0 و نیز: فرموفة است: آلذیخ کون" 1 ِ ۱۳ 


نم لاس یه ارس سس ار کاسان شاعی ی میات سل 
عضد الدوله را در دوران حکمرانی او عهده‌دار شد و از وزیران و 
همنشینان ویژه او به شمار رفت. بعدها نیز وزارت یکی از فرزندان او را 
پذیرفت. 

درباره او بنگرید به: پتيیمة الدهر, ۳ 2 ص‌ 313 و پس از آن- ت‌. 

(2). بقره/ 229: و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند آنان همان 
ستمکا رانند. 

(3). متن از پیمانی است که ابن غاد از جانب موید الدوله ابو منصور بن 
رکن الدوله به عبد الجبار بن احمد نوشت .ور آن سفارش‌هایی با او در 
میان نهاد و مناطقی , به قلمرو او افزود. همین مضمون با ساختاری متفاوت 
در فرمان دیگری هم که به همین فرد یاد شده نوشته شده آمده است. 
متن را بنگرید در؛ المختار من رسائل الصابی. ص 34- 2 ت 

(4). نساء/ 6: پس اگر در ایشان رشد فکری یافتید اموالشان وا 
کنید و آن ترا از بیم آن‌که مبادا در اف وان رن 
اقتباس, از قرآن کریم. متن, ص: 306 

نما کون فی بّطوَهم نارا و تاه ن تتتعیر | 1 


فصل [22]: وقف و صدقات 


او را بدان فرمان داد که از وضع اموال وقف و صدفه اگاهی کسب کند, از 
کسانی که از جانب قاضیان عهده‌دار اين اموال شده‌اند حساب بخواهد و 

نیز اموال مربوط به اراضی صدقه و وقف را به کیفیت معین شده خویش 
ی و کار این 
اموال را سامان‌یافته پیش برد و عواید این اراضی را به‌طور کامل به 
صاحبانشان دهد و در این کار آن جایگاهی را به یاد داشته باشد که در آن 
برپایه آنچه یقین است از او حساب خواهند و او را به کردار خویش سزا 
دهند. قمَن یعمل مثفال در خبرا برخ* ال متقال ره 


>» 


فصل [23]: سپردن جانشینی خود به عالمان در کارهایی که از محضر وی دور است 


فصل [23]: سپردن جانشینی خود به عالمان در کارهایی که از محضر وی 
دور است 

ابن عباد آورده است : او را فرمود که در آنچه به وی واگذار شده است از 
یاری جانشینان امین و یاران و وکیلان مورد اعتماد بهره جوید تا از رخ 
نمودن خلل و کاستی و گسستن رشته کار در امان ماند. نیکی‌های 5 
کسان به او نسبت داد شود و بدی‌هایشان به وی با زگردد. خداوند فرموده 
است : ۰ 5 تعاوئوا علی الیذ 5 التفُوی و لا تعاچ توا ک‌ الائم 5 الْعْدوان «3». 


فصل [24]: همسر دادن بی‌همسران 


فصل [24]: همسر دادن بی‌همسران 
ابن عباد «4» گوید: او را فرمود تا زنان بی‌همسری را که ولایتشان بر 
عهده اوست پس از 


(1). نساء/ 10: کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند جز این 
تیست: که آتشی: در شکم خود فرومی‌برند: و به.زودی در آتشی. قروزآن 
درایتد: 

(2). زلزله/ 7 و 8: پس هرکه هموزن ذره‌ای نیکی کند نتیجه آن را خواهد 
دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی کند نتیجه آن را خواهد دید. 

(3). مائده/ 2: و در نیکوکاری و پرهیزگاری ب یکدیگر همکاری کنید و در 
گناه و تعدی دستیار هم نشوید. 

(4). متن از فرمانی است که ابن عباد بغ کاخ گمارده شدن عبد الجبار بن 
احمد از سوی موّید الدوله ابو نصر بن رکن 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 307 

احتیاط در اختیار شوهران همتا و کسانی که دوست‌داشتنی‌ترین 
برپادارندگان حقوق الهی درباره اين زنان باشند شوهر دهد: چه. خداوند 
خود بدین کار فرمان داده و فرموده است: و آنکجوا یاف ۹ 5 
الصَالِجین من عبادِکَم و امائْکمْ ان بکون فقراء یه ال مر فصله. «1» 


فصل [25]: بندهایی از چند قرفان فیک 


فصل [25]: بندهایی از چند فرمان دیگر 

در فرمانی که از سوی طائع خطاب به امیر رضی نوح بن منصور «2» 
انشاء شد چنین آمده است: از دنیا حذر کن؛ چرا که دنیا بر سنت همان 
کسانی که پیش از تو بودند پیش می‌رود و برای کسان پس از تو نیز همین 
راه را برجای می‌گذارد و «فرجام نیک برای پرهی زگاران است» «3». 

همو در فرماتی دیگر که از جانب طاتع به غصضد الدوله توشته: و در آن به اد 
قدرت فزون‌تری داده و تاج را به او سپرده و همه سرزمین‌ها را به فرمان 
وی ذزاوزده چنین آورده است: آن شرافتی را پاس بدار که امیر مومنان 
رشته‌اش را به دستان تو سپرده و تاج فخر آن را بر سر تو نهاده و آن را به 
تو سیرده است. تو را عظمت است هر گونه که بخواهی. پس در سرزمین 
افتخار به هر کرانه که خواهی روانه شوی. با پروای خداوند و با فرمانبری 
طاعت دستامد و شفیع تو نزد خداوند. در این سرای و آن.سرای است. هم 
آن‌تسان که خدا با تو نیکین کردم آسنت تیکین کن «4» وتز تیکویی بیفزای تا 
آن را نزد خدا بیابی که همان که نزد خداوند است خیر است و پاداشی 
است بزرگ‌تر. «5» 


الدوله به مقام قاضی القضاة ری, قزوین, سهرورد, قم, ساوه و مناطق 
مجاور نوشت. بنگرید به: رسائل صاحب بن عباد. ص 44- ت. 

(1). نور/ و و بی‌همسران خود و غلامان و کنیزان درستعارتان را همسر 
تین از نندسته خدا آنانز | به فص خوینشن بی‌نباز خواهد کرد 

(2). نوح بن منصور را به کینه ابو القاسم و لقب رضی خوانده‌اند. در بخارا 
زاده شد و در همان‌جا ات او پس از درگذشت پدر خود که کارگزار 

بخارا بود به مدت بیست و یک سال زمامداری آن سامان را در اختیار 
داشت. 

بنگرید به: المنتظم, ج 7 ص 201 و 202,ت. ‏ , 

(3). اقتباس از آة 129 سوره # و العاقتَة للمَتّفین عم 

ت اشاره است به 1 77 سوره قصص: أاحسن کما أَجَسَن ج ال ایک 


(5 اشاره ا(ست به یه 20 سوره_ _مزمل: ها ها اس ی من یر 
تجذوة علدَ ال مُع را و أَعطَم أغرا- ت. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص؛ 308 


فصل [26]: سرآغازهایی از فتحنامه‌ها 


فصل [26]: سرآغازهایی از فتحنامه‌ها 
2 القاسم اسکافی در فتحنامه‌ای که نگاشته و در آن از خراج نیز یاد کرده 
چنین آورده است : ستایش خدایی را که فنتی پیشین دارد و وعده‌ای 
0 ۳ ۳۲ از آن دوستان خویش گرداند و فرجام بد را از آن 
دشمنان خود کند. همو که در مدت زندگی این سرای آنان را مهلت داده و 
بر توشه و توانشان افزوده است تا حضان کنند که دژهایشان آنان را در 
برابر کسانی که بدیشان بدگمانند حفاظت خواهد کرد. «1» در این میان 
این که خداوند کیفر ایشان را ی سس 
می‌خواهد نابودشان کند و اکن دستشان گشود جز از | ن روی لیست که 
می‌خواهد حجت را بر آنان تمام کند که سزاوار کیفرند. سپس خداوند چون 
زبردسنی زورمند گریبان آنان خواهد گرفت 2 و چونان سیطره‌مند 
پیروز از ایشان انتقام خواهد ستاند, آن‌سان که فرموده است: قَامَلَیّت 
للکافرین ۳ 2 اخدمه قکیّف کان تکیر. «3» هم شود ات و کار من 
قرَیة أملیّث لها و هی طالعَه نم أَحَدئها و ات الَمَصبدٌ «4». 
3 1 راست: ستایش خداوندی را که دزیا رخ کسانی که مکر کنند چنین 
تقدیر فرمود که آنان را به با و درباره کسانی که 
نیرنگ ورزند چنین تقدیر کرد که کیفر زشت‌کاری‌هایشان را بدیشان 
بچشاند <5». 
همو آورده است: ستایش خدایی را که فرجام نیک را از آن پرهی زکاران 
قرار داد «6» و فرجام بد را دامنگیر ستمکاران کرد. <7» 
هم او راست: ستایش خداوند پروردگار جهانیان را, که این شعار مومنان و 
هدف فرجامینی است که برای سیاسگزاران تقدیر شده است. «8» ایا 
گشودن باب سخن را با این خبر 


(1). اشاره به آیه 2 سوره حشر: ظَیُوا أنقْم ما مانعلهَم خَضُولهَمٌ- تب 

(2). اشاره به آیه 42 سوره قمر: قاجورای خش ای عریز مُفْتدٍر- ت. 

(3). حح/ 44: 2 نتنتفن. خرجبان, آن‌ها.را کرفن 
بنگر عذاب من چگونه بود؟ 

(4). حج/ 8 و چه بسا شهری که مهلتش دادم, در حالی که ستمکار بود. 
سپس گریبان ان را گرفتم و فرجام به سوی من است. 

(5). اشاره به آیه 9 سوره طلاق: قذاقتك ,وبال ار ها- ثت‌ 

(6). اشاره به ان 129 سوره اعراف: و العاقبهٌ من م. 

(7). اشاره به آیه 6 سوره فتح: عَلَیهِمْ دایْرَهُ السَوْء م 


(8). اشاره به آیه‌های 9 و 10 از سوره یونس: لك الذین آَمَنوا و کضاها 
الصَالحات بهقدیهم رَبهم . خر دعواهم آن الحَمَد لله فر 0 ت‌. 
اقتباس از قرآن کر و متن. ص: 309 

دوست داری؟ سرور من بدان خبر گشایشی را که خداوند میسر ساخته و 
آسان گردانیده و جلوه و جمال بخشیده و کامل گردانیده است. 

همو آورده است : ستایش خداوند را که صاحب اخوشش و حکمرانی و 
سزامند ستایش و سپاس است. پروردگار نیکی‌ورزی و بزرگواری و 
بخشنده نیرو و توانایی, سربلندکننده حق و پیروانش و خوارکننده آن کس 
کفتا ز آمو رشتنم و آنین اه تسیر آوزده خدایی که محمّد صلّی اللّه علیه و اله 
را به سان چراغ روشن اسلام و نشان سرنوشت نابودکننده گمراهان 
فرستاد و واجب کرد که زمامداران امت او پاک و پیروز باشند و هرکس به 
ستیز نان برخیزد و از دعوت انان سر برتابد زیانکار و ناکام باشد «تا حق 
را ثابت و باطل را نابود گرداند. هرچند بزهکاران خوش نداشته باشند». 
1 

اسکافی در نامه‌ای دیگر چنین آورده است: او وعده خود با بنده‌اش را 
راست اورد و او را , به نکوترین ارمغانی که داده شود پاداش داد و خدا را 
تقدیری است که خود برآورد. <2» 

«وعده‌های خدا را تبدیلی نیست. این همان کامیابی بزرگ است». «3» 
همو آورده است: جون پرچم‌ها را , به پیکار پیش راند و «جان‌ها به گلوگاه‌ها 
رسید» «4» خداوند پیروزی خویش را ارمغان داد. وعده خود ۳ جامه عمل 
پوشاند, فرجام بد را از آن کافران گردانید و «دل‌های مردمانی را که ایمان 
اورده بودند تسلی بخشید». «5» 

باز او راست: چون دو گروه رویاروی هم شدند «6». دو صف به هم 
برخوردند, همتایان به هماوردی یکدیگر آمدند. پلان بر فراز منبر گردن‌ها 
خطبه خواندند و تیرها از کمان جنگاوران چیره‌دست برون جهید و چهره 
آشکار ساخت, «یاری خدا و پیروزی فرارسید» «7» و بر پرچم‌های 
مهترمان پیروزی و کامیابی فرود اد وه آن نابخردان کوتاه‌عمر گفته شد: 
رویتان سیاه بود. 

هم بر آنان طبل نابودی نواخته شد و از آنان کس دیده نشد. مگر کشته‌ای 
که خونش بر زمین 


(1: افتباسش از ابه 5 سوره: انقال: یخی الخی و بیظل الباظل ۶ او کرم 
الْمَجَرِمُونَ- م. 

(2). آشاره به آیه 3 سوره طلاق: ال بالغ آفره- م. ۳ 

[ ۱ اقتباس از آیه 64 سوره یونس. ل تبدیل لکلمات اللّه دلک هو لور 
العَظيمٌ- م. 


(5). 0 14 سوره توبه. : و یف ضذون قوم رد ت. 

(6). اشاره به آبه 49 سوره انفال: ۳۹ تراعتِ لفنتار ی م. 

(7). اقتباس از آیه 1 سوره نصر: اذا جاء تصرٌ ۳ اللّه و اه م. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 310 

ريخته است. مجروحی که تنها رمقی از او در تن مانده است. اسیری که 
سخت به ریسمان بسته است <1», گرفتاری که هلا کتش نزدیک است و 
دروغگویی که «دستان او بریده باد و مرگ بر او باد, دارایی او و آنچه 
اندوخت سودش نکرد». «<2» 

هم او راست: ستایش خدایی را که گشاینده گره‌ها . دور کننده مانع‌هاء 
پروردگار پروردگاران و رام‌کننده دشواری‌هاست. هر دشواری‌ای جوپ او 
اراده‌اش کند آسان شود: الما أمَرَة (ذا اراد شَیناً آن یقول له کن فک 
ات کح صلی. الله هه اه اه ای ره رن 
پرفروغ فرستاد و به ترس و امید یاری رساند و او 2 به برتری بخشیدن 
خواست الهی در دور و نزدیک وعده داد و در زمانی که بی‌عقیدگان کزراهه 
رفتند راه او را راه راست گردانید و دین او را استوار بداشت «تا آن را بر 
هرچه دین است پیروز گرداند. هرچند مشرکان خوش نداشته باشند». 9 
۳ برای تدبیر مردمان در هر مکان و زمان و در یکایک دوران کسی را 
برگزید که سینه‌اش گشاده, فرمانش رواء رایش به جا, عزمش استوار, 
نیکی‌اش فراگیر: حکمش عدالت حتم, قدرتش سخت و دلاوری‌اش بسیار 
است تا یلان و دلاوران را به زير پرچم خویش آورد و بهانه را بگیرد. دشت 
و کوه را درنوردد و علف فساد از زمین برکند تا بدی را : نه پناهگاهی ماند و 
نه تکنه کاهفی؛ و تا هی روز گاری جز بر این وضع نباشد که آیه کمراهین در 
آن منسوخ گردد و پرچم هدایت برافراشته شود. چنین خدای حق وعده‌ای 
حق داد و فرمود- و سخن او نیز راست است- که «بلکه حق را بر باطل 
قرومی‌آفکنیی بش ارترا دهم می‌شکند و شا گام ان نانود می پر دوه «و» 
خداوند را بر این می‌ستایم که در اين زمان و دوره‌های پسین یکی از 
اه 
خدمت اوست و دیده هر بیننده در عظمت او خیره مانده است. وتا نی 
بر آسمان سرزمین او بال گشوده و از این سو بدان سو می‌رود و 
نشانه‌های سربلندی و افتخار بر بلندای بام او رح قی‌تضاند و می‌درخشد, 
هرروز قلمروی به قلمروهای او و سرزمینی به سرزمین‌های او افزوده 
می‌شود. خداوند مقصود فرجامین او را بر 


(1). اشاره به آیه 4 سوره محمد: قشدوا بت تا 2 
(2). اقتباس از آیه‌های 2 و 3 سوره مسد: کش دا آن قه وی سم 


<< 


ای و ماه ها کر تدم 
(3). پس/ 82: چون به چیزی اراده فرماید کارش 0 باش؛: 
پس بی‌درنگ موجود می‌شود. 


4 اقتباس از آیه 33 سوره توبه هر علّی الدین کله ۵ لو کر 
المُسرکُون- م۰ : ۲ ۱ ۱ 

(د). آقتباس از 1 19 سوره انبیاء: بل تفذف بالق 0 الباطل قبومَعة 
قاذا هو زاهق- م. 


اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 311 

دستانش بگشاید و از آنٍ ینس لز منت خود بی‌شمار و بی‌اندازه بر بر او 
گشایش دهد. و ان تکو نعمت اللّه لا تحص تحخضوها. «1* 

باز او راست: ستایش خدایی را که ی را سامان دهش‌های 
خویش و ستون منت‌ها و مایه در امان ماندن از زوال نعمت‌هاأ و روی 
اوردن خشم و کیفرها گرداند. او که مقامش بلند است, سود رساند, همو 
از میان برد. همو آغاز کند و بازگرداند و آنچه خود بخواهد به انجام رساند. 
«» هم اوست که می‌گوید- و سخنش نیز حق و ستوده است که- «اگر 
شاس ری ند فت با را این واه کرد وراکن اطای در 
قطعا عذاب من سخت خواهد بود». «<3» 

سرانجام او راست: ستایش خدایی را که در سرای آسمان برای مهترمان 
پیروزی تقدیر کرد و در لوح محفوظ و میان آن گرامی نویسندگان برایش 
کامیابی نوشت. او را ستایش و سیاسی که اراده‌ای استوار به وی بخشد و 
ستاره سعادت فراروی او سازد تا از آن پس هرکه از طاعت وی سر برتابد 
بر زمین زبونی افتد و پیشانی‌اش به خاک ذلت رسد «مگر کسی که ستم 
کردم هن بت بان ابخق. بیکی. را جاییر نن. خزدانیدم. بدانی که .موم اور ندم 
مهربانم». «<4» 

ابو بکر خوارزمی در نامه‌ای ِ آورده است: خداوند پیروزی را بر 
دوستداران خویش, فروفرستاد: نم هم هم الْمَیْضوژون* و ان جْندنا لهُم 


الْغالونِ «5», و ال توی کد مَن یشاء و اه واسغ عَلیمُْ «6» و و ما 
تم الا ین عند اللّه ان الل ع و 3 حکیخ 7« 


فصل [27]: درباره دشمنان و سرافکندگی‌های آنان ون انا پیکارها 


فصل [27]: درباره دشمنان و سرافکندگی‌های آنان در پیکارها 

ابو القاسم اسکافی «8» درباره ابو علی صاغانی آورده است: آن ملعون 
چون کسانی که تزد وی بودند از او بازداشته شدند, به دزی که آماده کردم 
بود پناه برد و به خواری آنان را که به 


(1). ابراهیم/ 34: و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی‌توانید آن را به 
شمار دراورید. 
(2). اشاره به آیاتی چند از سوره برو)- ت‌. 


(3), ناس از آنه 7 فنوره ابراهم: نزن کرش رتم وان کفز نم ان 


غذابی لسَدیذ- م ِِ 

(4). اقتباس از أه 11 سوره نمل: لا فف‌ظاخ ب بل نا بو نو قانی 
عْفُور رَجیم- م ۱ 
(5). ۳۹9 1712 ۵ 2173 انان ختها روز خواهند شد. واه ما هر ایثه 
خالب اند حانند. 


(6). بقره/ 217 و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد و 
خدا گشایشگر داناست. 

(7). انفال/ 10: و پیروزی جز از نزد خدا نیست که خدا شکست‌ناپذیر و 
را رازم ‌فاعراهای ان اسکافی مصاا نی رنه شاه ا ارس 
5 ص 329- ت. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 312 _ , 

همراهی او مهر تیره‌بختی و لت بر انان نهاده شده بود وانهاد و دیگر 
کسان نیز از هم پراکندند و برخی بدترین هلاکت را اختیار کردند و برخی 
پناه حجستند و امان طلبيدند. این حکم خدا| درباره جبین نیرننگ‌با زاني است, 
آن‌جا که فرمود: صری الَد جَتلاِقَرَبة کانث مه 6 تمد تیه ررَفْها رَعَداً 
من کل مکان قکترّث بائغم اللّه قأذاقها ال لباس الْجُو و الحَوّفِ بما کائوا 
پصتعون. «<1» 

هم درباره ابن چراح «2» آورده است: اگر در زمین سوراخی می‌یافت 
ترس فراوانش او را بدان دزی اور و اگر بر اسان نردبانی می‌یافت 
فروریختن دلش او را بر آن می‌کشاند. «3» 

هم او راست: سپس آنان پا زبون خواری‌ای آشکار شد ند پا کشته 
شمشیری کشنده, بر آن ٍ سنتء آلهی, درباره نیرنگ‌ورزان و به آن تقدیر او 
درباره فریبکاران؛ و ال اد بأسا و أسَذ تتکیلا «4». 


باز او راست: چون حق رز ندانست و از آن بیزاری جست و به گمراهی‌ای 
زرف گرفتار آمد و زیانی آشکار دید «5», رشته‌های پیوند میان ما و او از 
هم گسست و خواست ما و او جدایی یافت. 

اه زاست: جون فدت اتدراخ. او به کراته» رسد و مهلت:دلیل. آوردن ندز 
برابرش پایان یافت, چون زبردستی زورمند گریبان او گرفت «6» و چون 
قدرتمندی پیروز جولان از او ستاند و خداوند نیرنگ خاثئنان را به جایی 
نمی‌رساند «7» و خداوند کار مفسدان را تایید نمی کند. «<8» 


(1). نحل/ 2 و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود و 
روزی‌اش از هر سو فراوان می‌رسید. پس ساکنانش نعمت‌های خدای را 
ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای آنچه انجام می‌دادند طعم گرسنگی و 
هراس را به مردم آن چشاند. 

(2). نام کامل او علی بن عیسی بن داوود بن جراح است. یکی از مهتران 
بغداد بود. حیات سیاسی خود را با سمت کاتب اغاز کرد. در سال 300 ق. 
مقتدر عباسی او را به حضور خواست و وزارت را به وی سپرد. دسس رسمی 
قه دار افکندن شرع ار ار‌دیه: اما ذیکربان وزارت ساته آفسودند پسجریو 


7 17 ت . 
(3). اشاره به آیه 35 ی یت فان اسَتطعت آن تبتفی تفقا فی الاْض 
1 لها فی السماعء ت 7 


۳۹ 


(5), اشاره به آیه‌های 116 تا 119 نساء: وَمَن یسرک بالله قَقَدٌ صَل صَلالا 


2 


(2) نساء/ 84: ۳ بیشتر و کیفرش سخت‌تر است. 
تعیدا . ۰ من بتخذ لسبْطان ول من دون اه ققد خیبر رانا مین" ت. 
(6). اشاره به آیه 42 سوره قمر: 0 0 ۴ 

(8). اشاره به ایه 81 سوره یونس: له لا بل عم امس تِ. 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 313 _ , 
همو درباره فتح بغداد و فرار ترکان اورده است: آیاران خیمه و خرگاه 
وانهادند و به میدان تاختند تا بکشند. به اسارت درآورند, در بند کشند و 
زخم وارد آورند.تا ان هنگام که خداوند ذشفرن به ترس اکند.و اردویشان. را 
تا دیاله «1» در ورای بغداد راند و خداوند یکی از دو نیکی را در هماورد 
آنان:به هداد یز انا فرخام درا تقدیر کرد پس شماری اسیر گشتند و 
جمعی غرق شدند و این سزای ستمکاران است. هم باقیماندگان دشمن 
چون شترمرغان گریختند و چون ابر پراکندند و در حالی که سرزمین 
خویش را تسلیم کرده و سلاح خویش وانهاده بودند بر اسبان خود به گریز 
می‌نواختند و بی‌هدف از این سو به آن سوی می‌گریختند «هر فریادی را به 
زیان خویش می‌پند ارند. آنان خود دشمنند. از آنان بپرهیز که خدای آنان ۲ 


بکشد». <2» 

نه رخنه‌های اردوی خویش را پینه‌ای می‌یافتند و نه دردهای خود را درمانی. 
اما از آن سوی؛ یاران در اردوگاه خویش ماندند, پیروز مند و غنیمت‌ستان 
چیرهدست و کامروا؛ خداوند را سپاس که پروردگار جهانیان است همو «که 
وعده‌اش را بر ما راست گردانید و سرزمین بهشت را , به ما میراتث داد. از 
هرا انا ار کهس توا هم عای ی سر هی اس ادا 
عمل کنندگان». «3» 

باز او راست: دشمنان را از نظر گذراندر در حالی که آنان می د بد ند نزدیک 
شده‌اند و از این روی ترس بر آنان چیرگی یافته بود و احساس می‌کردند 
رویاروی خواهند شد و ازاین‌رو جان به گلویشان زسنیده بود. <4>* 

او راست: چون آن ذلیل یقین کرد که برخاسته‌ام گفت: «امروز در برابر 
فرمان خدا| هیجي نگاهدارنده‌ای نیست »> . «5» سیس خویش را , به جامه شب 
و ظلمت آن درپوشاند و همه چیز حنی زن و فرزند خود وانهاد کیت 
او راست: ان ذلیل با پسر و دارودسته و کسانش اسیر شد و یارانش از 
هم پراکندند. 


()د دز مین دبالق افده و آن نهری: بزر ک.دز نزدیک نعداد آست: و نم 
بز رگ بعقوبه ان کار ان فت ددرد. . رز ک: 

معجم البلدان. ج 2 ص 495- ت 

(2). اقتباس از آیه 4 سوره اه یحسبون کل صبحة ة عَليهمٌ ۶ هم الَعَدة 
فاحدو هم قائلَهَم ا ال لت 

س اقتاس آيه, 74 ۱ زمر: لذیٍ صَدقنا وَعَده و وتا الاّرضَ 
4 ار به أنةٌ 26: سوره 39 ۳ لت الراقی- ت 

(5). اقتباس از 1 43 سوره هود. لا عاضخ الیو من مقر ۳۹ 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 314 ۱ 

برخی کشته شدند و برخی پیکرشان درهم شکست و از آنان نه هیچ کس 
برجای ماند و نه هیچ اوّل و اخری رهایی یافت. سپاس خداوند پروردکار 
جهانیان را و به زودی خبر یقین درباره دیگران به تو خواهد رسید و دانسته 
خواهد شد که چگونه خداوند با کلمات خود حق را بر کرسی نشاند و باطل 
را نابود کرد. <1» 

او راست: گویی می‌بینم کسانی که با تو به مخالفت برخاسته‌اند به 
خواست خداوند. اماج نیزه‌ها و هدف تیرها و نشستگاه شمشیرها شده‌اند 
تا بدانند که خداوند نیرنگ خائنان را به 1 نمی‌رساند «2» و کار 
ففسدان تا ابید نی کند 609 هداب او از گرهه محرمان باز کردانده 
نخواهد شد». <4» 


ِ 
3 


اه ات نامسا یاس ره آم ساب ای تین کصا رو 
و چون سر خویش سپر ساخت سرش را از تن بریدند و در کیفر رساندن 
سریع و زدن گردن‌ها «5» انان را که پرهای پیکان او و مزدوران لقمه نان 
او بودند در بر وی اوردند. ۲ 

او راست: چون پرچم‌های پیروز انان را از راه به کنار راند, چنین به 
خیالشان رسید که قیامت برپا شده و اسمان شکافته است 6». پس 
آن‌گاه که هی بهانه‌ای و هی بهانه‌آوری نبود و در حالی که جان‌ها به گلوگاه 
رسیده بود « 7« به امان جستن و بخشش طلبیدن پناه آورد, در ۳ که 
روا بود در بیابان ان پیکار به دوزخ قتل انتقام درافکنده شود و از خون او 
زمین به بارانی پیاپی و 9 اما دریغ که ما را در حفظ جان ِِ 
شیوه‌ها را تا 0 که 9 دادن رای بازتند: پاس ۳ كِِ 
می کنیم,؛ با این باور که «انچه نزد خداوند است بهتر و پایدارتر است ». 
9 

او راست: ان ذلیل به رو درافتاد و امید رهایی داشت, در حالی که او را 


رهایی نبود, 
(1). اشاره به آیه 8 سوره انفال: لْحقّ الَحَقَ و یبْطِل الباطِل و لو کرة 
المَجرمون- ت. 


(2). آشاره به آیه 52 سوره یوسف: و اه لا یی کید الخائنین- ت. 
(3). اشاره به ایه 81 سوره یونس: لِن اللة ِ طخ عمَلّ الْمْفْسدینَ- ت. 
(4). اقتباس از ایه 147 سوره انعام : و لا پر سة غن الوم المُجرمین- 
1 

(5). اشاره به آیه 12 سوره انفال: قَاضْریُوا قَوّق الأَعْناق- م 

(6). ای و 1 آن: و ات السُماء قهت یومَیز 
واهیِهٌ- بت 

(7). اشاره به آیه 26 سوره قیامت: |ذا بلَعتِ التراقی- م ۳ 

(8). اشاره به ان 2605 سوره بقره: : فان لَمْ بصیها وایل قطل م. 

(9). اقتباس از آیه 60 سوره قصص: ماه خر و ایآ 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 315 

هم آرزوی رستن داشت. در حالی که «دیگر مجال گریز نبود» «1» و 
تعقیب کنند گان در پس او پی‌درپی روان بودند تا او را به کمین و کمندی که 
خدا برای چونان او فراهم ساخته است درافکنند. 

او راست: دشمنان خویش را یله نهاد و خونشان را تباه, خانه‌هایشان را 
بی‌پرده و پناه «2» و مالشان را رایگان مسلمانان. 

او راست: آن فرومایگان را گره‌های تعقیب در میان گرفت و حلقه‌های 


هلاکت درپیو ست؛ آن‌سان که حکایت دنحران .9 مجسمه‌هایی, بی‌جان 
گردیدند و در دشت و کوه کشته شدند؛ هل تخس ماقم آعو اه تسم 
هم ۳ «3» 
او راست: با من به نامه‌نگاری پرداخت تا در حالی که چیزی جز فرمانبری 
در دل دارد به طاعت تظاهر کند و در حالی که پیمان پیروی را از کرانه‌ها 
می‌گسلد به توهم تبعیت افکند. 

من او را هشدار می د هم » بر حدر می‌دارم, بازمی‌دارم و فرمان می‌د هم که 
۱ بزرگ باشد بخشوده شود و از اين بی‌نیاز گردد 
که به کیفری سخت درآید. اما شیطان با او درگوشی کرد و ناسپاسی او را 
از راه به در برد. «4» 
او راست: گمان بردند کار سخت افتاده و درد جانکاه گشته و همه را از 
تعقیب ایشان و از پیکار با آنان در عمق خانه‌هایشان بازداشته است. اما از 
وی اه وج عم با 
استخوان ساخت وآنان را به رنج و اندوه انداخت و بدان گزین کرد؛ قل 

موئوا بعَبْظِكَم ان ال علیم بذاتِ الصّدُور. «5» 
۳ نمی‌دانستند که باد آنان را بنیاد برکند و پرنده آنان را ؛ به چنگال 
دررباید. پس پی‌دربی به زیانکاری دامن زدند» آن‌سان که پروانه پیوسته بر 
ات رن کذلک بَهْعَلْ اللَه الزخس عَلی الذین لایْوْمتُونَ. «<6» 
او راست: چون باطل مهلت تاختن به کرانه رساند و نسیم پیروزی 
پرچمداران دولت 


(1). اقتباس از ایه 3 سوره ص: و لات چین مَناص- م. 

(2). اشاره به آیه 13 سوره احزاب ب ان بوتنا عَوَرَهْ- م 1 

ری 9 آا کی ازآنان زاس این از ايشان می‌شنوی؟ 
(4). ات به آنهٌ 1 سوره انعام : کالزی استهع 7 نهْ السْیاطین قفی الأَرْض 
خیران- ت ۱ 

سینه‌ها داناست. ۱ 
(6). انعام/ 125: این گونه, خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند 
قرار می د هد . 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 316 

فرارسید, بر از ۳ چونان هجومی بردند که لشکرشان از هم 
گکسست:, در حالی که از آن. نکر جدتی تنشان از هم درید, برخی 
استخوانشان شکست. برخی تیير در جانشان نشست., برخی کشته شدند, 
برخی سرشان به گرز شکافت, برخی مجروح شدند, برخی گروگان گشتند 
و بوخی: با باران. خهیش به. اسارت در امدنجه دن ان سامه: بار ان :در 


هماوردی پیروان پور معاویه که خوارترین و زبونترین بودند و هم به 
هماوردی «قوم نوح که پیشتر از آنان ستمگرتر و سرکش‌تر بودند», تو را 
پاسخ گفتند. «1» شمار بسیاری نیز غنیمت حاصل آمد. «اری. حزب 
خداست که رستگارانند». «» و هم آنان پیروز میدانند. «3» اینک نامه‌ای 
که به حضرت آن جناب راه خواهد یافت شرح آشکاری از این پیروزی را که 
خداوند به وسیله آن دل‌های مومنان را گشایش دهد «<4» در خود جای داده 
است. 

او راست: خداوند بر ما واجب ساخته است که برای [دفاع از ] بندگان و 
سرزمین او خشم آوریم, شمشیر در گوشت‌هایی نشانیم که بر حرام 
روییده است, بیزه از خون‌هایی سیراب ب کنیم که به < چپاول جریان یافته 
است ۵ کرز بر استخوان‌هایی فرواوریم ۳ بر دزدی وت او یافته است : 
دلک لَهُمْ خر فی الدلیا و هم فی الاخرة غَذاب عَظيم «<5». 

او راست: روز گار آنان به بدترین فرجام پایان پذیرفت و وضعشان به 
زشت‌ترین عاقبت درآمد, آن هنگام که پیمانه پر شد, کارشان کرانه یافت؛ 
خداوند بر آنان خشم گرفت و از آنان انتقام ستاند و «ایشان را پیشینه‌ای 
بو نو ترآ بیان راو دای. 0سن یه اسفان و مین.فه آنان 
گریست و نه مهلتی یافتند» <7» #۷ آن گروهن که ستم کردند 
برکنده شد و ستایش برای خداوند که پروردگار جهانیان است» «8». 

ابن عباد اورده است: در حالی که سیل سپاه گران آنان را در میان گرفته 
بود, چون ظلمت دامن خویش را بر آنان گستراند. بر جدا شدن از همدیگر 


و بر گسیختن از هم اتفاق 


(1), اقتباس از آیه 52 سوره نجم: و قَوْمَ توح من بل هم کائوا هُمْ َظلَم 

و طغی- م. 

(2). اقتباس از آیه 22 سوره مجادله: لا ان و غ الفقلخون. م 

(3). اشاره به آیه 56 سوره مائده: قِنَ جزبٍِ الله هم اآغالشون- ت‌‌ 

(4). اشاره به آیه 14 سوره توبه. : و پشف ضَدُور قَوّم مَوْمنِینَ- بت 

(5). مائده/ دد: این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت قد آمفت نززگ 

خواهند داشت. 

(6). اشاره به آیه 56 سوره زخرف: جَعلْناهم سَلفاً و متا للأخرین- ت‌‌ 

(7). اقتباس از آیه 20 سوره دخان: قما یکت عَلیهم السَما و الاوض 5 ما 

کائوا مُنظُرِینَ- م. 

3 اقتباس از آیه 45 سوره انعام: فطع دایژ الْقَوْم الْذِین ط۳لَمُوا و الْحَفذ 
له رب العالمین- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 317 

کردند و به پگاه بدفرجام هشداریافتگان «1» دل بستند و به بهره‌ای که 


پشت کردگان فراری از آن برخوردار می‌شوند خرسند گشتند. 

هم او راست: آنان را عبرت و آویزه گوش دیگران گردانيديم و به سان 
گیاهان خشکیده ریزریزشده دراه‌ددنم > ۵ پشت کرده وان 
ظلمت شب را یافت؛ رت زر اه سب تاش بو مور ار 
هلااکت و تیره‌بختی »> . پس به تفز کی کار خویش نزد او دست‌آویز آورد, 
در حالی که ظلمت و کفر در سینه داشت و از ترس و نگرانی مراقبی 
آمادن. کفانانته به همراه داشت و از نومیدی آتتفتکی سوق‌دهنده و 
گواهی‌کننده‌ای. «4» در این میان, تنها برادر نفرین‌شده‌اش او را همراهی 
می‌کرد و همو بود که او را وسوسه کرد «و او چه بد دمسازی بود» «۵». 
در هر کمینگاهی رواست که او را بجویند و در هر مقصدی بطلبند و همین 
دم نیز گریختنی نبود, اگرنه آن‌که خدا را در مهلتی که می‌دهد رازی است و 
همه آفریدگان از راه یافتن بدین راز درمانده‌اند و او از همین‌رو دشمن 
خوینتن ترا تا آن روز که فردم به رستاخیز آورده شوند مهلت دادم است: 

او راست: اما فلان کس, بیابان‌ها را بدون زاد و توشه و بی‌بهره از همراه 
و همسفر پشت سر نهاد و همو به خواست خداوند اسیر دام هلاکت یا 
رانده سختی‌های بیابان است و يا چنگال درنده‌اي و يا تعرض دزد و راهزنی 
او را به گام مرگ کشانده است: و لا یَحسبنَ الذیی کفروا اعا سای ( 
۱ - تما ثقلی هم یداو ٩‏ 2 عَذابٍ مهین. «6» 

او رات آن سرزمین از مخالفت ان کسان که سخنشان تهمت‌زنی,: 
دینشان شرک‌آوری و زندگیشان بر تباهی و انکارورزی است و 
سرنوشتشان نیز دوزخ آکنده از آتش, و دارای جاودانگی است پاک, و 
پیراسته گشت: کدّآب آلِ فزغون و5 الذین من قَبلهمٌ کقرّوا بآیات ال 


مر ۶" سر 


ِ اه دئويهم م ان اللة قویٌ شدید الهقاب* لک بان اللة 1 تک فد ۳ 


(1). اشاره به یه 177 سوره صافات: فیساء ضباح باه ت. 

(2). اشاره به 2 1 سوره قمر: 7 ارسَلنا عَلیهم 0 واجدة فکائوا 
کهُشیم الْمْحْتظر- ت. 

(3). اشاره به آیه‌های 2 تا 14 سوره فرقان- م ۳ ِ 
(4). اشاره به آیه‌های 8 نا 21 سوره ق ۳ در ان‌ها عبارت‌های لدیه 
رقيبٍ عَتیذ و مقها سایق و شهیذ آمده است ت. 

(5). اشاره به آیه 38 سوره زخرف: کت القر یه ت. 

(6) ال عمران/76 ه انم باید کسایی کم کافر له ان تن کف 
این که به ایشان مهلت می‌د هیم برایشان نیکو است. ما فقط به ایشان 
مهلت می‌دهیم تا بر گناه بیفز ایند. 

اقتباس از قران, کریم. متن, ص: 318 


حتّی یَْیرُوا ما بالْفُسِهم و آنَ ال سَمیع عَليمْ. «<1» 

بیگمان دامنه‌های آن کوهستان به دامن حکومت بازگشت و حق برپا داشته 
شند و دز ان»ساهان هناد عدالت. بانی براورد و در همه آن سرزمین, دین 
بازگردانده شید و نان ی‌ذیان از ان زردوده. کردیده 5 فیل . ُعْداً لِلمَوّم 
الظالمین <2». 

او راست: پرچم مخالفت برافراشت و مخالفت آشکار ساخت و جمعی 

کردافرد این برداشت, اما گردآمدگان او همه تارومار شدند. در,حالی 

که خبرشان این ی افو آنانت دنم کاَتما یساقون ای ألمَوّت 
و هم ینْظرُونَ. «3» ِ 

او راست: آنان مرکب ظلمت را برای فرار برگزیدند و بر آن نشستند تا از 
چنگ تعقیب بگریزند. گریزان و پشیمان و سرزنش‌کنان رفتند و چونان که 
گناهکاران [در آن سرای ] از هم تشن از هم کیتتنرتتد «4>* و آن‌سان که 
راستیان از چپیان جدا شوند از هم جدا شدند. «<5» 


فصل [28]: مفاهیمی پراکنده از فتحنامه‌ها 


فصل [28]: مفاهیمی پراکنده از فتحنامه‌ها 

ابو اسحاق صابی در نامه فتح بغداد و درباره بخشودن رعیت چنین آورده 
است: ما به بردباری خویش از سبک‌خردان کیت گذشتیم و همه را به 
بخشایش خود در بر گرفتیم و از خطای فرومایگان چشم پوشیدیم تا تیکان 
را شفیع آنان گردانیده باشیم فان این بیم بداریم که سکناه در بر گناهکار 
آید و نیکوکار به بدکار ذزاضیخته شود؛ چه, آن‌گاه که دیدم آنان با اندرزی 
الهی که ضیف که یذ «از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی ر سد ی 
«6» مخالفت ورزیده‌انچ ما 1 این ادب الهی مخالفتی نکردیم که 
می‌فر ماید: و لا تکستب کل تفس ٍ 
(1). انفال/ 2 9 3 و رفتارشان مانند رفتار خاندان فرعون و کسانی 
است که پیش از آنان بودند. به آیات خدا کفر ورزیدند. پس خدا به سزای 
گناهانشان گرفتارشان کرد. آری, خدا نیرومند سخت کیفر است. این بدان 
سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته است تغییر 
نمی‌دهد مگر آن‌که آنان خود آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای 
داناست. 

(2). هود/ 44: و گفته شد, نفرین بر قوم ستمکار. 

(3). انفال/ 6: گویی که انان را به سوی مرگ می‌رانند,. در حالی که ایشان 
خود می‌نگرند. 

(4). اشاره به آیه 9 سوره یس: و امتاژوا الوم نا ۰ ت. 

(5). اشاره به آیه‌های حاکی از اصحاب ۳ و اصحاب یمین" 

(6). اقتباس از آبه 5 سوره انفال: فِنَنه لا رز 9 ظلَمّوا 
ك حَاصهٌ- م 

اقتباس از ۰ کریم. متن. ص: 319 ۲ 

عَلَیها «<1» و می‌فرماید: : و لا تزژ وازرة ور آخری «2». 

اسکافی درباره رعیت گفته است: گوبا آنان از زنجیر اسارت رسته‌اند و از 
تیعه شمشیر رهایی یافته‌اند و از خواری بردگی به سربلندی تاد و از 
آستانه دوزخ «3» به بهشت آسایش <4» درآمده‌اند. 

ابن عباد درباره عفو دشمنی که امان خواسته بود چنین آورده است: 
پیش دستانه وحشت او را فرونشاندی و او را وعده دادی که به توبه, 
خطایش را به او خواهی بخشید, هر چند توبه او توبه‌ای بااشد که به 
ریسمان تحار و ناگزیری به سویش کشانده شنده. انست, بی. آن که او را 
از اختیار و حرمت این اختیار بهره‌ای باشد؛ چه, اگر برای او اختیاری مقدر 


‌ 


شده بود؛ پیشتر بدین توبه می‌شتافت. اما اینک او را گویند: آلاان و5 قذ 
عضیت. فیل 6 اما اکنونر یه روز کی. از مهترمان بان اوندهای. و 
قف ی ۳ بدین هدف بخشایش او را امید دارم چون از این بیم می‌برم 
که در برابر او شورش و سرکشی در پیش گیرم که آنچه را مقتضای مهلت 
دادن و رجم کردن است شکشت دهد. امیذ دارم که او باداش آخرت: را تر 
دل‌اساپی این سرای پیش می‌دارد. برای او درباره انسانی زنده و 
نیم‌مرده‌ای متحرک پاداش الهی می‌طلبم, بدان چشمداشت که مرا به زنده 
داشتن این انسان و پذیرش شفاعت درباره او گرامی بدارد که «هر کس 
کسی را زنده سازد گویی که همه انسان‌ها را زنده گردانیده است» «6». 
اینک در حالی بازگشته‌ام که هرکس شنیده و دریافته و نگریسته, خود بدین 
حقیقت آگاهی یافته است. خداوند زمامدار هستی است و کار آن را که در 
شسختی. است به. کشایش می‌آورد: از آن‌ که خطایی از او شررده: است 
درمی‌گذرده:. آن: را که ناچار است پاسخ می‌دهد و کیفز دادن را غتیمت 
نمی‌داند و مقرر داشتن پاداش را روا می‌شمرد. 

باز او راست: از جانب مهترمان او را نگاهی بزرگوارانه و محبتی 
مهرورزانه در بر گرفت که توانست زندگی او را از چنگال اجل برهاند و 
زمین را پس از تنگ آمدن بر او گشاده سازد. 


(1). انعام/ 164: هیچ کس جز بر زیان خود گناهی انجام نمی‌دهد. 

(2). انعام/ 164 و اسراء/ 15: و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را 
برنمی‌دارد. 

(3). اشاره به 1 94 سوره واقعه: و تیه چجیم- م. 

(4). اشاره به آیه 99 سوره واقعه: و جَنةٌ تعیم- م. 

(5). یونس/ 91: اکنون؟ در حالی که پیش از ان نافرماني می‌کردی؟ 
ِ افتباسن:از آبه: 32 سورخ ماقده؟ و من اخياها فعانما اعبا التاسن خمیفا: 


اتباس از قرآن کریم. متن, صز 320 

لطف خداوند گران "است یُجي العظام هی ریم «1». 

همو درباره رعیت آورده است: دو ماه گذشت و هیچ ننوشتم تاأ این که دین 
دست‌های خود را کامل گشود و عدالت سایه خود را بر همه‌جا افکند و 
برای مهترمان پاداش کسی نوشته شد که در راه خدا جهاد را چنان که باید 
به انجام رسانده و فرمان او را در میان بندگانش اشکار | فریاد زده است. 
اگر کسی به فضلی گسترده. عدالتی فراگیر. سلطنتی بازيافته. ثروتی 
پرداخته. خیری نامور شده. و شژی که دامنش برچیده شده است به رعیت 
خویش نیکی ورزد, مهتر ما با حکمرانی, بر جان و تن و مردان و زنان و 
کودکان این سامان مثت نهاده و اسلام را که پاک‌ترین اه به به این 


مردم قبولانده است؛ چه کارگزاران این کوهپایه, پیش از این میان 
مجوسانی به سر ضی‌بزدنة. که. به. آیین باظل گردیده بودند. آقا اکنون 
«حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می‌کردند باطل شد». <2» 

همو درباره شکر نعمت‌ها آورده است: ما بدان سزامندتریم که آن 
نعمت‌های گرانسنگ را که خداوند نزد ما یدید می‌آورد و آن چشم‌های بد را 
که از ما دور می‌دارد و آن راستی و ظفرمندی‌ای را که به ما ارزانی داشته 
است سپاس گوییم؛ چه, واژه‌های سپاس ستوده‌ترین سخرٍ و  «‏ 
مهار برای نگه داشتن نعمت‌ها هستند. و ة من سر قائّما کر لِتفسه و 

گر قان تش عم گريم «3». 


فصل [29]: درباره برانگیختن به فرمانبری و بازآوردن سرکشان و بازداشتن از نافرمانی 


فصل [29]: درباره برانگیختن به فرمانبری و بازآوردن سرکشان و 
بازداشتن از نافرمانی 

ابو اسحاق صابی اورده است: باری؛ خداوند که نامش بلند و عظمتش 
بسیار است مسلمانان را به مهربانی و دمخوری فرمان داده و بدان 
برانگیخته و از جدایی بازداشته و از آن هشدار داده است. او که سخیش 
۱ و 
7 تتَرَفواً 


(1). یس/ 78: استخوان‌ها را که چنین پوسیده است بزندگی می‌بخشد. 
(2) اقتباس از آنة 119 سوره اعراف: فوقع اجه و بَطل ما کائو 
َعْمَلونَ- م. , 
(3). نمل/ 40: و هرکس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس می‌گزارد 
و هرکس ناسپاسی کند, بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است. 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 321 _, 
فیه 1 9 فرمونه است : و5 لا ۳6 گالذین قوا احْتَلَفُوا من 
جاءه هُمْ البسَاث و آولیّک لَْمْ عذات عَظيمٌ <«2». هم 0۳۹ ِِِ ِ 
# از فرمانروایان را همتای طاعت خویشیر و طاعت پیامیر خود 
یی الله علیه و اله گردانیده و فرمودم است: پا ۳7 الذین منوا آطیعّوا 
اظیعها ال شول. ع. ادلی الأمر ۹9 «3» مسلمانان همه مخاطب 
ِ 1 هستند و نه رخصتی از آن دارند و نه راهی برای تأویل در آن 
پابند. پس هر که به این فرمان گردن نهد و در راه ان گام گذارد, دین 
خویشن راسبه. خداوتد سبرده. بقیتی اشتوار بافته: استانه‌اش از الود کین 
پیراسته و نامه اش پاک شده و شایستگی یافته است که رجمت الهی بر او 
فرود اید و احسان پروردگار او را در بر گیرد: و هرکس هم از اين فرمان 
سر برتافته و از آن تجاوز کرده, تباهی و خروج از جماعت پیشی جسته و 
گناه خویش رز خود بر گردن گرفته و سزامند خوراک و طعامی بد شده و 
مستوجچب آن کشته اسنت که به. تقزین وا مس 
بر او وارد شود. 
صابی در همین نامه آورده است؛: راه شما آن است که بر «سخنی که میان 
ما و شما یکسان است» «4» گرد هم آیید؛ یعنی بر این‌که بردباران 
گردنکشان را بازبدارند و آویختگان به ریسمان وفاداری ان را که در نابودی 


است بر راه بدارند. 


باز هم از اوست: «5» امیر مقمنان اگر از شما استواری بیند و با او در یک 
حزب باشید, به شما نیکی می‌ورزد و بر شما لطف می‌کند؛ بر زمین افتاده 
شما را بلند می‌کند و درهم شکسته را التیام می‌سازد. اما اگر ضد این از 
شما بیند در برخورد با شما همان کیفر و فرمان مجازات راندن را روا 
سرای امان او برون شده بودند روا داشته بود. در چنین صورتی این فرمان 
در میان امانتدار و خیانتکار و گناهکار و بیگناه یکسان روا خواهد بود. چونان 
که خداوند فرموده است: و ائَققو قوا 


(1). شوری/ 13: از احکام دین آنچه را به نوح درباره آن سفارش کرد 
برای شما تشریع کرد و انچه را به تو وحی کردیم و انچه را درباره ان به 
ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن 
تفرقه‌اندازی مکنید. 

(2). آل عمران/ 105 و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار 
برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی 
سهمگین است. 

(3). نساء/ 59: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, خدا را اطاعت کنید و پیامبر 
و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 

(4). اقتباس از آیه 64 سوره آل عمران: کلِمَة سواء بیتنا ی م. 

(5). این متن را بنگرید در: المختار من رسائل الصابی. ص 214؛ جمهرة 
الامثال. ص 117- ت 

اقتباس, از قرآن کریم, متن منن» ص. : 322 

فنَنةٌ لا تصیبنّ الذین ظلمَّوا منکم حَاصَءٌ. «<1» 

همو در 9۹ «2» دیگر خطاب به رعیتی که از فرمان سر برتافته بودند 
چنین اورده است: می‌دانید این شیطانی است که از مدتی پیش شما را 
برانگیخته است و اکنون شما در میانه فتنه‌ای هستید که آذرخش آن رخ 
نموده و غزش رعد آن به گوش رسیده و تفرقه‌ای را دامنگیر مسلمانان 
ساخته است که نه چیزی از آن زیانبارتر است و نه چیزی از پرهیز از آن و 
دست کشیدن از آن سودمندتر. خداوند- همو که راست گفتارترین, کسان, و 
بپرخوارترین نعمت‌دهندگان است-می فرماید: و ادکرُوا : یقت اللّه علیکم 
اذ اک آغداء قالف بین ین فلویکم قأَصبحنه تنم بنقعته اجخوانا 5 کم علی شفا 
حَفْرخ من الار ند کم نها «3». ِِ با آدآب و سنن و سیره او 
مخالفت ورزد و از آیين و راه او کناره گیرد, دنیا و آخرت خویش را به 
زیانکاری درآورده و امروز و فردای خود را تباه کرده 7 در 
ات برگزیده و آن‌سان که کافران سزاوار آتشند؛ خود را سزاوار آن 
ساخته است و خداوند هر کس را بخواهد راه می‌نماید و هر کس 1 


بخواهد گمراه می‌کند». «4» 

از همین نامه است: اگر حتی شما- خدایتان از این حفظ کند- کافر بودید, 
امیر مقمنان بر خود لازم می‌دانست در فراخوانی شما به حق از رهگذر 
سخن پسندیده‌تر و راه روشن‌تر پیشدستی کند, بدان امید که خداوند شما 
را به لطف خود به راه بازاورد و شما را به جامه خردورزان دراورد, 
بی‌ان‌که خونی از شما ریخته و يا حرمتی از شما شکسته شود. با این 
وصف. اکنون که شما مسلمانید و ایمان اورده و البته در کنار ان خطا 
کرده‌اید و به اشتباه درافتاده, به چنین بخشایشی سزآمندتر و بدان 
شایسته‌ترید که درباره شما بردباری کند تا از مخالفت دست بدارید و با 
شما درنگ و مدارا روا دارد تا بازایید و در دل‌هایتان بر شما حجت تمام 
شود و از این رهگذر شما را به راه درست با زگرداند. اما خداوند برای این 
بردباری حد و اندازه‌ای مشخص و تقدیری معلوم نهاده است و هرگاه امیر 
مومنان در شما سودی چندان نبیند و او را همچنان به رنج و سختی 
درافکنده باشید و ببیند که همچنان بر نافرمانی پای می‌فشرید 


(1). انفال/ 25: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
(2). برگزیده‌ای است از نامه‌ای از جانب طائع لله عباسی. بنگرید به: 
المختار من رسائل الصابی, ض‌ 97 ت. 5 

(3). ال عمران/ 103: و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که دشمنان 
یکدیگر بودید. پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران 
هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شها را 0 

(4). موه فاطر: قاِنَ اللةَ تضل مر و یهدی من 
یشاء ت 

شتابان به سویتان روانه سازد و در سرکوب شما مهار از آتان بگشاید؟ آیا 
در چنین صورتی رک بیمارتان و نیکو کار و گناهکارتان از یکدیگر 
انوا فتنة 4 لصيتنالْذین ط مک حَاضَةٌ «1. اینک چه رها از 


فصل [30]: صلح و مصلحت‌های آن 


فصل [30]: صلح و مصلحت‌های آن 

ابن عباد گفته است: سزامندترین چیزی که کارگزاران به کار بستند و 
دیگران دز بن. ایشان. بدان. افتدا کردتد و مغمتان آن: وا بر هفرجیری 
برگزیدند و مسلمانان در همه رفتارهای خود, چه شادی‌آفرین و چه 
غم‌افزون ۳ سودآور و چه زیان‌ده, آن را تر کرید وخ همان چیزی است 
که از رهگذر زب پراکندگی رخت بربندد و کار سامان کرد شمشیر ها به 
نیام رود امنیت خیمه گسترد و بدین‌سان خون‌ها از ريخته شدن مصون 
اند خلق ارام گیرند, دشمن سرکوب شود. شادمانی جاودان گردد و از 
بدی‌ها ایمنی حاصل اید. هیجچ‌چیز از این سزامندتر نیست و هیچ‌چیز برای به 
چنگ اوردن پاداش الهی در این عرصه سودمندتر از صلحی نباشد که 
خداوند بدان فرمان داده. بدان برانگيخته. بدان تشویق کرده و بدان 
فراخوانده است؛ او که ب حق است فرموده است : قأسلکوا تن 


حَوَیِکم 2 و الصْل حَیرْ «3», 3 طایفتان هن الُومنین الوا 


قاضلخو, بیتهّما 4 و دجم یر فی گثیر من تَجُواهم الا 1 مر بصَدقة 
معژوف او اصلاح ی الّاس «5». 


اسکافی در 7 که در 3 از صلح میان ملک نوج «6» و صفغانی باد 
کرده چنین آورده 


(1). انفال/ 25: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
(2). حجرات/ 10: پس میان برادرانتان را سازش دهید. 

(3). نساء/ 128: سازش بهتر است. ۱ 

(4). حجرات/ 9: و اگر دو طایفه از ممنان با هم بجنگند میان آن دو را 
اصلاح دهید. ۱ 

(5). نساء/ 114: در بسیاری از سخنان درگوشی آنان خیری نیست مگر 
کسی که دستور صدقه‌ای دهد يا کار پسندیده‌ای يا اصلاح رابطه مردمان. 
(6). ابو محمّد نوح بن نصر بن احمد سامانی از امیران منطقه فرارود که 
به سال 331 ق. ولایت یافت. او در بخارا اقامت گزید تا این که سرانجام به 
سال 343 ق. در همان‌جا درگذشت. بنگرید به: النجوم الزاهرقة, ج 3,. ص 
1 اللباب ج 1, ص 523- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 324 

است: در حالی [اين پیمان] نوشتیم که خداوند احمد بن محقد را به 
فرمانبری بازآورد و برای او به حسن توبه ختم کرد و راه درست را ۳۷ 
نمایاند و او راه را دید, و خطا را , به اه کشا ند اه دست اد عحطا. کوتاه 


کرد و بدین‌سان جنگ بار سنگین خویش بر زمین نهاد و «خداوند زحمت 
جنگ را از مقمنان برداشت و خدا همواره نیرومند شکست‌نایذیر است». 
«[1» 

هم او راست: اینک ما در سایه شاهان رک و در کنف خداوند صاحب 
قدرت و در حالی روانه سرزمین جبال می‌شویم که خیر را روا دیده ایم, 
آن‌سان که خداوند خیر رآ در صلح قرار داده است و به فرمان او گردن 
نهاده‌ایم؛ آن‌سان که به گذشت فرمان داده است, و به خویشاوندان به 
درگاه خداوند تقرب جستیم و غنیمت آن سامان را نطلبیدیم و- خداوند خود 
می‌داند- تا زمانی که انان روی صلح و سازش دارند, به صلح و سازش 
روی نهاده‌ایم. 


فصل [31]: ستایش و ثنا 


فصل 311 ستایش و ثنا 

اسکافی گوید که ملک نوح به شاهزاده‌ای چنین نوشته است: خداوند از این 
پیش و از این پس, به ستوده‌ترین و پاک‌ترین ستایش‌ها ستوده خواهد شد, 
بر انچه از تو به ما موهبت رسانده, و انچه به واسطه تو به ما ارزانی 
داشته است؛ که ان‌ها دو نعمت الهی‌اند که شرافت و بلندی را از یکدیگر 
درمی‌ربایند و در نیکی و شکوه بر هم پیشی می‌گیرند. در هریک از آن‌ها 
روشنی دیده و شادی دل است و بر هریک از آن‌ها زبان به سیاسگزاری 
فروماند و دست به پاد اش‌دهی به سختی افتد و هیچ کس به باریک نکته 
همانند آن توجه نیابد, مگر خدایی که بر هرچه بخواهد لطف کند و هرچه 
اراده نماید به انجام رساند, «2» همان خدای چیره زبردست ستوده 
بلندپایه آمرزگار. اکنون خداوند از هرسوی بر تو گشایش آورده, توان تو را 
کافل کزداندم, دست منت تو را بر فراز همه قرار داده, اراده تو را برتر, 
عظمت و بهره تو را از همه فراوان‌تر و دست تو را از همه گشاده‌تر و 
استوارتر بداشته است. چرا چنین نباشد؟ حال آن که تو جان در خشنودی ما 
خسته کرده‌ای و رو به پرچم ما نهاده‌ای و برای ابادی دیار ما سختی بر خود 
هموار کرده‌ای و برای شادی ما رنج را به جان خریده‌ای. 

این عباد گفته است: از تن در شصصر هت مان آن گفتار. کردار: پاستذاری: 
دینداری و 


(1). اقتباس از آیه 25 سوره احزاب: و کقی ال المْوَمنینَ المتالَ و 

ال قوب عزیزا- م 

(2). اشاره به 2 16 سوره برو.. : فَعَال لما رید 

افتباس از قران کزیم, عترءض* 325 ٍ 
جهادی که بایسته بود به انجام رسید, کاری که باید «مشتاقان در آن بر 
همدیگر سبقت گیرند» «1» و جز بهره‌مندان از آن بهره نيابند. ۱ 
ار تس را راتسا رم واه نا 
است: تو و عضد الدوله- هردو- دستان امیر مومنانید در انچه انجام می‌دهد 
و انچه وامی‌نهد و خود چشمان او برای نزدیک و دورید. به دستان شماست 
که در سرزمین‌های فروپاشیده, بستری از امنیت گسترانیده شده و مشعل 
دین پس از خاموشی دیگربار روشن گشته است. شما را از جانب خداوند 
به نکویی مژده باد, که «خداوند پاداش مقمنان را تباه نمی گرداند» <2». 


فصل [32]: سپاس گزاردن و ارج گذاردن نعمت 


فصل [32]: سپاس گزاردن و ارج گذاردن نعمت 

ابن عباد ات است: اگر نبود ان که خداوندی که به آفزیتتشن انسان از ی 
پست بر او منت نهاده و او را ۳ جایگاه دشمنی آشکار فرود آورده است 
«3» اجازه سخن گفتن از نعمت‌های خویش داده و چنین مقرر کرده است 
که سپاس توت او گزارند, نیکوکاری مهترمان از یاد شدن فراتر و از خبر 
دادن از ان و گستراندن حکایتش فزون‌تر بود. 

باز او راست: هرروز کرانه‌ای به میانه و سرزمینی به سرزمین افزوده 
می‌شود تا خداوند آن مقصد فرجامین را بگشاید و سپس به مثت خود آن 
را فزونر از شمار وراندازه وسعت دهد. 

و ان تعُْوا نقمت ال لا یحَضوها «4». 

هم او راست: شاید سپاس ۵ نیکی‌ای که کالای بی‌مقدار این سرای 
را در بر می‌گیرد «5» امکان‌پذیر باشد اضا آن تعمت که در گرامیداشت از 
کرانه نیز فراتر رفته است. نوبسنده چه می‌تواند درباره‌اش بنویسد هرچند 
نوآور باشد و سخنران چه می‌تواند درباره اش بگوید هر چند سخنور باشد. 
کید آلفزن نشف آمرده ابرت" ما خدا را , بر این سپاس می‌گزاريم که 


در زمین چیزها روزیمان کرد, نعمت‌ها پی‌دریی به ما ارزانی داشت و 
روزگار ما را چنان افتخارها بخشید که 


۱ 
س اتاس اه اه ۱ سره ال فان ای العل ‏ هر الْموّمنین 


3 اشاره به آیه 77 سوره یس: : و آم : بر اسان َّ حلَفْناخ من نطِقَة 
قلذا هو حَصيم مّبینْ- ت. 

(4). ابراهیم/ 4 و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی‌توانید آن را به 
تما در آوز یه 

(5). اشاره به آیه 169 سوره اعراف: ه خضت هفا [[ دنی- ت‌. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 326 

نه عادتا در زمانی دیگر یافت شده و نه همانند آن به هیچ صاحب قدرت و 
سلطنتی عطا گردیده است: ذلک قَصْلّ اللّه تیه مر شا <1» 


فصل [33]: سرزنش و نکوهش 


فصل [33]: سرزنش و نکوهش 

ید الخمید کفته است: تو اگر روی کنی سر از تنت ببرند. اگر پشت کنی 
به سویت افکنند, اکر تماتی: تو را نترسانتد و اک بکربزی دوز بی. و آیتد: 
خداوند در کمین است و تو را به بسته شدن همه راه‌ها بر رویت کیفر 
می‌دهد. اگر توانستی در دریا راهی بجویی «2» يا در زمین نقبی سراغ 
کتی, «3» بکن. آن‌که هشدار داده بهاثه را تمام کرده است و ته. گریزی 
است. نه بر دیگران گناهی و «امروز در برابر فرمان خدا هیچ 
نگاه‌دارنده‌ای نیست, مگر کسی که خدا بر او رحم کند» «4». هیچ 
برون‌شدی از تقدیر او هم نیست. اگر بازگشتی و توبه کردی. خداوند 
توبه‌پذیر و مهربان است و او پیشت کردی و مخالفت ورزیدی» خداوند 
شکست‌ناپذیر و انتقام‌ستان است. 

اسکافی گفته است: آیا به باد تمی‌آوری فرجام آنان را که پیش از تو بودند 
و هم نیرنگی فزون‌تر داشتند. هم قدرتی بیشتر, هم وضعیتی دشوارتر و 
هم چاره‌ها و شیوه‌هایی فراوان‌تر, ان گاه که بر این دولت شوریدند و 
نعمت دولت را ناسیاسی و کفران کردند؟ مگر خداوند آنان را به جای 
آرزوهایی که داشتند, اجل نداد و مگر آنان را به جای رسیدن به آزها با 
مرگ هماغوش نساخت و از خواری‌ای به خواری‌ای دیگر درنیاورد؟ پس تو 
چگونه بر گردنه چنین اندیشه‌ای گام می‌نهی و بر پشت چنین شتر فتنه‌ای 
می‌نشینی؟ تو نه از پروردگار خویش می‌ترسی, نه هیبت فرمانروای 
سرزمین خود می‌داری, نه به دنیای خویش می‌نگری, نه به آخرت خود 
فی آندبتلدی: نه به پیمان خود وفا می‌ورزی و نه فکر جان خویش ان که 
بلکه پیمان می‌شکنی و این در حالی است که خدآوند می‌فر‌ماید: فمنْ 
تکّت قائما بتک علی تَفقسه ظ» و تور با دین نیرنگ ورزیدی و خداوند 
می‌فرماید: و لابق الْمَکَرّ الب ال باهله. «<6» 


(1). جمعه/ 4: ۰" 
(2). اشاره به ایه 61 سوره کهف: انح سَبیلة في البخر سر 

( اشاره به آیه 35 وه 89 قان اشتسلفت آن جته تا قی ارس 
و شلماً فی السماع ت 


4 اشیاس از ایه 23 سور یعاس لیقع چق آقر الاب لا مه وید 


ر فتح/ 10: پس هر که پیمان‌شکنی کند تنها به زیان خویش پیمان 
0 


(6). فاطر/ 43: و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 327 

کرده تو هم کرده آنان است که فرمود: تم ال علی فُلْوهِمٌ و علی 
سَمعهم و علی ابُصارِهم غْشاوه و له عَذابٌ عَظيمّ. «1» 

ابو تک خواززفی آوردم انبتت: خداوند خواست حکمت تو را بلند گرداند و 
سخن تو را بر راه بدارد و بنگرد که چه می‌کنید و خداوند خود آنچه را 
آشکان می‌ساز ید ودانحه را پنهان می‌دارید می‌داند «2». اما چون از نعمت 
تجاوز کردی و ناسپاسی گزیدی و از یاد بردی که «مگر پاداش احسان جز 
احسان است» «3» روزگار به دیده نامهربانی در تو نگریست و تو را به 
جای آنتتافی سخنین داد. تن آن بارقه‌ها به صبحگاهی به صاعقه بدل گردید 
و آن موهبت‌ها به مصیبت تبدیل شد. ان ال لا بْعیرْ ما بقوم حتّی بُعَیرُوا ما 
بانفسيهم. «4» 


ِ 


ال[ از ماه ردان 


ابراهیم بن عباس <«5» گفته است: اینک آن «ماه رمضان که در آن قرآن 
فروفرستاده شده است که مردم را راهبری می‌کند» «6», بر شما سایه 
افکنده است. ۰ پس «ای ایمان آوردگان, همه به درگاه خداوند توبه کنید. امید 

که زشتکار شوید»: 7۶ » هم برای. اینده" خود توشه نیکی بیتنن. فرستید که 
همان برتر و پراجرتر است. «8» 


(1). بقره/ 7: خداوند بر دل‌های آنا نز شنوایی ایشان مهر نهاد و بر 
دیدگانشان پرده‌ای است و آنان را عذابی بزرگ است. 

(2). اشاره به آیه 29 سوره نور: و اللَهُبعلمٌ ما دون و ما تکْمُونَ- م. 

(3). اقتباس از آیه 60 سوره رحمان: هل جزاء الاخسان 1 الاخسانْ- م 

(4). رعد/ 11: در حقیقت خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد آ 
حال خود را تغییر دهند. 

(5). لقب او ابو سحاق صولی است. در سال 243 ق. در خراسان دیده به 
جهان گشود. در بغداد بزرگ شد و در همان جا ادب آموخت. خلیفگان او را 
نه خود نزدیک ساخته بودند. ۳۳ کاتب معتصم؛ , واثق و متوکل بود. دعبل 
درباره او گفته است: اگر ابراهیم بن عباس شعر را پیشه خود می‌ساخت 
ما را در فقر و بی‌چیزی وامی‌نهاد. 

مسعودی گفته است: در میان کاتبان پیشین و پسین از او توانمندتر در 
شعر شناخته نشده است. احمد بن اسرائیل نقل کرده است نویسندگان بر 
اين اجماع دارند که او و احمد بن یوسف توانمندترین کاتبان روزگار 
عباسیان بودند و او و زیات توانمندترین کاتبان دولت عباسی در کار شعر 
بودند. بنگرید به : الاوراق, ص ۰.207 همچنین شرح حال و ماجراهای او را 
بنگرید در: الاغانی, 9 ص 120 تاریخ بفداد. ج 6 ص 117 معجم 
الادباء ج 1 ص 261- ت ان "۳ 
(6). اقتباس از اية 15 سوره بقره: هر رمضان الذی اتزل فیه القرَانْ 


هدع للّاس- م 

(7). اقتبای از ایض سور قووه ک توا ال الم سا اما ان 
لعلْکَمْ ثفْلِخون- م 

(8). 9 به 1 0 سوره مزمل: و ما تُفَدمُو 3 من خبر تجذوه 
علَدّ اللّه- ت 

اقتباس ام متن ص : 328 


اسکافی گفته است: ح 8 در بت یکذیحر آورده: 


نماز و روزه را به عنوان وسیله تقرب جستن به درگاه خود واجب گردانیده 
و ماه رمضان را که قرآن در آن فروفرستاده شده پرحرمت ترین و 
پراثرترین ماه در دیگرگونی‌های تور کاران قرار داده است, از این رهگذر 
که شب قدر را که خود ۳ سییده‌دم استمرار دارد بدان افزوده و در این 
شب فرشتگان و روح را نازل کرده است تا به اندازه هزا ام ختر خر اوز ند 
و فرجام هرکس را که از او یادی هست بنگارند. پس هرکه بدین ماه 
درپيوندد. به نیکی و به بزرگداشت از آن استقبال کند و حلال آن را از 
خر ام یر اسکه بداند ا یار اه سهاسهته اتکی ناشن که اداامی‌ شوه 
فریضه‌ای که برپا داشته می‌ شود و نعمبتبی که استمرار خت اند و ِ 
آن‌که حق اين ماه را پاس می‌دارد و به انجام واجبات اين ماه می‌شتابد, 
افزون بر فضیلت سراي نخست فضیلت سرای دیگر نیز باشد. و للاخره 
کب رجات و أکَبَرُ تفضیلا. 1« 

هم او راست: خداوند فرجام‌بخش خلقتی حکیمانه و پایه‌گذار دین استوار 
است, ماه رمضان را که به برتری گزین ساخته و به تنزیل گرامی داشته, با 
ضصیمه: ساختن شب قدر به. از که: خود از هزار ماه بالاتر است و با پایان 
بخشیدن به عید فطر که عید هر مسلمان در خشکی و دریاست. ارج 
بخشید و در این امور حکمت خویش را روشن ساخت و در این ماه درهای 
رحمت خود را گشود؛ از توبه پذیرفتنی که برای مردان عمل بر خود لازم 
می‌داند فان باس‌دادی که بت یار ان در ان می کت شون اماه 
با تزکنی خسیدان امفد کار و اعان مباناش مس تفه اس بر ها 
فرارسید وابستگان و کارگزاران خویش را فرمان دادیم به ارامش و 
تما صحی و تقها از آن‌صاه افیا تنم عحالت را بکست راتوه تیر حوا ره 
را از یاد نبرند «2» در برابر آن‌که با آنان نرمش می‌کند فروتنی کنند «3» 
صلاخ هدرسشکاه یا کهبراشان راهم آمدم استت مانگدار ند: 


ابراهیم بن عباس درباره حج و حاجیان اورده است: شما حاجیان خانه خدا| و 
زایران حرم او, و ره‌یافتگان به سرای امن اویید که از دورترین و 
نزدیک‌ترین سرزمین‌ها به سوی 


(1). اسراء/ 21: و قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگ‌تر و بیشتر است. 
(2). اشاره به آیه 237 سوره بقره: و لا تنسَو 5 م- ت. 

(3). اشاره به آیه 99 سوره حجر. 5 اخفض ناک للموّمنین- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 329 ۱ 

سرزمینی بار بسته‌اید که جز به سختی و رنج و جز اشفته جامه و چهره 
سوخته نمی‌توانستید بدان رسید. «1» در این کار دعوت پدرتان ابراهیم را 
پاسخ دادید و بر فراز هر تیه و بلندی به خداوند لبیک گفتید, در حالی که به 
خسته, دارایی‌هایتان را هزینه و مرکب‌هایتان را رنجور کرده‌اید و در برابر 
هر رنح و سختی‌ای که به شما رسیده است بردیاری ورزیدو‌اید. پس شما 
را از جانب پروردگارتان به نیکی مژده باد. نّ ال لا بضیعٌ اج الععسنية 
2 

اسکافی در برانگیختن به جهاد آورده است: خداوند جهاد را از فریضه‌های 
قزر تفن ه از نشانه‌های استوار حقوق خود قرار داد, بندگان خویش را در 
هر دو حالت سبکباری و گرانباری بدان فراخواند «3» و آنان را به 
گذشت‌پیشگی در اين کار پایبند ساخت و از دوست داشتن جان و مال یاد 
کرد و برای کسی که بدین مهم اقدام کند رسیدن به سعادت را تقدیر 
فرمود و برای ان که در این راه کشته شود پیشی جستن به شهادت را 
واجب کرزانه: این حکم قطعی اوست که آنه قرآن از آن سخن گفته «4>* 
و وعده حق اوست که در آن راست گفته است. او- به خداوند سوگند- هیم 
به وعده خود پشت‌پا نمی‌زند «5» و فساد را نیز دوست ندارد. 

پس گروه‌گروه و یکان‌یکان بشتابید و سبکبار و گرانبار بسیج شوید «6» و 
انتقام دین خدا را از آنان که در برابر وی گردن‌افزاری کرده‌اند بگیرید ت 
فقایل نان کة.با این ذین سر جنگ دارند از آیین دفاع کنید. 

همو درباره خونخواهی آورده است: به تو فرمان می‌دهد اولیای دم فلان 
کس را یاری دهی؛, از جایگاه آن که قف‌ذاند او به ستم و تجاوز کشته شده 
است؛ چه, خداوند برای سرپرست وی قدرتی قرار داده است. <7» 


(1). اشاره به ار 7 سوره نحل: بل لَم تکوزو| بالفیه الا بشق ات م. 
(2). توبه/ 120: خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. ۱ 

(3). اشاره به آبه 1 سوره توبه: : اثفروا خفافا و تقالام ت 

(4). اشاره به آیه‌های 169 آل «عمران: 5 لا ۳ الذین تلو فی سبیل 
اللّه اموان و 154 بقره: : و لا تولوا لِمَن یل فی سَپیل الله امه ارگ ت. 
(5). ۱ ال عمران: نَّ اللة لا تخلف المیعادد ت‌. 

(6). اشاره به آبه 1 سوره توبه: : ائفژوا خفافا و تقالا ت 

(/). اشاره به ند 33 ر«سورم اسراء: 5 5 مر یل مَظْلوماً فقد ۱ لولبه 
شاظانا قلا بر تسف فق الفتلن [۱ کان مَنَضَورا- ت 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 330 

همو خطاب به شکست‌خورده‌ای گفته است: خدای را در هر کار حکمی 
است که او خود به انجامش رساند «1» و او را در هر کار تقدیری است 
که خود مالک ان باشد. او این حکم و این تقدیر را چنان‌ که به قضای خویش 
خواسته است فرجام دهد و بر انچه خود اراده فرموده و امضا کرده است 
پیش ترن-ضا تشر آنخه از دست رفته است از خداوند دلجویی‌ای خواهیم که 


اندوخته‌مان تیتر آخند آن است. بر تن ان از او صبر خواهیم, بر جوشش آن 
گرفتاری, آرامش طلبیم و در فرچام کار از اين آتش فرونشستن خواهیم: 
ققسی آنْ تکرهوا ین و یِجعل اللةّ فیه خیرا کثیرا «<2». 


ابن عباد گفته است: این رفتار وتا قح از همه آن چیزهایی است که 
شناخته شده, دانسته شده, وجود داشته و سراغ داشته شده است؛ خداوند 
آن‌رااحهای ان موشان نها خالصه حمرانان شاه و حافیدان ۲ ووز 
رستاخیز گردانیده است. پس او دا تانتن6 ان آن باد. که در 
صحیفه‌ها ی پاکیزه به دست فرشتگانی ارجمند و نکوکار نوشته می‌ شود. 
«3» 

اس ی که اش فان کس ای لت اه کسان ی ریت 
تنها شدن, آن اندازه به چشمان خویش دید که دوچندانش داده شده بود؛ و 
او آن‌سان بود که خداوند فرمود: 

و وَجَدّوا ما ۴حلوا حاضرا و لا یلم ادا «<4» 

هم او راست: فلان به سفارش ما همچنان با بازماندگانشان مدارا| 
می‌دارد و همچنان به پیروی فرمان ما به نیکی با آنان رفتار می کند و 
پیوسته به آنان حجحجت تمام می کند و هشدار می‌دهد و هرروز گوش‌های 
ناشنوا را به اندرز و یادآوری می‌گشاید. امّا آنان همچنان بر سر برتافتن و 
پافشاری کردن بر راهی یگانه‌اند. فلان فرومایه تنها برای خود و پدران خود 
مثال می‌اورد و در پاسخ هر اندرزی که به او می‌رسد و هر یاداوری 
روشنگری که می‌شنود جز این سخن نمی‌گوید که خداوند از زبان مردمانی 
که به سختی گمراه شدند و تیره‌بخت گشتند نقل فرموده است. جایی که 


گفتند: ایا وِجذنا آباءنا علی أَمَةٍ و عن آثارهم مُفتَدُون «5». بی‌خبر از 
ار 1 


(1). اشاره به ایه 3 سوره طلاق: ان ال بالغ آمُرو- م. 

(2). نساء/ 19: چه‌بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خداوند در آن مصلحت 

فراوان قرار می‌د هد. 

(3). اشاره به آیه‌های 15 و 16 سوره عبس: بآبدی سقره+ کرام بررو- ت. 

(4). کهف/ 49: و آنچه را انجام داده‌اند حاضر یابند و پروردگار تو به 

هیچ کس ستم روا نمی‌دارد. ۳ 

از ی ها دنه ای ای اقا وا ات یشان 

راهسپریم. _ 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 31 

فا رت یامد آمنه ات 

یکی دیگر گفته است: او ستم ورزید و زیاده‌روی کرد, تاخت و به سختی 

درافتاد و به مردمان تجاوز روا داشت و مرتکب سبک شماردن بزرگان و 
جبایل وان راهان ند دیسا اش اسراسه کرات‌های ال اند 

و فرجام او چنان شد که خداوند فرموده است: 

و کان عافبَةٌ آمرها خُسرا. 1« 7 

سعید بن حمید: درباره باران خواستن اورده است: درباره نباریدن باران در 

این سال و دیر کردن باران از زمانی که هميیشه خداوند در همانند آن این 

نعمت را ارزانی می‌داشته و نیز این که مردم چه‌سان بدین سبب به 

نومیدی افتاده‌اند و جهستان دب ند کیشان. زیان: واند: آامتم:-خترهایی. از 

نواحی گوناگون به امیر مومنان رسیده است. امیر موّمنان خود می‌داند که 

این رخداد تنها از توآونزن مردم به کناه: ژویدر دنو آنان از توب و نیز به 

فراموشی سپردن دعا و نالیدن به درگاه خداوند و کوتاهی دی حزافدن حق 

سرچشمه گرفته است, م چونان که خداوند فر مود: 

3 ها کان یک یلک الفری بِظْلّم و أهلها مَصلخون «2». پس با بدن‌هایی 

پاک و دل‌هایی پاکباخته به نما زگاه‌ها روانه شوید و «از پروردگارتان 

آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است تا بر شم از آسمان بارانی 

پی‌درپی فرستد». <3» هم مباد از رحمت خداوند نومید شوید که نومیدی 

از رحمت خداوند از هر گناهی که بر آن کیفر دهد سنگین‌تر است و کسانی 

که گرفتار آن شوند گمراه خوانده رشده‌اند و چونان که خداوند خود فرمودو 

است: 2 [ الصَالون <4* و و توبوا (لی الله مها 

یا الَمْْمتُو م2 حون «5». 

آبن توابه ۳ درباره 0( کردن سرای احمد بن خصیب <« 7« چنین آورده 

است: خبر ویران شدن سرایی به ما رسید که صاحبش به ناحق و با پولی 


که از خرام به چنگ آورده بنا 


(1). طلاق/ 9: و پایان کارش زیان دوه 

(2). هود/ 117: فد ار هر بر ان نبوده است که شهرهایی را که 

مردمش اصلاحگرند به ستم هلاک کند. 

(3). اقتباس از آیه‌های 10 و 11 سوره نوح: استَعْفروا ربَکَمْ له کان عَقارا* 
پرشل السماء علیکم 2 

(4). حجر/ 56: چه‌کسی جز ر گمراهان از رحمت پروردگارش نومید 

می‌ شود ؟ 

(5). نور/ 31: ای مقمنان همگی به درگاه خدا توبه کنید, امید که رستگار 

شوید. 

بغداد و در دیوان مقتدر عباسی صاحب دیوان رسائل بود. بنگرید به: معجم 

الادباء ج 18, ص 96- ت. 

(7). نام کامل او ابو العباس احمد بن ابی نصر خصیب است. از وزیران 

مستنصر و مستعین عباسی بود. مستعین او را به جزیره تبعید کرد. وی به 

سال 265 ق. درگذشت. بنگرید به: وفیات الاعیان. ج 1 ص 187- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 332 

نهاده بود و از همین روی سزامندترین بنا به ویران شدن بود و نیز شایسته 

این که اه دیگر بر جای آن نشیند. ض بنابر بنیادی جز خداترسی استواری 

یافته و اثری بود که در آن به سوی ستم گام برمی‌داشتند. تفر ان .را 

ویران با ۳ به خواست خدا , به قاعده خویش بییوندد. 

طاهر بن حسین گفته است: به رن بن رشید [بنویسید] «1»: خداوند تو 

را حفظ کند و زنده بدارد! بر من گران است که به خرد يا کلانی از خاندان 

تو چیزی جز فرمان گماشته شدن به امیری بنویسم. اما درباره 0 من 

رسیده است که به آن مخلوع تمایلی نشان داده‌ای! اگر این زفتار گرایشی 

بر صد امیر مقمنان بوده است, اندکی هم که به نو بنویسم بسیار است, 

اما اگر آن گونه‌ای که خداوند فرموده است «مگر ان کس که مجبور شده 

ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد» «2» در این صورت سلام و رحمت و 

برکات خداوند بر تو ای امیر. 


فصل [36]: تبریک و نامه‌های محبت‌آمیز 


فصل [36]: تبریک و نامه‌های محبت‌آمیز 

جون ابو نوج ۳2 اسلام آورد ابو العیناء به او نامه شادباشی نوشت و 
دز آن نامه- که سراغ ندارم در این باب رات و نکهتر از آن نوشته شده 
باشد- چنین آورد: خداوند تو را نعمتی گران داده است در این‌که اهل ذلت 
و زبونی و کفر و لجاجت را وانهاده‌ای, همان‌ها که «قوم خود را به سرای 
هلاکت درآورند, جهنم که بدان درمی‌آیند و چه بدقرارگاهی است» «3», 
آنان‌که «برای خدا مانندهایی قرار دادند» «4» و «برای خدای رحمان 
فرزندی قائل شدند, در حالی که خدای رحمان را نسزد که فرزندی اختیار 
کند». «5» تو را تهنیت باد در این نعمت بزرگ که با مهاجران و انصار و 
کسانی کف .به. تیکی. از آنان پیروی کرده‌اند برادر شده‌ای. تو اینک برادر 
انا و دعای آنان براي نو بر درگاه خداوند, فریضه‌ای واجب شده است. 


خداوند می‌فرماید: 5 الذین جاز من بَعدِهم بقولون ربا اعفر نا خوانتا 
آلذین سَبَفُونا یالایمان و لا تجْعل فی قلوبنا غلا زین آمئوا نا نك روف 
رحيم «6». ۲ 


1 مضتحان تن عریی. این افرودم ره اشتناد آنچه در اب الکتاب 


صولی (ص 151) آمده است آورده‌اند. نق ور 
۳ اقتباس از آیه 6 سوره نحل: الا مَنٌ من أکره و وله ما ی بالایمان- 


3 اقتباس از آيه‌هاي 8 و 29 سوره ابراهیم: أحلُوا قوَهم دار الوا + 
جهن یَصْلوّتها و بلس القراٌ م 

(4). اقتباس از یه ی ۳ 

(5). اقتباس از آبه‌های 91 و 92 سوره مریم . : 5عَو] من ولد لر | ما 


یی للرخمن آن تخد ولدآ- م دك" 

(6). حشر/ 10: و 7 1 که بعد از انان امده‌اند وق حوبتد تزهرد کارا 
بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان- 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 333 

به خداوند سوگند تو بر چخماق زدی و از آن آتش برون جهاندی, و نور را 
جستی و از آن پرتو هدایت پافتی و کار را تا بپن بررسیدی و چکیده ناب از 
ان برگرفتی,؛ نه به سان ان که به انديشه نارسا اندازه کرد و اندیشید 
«نفرین بر او که چگونه سنجید!» «1» پس خدایی را سیاس که تلاش تو در 
چنگ زدن به پرتو هدایت را قرین توفیق ساخت, منزلت تو را بالا برد, تو را 
از آتش رهاند و از آلایش شرک و سرگردانی تردید پیراست؛ ان الشرّک 


م 7 2 2 


لِظلْم عَظيمٌ «2» و و مَن بُشرک بالله قکانما حَرّ من السّماء قَتَحْطَفْة الطیْرٌ 
1 تهّوی به الرّیح فی مکان سجیق. «3» 
خداوند تزا اند بدارد که اینگ مسجد را جایگزین کلیسا و کنیسه, جمع 
با سگرن صروی بت البز را یکین له ساب ضعت تربل را 
جایگزین تحریف انجیل, یقین موحدان را جایگزین تردید بی‌دینان و فرمان 
امیر مومنان و مهتر مسلمانان را جایکزین حکم اسقف سرکرده کافران 
بدارد و در برابر آن احسانی که به تو عطا فرموده تو را توفیق شکرگزاری 
ی تو را بیفزاید! او بخشنده صاحب منت است. 

کسی دیگر به کافری ذمی که اسلام آورده بود چنین نوشت «<4»: سپاس 
خدابی زا که تو را به ۹ استواری که توص عر ان را می‌پذیرد و نه 
خدا| به جز آن شناخته می‌ شود راه نمود» چونان که خود فرموده است: و5 
مر من بیغ غیر الاسّلام دینا قَلَن بفَبل مه «5» و نیز فرموده است: ان الدین 
عَند الله الاسّلام «6». خداوند تجفت: جوز وا جز توتمبار که دازده نو را نف 
سپاس گزآردن یاری دهد. اینک تو ما را برادری شده‌ای که به دوستی او 
پایبندیم, در حالی که پیش از در همسخنی با او گناه می‌کردیم و از 
درامیختن با او با حق مخالفت می‌ورزیم 


جِ آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای و در دل‌هایمان سبت به کسانی که 
ایمان آورده‌اند کینه‌ای مگذار. پروردگارا, به راستی که نو رئوف و 
۰ "۳ 

(1). اقتباس از ايه 19 سوره مدثر: ففتل کیف قدر- م. 

(2). لقمان/ 13: به راستی شرک ستمی بز رگ است. ۱ 

(3). حج/ 31: و هرکس به خدا شرک ورزد چنان است که گویی از آسمان 
فروافتاده و مرغان او را ربوده‌اند يا باد او را به جایی دور افکنده است. 

(4 مرا کرت تن عون عتارم ج دص 272 1 ِ 

(5). ال عمران/ 85: و هرکه جز اسلام دینی دیگر جوید هرگز از وی 
پذیرفته نشود. 

(6). آل عمران/ 19: در حقیقت, دین نزد خدا همان اسلام است. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 34 3 ِ : 

چه, خداوند می‌فرماید: لا تجد د قوماً یوْمنُونَ بالله و الوم الاخر پوادون من 
اد اللةَ 5 ولد و لو کائوا آباءهم و أبناءهم و اواتم - او وق «1» 
یکی 1 به مردی که از کار برکنار شده بود چنین نوشت: باری. بیشتر 
خیرها در چیزهایی است ,که بنده آن‌ها را ناخوشایند می‌دارد. خداوند 
می‌فرماید: و ُسی ان تچبُوا سَیْناً و هو شَرّ لکُمْ «2» و قعسی آن تکَرَهوا 
شیتا 6 جحعل اللة فیه خَیرا کثیر] «3». تو آن اندازه از دگرگونی‌های روزگار 


0 به من رسیده ارفت ازع کارت 
شسته‌ای, چه اندازه یادگارهای نیک نزد کوچک و بژرزگ دانش‌آموزان خود 
آفریده‌ای و دار زر میان.بیکانه ,و اشنایشان: عدالت گسترده‌ای. در این 
مهم خداوند را بر ما نعمتی است و بر تو نیز نعمتی که بس گرانسنگ 
استت :وه یاس ان- یز واخب: پس خدای را سپاس بر آنچه به تو عطا 
فرمود و در سایه تو به دوستانت ارزانی داشت. اینک ما بازداشته شدن تو 
را از کار نعمنی <4»* دوباره می‌د انیم که به بهانه آن واجب است نو را 
تبریک گوییم, ان‌سان که باید دیگران بدین سبب آندوهگین باشند و بنالند. 
ندز ود. 7 

تبریکی دیگر: خبر زاده شدن ان دختر خجسته که خداوند روسفیدش 
گرداند و بر مزرعی پاک بپروراند و نیز این خبر که از اشکار شدن این 
رخداد رخ درهم کشیده‌ای و آنچه را خداوند در تقدیر ازلی برایت خواسته 
است خوش نداشته‌ای به من رسید. در شگفت شدم. اين را گران دانستم 
و این موضع را برنتافتم, از آن روی که برای چون تویی در این کار عذری 
نتوان یافت و کسانی جز تو را سزد که در این‌باره به تکبر برخورد کنند؛ 
زیرا| تو خود ی دا که دختران دلنشین‌ترند و خداوند از آنان آغاز کرده و 
فرموده است: یَهَبْ لِمَن بشاء |ناناً و يَهَبُْ لِمَن بشاء الکو «5». آنچه را 
خداوند هبه نامیده به سپاسگزاری سزامندتر و به پذیرش نیکو, اتایت ی 
است. 


ررقم رات که ها هواس ان اس 
باشند و کسانی را که با خدا و پیامبرش مخالفت کرده‌اند. هرچند پدرانشان 
پا پسرانشان پا برادرانشان پا عشیره آنان باشند, دوست بدارند. 

(2):. نقره/ 2160: چه‌یشا خیری. را دوفشت می‌داریدن در خالن که آن براق 
شما ند است. ۳ 

(3). نساء/ 19: پس چه‌بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خدا در ان مصلحت 
فراوان قرار می‌د هد. 

(4). مصححان متن عربی آورده‌اند که در روایت ت آبن قتیبه در این‌جا به‌جای 
«ضیفا» عبارت «منحا» آمده است. 


مترجم نیز ترجمه را براساس روایت ت آبن قتیبه انجام داده است- م. 
(5). شوری/ 49: به هرکس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند 
پسر می‌دهد. 


افتبانی از قران کونم: من ص. 33 


فا [ راد فترایت کون 


فصل [37]: تسلیت گویی ر 

خداوند فرموده است: کر سس ذایقَهٌ الَمَوّتِ د«ِ*: کر مَن ملیّها فان* 
یبّفی وجْةٌ یک دو الجّلال و الٍگرام م <2» قذا جاء أجلم لا شتا خژون هً 
و لا یَسْتَفرمُون <3»>؛ اک قیك ایهْمْ مَینّون «4» و و تشر الصَابرین 
الذین ادا َصاسهم مُصید لوا له و انا الثم راجغون» اولیّک علیهم 
صلواث من رَبهم و ره و اولیّک ه هم الْْهتدوتَ «5»* ۲ 
۱ ۱ 
برایش مرگ از زندگی بهتر است؛ اگر نیکوکار باشد خداوند می‌فرماید: و 
ما عند اللّه خَیر للابرار «<6» و اگر بدکار باشد خداوند می‌فرماید: تما بُقلی 
هم لیرزداژوا اما «<7» ۲ 
پیشینیان به گاه تسلیت گویی به همدیگر مک خداوند شما را بی‌ بهره 
ندارد؛ خداوند شما را پاداش پرهی زگاران دهد و درود و رحمت را بر شما 
لازم سازد. 

عربی بادیه‌نشین معاویه را تسلیت گفت. معاویه پنداشت خطا ی کویت. 
دیگربار از او پرسید. وی گفت: قا دی مد و ما عَلْد ال باق. > 
مردی به هادی «» در درگذشت یکی از فرزتدانش عسلیت می گفت و 
چنین بر زبان اورد: , 

ای امير مومنان. پسرت جلوه زندگی دنیا بود و اینک از باقیات صالحات 


است. <10» 


2:۱ ۵۱ 
۳۱ 
۰ 
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لو و - لو 


0 

ک‌ 

ها 
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(1). آل عمران/ 185: هر جانداری چشنده طعم مرگ است. 

(2). رحمان/ 26 و 27: هرچه بر زمین است فانی‌شونده است و ذات 
باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. 

(3). اعراف/ 34: پس چون اجلشان فرارسد ته ساغتی آن را پس اندازند 
و نه پیش. 

(4). زمر/ 30: قطعا تو خواهی مرد و آنان نیز خواهند مرد. 

(5). بقره/ 155- 157: و مژده ده شکیبایان را. همان کسانی که چون 
مصیبتی به آنان برسد می‌گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او 
بازمی‌گردیم. بر ایشان درودها و رحجمبی از بزفزد کارشان باد و راه‌یافتگان 
هم خود ايشانند. 

(6). آل عمران/ 198: و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است. 

۱ ال قفران :۱178 ما فعط بة ایشان فهلت من‌دهم ۲ بر کنام بیفز اند 
(8). نحل / 96 آنچه پیش ماوت تمام می‌ شود و آنچه پیش خداست 


پایدار است. 

(9). در عیون الاخبار (ح 1, ص 172) آمده است کسی که به وی تسلیت 
گفتند موسی بن مهدی بود و در فقدان یکی از پسرانش به او سرسلامتی 
دادند. روایت دیگر نیز آن ی 
پسرانش چنین تسلیت گفته بودند. بنگرید به: التعازی. ص هم و 24- ت 
(10). اشاره به آیه 46 سوره کهف: المال:و الیون زينة ایا ال 
الباقیاث الصَالحاث حَیْرُ عند یک .... اقتباس از قرآن کریم» متن». ص: 1336 
۳ در حالی که فتنه بود 
«1» تو را شادمان داشت و در حالی که صله و رحمت شد تو را اندوهگین 
ساخت. <2» 

اين مکژم «3» برای سرسلامتی دادن به مردی در مرگ برادرش چنین 
گفت: به خداوند سوگند برای تو و برادیت, مثلی نیافیم مگر این سین 
خدآوند که فرموده است: قاتا الربذ فیذهت جُفاء و آمّا ما بتقغ التاس 
قیَمَکَتْ فی الأْض «4». 

محقّد بن عبد الملک «5» گفته است: خداوندی که دارای قدرت برتر و 
مشیت توانمندتر است بندگان را برای ماندن ۳ مدتی معین و سبس 
باز گشت به میعادی روشن افزید و دنیا را سرای ارفون: و هدن قرار 
داد. خدای بندگان خویش را در این سرای زنده می‌دارد تا «کسانی را که 
ایمان آورده‌اند خالص گرداند و کافران را به تدریج بکشد». «6» 

اسکافی گفته است: باری؛ خداوند که در آنچه تقدیر فرموده حکیم و در 
آنچه تدبیر کرده علیم است., خلق را گونه‌ها آفرید «» و برای آنان اجل‌ها 
و عمرها حتمی ساخت؛ مدت انان را به کرانه‌ای محدود گرداند و 
شمارشان را بیز محصور بداشت؛ در برون آوردن آدمیان از نیستی به 
هستی بر آنان منت نهاد در حالی که خود به حکمت بازگرداندن آنان ابة 
نابودی, و نه جاودانگی, بس آگاه بود و مردمان را بدین راه نمود که «جز 
ذات او همه چیز نابود شونده است» <8» و نیز بر این حقیقت راه نمود که 
هر آفریده‌ای آنچه را خدا به او ارزانی داشته است واخواهد نهاد. در این 
را 
مغفلوب خویش می‌سازد و نه ضعیف بر پیری و درماندگی چیره می‌گردد, 
بلکه هرکه بمیرد از او ارث برند و هرکه زاده شود روزی دوباره برانگیخته 
شود تا خداوند خود وارث زمین گردد و به داوری میان بندگان پردازد و 
آن‌گاه بندگان آن روزی را که وعده‌اش بدیشان داده می‌شود 


(1). اشاره ناه 6 سوره کهف. 
(2). متن را بنگرید در: العقد الفرید, ج 3 ص 307- ت. 
(3). نام کامل او محمّد بن مکرم بن علی بن احمد انصاری است. بنگرید 


(4). رعد/ 7 اما کف, بیرون افتاده از میان می‌رود ولی انچه به مردم 
سود می‌رساند در مین باقی هی‌فاند. 

بنگرید به: تاریخ بغداد. ج 2 ص 342. ۳ ۱ 

(6). اقتباس از آیه 141 سوره آل عمران: و لیْمَحَص اللةٌ الذین اَمَنُوا و 
یَمَحق الکافرین- م. ۲ 

(7). (7). اشاره به آیه 14 سوره نوج . : و فد جلَقکُم آطوار |- 

(8). اقتباس از آیه 88 سوره قصص: کل شوء مالک ال - م. 

افتانتن از فرآن کر مه فدر ض ‏ 37 ٍ 

دیدار کنند «1» و هرکس به موجب آنچه به دست اورده پاداش یابد و 
«آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت» «2». آفرین بر خداوند که پادشاهی 
ان اسجایحضای و کفته اس ای توا ند هر اعلی واه 
مقدر و هر مهلتی را پایانی مقرر قرار داد و برای هرکه از میان رود 
جانشینی و هرچه از دست رود خابگراینی: او همگان را در دوافدن به 
آبشخور مرگ برابر گرداند و در این عرصه بر انان به +عدالت حکم راند و 
همور که ستصن سق است- فرمود: کل تفس ذایْقَهُ الَمَوْت و اما توفون 
او که یوم القیامة «4». این خود به واسطه مصلحتین است که در مطاوی 
این هد ده است و منقفعتی که در یس آن پنهان است. هم بدان منظور 
است تا هرکس به خویش بنگرد و در خود بیندیشد و بداند که همان چیزی 
را خواهد دروید که خود کاشته است و او در استانه سفر کردن است و بر 
کرانه سرای وانهادن و بگذشتن. اگر بنا بود کسی از آفریدگان گریزی از 
این داشته بااشد و راهی برای جاودانگی بیابد, خداوند پیامبر برگزیده خود و 
سزامندترین کس به چبین برگزیدنی و9 سزاوارترین کس به چبین مزینی 
است برای جاودانگی تزضی بر ند و جاودانگی را به او گزین می‌ساخت. اما 
خداوند برای او نیز همان راه راکش شا فان است برگزید و به همان 
راه که میانه‌تر است درآورد و برای , بر او الگویی بایسته و 
افتخارآمیزترین اسوه قرار داد و فر مود: ایک کر ث و هم مَیُونَ «5»>. 
اسکافی گفته است: دنب سرای دل کندن است و زندگی در آن نیز قریب. 
سافرانی هت کمن برکت شتا و وان بر اسان کی ان 
است. فرجام تلاش آنان بدل شدن به یک مردار است و گذر روزها نیز 
هز کنی: است که آنان» زا پیش فی‌بود مته سوی دا وتد پازگردند رو در 
سرای دیگر قرار یابند. خداوند که جلالش والاست فر مود: تما هذه الحَیاٌ 


الکئیا متاغ و ان ال خِرَة هت داژ 


(1). اشاره به آیه 83 سوره زخرف: حنّی بلافوا بو هم آلذی یوعد دون - م. 
(2). اقتباس از آیه 22 سوره جاثیه: و لثُزی کل تفس بما کسَبتث و هم لا 
بظْلَمُونَ. (3). متن را بنگرید در: المختار من رسائل الصابی:.< 1 ص 156 
و 157- ت. 

(4). آل عمران/ 185: هر جانداری چشنده طعم مرگ است و همانا روز 
رستاخیز پاداش‌هایتان به‌طور کامل به شما داده می‌شود. 

اقتباس از قرآن رکدیم, 7 ۲ 
الْقرار «» و کل من علیها فان* و یبّقی وَجْهْ زبک ذُو الْجّلال و الاگرام 
«2». باری, هرکه اه 1 مضیبت‌ها بر او آسان آید 2 
بلا را بشناسد شکیبایی بر آن را نیز بداند. 

نیکبخت کسی است که به تسلی در برابر ناشکیبی بایستد و آن پاداش و 
رحمتی را که خداوند به مصیبت‌دیدگان و کسانی که پاداش خود از ود 
می‌خواهند _ وعده داده است. تحقق بخشد. خداوند فرمود: انما 
الضایژون, جَرَهَم بغیر چساب «3» و بشر الصّابرین* الذین (ذا آصاة 
مصیبة قالوا ئّ للٍَ یا اآیه راجعون* اولّک عََبَهم صلواث من رَبهمٌ 5 
رم و آولیک * هم المَهتَدُونَ. «4» 

ابن عباد گفته «5»: خداوند مهتر ما را در جایگاهی والاتر از آن قرار 
داده است که بگوید: [خذاهندا تدتیر کردی و ها آن را نمی‌پسندیم. و حکم 
رانده‌ای و ما آن را خوش نداریم. «6» از او به دور باد! مهنتر ما از آن 
کسانی نیست که یادآوری آن روز را وامی‌گذارند که « هی مال و فرزندی 
سود نمی‌بخشد مگر کسی که دل پاکی به سوی خدا بیاورد». <7» 

هم او راست: باید که به حق خشنود بود و همدیگر را به بردباری سفارش 
کرد؛ چه, دنیا بر شرط فنا یافتن آغاز شده و در این‌باره گفته شده است: و5 
جرخ عَبو و آنفی 8». ۱ ۱ 

آو راست: اگر انسان در کشاکش میان انچه در دلش می‌گذرد و آنچه برای 
دست بدهد و غمی چند روزه بر او را تحمل کند و ان را ذخیره اخرت 
خویش بشمارد. تا آن‌ که همین کودک بماند و مایه فتنه, دل‌مشغولی. ترس 
و ناخن خشکی شود آن گونه که اگر زنده بماند, مایه تباهی انسان گردد و 


(2). ار 26 و 27 هرچه بر زمین است فانی‌شونده است و ذات 


باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. 

(3). زمر/ 10: بی‌تردید شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب به تمام خواهند 

یافت. 

(4). بقره/ دول 157 و مژده ده شکیبایان را. همان کسانی که چون 

مصیبتی به آنان برسد می‌گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او 

بازمی‌گردیم. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد؛ و راه‌یافتگان 

هم خود ايشانند. 

(5). متن را بنگرید در: رسائل صاحب بن عباده ص 43- ت. ۱ 

(6). محققان متن عربی اختلاف‌هایی لفظی را در این بخش با انچه در 

ژتتاتل: صاعب: بن .غیاد. اد اشت یادا ون شده‌آنن .مترجم ترخی از جمله‌ها 

را براساس عبارت آن کتاب ترجمه کرده است- م. 

7 اقتباس ,از آیه‌های 88 و 89 سوره شعراء: یوم لا ینف مال و لا بتونَ* 

الا ی اللة بقلب شليم م. 

اقتباس از فرآن ِ متن, ص: و 

زیانی باشد که پدر و مادر خود را تا استانه کفر و سرکشی بکشاند. «<1» 

ابو بکر خوارزمی گفته است: خداوند تو را سربلند بدارد, با داشتن ایمان 

هیع مصیبتی بیست و تسلیت‌دهنده‌ای جون قرآن نیست. بسنده است کتاب 
خدا که آرامش بنخشد و آدمیان را با همگانی بودن مرگ تسلیت دهد: 1 

له و ات الیْه راجعقون. «<2» 


فصل [38]: ثنا و ستایش 


فصل [38]: ثنا و ستایش ۱ 

ابن ابی البغفل «3» گفته است: فلان کس. با همه ان‌که زمانی کوتاه 
می‌گذرد امّا همه فنون اهل تجربه را به چنگ آورده و خداوند محبْتی از 
جانب خود به دل او افکنده است. «4> او پذیرفته‌ای است برگزیده و 
محبوبی است برجسته, حکم می‌راند و در ان جهالت نمی‌کند, چیره 
می‌شود و کیفر نمی‌دهد, و به زیبایی می‌گذرد «5» و بدی را با انچه 
پسندیده‌ترین است پاسخ می‌دهد. «<6» 

ابو مسلم محقّد بن بحر «7» گفته است: مردانی از بزرگ جایگاهان 
تلاش‌های تو را دنبال کردند, این ختشم فرار از انان نشاند, اما شر‌انجام به 
ستوه آمدند: و ان لفم التتاوتتن مه مکان تعید «<8». 


(1). اشاره به آیه 80 سوره کهف: قخشینا آن بَرْهتَهُما طغیاناً و کفرا-ت 
(2). بقره/ 56 1: ها از آن-خدا هشتتیم و به نوی اه بازفی کردیم. 

(3). نام کامل او ابو الحسین محمّد بن یحیی بن ابی البغل است. از 
اصفهان به دربار خلافت فراخوانده شد و در روز گار مقتدر عباسی وزارت 
را در اختیار داشت. او از جوانمردان و سخنسرایی سخنوره بدیهه‌گویی پا 
فصاحت و شاعری توانمند بود. دارای دیوان رسائل است. بنگرید به: 
الفهزشت این ندیم ص. 203 الوافی بالوقبات: ج 2ص 40 کفنتن. ات 
عالبی جر کناب« خاصن. الخاخن تموته‌فایی. ار تدشته‌های او وا آورده است: 
بنگرید به: خاص الخاص, ص ۰10 32 و 65- ت 

(4). اشاره به آیه 39 سوره طه: و لت علَک مَحَبَةّ منی- ت. 

(5). اشاره به آیه 95 سوره حجر: فاصفی. الجَفح الْجَمِیلَ- تا 

(6). اشاره به اوه 06 تدم رم مه وی ٩]‏ اتب هت ات لس ۳ 
کارگزاران اصفهان ۳ وی که به ما 0 عفیده هد از 
نویسندگان نز ی و به شعر و دیگر گونه‌های کتابت آگاه بود. شعر نیز 
سروده است. در دوران مقتدر عباسی زمامداری اصفهان و فارس را در 
اختیار داشت. دارای چند تالیف است 3 2 19 1 1 ق. درگذشت. 
بنگرید به: ارشاد الاریب, ج 6, ص 420- ت 

(6). ۳ ما و چگونه از جایی چنین دوره دست‌یافتن برای آنان میسر 
است؟ 

اقتباس از قرآن کریم, منن؛ : 340 

ابن عباد گفته است: ۲ به فزونی حمعیت تکنه طاففت قوی‌تر از او 


نيابند و در گرماگرم پیکار. خوش‌خبرتر از او شنیده نشود. _ 

ابو بکر خوارزمی گفته است. این مرد کسی است که بزرگان نزد او کوچک 
شوند, سخنوران در پیشگاه او زبان در کام کیراند: نویسندگان و شاعران 
دیباره او فرومانند و دوستان در بر او به شفاعت روزگاران آیند, ذِک قَصْل 
الله بَوّتیه من پشاء «<1» 

هم او راست: او باران است که چون به زمین سوخته نیز رسد آن را 
سیراب سازد و خژُمی دهد. «و آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد». 
2 

هم او راست: اویشنت» را فی‌ما ند کهدر ان همه اسایشنو تعمیین که دل 
هوس کند و چشم لذت برد «3» وجود دارد «و این خصلت را جز کسانی 
که شکییا -بوده‌اند لمی‌یابند.و ان را جر صاحت بهنه‌ای برری نخواهد 
یافت». «4» او کعبه را ۳7 که کلید رحمت است. هرچند پرده آن 
ستبر است و راهش بس دور. 

باز او ات «5» هرگاه کسی در سخن گفتن: به لکنت ق 2 
و سبحان اللّه؛ کسی که قلانی را از سرشتی آفریده, دیگری را هم 
از همان خاک آفریده و کسی که فلاني را به صورتی درآورده, دیگری را نیز 
به همان صورت وزآورده است. به نتم سوگند, , هر چند آن‌ها در خلفتی 
همگانی یکسانند, میانشان تفاوتی_ بس,زریاد است: ما یستوی الاعمی: 5 
الْبَصیٌ* و لا الطلْماث و لا الورٌ* و لا الظّل و لا الْحَرُورٌ «6». 

ابو الفضل همدانی «7» گفته است: فلان کس حضور یافت در حالی که 
چشم آبادی ما و سیاهی این چشم و نیز دل و زبان اين آبادی است. او در 
این‌جا نشانه‌های فضل خویش را آشکار ساخت. ناگزیر او از ایجاب 


تور کوارانه خودبه مت این مر مد رامتهو ای مار 


(1). مائده/ 4 این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می د هد. 
(2). اقتباس از آیه 31 سوره نازعات: أحَْج لها ماءها و مٌَعاها- ٍ 
ِ اشازه به: ابه: 71 سوره زخرف: قیها ما تشتهیه لافس و تلذ العنه- 


4 اقتباس از آیه 35 سوره فصلت: و ما ئْلقّاها لا الذین صَبژوا ‏ ما 
یلاها الا و عظ عظیم ت. 

ان بر رای ابا نویه ی 99 آنحیوا وخ کارض 
7 ای 

(6). فاطر/ 19- 21: نه تابینا و بینا یکسانند, نه تیرگی‌ها و روشنی‌ها و نه 
ی 

(7). متن را بنگرید در: زهر الاداب. ج 2 ص 891- ت 


اقتباس از قران کریم, متن. ص: 341 ۲ 
اسایش و راحت و بهشت پرنعمت است. تحیت او در ان اسلام است و 


آخرین سخن وی نیز یاد و سپاس تو ای مهتر من. «1» 


فصل [39]: نامه‌های محبت 


فصل [39]: نامه‌های محبت ۱ 

احمد بن سعید گفته است: نامه‌ات به من رسید و در آن یافتم «بوی 
یوسف را؛ اگر مرا به کم‌خردی نسبت ندهید». <2» 

ابن فیاد. کفته انیت به حق تو سوگند, پا باد او در دلم آتشی برافروختی 
که جز دیدنت آن را خاموش نکند و جز ریت تو از شعله آن نکاهد, خوشا 
بر تو از جانب آنان که فراوان چنین دیدار توانند و «کاش من با آنان بودم و 
به نوای بزرگی می‌رسیدم». <3» 

ابن عباد گفته است: نامه‌ام در حالی است که دلتنگی قلب را می‌فشرد و 
پناه جان را می‌لرزاند. خدا| را پس هر نکته‌ای نکته دیگر است و لحظه‌ها 
شمرده می‌شود تا دم دیدار نزدیی فرارسد. احساس خویش را بر قلبم 
می‌رانم و به بانگ دل پاسخ می‌دهم و «جز گروه کافران کسی از رحمت 
خدا نومید نمی‌شود». <4» 

هم او راست: من در خدمتگزاری او از مهاجران پیشگام نخستین هستم و 
دروازه‌ای که فضایل را در سرای تو.یاسن می‌دارد و این ایت هی‌خواند: لا 
تشتوی مِلکُم من نی من قتل قلح و فاتل. «5» 

باز آو راتیتت؟ پیو سته از جانب خداوند دستی به نگهبانی او و چشمانی 
بیدار به پاسداری او در برابر هرکسی که قصد بدی به وی کند گماشته 
است. او از قومی بود که دشمنی می‌ورزیدند «6» ما میان او و انچه 
هوسش در سر داشت فاصله افکنده شد «7» و خداوند وعده حق را 
درباره او به تحفق دراورد. 


(1). این بخش تضمینی است از دو آیه: قامّا زن کانَ من رین" 

ریْحان و جتَهُ تعیم (واقعه/ 88 بو 89) و دعُوافْمٌ فیها سْیْحاتک ِ 
ت«تْهم فیها سَلامم و آخژ دَعواهم آن لحم له رن العالمین (یونس/ 10)- 
(2). اقتباس از آیه 94 سوره یوسف: ریخ وف لو لا آن مَُتَدُون 1 

ِ اقتباس از آیه 73 سوره تنتیاء با لیف کت مود قأْفُورَ فَوّزا عظیماً- 


4 اقتباس از آیه 87 سوره یوسف: لا یس من قح ال الا الْقَوَم 
الکافرژون- م. 

(5). حدید/ 10: کسانی از شما که پیش از فتح انفاق و جهاد کردند با 
دیگران یکسان نیستند. 

(6). اشاره به آیه 92 سوره نساء: فان کان من قَوّمٍ عَذْو لکَم- ت. 


(7). اشاره به آیه 54 سوره سبا: و جبل بَیتَهْمْ و بيّنَ ما یشْتهُون- ت. 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 342 

ابو پکر خوارزمی کفته است: اگر دوستبی با امیر میدانی بود که دوستانش 
در آن بر یکدیگر پیشی می‌جسنند, من برنده _ این میدان و یگانه سواران 
بودم ور اگر این دوستی یک ثروت تودر. هنم آن. آتدانه زمینه‌های دارایی 
فراهم آورده بودم که «کلیدهای آن‌ها ۰ تبرهوفندی. ستکیرت می امن 
»1>». 

او راست: نامه آن پیر به دستم رسید. پس از آن که برای رسیدنش نذرها 
کرده بودم و اندیشه‌ها برده بودم. پس چون به عنوان آن نگریستم 1 را 
خیالی پنداشتم و گمان بردم که الگویی یا نمونه‌ای ازربهشت است. با خود 
گفتم: شاید خواب می‌بینیم و آن‌گاه خواندم: نما سکرت َبَصاء نا 9 ۹1 تحنْ 
قَوْمُ مسْحورون «2». ٍ 

باز او راست: بر مهتر درود, به شمار خوبی‌ها, برجستگی‌ها, و اثار ستوده و 
تلاش‌هایش و نیز به شمار اندیشه‌های اهل کلام و دلیل‌های اهل مناظره و 
هم به شمار مورچگان و شن‌های مت به عدد رخدادهای روز گاران و 
شمار گناهان و تعداد فرومایگان که از بزرگواران بسیار بیشترند و 
سرانجام به شمار آنچه در آیه قرآن یاد شده اسیت, آن‌جا کم فرمود: ما 
تیفقط من ورَقة لا بعْلَمُها و لاحَبّه فی ظلْماتِ الارض و لاّطب و لا بایس 
الا فی کتاب مُبین «3». 
همو خطاب به امیری که روانه پیکار شده بود چنین آورده است : : گویی خود 
را چنین دیدم که به سان تیر به سویش به پرواز درآمده‌ام و آن‌سان که 
ستاره‌ای طلوع کند در بر او چهره آشکار ساخته‌ام و از آن پس آن‌سان که 
پاکبازانر ایستند در پیشگاه او ایستاده‌ام و چنان شمشیر فرود آورده‌ام که 
بن‌گفند ان از آن به تردید درافتند. پس داستان من حکایت آن کس نیست 
که گفته است: «تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین‌جأ 
می‌نشینیم» «», بلکه من مین کوید ۰ «ما همراه رشیما پیکار می‌کنیم» «5» 
و با دشمنانتان می‌جنگیم. حکاپت من داستان آنان 


۰ 9 ك 
(1). اقتباس از آیه 76 سوره قصص: ما ان مَفایَحة لوا بلْعْضتِة آولی 
امد م 

(2). ۳ 5 در حقیقت ما چشم‌بندی شده‌ایم, بلکه ما مردمی هستیم 
که افسون شده‌آیم. ِ ۳ ٍ 

دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ‌تر و خشکی نیست مگر این که در کتابی 


روشن ثبت است. و , 
(4). اقتباس از آیه 24 سوره مائده: قاذهت نت و ربک فقاتلا انا هاهنا 


قاعذُون- م. ۱ 5 

(5). این سخن را کسانی از صحابه در پیکار بدر بر زبان اورده‌اند. بنگرید 

به: تاریخ الطبری, ۳ 2 ص‌ 26 السیرة النبوية, ۳ 3 ص‌ 102 م. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 343 

نیست که به‌سان منافقان یاری می‌رسانند و به‌سان بدخواهان در انتظار 

فرصت می‌نشینند تا «اگر از جانب خدا فتحی به شما رسد, گویند: مگر ما 

تسلط نداشتیم و شما را از مومنان بازنمی‌داشتیم ؟» «1» و سرانجام 

حکایت من داستان انان نیست که بدیشان گفته شود: «شما برای نخستین 

بار به نشستن تن درداده‌اید. . پس اکنون هم با خانه‌نشینان بنشینید»؟. 2 

محمد بن یحیی «3» گفته است: امیدوارم مهتر من مسلک کسانی را برای 

خود نپسندد که خداوند خطاب به آنان فرموده است: [ تاد مژون التّاس بالبةٌ 

و تسَون سکم «4». 

ابن عپاد اس گفته است: چونان که خداوند فرموده است: نما سلطا 

کل دی بت وه «5». 

او 0 «6* آپا مولای من گمان می کند- و البته برخی از گمان‌ها کناه 

است «7»- که نامه‌اش به من می‌رسد و من از پاسخ او غفلت می‌ورزم و 

هم‌سخن شدن با او را وامی‌نهم؟ 

هم او راست: برای ویر نامه‌ای نوشتم که اگر بر سنگ خوانده می‌شد سنگ 

می‌تر کید و اگر بر ستاررگان خوانده شد از هم می‌گسستند. «8>* 

ابو بکر خوارزمی گفته است: دوستی گمشده‌ای است که چون برود 
بازنگردد, خورشیدی است که چون خاموش شود دیگربار طلوع نکند, 

نعمتی است که چون بگریزد ساکن نشود, دولتی است که چون پشت کند 

دیگربار روی نیاورد و دوشیزه‌ای است که چون 


(1). اقتباس از آیه 141 سوره نساء: فان کل لک فخ نع من له قاوا 1 


تن مَعكُمْ و اِنْ کان للکافرین تصیث قالوا أ لمْ 7 و کر 
من المْوْمنینَ- م 

(2. اقتباس 0 93 سوره توبه. رَضَیلم بالعْعُود ول مر قافعذوا مَع 

الخالفین- م. 


(3). نام کامل او محمّد بن یحیی بن عبید اللّه بن یحیی خاقان است, به 
سال 299 ق. وزارت مقتدر عباسی را عهده‌دار شد. اما چون از شایستگان 
نبود به سال 301 ق. یعنی زمانی که هنوز دو سال از وزارتش کامل نشده 
بود مقتدر او را برکنار و دستگیر کرد. وی به سال 312 ق. درگذشت. شرح 
حال او را بنگرید در: الکامل ابن اثیر. جح 8 ص 21 و ۰22 الفخری. ص 
1 المنتظم, ج 6, ص 109- 121- ت 


(4). بقره/ 44: آپا مردم را ؛ به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش 
می‌کنید؟ 

(5). نحل/ 100: تسلط او فقط , بر کسانی است که وی را به سرپرستی 
من کی ند 

(6). متن را بنگرید در: ی 

(7). اشاره به آیه 12 سوره حجرات: ان بَعَضَ الظنْ یم ت. 


1 9 و 


(8). در متن به دو آیه اشاره شده است: و ان من الْججازة لما مر له 
الاهاژ (بفره/ 74) و دا الکواکث 2 نرب (انفطار/ 2)- م. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 344 _ ۳ 
به کابین دل‌های بزرگوار رود, او وی را نکه دارد و چون به طلاق گرفتار اید 
خود را تباه سازد و از میان برد. اینک ما این دوشیزه را به همسری تو 
وه اما نزد نو نه جیزی که پیوند افزاید یافتیم, نه دیدیم که حق 
بریدن را بگزاری و نه دیدیم آن را به متعارف در بر خویش نگه داری و نه 
دنق کظ ان را به شک رها کف 01۶ پس از تو- خدایت سلامت بدارد- 
روی برگرداند و تو را ترک گفت و هرچه از تو در کف داشت وانهاد. 

ابو الفضل همدانی گفته است: فدایت شوم اگر فراق تو را غایتی باشد من 
بدین غایت رسیده و از آن نیز فراتر رفته‌ام و اگر نامهربانی دیدن مرکبی 
تشن ام وان را ی اوام اگوی کر و 
راه نگشودن تو سرچشمه صبر يا سنگ سخت بود اینک زمان آن رسیده 
است که نرم شود و تو مرا در میان آن‌ها که از ایشان یاد می‌کنی یاد کنی. 
فدایت شوم, دلدادگی به تو کاری بد هیا بان انت قاری فان نود و 
چیزی نیز پیش نفرستاده بود تا با آنچه تو کردی رویاروبی شود. 


فصل [40]: به اضداد 


فصل [40]: به اضداد 

ابو الفرج ببغا ء «2» به یکی از اضداد خود چنین نوشته است: نمی‌دانم به 
کدامین دست دهش بر من برتری می‌جویی و به کدام جایگاه با من 
هماوردی می‌طلبی؟ به ناشناختگی نامت, به پستی جایگاهت., به بی‌مایگی 
خردت. به زشتی سیمایت. به نکوهیدگی تبارت, به زشتی کردارت, به بدی 
خوی و آذابنت: به تاتتا یت نسبت. به سستی دستاویزهایت, به 
بی‌مقداری نگاشته‌هایت, به ناپسندی صورتت يا به بداقبالی بشناخته‌ات یا 
به همدمی‌ات ۳ تلخی‌های روزگار و پا به 1 ادعای شعر که لاف زده‌ای؛ 
«تاریکی‌هایی که رویر هم انباشته‌اند, آن‌سان که اگر غرقه‌ای دستش را 
بیرون اورد به زحمت آن را می بیند» و هرکس که خداوند به او نوری نداده 
باشد او را هیچ نوری نخواهد بود». «3» 


ی 
ِ اشاره به ایه 229 سوره بقره: : قاقساک بمَعرژوف او تدد تسریح باخسان- 


( نام کامل او عبد الواحد بن نصر مخزومی و از مردمان نصیبین است. 

شاعر و ادیب بود دولت سیف الدوله را مدتی خدمت گزارد. پس از 

درگذشت سیف الدوله به سفر در سرزمین‌ها پرداخت و به سال 299 ق. 

درگذشت. 

بنگرید به . : وفیات الاعیان, ج 2 ص 70 3. ثعالبی نیز شرح حال او را آورده 

است. بنگرید به: : يتيمة الدهر, ج 1, ص 253 و پس از آن- تا 

(3). اقتباس از آیه 40 سوره پور. ظلماث ت بَعطها فوّق بعض اذا خر ده 

آم یذ براها و من لَم یَجْعَلِ اللةْ لة ثوراً قما لة من تُور. اقتباس از قرآن 

کریم, متن» ص + 345 "۷ 

ابن عباد گفته است: اما خداوند را شدحانین است که درخشش اذرخش را 

نبینند و از دیدن صبح آن‌گاه که هه ناتوان باشند, شمارشان بسیار 

است و اعتبارشان اند ک, کاین من آیة فی السماوات و5 الأَرْض و 

عَلیها و هم علها مُفرصُونَ. و 

هم او راست: ایا آنان‌که گام‌هایشان از فرارفتن یه سوی پله‌های باریک 

خشکیده و چشمانشان از دیدن آینه‌های آشکار نابینا شده است, تا جایی که 
بد کرده‌اند و گمان برده‌اند کاری نیک به انجام رسانده‌اند؛ هیهات! 


3 را از جایی دور ندا می‌دهند». <2» 


فصل [41]: گونه‌هایی دیگر از نامه‌های دوستانه 


فصل [41]: گونه‌هایی دیگر از نامه‌های دوستانه 

ابن عمید گفته است: از دير زمانی انديشه قیام داشتیم. اما جهان را 
دگرگونی‌هاست و کار را گردنه‌ها, «و کسی نمی‌داند فر دا چه به دست 
می‌اورد و کسی نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد» «3». 

هم او راست: خیرخواه خویش باش و بدان که راستی برترین چیزی است 
اه 
استدراج وأامی نهم «<4>* و مهلت می‌د هم ؛ که نیرنگ من استوار است. اکز 
ی ی ای سا 
جبران‌ناپذیر باشد روی دهد. 

باز او راست: امیدوارم حضورت دیر نشود تا از را تن کم در من در 
گشوده گردد که هر که بدان درآید در امان باشد «<5». 

هم او راست: امیدوارم از نزد ما برود و بازنگردد و از ما روی برگرداند و 
او که خداوند دلش را برگرداند «6» عودت نکند. 

او راست: نسخه نامه فلانی را به دست او دادم تا بداند که بسیاری از 
مردم این روزگار 


(1). یوسف/ 105: و چه‌بسیار نشانه‌ها در آسمان‌ها و زمین است که بر 
آن‌ها می‌گذرند, در حالی که از آن‌ها روگ بزافت برد انتد:؛ 

(2). اقتباس از آیه 4 سوره فصلت: اولک ینادَون من مکان بعید- م‌. 
(3). اقتباس از آیه 34 سوره لقمان: و ما تذری تفس ما دا تست دا ما 
تدّری تَفُسنْ یی آَژْض تَمُوثْ- م. 

(4). اشارم به آیه‌های 4 و 45 سوره قلم: سَتَسْتَدرجُهُم من حیِث لا 
یَعْلْمُون و أمَلي لَهُمْ ان کیّدی مَتین- ت. 

(5). اشاره به آیه 97 سوره آل عمران: و من دَحلهُ کان آمنا- ت. 

(0). اشاره به ۳۹1 7 سوره توبه: ضرف اللهٌ قَلَوبَهم بائة قوم لا 


یفقهُون- ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 346 ۱ 

اپن آیه را در سوره رحمان نخوانده‌اند که فرمود: هل جزاء الاخسا ن | 
الاخسان. 1« ۲ ۲ 


او راست: برای آنان اجازه‌ای می‌خواهد که به زادگاهشان بازگردند؛ چه, 
آنان دوست دارند انار نعمت میان کاروانیان و برادرانشان رخ نماید, با ابیت 
قوّمی یَعلَمُونَ* یما عفر ی ربّی و جعلیی من الْمَکُرَمينَ. «2» 

/ رات کویی بر گوش‌هایشان مهر نهاده است و مانع آن شده‌اند که 


چشمانشان ببیند. «3» 

از فضل خداوند آن چیزی حاصل آمده است که هرکدامشان آب دهان در 
8 گره افتاده و ردرد و ریج عامه و خاصه ایشان را درگرفته است: 
قل موئوا بعیْظِکم ان اللَة عَلیمُ بذاتِ الصّذور. «4» 

7 0 اما ذهش‌هاق اف ایر مه دریاها حور ود و درخت‌ها قلم تیز 
«5» هیچ در خبر دادن از منزلت او و پرده برداشتن از جایگاه بلند وی 
طمع نمی‌بستم. ‏ _ , 

او راست: چون درامد. وی را بزرگ داشتیم و ارج نهادیم و در برابرش به 
کرنش ایستادیم و به سجده بر زمین افتادیم. «6» ۲ 
او راست: هم‌سخنی‌ام با تو هیچ دیر نخواهد افتاد. مگر در سفری که از آن 
رنح دیدیم <7». 

او راست: تا بداند که پگاه رح نموده <8» و کامیابی نقاب برگرفته است. 
او راست: هر آبشخور محبتی, را گذرگاهی است و هرکه را بهبچشمه اندوه 
درآیدٍ برون شدی. سَیَجْعَل ال یبد غسر يُسْراً «» و لعل اللة یْحدت بعد 
ذلک أمر. «10» 

او راست: دیدی که دشمنان این دولت چگونه بر خاک نابودی افتادند و 


پایان رشکبران 


(1). رحمان/ 60: مگر پاداش احسان جز احسان است؟ 

(2). یس/ 26 و 27: ای کاش قوم من می‌دانستند که پروردگارم چگونه 

مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد. ۲ 7 

(3). اشاره به آیه‌های فَضَرینا علی دنه (کهف/ 11) و و لو شاء ال 

لدب بسمعهم و آلصارهخ (ب تس 0- ت 

(4). آل عمران/ ۰119 بگو به خشم خود بمیرید که خداوند به راز درون 

سینه‌ها داناست. 

(5). اشاره به آیه‌های: فْلْ و کان الْبِخْرْ مداد لمات زبی ند الب 

(کهف/ 109) و لو آنْ ما فی رض من شجره اقلا و ره من بغده 
ره رها عذت کلمات الله رلنمان/ 27) بت 

6۱ اشاره به آیه 20 سوره حجر. فقعوا اه ت. 


گِِ 


(7). اشاره به آیه 62 سوره کهف: َقٌَ لَقینا من سَقرنا هذا تضباً- ت. 
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(8). اشاره به آیه 34 سوره مدثر: و الَبْح |ذا أَسْفرَ ت. 

(9). طلاق/ 7: خدا به زودی پس از و آسانی‌ای فراهم می‌کند. 
(10). طلاق/ 1: شاید خدا پس از ان پیشامدی پدید اورد. 

ای 0 

این نعمت به کجا انجامید؟ انان برپایی این دولت را به دیده ریشخند 
نگریستند و-ویژگی‌های آن را به دیده تحقیر دیدند, اضا خود.نابود شدند و از 


میان رفتند: قتِلک بیْوَهُمْ خاوبِةّ بما ظلَموا «1» فَهّل تری لهْمٌ من باقیة. 

>» 

او راست: از سیاه شیطان بسیارشان اندک است و آن‌که به باطل عرّت 

یافته باشد ذلیل. 

نه از فیل چیزی جز فیل قوی‌تر است و نه از پرنده ابابیل چیزی ضعیف‌تر. 

»3« 

همو به پدر خویش درباره برادر خود چنین نوشته است: عمر ادمی برای 

همه دانش‌ها کنجايیش ندارد. پس باید که نکوترین ان‌ها را به من انفاق کند 
و آزداش‌ها آنچه را سجن است ودته آن را که ایند ات برانم 

فراهر آورد و از دانش نحو نیز شناخت اصول آن و نیز آنچه را از فروعش 

که از آن نتوان بی‌نیازی جست., تا «نور چشمی از آن من و تو» «4» بر من 

وارد اید. 

همو به اب اور حور نوشته است: اگر خدا بخواهد جامه نکویی و کهنسالی بر 
بو ار اند و تو را به‌سان تاه شایسته بپرورد و خداوند به تو سزامندتر 

است بارادرته اش باه که امن تاره تواشت ها ازحامدبازی 

| لسن اه بکاف عَبدَه «<5». 

وا ای ان بود» به هارون نامه نوشت تا محبت او را 

به.خنی آورد: آه‌شننزن. اور گناه امری خاص است؛ کیفر را همگانی مساز؛ 

که ۳ فرموده است: 

لا تَزِر وازِرة وژر اخری «6». من در امان بودن بیگناهان و دوستی با 

دوستان را من شه | هدر 

هارون در پاسخ او بر همان نامه این نت نوشت: قضی 31 فد الرخ فیه 

تستفتیان. <7» 

جعفر بن یحبی در نامه کسی که از او گذشت خواسته پود چنین نوشت: ما 

یِفتح ال للنّاس من رَحمة قلا مَمّسک لها ها بش ولا مورسل له من 
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بعدو. <«<8» 


(1). نمل/ 52: و این هم خانه‌های خالی آن‌هاست به سزای بیدادی که 
کرده‌اند. 

(2). حاقه/ 8: آیا از آنان کسی را برجای می‌بینی؟ 

(3). اشاره به سوره فیل- ت. 

(4). اقتباس از آیه 9 سوره قصص: قَرَنْ عَیّن لی و لک- م. 

(5). زمر/ 26 آپا خد| کفایت کننده بنده اش یورفت ؟ 

(6). فاطر/ 18: و هیچ باربردارنده‌ای بار گناه دیگری را برنمی‌دارد. 

(7). یوسف/ 41: امری که شما دو تن 1 من جویا شدید تحقق یافت. 

(8). فاطر/ 2: هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای 


آن نیست و آنچه را که بازدارد پس از بازگرفتن گشاینده‌ای ندارد. 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 348 
جعفر در نامه کسی که نزد او دربارم, خونی وساطت کرده بود چنین 
نوشت: و لکمٌ فی القصاص حیاه‌یا اولن الالباب. 1 
او به صاحب دیوان خود چنین نوشت: به کشاورزان نیکی کن؛ چه, آنان 
کارگرانی‌اند که کار فی کنند: و نیز به کشتگرانی که می‌کارند نیکی کن؛ 
خداوند _دستان آنان را برای ما مایه خوراک و زبانشان را برای ما زبان 
ضلح و اشتی فرار داده انست و آزاین‌وو سم ‌راتدنسن آنان تحراخ است . 5 
ما علة الله عتز 5 آئقی ‏ قلا تلو <2» 
جعفر بن قاسم کرخی که عهده‌دار فجن از دیوان‌ها بود زمانی که اطلاع 
یافت عبید الله بن محمّد وزیر, اندیشه بدی درباره او در سر دارد و زمانی 
که بوی کنار گذاشته شدن از کار خود را احساس کرد نامه‌ای به او نوشت 
و در این نامه برای دلجویی و به دست اوردن محبت وزیر کوشید و از او 
خواست وی را در سمت خود باقی گذارد. اما او در پاسخ چنین نوشت: 
خدایت سربلند بدارد, من نه تو را به سستی در همت متهم می‌کنم و نه به 
کوتاهی در تلاش, امّا گمان می‌کنم تو از کسانی باشی که وساطت‌ها بر او 
حکم می‌راند و دوست دارد دیگران او را بستایند. چنین چیزی- به 0 
سوگند- در جای خود ستوده است. اما اگر در هنگام خود نباشد ِ 
نقطه کمین و خطر است و آغاز و انجامش نیز مخاطره جان دارد و این 
چالی است که خداوند از آن نهی کرده, جایی که فرموده است: و لا ۳113 
کر ال الملکد. <«3» 
چون لشکریان بر مقتدر «4» شوریدند و از او خواستند خود را برکنار کند, 
به او نامه‌ای نوشتند. او در پاسخ بر آن نامه چنین نوشت: من تسلیم 
قرمان خدایم. ولی آنچه را خداوند به هن گزین ساخته و مرا با آن بلندی 
بخشیده است خاتضی دان متا آن کنم که عثمان بن عفان کرد. 
من تنها از خدا یاری می‌جویم, از آن‌روی که به رستگاری در سرای آخرت 
امید دارم و می‌دانم «خداوند با کسانی است که پروا داشته و با کسانی 
است که آن‌ها نیکوکارند» «5» و «خدا کار 


(1). بقره/ 179: و ای خردمندان. شما را در قصاص زندگانی‌ای است. 
(2). قصص/ 60: آنچه پیش خداست بهتر و پایدارتر است. مگر 
نمی‌اندیشید؟ 

(3). بقره/ 195: و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 

(4). خلیفه عباسی و نام کامل او جعفر بن احمد بن طلحه است. در بغداد 
زاده شد و پس از مرگ برادرش مکتفی با او بیعت کردند. او بعدها از 
حکومت خلع گردید و دیگربار بازگردانده شد. روزگار فرمانروایی او به 


درازا کشید و در این روزگار فتنه‌های بسیار رخ نمود. او سرانجام به سال 
0 ق. کشته شد. بنگربد اه الکامل فی التاریخ. ج 8 ص 3- ت‌ 

(3). اقتباس از آیه 128 سوره نحل: نّ اللة مع الذین اقا و الذین هم 
مَخستون- م. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 349 ۳ 
ففندان نا تایه نمی »1 وا او از کرفم:مجر‌هان از کردانده 
نخواهد شد». «2» خداوند تکیه گاه من است و او نکو عهده‌دار شونده 
است. بر او توکل می‌ورزم که او پروردگار عرش بزرگ است. «3» 


(11 افتاس از آیه 01 سورهبوتس ان لها باه ععل |[ دی در 
اقتباس نت 147 سوره انعام: و لا یرد اد غْن المَوّم الَمْجْرمین- 


(3 اشاره یه آیه 129 سوره توبه: عشیی ال لا الة الا هُو عبّه توحث و 
اقتباس ان ص: 351 


باب نوزدهم ضرب المثل 


فصن [ 1 عانگاه ضشرتب: | لحل ها 


فصل [1]: جایگاه ضرب المثل‌ها ۱ 

تک از حکیمان گفته است: : ضرب المثل‌ ها چراغ‌های هر سخن و ارایه‌های 
هر کلام هستند و گونه‌های آن‌ها خود حکمتند., از این‌روی خداوند ِِ 
است: و لَقٌَ ضصَرنا لاس فی ها اقآ من کل مت «1» و گذلک یر 

ال یل س اَمَنالهَم. 2« 

اگر سخنی ضرب المثل شود خواست را بهتر 
بنمایاند. در قاعده‌مندی روشن‌تر باشد, استوارتر در گوش نشیند و همه 
فنون سخن را کامل‌تر در بر گیرد. ۳ ۳ 
دیگری گفته است: در مثل‌ها چهار چیز در بر هم می‌آیند که جز در آن جمع 
نشوند: 

ایجاز در الفاظ رساندن درست معانی, نکویی تشبیه و خوبی کنایه. 
بنابراین, ضرب المثل را باید روح‌رسایی سخن دانست. این اوح بلاغت 
است. خداوند فرموده است: و لَقَد صَرَیْنا لاس فی هدذا فان من کل 
مَیْلِ «3», و تبین اک کیْفَ قعلنا صَربنا 4 الامْنال «4» و تلک 
الْمنال تطربها لاس و ما تخقلها | ۷ اون «5». خداوند در این 11 
کت نیزا که 


(1). زمر/ 27 و روم/ 58: و در اين قرآن از هرگونه مثلی برای مردم 
اوردیم. 

(2). محمّد/ 3: این گونه, خدا برای مردم مثال‌هایشان را می‌زند. 

(3). زمر/ 27 و روم/ 58: و در این قرآن از هرگونه مثلی برای مردم 
آوردیم. 1 7 

(4). ابراهیم/ 45: و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله 
کردیم و مثل‌ها برای شما زدیم. 

مثل‌های او را بفهمند «عالم» نامیده و همین در منزلت و فضیلت بسنده 
کند 


پیش از این در دیگر ابواب کتاب حاضر, بنابر اقتضای هر باب مثل‌هایی از 
نظر گذشت و اکنون جای مثل‌هایی است که پیشتر نیاورده‌ام و این به 
دهن می‌ر سد- توفیق به استعانت از خداست. 

خداوند فرموده است : ال # نور 1 5 الأَرْض ختل وره کمشکاة فیها 


‌ 


مَبارکة ریئونة سَرَقية و لاغرَیبة یکاد ربئها نیع و لو لمْ تمسسة ناژ تور 
علی ثور یهّدی الله لِنُوره مَن یشاء و یَصَرت الله | منال للناس و اللة یکل 
شی ء عَليمْ. «<1» 


ابو تمام طایی به خوبی این آیه را اقتباس کرده و درست در جای خود 
نشانده است. او شعری در مدح احمد بن معتصم «2» سرود و با اين بیت 
اغاد کرد 

ما فی وقوفک ساعة من با نقضی ذمام الاریع الادراس «3» 
و 

اقدام عمرو فی سماحة حاتم فی حلم احنف فی ذکاء ایاس «4« 

اين هنگام یکی از حاضران که بر او رشک می‌ورزید گفت: امیر برتر از 
آن چیزی است که تو یاد کردی! تمام به بداهه و در همان زمان به 
ارتجال این ابیات را افزود: 

لا تنکروا ضربی له من دونه مثلا شرودا فی الندی و الباس 

فالله قد ضرب اللاقل لنوره مثلا من المشکاة و النبراس «5» 


(1). نور/ وت خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. مثل نور او جون 
چراغدانی است که در آن چراغی است. و آن چراغ در شیشه‌ای است. آن 
شيشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه 
شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود. نزدیک است که روغنش- هرچند 
بدان اتشی نرسیده باشد- روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. 
خدا هرکه را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند و این مثل‌ها را خدا برای 
مردم می‌زند و خدا به هرچیزی داناست. 

(2). نام کامل او ابو اسحاق محمد بن هارون الرشید و از خلفای عباسی 
است. عموریه را فتح کرد و سامرا را ساخت. وی در سال 227 ق. 
درگذشت. بنگرید به: تاریخ بغداد. ج 3 ص 343- ت 

(3). در اين که لختی توقف کدی ایرادی نبست ۲ پیمان آن سرای‌های 
ویرانه برجای گذاریم. ۱ 

(4). شجاعت عمرو. همراه با گشاده‌دستی حاتم و بردباری احنف و 
هوشمندی ایاس. ۳ 

(5). بر من خرده مگیرید که برای او مثلی فروتر از وی و مثلی نارسا در 
گشاده‌دستی و دلیری زده‌آم. 

چراکه خداوند برای نور خود به کمتر مثال زده است: به چراغدان و به 
اقباس و قران کریمر شنت ووو 


این مدح آن را که بدین اشعار ستوده شده بود خوشایند افتاد و او را 
ی وی ها 


فا زا زر خای‌فانت اسب انس نات از سنامیر صلی االی یو ی له 


فضیل 21 | بروایت‌هایی فناشب این ناب از تيامیو ضلی لاه علبة و ال 
پيامبر صلی اللّه علیه و اله درباره امية بن ابی صلت از خواهرش فارعه 
پرسید. در پاسخ گفت: وی به گاه جان کندن این بیت‌ها را بر زبان آورد: 

کل عیش و آن تطاول یوما صاثر مر الی ان یزولا 

انتتمم کنت: فیل بومت هد قین زوس الجبال ار عین: الوعول 429 

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به او فرمود: حکایت برادر تو داستان کسی 
است که آیات خدا| به او ر سید اما «از آن عاری گشت. آن‌گاه شیطان او 
را دنبال کرد و از گمراهان شد». <3» 

"۳ 9 آللد کنو اه موه کات ان در راهکدا .کار 
رود ولی عطای خود را از بیت المال مسلمانان بستاند, 3 ۳ مادر 
موسی است که فرزند خود را شیر می‌داد و اجرت این کار می‌ستاند. «4» 
سامیز خذا صلی الله.غلیه و اله. فرجود: سکایت :هن و این. مردم سارت 
کسی است که «آتشی افروخت و چون پیرامون آ را روشنایی داد» 
«5>* پروانه‌ها به آتش زدند و آن مرد پروانه‌ها را از آن آتش دور 
می‌ساخت و میان آنها وه انش سانل می‌ شد. اینک من مردم را از آتشن دور 
می‌دارم, اما آنان بدان درمی‌غلتند. «6» 


(1). قصیده فوق و از جمله ابیات پیشگفته در دیوان ابی تمام (ج ۰2 ص 
2 250, ق 81) آمده است- ت. 

(2). هر خوشی‌ای هرچند نیز به درازا بکشد روزی به یک‌باره رو به نابودی 
کاش من پیش از این روز در قله‌های کوهساران قوچ کوهی می‌چراندم. 
بیت‌ها را بنگرید در: دیوان ابن ابی صلت., به تحقیق بهجة الحدیثی. ص 
6- ت. ِ 

(3). اقتباس از آیه 175 سوره اعراف: قائسَلح مها قََئبَعَة السْیّطانْ قکان 
من الْغاوین- م. 

(4). نه. محفقان. مت عربی این زوانت وا خن متا ی بافتها نم وه که مترحم. آن 
را یافته است- م. , ِ 

(5). اقتباس از ایه 17 سوره بقره: استَوقد ۳ فلا اضاءت ما حَولَهْ- م. 
(6). متنی که ثعالبی اورده چنین است: «مثلی و مثل الناس کرجل استوقد 
نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش یقع فیها و جعل يذبهن عنها و یحول 
بینها و بینها فها انا آخذهم عن النار و هم یقتحمون فیها». اما آنچه مولف در 
متون یافته اندکی با این متن تفاوت دارد. برای نمونه در مسند الحمیدی 


جنین آمده است: «انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما 
اضاءت له جعل الدواب و الفراش یقتحمون فیها فانا آخذ بحج زکم عن النار 

و انتم تقتحمون فیها». بنگرید به: مسند الحمیدی. ج 2 ص 449 ش 
1038 امثال الحدیثت. ص 26, ش 11- م. 
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فصل [3]: مثل‌واره‌ها 


فصل [3]: مثل‌واره‌هار 

اورده‌اند که هارون نگینی از یاقوت سرخ که همانندش کس ندیده بود به 
انز آهشرین با جاره کشت هم‌اکتین آن زابرس در اسر رکب کرد 
ورب حضون آوز. 

۳# ای ۱ 
به پرواز در آمدند. آن زرگر به ناگاه دست خود را به سوی نگین برد و آن را 
برداشت. ما همه فریاد کشيدیم. اما تمام قامت ایستاد و نگین را بر زمین 
افکند. نگین روی سندان افتاد و چند تکه شد. ما پشیمان شدیم. از آن 
سوی فرستادگان هارون در پی طلب آن نگین نزد ما آمدند. ابراهیم گوید: 
چاره‌ای جز اين ندیدم که به حضور هارون رسم و او را از آنچه رخ داده 
است آگاه سازم. او گفت: این حکایت آن است که خداوند , فرهوده است: 
و ان یسم الذبابِ شَیتا لا بَسْتلقدُوة مثة صَفْف الطالبْ و المَطْلوبُ «1». 
آورده‌اند: زمانی که منصور بر منبر سخن می‌راند مگسی بر روی بینی او 
نشست. او سر تکان داد تا مگس را بپراند؛ زیرا خلیفگان بر منبر دست را 
تکان نمی‌دادند. مگس پرید و بر روی چشمش نشست. منصور دیگربار سر 
خود تکان داد و مگس پرید. اما بر چشم دیگرش نشست., تا این که 
سرانجام او را خسته کرد و وی نیز با دست مگس را دور ساخت. چون 
فرود آمد از عمرو بن عبید «2» پرسید: خداوند مگس را برای چه آفریده 
است؟ گفت: برای اين‌که با آن قلدران را خوار کند. پرسید: از کجا چنین 
می‌گویی؟ گفت: از این اسخن دا که فزمویه اشت: و ان لیم الایات 
شَیباً لا یس تقد وخ مله صَفف الطالت و القطلوث «3». 

تور کر این شنید گفت: ای ابو عثمان, خداوند راست گفته است. 


فصل [4]: چون دو تن کاری به سامان رسانند, آن را تباه کنند 


فصل [4]: چون دو تن کاری به سامان رسانند, آن را تباه کنند 
یکی از حکیمان گفته است: زیادی دست‌ها در صلاح و درستی. خود تباهی 


است. 


(1). حج/ 73: و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی‌توانند آن را بازیس 
گیرند. طالب و مطلوب, هر دو ناتوانند. 

(2). عمرو بن عبید بن باب که او را از باب ولاء تنمیمی خوانده‌اند در 
روزگار خود پیشوا و فقیه معتزله و یکی از پارسایان نامور بود. او که به 
سال 144 ق. درگذشت 9 و خطبه‌های بسیار دارد. بنگرید به: وفیات 
الاعیان, ج 1, ص 184- ت 

(3). حج/ 73. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 355 

تازبان. ند نه دو شمشیر در یک نیام گنجد «1» و نه دو نرینه بر یک 
ماده. 

اما رساتر و والاتر از همه این ها سخن خداوند است که فرمود: لو کان 
فیهما الِهَهُ , الا ال لقسدتا. «<2» 

زمانی که منصور با مسلم بن قتبیه «3» و اسجاق بن مسلم عقیلی درباره 


کردند؛ تک به آیه قرآن و دیگری په بیتی از شعر؛ | 
تلاوت کرد: لو کان فیهما له الا اللةْ لفَسَدتا «4»؛ آن دیگری نیز این بیت 
را خواند: 


تریدین کیما تجمعینی و خالد و هل یجمع السیفان ویحک فی غمد «5» 
منصور گفت: بس است. پس به تدبیر در این‌باره فروشد تا این که 
سرانجام او را به قتل رساند. <6» 

درباره بسنده کردن به مقدار اندک, هنگامی که به اندازه فراهم نباشد و 
نیز درباره بسنده کردن به فروتر هنگامی که برتر از آن نباشد, کفتهاند: 
اگر شتر نباشد بز هم بس است. «7» 


(1). لا یجتمع الشیفان فی غمد. مثل را بنگرید در: مجمع الامثال. ج ۰2 ص 
1 فصل المقال. ص 394- م. 

(2). انبیاء/ 22: اگر در آن‌ها جز خدا خدایانی دیگر وجود داشت قطعا تباه 
می‌ شد. 


(3). نام کامل او مسلم بن قتيبة بن سلم باهلی است. مهدی عباسی او را 


به ولایت بصره گماشت. به سال 19 ق. 

در‌گذشت. 

(4). انبیاء/ 22. 

مر ای وج ای ها ورام وا آانده 
شمشیر در یک نیام هی گنحتد؟ 

این بیت ِ آن ابو ذوّیب هذلی است. بنگرید به . : دیوان الهذلیین؛ ۳ 1 ص 
9- ت 

همچنین ضرب المثل و بیت را بنگرید در: الاغانی. ج 6. ص 288؛ اصلاح 
التظه رخ ایض 0 محفه لام لیخ میض 1و خفف الاساله ج 2 
ص 392؛ المستقصی, ج 2, ص 390 و 391؛ فصل المقال, جح 2, ص 391- 


م. 
0 همچنین با تفاوتی در مضمون بنگرید در: مروج الذهب, ج 3 ص 
1 ت. 

(7). «اذا لم یکن ابل فمعزی». ضرب المثل قسمتی از شعر امرو القیس 
است: 

الا الا تکن ابل فمعزی کان قرون جلتها العصی 

بیت را بنگرید در: دیوان امریء القیس, ق 22 ص 136- ت. 

ضرب المثل را نیز بنگرید در: المستقصی, ج 2, ص 63- م. 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 357 


فا 11 شرف 


فصل [1]: شعر 

ابو ۲۳۳ سرودن شعر, روایت کردن آن و شناخت 
واژه‌های ناشناخته, از ارجمندترین, والاترین و ۳ دانش‌های اهل 
ادب است و این امر به برتری نظم بر نثر و پیوستگی درونی اجزای سخن 
منظوم با همدیگر بازمی‌گردد. تا جایی که این پیوستگی همه معانی موجود 
در شعر را در بند خویش می‌کشد. افزون بر این. شعر دارای اثر قابل درک 
بر جان و گوش انسان است و از همین رو دست‌اند رکاران دسنور زبان 
عربی در حفظ و نقل شعر بر یکدیگر پیشی می‌جستند و به آنچه در این 
عرصه فراهم آورده بودند به هم فخر می‌فروختند, تا جایی که وضع از حد 
ميانه گذشت و این دلدادگی و این احساس تفاخر به افراط کشیده شد و 
شاعران قبایل عرب به سراشیب هجوگویی یکدیگر افتادند و در اشعار خود 
پرده‌ها دریدند و بی‌گناهانی را به بی‌عفتی متهم کردند, آبروهایی را بردند و 
دروغ‌ها و تهمت‌ها گفتند. چنین بود که شعر از دایره سخن ستوده به گرداب 
سخن نکوهیده درآمد و خداه‌ند نیز اغاز گران این سلسله و ب پیروانشان را به 
وصفی که ویژه آنان بود باد. کرد و فروود. و السْعراء یبهُم الغاهون* آ لَم 
تر انم فق کل واد یَهیمون* أنَهْم یِقَولون ما لا یِفعلون «1». خداوند 


(1). شعر۱ع/ 224- 226: و شاعران را کمراهان بیروی می‌کنند. آبا 
ندیده‌ای که آنان در هر وادی‌ای سر گردانند و آنانتد که چیزهایی قق کویند 
که انجام نمی‌دهند؟ 

اقتباس از قرآن کریم» متن؛ : 358 

همچنین آنان را با بدترین کسان بعنی کاهنان همردیف ساخت و فرمود: و 

ما هو بقوّل شاعر قلیلا ما نوْمِنُونَ" و لابقوّلِ کاهن قلیلا ما تدگژون. «1» 
از آن‌روی که دست‌اند رکار شعر جدای از آن راه آنکوهیده راهی ستوده نیز 
دار خدافند.در کار آنان استتنایی بیان فرهود.و از این وهحدر میان آن دو 
هدف که ممکن است شاعران داشته باشند تفاوت نهاد و فرمود: الا الذین 
مَنُوا و عَملوا الصَالحات و دکرّوا الله کنیا ر 1 نتَصر وا. 2 

ابو زید بلخی در ادامه گفته است: پس ما می‌دانیم که اگر شعر دربردارنده 
واژه‌هایی بود که از تسبیح و ستایش خداوند. اندرزهای شایسته, برانگیختن 
به کارهای نیک و خلق و حوی پسندیده و حکایت‌ها و مثل‌های ستوده سخن 
می‌گفت. هیچ جزو آن‌گونه شعر نبود که نقل کردن فراوانش مکروه و 
ناخوشایند شرع باشد؛ چراکه تنها تفاوت سخن منظوم و منثور در ۹ 
وزن است و از سوی دیگر محال است که وزن. که خود برترین فضیلت 


سخن است, آن را از دایره نکوهیده‌ها بیرون برد؛ جچه», شعر نه به واژه‌ها 
بلکه تنها به درونمایه‌ها نکوهیده می‌شود. به همین سبب نگارنده, سخن ان 
رهبر دینی‌ای را می‌پسندد که چون از او درباره شعر پرسیدند گفت: 


سخنی است که ستوده اش بس ستوده و نکوهیده اش بس نکوهیده است. 
«3 »> 


فصل [2]: شاعران 


فصل [2]: شاعران 
تو را چه گمان به کسانی که میانه‌روی پسندیده است مگر از آنان و دروعغ 
نارواست مگر درباره ایشان؛ چون نکن هزده شوند خود منقصت گویند؛ چون 
عیب آنان گویند خود 


(1). حاقه/ 41 و 42: و آن گفتار شاعری نیست که کمتر به آن ایمان دارید 
و نه گفتا واه که کر از آن ته من کیره 

(2). شعر !۶/ 27 مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و 
خدا| را بسیار به یاد آوز دم .و .بسن از آن که مورد ستم قرار گرفته‌اند پاری 
خواسته‌اند. 

(د), در خفیت ات که پیامبر خدا هلن اللة طلبه وال فرموت؟ خشتعر 
همانند هر سخن است؛ حسنش به‌سان حسن هر سخن و قبح آن نیز 
به‌سان قبح هر کلام است». بنگرید به: بخاری, الادب المفرد. ص 299 
سنن الدارقطنی, ص 490 «باب الوصایا». در کتاب الامتناع عن غذاء 
الالباب (ح 1 ص 180) نیز همین سخن امده است. به شافعی هم نسبت 
داده شد که فرمود: شعر یک کلام است که حسن آن به‌سان حسن هر کلام 
دیگر و قبح آن نیز همانند قبح هر سخن دیگر است و برتری‌اش بر دیگر 
سخنان این است که رواج ِِ می‌ياید, بنگرید به: الام, ج 6 ص 212 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص. : 359 

فضیلت دیگران از آنان بربایند؛ جون خر سند شوند فرومایه را والامرتبه 
سازند؛ چون خشم آورند والامرتبه را فرومر تبه نمایند, چون خود به کبیره 
اقرار کنند نه حد بر آنان لازم آید و نه دستی به سویشان گشوده شود. ؛ از 
ثروتمندشان کسی مال نستاند, نهیدستشان خوار نگردد, پیرشان احترام 
نیابد و خردشان حقیر شمرده نشود؛ پیکانشان در جان آبروی کسان 
می‌نشیند و گواهیشان پذیرفتعم می‌ شود, هرچند هیچ سندی از آن سخن 
نگوید و هیچ گواه عادلی آن را گواهی نکند؛ دزدی انا نیز شناخته شده و 
پذیرفته است, هر‌چند از ربع دینار بگذرد و به هزار قنطار رسد؛ اگر کالای 
تقلبی بفروشند, بدیشان باز پس داده نشود و اگر با دوست دشمنی ورزند 
از آنان نامآنوس نباشد. 

فراتر از اين. تو را چه گمان است درباره طایفه‌ای که خود صرافان 
چه گمان است درباره کسانی که نامشان 7 | 


نام پیشه‌شان از معنای عقل اشتقاق یافته است. باز هم فراتر از این تو را 
چه گمان است به طایفه‌ای که خود امیران حسن سخنند؛ سخن دراز را 
کوتاه کنند, سنگین را سبک سازند و دراز دامن را بچینند. سرانجام چرا 
نگویم: تو را چه گمان است درباره کسانی که «گمراهان اک انا پیروی 
می‌کنند و در هر وادی‌ای سرگردانند و چیزهایی می‌گویند که انجام 
نمی‌دهند». <1» 


فسال [ فا منوفتانی از افازین 


فصل [3]: نمونه‌هایی از اقتباس 
سلیمان بن عبد الملک از فرزدق خواست شعر بسراآید. او نیز قصیده‌ای 
سترود که از ابیات. ان آنننت؛ 

ثلاث و اثنتان فهن خمس و سادسة تمیل الی شمام 


(01 


فبتن بجانبی مصرعات و بت افض اغلاق الختام «<2» 


(1). اشا ره به آیه‌های 224 تا 226 سوره شعراء: و السْعراء بتعَهُم 
اآغاون* | لمع تر مد فی کل واد یهِیمَون* أنَهَم تمولون ما لا تفعلون- ت. 
(2). بیت در دیوان فرزدق (چاپ صاوی, ج 2 ص 835) در قصیده‌ای با اين 
مطلع امده است: 

الستم عائجین بنا لعتا نری العرصات او اثر الخیام 

اما ترجمه ابیات دوگانه که در متن آمده چنین است:- 

اقباس از فران رشن می: 260 

سلیمان به او گفت: اینک تو نزد من به زنا اقرار کردی و من نیز پیشوای 
حکومتم و ناگزیر باید درباره تو حد اجرا کنم. فرزدق پرسید: ای امیر 
مقمنان به کدام دلیل بر من حد لازم می‌دانی ؟ گفت: به کتاب خداوند که 
نامش بلند باد. پاسخ داد: اما کتاب خدا,حد را از من دور می‌دارد؛ مگر در 
اين کتاب نیامده است که فرمود: و السْعراء یتعْهَم عهّه الغاخونت* أُ لم بر آمم 
فی کل واد بهیمون* و أَهُم ِ ما لا یلو «1»؟ اکنون من نیز آی 
امير مقمنان چیزی گفتم که آن را انجام نداده‌ام! سلیمان از این سخن 
خندید و فرمود او را جایزه‌ای دهند. 

دز همین مضمون که فرزدق بدان اشاره کرده است. یکی تک زیخ از شاعران 
می‌گوید: 

لقد.عیر نی فی الطواسین 62 ابة آتا ک‌بها روخ امین و فنزل 

تفیلون ما لا باون وه و اتیسی القوم فوال بعا لیس سل ج8 

چون مروان بن ابی حفصه در محضر هارون الرشید شعر خویش را که 
دربردارنده این ابیات بود, خواند: 

و سدت بهارون الثغور و احکمت به من امور المسلمین المراثر 

فعل ملوک الروم اعطاه جزبة علی الرغم قسرا| عن بد و هو صاغر «5» 


- سه‌تا و دوتا یعنی پنج تن و نیز ششمی که به نخوت گرایش داشت, در 
اطراف من بر زمین افتاده شب را به صبح رساندند و من مهر می‌ گشودم. 


بیت‌های یاد شده و نیز ماجرا را بنگرید در: طبقات فحول الشعراء ج 1, 
صن 46 الغانی و 0ص کنر ع 10ص 125 و 2ص 35 
المستقصی, ۳ 1 ص‌ 4- م. ِ ۳ 
(1). شعرا/ 224- 226: و شاعران را کمراهان پیروی می‌کنند. ایا 
تا وا دموا که ای و 
که انجام نمی‌دهند؟ ۱ ۱ 
(2). طواسین سوره‌هایی از قرآن کریم را گویند که با «طسم» آغاز 
می‌ شوند و سوره شعر |ء تکی از این سوره‌هاست- ت. 

(3). اشاره به ایه 26 سوره شعر اء. ۳ " 
(4). ایه‌ای از اپه‌های طواسین که فرشته امین و فروداورنده وحی ان را 
آورده, مرا نکوهیده است. 

انان چیزی را می‌گویند که انجام نمی‌دهند و من نیز از همان طایفه‌ام, 
لاف‌زن چیزی که انجام نمی‌دهد. 

(5). ابیات از قصیده‌ای بلند مشتمل بر 22 بیت است که در کتاب شعر 
مروان بن ابی حفصة (به تحقیق عطوان, ق 34, ص 3) امده است- ت. 
به دست ِِ 11 ها پاسداری شد و به همت او امور مسلمانان 
اش اي ای وف 

همه شاهان روم به رغم میل خود و به اجبار, با زبونی و خواری با دستان 
خود به او جزیه تقدیم کردند. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 361 

هارون این شعر را بسیار پسندید و بسیار او را خوشایند افتاد و ازاین‌رو 
فرمود او را پنجاه هزار درهم و نیز پنجاه حلّه دهند. این در حالی است که 
شعر او هیچ نکته‌ای ندارد مگر اقتباس از اين آیه که فرموده است: عتّی 
هه الجرية عن ید و هم صاغژون. «1» 

ابو عبید الله محمد بن [عمران بن ] موسی مرزبانی 2 به سندی که ِِ 
در کتاب المستنیر «3» داشته از حسین بن ضحاک «4» روایت کرده که 
گفته است «5»: شبی تاریک در یکی از کوچه‌های بصره قدم می‌زدیم. در 
این مپان به مردی برخوردیم کم این آیه از سوره بقره را می‌خواند 

یکا الق بَحطف ابْصارَهَم کلما آضاء لهُمْ مسا فیه و [ذا اظلم هم 
قامُوا «6». در همین زمان رعد و برقی آغاز شد که گاه آرام می‌گرفت و 
گاه شدت می‌یافت. در این هنگام ابو نواس به من گفت: بزودی در این‌باره 
برایت شعری خواهم خواند که آن را درباره شراب ب‌ گفته‌ام. . پس چون فر دا 
ار ار اسات دا اس 

و سیارة ضلت عن القصد بعدما ترادفهم افق من اللیل مظلم 

و اصغوا الی صوت و نحن عصابة و فینا فتی من سکرة یترنم 


فلاحت لهم منا علی النّای قهوة کآن سناها ضوء نار تضرم 


(1). توبه/ 29: تا با کمال, خواری به دست خود جزیه دهند. 

(2). در متن ابو عبد الله محمد بن موسی مرزبانی امده, اما آنچه ما 
ورد صحیع است. به هر روی مرزبانی ادیبی بغدادی و مورخی 
واقعه‌نگار است. کتاب‌های بسیار دارد که معجم الشعراء و اشعار النساء از 
آن جمله است. وی به سال 297 ق. دیده به جهان گشود و به سال 384 
ق. درگذشت- ت. 

رام کنا ار التفتیز اف ابا تفا الیحین الیو ورین آرلیه 
بشار و آخرهم ابن المعتز است. ۷ بوده و 
این ندیم از آن باد کرده اب بنگرید به: ای ی ت 

شوخ و بی‌شرم داشت. او از طبقه ابو نواس و لام والی خود بود. بنگرید 


به . 

طبقات الشعراء ص 269- ت. 

99[ 
اه ات اس و9 رت 

(6). بقره/ 20 نزدیک است که 0 چشمانشان را برباید, هر گاه که بر 
آنان»روشتی بخشد در آن کام ند و عفن راهان وا عانییک کنض: بر جای 
خود بایستند. 


ِ کاروانی پس از آن که افق شب ظلمانی همسفرشان شد راه را گم 


ان سای فا کرو بسانمان خواین نهر 
مستی ترانه می‌خواند به صدایی گوش سپر دند. ِ 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 362 
ابن حمدون «1» گفته است: محمّد بن حسین بن مصعب از این ماجرا 
سخن به میان آورد و به من گفت: اعد الا او که نه افتخاری را سزد و 
نه شادی را شاید, این مضمون را نه از واژه‌های قرآن, بلکه از این شعر 
شاعر سرقت کرده است که گوید: 
و لیل بهیم کلما قلت غورت کواکبه عادت فما بتزیل 

به الرکب اما اومض البرق هزموا فان لم یلح فالقوم بالسیر جهّل «2» 


فصل [4]: شعرهایی دربردارنده مفاهیمی از قرآن کریم 
سید حمیری «3» گفته است: 


ی یس اس ات 
منصور نمری «5» گفته ست 


< پس از سوی ما و از راه دور برای آنان قهوه‌ای رخ نمود که درخشش 1 

ارا ات هرا 

چون آن نوشیدنی را سرکشیدیم آنان در ظلمت ماندند و آن‌گاه که آن 

ان اه اه سا ها اه سر 
دند. 

2 

را به لقب کافی الکفاة بهاء الدین بغدادی نیز خوانده‌اند از دانشی مردان 

بود و به ادب و کتابت اگاهی کامل داشت. او همچجنین از خاندانی نامور به 

مهنری و دانشوری برخاسته بود. تذکره از کتاب‌های اوست. وی به سال 

2 و دز کشت . 

(2). شبی تیره و تار که هر گاه با خود گفتم ستار گانش کم‌فروغٌ شده‌اند 

بازگشت و اساسا هیچ پایان‌پذیر نبود. 

در آن شب تیره اگر برای کاروان آذرخشی بدرخشد روانه شوند و اگر 

ندرخشد آن مردم به راه خود ناآگاه باشند. 

اتا را کرت درد آلسمان ق 2ب 

(3). نام کامل او اسماعیل بن محتلد بن یزید بن ربيعة بن مفرع حمیری 

به سال 105 ق. تولد یافت و به سال 173 ق. درگذشت. از نزدیکان 

منصور و مهدی عباسی بود. شاکر هادی شکر اشعار او را گردآورده و 

تحقیق کرده است. بنگرید به: تاریخ بغداد, ج 12, ص <30. 

(4). بیتی است از دیوان سید حمیری (ص 237) و ترجمه آن چنین است: 

خداوند همه ان ادب و دانشی را که به چنگ آورده‌ای میان خران و 

گوسفندان و گاوان تباه ساخته است. 

(5). نام کامل او ابو الفضل منصور بن سلمة بن زبرقان شاعر جزری 

بغدادی است. از شاگردان کلثوم بن عمرو عتابی و راوی اشعار او بود که 

از آهداتش و ادب اموخت.: و از جشمه او تونننید: عتابی او را با فضل بن 

یحیی پیوند داد و بدین ترتیب وی از تقرب‌یافتگان نزد هارون و از 

مدیحه‌سرایان او شد. طیب عشاش ماجراهای او را گردآورده و در سال 


191 م. در دمشق به چاپ رسانده است- ت. 
ایاسار ترا ریم من ص363 
قاس لاس را هایل لا لو لبط 
بحتری «2» گفته است: 
علی نحت القوافی من مقاطعها و ما علی اذا لم تفهم البقر «<3» 
و تام گفته 0 
لا یدهمتک من دهمائهم عدد فان کلهم بل جلهم بقر «4» 
۹ 
اری ناسا و محصولی علی غنم و ذکر جود و محصولی علی الکلم «5» 
در همه شعرهای پیشگفته ,شاعران ,بر این سخن خداوند تکیه زده‌اند که 
فرمود: ان هم 1 کالاعام بل هم اصَل سبیلا. «6» 


(1). بیت را بنگرید در: شعر منصور النمیری ص 121, ق 39- ت. 

ترجمه بیت نیز چنین است: ۲ 
گله‌ای از مردم که در بیهودگی می‌چرخد و مردم را به باطلی که می‌اورند 
(2). در نسخه اصل, ابو تمام امده و این خطای کاتب نسخه است.- ت. 
(3). بیت را بنگرید در: دیوان البحتری. ج 2. ص 43. ابن منجم این شعر را 
به مجثم راسبی نسبت داده است. 

بنگرید به: الموازنةء ج 1 ص 285. همین بیت در شعری از ابن الحجاج 
(بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 3. ص 92) نیز تضمین شده است: 

علی نحت القوافی من معادنها و ما علی اذا لم تفهم البقر 

اما ترجمه بیت متن چنین است: 

بر من است که قافیه‌ها را از بندهای مناسب بتراشم؛ مرا چه اگر که گاو 
نفهمد! 

(4). در دیوان ابو تمام عبارت «فان جلهم بل کلهم بقر» آمده است. بنگرید 
به : دیوان اتف تمام, ۳ 2 ص‌ 6- ت. ۲ 

ترجمه بیت نیز چنین است: مباد سیاهی لشکر انان تو را بترساند؛ چراکه 
آنان همه بلکه بیشترشان گاوند. ۱ 

(5). بیت از قصیده‌ای است که شاعر در دوران جوانی آن را گفته است و 
با این مطلع اغاز می‌شود: 

ضیف الم براسی غیر محتشم و السیف احسن فعلا منه باللمم 

بنگرید به. دیوان المتنبی, ۳ 4 ص‌ 9- ت. 


اما ترجمه بیت چنین است: 


مردمانی را می‌بینم و گردآمدن دستاوردهایم و یادی از نیکی و پاداش‌هایی 
که در برابر سخنوری حاصل می‌آید. 

(6). فرقان/ 4 آنان جز مانند ستوران نیستند؛ بلکه گمراه‌ترند. 

همین مضمون در آیه 179 سوره اعراف روشن‌تر دیده می‌شود: 5 لقَ1 
رآنا لجعتم کثیراً من الْجنْ و الاْس هم فلوبْ- 

اقتباس از قرآن متن. ص: 364 

چون اخطل سخن جریر را شنید که درباره‌اش سروده است: 

ما زلت تحسب کل شیء بعدهم خیلا یکر علیکم و رجالا «1» 

گفت: به خداوند سوگند, او بر ضد من از سخن همدم خود- یعنی قرآن- 
مدد جسته است؛ چه» در این‌بارم با والاترین واژه‌ها و زیباترین ایجاز گفته 
است: یسیون کل نج ة عَلََهم ۶ هم اعد <2» 

مننبیٍ می‌خواست بر این مفهوم جیزی #9 ازاین‌رو 9 آن به زیاده‌روی 
روی آورد تا جایی که کار را به صنعت احاله رساند و گفت: 

و ضاقت الارض حتی ان هاربمم ادا رای سر نیع طنم.ر صلا 35 

ابو الفتح کشاجم «4» گفته است: 

شخص اللانام الی عمالک فاستعذ من شر اعینهم بعیب واحد «5» 


- لا یِفقع هون بها و هم بعَینْ لا بْصِرّون بها و له آذان لا یَسْمَعُون بها ولیک 
کالاْئعا م بل ظ هم اصلا آولیک ۵ 1 و در حقیقت بسیاری ار بان 
ی ۳ ۳0 دوزخ ۹ دل‌هایی دارند که با آن دریافت نمی‌کنند, 
چشمانی دارند که با آن‌ها نمی‌بیتند. و کوش‌هایی. دارند. که با آن‌ها 
تمی‌تتو ند, آنان هما نند.جهاربایان بلکه حمراه‌ترند: 

(1). در دیوان جریر مصرع دوم چنین آمده است: 

خیلا تشد علیکم و رجالا 

بنگرید به. دیوان جریر ص 2 ت. 

ترجمه این بیت نیز چنین است: 

راز نان مت هر کرش وی کاس شیاه کم را 
یورش می‌اورند. 

(2). منافقون/ 4: هر فریادی را به زیان خویش می‌پندارند. خودشان 
د سشمنند. 

(3). بیت ر بنگرید در؛ دیوان المتنبی, ج 3, ص 168- ت. 

زمین تر آنان جنان تدگ ۳ که گریخته‌شان, حنی زمانی که هیچ نمی‌دبد» آن 
را مردی می‌پنداشت که هجوم آورده است. 

(4). نام کامل او ابو الفتح محمود بن حسین است. شاعری است 
ایرانی‌تبار و ترانه‌گو که از رمله فلسطین بود و میان دمشق؛ قدس, حلب و 





بغداد جابه‌جا می‌شد. او از شاعران پدر و پسر سیف الدوله بود. بنگرید به . 
الاعلام خ ورص دشات. 

(5). بیت را بنگرید در: دیوان کشاجم, ق 14, ص 150- ت. 

ترجمه بیت نیز از اين قرار است: 

مردم همه به کمال تو خیره شده‌اند, با یک عیب از شر چشمانشان پناه 


بجوی. 3 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 365 

هم او راست: 

ما کان احوح ذ الکمال الی عیب یوقیه من العین <1» 

کآن الردی عاد علی کل ماجد اذا لم یعوذ مجده بعیوب <2» 

این چند,بیت که گذشت, همه از این سخین خداوند الهام گرفته که فرمود: 
قاأروث آن آعیبها و کان وراءهمٌ ملک باَحدٌ کل سَفیتة عصبا «3»- و در 
ان ری ی را 
غصب می‌کرد. 

متوکل لیثی گوید: «44» 

ان اف ان ان ر علیک اذا فعلت عظیم «5» 

ابن الرومی همین مضمون را گرفته و گفته است: 


(1). بیت از سروده‌ای با مطلع زیر است: 

و مهذب الالفاظ منطقه ما فیه من خطل و من مین 

بنگرید به: دیوان کشاجم. ق 473, ص 476- ت. 

ترجمه بیت نیز از این قرار است: 

آن‌که از کمال بهره دارد چقدر نیازمند عیبی است که او را از آسیب چشم 
محفوظ بدارد. ۱ 

(2). بیت از قصیده‌ای است که در آن به سیف الدوله حمدانی درباره تور ی 
وابسته‌اش یماک ترک که به سال 134 ق. ۱ 
در حلب درگذشته بود تسلیت گفته است. این قصیده با مطلع زیر آغاز 
می‌شود ۰ ر 

لا یحزن الله الامیر فاننی لاخذ من حالاته بنصیب 

ی ای دی ی 

بنگرید به: دیوان ألمتنبی. 7 

کی او ی کت یک که فسات وه 
ی نبندد, دربرمی‌گیردر 


بود که هر کشتی درستی را به زور می‌گرفت. 

(4). نام کامل او متوکل بن عبد الله بن نهشل لیثی و از شاعران 
حماسه‌سر است. در دوران معاویه می‌زیست و ساکن کوفه بود. 

در انتساب بیت حاضر به او اختلاف نظر است؛ چه, این بیت را به چندین 
تن نسبت داده‌اند. بنگرید به : دیوان اش الاسود, ص 231 شعر المتو کل 
اللینی, ص 284- ت. 

(5). از خویی که خود بدان متصفی نهی نکن؛ اگر چنین کنی ننگی بزرگ به 
دامن نشانده‌ای. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 366 

و ان احق الناس باللوم شاعر یلوم علی البخل الرجال و یبخل «1» 

ابن الرومی این مضمون را در چند بیت اورد و کاملا ترسیم کرد. پس سوار 
بن آبی شراعه «<2» گفت: 

یا من صناعته الی العلی ناقضت فی فعلیک ای نقاض 

عجبا لحضاض الکرام علی الذی هو فیه محتاج الی حضاض 

وصف المکارم و هو فیها زاهد و رای الجمیل و فیه عنه تغاض 

لم الق کالشعراء اکثر حارضا و اشد معتبة علی الحراض 

کم فیهم من آمر برشيدة لم یأتها و مرغب رفاض «3» 

در همه این اشعار_که گذشت, تکیه‌گاه این آیه است که فرمود: ما ۳ 


أَنْ أخالِعکَم الی ما هکم عَلة. «4» 


(1). این بیت در دیوان ابن الرومی به تحقیق حسین نصار و کامل گیلانی و 
محفد شریف سلیم وجود ندارد و اصولا در کتاب‌های التمثیل و المحاضرة 
(ص 97( و زهر الااداب (ص 00421 به ابن آفف فنن نسبت داده شده است. 
در منیع اخیر مصرع دوم نیز چنین امده است: 
علی البخل اللثام و یبخل 

, همچنین در کتاب مختصر الامتال سید رضی (رق 9 ص‌ 43( آمده 
0 فا 
اما ترجمه بیت: سزامندترین کس به نکوهش, شاعری است که در حالی 
که خود ناخن‌خشکی می‌کند, دیگران را بر زفتی می‌نکوهد. 
(2). ابن معتز در طبقات خود (ص 375) برای احمد بن محمد بن شراعه 
شرح‌حال اورده است. ابو الفرج اصفهانی نیز [در الاغانی, ج 22 ص 429] 
شرح‌حال او را از سوار بن ابی شراعه نقل کرده است. وی شعری نکو 
داشت و در آن معانی‌ای نمکین می‌اورد. در مختصر الامثال سید رضی (ق 
190 ص‌ 3 بیت‌های دوم و سوم از ابیات حاضر بدون انتساب ذکر شده 
است- ت. 


(3). ای آن‌که شعرت در ستایش خوبی‌ها در رفتارت بس نقض شده 


است! 

شگفتا از ان که به تژر فوارق برمی‌انگیزد, در حالی که خود به سختی 
نیازمند کسی است که او را برانگیزد. ۲ 

او خوبی‌ها را ستوده, در حالی که به ان‌ها بی‌رغبت است؛ و به ستوده‌ها 
انديشیده, در حالی که خود از آن‌ها چشم می‌پوشد. 

ندیده‌ام کسی را 9 شاعران ِ این اندازه برانگیزانند, اما خود دیگز 
چه‌بسا در شان آنان که کت ِ پسندیده فرمان می‌دهند, اما خود 
انجام نداده‌اند و چه بسا کسانی که تشویق می‌کنند, اما خود نمی‌پذيرند. 
(4) قود/ 895 من تمی‌خواهم دز انچه. شمارا از آن بازمی‌دارم با شتا 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 367 


فصل [5]: اقتباس‌های ظریف و نهفته در شعر 


فصل [5]: اقتباس‌های ظریف و نهفته در شعر 
ابو تمام در کتاب الحماسه این شعر را از شداخ بن یعمر کنانی <1»- که 
نمی‌دانم از شاعران دوران جاهلیت است با روزگار اسلام- نقل کرده 
است 
قاتلی القوم یا خزاع و لا بدخلکم من فتالهم فشل 
القوم امتالکم لهم شعر فی ال رس / ینشرون ان قنلوا 2 
این شعر گویی ازباین آیه اقتباس شده است,که فرمود: و لا تهئوا في ایتغا 
موم اِنْ تکوئوا تَألَمون قَاَهْم یَالَمون گما تألمُونَ و ترَجُونَ من اللّهٍ ما 
یرَجُونَ »> 
مروان بن ابی حفصه <4» گفته است: 
تال الاشعار لاعلم وهی ها ۱ کفلم ال کر 
لعمرک ما یدری البعیر اذا غدا باثقاله او راح ما فی آلغراثر «5» 

عر این .مضعون را از این آیة افتاس. کوده است متل. الذین, خعاما 
۳ نم لَمْ یَخملوها 


(1). شداخ بن یعمر کنانی از شاعران روزگار جاهلیت بود که در میان کنانة 
بن خزیمه می‌زیست. از ماجراهای این ابیات- چونان که تبریزی نقل کرده- 
این است که میان بنی کنانه و خزاعه پیمانی بر پاری و همدستی در برابر 
دیگران بود. در این میان خزاعه و بنی اسد با یکدیگر پیکار کردند و در این 
خوا ند اما چون شداخ از ۱ با خاندان بنی اه یاد کرد بنی 
کنانه از پاری رساندن به خزاعه خودداری ورزیدند. به همین دلیل بنی اسد 
از خشم بنی کنانه که از یاری ایشان خودداری ورزیده بود سرزمین تهامه 
را ترک گفتند و راهی نجد شدند. بنگرید به: شرح دیوان الحماسة, ج 1. ص 
9- ت. 

(2). این دو بیت در شرح دیوان الحماسة مرزوقی (ج 1, ص 196) آمده و 
۷۳ 

اکلما حاربت خزاعة تج دونی کانی لامهم جمل 


ت. 


ع 
۷ 


اي حاندان خر اضرا آن طاقه تیه هون یکای با آنان یی دامی کیان 


نشود. 
آن طایفه همانند شمایند و در سر عقلی دارند و چون کشته شوند دیگر 


برنخیز ند. ِ ۲ 
(3). نساء/ 104: در تعقیب ان طایفه سستی نورزید. اکّر شما درد 
می‌کشید., آنان نیز همان‌گونه که شما درد می‌کشید درد می‌کشند و حال 
آن که شما چیزهایی از خدا امید دارید که آن‌ها امید ندارند. 
(4). نام کامل او مروان بن سلیمان بن یحیی بن ابی حفصه و از شاعران 
روزگار عباسی است که به سال 19_92 ق. 
درگذشت. بنگرید به: الشعر و الشعراء جح 2 ص 649 معجم الشعراء ج 
1 ص 317- ت 
(5). ترتع کند کان شعر ند در حالی که به شعر نیک هی آگاهی‌ای ندارند 
مگر به سان آگاهی شتران. 

بت سوگند, شتر آن هنگام که بار خود را بلند می‌کند پا روانه می‌ شود 
تقد ند که در توشه‌دان‌ها چیست. 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 368 
کمتّل الچمار ر تَخمل اشفار | «1» البته شاعر در این‌جا شتر را جایگزین الاغ 
کرده است. 
ابن الرومی در ضد این سخن عامه مردم که گویند «مرگ در جماعت 
است» گفته: <2» 
و معز عن الشباب مسل بمشیب الاقران و الاصحاب «<3» 
قلت لما انتحی یعد اساه من مصاب شبابه فمصاب 
لیس تأسو کلوم غیری کلومی همهم ما بهم و همی ما بی «4» 
شاعر این مضمون را از این سخن خداوند اقتباس کرده است که خطاب به 
دوزخیان می‌فرماید: و5 ۶ 7 الِیوَم از ظاعتم آنکم فی القذاب 
مُسْت کون «5». به آيینم سوگند, اين از تون و نغزترین اقتباس‌هاست. 
ابو الطیب متنبی گفته است «6»: 
بمن تشخص الابصار یوم رکوبه و یخرق من زحم علی الرجل البرد 
و تلقی و ما تدری البنان سلاحها لکثرة ایماء الیه اذا یبدوا <7» 


(1) مه دا هل کشانی که هرات بر آنان برد ان گام راهان 
نبستند؛ همچون مثل خری است که کتاب‌هایی را بر پشت می کشد. 
زار دیوان این الزفعی عرص دورن 297 در خضیده آق:] 
این مطلع آمده است:  .‏ 

با شاف و ینمی شا ارش حا له با ساب 

(3) آين بیت 2 دیوان ابن الرومی ین آمده است : 

(4). کت مر و اک اه جوانی با گفت و این گونه تسلی 


می‌داد که همتایان و پاران نیز پیر شده‌اند. ۲ : 
دیده باشد به حقیقت عزادار است. ۲ ۲ 
رنج و زخم دیگران زخم و رنجح مرا التیام نمی‌دهد؛ انان در اندیشه ان 
چیزی‌اند که بر ایشان قق ند وه و انديشه من نیز چیزی است که بر من 
می‌گذرد. 

(5). زخرف/ 39: و امروز هرگز پشیمانی برای شما سودی ندارد؛ چون 
ستم کردید. در حقیقت شما در عذاب مشترک خواهید بود. 

(6). هر دو بیت در دیوان المتنبی (ج 2 ص <5) امده و بخشی از قصیده‌ای 
است که شاعر در مدح حسین بن علی همدانی سروده است. 

(7). آن روز که او بر مرکب می‌نشیند چشم‌ها به چه کسی دیگر تواند 
خیره شد؟ و آن روز از شدت ازدحام مردم, جامه از هم می‌درد. 

و آن‌گاه که رخ می‌نماید, به واسطه فراوانی اشاره‌های دست به او 
انگشتان سلاح‌هایی را که در دست دارند درک نمی‌کنند و می‌افکنند. 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 369 

گویی این شعر از این سخن خداوند اقتباس یافته است که می‌فر ماید: فلا 


ند کته قطعن ایتتفن , «1» 


فصل [6]: غزل و نسیب 


فصل [6] : غزل و نسیب 

وضاح یمن گفته است «2»: 

اذا قلت هات قبلینی تمایلت ۳ 

فما اقبلت حتی تضرعت عندها و اعلمتها ما رخص اللّه فی اللهم «3» 
مقصود شاعر در این بیت آپن سخن خداوند است که فرمود: الذین یجتنبون 
بای الائم و الفواحش الا اللمَم ان ریک واسع المَفْفرة 4 
محشدبن ابی زرعه «5» دمشقی گفته است: 

ان حظّی ممن احثْ کفاف لا صدود یقضی و لا اسعاف 

فکانی بین الهضال هستت ال کر ممن حفاهه الا اقب 

فی محل بین الجنان و بین النْ ار طورا ارجو و طورا اخاف ۰ 
مقصود شاعر در این ابیات اين آیه است که فرمود: ص 
الأْغرافی ِِ بغرفون کل بسیماهم و نادّوا أَصُحابتِ الجَنة ان 
لَم یوج عبط دوه و آذا 


3 


ّّ 


(1). یوسف/ 31: پس چون او را دیدند وی را بس شگرف يافتند و 
دست‌های خود را بریدند. 

(2). این دو بیت به اضافه دو بیت دیگر در مجموعه «شعر وضاح الیمن» 
آمده است. بنگرید به . : مجله المورد, 0 13 شش 2 ق 206, ص‌ 8- ت 

(3). چون به او گفتم پیش آی و مرا ببوس کناره جست و گفت: یر شا 
ایا اه ۱ 

هیچ پیش نیامد تا در آستانه‌اش نالیدم و او را از آنچه خداوند درباره خرده 
لغزش ها رخصت فرموده است آگاهانیدم. 

(4). نجم | 22 آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها- جز لغزش‌های 
۳ خودداری می‌ورزند. پروردگارت نسبت به آن‌ها فراخ آمرزش 
ست 

ی تسایر کاس ات اس اه 
معلی گفته: نام نخست [ظاهرا اين ابی زرعه دمشقی] دقیق‌تر است. او 
شاعری نکوکار بود. بنگرید به: معجم الشعراء ص 329- ت. 

(6). من را از آن‌که دوستش دارم بهره‌ای بسنده است. نه تمایلی اندک که 
بگذرد و نه یاری‌ای شتابان که دوام نیابد. 

کهنی من میان وصل و هجران به سان کسانی‌ام که در اعراف به سر 
می‌برند. ۱ 

در جایگاهی میان بهشت و دوزخ؛ گاه امید دارم و گاه نیز می‌تر سم. 


اقتباس از قرآن کریم. هنن ص. : 370 

صرفقت اضا و تلقاء آَصحاب التّار قالوا نا لا تجْعلنا د مع المَوّم الظالمین. 
1 

علیّه دخت مهدی «<2» گفته است: 

لیس خطب الهوی بخطب یسیر لا ینبئک عنه مثل خبیر «3» 

شاعری دیگر گفته است: 

تات الخبت تخر انا خلظی قلفت الا شین اما قود 

فلو کانت اذا احترقت تعافت و لکن کلما احترقت تعود 

کاهل النار ان نضجت جلود یبدل للشقاء لهم جلود «4>* 

مقصود شاعر این سخن خداوند است که فر موده است: کلم تضجتك 
جَلَودهم بلناه هم خلودا عیرها «5». 

ابن داوود 2 «6» گفته است: 

خفت من صدهة علیْ فصذا و بدا بالجفا لی و تصدی 

قال لی قد جرحت باللحظ خدذی کیف یقوی ان یجرح اللحظ خدا 


(1). اعراف/ 46 و 47: و میان آن دو گروه حایلی است و بر اعراف 

مردانی هستند که هریک از آن دو دسته را از سیمایشان می‌شناسند و 

تمشییان زا که سنوی ‌وارزد. آنستنده »و لی نان آسند: داز ند آواز می‌دهند که 
م بر شما. و چون چشمانشان به سوی دوزخیان گردانیده شود 

می‌گویند: پروردگارا ما را در زمره ستمکاران قرار مده. 

(2). او دختر هارون الرشید و شاعری فاضل بود. به سال 210 ق. 

درگذشت. بیت حاضر را نیز بنگرید در؛ 

الاوراق. ص 65؛ الاغانی, ج 10, ص 185-ت. 

(3). مصراع دوم در کتاب الاغانی بدین صورت امده است: «لیس بنبلّک 

کپ مثل خبیر». این مصراع اشاره است به سخن خداوند که فر مود: لا 

یتبنک مثل خی «و هیچ‌کس چون خدای آگاه تو را خبردار نمی‌کند». 

(فاطر/ 14)- ت 

ترجمه بیت نیز چنین اتتیت تاه خواست دل مسأله‌ای آسان نیست؛ 

هیچ کس چون کسی که آگاهی داشته باشد تو را از آن آگاه نتواند کرد. 

(4). محبت را اتشی دیدم که هیزمی بسیار دارد و دل‌های عاشقان را 

می‌سوزاند. ۳ 

کاش امکان داشت که اين دل‌ها چون بسوزند دیگربار بهبود یابند. اما 

داستان این است که این دل‌ها چون بسوزند دیگربار همان آتش باز گردد. 

به‌سان دوزخیان تیره‌بخت که اگر پوستشان بسوزد پوستی دوباره داده 

شوند. 


(5). نساء/ 56: هرچه پوستشان بریان گردد پوست‌های دیگری بر جایش 


(6). نام کامل او محمد بن داوود بن بقل اصفهانی است. ادیب, شاعر و 
درگذشته است. زندگینامه او در وفیات الاعیان (ج 1. ص 390) آمده 
است- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 371 

سیدی انت للجروع فضاص.<1» قد راینا فولی ودب عیدا 

خذ جفونی آن کنت اذنبت فاضرب بدموعی انسان عینی حدا «<2» 

ابو الفتح بستی خطاب به خود گفته است: <3» 

رمیت علی حکم القضاء بنظرة و مالی عن حکم القضاء مناص 

فلما جرحت الخذد منک بمقلتی جرحت فوادی و الجروح قصاص «4» 

ابن الرومی گفته است: «<5» 

من کل قاتلة قتلی و آسرة اسری و لیس لها فی الارض انخان «6» 

شاعر در این بیت به این آیه از قرآن 1 است: ما کان 
لتبیٌ آن کون له آشری حتّی ینْجْنَ فی الا ض. <7» 

ابن بسام «8» گفته است: 

ابصرته کالبدر فی اربعة و عشره 

فویق غصن منثن من ضیق طی خصره 

فقلت ما تری لمن انت اجل ذکره 

ذکره حشو قلبه اذا خلا بفکره 


(1). این مصراع اشاره است به اند 5 سوره مائده: 5 الجَروح قصاص- 


ب. 

(2). از راه بستنش بر خود ترسیدم. ولی او بر من راه بست و در برابرم 
به جفا رخ نمود و روی برتافت. 

مرا گفت: به نیم‌نگاهت گونه‌ام را زخم زده‌ای. این چه نیم‌نگاهی است که 
می‌تواند گونه را زخم زند؟ 5 
مهترم! تو را در هر زخمی حق قصاص است, و اين نیز دیده‌ايم که اقایی 
برده خویش را ادب کند. 

بنواز. 

(3). دو بیت حاضر را بنگرید در دیوان البستی, ص 270- ت 

(4). با یک نگاه بر حکم تقدیر چیرگی جستم, و مرا از حکم تقدیر گریزی 
نیست.. 

پس چون گونه تو را ؛ به نگاه خود زخمی کردم تو دلم را زخم زدی, و زخم‌ها 
را قصاص است. 


‌ 


در مصراع اخیر به آیه 5 سوره مائده اشاره شده است: و الجْرُوح 
قصاص. (5). بیت حاضر از قصیده‌ای مشتمل بر 71 بیت است که با این 
اجنت لک الوجد اغصان و کثبان فیهن نوعان تفاح و رمان 

ایا رم وا ای ی ی تسه 
9 ت. 


نکرد. 

(7). انفال/ 67: هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی بگیرد تا در 
زمین به‌طور کامل از انان کشتار کند. 

(8). نام کامل او علی بن محمد است. عهده‌دار برید بغداد بود و به سال 
2 ق. درگذشت. زندگینامه او را بنگرید در: معجم الادباء جح 5 ص 125 
معجم الشعراء ص 154- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 372 

فاربد زهوا کالذی قال غداة مکره 

پرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره «1» 

و شادن قبلته قبلاة فکنت اذ ذای من الفائزین 

قلت له اذ جاد طوعا بها ازلفت الجنة للمتقین «<2» 

خباز بلدی «3» گفته است : 

سار الحبیب و خلف القلبا یبدی العزاء و یضمر الکربا 

قد قلت اذ قاری وا و سا 

لو ان لقن عزا اصول به لاخذت کل سفینة غصبا <4>* 

سری موصلی «5» گفته است: 


(1). او را به سان بدری دیدم در شب چهاردهم, بر فراز شاخه‌ای خم شده 
از سختی تا خوردن سرینش. 

گفتم چه باورت هست در مورد کسی که تو خود برترین خاطره ذهن اویی؟ 
یاد تو درونمایه رن اوست, آن‌گاه که با انديشه خود دمی "خلوت کند کند. 

از نخوت رنگ رخساره دگرگون ساخت, به‌سان آن که گوید: او در فردای 
مکر خود می‌خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند. 
ی است از اجه 35 سوره شعراء: برد آن ُحرجَکَم من 
اک تین سر هد 

(2). آ رداک او نیک بوسیدم و آن‌گاه در شمار رستگاران شندم. 
چون آن بوسه را داوطلبانه به من ارزانی داشت به او گفتم: اینک بهشت 
برای:پرهیز کار ان نز دیک آوزده شدم است: ۳ 


شاعر مصراع اخیر را از آیه 31 سوره ق اقتباس کرده است: و أَرْلِمّتِ 
اجه لقن عبر ٍ بعید- ت. 

(3). نام کامل او ارو یک محمّد بن احمد بن حمدان و برخاسته از آبادی‌ای 
به نام بلد در جزیره است. او خواندن و نوشتن نمی‌دانست و شعرش 
سرشار از نکته‌های نمکین و تحفه‌های ادبی و باریک اندیشی‌های شیرین 
بود. او از قران فراوان اقتباس می‌کرد. زندگینامه او را بنگرید در: یتیمة 
الدهر, ج 2 ص 209؛ المحمدون. ص 44- ت. 

(4). معشوق روانه شد و دلی را که ارام می‌نمود و اندوه نهفته می‌داشت, 
در اینجا نهاد. 

آن‌گاه که کشتی آنان را با خود برد و عشق. سرشک از من ربوده بود. با 
خود گفتم: 

اگر مرا عزژتی پشتیبان بود, هر کشتی‌ای به عصب می‌ربودم. 

شاعر در مصیاع اخیر آیه 79 سوره کهف را اقتباس کرده است: کان 
راعهم ملک با خد کل تستفیته عضا- ت‌. 

(5). نام کامل او سری بن احمد کندی است. دوران اعاز تن کم را با 
رفوگری و دگمه‌دوزی در دکان خود در موصل گذراند. سپس سیف الدوله 
را مدح گفت و نزد او اقامت گزید. وی به سال 366 ق. در‌گذشت. حبیب 
حسنی دیوان او را تحقیق کرده و انتشار داده است. دو بیت حاضر در 
دیوان (ح 2. ص 235) در قصیده‌ای با این مطلع که- 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 373 

حمل الفی علیه اصره و اذا قیل ارعوی عنه اصر 

قائلا ان نذر الشیب بدت فی عذاریه «و ما تغنی النذر» «<1» 

ابن حجاح «2» گفته است: 

قل لمن ریقته شه د و مسک و مدام 

و الذی حلل قتلی و هو محظور حرام 

ایها النائم عمن عینه لیس تنام 

کل نار غیر ناری فیک برد و سلام «3» 

شاعری دیگر گفته است: ۱ 

اما و الذی اغنی و اقنی عباده و اطعم من جوع و امن من خوف 

لما کان لی قلب سوی ما اآخذته و ما جعل الرحمن من قلبین فی جوف 
«4>* 

- در مدح ابو یقظان عمار بن نصر سروده شده آمده است: 
با اللائم ما کان نشر 


اه دست ِ ِِ ۱ پای فشرد 0 ۱ 


پیری در بناگوش وی رخ نموده است و هشدار سودی ندارد. 

شاعر در مصراع اخیر به آیه 5 سوره قمر اشاره کرده است: فما تعن 
التذر- وم 

(2). نام کامل او ابو عبد اه دس بن احمد و از شاعران بغداد در سده 
چهارم است که به شعر عشق و غزل شهرت يافته است. شرح حال او را 
بنگرید در: يتيمة الدهر. ج 3. ص 31. نسخه‌هایی خطی از دیوان او در 
کتابخانه المجمع العلمی العراقی وجود دارد و بیت‌های حاضر نیز در دیوان 
او (برگ 15( امده است- ث. 

(3). بدان کس که اب دهان او شهد و مشک و باران پیو سته است بگو؛ 

هم به آن‌کس که قتل مرا که کاری حرام و ممنوع است حلال داشته است.؛ 
ای خفته از کسی که هیچ نمی‌خوابد, 

هر آتش مگر آتش من بر تو سرد و ساکن است. 

شاعر در بیت اخیر به آیه 9 سوره انبیاء اشاره کرده است: لن یا ناژ 
کُونی بَرّداً و سَلاما- ث‌ 

(4). سوگند به آن‌که واه نف آن که دز 
گرسنگی خوراک داد و در ترس امنیت ارزانی داشت, 

فراخر ان صلت مد ار آن فش شاخهای فا دنکن تست راون 
رحمان در هیچ کالبدی دو قلب ننهاده است. 

1 ۱ ال به آیه 48 سوره نجم اشاره کرده 
اقا فان رم ص. : 374 


فا | تاره 


فصل [7]: ستایش 

مولف گوید: داوود نن.غلی بن ید الله : بن عباس در مکه خطبه‌ای نیکو 
خواند و در پایان, اين شعر را بر زبان آورد: 

الا ایها السائلی عن قریش و ما جاهل الامر کالعالم «<1» 

قریش خیار بنی ادم و خیر قریش بنو هاشم 

سقاة الحجیح و اهل الکتاب و رهط النبی ابی القاسم <2» 

ابو العتاهیه درباره مهدی عباسی گفته است «3»: 

اتته الخلافة منقادة الیه تجرر اذیالها 

فلم تک تصلح الا له و لم یک یصلح الا لها 

و لو رامها احد غیره لزلزلت الارض زلزالها «4» 

منصور نمری درباره هارون چنین گفته است «5»: 

یا آبن الائمة من بعد النبی و يا اب ن الاوصیاء اقر الناس او دفعوا 

ذرية بعضهاً من بعض 9 فالحق ما نطقوا و الدین ما نزعوا «<6» 


- همین بیت نیز به آیم‌های 3 و 4 سوره قریش اشاره کرده است: قلبعبدُوا 


دب ها العت* الفی اطععهز من خوع و امعم هن حففم سرانکام در یت 
دوم نیز به آیه 4 سوره احزاب ب اشاره کرده است: ما جَعَلَّ ال لرَجُلِ من 


قلبین فی جوّفه- ت ِ 
(1). بیت اشاره ات به آیه 9 سور ه زمر. قل 1 پیسوی ۳ یعلمّون و 
الذین لایعْلَمُون- م 


(2). ای آن که ۳ قربش از من می‌پرسی ! آن که تضی دا نز همانند آن 
کس نیست که مسأله را می‌داند. 

قریش نیکوترین آدمیزادگان است و برترین قریش نیز بنی هاشم 

آتتا ان ات فصاصان ای وتا ۱ ۱ ۱۱ ۳ 
غایه هل 

(3). ابیات را بنگرید در: دیوان ابی العتاهية, به تحقیق شکری فیصل, ق‌ 
7 ص 612- ت. 

(4). خلافت فرمانبرانه و در حالی که دامن خویش بر زمین می‌کشید نزد 
او امد. 

اگر کسی دیگر جز او اهنگ آن می‌کرد زمین به سختی می‌لرزید. 

شاعر در بیت آخر شعر خود به آیه آغازین سوره زلزله اشاره کرده است : 
اذا رْلرَلتِ الأرَض زلزالها- ت: 


(5). حق یی مان را مد زیت فصو رامیت بنگرید در: شعر 
منصور النمری. ص 103, ق 24- ت 

(6). ای زاده پیشوایان پس از 999 اللّه علیه و اله و ای پسر اوصیا؛ 
خواه مردم اعتراف کنند و خواه نپذیرند. 

نسلی که همه از همدیگرند. حق آن چیزی است که از آن سخن گویند و 
دین آن چیزی است که بدان گروند. 

شاعر در بیت دوم آیه 34 شوره آل عمران ذرَبَْ بَفَضُها من بَعّض را تضمین 

کرده است- ت. 

ابو شیص نیز درباره او گفته است <1»: 

اذا ما بلغنا امام الهدی امنا بجدواه صرف الزمان 

الی ملک من بنی هاشم کریم الضرائب سبط البنان 

فتی الباس و الجود فی کفه شرت از عینان نضاختان «<2» 

ابو تمام در ستایش واثق گفته | است <«3»: 

جعل الخلافة فیه رب قوله سبحانه للشیء کن فیکون «<4» 

بحتری گفته است «5»: 

عزمات یضتّن واجية الخط ب‌ و ان کن من وراء حجاب «6» 

یتوقدن و الکواکب مطفا ة و یقطعن و السیوف نوابی «<7» 

ابن الرومی گفته است «8»: 


(1). تنهز بیت‌های دوم و سوم از این سه بیت حاضر در دیوان او امده 

است. بنگرید به : اشعار ند الشیص, ق ظ, ص‌‌ 2 - ت. 

ِ . چون به امام هدایت رسیدیم به جهاد او از آسیب‌های روزگار ایمنی 
فتیم. 

به پادشاهی از بنی هاشم که ستوده‌خوی است و گشاده‌دست, 

جوانمرد پیکار است و سخاوت در دستان او چشمه‌های جوشانی که از دریا 

سرچشمه هی کرت 

شاعر در بیت اخیر به آیه 6 سوره الرحمان اشاره کرده است: فیهما 
عَینان تصّاختان- ت. ۲ 

ای اه ار 

و ایی المنازل انها لشجون و علی العجومة انها لتبین 

بنگرید به . : دیوان ابی تمام, 0 3 ص‌‌ 223 قِ 7 ت 

(4). خلافت را در او قرار داده است ۱ ِ به هرچیز که 
بخواهد بشود این است که بشو و می‌شود. 

پشاعر در این بیت به آیه سس سوره یس اشاره کرده است: نما مرخ ]ذا 
آراد سنا آن یَفُول له کل قَیَکُونْ- ت 


(5). هر دو بیت از قصیده‌ای است که شاعر در مدج اسماعیل بن شهاب 
گفته است و با مطلع زیر آغاز می‌شود: 

ی ی ات 

بنگرید به: دیوان البحتری, ج 1, ص 83- ت ۳ اد , 
(6). اشاره به آیه 51 سوره شوری: و ما کان تشر أْ بِکلمة اللة الا عخیا 
ات ور ء چجاب- ت. ۲ 

(7). اراده‌هایی که اشکار | می‌دزششتده خن آز بسن سده‌ای با شنه: 

و در حالی که ستاره‌ها خاموشند شعله می‌افروزند و زمانی که شمشیر ها 
کند شده‌اند می بر ند. 

(8). ی ی اک 
بیت زیر آغاز می‌ 

لامورک التکمیل و التتمیم و وید یسیون 

بنگرید به: دیوان ابن الرومی, ج 60 ص 2256- ت 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 376 

العرف غیث و هو منک موّمل و البشر برق و هو منک مشیم 

لله اخلاق منحت صفاءها مثل الرحیق مزاجها التسنیم «<1» 

هم او راست <2»: 

خلیل اظل اذا زارنی کائی آنشاً خلقا جدیدا «3» 

ارانیو ان کثر المونتمه خماشاب عی فودا وخیدا و 

علی بن هارون بن علی بن یحیی درباره یکی از وزیران که پاش لغزیده 
بوده گفته است <5»: 

کیف نال العثار من لم یزل من ه مقیلا فی کل خطب جسیم 

او تخطی الی قدم لم تخط الا الی مقام کریم «<6» 

ابو الفتح بن عمید «<7» درباره یکی از علویان گفته است: 

زرع المحبة فی الضمائر کلها لک خلقة فی احسن التقویم «8» 

قرشية نوی علویة قرنت الی خلق اع کریم 


(1). بوی خوش بارانی است که از تو امید می‌رود و روی خوش برقی 
خداوند را خوی‌هایی است که گزیده‌اش به تو داده شده است. همانند 
باده‌ای که ترکیبش از چشمه تسنیم است. 

شاعر در این بیت به آبه‌های 5 تا 27 سوره مطففین اشاره کرده است : 
یُسْقَوّن من ریق مخنوم* خِتامة مشک و فی ذلک قَلیتناقس الْمَْافُون* 
و مزاجة من تسییم. (2)2 ابیات را بنگرید در. دیوان ابن الزومیء < 2 ص 
06 ت 

(3). اشاره اه ور اه | ای ی ها نا مر اش ۱2 


سوره مومنون: تم أسَأناة خلقا آجرّ- ت.. 

(4). دوستی است که چون مرا بیند گویی که به رستاخیزی دوباره حیات 

هرچند همدمان بسیارند, اما او به تنهایی همه آنچه را از من دور است به 

متا برد 

(5). پروایت ورین بست‌های حاضر زر بنگرید در؛ يتيمة الدهر, جح 3 ص 122. 
۲ همچنین بنگرید به : سامرایی, یونس «علی بن هارون المنجم», مجلة 

العلمی العراقی, دوره 93 جلد 2 و 3؛ ص‌ 7 ت 

مود ای کیک وت ور هو اد کی اراد 

گذشت سرمی‌زند, 

پا چگونه کات به خطا افتاده که جز به جایگاهی ستوده گام ننهاده است. 

شاعر در مصرع اخیر از بیت دوم به آیه و زروع و مَقامٍ کریم (دخان/ 26) 

اشاره کرده است- ت‌: 

(7). نام کامل او علی بن محمّد بن حسین از وزیران کاتب و شاعر است 

که او را به لقب ذو الکفایتین خوانده‌اند. در وزارت رکن الدوله جانشین پدر 

خم هم تن وه ال و و به قتل رسید. شرح حال او را بنگرید در: 

معجم الادباء ج 14 ص 181- ت 

(8). اشاره به آیه 4 سوره تین: مه حَلَْتا الائسان فی أَحْسَن تقویم- ت. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 377 

ما ان تبورک غیره من امه مستورة و آبوه غیر زنیم 1 

ابو عبد الله بن حجاج درباره عضد الدوله گفته است «<2»: 

وا وه ات عاجزات مفحمه 

و له شيعة صدق کلهم قد تواصوا بینهم بالمرحمه «3» 

هم او راست <4»: 

بعثت لتتلو علی العالمین بجودک وحی الثدی و الکرم 

و تدعوهم امة امة لینتهبو| مالک المقتسم 

فلبوک لا العرب استصعبت علیک و لا خالفتک العجم 

رآوک الی المجد تدعو العباد فالقوا جمیعا الیک السلم «<5» 

همو درباره آبن بقیه «6» در زمانی که او را خلعتی داده بودند سرود <7»: 


(1). افریتشی, در نکوترین اعتدال. محبت تورا در همه دل‌ها کاشته است: 
مادری از خاندان نبوت و خاندان قریش و علوی که در کنار سربلندترین 
بزرگوار قرار گرفته است. _ 

جز او کسی شایسته خجستگی نیست., کسی که مادرش زنی باحیا و پدرش 
دور از فرومایگی است. : 

شاعر در بیت اخر به ایه 13 سوره قلم اشاره کرده است: غتّل بعد ذلک 


زییم- ت. 

(2). ابیات حاضر از قصیده‌ای بلند با مطلع زیر است: 

قال لی العاذل خنها قلت مه ان اسباب هواها محکمة 

بنگرید به: دیوان ابن الحجاج. نسخه خطی در مجموعه «مصورة المجمع 
العراقی/ شعر». ورقه 35- ت. ۱ ۱ 
گره افتد و سکوت گزیند. 

و او را طرفدارانی است راستین که همه یکدیگر را به مهربانی سفارش 
کرده‌اند. ۳ 

شاعر در بیت پایانی به یه 7 سوره بلد اشاره کرده است: و تواضوا| 
بالصَبرِ و تواضوا| بالق ره ت. 

(4). آبیات حاضر از قصیده‌اي بلند است که در وصف عزیز گفته و روانه 
مصر ساخته است. بنگرید به : : دیوان ابن الحجاج, مصورة المجمع العراقی, 
شماره: 51ظ, ورقه 20- ت. 

(5). تو برانگیخته شده‌ای تا به سخاوت خویش وحی گشاده‌دستی و 
بزرگواری را بر جهانیان بخوانی 

و انان را ملت ملت فراخوانی تا دارایی قسمت‌شده تو را به تاراج برند. 
پس تو را لبیک گفتند: نه تازیان بر تو دشوار افتادند و نه ناتازیان با تو 
مخالفت ورزیدند. 

دیدند که بندگان را به بزر گ‌متتتی می‌خوانی. پس همه در برابرت پرجم 
تسلیم افراشتند. 9 
شاعر در بیت آخر : به آیه 90 سور نساء اشاره کرده است: الفَوّا الیکمٌ 
السّلم فما حَعل له که عَلیهم سییلا- ت. 

(06). نام کامل او ابو طاهر محمّد بن محقّد بن بقية بن علی است. بختیار 
دیلمی در سال 362 ق. او را به وزارت برگزید. مطیع نیز او را وزارت داد 
و سپس او را به سال 366 ق. در واسط دستگیر کرد. چشمان او را کور 
کردند و به سا 7 ق. به دارش کشیدند. بنگرید به: وفیات الاعیان, ج 
2 ص 02- ت. 

(7). این ابیات از قصیده‌ای است که در یی پنح‌شنبه, در حالی که به 
مناسبت تولد یکی از فرزندان ابن حجاج, 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 378 

بدر بدا و حوله یوم الخمیس الانجم 

فی خلع اعداوّه من غیظهم لم یرسموا 

فقبلوا الارض له يا مسلمین تسلموا 

و يا نصاری ان بدا عیسی و جاءت مریم 

فلا یغژنکم بل اخسئوا لا تکلموا «1» 


و يا بهود أسلموا علی پدیه تغنموا 

و يا مجوس قد بدا کسری لکم فزمزموا <2» 

بدیع الزمان ابو الفضل همدانی گفته است «3»: 

الم تر انی فی سفرتی لقیت الغنی و المنی و الامیرا 

قالها العتا تست الترات وه کت آمدا لا اشم لیر 

لا ل غریفون فی المکرمات ید اولا و اعتذار اخیرا 

اذا ما حللت ممفغناهم زارشخ نعیما و ملکا کبیرا <«4» 


- یکی از ۰ 9 را خلعتی داده بود سروده شده است. مطلع آن 
قصیده نیز چنین 

پاستر لاس لیر انز شتا 

بنگرید به: دیوان ابن الحجاج, نسخه خطی, ورقه 22- ت‌. 

(1). اشاره به آیه 108 سوره مومنون: قالَ احَسٌَا فیها و لا ثَلَمُونِ- ت. 
(2). روز پنج‌شنبه بدری سرزد. در حالی که ستارگان پیرامونش بودند, 
در خلعتی که دشمنانش از خشم آیین آن نگزاردند تا بگوبند: 

ای مسلمانان بر زمین بوسه زنید تا در آرامش مانید, 

و ای مسیحیان اگر عیسی آشکار شد و مریم آمد. 

مباد مغرور شوید, بلکه دور مانید و هیچ سخن مگویید. 

و ای بهودیان بر دستان او مسلمان شوید تا بهره‌مند گردید. 

(3). اتتات ۳ و در: 1 بدیع الان ی 3 0[ 


2۸ ت 

(4). مگ نمی بینی که من در سفر خویش؛ بی‌نیازی, ارزوها و امیر را دیدار 
کرده‌ام؟ 

چون با یکدیگر رویاروی شدیم من که پیش از این حتی عطر نمی‌بوییده‌ام 
برای خاندانی که در بزر گواری غرقه‌اند نخست دست منتی است و سیس 
اعتذاری._ ۳ م ۳ 

چون به استانه سرای بی‌نیازی انان درامدم اسایشی و سلطنتی بزرگ 
دیدم . 

شاعر در بیتٍ پایانی به آیه 20 سوره انسان اشاره کرده است: و آذا ریت 

نم ریت ِ رفتضا- بآ 


افتباتن از فران کزیض متن: ص. : 379 


فصل [8]: سرزنش 


فصل [8]: سرزنش 

آبن الرومی در قصیده‌ای 1 مت از هاشمیان را سرزنش کرد, بدان 
سبب که از وی دو قفیز گندم خواسته بود تا با آن کشک بسازد. اما او از 
فرستادن اين مقدار گندم خودداری ورزیده بود. آن ابیات چنین است: 
سألتک جبا لکشک القدو ر انسا بتلک السجایا الظراف 

کانی سالک جب العلوب تلی اللنی من وراة الشعاف 

سا لنک ففرین امن ,عنطه فعوت بکر من المتم واف 

کانیسالنی قوت آلضا د فی سته الیقرات ااعحای «2* 

اخفت المجاعة یا هاشم ی متهما لضمان الالاف «3» 

و قد هتف الله فی وحی ه لقریش اشد الهتاف <4>* 

ابو شمقمق «5» گفته است: _ 

اویت دهلی کم برهة و لم اکن اوی الدهالیز | 


خبزی من السوق و مدحی له تلک لعمری قسمة ضیزی <6» 


(1). این قصیده بلند و مشتمل بر 40 بیت است و با مطلع ی آغان 
می‌ شود : 
ابا الفضل لا تحتجب اننی صفوح عن المخلف الوعد عاف 
بنگرید به: دیوان ابن الرومی, ج 4 ص 1595- ت و ور 
(2). اشاره به آیه 46 سوره یوسف: : نا هی نع تقرات سمان باکلهَن 
سَبعّ عجافٌ- ت‌ِ. ِ 

() اشاره به سوره ایلاف و این که خداوند دز کرنستنکی بدان مردم خوراک 
رساند و در تااهتی آنان را امنیت داد. 
(4). به دنبال خاطره‌ای که از ان سرشت‌های نیک داشتم از تو برای 
کشکی که در دیگ بیزم چند دانه گندم خواستم. 
اما گویی از تو دانه قلب را خواسته‌ام که در پس استخوان‌هاست. 

من از تو تنها دو قفیز گندم خواستم. اما تو سخاوتمندانه مشتی دریغ 
10 
کویف در سال گاوهای لاغر خوراک همه مردمان را از تو خواسته‌ام! 
ای هاشمی, آا از گرسنگی ترسیدی و ضمانتی را که خدا در سوره ایلاف 
کرده است باور نداشتی؟ 
در حالی که خداوند در وحی خویش در این‌باره به بلندترین اوا بر قریش 
فریاد زده است. 
(5). نام کامل او مروان بن محقّد بصری. از وابستگان بنی امیه و شاعری 


هچوگو است. با ابو العتاهیه و ابو نواس و کسانی دیگر ماجراها داشته و به 
شال 00 هکره اشت: سار کرام اسان مرا و رو و 
محشّد یوسف نجم نیز آن را تحقیق کرده و به سال 1959 م. در بیروت 
منتشر ساخته است. دو بیت حاضر در دیوان او نیست- ت. 

(6). به دهلیز سرای شما پناه اورده‌ام, در حالی که کسی نبوده‌ام که به 
دماین ار شا و 

اقتباس از قرآن ۱ من ص. : 380 

ابو عبد الله ضریر «<1» ِ است: 

اردت زيارة الملک المفدی لأمدحه و آخذ منه رقدا 

فعیین حاجنا فقرات اما من انععتی فانت له تضدی دی 

عربی بادیه‌نشین درباره سعید بن سلم «3» گفته است: 

اکل اخی هد ات عنم و لیس لمع الباخلن تواب 

مدحت ابن سلم و المدیح مهزة فکان کصفوان علیه تراب 

اداضا 2 غانته ۵ جدجته فلم تفن فیه صذحه وعتات 

فاقرب ما فی الارض من شبه به من الصخر صفوان علیه تراب «4» 
اسماعیل قراطیسی «5» گفته است: 


است نادرست. ۱ 

شاعر در مصراع دوم بیت دوم به ایه 22 سوره نجم اشاره کرده است: 
(1). از شاعران ذکر شده در بتيمة الدهر (ج 4 ص 90) و از مردمان 
ابیورد است. ثعالبی او را بدین وصف خوانده که دارای شعری است. 

دو بیت حاضر را نیز بنگرید در: يتيمة الدهر, ج 4 ص 2091- ت 

(2). خواستم آن پادشاه را که فدایش شوم دیدار کنم تا او ت مد بجه گویم 
و از او هدیه بستانم. ۱ ۱ 

اما چون حاجبان روی ترش کرد و من این ایه را خواندم که «ان کس خود 
را بی‌نیاز می‌پندارد تو بدو می‌پردازی». 

عبارت اخیر اقتباس است از آنه‌های 5 و عفر ؛عسن؛ آعا من اشتنین 

قاآتت له تصد هت ت. 

(3). نام کامل او سعید بن سلم مشهور به اين قتیبه باهلی است. مهنری 
بزرگ و ستوده که به حدیث و علم زبان عربی آگاه بود. زمامداری ار مینیه, 
موصل, سند و جزیره را در اختیار گرفت و پدرش نیز دوبار به ولایت بصره 
گمارده شند. او به سال 209 ق. در‌گذشت. درباره او بنگرید به . : المعارف. 
ص 407 وفیات الاعیان, ج 4 ص 88- ت 

ابیات حاضر از عبد الصمد بن معذل ات بنگرید به: دیوان عبد الصمد. ق 


ی 

(4). هرکس که او را مدح گویند پاداشی دارد که آن را آماده می‌کند, اما 
مجاهت را تست 

ابن سلم ر مدح گفتم و مدح برای ز- یک ریشخند است. گویی سنگ 
و با کی تس وان 
اثر گذارد و نه عتاب در او کارگر افتد, او در زمین بیش از هرچیز به سنگ 
خازایت می‌ماند که بارعا شین 

شاعر در این بیت اخیر و نیز در بیت دوم نف اجه 204 سوره بقر و ِِ 
کرده است: مه کمتل وان له ثر اب قاصابة وایل قترَكة صلدا- ت 
شاعران بود. ابو العتاهیه و ابو نواس نزد اش و در سرای اه زر 
۹ تاریخ او را بنگرید در. الاغانی, ج 20, ص 99. ابیات حاضر را 


ی منن؛ ص: 381 

1 
و انیابی و اضراسی الی التکسیر و القلع 

لان اخطات فی مد حیک ما اخطات فی منعی 
لقد انزلت حاجاتی بواد غیر ذی زرع <1» 

ابو الحسن موسوی «2» گفته است: 

قل للعدی موتوا بفی ظکم «3» فان الغیظ مردی 
و دعوا علا احرزتها يا وادعین بطول جهدی 

کم بین ایدیکم و بی ن النجم من نای و بعد «4» 


فصل [9]: تشبیه‌ها 


فصل [9]: تشبیه‌ها 
ابن طباطبا در توصیف شبی کوتاه گفته است <5»: 
و للع سل اهر الساعت اشتیمت حين عصت ملم تشر هااعس۱ 


ما یستطیع بلیغ وصف سرعتها بانت و لم تعتلق و هما و لا نظرا «6» 


- بنگرید در: الاغانی, ج 20 ص 89؛ الورقه. ص 80. همین ابیات را 
منسوب به اين الرومی بنگرید در: انوار الربیع, ج 2. ص 219. همچنین 
(1). زبانم درباره تو نیازمند بریدن و از دهان برون شدن است. 

و دندان‌هایم نیازمند شکستن و از جای درآوردن: 

اکز تا ان زماتف که. تو در دریغ اوعطا دادن. به من راه-خطا می‌روی .دز 
ستایش تو خطا کنم, ۱ 

البته, من نیازهای خود را در بیابان بی‌کشت و زرع فرود اورده‌ام. " 
شاعر در بیت اخیر به آیه 37 سور ابراهیم اشاره کرده است: ربنا انی 
آسْکنث من درْبّنی بواد غیر ذی رَرع- ت 

(2). اه ان وی ات ظاهر جشمور مه 
رضی است. به سال 359 ق. دیده به جهان گشود و به سال 406 ق. 
درگذشت. بیت‌های حاضر را بنگرید در: دیوان الشریف الرضی, ج 1, 277- 


(3). اشاره به آیه 119 سوره آل عمران: قُل مُوئُوا بعَیْظِکم- ت. 

(4). به عدی بگو در خشمی که دارید بمیرید؛ که خشم هلاکت‌بار است 

و بلندی‌ای را که احراز کرده‌ام واگذارید. ای کسانی که به تلاش بسیار من 
ارام شده‌اید 

چقدر میان آستان شما و ستارگان, دوری و فاصله است. 

(5). شعر را پنکرند قزر شعر ابن طباطبا, ق 6۵0, ص 1ظ؛ سرور النفس. 
ص 35؛ من غاب عنه المطرب. ص 84- ت‌ 

(6). شبی به‌سان لحظه بییی رستاخیز که تاه ای وان است ۶ 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 382 

مقصود شاعر در اين شعر این سخن خداوند است که فرمود: ما أَمَرّ 
السَاعة الا کلَمح البصَر أو هو أَفْرَب «<1». 

آبن آ ارو در تشبیه این خوی مردم که جامه‌های نادر را بدان هدف که 
سرقت نشود سوراخ می کنند به این کار خضر که کشتی را بدان هدف که 


پادشاه آن راغصب نکند سوراخ کرد گفته است: 

رب مضار تجر منفعة تدعو الیها ثواقب الفطن 

کفعلة الخضر بالسفينة اذ خاف الجلندی مسر السفن «2» 
فامتثل الناس تلک فی خرقها السفا فصار لا حب السنن 

ان یوجب الدهر کدر سائله الا به ابنة من الابن <3» 

ابن فتح کشاجم در وصف بوستانی آورده است <4»: 

فی جنة ذللت لقاطفها قطوفها الدانیات تذلیلا <5» 

شاعری دیگر گفته است: 


- سپری شود. ۲ 

هیچ سخنوری نمی‌تواند سرعت ان را وصف کند. شب پیوند خود برید و 
رفت, بی‌آن‌که به خیال يا اندیشه‌مان اویزد. 

(1). نحل/ 77: و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن يا نزدیک‌تر از 
ان نیست. 

(2). جلندی به فتحه و نیز ضمه حرف جیم نام پادشاه عمان بودم است. و 
ک: تاج العروس. در تفسیر قرطبی در ذیل آیه و کان وَراعقَمّ میک یَأحْدْ کل 
سَفیتة عصباً (کهف/ 9( ده که اين پادشاه را جلندی گفته‌اند. 

به هر روی شاعر در این بیت به آیه, 79 سوره کهف اشاره می کند: ما 
السفته فعانت لمسا کین تعملون ی التگردت: 

(3). چه‌بسا زیان‌هایی که منفعتی در یی شون ]هرد و زیرکی‌های ناب بدان‌ها 
می‌خواند, ۳ ۳ 

همانند آن که خضر با کشتی کرد. آن‌گاه که از جلندی آن غصب کننده 
پس مردم نیز در اين سوراخ کردن کشتی , نه او اقندا کردند و آن کار.ستتن 
آشکار و ماندگار شد. ۳ 

روز کار نهر که فا ان خمشاز ات آزرده‌خاطر می‌سازد مگر آن کس را که 
از زیرکی بهره‌ای دارد. 

(4). ابیات را بنگرید در: دیوان کشاجم. ق 382 ص 388؛ من غاب عنه 
المطرب. ص 70- نت 

(5). خوشا آن و که بر سر تاج گل می‌نهادیم 

در باعمت که میوه‌هایش برای آن که آهنگ چیدن دارد رام و بس نزدیک 
است. 

شاعر در پیت آخر به آیه, 1 سوره انسان اشاره کرده است: دانیة عَلیَهم 
ظلالها و لت قطوفها تذلیلا ت‌‌ 

اقا ان ص. ۰ 383 


حديقة انهارها مکسوة باظل من اشجارها الممدود «1» 

فیها طرائق نرجس و شقائق و کآنها من اعین و خدود «2» 

شاعری در وصف روزی سوزان گفته است: «3» 

رب بوم هواوه یتلظی فیحاکی الفواد صب متیم 

قلت اذ صل حژه حر وجهی ربنا اصرف عنا عذاب جهنم «4» 

همو در توصیف روزی نیک در روزگاری بدشگون چنین آورده است «5»: 
شبهته منتزعا من یبد الاذات ذات ۳ 

باللبن السائغ ذاک الذی من بین فرث و دم یجری <6» 

ابن الرومی گفته است: 

قاتل الله طیلسان ابن حرب کیف انسی الاضعات و الاحلام 

قد رأینا الریاج تصرعه صر ع الریاح اذا اقشعر غماما 

طیلسان یظل لابسه من خشیية المزق فیه یخفی الکلاما 

فهو یمشی هونا علی الارض ان خا طبه الجاهلون قال سلاما <7» 


(1). اشاره به ۳۹ 30 سوره واقعه: و ظل مَمّدّود- ت‌‌. 

(2). باغی که نهرهایش با سابه سابه گسترده درختان پوشیده شده بود. 

و در 1 راه‌هایی از نرجچس و شقایق بود, کویی که از سیاهی چشم‌ها و 
سرخی گونه‌هاست. 

(دار یات ار ال هرد اش او ی و 
غاب عنه المطرب, ص‌ 6- ت 

(4). بسا روزها که هوای ّ در آن‌ها زبانه می‌کشد و در نتیجه دل 
سرگشتگی کسی را تقلید می‌کند که در بیابان گرفتار آمده است. 

آن‌گاه که سوزش هوا صورتم را سوزاند گفتم: پروردگارا کیفر دوزخ را از 
ما دور بدار. 

شاعر در اين بیت اخیر به آیه 03 سوره فرقان را تضمین کرده است: رَبتا 
ِ ۳۹ ۹ جهنم- ت‌. 


6 که رویی گشاده, خویی ستوده و بویی خوش نشان داد 

و از چنگ رخدادها و زمانه آکنده از بدی و زیان بیرون مانده بود, تشبیه 
9 

به آن شیر گوارا که از میان سرگین و خون جاری می‌شود. ۲ 
شاعر در ارت اخیر یه اد 06 سوره نحل اشاره کرده است: تَسْقیکم 
ما فی اطویه من تن کت و دم لا الصا سانعا بلشاییت ت‌ِ. 


اقتباس از قران کریم, متن, ص: 384 

هم او راست: 

ارت که راما ای تور 

فاذا ما رفوته قال سب حانک محیی العظام و هی رمیم «<1» 


فقضل 101 ]: از آزدندگی از باران 


فصل [10]: آزاردیدگی از باران 

یکی از نیکوکاران گفته است: ۱ 

هو الغیثت الا انه باتصاله اذی لیس قول الله فیه بباطل 

لّن کان احیا کل رطب و یابس لقد حبس الاحباب بین المنازل «2», 
مقصود شاعر این سخن خداوند است که فرمود: ان کان بکم اذي من 


مطر. «3» 


قصضل [ ۱1 از فیباره ابت لا ۶ ین المَرٍیض حرخ «4» 


فضل. 11۱ ساره ایه: لا لین ااغرنض تفه انم آلردهی: کفته 
است: «5» "۳ 

اعف اخای الفریض من خر اعفام مته لاله فی زبره 

هب لاخی السکر ما جناه و عا قبه اذا ما افاق من سکره <6» 


- دیده‌ام که بادها آن هنگام که ابر را می‌لرزاند و کنار می‌راند این جامه را 
از تن بر زمین می‌افکند, 

ای هر را یر که سم بای شدی نیتن مود را 
اهسته می‌گوید 


تنها سلام می‌گوید. 
شاعر در بیت اخیر به آیه 63 سوره فرقان اشاره است: و عباد الرحفن 
الذین یَفشون عَلی الاَّض نا و اذا خاطبَهمْ الجاهلُون قالوا سَلاماً ت 


رح ای پلسر حجرب؛ مرا پوشاندی که زخم‌ها آن را با و 
ناتندرست است. 5 

چون آن را رفو می‌کنم می‌گوید منزهی تو ای آن‌که استخوان‌های پوشیده 
را حیاتی دوباره می‌بخشی. 

شاعر در بیت ان به آیه 78 سوره یس اشاره کرده است: من یکی 
العظام و هی رَمیمُْ- ت. 

(2). باران یاری‌رسان است, البته با اين تقاوت که پی‌دریی آمدنش مایه 
آزار است و سخن خداوند در این‌باره ناروا نیست. اگر که باران هرتر و 
خشکی را زنده ساخته است, اما همان. دوستان را میان منزلگاه‌ها محبوس 
داشته است. 

(3). نساء/ 102: و اگر از باران در زحمتید. 

را ار و 
(6). بر برادر بیمار خود آن ایرادی را ببخش که خداوند در آیات کتاب خود 
او را در اين‌باره بخشوده است. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 385 

گیگ که ات 

مصاعت را ما ای ان کت 

ان عاق عن تشییع موکبکم مرضی فلیس علی المریض حرح «1» 


فان 12 کبتد‌هانین گر 


کر ار ۱ ۱ 
ابو الخطاب «<2» درباره خیمه‌ای که خورشید ان را داغ کرده است گوید: 
هل ات سح شون انا عض له منود نها الدت 

اد نکن فن آلناء صوغی قد احاط سا سراه هلر الا اه خرن و 

چون ابن الرومی این شعر اکدویدی «4» را شنید که گفته است: 

نحن قسمنا بینهم کل المرا «5» قوم یجرون الحری 

رو اس کی ها نا فتاه 

ره 

یسکن کوخا بکرا «6» چنین ردیه‌ای بر شعر او سرود: 

نحن قسمنا بینهم ذاک المرا| 


- بر برادرت آن‌گاه که گرفتار مستی است مستی را ببخش و چون به 
هوش آمد از او بازخواست کن. 

(1). دست خدا با تو ای آن‌که چون برون شدی دلم را با خویش بردی اگر 
بیماری‌ام مانع بدرقه آن کاروانتان شدد بر بیمار هیچ ایرادی تیست: 

(2). احتمالا ابو الخطاب بهدلی است که ابن معتز در طبقات (ص 133) 
شرح‌حال او را آورده است.- تب 

(3). آپا تو می‌توانی انسانی را که نیمه جانی در تن دارد و مرگ نی نیز او را 
نیمه در بر گرفته است رهایی دهی؟ ٍ 
آن‌گاه که ما در آتش بر زمین افتاده بودیم. در حالی که خیمه‌های آتش ما 
را در بر گرفته بود و خود می‌سوخت. ِ 
شاعر در بیت, اخیر به آیه 29 سوره کهف اشاره کرده است: 9 اعتَدنا 
للظالمین نارآ حاط هم شرادفها- م. 

(4). در متن خطی چنین آمده و ما به نام درست راه نیافتیم- ت. ۱ 
(د). اشاره به یه 2 سوره زخرف: تن قسّمنا بيتَهَمٌ معيشَتَهَمٌ فی الحیاة 
الصنیا- ت 

(6). تا ی و یت ری 

طایفه‌ای دامن جامه حریر در پی خود می‌کشند و کسانی دیگر نیز 
برهنه‌اند. 

آن یک در دجله در قصری که خریده است سکونت گزیده, 

و این یک در روستایی در کوخی که کرایه کرده است می‌نشیند. 

2 0 60 ۱ 

و لو تولی غیره قسمة ارزاق الوری 


جرت خطوب بیننا لکننا تحت العرا «<1» 

ابو الفتح کشاجم درباره فرزند خود ابو الفرج چنین سروده است «<2»: 

لو لا ابو الفرح الذی فرجت به کربی لما خقت لبود جیادی 

و لجلت افاق البلاد و حزنها حتی آکثر بالغنی حشادی 

لکن سبقت به الثراء ففاتنی و عجلت قبل المال بالاولاد 

خالفت ما جاء الکتاب بنصه فلذای ما ملک الزمان قیادی «<3» 

مقصود شاعر در اين شعر این سخن خداوند است که فرموده است: المال 
5 تن زينة الحیاه الکئیا. «4» 

یکت ار شاعر ان بر شکوهش انم کته اروت 

بئس الزمان انت يا زماننا لحبک الفدر تصافی الغدر 

شبهت ایامک بالساعة بل آدهی من الساعة حقا و آمر «5» 

سری موصلی در قصیده‌ای گفته است «6»: 

عاد بحر السرور بالشیب جزرا بعد ان کان بالشبيبة مدا 


(1). ما اين حق را میانشان قسمت کردیم. 

اگر جز او کسی دیگر عهده‌دار روزی مردمان بود, 

میان ما جنگ‌ها درمی‌گرفت و در زیر سایه ترس می‌زیستیم. 

(2). ابیات را بنگرید در: دیوان کشاجم, ق 134, ص 143- ت. 

[ اگر ابو الفرج که به واسطه او اندوه خود گشوده‌ام نبود, زین اسبانم 

از آن‌ها فرونهاده نمی‌شد و در این صورت در دشت و کوه و سرزمین‌ها 

می‌گشتم تا به فزونی ثروت بر رشکبران خویش بیفزایم 

اما پیش از ثروت, او را به چنگ آوردم و ثروت از کفم رفت و پیش از مال, 

دارای فرزند شدم. 

با آنچه در کتاب خدا به صراحت آمده است مخالفت ورزیدم و ازاین‌رو 

مهار زمانه در کفم نیست. 

(4). کهف/ 46: مال و پسران زیور زندگی دنيایند. 

(5). ای روزگار, تو بد روزگاری هستی که در دوستی تو نیرنگ‌ها با هم 

برابری می‌کنند روزهای تو را,: به قیامت تشبیه کرده‌ام, بلکه بسی سخت‌تر 

و تلخ‌تر. 

شاعر در بیت آخیز به یه _40 سوره قمر اشاره کرده است: بل السَاعَةهٌ 
مَوعذهم 5 السَاعة و 5 ات ت‌ . 

(6). دو بیت حاضر از قصیده‌ای است که در مدح امیر ابو الهیجاء حرب بن 

سعید بن حمدان سروده شده و با این مطلع اغاز می‌شود: 

رد جفنی شامخ الدمع یندی حین حییته فاحسن ردا 

بنگرید به: دیوان السری الرفاء جح 2 ص 66- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 387 


و اساء الزمان فیه الینا حین اعطی القلیل منه و آکدی «<1» 

قاضی بن عبد العزیز «2» گفته است: 

و مثلک لا ینبه غیر انا تا الامر بالذکر النفوع «3»* 

مقصود شاعر این سخن خداوند است که فرموده است: و دک قاِنَ الذکری 
لقع المَوّمنین. «<4» 

1 ابو القاسم بن بابک «6» در قصیده‌ای چنین گفته است: 

و انت الفخر و الملک المرجا فدم بالسعد و الجد المعان 

و نط بالملک همة مستقل تعاظم ان تعززه بثان 

.مر یک ان عریی. حطب: نان الم خضاهانن. 0 


(1). دریای شادی که به روز گار جوانی در حالت مد بود اینک به پیری, جزر 
آغازندم است و رصان فر این وضع با ما دی کردم اسشت: آن ناه که اندعی 
بخشید و امتناع ورزید. 

پشاعر در بیت اخیر به این ی 0 اشاره کرده که فرموده است: و 
آغطی قلبلا کدی (نجم/ 34)- ت 

(2). نام کامل او ابو الحسن علی بن عبد العزیز جرجانی و درگذشته به 
شرح حال او را بنگرید در: يتيمة الدهر, ج 3, ص 238 معجم الادباء» جح ظ, 
ص 249- ت. 

(3). در حالی که چون تویی شفیع من نزد دنیاست هیچ از این بیم ندارم که 
به هدفی نرسیده باشم. ۱ ۱ 

همانند تویی هشدار نمی‌دهد, هرچند که در آن یاد سودمند (قران کریم) ما 
را فرمان رسیده است. 

(4). ذاریات/ 55: و پند ده که مقمنان را پند سود بخشد. 

(5). در نسخه خطی مورد استناد در چاپ متن عربی در این قسمت نوعی 
اختلال وجود داشته است؛ چه, در این جاأ سیاق موضوع. یعنی اقتباس 
شاعران از قرآن کریم در موضوع‌های گوناگون به یک‌باره رها می‌شود و از 
متن‌هایی در موضوع مجاز بیعنی آنچه در باب بیست و یکم بدان پرداخته 
شده است می‌اید. محققان متن عربی شش بند را که در این قسمت بوده 
ول اس رن اب سا نا او از ان سس | 
مباحث حاضر هماهنکین داشته در آین‌جا آورده‌اند- م. 

(6). نام کامل او ابو القاسم عبد الصمد بن بابک است. شاعری نیکوگوی و 
پرشعر از مردمان بغداد که در آبادی‌ها و سرزمین‌ها به سفر پرداخت و 
مدیحه گفت. او که در بغداد و به سال 410 ق. درگذشت دیوان شعری 
دارد. بنگرید به. بتیمة الدهر, 3 ۳ ص‌‌ 194 وفیات الاعیان, ۳ ۳ ص‌‌ 6 [- 


( تو افتخاری و تو همان یادشاهی‌ای هستی که بدان امید است. 
0[ پیوسته بدار. 

و همت آن کس را که تقویت خویش را به فردی دیگر کم می‌انگارد به 
سلطنت منوط دار. ۳ 
و گشاده‌دستی تو سرشار است, حتی اگر که تو را گرفتاری‌ای حاصل آید؛ 
ان دستان همان دو چشمه جوشانند. 

شاعر در بیت اخیر به آیه 06 سوره رحمان اشاره کرده است: فیهما عَینان 
تصَاخَتان- ت. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 388 

ابو الفتح بستی گفته است «<1»: 

اذا انقاد الکلام فقده طوعا الی ما تشتهیه من المعانی 

و لا تکره بیانک ان تابی فلا اکراه فی دین البیان <2» 

همو گفته است <3»: 

و اعلو بان لسع طلء آن تربع فا ول سیب 20 

و اذا عدمت الماء بعد طلابه جاز التیمم بالصعید الطیب <5» 

همو گفته است «<6»: 

ابا احمد شعری قتیل مواعد مطلت بها و الدین یلزمی الدیه 

منحتک من مدحی صلاخ و رحمة فلا تجعلن رفدی مکاء و تصدیه <7» 

باز هم گفته است «8»: 

انت امرو لا ترعوی تائبا من شیمة العدوان و الظلم 

اغواک بالعدوان طیع خلا من شیمة العصمة و العلم 


(1). ابیات را بنگرید در. دیوان البستی, ص 09 نت 

(2). اک کلام فرمانبردارت شد آن را به 5 به سوی آن معانی که 
دوست داری بران و بیان خویش را به زور به چیزی وادار مکن که در دین 
بیان اکراهی نیست 

شاعر 7 بیت پایانی به آیه 256 سوره بقره اشاره کرده است: لا اکراة 
(3). ی 7 که در: دیوان البستی, ص 223- ت 

(4). اشاره به آیه 205 سوره بقره: ۰ فان لَم بُصبّها لفط ت‌. 

(5). اگر جز اندک امکانپذیر نبود همان را نثار کن و مدیحه بگوی, خواه از 
لاهن واه ان استه‌صیران شاد مودات مار اک اران اوه 
پیوسته را فرونریزد دست‌کم باران ریزی عطا می‌کند. 

و چون پس از جستن آب بدان دست نیافتی تیمم با خاک پاک جایز است. 


شاعر در این بیت اخیر هم بو آیه 6 ,سوره مائده اشاره کرده: 
جاء أَحذٌ منْکَمٌ من الْغایط او لامَستم 


(6). ابیات ۳ بنگرید در دیوان ۳ ق 149, ص 376- ت 
(7). ای ابو احمد. شعر من کشته وعده‌های ۱ است که به 
انجامشان تاخیر کرده‌ای و دین تو را به پرداخت دیه الزام می‌کند. 
من از مدیحه‌گویی خود تو را درود و رحمت فرستادم. پس سزای مرا 
۱۹ و کف زدن قرار مده. 
شاعر در بیت اخير به ایه 35 سوره انفال اشاره کرده است: ما کان 
صلائهْم عند البِيّتِ الا مَکاء و تَصَدیءةٌ- ت. 
(8). بیت‌ها را کرو دیون البستی, ق 128, ص 370- ت. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 389 
تیامح ام سس تا اسان 
یقوده الحق فیعفو و لا نأخذه العزة بالائم «<1» 
یکی از معاصران گفته است «<2» 
لیس فی الارض مثل نیسابور بلد طیب و رب غفور «3» 


وان کم 


- 


ء و1 


۰ 


فصل [13]: جناس 


فصل [13]: جناس ۱ ۱ 

جناس در نظم و نثر به‌سان گلدوزی بر جامه است و خود یکی از گونه‌های 
آرایه‌های سخن به شمار می‌رود. در قرآن کریم نمونه‌هایی از جناس آمده 
که نو هکم از اها تست ‌اهل اذب. انن.صعت را از فران کریم 


- 


اقتباس کرده‌اند. از اپن نمونه‌هاست سخن خداوند که فرموده اسیت: و5 
اسَلفث مع شلیمان له زر مایخ «4», و تولی عَنهَم قال يا أسَفی 
علی یوسْف «9», قازسلوا واردهمٌ قألی دوه «6», اف وَجْهَک للذین 
میم <7«, یخافون یَوماً تتقلبٌ فیه لوب 5 الابْصاژ «» و |ذا انیا 
علی. الائسان اخرص. و تأأی بجانبه 5 دا قسه الس فدو دعاء غریض «9», 
قروخ و رَبحان و جَنَةُ تعیم «10», و جتی الْجتَشَن دان «11» و 5 


(1). تو مردی هستی که از خوی تجاوز و ستمگری بازنمی‌گردی و توبه 
سرشتی که از خوی پاکی و دانایی تهی است تو را فریفته است. 

ازاین‌رو از تو جدا شدم تا کسی را جایگزین تو کنم که بردباری‌ای کامل 
نا 

حق او را پیش می‌برد و نخوت او را به گناه نمی‌کشاند 

شاعر در ؛ بت آخر به آیه 206 سوره بقره اشاره کرده است: اذا قیل له 
اّق ال أَحَدته العرَهْ بالائم- ت. 

(2). ثعالبی در لطائف المعارف (ص 195) این بیت را آورده است- ت. 
(3). در زمین جایی همانند نیشابور نیست. شهری خوش و خداوندگاری 
بخشایشگر. ۱ 
شاعر در این نتب أیة 15 نورد تسا اشاره کرده است: رت 
عَفوژ- ت. 

(4). نمل/ 4 ۰ و با سلیمان در برابر خدا| پروردگار جهانیان تسلیم شندم. 
(5). یوسف/ 94 و از آنان توق نورد انیة و گفت: ای دریغ بر یوسف. 

(6). یوسف/ 19 . یس آب او خود را فرستادند و او دلوش را انداخت. 

(7). روم/ 43: پس به سوی این دین پایدار روی بیاور._ 

(8). نور/ 37: از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در آن زیرورو می‌شود 
می‌هر آسند. 

(9). فصلت/ ۵31: و چون انسان را نعمت بخشیم روی برتابد و خود را کنار 
کشد و چون اسیبی بدو رسد دست به دعای فراوان بردارد. 


(11). رحمان/ 4 و چیدن میوه انآن دو باغ در دسترس است. 
اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 
حقیه* علی أَنْ لا أَفُول عَلّی ال 1 0 1 


فصل [14]: طباق 


فصل [14]: طباق 

طایفه‌ای طباق را نیز از همین قبیل ترمی تم -2: چونان , که خداوند 
فرموده است: حلق المَوّت ت و الحباة «», و هو الذی جَعَل الیل التَها 
خلفة «3» و قمتكم کافر و منم مَوّمنْ <4». 

آیه و کم فی الَقصاص یاه «5» نیز همگون طباق است و از همین قبیل 
است آیه قلیصَحکُوا تا 5 آتکوا کثیرا «6». 

از همین قبیل است سخن ابن بسام <7»- و البته آن را از کسان دیگر نیز 
نقل کردواند- که گفت: 

اشهد باللّه و آیاته شهاد ة صادقة خالدة 

ان علی بن آبی طالب امامنا فی سورة المائدة «<8» 

مقصود شاعر در لین شعر اين, سخن خداوند است که فرمود: تما لیم 
اللَة 5 1 و الذین منوا الذین بقیمون الصّلاة و یوْئُونَ ال کاة و هم 
راکقون. «<9» 

از اين نمونه‌هاست «10» سخن جحظه درباره ابو منصور فقیه: 

آبدة ما مثلها آبدة جماعة اخلاقهم واحدة 


(1). اعراف/ 5 شایسته است که بر خدا جز حق نگویم. 

[21): قلی 2 ضز رو لد نی | سدنه آورد 

(3). فرقان/ 62: و اوست کسی که شب و روز را جانشین یکدیگر 
گردانید. 

(4). تغابن/ 2: برخی از شما کافرند و برخی موّمن. 

(5). بقره/ 179: و شما را در قصاص زندگانی‌ای است. 

(6). توبه/ 82: کم بخندند و بسیار بگریند. 

(7). شرح حال او پیش از این گذشت- ت. 

(8). به خداوند و نشانه‌های او سوگندی راستین و جاویدان باد می کنم که 
ی بن ابی طالب علیه السلام به گواهی سوره مائده امام ماست. 

(9). مائده/ 55: ولیْ شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان 
اورده‌اند. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌د هند. 

(10). تنها بیت دوم بدون انتساب در التمثیل و المحاضرة (ص 33), اللطف 
و اللطائف (ص 51 و وفیات الاعیان, ۳ 2 ص‌ 70( امده و در منیع اخیر 
پیش از این بیت بیتی دیگر وجود دارد. 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 391 


هدفه ترا مساق ال یهلا واه 

از همین نمونه‌هاست شعر آبن حجاج < »> درباره مردی که او را به همراه 
کرههی. نه,میهها تی خوانم اما دز آوردن دا باختر کرر 

یا ذاهبا فی داره جائیا بغیر معنی, و بلا فائده 

قد جن اضیافک ف حوطمع ها قر | ءعلیمم سور المائده «<3» 

ابو طالب اه «<4>* درباره سفره‌ای چنین گفت: 

فضلت جمیع الاوانی وفقت فما فیْ منقصة واحده 

مقژی منازل صید الملوک وفی اتت سورة المائده «<5» 

ابن بسام گفته- و البته از کسی دیگر نیز همین روایت شده که گفته- است 
«06»>: 

ی فالتا فن 

فاللواتی علیه حرمهن ال له فی سورة النساء فواعل «<7» 

محشّد بن وهیب حمیری «8» گفته است: 

یت بااعرانه. اهلن. رهم ی کل تغوای. قت. کات 


(1). پدیده‌ای ماندگار که هیچ همانند آن ماندگار نیست؛ گروهی که خلق و 
۱۱ 00 و0 0 0 ۳ 
سور ه مائده از بر کرده‌اند. 

(2). دو بیت زير در ملح شعرية من دیوان ابن الحجاج (نسخه خطی, ورقه 
9) و نیز در يتيمة الدهر (ج 3, ص 82) امده و بیت دوم به تنهایی در 
التمثیل و المحاضرة (ص 303) و محاضرات الادباء (ح 2 ص 637) امده 
است- ت. 

(3). ای آن که بی معنا و بی‌علت به درون سرای خود می‌روی فتت انیا 
مهصابانت ان ری مره ی ابا سوه مانده را وان 

(4). نام کامل او عبد السلام بن حسین است.؛ شاعر و ادیبی که نسبش به 
قاطون پیوند می‌خورد. در بغداد دیده به جهان گشود و همان‌جا به فراگیری 
پرداخت. وی صاحب بن عباد را مدح گفت. نت ق. 
درگذشت. بنگرید به: يتيمة الدهر, ج 4 ص 84- ت 

(5). بر همه ظرف‌ها برتری یافته‌ام و بر همه فزونی دارم و در من هیچ 
کاستی‌ای نیست. 

سینه من منزلگاه شکار شاهان است و درباره من سوره مائده نازل شده 
است. 

(6). ابیات را بنگرید در: يتيمة الدهر. ج 4 ص 191- ت. 

(7). هرکس از مردمان که اندکی به من بی‌مهری کند و در محافل به من 
تهمت زند و ناسز| گوید, 

همه آن کفانی که خداوند در شمه ساء آنان. را بر اوتخرام کردانندخ 


است بدکاره‌اند. ۲ 
شاعر در بیت اخیر به ایه 23 سوره نساء درباره محارم اشاره کرده است. 
(8). شاعری است بصری 9 خوش سخن از شاعران دولت عباسی که 
امن و معتصم را مد گفت و به سال 225 ف. درگذشت. پونس 
سامرائتی اشعار او را در مجموعه «شعر |ء عباسیون» کر آورده است- ت. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 392 
اشان کوافی ها سه که السن لع ار ای ال عضررفت 
لثن کنت للاعراب و النحو حافظا لقد کنت من قراء سورة یوسف «1» 
مقصود شاعر آن است که وی در چنین صورتی از گدایان کوچه و خیابان 
بود. : چراکم قاریان کوچه و بازار فراوان سوره یوسف را می‌خواندند. 
ابن حجاج گفته است «2: 
۱ 
ها تحالف مره صقف من کاشا آ نما ول 
حتی احلت لی الضرورة ما حرم ربی فی سورة النحل «3» 
مقصود شاعر این سخن خداوند است که فرموده است: نما حرم و 
ِ 5 الم و لحم الخئزیر «4». 

است: 
7 
و لا سیما اذا هبت جنوب تولف بین اشتات الغیوم 
یم فی لها کم مها مب عم لسالن ی انعم درو 
کما یبکی الوصی بغیر حزن اذا استولی علی مال الیتیم 


(1). خود را با تازیان که به نخوت سخن گویند همانند ساخته‌ای و زشتی 
تکلف در سخنت دلیل این دعوی تو است. 

زبان عراقی داری که چون ان را به زبان تازیان درآوری صرف نمی‌پذبرد. 
اگر تو اعراب و نحو را از بر داشتی از خوانندگان سوره یوسف بودی. 

(2). ابیات را به استثنای بیت آخر بنگرید در؛ دیوان آبن الحجاج, ورقه 32. 
همچنین بیت‌های اوّل و دوم را بنکری در المنتحل, ص 147- ت‌‌ 

(3). اندیشه‌ها و اندوه‌ها را چه می‌ شود که رد اند خوردن مرا 
آغازیده‌اند و خوردنم بر آن‌ها کواز مباد. 

گویی تن من پاره چربی‌ای است که دور انداخته‌اند و مورچگان هر کدام بر 
روف آن به سویی می‌روند. 

بدی حال مرا پایانی نیست و گویی زنی بیوه و شوی‌مرده را می‌ماند. 

ان ها لسن است که اضطراره ام با اند در مرن تخاس من 
حرام ساخته برایم حلال گردانیده است. 


7۷ حرام 0 ات 

(5). اقتباس از آیه 8 سوره تکاثر: نم 2 تن یومیّز غن النعیم- م 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 393 

و دمعت السماء بمایندی الث ری و یبل اذیال النسیم «<1» 
همچنین گفته است «<2»: 

لست ادري اهم تماثیل صفر و نحاس مجوف او رخام 

فکانی اقراٌ بحرف آبی عمرو و علی القوم سورخ الانعام «<3» 
شاعری دیگر در توصیف جبه‌ای گفته است <«<4»: 

دب فیها البلی فلانت و رقت فهی تقرآ اذا السماء انشقت «5» 
شاعری دیگر در مضمونی دیگر گفته است: 

الا یا ایها الامر ال لذي الهم به برح 

اذا ضاق بک الامر ففکر فی الم نشرح 

فان العسر مقرون بیسرین فلا تبرح «6» 

ابو العباس مصیصی درباره پیشوایی سبک‌مغز گفته است: 

ادا فا العاییات فیرحت لم تفن اآیاها الن :رت 

هذا و ما یستطیع فی سنة یختم تبت یدا ابی لهب <7» 


(1). ای دوست, دختر آن بزرگوار را به نزد همتایی بزرگوار از میان ما 
ی ‌ 

به ویژه آن هنگام که باد می‌وزد و پاره‌های ابرها را به همدیگر می‌آورد. 
نعمتی که در میانتان مانده است و شما را به خود مشغول داشته است و 
نیز به آن‌که از شما درباره آن نعمت خواهند : پر سید. 

آن‌سان که_ وصی چون بر مال یتیم چنگ افکند تا که اندوهگین باشد 
می‌گرید و آسمان اشک فرومی‌ریزد و باران زمین را تر می‌کند و دامن 
نسیم را نیز رطوبت می‌بخشد. 

(2). ابیات از قصیده‌ای بلند است که شاعر در وصف عضد الدوله گفته 
است. بنگرید به . : دیوان ابن الحجاج, ورقه 8- ت 

سای اا آار ای ری اه شا ادن 
هستند! 

گویی من سخن ابن عمرو و سوره انعام را بر اين مردمان می‌خوانم 

(4). این بیت در خاص الخاص (ص 66) به ابن مجاهد نسبت ۳ شده 
است. شعر را همچنین بنگرید در: اللطف و اللطائف, ص 51- ت‌ 

( ۵ گرسور کی در ان خهیده و باز کشندم است: و اینی, آبه 5 السَماء 
تشگ را می‌خواند. 

(6). ای فرمانروایی که اندوه و انديشه او را در میان گرفته است. 


چراکه هر دشواری‌ای با دو کشایش همراه است؛ 1 پس استوا ر باش. 

(7). چون خواندن سوره عادیات را در ماه رجب آغاز کند تا رجبی دیگر 
نمی‌تواند آیات آن را به پایان برد. 

اقتباس از قران کریم, متن. ص: 32934 

ابو القاسم بن علاء اصفهانی «<1» گفته است: 

اصبحت صبا دزفا بین عناء و کمد ۳ 

اعوذ من شر الهوی بقل هو الله احد »2« 


- این ادم تمی‌تواند در یکی سال نتورم یت را تمام کند. 

(1). نام کامل او ابو القاسم غانم بن ابی العلاء از شاعران یاد شده در 
بتیمة الدهر است و تعالبی درباره اش قن کوند: 

شاعری است که همه وجودش شعر است و نیکوکاری است که دهانش 
همه به نیکی گشوده شود. بنگرید به: یتیمة الدهر, ج 3 ص 324؛ تحسین 
القبیح, ص 97 ت 

(2). هم دلم گرفتار عشق شد و هم تنم رتجور گشت و میان رنج و 
سررگشتگی کرفتار آهدخ. 

از آنتیب هوس‌ها به قل هو اللّه احد پناه می‌برم. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 395 


باب بیست و یکم تقلید از ایجاز. تشبیه. استعاره. تجنیس, طباق و دیگر آرایه‌های قرآن کریم 


فصل [1]: ایجاز 


فصل [1]: ایجاز 

هرکس بخواهد با کلام فراگیر, سخن چکیده, برتری گزیده‌گویی برتر 
اشاره رساأ و کوتاه‌ گویی بسنده آشنایی یابد, دز قران درنی کند و ور برتری 
آن بر همه سخنان بیندیشد. ۲ سس 

از این جمله است سخن خداوند که فرمود: ان الذیق قالوا عسا الله نم 
استَقاموا «<1». 

خداوند در این آیه «استقاموا» فرمود, واژه‌ای که خود در اوج ایجاز و 
اشاره‌گزینی, همه عبادت‌ها و طاعت‌ها را در بر گرفته است؛ چه, برای 
نمونه اگر کسی صد سال 7 . سپس یک دانه گندم بدزدد, با این 
دزدی از دایره واژه «استقامت» (بر راه بودن) پیرون می‌رود. 

از همین قبیل است سخن خداوند که فرمود: آولیُک لَهْمْ الاْمَنْ «2». امن 
که در اين ایه امده رهایی از ترس است و ترس خود نگرانی از بروز 
ناخوشایند است. ناخوشایند نیز به معنای بازداشته شدن از ِِِ یا 
فرورفتن در چیزی که انسان از آن ناخرسند شود. بنابر این هنگامی که 
کسانی به امن به مفهوم مطلق آن؛ دست یابند ترس آنان از میان می ر ود 
و با از میان رفتن آن, ناخوشایند نیز رخت برمی‌بندد. 

از اين قبیل است آیه آأوْفُوا بالعْمود «3», تنها دو واژه که همه چیزهایی را 
که خداوند بر 


(1). فصلت/ 30: کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی 
کرد ده 

(2). انعام/ 2 آنان راست آایمنی. 

(3). مائده/ 1 به قراردادها وفا کنید. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 396 

فرمانبری خویش از مردم پیهان گرفته است در بر می‌گیرد. 

از این نمونه است آیه و الْفْلِْ الْی تجری فی ابر بما بقع النّاسَ «1», 
هه وازه: که همه دادو‌شتدها و خجماتن را که اتسان ار رهگذر سوار شدن 
بر کشتی به آن‌ها دنست می‌یابد و از شمار بیزون هستند در خود جای دادم 
است. 

از این قبیل است توضیف شراب بهشت در این ایه؛ لا بضدعون غلها و لا 
نون «2». 

خداوند در اين دو واژه, همه عیب‌های شراب را یاد کرده است. 

از این قبیل است سخن خداوند در وصف بهشت که فرمود: لا مَفْطوعة و لا 


مَمَتَوعة «3», و در این ,دو وازر همه معانی را یک‌جا رو ار 

از همین‌هاست آیه الوا من قوَقَهمْ من تحت ارَجَلهمٌ «4», تعبیری که 
همه آنچه را از زمین می‌روید در بر گرفته است. 7 ۱ 

سرانجام از این قبیل است که فرمود: و هن مثْلْ الذی عَلَْهنَ «5». در این 
سخن همه وظایف مرد در برابر زن از قبیل حسن معاشرت. حفاظت از 
زن, از میان بردن عذرها و دشواری‌های وی, و برآوردن منافع او و آنچه 
بدین منافع می‌انجامد و نیز همه وظایف زن در برابر مرد از قبیل 
فرمانبری. مشارکت و یاری بایسته. به دست اوردن خشنودی مرد و 
پاسداشت حقوق او را در خود جای داده است. ۱ 

از این دست ایجازها در قران کریم بسیار است و فهم اعجاز ان‌ها بر 
ضاخان قفوم وان ست: 


فصل [2]: تشبیه 
فصل [2]: تشبیه 


ی زاین انس که او و وشگان را وت 
شتر مرعغ ژر نو ار «6» همانند کرد, پا در نکویی, خوشی و خرمی و 
آسایش آوری به یاقوت تشبیه نمود <7», یا 


(1). بقره/ 164: و کشتی‌هایی که در دریا روانند. با آنچه به مزدم سود 
می‌رساند. 

(2). واقعه/ 19: نه از آن درد سر گیرند و نه بی‌خرد گردند. 

(3). واقعه/ 33: نه بریده و نه ممنوع. 

(4). مائده/ 66: قطعا از بالای سرشان و از زیر پاهایشان برخوردار 
می‌ شد ند. - 
(5). بقره/ 228: و مانند همان وظایفی که بر عهده زنان است به نفع انان 
بر عهده مردان است. ۲ 

(6). اشاره به آیه 9 سوره صافات: کا 7 هن بح مَکنونْ- و 

(7). اشاره به آنه 8 سوره رحمان: کا ِ تم الیاقوث 5 اه ات 
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صف کشیدن پیکارگران در میدان جنگ را که در صفشان هیچ رخنه جای 
ندارد به بنایی ریخته شده از سرب <1» تشبیه کرد, یا ماه محاق را به 
شاخک خشک خوشه خرما «2» همانند ساخت و سرانجام کار کافران را 
همسان دانست با «سرابی که در زمینی هموار قرار دارد و انسان تشنه 
آن "را آبی می‌بندارد, اقا چون بدان رسد آن را خیزی نیابد»: «3» 


فضل [3]: ازتعاره 


فصل [3]: استعاره 

قران در چندین جای, پسندیده‌ترین و اثرگذارترین استعاره‌ها را به کار 
گرفته است. 7 ۲ 

از آن جمله است این‌که فرمود: و اسْتَعَلّ الرَأسن شیْباً «4». از آن‌جا که 
موی سفید در نقطه‌ای 9 ۲ می‌شود و به‌سان آتیشن که از یک جای 
چیزی شعله برمی‌افروزد و به تدریج آن را به سوی کاسته شدن و سوختن 
می‌برد آهستهآهسته همه سر را فرامی کیرده آن | سرانجام به حالتی جز 
آنچه پیشتر داشته است دی از در خداوند در این آیه فراگیر شدن موی 
نفد | به شعله برافروختن استعا ره می‌آورد. , 

از این قبیل است آیه: 5 یه هم ال تَسلخ مه التهاز «5». از آن‌جا که 
انسلاخ یک چیز از چیزیر دیگر, تراشیده شدن شدن تدریجی و 
جزءبه‌جز ء چیزی از چیز دیگر. به‌سان کنده شدن پوست از گوشت و از این 
قبیل است., خداوند جدا شدن تدریجی و جزعءبه جزء شب از روز را انسلاخ 
خواند. 

از اين جمله است این سخن خداوند که فرمود: قصت عَلَیَهمْ ریک سَوط 
عذاب 6 از آن روی که زدن پا تازیانه نوعی شکنجه است برای کیفر 
واژه «سوط» (تازیانه) را استعاره آوزت. 

از همین قبیل است آیه‌های: و احفض لَهّما جناح الذل من الرَحمَة < 7« 
غذاب یوم 

(1). اشاره به آیه 4 سوره صف: کالمم بیان مر صوص. (2). اشاره به آیه 
9 تور بسن : خلی. غاد کالعْرَجُونِ القدیم. (3). اقتباس از آبه 9 سوره 
نور: : کسراب قیقد بخ الصا ماء حتّی ادا جاعغ لَمْ یِجذه شتا - م. 

(4). مریم زگ موی سرم از پیری سپید گشته است. 

(5). یس/ 7 و نشانه‌ای دیگر برای آن‌ها شب است که روز را مانند 
پوست از آن برمی کنیم. ِ 

(6). فجر/ 13: پروردگارت بر آنان تازیانه عذاب را ۰ 

اقتباس از قرآن 0 هن: من : 298 

گقیمٍ «» و الیل اذا عسو و الصَبْح اذا تتفْس <2», و لَمّا پمعکت عْن 
مُوسی العَصَبٌ «3» لنذر أم من حَوّلها «4» و اه فی ام الکتاب. 


»5« 


فصل [4]: مجاز 


فصل [4]: مجاز , 

جاحظ گفته است «6»: عرب را بر سخن گفتن دلیری و به فهم مخاطبان 
اعان اسان مرها سار زان امه دحا 
که مقصودشان از میان رفتن کس است. , ۳ 
همانند این است که خداوند فرمود: ا الَذِین یاکلُون آموال التامی ما 
اما کون فی بطونهم نار و شتصلون تتتعیر آ. «7« این در حالی است که 
شاید. با آن اهوال: رات تخسندم جامه‌های با برسن کردد باب 
مرکب‌های آزاشنته نشسته باشند و هیچ درهمی ان در راه خوردن خرح 
نکرده باشند. . ۲ 

نیز روا دانسته‌اند گفته شود: آتش آن را خورد, در حالی که اصل آن چیز از 
همچنین این را روا دانسته‌اند که درباره انچه خوردنی ۳ واژه 
«چشیدن» را به کار گيرند, چونان که خداوند فرموده است: دق اک انت 
العزیژ الكرِيمٌ پا فرموده است: 

اقا ال لباس الجُْوع و الْحَوّفِ بما کائوا یَضْتَعُو «9» و یا فرموده 
است: قذاقوا وبال آَمرهمٌ «10». 

عرب‌ها همچنین واژه «اطعام» را برای آنچه خوراکی نیز بیست به کار 
برده‌اند. ای ان 


(1). حج/ 55: کیفر روزی سترون. 

(2). تکویر/ 17 و 18: سوگند به شب چون پشت گرداند. سوگند به صبح 
چون دمیدن گیرد. 

(4). انعام/ 92: تا ۹ همه آبادی‌ها و کسانی را که پیرامون انند هشدار 
دهی. 

(5). زخرف/ 4: همانا که آن در کتاب اصلی است. 

(6). بنگرید به: الحیوان, ج 5, ص 32- ت. 

(7). نساء/ 10: در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند, 
جز این نیست که اتش در شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی 
فروزان درایند. 

(8). دخان/ 49: بچش که تو همان ارجمند بزرگواری. 

(9). نحل/ 112: خدا هم به سزای آنچه انجام می‌دادند طعم گرسنگی و 
هراس را به مردم آن چشانید. 


(10). تغابن/ 5: و فرجام بد کارشان را چشیدند. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 399 

جمله این که عرجی گفته است <1»: 

و ان شثت حرمت النساء سواکم و ان شئت لم اطعم نقاخا و لا بردا <2» 
خداوند نیز در قرآن کریم فرموده است: ان ال مبتلیکَم هر فمَن شرب 
ملة فلیس میتی و من لم تطععه قالة متی:«3» 

چون خالد بن عبد الله قسری در یکی از فرارهایش گفت «اطعمونی ماء» 
(انف نض من تور آنید) عیبجویان این سخن را از او نقل کردند و از آن جمله 
شاعر <«4>* در این‌باره گفت: 

بل السراویل من خوف و من دهش و استطعم الماء لمّا جدٌ فی الهرب 
«5» 

شاعری دیگر نیز گفت «6»: 

هتفت بکل صوتک اطعمونی شرابا ثم بلت علی السریر «<7» 

ابو محشّد یزیدی «8» گفته است: من و کسانی «9» نزد عباس بن حسین 
علوی «10» بودیم که 


(1). نام کامل او عبد الله بن عمر و از نوادگان خلیفه اموی عنمان بن 
عفان بوده و از مکتب عمر بن ابی ربیعه در شعر پیروی می‌کرده است. 
بیت حاضر از قصیده‌ای بلند است. آن را بنگرید در. دیوان العرجی, ص‌ 
109 الحیوان, ج 3, ص 32- ت 

(2). اگر خواستم زنان جز خاندان شما را حرام می‌دانستم و اگر خواستم 
نه آبی گوارا می‌خوردم و نه تگرگی. 

(3). بقره/ 249: خداوند شما را به وسیله رودخانه‌ای خواهد آزمود. پس 
۱ از آن بنوشد از من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از من 
(4). این بیت در کتاب البیان و التبیین (ج 1 ص 122) به یحیی بن نوفل 
نسبت داده شده و همراه با یک بیت دیگر امده است: 

و الحن الناس کل الناس قاطبة و کان یولع بالتشدیق فی الخطب 

بیت را همچنین بنگرید در: الکامل, ج 1. ص 31- ت 

(5). از ترس و از بیم شلوار تر کرد و چون تنم ور کین کف آبی 
برای خوردن خواست. 

(6). این بیت در البیان و التبیین (ج 2 ص <205) و العامل (ج 10, ص 30) 
به ابن نوفل نسبت داده شده و در منبع نخست پس از این بیت بیت دیگری 
نیز آمده است: 

لا علاح ثمانية و شیخ کبیر السن ذی بصر ضریر 


ت. 


( یبا قفه: دا فریا سنوی که: فا ای بخو ابید و ستن بدنخت: پیشات 
راندی. 

(8). نام کامل او یحیی بن مبارک است, به علوم زبان عربی آگاه و معلم 
فافان بود و به سال 203 ق. در‌گذشت. 

محسن غیاض در اشعار الیزیدین اشعار او و فرزندانش را گردآورده است. 
(9). نام کامل او ابو الحسن علی بن حمزه است. یکی از هفت پیشوای 
دانش قرائت و از نحویان مشهور بود. به سال 193 و به روایتی 192 ق. 
در‌گذشت. بنگرید به: نز هة الالباءء ص‌ 2- 48- ت 

(10). او از فرر تدای ید لهس مس ای ای الا اش 
هارون و یکی از توانمندترین شاعران 
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یکی از غلامانش س او آمد و گفت: سرورم, نزد فلان کس بودم و ِ 
می‌خواست بمیرد؛ ما خندیدیم. عباس پرسید: چرا خندیدید؟ گفتیم: 
سخن او؛ مگر انسانی هست که مردن را بخواهد؟ عباس گفت: ِِ 
خود در قرآن خواستن را برای چنین مفهومی وبه جای «نزدییٍ بود» به کار 
بسته و فرموده است: قفوَجدا فیها جدارا پرید آن یِنقَضّ فاقامَة «1». پس 
خداوند ما را بدین شیوه راه نموده و توجه داده <2« 

صولی گفته است: هیچ کس ندیدم که پیش از ابو نواس به کافر بودن 
افتخار کند و آن را آشکار سازد و قرآن را به بازی گیرد. روزی در حالی که 
در سرای وزیر بودیم و عباس بن حسن منتظر آمدنش بود پرسید: آیا 
عرب‌ها «خواستن» را برای انچه شعور و تشخیص ندارد سراغ دارند؟ من 
دریافتم که او با بر زبان اوردن این سخن چه هدفی دارد. پس در پاسخ 


ری ها برای غیر جاندار هم از واژه‌هایی جون «قول» (گفتن) سخن به 
میان می‌آورند, ان حالی که بی‌جان نه سخن گفتن دارد و نه بیان کردن 
«3»>. و اگر از گفتن برای غیر جاندار سخن به میان آورده‌اند مقصودشان 
آن چیزی است که بیان می‌ شود آن که ند که شاعر گفته است: <«4» 

امتلاً الحوض و قال قطنی مهلا رویدا قد ملأت بطنی «5» 

این در حالی است که در این‌جا هیچ سخنی گفته نشده است. پس ابو 
نواس در پاسخ گفت: 

مقصود من این نبود؛ تنها مقصودم این بود که در زبان برای آنچه دارای 
تشخیص ‏ نیست واژه اراده سراغ داشته نشود. 

[صولی گوید:] او به این ند قرآن کنابه می زد که فرموده است: فوجد| 
فیها جدارا پرید آن 


کرده است. گفته‌اند: هر کس لذتی بدون پیامد می‌خواهد سخن عباس بن 
حسین را بشنود. بنگرید به: زهر الاداب, ص‌ 90 نثر الدر, ۳ 1 ص‌ 4- 


(1). کهف/ 77: پس در آن‌جا دیواری یافتند که می‌خواست فروریزد, آن‌گاه 
ان را برافراشت. 

(2). ماجرا را بنگرید در: نثر الدر. ج 1. ص 386- ت 

(3). محققان متن عربی دو بیت شعر را ان سای کر خرن خی مور 
تحقیق خود بدین قسمت آورده‌اند, در حالی که از دیدگاه مترجم این ابیات 
اگر هم به این بجعت ارتباطی داشته باشد می‌توان آن‌ها را در پایان همین 
شنت آ ورد منرجم بر این پایه آن دو بیت را در پایان همین بند می‌آورد- م. 
(4). این شعر از شواهد زبان عربی است. بنگرید به: : مجالس تعلب, ۳۰ 1 
ص 189 المخصص, ج 14, ص 62 الخصائثص, ج 1 ص 32: معجم 
الشواهد العربية, ۳ و5 ص‌ ۶2 ت 

(5). حوض پر شد و گفت: ۱( 
پر شده است. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 401 

یِلقّضّ. «» پس خداوند مرا یاری رساند و این سخن راعی را به یادم 
افکند که گفته است «<2»: 

قلقت به هاماتها فی مهمة قلق الفووس آذا اردن نصولا <3» 

پس چنان شد که گویی سنگی به کامش فروبرده‌ام, و بدین‌سان آن‌که نیتی 
درست داشت چیرگی پافت اه این گونه ابو نواس را روسیاه کرد. 
تازیان آمادگی برای یک کار و نیاز به آن را «اراده» نام می نهند, , چونان که 
راعی نیاز تيشه را به این که بر جایی نشیند اراده نامیده است. 

از همین قبیل است «4» که تازیان افعالی ارادی را به بی‌جان نسبت دهند, 
فما نسیت تلک الدماء سیوفه و لا قضبه براقة فی القساطل «<5» 

ابو الحسن سلامی «6» نیز در قصیده‌ای از گزیده‌هایش گفته است: 

دعوا التسل پذهت,عایرا اسله ولا تلشیوا با قوم الحه باظا <7 

جاحظ «8» درباره آیه ان ال لا تشتخیی آن یَضرت متا ما بَعُوضَةّ قما 
فوقها «9» گفته است: مقصود از مافوق «مادون» است. همانند این که 
گویند: فلان‌کس فروترین مردم است و 


(1). کهف/ 77: پس دیواری یافتند که می‌خواست فروریزد. 

(2). بیت را با تفاوتی بنگرید در. دیوان الراعی, (به تحقیق نوری, 
القیسی), ص 1 روایت بیت در دیوان چنین است: 

فی نفنف قلقت به هاماتها قلقت الفووس آذا اردت نصولا 


(3). سران آن طایفه در کاری مهم در آندیشه و نگران شدنده آن‌سان که 
تیشه چون بخواهد در جایی نشیند نگران شود. 

(4). این بیت و بیت پسین همان دوبیتی است که شارحان متن عربی از 
بخش‌های دیکز کنات به این بکش. آورده‌آندهم: 

(5). آن خون‌ها نهد شمشیرهای خود را از یاد برده‌اند و نه.خنجری را که در 
گردوغبار پیکار می‌درخشید. 

(6). شاعری است عراقی که به سال 336 ق. در بغداد زاده شد و به 
سال 393 ق. درگذشت. در حالی که ده ساله بود شعر گفت. مادرش نیز 
شاعر بود و او خود از شاعران يتيمة الدهر است. تنجر ند به : : يتيمة الدهر, جح ۳ 
2 ص 396. ۱ 

صبیح ردیف اشعار او را گردآورده و در سال 1971 م. در بغداد منتشر 
کرده است- ت. 

(7). سیل را واگذارید تا راه خود در پیش گیرد و برود ولی ای مردم باطل 
را به جامه حق نپوشانید. 

شاعر در این بیت به آیه 412 سوره بقره اشاره کرده است: لا ۳ 
ال" یالباطل- ت. 

(8). روا ای با آنچه در کتاب جاحظ افتدم است تفاوت دارد. بنگرید 
به: الحیوان, ج 4 ص 37- ت 

(9). بقره/ 26: خداوند را از آ ‏ بخبشته ای با فراش از ان ضال زتو تم 
نیاید. 

ا تن اکآ کر هانضرت 102 

سپس گویند: و فلان‌کس 0 از او, یعنی باز هم فروتر. پس واژه «فوق» 
را در سخن خداوند جایگزین این سخن بدان که گویند: او از آن بدتر است. 

فر|ء «1» در همین‌باره گفته: مقصود از عبارت قما فوفها این است که آن 
در خردی و بی‌مقداری برتر است- و خداوند خود به حقیقت امور آگاه‌تر 


فا 51 ار انسفانی جیگ از ام ونم 


فصل [5]: آرایه‌هایی دیگر از اين دست 

التفات یکی از اين آرایه‌هاست., چونان که شاعر «<2» گوید: 

فارقت شغبا و قد قوست من کبر لبنّست الخلتان الثکل و الکبر «<3» 

جریر نیز گفته «4» است: 

اتنسی یوم تصقل عارضیها بعود بشامة سقی البشام «5» 

در قرآن گرم بر قفین آرانه. آهده آستت و ار لا روا علی ال کوب 
قیسْجتکم بعذاب و قد خابِ مَن افتری «6». 

از همین آراب‌هاست باز کشت به. کناية از خطاب مستقیم یا بازگشت ,از 
حصاب تفگیم 6۱ ۳ یه نار که فر نووح است: حتّی اذا کنثمْ ف فی الْفْلک 
و جرَین يهم بریج طیبَةٍ. «7» 

قلب ن نیز آز همین آرایه‌هاست, چونان که فرمود: ما ال مَفایَحة لوا بالَعتَة 
«» یعنی آن گروه آن کلیدها را برمی‌دارند. يا آز همین قبیل است که 
فرمود» نم :دنا فتالن. «9»,. بعتی. آن. که تخبنت. تزدیک‌تر امد و فیش 
نزدیک شد. 


(1). بنگرید به: معانی القرآن, ج 1 ص 20- ت 

(2). چنان که مبرد در کتاب الکامل (ح ۳۱ ص‌ 222) آورده نام این شاعر ابو 
شغب است و شعر را در رئای فرزند خود شغب گفته است- ت‌. 

(3). در حالی که از پیری دو تا شده‌ام به فراق شغب گرفتار آمدم, و چه بد 
ویژگی‌هایی است داغ دیدن و پیر شدن. 

(4). بیت را بنگرید در دیوان جریر. ص 312ظ. در دیوان این مصرع چنین 
امده است: اتنسی اذ تودعنا ۰ بفرع- ت. 

ی را که ای ی کت اه 
سنگین می‌ شود بشام هماره سیراب باد 

(6). طه/ 61: وای بر شماء به خدا دروعغ مبندید که شما را به عذابی 
سخت هلاک می‌کند و هرکه دروغ بندد نومید می‌گردد. ۱ 
(7). یونس/ 22: تا وقتی که در کشتی‌ها باشید و آن‌ها با بادی خوش انان 
را ببرند. 

(8). قصص/ 76: آن‌قدر که کلیدهای آن بر گروه سنگین می‌آمد. 

(9). نجم/ 8: سپس نزدیک امد و نزدیک‌تر شد. 

فرزدق «1» هم گفته است: 

کانت فريضة ما تقول کما کان الزناء فريضة الرجم <2» 


یعنی آن‌سان که رجم اقتضای زنا بود. 

تقدیم و تأخپر هم از این آرایه‌هاست, آن‌سان که خداوند فرموده است: 
الحمذ ره الذٍی یرل علی عبدو الکتاب و لَم بَجْعَل له عوجا* قَیماً «3» 
بغتی آن که جد آوند. کناب را در حالی که هتچ کزو‌ای در آن تیوه بر بیاهتر 
ضای الاه عایصی ال فر وف شتا 


(1). بیت حاضر در دیوان فرزدق وجود ندارد و ابو عبیده در مجاز القران 
(ح 1, ص 378) ان را به نابغه جعدی نسبت داده است. این بیت در شعر 
النابفغة الجعدی (ص 235, ق 29) با عبارت «کانت فريضة ما اتیت» آمده 
است- ت. 

(2). همان اقتضای آن چیزی بود که می‌گویی, آن‌سان که سنگسار شدن 
اقتضای زناست. 

(3). کهف/ 1 و 2: ستایش خدایی را که این کتاب را بر بنده خود 
فروفرستاد و هیچ گونه کزی‌ای در ان ننهاد. کتابی راست و درست. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 405 


قصا 1 نخس ها 


فصل [1]: نقد تفسیرها ۲ 

مولف گوید: از جاحظ نقل شده که از نظام نقل کرده که گفته است: 
بی‌پرسش به نزد بسياري از مفسران روانه نشوید, هرچند بر کرسی سخن 
نشسته باشند و هر مساله را پاسخ دهند؛ چه. بسیاری از انان ناسنجیده و 
بی‌پایه سخن گویند. و هراندازه که تفسیر در نزدشان نااشناتر ِ 
دوست‌داشتنی‌تر است؛ باید که عکرمه, کلبی, سدی, ضحای, مقاتل و 

بکر اصم. همه نزد شما در جایگاه واحد باشند. ی 
اطمینان کنم و به درستی سچن کسانی دل نهم که در تفسیر آیه و أنّ 
الَمساجة له قلا توغوا مَع اللّه اعدا «1» گفته‌اند: 

مقصود خداوند در اين سخن مسجدهایی نیست که در آن‌ها نماز 
می‌گز اریم, بلکه مقصود پیشانی و دیگر اندام‌هایی چون دیست و پاست که 
به به هنگام سجده کردن به زمین می‌رسند. پاچ تفسیر آیه | قلا سا و ای 
الابل کیّف خُلقَت «2» گفته‌اند: مقصود از «ابل» نه شتر, بلکه ابر 


(1). جن/ 19 و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را با خدا مخوانید. 
(2). غاشیه/ 17: : آپا به شتر ثضی نکر تذ که چگونه آفریده شده است ؟ 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 406 

آسمان است. با ود تقسین آبه. لمع نمی و کت تضیرا 61۶ 
گفته‌اند: مقصود آن است که خداوند. شخص را تهیدست از برهان 
برانگیخته است. يا در تفسیر آیه 1 شتا یَوَمَیّذ عن التعیم «2» گفته‌اند: 
مقصود از نعمت, آب گرم در زمستان ۳ سرد در تابستآن است. يا در 
تفسیر آیه قالوا ِجْلَودیم لمّ شَهدئم عَلیْنا «3» گفته‌اند: «جلود» کنایه از 
شرمگاه‌هاست, گویی هی ِا که سخن گفتن تویتت از 
شگفتآورترین سخن گفتن هاست و اک چنین بود خداوند فنحافی. که 
می‌خواست در یر آیه‌ها از شرمگاه باد کند به جای آن واژه «جلد» 
(پوست) می‌آورد و می‌گفت «و الذین هم لجلودهم حافظون» «4» يا در 
هنگام یاد کردن از مریم به جای و مریم ابتت عمران الّتی آمصتت فرجها 
«5» عبارت «احصنت جلدها» می‌آورد. همین مفسران در تفسیر آیه کانا 
أکلان الطعام «6» ده ند اکل طعام کنایه از حدث است. کویت این 
مفسران جز گرسنگی و خواری و زبونی‌ای که از این ناحیه به 
گرفتارشدگانش می‌رسد دلیلی گویاتر بر اين نیافته‌اند که مریم و پسرش 
افریدگان خداوند بودند و در نتیجه چنین وضعی است که درباره این کلام 
الفت مدقی جیزی شده‌اند. کة خداهند ایشان. را از ان .نی‌نیاز کردانده 


است. 

هم درباره آیه و یاک قَطهْرّ «<7» گفته‌اند: مقصود از جامه دل هدر تایه 
اللّه علیه و اله است, در حالي کم خداوند خود از زبان پیامبر 1 
علیه و اله فرمود: و5 ما آتا من الفتکلفین «8». 


فضل [ ۰12 همنوبی فعتاین با آبات 

علی بن ابی طالب علیه السّلام درباره آیه قاقح الصَفْحّ الجمیلَ «9» 
فرموده است: یعلی آن که بدون عتاب کردن خرسند شود. هم درباره آیه 
عطاء خشسا نا «<10»* فرموده است ؛ آن اندازه به 


(1). طه/ 125: چرا مرا نابینا محشور کردی, با آن‌ که بینا بودم؟ 

(2). تکا نکاثر/ 8: سپس در همان روز است که از نعمت پرسیده خواهید شد. 
(3). فصلت/ 21: به پوست خود می‌گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ 
(4). اشاره به آیه 5 سوره مومنون: و الذین هم لَِرُْوجهمٌ حافظونَ- ت 
(5). تحریم/ 12: و مریم دخت عمران را که خود را پاکدامن گام داشت: 
(6). مائده/ 75: هردو غذا می‌خوردند. 

(7). مدثر/ 4: و لباس خود را پاک کن. 

(8). ص/ 86: من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت 


دهم. 
(9). حجر/ 85: پس به خوبی صرف‌نظر کن. 
(10). نبا 36 عطایی از روی حساب. 
اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 407 
شخص داده شود تا بگوید: مرا بسنده است. 
ابن عباس در تفسیر ۳۳/1 مَوعذ 25 وه مٌ الربتة «1» گفته است: یعنی روز 
عبد. 
از او درباره آیه خُدُوا زیتتکم عِلة " مسجد «2» آمده است که گفت: 
یعنی شانه زدن. 
مجاهوترباره اف ولا تس تضیی من الصا 9 کفتهد معضوه: عمل. کردن 
به بندگی خداوند است. 
ضحاک درباره آیه جاءکمْ لثْذیرٌ «4» گفته: مقصود پیری است. ‏ و 
سفیان بن عیینه درباره آیه لا دح یا ند رو و ی خف تس ما۶ 
لوا علی آخلها «5» 9 مقصود از ان تنجنح ۳ فریاد زدن» 
تکبیر گفتن و زدن با پای‌افزار است تا ساکنان خانه باخبر شوند. 
همو درباره آیه قلذا دجلنم ؛: یوت «6» گفته: مقصود از این خانه‌ها مساجد 
است و مقصود از قسَلَموا علی امس 47 سم کر دی ره 
چونان که خداوند فرموده است : 

و لا لوا فشک ان اللة کان > #حیفاً «», یعنی مباد همدیگر را 
۳ 


اين عباس درباره آیه و یناما الی رَیْوَةٍ ذاتِ قرارٍ و معین «9» گفته: 

مقصود دمشق است. <10» 

حسن بصری درباره ۳1 قاٍذا هم بالسّاهر خ «11» گفته: مقصود سرزمین 
بیت المقدس است «12» و در آیه قاقذ فیه فی ا* «13» نیز مقصود نیل 


ات 


(1). طه/ 59: موعد شما روز جشن باشد. 

(2). اعراف/ 31: زینت خود را در هر نمازی برگیرید. 

(4). فاطر/ 37: برایتان هشداردهنده امد. 

(5). نور/ 27: به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا اجازه 
بگیرید و بر اهل ان سلام بگویید. ۳ 

(6). نور/ 61: پس چون به خانه‌هایی درامدید. 

(7). نور/ 61: پس به یکدیگر سلام کنید. 

(8). نساء/ 29: همدیگر را مکشید؛ زیرا خداوند همواره با شما مهربان 
است. 

(9). مومنون/ 50: و آن دو را در سرزمین بلندی که جای زیست و دارای 
اب زلال بود جای دادیم. 


رل اوعات/ 1۱4و به نا کاه انار ار دمیتی ههار خو اهند نود 

(12). بنگرید به: تفسیر الطبری, ۳ (داد, ص‌ 37. در این کتاب نظریه اخیر 
به آبن منبه نسبت داده شده است. 

(13). طه/ 39: پس او را در دریا افکن. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 408 , . وه 

عکرمه درباره ۳1 ستذعون الی قوّمٍ ۹ بأسٍ شدید 1 گفته؛ مقصود 
ایرانیان است. 

ضحاک درباره آیه جوا ال ما بشاء و تبث و عندة أٌ الکتاب «2» گفته 
است: گاه از عمز موی تنها سه سال مانده است که با خویشاوندان پیوند 
می؟ ترد و خداوند نیز سی سال بر عمر او می‌افزاید, به مصداق سخن 
پیامبر صلی اللّه علیه و اله که فرمود: هرکه دوست دارد عمرش دراز 

شود, روزی‌اش گشاده گردد و مرگ بد از او دور داشته شود از خدا پروا 
کند و شرط پیوند با خویشاوندان گزارد. «3» 

سدی درباره آیه و بَمْتَعونَ الا «4» گفته: مقصود اثاث مورد استفاده 
در خانه از قبیل ترازو تیشه, قدح, دلو و چیزهایی از این دست است. 
برخی هم گفته‌اند؛ مقصود آب و مرتع است. 


ابو هریز درباره آبهنع اعتدر؟ ث لَهُنَ متا «5» گفته: مقصود اترنج (بادرنگ) 

است. کسانی هم که به همزه خوانده‌اند هه مقصود جای نشستن و 

خوراک است._ , 

تربار انم ام و روا تخبون «6» گفته: مقصود آفیزنش انسنتت: 

از او نقل شده که درباره نت ان اضحات ا لح الوم فی شعّل فاکهّون <« 7« 

گفته: مقصود برگرفتن بکارت از دختران است. 

مکحول درباره آیه و خلِقَ الانسان صَعیفاً «8» گفته: مقصود آن است که 

ِ در برابر کشش به زنان بردباری از او نقل شده که درباره 
سر ما خلق «9» گفته: مقصود مگس است. 


(1). فتح/ 16: به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد. 
(2). رعد/ 39: خدا انچه را بخواهد محو يا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد 
اوستت. 

(3). «من احبٍ ان یمد له فی عمره و یبسط له فی رزقه و پدفع عنه ميتة 
السوء فلیثق اللّه و لیصل رحمه». حدیث را بنگرید در: الاحادیث المختارة, 
جح 2 ص 158 و 159؛ مجمع الزوائد. ج 8, ص 136 و 152 المعجم 
الاوسط, ج 7 ص 70: مسند 2 ج 1, ص 143, ج 3 ص 229 و 226؛ 
شعب الایمان. ج 60, ص 222 الفردوس, ج 3, ص 995- م. 

(4). ماعون/ 7 و از دادن زکات و وسایل و مایحتاج خانه خودداری 
می‌ورزند. ۳ 

رم وتان آنامهس اس 

(6). زخرف/70: شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید. 

(7). یس/ 55: در اين روز اهل بهشت کاروباری خوش در پیش دارند. 

(8). نساء/ 28: انسان ناتوان آفریده شده است. 

(9). فلق/ 2: از شر آنچه آقریده. 

شعبی درباره الا اللمَم ۳ گنه مقصود نگاه کردن. چشمک زدن» لمس 
کردن و بوسیدن است. ۳ 

خسن بصری درباره آیه اه مق بلق هب فان اللع لا تضیع آخه العخستخ 


مقصود آن است که از زنا پپرهیزد و بر بی‌زنی بردباری کند. 

مجاهد درباره آیه و اِنْ منم الا واردُها «3» گفته: هرکه در دنیا تب کرده 
باشتد نه آنشن درآمده است. , 

ابن عباس درباره آیه لیْس عَلَیْکمْ جُناخ آن تتَمُو | فلا من ربکم «4» گفته: 
مقصود داد وستد کردن در هنگام برپایی حج است. 

عکنمه خواره سار ها العف .من ری و ود مود که 


الاحرام است. , ۱ ۲ 

ضحاک درباره عَلَمَة بیان «6» گفته: مقصود توان نوشتن است. 

آبن عباس درباره ۳۹ نی حفیظ لیخ «7» گفته: بعلی قادر به نوشتن و 
محاسبه کردن. 

حسن بصری درباره و یله الکتاب و الَحکمَ «8» گفته: مقصود نوشتن و 
دانستن فقه است. همو دریاره او نارق من علّم «9» گفته: مقصود کتابت 
انشت: فطرباره و اتیتاخ الَحکمَة و فصل الَخطاب «0» نیز گفته: مقصود از 
خکمت این اضل است. که.سته. در مدع ماو کته بو نکر ات و ففود 
از فصل الخطاب نیز عبارت اما بعد. 

عمر بن خطاب درباره و ادا قوس رَوَجَت «11» گفته: مقصود این است 
که هر طایفه‌ای با هوادارآن خود گرداآیند. 


(1). نجم/ 32: جز لغزش‌های کوچک. 

(2). یوسف/ 90: بی‌گمان هرکه تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش 
نیکوکاران را تباه نمی کند. 

(3). مریم/ 71: و هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وازدرعی کرد 
(4). بقره/ 198: بر شما گناهی نیست که از فضل پروردگارتان بجویید. 
(5). آل عمران/ 133: و برای نیل , به آمرزشی از پروزدکار خود. تشتابید. 
(6). رحمان/ 4: به او بیان آموخت. 

(7). پوسف/ 55: من نگهبانی دانا هستم. ۱ 

(9). احقاف/ 4: يا بازمانده‌ای از دانش. 

(10). ص/ 20: او را حکمت و کلام فیصله‌د هنده عطاأ کردیم. 

(11). تکویر/ 7: و آن‌گاه که جان‌ها به هم درپيوندند. 

اقتبان از قرآن کریم. مت ض: 210 

شعبی درباره و قاسَمَهّما ۳10 لکما لمن التّاصحین «1» گفته: برای آنان به 
دروغ به خدا سوگند یاد کرد و چنین شد که از درخت ممنوع خوردند. 

مقاتل درباره و الجار الْجْثّب «» گفته: یعنی نزدیک. از دیدگاه او مقصود 
از الصَاجب بالجئب «3» رفیق سفر و مقصود از این السّبیل «4» نیز 
میهمان است. 

حسن بصری و شعبی درباره ان و لا مر مهم فلیعیرن حَلَقَ ال «5» گفته: 
مقصود اخته کردن,و بریدن گوش است. 

آبن عباس درباره القی ال کتابٌ کريمٌ «6»* که بعنلی نامه‌ای مهر شده. 
7« 

مجاهد درباره و مقام کریم «8» گفته: مقصود منبر است. 

ابو هریره درباره و الّذِیَ قی أَمَوالهم و مَعْلْومْ* لسَائّل و المَحْرُوم «9» 


گفته: مقصود از محروم کسی است که برای او در اسمان روزی‌ای مقدر 
شده. اما زمینیان ان را از او پنهان داشته‌اند و او ان را از ایشان 
نمی‌طلبد. 

ابن عباس درباره ججارَّ من طین «10» ,گفته: مقصود آجر است. «11» 
قتاده درباره قاوَقدٌ لِی یا هامان علی الطین «12» گفته: یعنی این که او را 
به ساختن آجر فرمان داد. ۰ ۲ 

حسن بصری درباره لو یَجدُون لح و قغارات أَو فلا «13» گفته: 
مقصود از «ملجا» دژ. مقصود از «مفارات» غارهای دل کوه‌ها و مقصود از 
«مذخل» باروهاست. 


(1). اعراف/ 21: و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان 
(2). نساء/ 36: همسایه خویشاوند. 

(3). نساء/ 36: همسایه بیگانه. 

(4). نساء/ 26 در راه مانده. 5 

(5). نساء/ 119: وادارشان می‌کنم تا افریده خدا را دگر‌گون سازند. 

(6). نمل/ 29: نامه‌ای ارجمند برای من یت است. 

(7). بنگرید به: تنویر المقیاس, ص 317- ت 

(8). شعر !۶/ 9 و جایگاه‌های 1 

(9). ِِ 4 و 25: همانان که در اموالشان حقی معلوم است. برای 
سائل و 

(10). را 33 سنگ‌هایی از گل رس. 

(11). بنگرید به : تنویر المقیاس, صِ 2 ت ت 

(13). توبه/ 7 اگر پناهگاه پا غارها 0 ۳9 با 

اقتباس از قرآن کریم.متن. ص: 411 

آبن عباس درباره ان الذی قَرَض علیک الفوآن لرا دک الی معا «» گفته: 
خداوند به پیأامبر صلی الله علیه و اله وعده داد او را به:.قکه بازخواهد 
گرداند؛ چراکه می‌دانست آن حضرت بدین شهر علاقه ند چون آن‌جا 
زادگاه و وطن أ و بود. 

همو درباره غیر 21 الازبة من الرّجال «2» گفته: مقصود خنثایی است که 
توان جنسی ندارد. «3» 

شعبی درباره و السَایَونَ الاوَلونَ من من الْمُهاجرین 5 الاتصار «4» گفته: 
مقصود آن کشانن. است. که یه ده قبله تماز: کزار دنده-دویاز هجرت. کردند:و 
در دو بیعت حضور داشتند. 


یالما ها ی «5» گفته: یعنی قلب 


او را «غفل» ساختیم- و غفل اسب و شتری را گویند که بر او نشان 
ننهاده‌اند. گویی خداوند نشان ذاکران فرمانبر خویش را بر دل کافران 
ات 


(1). قصص/ د8: در حقیقت همان کسی که این قران را بر تو فرض کرد 
بقینا تو را به سوی وعده‌گاه بازمی گرداند. 

(2). نور/ 31: خدمتکاران مرد که از زن بی‌نیازند. 

(3). بنگرید به: تنویر المقیاس, ص 331- ت 

(4). توبه/ 100: و پیشگامان نخستین از تب و انصار. 

(5). کهف/ 28: و از ان‌کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم پیروی 


مکن. . . _ 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 413 


باب بیست و سوم فنونی گوناگون 


قلن ۲ انش بت از کار 


فصل [1]: گشایش پس از گرفتاری 

تکیه‌گاه سخن در این باب کلام خداوند است که فرمود: تتعل ال : بَعد 
عْسر يُسرا «<1» و فرمود: قَان مع مع الَعْسر ی تتر | «<2». 

ای کلب السلامو ان اس روت ند که کفتدانه: یک سختی بر دو 
آبا تن چیرگی نمی‌یابد و مقصودشان از ابر گفته سخن خداوند است که 
فرمود: فان مَع مَع اسر 4 سر | ان مع ع اسر بر «3». 

در اين آیه‌ها «عسر» نخست 2 دوم 7 ولی «یسر» دوم گشایشی 
است جدا از گشایش نخست؛ چه واژه «عسر» معرفه آمده و معرفه چون 
تکرار شود منظور همان یادشده نخست است.؛ در حالی که «یسر>» نکره 
آمده و از دیگرسوی چون نامی نکره تکرار شود چیزی جز آن یادشده 
نخست است. این شیوه سخن تازیان است که چون نامی را یک‌بار نکره 
آورند و دیگربار بخواهند از همان سخن گویند آن را با «ال تعریف» همراه 
می‌سازند و برای نمونه می‌گویند: «جاءنی رجل» و سپس می‌گویند: 
«جاءنی الرجل», و در چنین جایی این 


(1). طلاق/ 7: خدا به زودی پس از دشواری اه فراهم می‌کند. 

(2). انشراح/ <5: پس با دشواری اسانی‌ای است. ۱ 

(3). انشراح/ 5 و 6: پس با دشواری اسانی‌ای است.؛ اری با دشواری 
اسانی‌ای است. 

اقتباس از قران کریم. متن من ص. : 414 

رجل دوم همان رجل ال است. اما ۳1 بگویند: «جاءنی رجل فاخبرنی 
بکذا» و سپس بگویند 

ای سا اس او و ی ار 
رجل نخست است آ. ۳ 5 
شاعران درباره مفهوم آیه فان مع مع الَعْسر ؛ بِسّر | «1« بسیار گفته‌اند. از ان 
جمله زید بن محمد و و 0( 
خود او را نزد اسماعیل بن احمد «3» به بخارا| روانه ساختند, در آن‌جا چنین 


بهون جلیل الخطب فی امل الاجر و اطفاء نیران الحوادث بالصبر 

و لست تلاقی العسر الا میسرا بیسرین فاستروح الی وحشة العسر «<4» 
کسی دیگر در مقام تنازع گفته است «<5»: 

فلا تجزع اذا اعسرت یوما فقد اپسرت فی الدهر الطویل 

و لا تظنن بربک ظن سوء فان اللّه اولی بالجمیل 


و ان العسر یتبعه یسار و قیل الله اصدق کل قیل «<6» 
ابو الفتح بستی خطاب به خویش گفته است <7»: 


(1). انشراح/ 5. 

(2). نام کامل او زید بن محمّد بن زید بن محمد بن اسماعیل معروف به 
داعی طبرستان است. اسماعیل بن احمد یکی از فرماندهان خود را به 
پیکار پدر او محشّد بن زید فرستاده بود و آنان بر دروازه‌های گرگان با 
یکدیگر رویاروی شدند. محقد بن زید در اين پیکار مجروح شد. او را به 
گرگان بردند و در آن‌جا درگذشت. پسر او زید را به خراسان بردند 0 
در آن سامان ماندگار شد. بنگرید به: مقاتل الطالبیین, ص 455- ت 

(3). اسماعیل بن احمد سامانی دومین فرمانروای سامانی در 0 بود. 
او در فرغانه و به سال 234 ق. دیده به جهان گشود. پس از برادر خود 
نصر بن احمد زمامداری را در اختیار گرفت و معتضد عباسی نیز به سال 
9 ق. 

زمامداری او را در آن سامان به رسمیت شناخت و بعدها خراسان را هم 
نف کرو فرماموایی او درآ ورن وی به سال 205 ق. درگذشت. بنگرید به: 
شذرات الذهب., ۹ 2 ص 219: تاریخ سنی ملوک الارض, ص 172- ت 

(4). هر رخداد گران, در آرزوی پاداش و به امید خاموش کردن ۳ 
رخدادها به-لنکیبابی اسان می‌شود. 

نو هیچ‌گاه با دشواری رودرروی نمی‌شوی, مگر این‌که به دو آسانی 
گشایش دهی. پس بدین خاطر آسوده‌دار که دشواری یکه و تنهاست. 

(5). ابیات در الفرج بعد الشدة (ح 2 ص‌ 445( در ضمن یج بیت و بدون 
انتساب به هیچ شاعری مشخص آمده است- ت. 

(6). اگر که روزی به دشواری درافتادی ناشکیبی مکن. که در درازنای 
روزگار بسیار با آسانی‌ها رویاروی بوده‌ای. 

به پروردگارت گمان بد مبر که خداوند به کار زیبا و ستوده سزامندتر 
ست.: 

و دشواری را انتتاتف درپبی قت آبذ و گفته خداوند راست‌ترین گفتار است. 
(7). بیت‌ها را بنگرید در: دیوان البستی, ص 172- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 415 

لا تیاسن لعسرة فوراة‌ها یسران وعدا لیس فیه خلاف 

کم عسرة قلق الفتی لنزولها للّه فی اعطافها الطاف <1» 

از خی ای الله غایه و اله روایت شده که فرمود: اگر دشواری در 
تخمه‌ای. ذزشته. نود دود کشایین به» راعش می آمدند ق ان .زا یرون 
می کشیدند. <2» 

مولف کتاب الفرج بعد الشدة گفته است: نکته‌ای جالب درباره این روایت 


برایم پیش آمده است و آن این‌که در فرار از گرفتاری‌ای که به من رسیده 
بود به بطیحه گریختم و به فرمانروای آن ابن عمران شاهین پناه جستم و 
آن‌جا گروهی از دوستان و آشنایان را دیدم که همه همانند من بودند. ۳ 
مسجد گرد هم می‌آمدیم و از روزگار می‌ناليدیم. روزی ابو محقّد بن عبد 
اللّه صالحی به من گفت: همین امروز حسن بن محمد بن عثمان با سندی 
که آن را مرفوعا به انس بن مالک رساند, برایم نقل حدیت کرد که پیامبر 
ضای ال و اد فرموده است: اگر دشواری به دخمه‌اي درآمده بود دو 
آسانی به سراغش می‌رفتند و آن را از آن دخمه بیرون می‌آوردند. 

من که چنین شنیدم به بدیهه این شعر را گفتم: 

انا وا هن ال سول شا ام رید 

لو دخل العسر کوة لاتی یسران فاستخرجاه من ثقبه «<3» ۲ 
ینعی ماد کت هدور ای نان کار مه ار اوه 
در نعمت‌های ستوده او در نزد خویش, بار یافتیم و او را سپاس و ستایش! 
«4»> 

معاویه به مروان بن چکم کارگزار خود در مدینه چنین نوشت: به من 
رسیده است که عبد الله بن عمر تهیدست شده, در حالی که او اوست. 
جچون نامه‌ام به نو رسید هزار دینار برایش ببر. مروان آن هزار دینار را 
برایش برد و نامه را نیز برایش خواند. عبد الله بن عمر گفت: ای مرد, 
مگر به آن شخن خداوند توجچه نیافته‌ای که می‌گوید: فی السماء ررقکم و 
ما توعَدّون* 


(1). به دشواری‌ای نومید مشو, که در ورای ان دو اسانی است و این 
وعده‌ای است که خلف نشود. 

بسا دشواری که جوانمرو به آمدنش نگران شده. اما خداوند را در لابه‌لای 
(2). متني که تعالبی آورده چنین است: «لو کان العسر فی کوخ لجاء 
یسران فأخرجاه». متن را با تفاوتی اندک بنگرید در: مجمع الزوائد. ج 7 
ص 139 المعجم الکبیر, جح 10, و 70؛ فتح الباری. ج 8. ص ۰712 فیض 
القدیر, ج 5, ص 325- م. 

(داء برای قاا از شامین خدا در ان آدابی که فرموده روایت شده است که 
اک تشواوی نه دخمه‌ای آمدم فده انتا نی می دنو آنترا از مه اش 
بیرون می کشیدند. , 

7 روایت را با تفاوتی اندک بنگرید در: الفرج بعد الشدة, ج 1 ص 43- 


ا مات ان فران کرو تن ِا : 16 
قو رب السّماء و الأْض اه 3 لح من ها الک تطفون طز اما من به 


دشواری افتاده‌ام و خداوند پس از دشواری آسانی‌ای قرار خواهد داد- و آن 


قضل [ 2 مان بة قران 


فصل [2]: تفأل به قرآن , ۲ 

ابن حمدون «2» برایم روایت کرد و گفت: معتضد بالله برایم چنین نقل 
کرد: چون ابو الصقر میان من و موفق را بر هم زد, او را ان اندازه از من 
ترساند که در نتیجه مرا به زندان افکند, چنان‌ که معروف است. من هر 
پگاه و شامگاه بیم کشته شدن داشتم و از این ایمن نبودم که ابو الصقر از 
جانب من سخنانی به او رساند که او را بیش از این به خشم اورد و به 
کشتنم فرمان دهد. هم از این بیمناک بودم که ابو الصقر با او مکاتبه کند. 
او هرروز نزد من می‌امد و وضع مرا زیر نظر داشت و چنین وانمود می‌کرد 
که خدمتم می‌گزارد. روزی در حالی که قرآن در دست داشتم و می‌خواندم 
به نزدم آمد و گفت: ای امیر, قرآن را به من ده تا در آن برایت فال ببینم. 

او قران را گشود و نخستین سطر آن چنین بود: ی ان لک 
دوک و یَستَحلفکَم فی الأرَض فینظر کیت تعملون. «3» پس صورتش 
دیگرگون شد و قرآن را بست و آن را دیگربار گشود. اما باز این آیه آمند- 

وَعَد اللهٌ الذٍ ین منوا منک و عملوا الصَالحات لیَستحُْقَُمْ هی الأَض «4». 

را بی‌گمان تو خلیفه‌ای! هرد کانین: موم 
چیست؟ 

گفتم: تو را به خدا درباره جان خویش سوگند می‌دهم و از خداوند 
می‌خواهم به امير مومنان موفق طول عمر دهد. کسی چون تو با این 
خردمندی چنین سخنی به این عمومیت نمی گوید. ۳ 

دیری نیایید که بیماری موفق شدت یافت و از جبل بازگشت و با فاصله 
اندکی در گذشت. 

پس غلامان مرا از زندان بیرون آوردند و بر جای او نشاندند و خداوند کارم 
را گشایش داد و 


(1). ذاریات/ 22 و 23: و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان 
است. یس 0 به پروردگار اسضا ره و زمین که واقعا او حق است., 
همان گونه که شما خود سخن می‌گویيد. 

(2). نام کامل او ابو محمّد عبد الله بن احمد بن ابراهیم بن حمدون ندیم 
است. همدم متوکل و معتضد بود و صاحب النشوار داستان‌ها و ماجراهایی 
برای او آورده است. بنگرید به: نشوار المحاضرة جح 1, ص 142 و 143 و 
ج 7, ص 96- ت 

(3). اعراف/ 129 امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلای کند و 
شما را روی زمین جانشین سازد. آن‌گاه بنگرد تا چگونه عمل می‌کنيد. 


(4). نور/ 55: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده‌اند وعده داده ات که ین آنان را در این سرزمین جانشین قرار 
د هد. 
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خلافت را به سویم راند و مرا بر دشمن خود ابو الصقر چیره ساخت و من 
حکم خود را درباره او اجرا کردم. 
همو گفته است: چون آن مخلوع در محاصره قرار گرفت و وضع بر او 
دشوار افتاد و شواهد نابودی برایش رخ نمود, روزی در حالی که با ابراهیم 
بن مهدی در کشتی نشسته بود به او گفت: ای عمو, گمان می‌کنم که پایان 
کارم نزدیک شده است. ابراهیم گفت: چنین مباد, خداوند بر عمرتان 
بیفزاید و دشمنتان را سرکوب کند. در همین حال صدای قاری‌ای را شنید 
که می‌خواند: قضی الاتت الذی فیه تَسْتَفْتیان 1« 
پس گفت: ای عمو, ۰ ابراهیم در حالی که شنیده بود گفت: 
نه, چیزی نشنیدم. 
پس مدتی نگذشت که کشته شد. 
چون خبر کشته شدن براذر مخلوع مأمون به او رسید در انتظار خبرهای 
دیخری. که یه آه خواهد رسید هیا تافل.در دزشتی. آنجه. به آو ریدم نود 
خبر را پنهان داشت. اما همان دم بر مرکب نشست و چون به در سرای 
خود رسید در حالی که سرگردان و نگران در انتظار فال بد زدن یا فال نیک 
زدن به چیزی بود کوری را دید که قرآن می‌خواند. این نخستین صدایی بود 
که به گوش وی می‌رسید:لن تتهطت الب یدک لِتفتلنی ما آتا باسط بدی 
الیک لافتلک اتی أخاف الله رت ب العالمی* ای رید أَنْ تبوء باثهی و ایک 
فتکون من أَصْحاب التّار و ذِک جزاء الظالمین* قَطَوّعث له تسه قثل آخیه 
تقو ۹ صِبَحَ من الخاسرین. «2» این شنیده او را ترساند. 
ردان کر امه ی ور از او پرسید: چه‌چیز تو را ؛ به تلاوت آنچه 
خواندی واداشت؟ گفت: به خداوند سوگند, وادار نشدم؛ من همه قرآن را 
از اش ( ی اما به ناگاه این آیات را در ذهن خود حاضر یافتم؛ گویی که جز 
همم کفه است : ی ی و و ار 
سی هزار سوار روانه پیکار اسماعیل بن احمد شد محله حیره نیشابور را 
برگزید. در این زمان آبو عمر 


(1). یوسف/ 41: امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. 

واه 02یا تست ودرا وی مر در ان کی تا وا سکشی 
من دستم را به سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم؛ چراکه من از خداوند 
پروردگار جهانیان می‌ترسم. من می‌خواهم تو با گناه من و کناه خودت به 


سوی خدا| بازگردی و در نتیجه از اهل آتشن باشی و این است سزای 
ستمگران. پس نفس اماره‌اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را 
کشت و از زیانکاران شند. 
احهد خفاق که با ۳ بود از با شنید که می‌خواند: سيهَرَم هه 
تون الصَرَ «1». ابو عمر این را پنهان داشت., اما دریافت که 7 
هلاکت خواهد رسید. پس هنوز دو ماه نگذشت که خبر اسارت عمرو به او 
رسیبد. 
در کتاب الوزراء صولی آمده است که متوکل هنگامی که می‌خواست عبید 
الله بن یحیی بن خاقان را به کاتبی برگزیند دوست داشت خط او را ببیند. 
پس او را فرمود در حضور وی چیزی بنویسد. او هم خطی زیبا نوشت که 
ول آن را پسندید. پس فتح گفت: ای امیر موّمنان, من خطی نکوتر از 
آن می‌نویسم. متوکل در آن نگریست و دید چنین نوشته است: ایا فِتَغْنا لک 
قنحا مبینا* لیعفِرَ لک اللةٌ ما تَقَدّم من دلیک و ما تأحْرّ «<2». گفت: ما به 
برکت آنچه نوشته است فال نیک می‌زنیم. ۱ به آنچه خواسته بود 
گمارد و بعدها نیز او را به وزارت بر گزید. 
یکی از علویان ده روز شراب خورد و نماز شکسته خواند. پس غسل کرد و 
نماز گزارد و آن‌گاه قرآن را گشود تا به آنچه چشمش بدان می‌افتد فال 
زند. نخستین سطر در صفحه‌ای که گشود این بود: و لو لا رَمّطک لرجمناک 
ما آثت عَلیْنا یعزیز. «3» 


فصل [3]: قرعه 


فصل [3]: قرعه 
قرعه هم دارای منافعی اندک است.؛ آن‌سان که در باب بازشناخت چیزهای 
مشترک از همدیگر و قسمت کردن آن‌ها نف کار اند و. هم دازا منافع 
بسیاری است, چونان که برای بستن باب کشمکش و نزاع به کار گرفته 
شود. این منفعت بزرگ چیزی است که خداوند بندگان خویش را راه نمود 
تا از رهگذي به‌کار پستن غرعه راه جویند. آن جا کم فرمود: و ما کت دهم 5 
؟ ون اقلامَهْمّ آيهْمْ یکفل مدیم «4». اقا هنگامی که مردم برخی از 
آهداف قرعه را ۲ و در ۷ به شیوه‌ای نایسند روی آوردند که 
موجب تباه شدن به ناحق اموال بعنلی قمار می‌ شود این قرعه زدن 
نکوهیده شد و در شمار بزرگ‌ترین زمینه‌های تباهی و اهد و شا یسته این 
شد که 


(1). قمر/ 45: زودا که این جمع درهم شکسته شود و پشت کنند. 

(2). فتح/ 1 و 2: ما تو را پیروزی بخشیدیم, چه پیروزی درخشانی, تا 
خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد. 

(3). هود 91: و اگر عشیره تو نبود قطعا سنگسارت می‌کردیم و تو بر ما 
پیروز نیستی. 

(4). آل عمران/ 44: وقتیر آنان قلم‌های خود را می‌افکندند تا کدام یک 
سرپرستی مریم را بر عهده گیرد نزد آنان نبودی. 
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سیاستمداران و پاسبانان دین بدان بنگرند و از ان بازبدارند و بر انجامش 


فصل [4]: وطن‌دوستی 


فصل [4]: وطن‌دوستی 

خانه برای انسان‌ها به سان لانه برای پرندگان, کنام برای درندگان_ و آشیانه 
برای ریزجانوران آ نت هم آن‌جا نشان منزلت مر د» پناهگاه و آسودنگاه 
جان, جای گردآمدن فرزندان, دوست‌داشتنی‌ترین درا محل نهادن زاد و 
توننته مرد و.جایی: است که وی در آن دوشت و دشفن خود. را تبدار می‌کند 
و هیچ‌چیز برای مردمان سخت‌تر از بیرون شدن از خانه و کاشانه نیست. 
خداوند از سرشت بشر در این‌با ره خبر داده و فرموده است: قالوا ما لنا 
لا تقاتل فی سبیل الله و ِ آخرتا من دیارنا 5 آینائنا-<1». ۰ 
هر با کشتن همردیف ساخته و فرموده است: 
و لو تا کتنا لیم آن ن افئلوا لمکم ام زوا ین درک ما لها 
قلیل مهم «2», قالذین هاجروا و اخرِجُوا من 3 آودُوا فی بسبیلی 
«3» ولا اک له عنٍ الذین لم الوم فی الا و لَمْ برجم من 
دارم أَن بِرَّوهَمّ. «4» 

خدآوند سپس آیه‌ای دیگر در یی این آیه آورده و فرمودم, است : اما اک 
له عَن الذین قاتلوکَ هی الدينِ و أَحْرَجُوکُمْ من دیارِکُمٌ و ظاهژوا علي 
اِحراجکم آن تولَومْمٌ «5». هم در این آیه که فرموده: و لو لا آن کت اللَة 
عَلیهم الجلاء لَعَذبَمٌ فی الصا «6» جلای وطن را کیفر دنیا قرار داده 


است. 


(1). بقره/ 6 2 گفتند: چرا در راه خدا| نجنگیم, با ان که ما از دیارمان و از 
(2). نساء/ 66: و اگر بر آنان مقرر می‌کردیم که تن به کشتن دهید یا از 
خانه‌های خون‌به‌در آیند.خز آنتدکن ار انشان آن رابة کار تمی‌بستند. 

(3). آل عمران/ 195: پس کسانی که هجرت رده و از خانه‌های خود 
رانده شده و در راه هن از ار دیده‌اند: 

(4). ممتحنه/ 8: خداوند شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و 
شمارا از دیارتان یرون نکرده‌اند بازنمی‌دارد که با انان تیکن کنند. 

(5). ممتحنه/ 9: فقط خدا شما را از دوستی با کسانی بازمی‌دارد که در 
کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون 
راندنتان با یکدیگر همپشتی کرده‌اند. 

(6). حشر/ 3: و اگر خدا این جلای وطن را بر آنان مقرر نکرده بود قطعا 
آن‌ها را در دنیا عذاب می‌کرد. 
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فصل [ 5 ]: سوگند 


فصل [5]: سوگندٍ 

مفسشران درباره آنفة 5 کانها بض ون علن الجتّت الْعَظیم «1». گفته‌اند: 

مقصود سوگند دروغ است. ۲ 

نقل می‌شود که ابو حنیفه می‌گفت: اگر به حکمران گرفتار آمدی سوگندی 
که خورده‌ای پاره کن و سپس آن را یا استغفار پینه بزن؛ چراکه خداوند 
می‌فرماید: لا بُوَاخدکم اللَه باللغو فی اتفانیم ۳1 لکن بُوَاخذکم بما کشتگ 
تاک «2» گفته‌اند: مقصود از «لفو» در این انه. ان است که اسان بر 

جیزی سوگند بخورد ولی واقعیت 1 نباشد. «3» 

و لست بماخوذ "۱ تقوله اذا لم تعمد عاقدات العزائم «4» 

در محضر قاضی اسماعیل بن اسحاق «<5» مردی مدعی مالی بر داوود بن بن 
علی اصفهانی شد. او انکار کرد و سوگند خورد. قاضی به داوود گفت: ای 
ابو اسحاق, تو با این جایگاه اه و در این مجلس چنین فی کویبی ؟ کفت: 

آری, سوگند راست ستایش خداوند است. و من نیز کاری کرده‌ام که خدا و 
پیامبرش صبلی اللّه علیه و اله بدان فرمان داده‌اند. پرسین. : کدام فرمان؟ 

7 مگرنه آن است که خداوند می‌فرماید: و یستبُوتک أ و" هو فْلّ ای 
و زبی له لَحَخ" «6». اسماعیل گفت: 

گمان نمی‌کنم کسی در سخن بر تو چیرگی یابد. 


فصل [6]: حکمرانان 


فصل [6]: حکمرانان ‏ ِ 
واجب‌تر ات ۳ 00 1 زیرا| خر ِ ان و للع م 


اسَتَطِعتْمٌ «7» و در این آیه در طاعت 


(1). واقعه/ 46: و بر گناه بزرگ پافشاری می‌کردند. 

(2). بقره/ 5 خدا شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند, بلکه 
شما را بدانچه دل‌هایتان فراهم اورده مواخذه فق کند, 

(3). بنگرید به: تحسین القبیح, ص‌ 4- ت. 

(4). به سخنی که می‌گویی مواخذه نمی‌شوی, اگر که به سوگندهای 
استوار همراهش نساخته باشی. 

(5). یغموری در نور القبس (ص 334) نقل کرده که وی به سال 200 ق. 
ولادت یافت- ت‌ 

(6). یونس/ 53 و از تو خبر می‌گیرند آیا آن راست است؟ بگو: آری, 
سوگند به پروردگارم که آن قطعا راست است. 

(7). تغابن/ 16: پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید. 
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خود شرط,و تردید می‌آورد. دن‌عالن که می‌قوما بو اطیفوا اللهق اطیعدا 
الرَسول و اولی الأْقر مِنْکَمٌ «1» و در اين آیه در طاعت هیچ 0 
نمی نهد. 

در پتیمه «<2» آبن مقفع آمده است: حعایت زیان‌های اندک حکمران در کنار 
سودهای بسیارش حکایت باران را می‌ماند که خداوند زمین ژا ان ون کون 
می‌بخشد, در حالی که ممکن است مسافران از آن آزار بینند. چونان که 
خداوند فرموده است: أنْ کان تک آزج من مطرِ «3»>, پا ممکن است به 
سبب آن بنایی فروریزد, خیزابه به راه افتد و مردم و دام‌هایشان تلف 
شوند, یا دریا از آن به موج آید و گرفتاری مسافرانش سخت شود یا ممکن 
است صاعقه در کیرد اما هیچ چیز مردم را از این بازنمی‌دارد که چون به 
آثار رحمت خداوند زر زهین:. بعتی. همان که با آن:.زمین را زنده گردانده 
است و نیز به گیاهی که بر زمین فرش شده است ینک ند نعمت‌های 
پروردگار خود را به دیده ستایش و سپاس بنگرند و در عین حال از 
گرفتاری‌هایی نیز یاد کنند که همه را در بر نگرفته و تنها به برخی کسان 
رسیده است. این سود و زیان همچنین بادهایی را ماند که خداوند 
می‌فرستد «تا مژده‌رسان رحمت او» «4» باشد, و ابرها را براند و خداوند 


آن‌ها را بستر آمیزش درختان و مایه گشایش دل بندگان سازد تا در آن 
هوایی تازه گیرند و از این‌سو بدان سو روند, و باز با اين بادها آب‌ها جریان 
یابد, اتش برای مردمان شعله فروزد و کشتی‌ها پیش رود. این در حالی 
است که ممکن است بسیاری از مردم در خشکی و دریا از همین بادها 
زیان ببینند و این زیان به جان و مالشان رسد. اما اين همه باد را از آن 
منزلت که دارد و خداوند آن را بدان بخشیده و نیز از ان وضعیت که 
قافن آن زان ان مسچر گردانیده است که کار بندگان را به سامان اورد 
و نعمت‌های او را بر آنان کامل کند فرونمی‌آورد. این حکایت هم زمستان و 
تایستان را ماند که خداوند سرما و گرمای آن‌ها را مایه 0( 
زرع و نسل انسان و به بار نشستن خرما و گندم قرار داده است؛ سرما 
آن‌ها را در بر هم می‌آورد و میانشان لقاح می‌سازد و گرما آن‌ها را : به عمل 
قت آو رن و در این میان سودهایی دیگر نیز برجای قی دذارق: این در حالی 
است که ممکن است جابه‌جا شدن 


(1). نساء/ 59: خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز 
اطاعت کنید. ۱ 

(2). در الدرة اليتيمة آابن مقفع و دیگر آثار او اين متن را نيافتیم- ت. 

(3). نساء/ 102: اگر از باران در زحمتید. 

(4). اقتباس از آیه 7 سوره اعراف: بتشیر | بین ید رخمته- م. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 2 

این دو فصل و گرما و سرما و بادهای سوزان سرد و گرم جان کسانی را 
بگیرد و معیشتی را مکدر سازد. اما با این همه زمستان و تابستان تنها 
سرچشمه خیر و صلاح دانسته می‌ شوند. هم این سود و زیان حکمران؛ 
شب را می‌ماند که خداوند آن را تفت دم واه قرار داده است, در 
حالی که ممکن است در هنگام شب بیابان‌روی بترسد. بلندمرتبه‌ای 
حراست بطلبد, درنده‌ای یورش آورد و چرنده‌ای رخنه کند. اما این زیان 
اندکی شب سود فراوانش را اسیب نمی‌رساند. هم حکمران, روز را ماند 
که خداوند آن را روشنایی و بستر پراکندن مردم قرار داده است. در حالی 
که ممکن است مردم در گرمای آن اوق با مس مر حی در روز 
دامنگیرشان شود, و چه‌بسیار مردم از این رنج و سختی روزانه می‌نالند تا 
جایی که برای آسودن از آن به شب و آرامش شب دل می‌سپرند. این در 
حالی است که اگر دنیا همواره سودش بی‌زیان؛ نعمت و رفاهش بی‌ کاستی 
و رنج و آسانی و گشایش آن بی‌سختی و دشواری بود, اين سرای همان 
بهشتی می‌شد که نه ناخوشایندی به شادی آن درآمیزد, نه ناله‌ای به 
خنده اش درپیوندد و نه در آن سختی, رنح و دشواری‌ای باشد. اما در این 
دنیا هر بدی‌ای که تنها دامنگیر برخی کسان شود نعمتی همگانی است و 


هرچیز که سودش تنها به کسانی ویژه رسد گرفتاری‌ای همگانی. 

ان کته کر آنایه سته ود سر فا وا ان که هرت 

ما اختلف اللیل و النهار و لا دارت نجوم السماء فی الفلک 

الا لنقل النعیم عن ملک قد انتهی ملکه الی ملک 

و ملک ذی العرش دائم ابدا لیس بفان و لا لمشترک «<1» 

ابن مقفع افزوده است: شاعر این سخن بی‌همانند خداوند را توضیح داده 
است که او خود به هرکه خواهد فرمانروایی دهد, از هرکه خواهد بگیرد و 
هر که را بخواهد خوار کند. «» پس این که خداوند کسی را در جایگاهی 
نشاند و پا از جایگاهی بردارد از سزامندترین چیزهایی است که خداوند 
خود به حکمت خویش انجام می‌د هد ودر آن مصالح آفریدگانش را در نظر 


(1). شب و روز در پی هم نیامده‌اند و ستارگان آسمان در فلک 

نچرخیده‌اند مگر برای رساندن خوشی و رفاه از پادشاهی که روز گارش 

سرآمده است به پادشاهی دیگر. 

اه سلطنت خداوند صاحب عرش همیشه پایدار است و نه فنا پذیرد و نه 

(2) اشاره به آیم 26 1 عمران: فُلِ الم مالک الْملی وی الْمْلَکَ 
من تشاء و تلرغ الْفْلک مِقَن تشاء و تهرٌ من تشاء و تذل من تشاغ ت 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 423 


می‌دارد. 


فصل [7]: هدیه 


فصل [7]: هدیه , , 

فضل فضل بن سهل «1» می‌گفت: به چیزی همپای هدیه, خشمگینی را به 
خرسندی نیاوردم, دل پادشاهی را به دست نگرفتم, خشمی را فروننشاندم 
و زیانی را دور نساختم. در بلندی جایگاه و عظمت منزلت هدیه همان ,بس 
که ملکه سبا گفت: و نی مرس[ لبم بهدیّدٍ قنارَه بم برجغ الْمَرْسَلونَ. 


*» 


فصل [8]: باد 


فصل [8]: باد 
عبد اللّه بن عمر گفته است: باد بر هشت گونه است: چهارگونه رحمت و 
چهارگونه عذاب. انا آن بادها که رحمتند عبارتند از: مبشرات «3», 
مرسلات «4», ذاریات «5» و ناشرات «6»؛ و آن گونه‌ها که برای عذابند 
عبارتند از: صرصر «<7» و عقیم «8» در خشکی و عاصف «9» و قاصف 
«0» در دریا. 


فصل [9]: طلا و برتری آن 


فصل [9]: طلا و برتری آن 

ابو زید بلخی گفته است: پیداست که جز طلا هیچ جواهری نیست که 
زمان‌های دراز ز بماند و خراب نشود تا جایی که عامّه مردم ۳ 
طلا گوهری بی‌آسیب است. طلا به واسطه اعتدال ۳ که میان 
حرارت, رطوبت و یبوست دارد از چنین جاودانگی ویژه‌ای و 


ند بیر ون بود و 9 او 7 به 0 «دو 0 9 ساخت. او 
به سال 2 ق. در سرخس کشته شد. بنگرید به: : تاریخ بغداد, ج 12 ص 
9- ت. 

(2). نمل/ 35: و اینک من ارمغان به سویشان می‌فرستم و می‌نگرم که 
کا ۵ 

ِ اشاره به آیه 46 سوره روم: قضر ابات. ان یسل الریاح ه ۲ مَبشرات- 


4 اشاره به آیه 1 سوره مرسلات: و الَمْرّسَلا تِ غُرْفا- ت. 
(5). اشاره به آیه 1 سور ه ذاریات: و الذار ریات در وا- ت. 


(6). اشاره به آیه 3 سوره مرسلات: و الاشرات ت تشرا- ت. 
(7). اشاره به آیه 6 سوره حاقه: چ ما عاذ قأْهْکُوا بِ ندة- ت. 
(8). اشاره به آیه 41 سوره ذاریات: و فی عاد [ذ سنا عَیهمْ الثیع 
العفیق. (9): اشاربه آنة 2 سوزه مرسلات: قالعاصفاتِ عطفا- ت. 
(10). اشاره به آیه 609 سوره اسراء: ق تنل ایک فاضفا ه من الریح- ت‌. 
اقتباس از قرآن کریم. متن ص : 424 

از این خصوصیت که 0 دیگ گوتی و استحاله دامنگیرش نشود برخوردار 
شده است؛ زیرا هر چه از حد اعتدال بیرون رود فساد و خرابی زود به 
ضد هستی و کون است در خروج از اعتدال ريشه دارد. 

بدین‌سان, چون از میان همه چیزها تنها گوهر طلا از چنین مزاج معتدل 
بی‌همانندی بهره پافت. آفت تغییر و استحاله دیر تواند در آن اثر گذارد. هم 
به واسطه این اعتدال است که طلا آن زنگاری را که بر دیگر فلزها عارض 
می‌شود نگیرد؛ چه, هریک از فلزها در اثر آن خوراک و نوشاکی که در آن‌ها 
ريخته می‌شود زنگار می‌گيرند, اما طلا از اين آسیب برکنار ماتده است. از 
مین روی, شاهان و بزرگان خوردن و آشامیدن در ظرف طلا را 
برگزیده‌اند و خداوند نیز بندگان خویش را در سرای پاداش وعده طلا داده 


2 جح 


و فرموده است: بطاف عَلَْهم بصحاف من ذهب و آکواب, «1» چونان که 
در مورد آذین و تزیین نیز فرموده است: حتاث عذن بذخلوتها بُحلون فیها 
من أساور من ذهب <2». هم‌چون عادت شاهان و رفاهمندان بر این قرار 
گرفته اختت کر نون شین را بر بهترین اعضای بدن از طلا قرار دهند, این 
عادت نیز میانشان رواج یافته است که اگر بخواهند در گرامیداشت کسانی 
که به دلاوری‌ای از آنان در جنگ يا در دفاع از حریم پادشاهی آگاهی 
یافته‌اند راه مبالغه در پیش گیرند او را دستبندی از طلا دهند. هم به دلیل 
این جایگاه برجسته طلا نزد شاهان است که خداوند در داستلن موسی 
علیه السّلام از زیان فرعون چنین آورد که گفته است: قلو لا آلقی عَلیْه 
سور من ذهب اذ جاء مَعَة المَلائْکة «3». تبتر آد همه آنچه در ستایش 
ظلا کفته آند. این سکن حکیم :مسر ق قدامه «4» است که آن را «پرتوی 
انعقاد یافته» «5» خواند و در این سخن از علتی شگفت یاد کرد و یادآور 
شد که طلا پرتوی از خورشید است که انعقاد یافته و جماد شده است. 


(1). زخرف/ 71 سینی‌هاپی از طلا و جام‌هایی در برابر آنان می‌گردانند. 

(2). فاطر/ 33: در بهشت‌هایی همیشگی که به آن‌ها درخواهند آمد. در 

آن‌جا با دستبندهایی از زر زیور يابند. 

(3). زخرف/ ۵3: تن رز بر اور دشتتد‌هابی کزین آویخته: دم با با او 

فرشتگانی همراه نیامده‌اند؟ 

(4). نام کامل او قدامة بن جعفر صاحب کتاب نقد الشعر و نقد النثر است. 

محقق کتاب الحیوان بدین نکته توجه داده. هرچند مستندی برای اطمینان 
به این امر نیافته است. در مجموعه رسائل الجاحظ از او سخن به میان 

آمده و از وی با نام حکیم مشرق یاد شده است. او دست‌اندر کار دانش 

شیمی بود. بنگرید به: الحیوان. ج 5. ص 95. پاورقی؛ الخراج. مقدمه. 

صناعة الکتابة, مقدمه؛ نقد النثر, ص 33- ت 

(5). متن را با تفاوتی بنگرید در: الحیوان, ج سس ص 59؛ محاضرات الادباء 

ج 4 ص 623- ت. 
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فصل [10]: آتش 


فصل [101]: آاتش 

جاحظ گفته است: خداوند آتش را در دل‌های مردمان در جایگاهی والا 
نشانده و از منزلت و خجستگی آن در دنیا و آخرت خبر داده است. یکی 
۰1 از جاهایی که خداوند در آن آتقتن را ۳ بخشیده این است که آن 
را در هنگام آزمودن بنی اسرائیل و به گاه بازشناخت نیت‌هایشان آیتی 
قرار داد. بدین‌سان که قربانی‌ای و و هرکس که مخاص بود آتشی 
از آسمان می‌آمد و آن قربانی را در بر می‌گرفت و می‌خورد. چون آتش 
چنین می‌کرد صاحب قربانی در تقرب جستن مخلص بود. امّا اگر اين را 
نمی‌دیدند و قربانی بر همان حالت نخست خود می‌ماند حکم می‌کردند که 
صاحبش دلی پاک نداردو نیت او نیز بد است. خداوند فرموده است: الذین 
قالوا نَّ اللة عَهد الینا الا نوْمن لرسَول ۶ خی ۶ات بقّبان تَاأکلَة الا <2». 
دلیل ی زد بنی اسرائیل , شناخته بشده بود» تا رت 
که فرمود: فد جاءعم ر من قبلی بالات 5 پالذی قَلثَمْ «3». اما در 
دوره‌های پسین, ۳ بر ِِ خویش پوشاند و آنچه را دز آین اتتتن :یود 
برای آخرت قرار داد, ذر حالی. که آن تذبیر در آن رقذکار برای مصلحت 
مردم و سازگاری با سرشت و بهانه‌هایشان کارساز بود و آن معاندان در 
وضعی بودند که تنها همین اندازه از اتقشن می‌توانست برایشان سود مند 
افتد و مصلحت آن‌ها را کامل کند. ۱ ۱ 

اما اتش موسی علیه السلام. قران در چندجا از ان سخن به میان اورده و 
این خود از چیزهایی است که بر منزلت و عظمت آن افزوده است. 

آ نت ابراهیم علیه السّلام نیز همان است که در قرآن از آن یاد شده و 
خداوند فرموده است: فلنا پا ناژ 0 و سلاماً علی ابراهيم «4» و 
این خود به خوبی از بلندی مر نبه و نام والای ان خبر می‌دهد. 

آتشی هم که از بزرگترین وسایل زندگی و گرانسنگ‌ترین ابزارهای 
استفاده همکاتی است 


(1). متن را از اين‌جا به بعد بنگرید در: الحیوان, ج 4, ص 461- ت. 

(2). آل غفزان/ 183 همانان که گفتند: خدا با ما پیمان بسته که به هیچ 
پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی‌ای بیاورد که آتش آن را بسوزاند. 
(3). آل عمران/ 183: قطعا پیش از من پیامبراتی بودند که دلایل. آشکار را 
با آنچه گفتید برای شما آوردند. 

اقتباس از قرآن 0 متن» یط 126 


همان است که خداوند در هنگام برشمردن نعمت‌های خود بر مردم از آن 


یاد کرد و فرمود: ِ 
الذی جَقَل لک من من السَحَر جر ار قذا نم مئة توقذون «1» و ]| 
رم الّار ای و توژوج* | آئثم اْشائغ سَچزتها أمُ تغن الفتشوُن «2» و 


سیس فرمود: تَحْن < جعلنا ها مه ۲ 9 لو" 7۳-9 یعنی این که 1 
مایه یادآوری و توجه دادن انسان به تفت هایو: است که در آن هست و 
نقمت‌هایی که در آن توهم می‌شود. می‌دانيیم خداوند امت‌ها را در این دنیا 
به غرق شدن, باد, سنگباران اشفایی: به تعننی زده شدن, صاعقه, به زمین 
فروبرده شدن. مسخ شدن؛ گرسنگی و کاسته شدن از میوه‌ها «4» کیفر 
داده, اما ان‌سان که اب., باد و سنگ بر انان فروفرستاده. هرگز بر انان 
آتش برنیانگیخته, و آتش را تنها کیفر آخرت قرار داده و حتی از اين نهی 
کرده است که درنده‌ای از درندگان بدان سوزانده شود پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: به کیفر خدا کیفر مدهید. «<5» 

چنان کة فی‌بینید, بیامیر خدا ضلی الله عليه:ه اله اتش را عظمت بخشیدم و 
از این خبر داده که خداوند در 


(1). یس/ 80: همو که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن آتش 
می‌افروزید. 

(2). واقعه/ 71 و 72: ایا ان اتشی را که برمی‌افروزید ملاحظه کرده‌اید؟ 
ایا شما درخت ان را پدیدار کرده‌اید یا ما پدیداورنده‌ایم؟ 

(3). واقعه/ 73: ما آن را عبرت و وسیله استفاده برای بیابانگردان قرار 
داده‌ایم. 

(4). اشاره به شماری از چیزهایی که خداوند اقوام گناهکار را با آن‌ها کیفر 
دادو و در قرآن کریم گاه یکجا از آن‌ها یاد کرده است. چونان که فرمود: 
قکلا دنا دنه مق من آرسلنا عَلیه حاصباً و مِلهُم من أحَدَهُ الطَیْحَةْ 5 
مهم مَن حسفنا به الأَرَضّ و مهم مَنْ َغْرَفُنا (عنکبوت/ 40)؛ ۰ 
تفصیل از آن‌ها ناه برده است آن‌سان که درباره فوم ِ از رز ی 
شون در اب سح به میان آورد و فرجود: ما کدبوا الرْسَل آغر فنا هم 
(فرقان/ 37), درباره قوم عاد از باد یاد کرد: و آَمَا عاذ قأْهلکوا بریج َرْصَرٍ 
عانِبة (حاقه/ ما درباره قوم ب از سنگباران آتتضا نه نام برد. : | 7 وسَلنا 
عَلََهمٌ حاصباً [ آل لوط تسین هم پسخر (قمر/ 34), درباره ۵ از 
رانده شدن به سنگ یاد کرد: و حَعلناها ررَجوماً للشیاطین (ملک/ د)؛ درباره 
عاد و مود از صاعقه نام برد: فان آغرضوا قفَل اند نکم صاعقء مثل 
صاعقة عاد ٍ و تَمَود (فصلت/ 13)؛ از مسخ شدن برای بنی اسرائیل سخن 
به‌میان آور 5 ققلنا لنر که قردة خاسیّین (بقره/ 65( و سرانجام از 
گرسنگی و کاسته شدن از میوه‌ها و محصول‌ها یاد کرد و فرمود: ‏ 


و لتبلوتکَمٌ بسَیءٍ من ۵ الحوف و الجوع و تقص من الاموال و الاأئْفُس و 
التَمرات (بقره/ 155)- 

(5). «لا تعذبوا بعذاب الم این روایت در منایع مختلف اهل سنت آمده 
است. از آن جمله بنگرید به: صحیح البخاری, جح 6. ص 2537؛ صحیح ابن 
حبان, جح 10, ص 328 وج 12, ص 421 المستدرک علی الصحیحين, ج 3, 
ص 620؛ سنن الترمذی, ج 4 ص 59؛ سنن الدارمی, ج 2 ص 402؛ سنن 
البیهقی الکبری, ج 8 ص 159 و ج 9 ص 71؛ سنن الدارقطنی, ج 3, ص 
109 سنن ابی داوود, ج 4 ص 126؛ مصنف ابن ابی شیبه, ج 6,. ص و 
و منابع دیگر- م. 
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آخرت با آن از همه دشمنان خویش انتقام می‌ستاند, ولی هیر آدمیزاده‌ای 
آن را بر ضد آدمیزاده‌ای دیگر و هیچ زنده‌ای آن را بر زنده دیگر استحقاق 
نمی انا نه به رفتار و کرداری, نه به ستمی و نه به خیانت و تجاوزی, بلکه 
بندگان تشاب دتتمتی: با نخداوند شترافنه انس می‌شوند و خداوند با اين 
آتش دل دوستان خود را تسلا می‌دهد و انتقام آنان را از دشمنانشان در 
آخرت می‌ستاند. این در حالی است که هرچه خداوند آن را به خود نسبت 
دهد آن را منزلتی والا بخشیده و کارش را استوار بداشته است. خداوند 
درباره ات چنین کرده و فرموده است: ناژ الله المَوقدَةه 1 وجهی دبحر 
از منت نهادن خداوند بر بندگان خویش نیز آن است که در اين آیه خطاب 
به جن و انس بیان داشت و فرمود: و 
قلا, 4 تسمصران «». سپس در ادامه همین سخن فرمود: قبای آلاء 
تکذبان «3». البته, مقصود خداوند آن نیست که سوزاندن بنده در و از 
نعمت‌ها و منت‌های الهی است., بلکه مقصود آن است که اگر بتوان با 
هشدار راست., بندگان را از کارهای ناشایست بازداشت. این خود مصداقی 
از نعمت‌های سرشار و منت‌های گرانسنگ خداوند خواهد بود. 

تا پیش آن امدن خق قاطبه مردم و همه امت‌ها گمراهانه در گرامیداشت 
ات پای می فشرد ند آن گونه که گروهی بسیار, به دلیل زیاده‌روی, تا 
پرستش آتش پیش رفتند. آتش آسمان یعنی خورشید و همانندهایش 
پرستنني شده‌اند, آن‌گونه که فرمود: وجذنها و قَوّمها يِسْجدذ ون للشمس من 
دون الله «4» و و یه هو رَبٌ الشغری «5»؛ چراکه برخی از ملت‌هاً این 
تا رن را می‌پرستيدند. ممکن است در روایت‌ها و نیز در سنت برخی از 
پیامبران امده باشد که از باب خداپرستی و خدادوستی و به عنوان سپاس 
نعمت خداوند که اتش را ارزانی داشته است. چیزهایی حاکی از 
بزرگداشت آتش رسیده باشد و در نتیجه برخی از مردم حق و ناحق را به 
هه کر اریز ند و راه خطا گیرند و آن اندازه از پرستش انم را روا 
اهل کتاب مدعی‌اند که خداوند آنان را به آتش سفارش کرده و فرفوده 


است : آتش را در خانه‌های من خاموش مکنید. از همین‌رو همواره در 
کنیسه‌ها و کلیساها و پرستشکده‌های انان همه وقت. 


(1). همزه/ 6: آتش افروخته خداست. ۲ 

(2). رحمان/ 5 بر شما شراره‌هایی از نفته اهن و مس فروفرستاده 
خواهد شد و از کسی یاری نتوانید طلبید. 

(3). رحمان/ 36: پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟ 

(4). نمل/ 24: او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا به خورشید 
سجد ه می کنند. 

(5). نجم | 9 و هم اوست پروردگار ستاره شعری. 
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چه شب و چه روز آتشی روشن می‌بینيد. در این میان مجوسیان که 
چراغ‌های اهل. کتاپ" را بزنمی‌تابتد آنشکهه‌ها یربا کرده‌اند. و بر این 
آتشکده‌ها نگاهبانان گماشته‌اند و وقف‌ها کرده‌اند. 

یکی از دیگر آتش‌های خدا آتش برق است. عربی بادیه‌نشین در شعر خود 
از اناد کریه و به نیکوترین بیان از آن سخن گفته است: 

نار تجدد للعیدان نضرتها و النار تاخذ عیدانا فتحترق «<1» 

مقصود شاعر آن است که هر اتشی در دنیا چوب را می‌سوزاند و مصرف 
می کند, فکز این اتش که باران فرومی‌ریزد و چون باران بیاید خداوند به 
درخت‌ها طراوتی دوباره دهد.و بز آن‌ها شاخه‌های نو می‌زوباند: 

يکي از دیگر آتش‌ها آتش تب است که برخی از مفسران در ذیل آیه یه و ان 

کم الا واردها «2» گفته‌اند: هرکس در دنیا تب کند به آتش درآمده است. 


>» 3 


فصل [11]: فیل 


فصل [11]: فیل , 

جاحظ گفته است «4»: خداوند داستان فیل را از بزرگ‌ترین نشانه‌ها و 
ارچمندترین برهان‌های مسجد الحرام و قبله اسلام و تاییدی بر نبوت پیامبر 
ایا عا تس اه و ایا 
دست عبد المطلب نیای بزرگوار پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در هنگامی که 
ختنت ای ویران ساختن خانه خدا و خوار کردن عرب را در سر داشت 
رخ داد یاد کرده است. خداوند در بازگویی اين داستان از هیچ‌کدام از 
شاهان یا کشیشان حبشی با نام یا نسب يا قبیله یاد نکرده و تنها از «فیل» 
به نام یاد فرموده و سوره‌ای را که نام فیل در آن آمده به همین نام خوانده 
و این 


(1). آنتنن هست که به درختان طراوتی تازه می‌دهد, در حالی که آنت 
چوب و درخت می‌خواهد و ان را می‌سوزاند. 

جاحظ در الحیوان (ج 4 ص 487 از اذرخش باد کرده و بیت حاضر نیز در 
أن کتاب بدون انتساب به شاعری مشخص آمده است. بیت در این کتاب 
جنین روایت شده است: 

با نوی به للعود جدته و النار تشعل نیرانا فتحترق 


(02 مریم/ 71: هیچ کس از شما نیست مگر اين‌که در آن وارد قف کر 
(3). از مجاهد نقل شده که فد است : . ورود مومن به آتش دوزج این 
است که تبدار شود؛ جر اکه بیامتر خدا خی الله عابه ه ال فرمند تب از 
زبانه‌های دوز است. بنگرید به: الکشاف, ج 2 ص 521- ت. 

(4). متن را بنگرید در: الحیوان, ج 7, ص 211- ت. 
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آیت را نیز در فیل نهاده است که چون بر آن می‌نشستند و آهنگ خانه خدا 
می‌کردند سر برمی‌تافت و زانو بر زمین می‌نهاد و چون آن را به خود 
وامی‌نهادند از خانه روی برمی‌تافت و سویی دیگر می‌گرفت. 


فضل [ 12 شتر 


فصل [12]: شتر 
خداوند در نام بردن از نعمت‌هایی که برای بندگان خویش _هسخر گردانیده 
از سواری گرفتن از شتران آغاز کرده و فرموده است: 5 الاتعام حلقها لک 
1 و ملها تأکْونَ* و لک فیها جمال چین ترِیخون و جینٍ 
تشرخون * و تخمل لالم الی لد ل تُوئوا بلغبه ۷ بو لس ي أن 
ریک لرَوّفَ رجيمْ. «1» 
خداوند سپس از دیگر چهارپایان چون اسب استر و الاغ نام برد و آن‌گاه 
1 اقلا ینْظَرّون اٍلی الایلِ کیت خلِقت «2». مردم هم از خلقت و خوی 
شتر, از چگونگی زانوزدنش, باربرداشتنش و هدایت بدون دشواری‌اش در 
ِ شده‌اند و آن‌جا هم که گفته‌اند: شتر کشتی, خشکی‌هاست از این 
آبه الهام 0 که فرمود: و ايةٌ هم انا عمانا ذربتَهَمْ فی الْفْلِْ 
العشخون* و لا لهغ من ملله ما بو بون. «3» 
یکی از تازیان گفته است: مردم مرکبی بهتر از شتر در اختیار نگرفته‌اند 
اگر بار بردارد سنگین بردارد, اگر روانه شود راه‌های دوز بر ود اکر آن زا 
نحر کنند سیر کند و اگر آن را واگذارند خود را به آب برساند و سیراب 
سازد. خداوند این ِ ویژگی را در آیه قرآن آورده و فرموده است: َو 
للم بر ۱ آتا حَلَقنا لهْمْ مها عملّث آیدینا آتعاما قَقَمْ لها مالکون* و َللناجا هم 
قمئها رهم و مئها یَأکلون* و لهُمٌ فیها منافغ و شارب آ قلا یَسشُکْرُونَ. 


>» 4 


(1). نحل/ 5- 7: و چارپایان را برای شما آفرید: در آن‌ها برای شما گرمی 
و سودهایی است و از اآن‌ها می‌خورید و در آن‌ها برای شما زیبایی‌ای 
اشته. آن ناه که آن‌ها زاار خرا گام برمی کرداید و سای که به جرا نا 
می‌برید و بارهای شما را به شهری می‌برند که جز با مشقت بدن‌ها بدان 
نمی‌توانستید برسید. قطعا پروردگا ر شما رئوف و مهربان است. 

(2). غاشیه/ 7 آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ؟ 

(3). پس/ 41 و 42: و نشانه‌ای دیگر برای آنان آين که ما تیا کاتشا ندرا دز 
کشتی انباشته ام اند آن برای انشان مر که علمی کردیم 
(2) بش 375.71 ابا نذیده‌انق که ها به قدرته عویش برای. ایشان 
جهاربایانین آفرنده‌ايم تا ان مالک آن‌ها: 
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یکی از معاصران ما با اقتباس از آیه و لْکمّ فیها جمال «1» چنین گفته 


است: 


معيشة المرء جما ل به من الحرکة 
اذا برکت بباب الد ار القت الب رکة «<2» 


فصل [13]: اسب «<3» 


فصل [13]: اسب «3» به واسطه فراوانی منافعی که خداوند در اسب 
قرار داده, او خود از میان همه چهارپایان در چند جای کتاب خویش به 
صورت ویژه از اسب یاد کرده. از آن جمله این که فرموده است: 

و آعدُوا لَهُمْ ما اسَتَطَعتْمٌ من فُوّةٍ و من رباط الْحیِّل تژهتون به عَدوّ ال و 
عد کم :«04: آز. همین «رباط خیل »۰ است. که‌تام رباظها یعتی باشگاه‌های 
مرزی مسلمانان 5 سرزمین اسلام اقتباس شده و از همین نام 
نیز مرزبانان اسلام را مرابط نامیده‌اند و بر همین تفسیر اسبان پیکار را 
«حصون» خوانده‌اند. 

و لقد علمت علی تجثبی الردی ان الحصون الخیل لا مدر القری «<5» 

یکی از پیشینیان را درباره مردی پرسیدند که وصیت کرده بود بخشی از 
دارایی او را به به * حصول ۳ دهند. او در تفسیر حصون گفت: این دارایی را به 
اسبان احتصاض دهید. آن‌گاه بة بیتی که گذشت استناد حجست. 

خداوند اسبان هفتگانه‌ای را به ما گوشزد کرد که در چشم مردمان دنیا 


اراسته امده و 


- باشند؟ و آن‌ها را برای ایشان رام گردانيديم. از برخی‌شان سواری 
خی کیو نا ار می‌خور ند. و از آن‌ها سودها و نوشیدنی‌ها دارند. پس 
چرا شکرگزار نیستند؟ 

(1). نحل/ 6: و در آن‌ها برای شما زیبایی‌ای است. 

(2). مایه زتدنن شخص شتری است که ان اندازه تحرک دارد که چون بر 
در سرای کسی زانو زند برکت را آن‌جا فرومی‌نهد. 

(3). درباره یت هایش بنگرید به: کتاب الخیل ابو عبیده معمر بن 
ما و 

(5). در ورای حفظ خود از نابودی دریافتم که اسبان دژهایند نه دیوارها و 
باروهای گلی آبادی‌ها. 

این بیت در کتاب الخیل ابو عبیده (ص 11) به اسعر جعفی نسبت داده 
شده و در کتاب الحیوان (ج 1, ص 346) نیز او ات رت 
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یل مر وف به دست آوردن شمار فراوانی از آن‌ها شده ,است. ۰ و 


فرجوده زر ناس السَهوات مه الساء و ین و القناطیر الْْقَنّطَرَة 


‌ چم 


من الذهقب و الفِصَة و الحَیّل ال ی 5 الأنعام و الحوّث «<1». خداوند در 
این آیه از میان همه چهارپایان تنها از اسب به صورت ویژه و جداگانه یاد 
کرد تا نشانی بااشد از جایگاه ارجمند اسب در میان نعمت‌هاپی که خداوند 
به انسان ارزانی داشته است. خداوند سپس به چیزهایی گرانسنگ از 
آفریده‌های خویش قسم و و فرموده است: العادیات صَبحا* 
قالمُوریاتِ دحا قالَمْغیرات صبحا «<2»؛ و بدین تس دانسته شده که 
آين‌ها ارات اسان است. 
افزون بر واژه «خیر» که ضد شر است و بر برترین چیزها دلالت 
می‌کند بر اسب نهاده پشده, چونان که خداوند در داستان _سلیمان فرموده 
است: از غرض, علیه بالعشو* الصَافناثك الجیا* فقال نی بت خت الحَیر 
۰ عر دکر زبی خنی تواتثك بالججاب »> مین این اختلافی تاد 
۳ و آیه, مقصود آز واتن:خیر همان اسب است. عادت تازیان نیز بر 
این استمرار پافتة که وازم خیر زاسبرای اشنب به: کاود خبرتم آن‌شان. که 
شاعر «4» گفته است: 
الخیر ما طلعت شمس و ما غربت موکل بنواصی الخیل معقود «5» 


از زر و سیم و اسب‌های نشاندار و دام‌ها و کشتزارها برای مردم اراسته 
شده است. 

(2). عادیات/ 1- 3: سوگند به مادیان‌هایی که با همهمه تازانند و با سم‌های 
خود یس ار وی برس ارند. 

عرص کرفتن.. آشایمان۱ کف وافها من جوستی اسان را بر باه 
پروردگارم ترجیح دادم تا خورشید در پس حجاب ظلمت شد. 

(4). در این‌باره که بیت حاضر از آن کیست اختلاف نظر وجود دارد: در 
کیات یا( ای شت از آن آفری افسی دانسه تفت دوم 
در آن چنین امده است: 

معلق بنواصی الخیل معصوب ابو عبیده, اما در کتاب الخیل (ص 6 همین 

بیت را از ابراهیم بن عمران که مردی از انصار بود روایت 0 #9 
آن‌جا بیت دوم را چنین هی ور د؛ 

معلق بتواضی. الخیل مطلوب در دیوان امریء القیس (ق و9 یک 225 
اضاری.است آمده ۳ وحن الق دی ۱ ست . 

خطات ای ال موی رن 

(5). تا خورشید طلوع و غروب می‌کند خیر به پیشانی اسب بسته و بدان 


اوتزان است.ٍ 
اقتباس از قران کریم, متن, ص: 432 


فصل [14]: سوره‌ها و آیه‌هایی دارای نکته‌های ویژه 


فصل [14]: سوره‌ها و آیه‌هایی دارای نکته‌های ویژه 

سوره‌ای بلند که نه در آن امری است, نه نهیی, نه تحلیلی و نه تحریمی, 
ان سوره پوسف است. 

گفته است: نه آیه است که آغاز آن‌ها حرف قاف و پایانشان حرف نون 
است. این نه ایه ایات _سوره شعراست: قال ِرَعوْنْ 5 ما زب ب العالمین* 
قال رب السّماوات و الأرْض و ما بیْتهما ان کتم موقنین «1» تا نه آیه. 
سیزده آیه متصل به هم هست که میانشان حرف عطف واو نبیست. این 
آنانت عبارتند از آیه‌های: بأبّدی سقرة* کرام رزخ تا تُ2ْ سَقفْتا اللرْضَ شَثا 
«2» در سوره عبس. 

چهار آیه پی‌دریی وجود دارد که در آن‌ها حرف الف نیست: قَقتل کیت قذر* 
تم فیِل کف قَدر* نم تظر* نم عبس و بسر. «3» 

در قرآن یک عبارت وجود دارد که مشتمل بر ده حرف به هم پیوسته است: 
تلهم «4» 

در عبارتی دیگر ده حرف وجود دارد که همه از یکدیگر جدا هستند: چ |ذا 
راک ان «5». ۲ 
دو آیه وجود دارد که در هریک همه حروف الفبای عربی آمده. یکی از این 
دو آیه این است که فرمود: مَحَتّذ زشول اللّه تا قایدٌ سَتعلظ «6»؛ و دیگری 


۶ 


اين‌که فرمود: تم أَرَلَ عَلیُْم 


(1). انا ذکر شده آیه‌های 3 و 24 سوره شعر |ء هستند و هفت آیه 

باقیمانده نیز که در کتاب ذکر نشده از اين قرار است: قال لب حوَلَة ا ا 

تسَتَمعون* قال رک و ربٌْ بائْکمٌ الاقّلین* قال ان رَسُولْكم الذی ارسیل 

کم لمئون* فان رب العشرق و المَفرب و ما بیْتما ان کم تفقلون* 

قال لَّن انح ت الا ری لک من اجنین ۶ قال او لو جنی بشهغ 
میین * قَال قَاتِ به ان کنّت من الصادقین- ت. 

ص۰۱ 2 اش اه نماد که انم یه 2 زا یه نت 


مجموعه افزود تا 13 آن کامل شود وگرنه آیات دوازده آیه خواهد بود- ت. 
(3). مدثر/ 19- 22. 


(5). فرقان/ 41. 7 ۰ ان 
(6). ک ۹ خی وتیل انز و الذین مَعَه آشداء علی ۱ فار رُحماء 
هم تراهة ژکماً شگدا تتفون قطلا من ال و رطوااً يمهم فی 


الله 
وه من آر السُخود ذیک تلهم فی التَوراة و متلقَمٌ فی الانجیل کرژع 


> م2 


اخُرح سَطاه وِارَرة قات ستفظ. اقتبانتن از فران کریمه تن ص433 

من بعد ای" أَمَتَّ تعاساً <1». 
در قرآن هیخ بو کلمه‌ای نیست که يا در هردو یا در یکی از آن‌ها یکی از 
حروف یشم الله الرَحَمنِ الرَجیمٍ نیامده باشد مگر دو مورد: یکی عبارت 
قَقدٌ ضَعّب «2» و دیگری عبارت فوّق صَوّت. «<3» 
سه سوره پی‌درپی,ٍ هم قرار گرفته‌اند که در هیچ کدامشان واژه «اللّه» 
نیست: سوره‌های افْتَرَبَتِ «4», الرحمن «5» و اذا وَقَقتِ «<6». 
بیست و شش حرف هت کص فا ار ماخ ارآ نقطه‌ای 
وجود, ندارد: 
و الهْکَم 1 واجِد لا الة 1 هو الَحمنْ الرَحيمٌ <7». 
در نیمه نخست قرآن واه «کلا» وجود ندارد و در نیمه دوم این واژه سی و 
سه بار تکرار شده است. ۱ 
سه الف متوالی در عبارت و قالوا 1 لهَثنا حَیْرٌ «8» آمده است. 
سه پاء در عبارت و اللایّی بیس من «0»> پشت سر هم قرار 
گرفته است. 
سه حرف بای کریی ور قبازت ها کی لو 1102 آمده است. 
سه واو پی‌دریی در عبارت ۳ و تضرّوا| *<11* آمده است. 
آيه‌اي است که در آن سی بار حرف نون آمده؛ این آیه در سوره نور است: 
و قل لِلَمْوْمناتِ تب یفْصَضصن من آتصارهن بَجقظن فَروجهّتَّ «12» تا پایان 
آیه: 
اهت کهقر ان سا کرش هنم آضدهو این ان نیز در سوره تور 
است: 


(1). ال عمران/ 154. 
(2). تحربم/ 4. 

(3). حجرات/ 2. 

(4). سور ه قمر- تب 
(5). سوره رحمان- ت. 
(6). سوره واقعه- تر 
(7). بقره/ 163. ناگفته نماند مقصود مقلف تا حرف میم در کلمه 
«الرحمن» است- م. 
(8). زخرف/ 8د. 

(9). طلاق/ 4. 

(10). عنکبوت/ 48. 
(11). انفال/ 72. 
(12). نور/ 31. 


اقتباس از قپآن کریمٍ متن ص : 434 

لیتین عان الأْغعمی < 0 3 پایان آنف: 

در سوره مجادله پنج ِ وجود دارد که در هریک از آن‌ها نام «الله» در یک 
دو و تا پنج مورد آمده است. 

ایه هست که به حرف ذال ختم می‌شود و هردو نیز در سوره هود قرار 
ست . 

بعجّلِ خنیز «2» و عطاء عَیْرّ مَجَدوذ »> 

سمتوره ای ت کد همه آیه‌هایش فک اجه نخست به الف ختم می‌ شوند. 
ینب نوزم شین انس اتب امیت: و در همین موره:سه: آبه هنت که. چم کلمته 
«رسولا» ختم می‌شوند <4». 

مجاهد درباره عبارت ائبعک رون «5» گفته: مقصود بافندگان است. 
ابن عباس در اه صَیف ابراهیم الکرمین «6» گفته: مقصود آن است که 
ابراهیم علیه السلام خود از انان پذیرایی می‌کرد. 

علی بن ابي طالب علیه السَلام درباره آیه و ما أصَکُمُ من مُصِیَةٍ قیما 
کسبّت آیدیکم و وا عَنّ کثیرٍ «7» فرموده: خدا از این بزرگوارتر است 
که آنچه را در ۳ بر بندگان بخشوده است در آخرت از این بخشایش 
بازگردد. 

سفیان بن عیینه درباره آنة و عن آیاتی الذین بتکیژون فی الأّرَض 
بغیر الحَقَ «8» گفته: مقصود خداوند این است که آنان را از قرائت ت قرآن 
بی‌بهره می کنم. : : 
ابو عمر از ثعلب نقل کرده که درباره عبارت فییتبعو ار «<9» گفته: 
۱ 
فرمان به عدالت و نیکی کردن نیز هست و از این میان, نیکی کردن از 
عدالت نکوتر است. 


(2). هود/ 69. 

(3). هود/ 108. _ 

(4). این سه ۳ ایه‌های 5 93 و 94 سوره هستند. البته در همین سوره 
آیه 95 نیز به کلمه رسولا ختم شده است- ت. 

(5). شعراء/ 111: فرومایگان از تو پیروی کرده‌اند. 

رات 2 یا نان اتمه ار در 

(7). شوری/ 30: و هر گونه مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود 
شماست و خدا از بسیاری درف درد 

(8). اعراف/ 146: به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند 
اد ابا ردان فان 


(9). زمر/ 18: بهترین آن را پیروی می‌کنند. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 435 

در سوره حج هشت آیه پی‌درپی هست که در هرکدام. یکی از صفات الله 
ز صفتي که در آیه پیشین ذکر شده, آمده است. این آیات از آیه لَبِرَرقتَْمُ 

ال رژقا حسناً و ان ال هو حبَر الرّازقین 1 آغاز. می بننود. 

آیه‌ای است که در آن نباید آنچه را آمده از آنچه به دنبالش قرار گرفته 

است جدا کرد: ۲ 


تخر ناوتان آن ترا باللم ش ره کف یی [در ان ارت 


«و ِا کم»] از عبارت پیشین خود جدا شود. همجبین است آیه 5 الذین 
یجبون ان تشیع الفاج ٌ فی الذین اهنوا هم عذاتبٌ اد فی الدن 5 الاخرزن 


«3». 
دو آیه است که باید آن‌ها را از ز همدیگر جدا کرد نعنی: آخر :یه تحت 6 


از هرا ال هدید العقاب* لِلفْقراء المهاجرین «4». 


(1). حج/ 8د. 

پروردگارتان ایمان اورده‌اید. ۲ 

(3). نور/ 19: کسانی که دوست دارند زشتکاری در میان انان‌که ایمان 
آورده‌اند شیوع پیدا کند پرای آنان در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود. 
دز انن ایة‌نبا ند عبارنت اد اهنها عبات یش از حون جدا شوددض 

(4). حشر/ 7 و 8. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 437 


باب بیست و چهارم دعاهای مستجاب 


فصل [1]: فضیلت دعا 


فصل [1]: فضیلت دعا 

خداوند خطاب به پیامبر خود فرموده است: کل ها ار نم لد لا 
عاو کم «1» و اژعونی أسَتجت کم 02 خداوتق همختین. کشسای زا 
سنوده و درباره ایشان فر موده ینت 

و یذعُوتنا 7یا و رقبا. «3» هم فرموده است: و |ذا سالک عبادی عَنّی قانی 
قریتٍ أجیبٌ دَعَوَة الدّاع اذا دَعان «4». 

سفیان توری درباره آیه با الق و 7 تحييَهَم فیها سلامٌ «5» گفته است: 
آنان چنین و72 که چون کسی از ی ی ۱۳9 دعا کند «سبحانک 
اللهم» قف گقت: 

لبن چریح از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که درباره آیه ق۹ أجیتت 
دعوَتکما قاستقیما «6» گفته است: موسی غلیه. اللام دعا می کرو .۵ 
هارون آمفزن می گفت و خداوند هردوی آنان را دعاکننده قرار داد. 


(1). فرقان/ 77: بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما 
(2). غافر/ 60: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 

(3). انبیاء/ 90: و ما را از روی رغبت و بیم می‌خواندند. 

(4). بقره/ 196 و هرگاه شد حان من 1 تو درباره من بیر سند؛ بگو؛ من 
نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می‌کنم. 

(5). یونس/ 10 : خداپا تو پاک و منز هی, , و درودشان در ان‌جا سلام است. 
(6). یونس/ 89: دعای هردوی شما پذیرفته شد. پس اناد کی کنید: 
اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 438 

ابن معتز گفته است: کرم خداوند حکمت او را مغلوب نمی‌کند و از 
همین‌رو چنین نیست که هر دعایی اجابت شود. تاو ارم 1999۵ لو 
انبع العود أَهُواءَقَم لَفَسَدّتِ السماواث 5 الارَض من فیهِنٌ 1 

مفسران درباره آیه الباقیاث الصَالحاث «2» گفته‌آند: مقصود تسبیح 
تحمید, ات سبحان اللّه و الحمد للّه [و لا اله الا اللّه] و الله 
اکبر ۱ ۱ ۱ 
قَظَنّ أنْ لن تقدر عَلَیٍّْ قنادی فی الظلمات ان لا ٍلة الا آئت سبُحاتک نی 
کنْث من الظالمین* فاستجبنا له و تجیناة من الق 5 خذلی تنْجی المو‌منین 
«3» را بخواند, رهایی یابد, و وعده خداوند نیز تخلف‌ناپذیر است. 

از صاحب کتاب الفرج بعد الشدة نقل شده که گفته است: من یکی از 


-‌ 


کسانی هستم که در گرفتاری‌ای سخت که به من رسیده بود و به زندان 
افکنده شده و. به کشته. شدن. تهدید شده بودم به. خواندن این آیات 
سفارش شدم. پس خداوند در کار من گشایش آورد و در لهمین روز 
دستگیری آزاد شدم. 

طاووس <«4>* به دیدار بیماری رفت. آن مرد گفت: ای طاووس.: برایم دعا 
کن. طاووس گفت: خود برای خویشتن دعا کن که او هر بیچاره‌ای را آن‌گاه 
که او را بخواند پاسخ می‌دهد و بدی را از او برمی‌گشاید. «5» 

در کتاب الفرج بعد الشدة به سند مولف آمده لیست که گفت: مردی 
نشسته بود که شنید قاری‌ای اين آیه را می‌خواند: أَمَنْ یْجیثْ الْمَْطر |ذا 
دعاه <6». . پس گفت: ای آن که چون 


(1). مومنون/ 71: و اگر حق از هوس‌های آن‌ها پیروی می‌کرد قطعا 
آسمان‌ها و زمین و هر که در آن‌هاست تباه می‌ شد. 

(2). کهف/ 46: و نیکی‌های ماندگار. ۱ 

(3). انبیاء/ 87 و 99 و ذو النون را باد کن؛ آن گاه که خشمگین رفت و 
پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در دل تاریکی‌ها ندا درداد که 
معبودی جز تو نیست, منزهی تو, راستی که من از ستمکاران بوده‌ام. پس 
دعای او را براورده کردیم و او را از اندوه رهانيديم و موّمنان را چنین 
نجات می د 

(4). نام کامل شا عبد الرحمن بن کیسان همدانی و از بزرگان تابعان در 
فقه و حدیث است. او زهد پیشه ساخته بود و خلیفگان را نیز اندرز می‌داد. 
به سال 106 ق. در‌گذشت. بنگرید به . : حلية الاولیاء تا 4 ص‌ 3- ت 

(د). اشاره به آیه 2 سوره نمل: ان بجیب + الخططر (دا دعاه و تکشف 
السَوع ت 

(6). نمل/ 2 يا کیست آن‌کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت 
می‌کند؟ ۱ 

اقتباس از قران کریم, متن, ص: 439 

بیچاره او را بخواند پاسخ می‌دهی! گرفتاری‌ای را که دارم برطرف کن. 
مولف گوید: پس ریگ از گوش او فروافتاد. ۱ 

گفته است <1»: 

یمنینی الطبیب شفاء عینی و هل غیر الاله لها طبیب 

سادعو دعوة المضطر ربا یثیب علی الدعاء و پستجیب <2» 

یکی از پیشینیان گفته است: هرکس می‌خواهد دارایی و فرزندانش بسیار 
شوند, پیو سته از خداوند ان بخواهد؛ چراکه خداوند فرمود: قْلَنْ 


5 ه‌ - 


فصل [2]: دعاهای گرفتاران 


فصل [2]: دعاهای گرفتاران 

ملف گوید: پیامبر صلّی اللّه علیه و اله «4» به هنگام گرفتاری‌های سخت 
و تنگ شدن حلقه آزمون در ! پیکارها [خطاب به آن گرفتاری] می‌فر مود: 
حلقه تنگ‌تر کنو آن گام رخت از میان بزنند. 

سیس دستان خود را به آسمان برمی‌داشت 9 می‌خواند: «بسم ال 
الْحمن لاحول و لا قوّة الا باللّه العلی العظیم اللَهمْ کف بأس الذین کفروا 
ائک اشدٌ بأسا و اشدٌ تتکیلا». پس هنوز پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستان 
خود را فرونمی‌آورد که پیروزی نازل می‌گردید. 

جبیر از ضحاک از ابن عباس نقل کرده که گفته است: پیامبر صلّی اللّه 
قلیه و آله در شکار خفن دعایی. کرد ه اس قفا دعاق هر کرفار ات 
«کنت و تکون حیَّا لا تموت تنام العیون و تنکدر النْجوم 


(1). از دو بیت زیر تنها بیت نخست در دیوان خریمی (ص 65) امده و در 
ان پیش از بیت نخست چنین امده است: 

آ ات اه ار اس یقرت 

رب وی یب ها فد اند مین از 33۳ 
شده است. بنگرید به: دیوان صالح بن عبد القدوس. ص 128- ت 

(2). طبیب مرا وعده درمان چشمم می‌دهد. تا 
طبیبی هست؟ 

به زودی به‌سان بیچارگان پروردگاری را خواهم خواند که هم بر دعا پاداش 
می‌دهد و هم پاسخ می‌گوید. 

( )۱ :۰10 12: کفتم ان پروزد کارتان آمززش جقواهیه که آو همه آره 
او تدم است. تا بر شما ا2. اسمان باران پی‌دریی فرستد و شما را به 
اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ‌ها قرار دهد و نهرها ۲ 
اورد. 

(4). دعا را بنگرید در: عیون الاخبار. جح 1, ص 123- ت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 440 

و انت حیّ یوم لا تاخذک سنة و لانوم» «1». 

جون مردم حجاز و به ویژه مدینه گرفتار خشکسالی شدنده تاو ای 
الله علیه و اله به بیرون شهر آمد. پس دو رکعت نماز گزارد و مردم با او 
نماز خواندند. آن‌گاه بر فراز منبر رفت؛ فراوان از خدا امن طلبید و 
سیس دستان خود بلند کرد و چنین دعا کرد: «اللهمٌ اسقنا غیثا مریعا و مغیثا 
غدقا طبقا نافعا غیر ضا عاجلا غیر رائت یتبت الرع و یملاً السرع و یحیی 


به الارض بعد موتها و کذلک یخرح ما فی دژها». «2» پیامبر آن اندازه این 
دعا را خواند که آسمان باریدن گرفت و چنان بارانی فروریخت که گویی 
دهانه مشکی را گشوده‌اند. . پس بیابان‌نشینان, در جالی که فریاد می‌زدند: 
غعرق شدیم؛ غعرق شدیم؛ امدند. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
«حوالینا و لا علینا». در پی این دعا ابرها از آسمان مدینه کنار رفتند و 
به‌سان تاجی بر سر شهر اطراف آن را دربرگرفتند. تناضر صلن الله عه 
و اله چونان خندید که دندان‌هايیش آشکار شد. سپس فرمود: خدا ابو طالب 
را رحمت کناد! اگر زنده بود دیدگانش روشن می‌شد. چه‌کسی شعر او را 
مقصود تو این سخن ابو طالب است «3» که گوید: 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه مال الیتامی عصمة للارامل 
یطیف به الهلاک من آل هاشم فهم عنده فی نعمة و فواضل «4» 
یکی از دعاهای علی علیه السّلام در پیکا ر جمل این بود: «الهمٌالیک رفعت 
از 2 ۱۳0 0 
عیاله رت به نزد ایشان کلاند- ِ مود بر تو باد به استغفار؛ چراکه 
خداوند می‌فرماید: اسَتغفر وا رَبَکم اه 


(1). اشاره به آیه 255 سوره بقره: : لاحم ستَه و لا تَوَمْ ت. 

(2 ایس نها با فا ی ایس ماس ام نت ا اه 
بنگرید به: سنن ابن ماجه, جح 1, ص 404: عون المعبود. ج 4 ص 31؛ 
مسند احمد, جح 4 ص 235 و 236؛ شرح نهج البلاغه, ج 2 ص 772: امالی 
آبن درید, ص 9- ت. 

توا التغافت 5 1 ض‌ 37 منسوب به نت طالب 0۷ است- ت. 

(4). آن سفیدرویی که به آنزوتتم از ابر باران خواهند, همو که تکیه‌گاه 
بتیمان و پناه بیوگان است. 

گرسنگان بنی هاشم بر گرد او می‌چرخند؛ چراکه آنان نزد او در نعمت و 
فزونی‌اند. ۵ 
31). 0( ربا افتخْ تحْ بیتنا و بین قومنا بالق و 
نت بر الفاتچین- ت. 

اقتبا س از قرآن کریم, متن متن» ص. 1 

کان کار سل السّماء عَلیکمَ مذرارا* و بمَددْکُمْ بأقوال و تیین و بَجْعَل 
0 4 «1» آن مرد روانه شد و روزی ازگشت و 


فرمود: بگو: «یا فارج الهمٌ و یا کاشف الغم و يا منزل القطر و يا مجیب 
دعوة المضطرّ صل علی محقّد دو علی اله و فرح عبّی ما ضلق له صدری و 
عیل معه صبری» و نیز بگو: و افوَض اهر وی الی الله ان ,ال بَصیرّ پالعباد 
<2», و ما تقفیقی الا پالله «3», عَلّه توکلث و هو تب العزش القظیم 
«<«4». 

آن عرب گفته است: از آن پس من هم آمرزش می‌خواستم و هم این 
دعاها را می‌خواندم, و خداوند آتیت را از من دور ساخت و در روزی 
گشایش داد. 

ملف گوید: روزی حسن بصری بر حجاج وارد شد و بنای بلند او را دید. 
پس گفت: آیا برخی از شما به قصری می‌پردازند و آن را استوار می‌سازند 
و به فرشی توجه می‌کنند و آن را فراهم می‌آورندر در حالی که مگس 
اه اتش انان را دربر گرفته است, و آن‌گاه می‌گویند: بنگرید 
که چه فراهم آورده‌ام! ای دشمن خدا, ما آنچه را تو ساخته‌ای دیده‌ايم و 

اتف آسایان نو رال کنو زمقان تور رشن دار 

حسن سس از حضور حجاج بیرون امد در حالی که شم و خداوند از 
عالمان: بیتمان.ستانده اسنت که آن را بزاق. مفزدم بیان کنتد و بتهان نذارند. 
«5» 

حجاج از این سخن خشمگین شد و گفت: ای شامیان. اين برده بصریان بر 
من درمی‌اید و رودررویم مرا دشنام می‌دهد و این رخداد را هیچ مخالفی 
نیست؟ پس تنی چند از شامیان خود را به حسن بصری رساندند و او را به 

را ۱ ۱ 
و حسن نیز لب‌های خویش را حرکت می‌داد. حجاح با او به درشتی سخن 
گفت. اما حسن با او مدارا کرد تا سرانجام خشم حجاج فرونشست. سپس 
حجاج غذا 


َ" 


(1). نوح/ 10- 12: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده 
ات ای شفاها: اسان باران سس رتیه یا راید ااخوال وه 
تشترآن بارزی کند.ه برایعان باخ‌ها قرار دهد ونهرها برای.شما بدید. آورد. 
(2). غافر/ 4 و کارم را به خدا| می‌سیارم؛ خداست که به حال بندگان 
زر 

(3). هود/ 68: و توفیق من جز به یاری خدا نیست. 

(4). توبه/ 129: بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. , 
(5). اشاره به آیه 187 سوزه آل عمران: و |ذ آحذ ال میتاق الذین أوئوا 
اکتا بش لاس و لا تکضوته- ت. 


افتاشن از فان ریم من ص. : 442 


خواست و هردو با هم خوردند. هم فرمود آب وضو آوردند و آن دو با 
همدیگر وضو ساختند. ِ 

باز فرمود خوشبوکننده آوردند. حجاج با دست خود او را خوشبو ساخت و او 
را با گرامیداشت باز گرداند. 

پس. از حسن پرسیدند: لب‌های خود را به چه حرکت می‌دادی؟ گفت: 
می گفتم: «یا غایتی عند دعوتی و يا عذتی فی شذتی و يا ولیی فی نعمتی 
و محمّد, و يا رب کهیعص و طه و یس و رب القران العظیم اصرف عنی 
شر الحجاح و معرته و ارزقنی مودته و رحمته» «1». 

راوی اين خبر گفته است: من هیچ در سختی‌ای این دعا را نخواندم مگر 
ی 
که حسن بصری را- که در زندان وی بود- از زندان بیرون اور و در مسجد 
پيامبر صلّی اللّه علیه و اله بر او پاتصد تازیانه بزن. صالح بن عثمان او را 
ان ون او زونه مس مات فردم کرد آمدند: صالح بر منبر 
رفت تا حکم را برای مردم بخواند که ناگاه علی بن حسن وارد شد. مردم 
برای او راه گشودند تا خود را به حسن رساند و به او گفت: ای عموزاده, 
مترس و دعای گرفتاری را بخوان. پرسید: ای عموزاده. آن دعا چپست؟ 
گقت: بکو: «لا اله الا الله الحلیم الکریم العلیت العظیم سبحان الله .رت 
ااتعوات ال هس اس ای ی لحم ا تاعاس 
صالح از منبر به زیر امد گفت: گمان می‌برم که او به ستم به زندان افتاده 
ات کر انا موی دنک آیداسا ی ان اره از اسد جومان هار 
خواهم. پس کیفر او را به تأخیر انداختند و ضالح بن علمان نیز درباره حسن 
نامه نگاشت و از آن سوی نامه آزادی او را نوشتند. 

از عطاء نقل شده که گفته است: همراه گروهی به سرزمین روم روانه 
شدم. یکی از همراهان از اسب فروافتاد؛ استخوان ران وی شکست و 
نمی‌توانستند او را با خود ببرند. پس اسب وی را در نزدش بستند و اندکی 
آب و توشه نیز برای وی گذاشتند. چون پشت کردند و رفتند کسی نژد او 
آمد و گفت: دست خود را بر جایی که درد می‌کند بگذار و بگو: قان تولوّا 


(1). خبر را بنگرید در: الفرج بعد الشدة, جح 1, ص 48 با تفاوتی اندک- ت. 
اقتباس از قرآن کریم, هتن. ص: 243 

قفّل خسبی خسیی ال لا ال الا هو عَلّه تکلث و هُوٍ رب الْعرّش العظیم «1». آن 
مرد نیز چنین کرد. بهبودی یافت, بر اسب خود نشست و خود را به 
همراهان رساند. 


فصل [3]: دعاهایی دیگر 


فصل [3]: دعاهایی دیگر 

دعای حاجت: گفته است: علی علیه السّلام به عبد اللّه بن جعفر فرموده 
است : آیا تو را دو کلمه نیاموزم که به حسن علیه السّلام و حسین علیه 
الشلام بر آموخته‌اض؟ کفت: برا ان امیر مومتان. ود خون ان خداوند 
چیزی خواستی و دوست داشتی که دعایت قرین توفیق شود بگو: «لا اله 
الا اللّه وحده لا شریک له الحلیم الکریم لا اله الا له وحده لا شریک له 
العلی العظیم» و سپس حاجت خویش را بگو. 

دعای بدهکاری: از پیامبر ای یاوه روایت,شده که چون 
بدهی بر او غلبه می‌یافت چنین دعا می‌کرد: الم فالِق الاصباح و جَعَل 
اللل سسکا 6 الستن القعر خشانا «2» اقض علثی الذین و آغننی من 
الفقر برحمتک يا ارحم ال احمین». 

دعا به هنگام ترس از دشمن: «اللهم نی آسالک بقدرتک این« 
السشماوات السبع ان تفع علی. الارض 1 باذنک «3» ان کی زا و شزه 


و ضزه». 
دعا به هنگام دادن ضدذفه: وبا تفیل ما اک نت السميع العلیش « 4 
و ربنا فرع عَلیْنا صَبْراً و بت آقداهنا 5 


الصوّنا علی القَوّم الکافرین «<۵». ۲ ۱ 
3 ۱ قران: دسا اعا نها اتزلت و ایبعتا الشول فاکتبنا مع 
الساهدین. «6» 


معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. 
(2). انعام/ 96: هموست که شکافنده صبح است و شب را برای ارامش و 
خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. " 

(3). اشاره به ان 65 سوره ححج: : 5 زفشنک السماء آن ره تقم ین الأّرْض ار 
باذّنه- ت‌ِ. 

(4). بقره/ 127: ای پروردگار ماء از ما بیذیر که در حقیقت تو شنوای 
دانایی. 

(5). بقره/ 250: پروردگارا, بر دل‌های ما شکیبایی فروریز و گام‌های ما را 
استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. 

(6). ال عمران/ 53: پروردگاراء به آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده‌ات 
را پیروی کردیم. . پس ما را در زمره گواهان بنویس. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 444 


دعا هنگام نگربستن به آسمان ورستارگان: ربّنا ما حَلفُت هذا باطلا سْبُحاتک 
فقنا عذاب التار «1», تبازک الذی جعَلّ فی السماء بَرُوجا و جَعَلّ فیها 
سراجاً و قمراً منیرً «2». 

دعا در هنگام ستم دیدن: نا آَخُرجْنا من هذو ری الطالم َحلها اجعَل 
لنایمن لدْنک ولبا 5 اجعل لنا من لدنک تصیرا «3», وب تجتی من ج الوم 


الظالمین. <«4»> 

چعا در هنگام گناه؛ نا ظَلَغنا سنا و ان لخ تففژ آنا و کرزخهنا آنکوتن 
الخاسرین. «5» 

دعا در هنگام خصومت : ریت افتخ بیْتنا 3 بین قومنا بالخف اه ات خیم 
الفاتچین. «6» 


3 
جح 
ها 


دعاأ در هنگام تهمت دیدن: رَبْنا انک تَعْلمٌ ما 
عَلی الله من شَیّء فی الاض و لا فی السماء ِ ۳ ۲ و 
دعا برای گشایش کارها: ی متا 
«8 رب اشرخ لی ضذری* و بِسَرٌ لِی آمُری* و اخلل عُفَدَّ من لسانی* 
یفقهوا قوّلی. > 

دعا در هنگام نوره کشیدن و حمام کردن: ژیتا اک من تدخل التار قةَ 1 
احرَبتَةهْ و ما للظالمین من الصار «10», ربتا شرف با عدات جه او 
عذ ان کان غراما «11». 


(1). آل عمران/ 191: پروردگارا, این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای, منزهی تو. 
پشن ها را از غذاب تشن دوزخ در امان دار. 

(2). فرقان/ 01 فرخنده و بزرگوار است آن کسی که خر آشمان برج‌هایی 
نهاد و در آن, چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. 

(3). نساء/ 75: پروردگارا, ما را از این شهری که مردمش ستم‌پیشه‌اند 
بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش برای 
ای تین فریا: 

(5). اعراف/ 23: پروردگارا, ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود. 

(6). اعراف/ 89: بار پروردگارا, میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو 
بهترین داورانی. ۱ ۲ 
(7). ابراهیم/ 38: پروردگارا, بی‌گمان تو آنچه را که پنهان می‌داریم و آنچه 
را که اشکار می‌سازیم می‌دانی, و چیزی در زمین و اسمان بر خدا پوشیده 
نمی‌ماند. 

(8). کهف/ 10: پروردگاراء از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را 
برای ما به سامان رسان. 


(9). طه/ 25- 28: پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را برای من 
اسان سازو از زبانم گره بگشای تا شختم را بشهفند. ر ار 

( را انز حول ون ماس که وک انعر اور بت 
رسوایش کرده‌ای و برای ستمکاران یاورانی نیست. ۳ 

(11). فرقان/ 65: پروردگارا, عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش 
سخت و دائمی است. 

اقتباس از قرآن کریم, متن ص : 445 

دعا به هنگام پاد کردن ِ گذشتگان: ریت اغفر آنا و لاخوانتا ۳ سَبقونا 
بالایمان و لا تجْعل قفی قلوینا ۶ غلا للذین منوا <1». ِ 

دعا هنگام ورود به یک آبادی یا یک منزلگام: رب آژخلیی مَدحَل صدق و 
آخرجنی مَحْرَع صِدّق و اجْعل ی من لدیی سلطانا تصیرآ, <2» 

دع هنگام نتوار شدن بر هرکب «3»: سبحان الذزی سَحْر آنا هذا] راکنا 
11 مُفْرنین* و انا لی ربنا لمُتْقلوَ «4». ۲ 

دعا هنگام پیاده شدن «5» از مرکب: ی مر لا ایکا 5 نت حَیز 
المئزلین. «6* ۱ 
دعا هنگام ههبستری: نا هت آنا من آرواجنا و دنا فُرَة آَغن و امعلنا 
للتفین اماما <7». ۱ 
دعا به هام خوا نیشن تشر استففن ازلم آستغفر الله رب لا ئدژنی قَرداً و 
ت نت حَیرُ الوارنین. «8» 

دعا هنگام پوشیدن جامه شادی: وت و آن سر نقمتک یی یعمفت 
عون [ علی والدَی و5 آن أَعمَل صالحا تضاه <9». 

دعا هنگام یو فراوی را رن کت اه ق۱2۱۱ 
تخمل علیّنا 


(1). حشر/ 10: پرفرد کارا بر ما و آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما 
پیشی گرفتند ببخشای و در دل‌های ما نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند 
هیچ گونه کینه‌ای هداز 

(2). اسرا۶/ 60: پروردگارا, مرا در هر کاری به طرز درست داخل کن و به 
طرز درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلطی پاری‌بخش قرار 


ده. 
(3). دعا را بنگرید در: نهاية الارب, ج 5 ص 325- ت. 

(4). زخرف/ 13 و 14: پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و گرنه 
ما را پارای رام ۷3 آن‌ها تبفد.و بهر استی که ما به-سوی برورذازفان 
بازخواهیم ؟ 

(5). دعا را 3 در: نهایو الارب, ج 5, ص 326- ت ۱ 

(6). مومنون/ 29: پروردگارا, مرا در جایی وی کت فرود اور که تو 


نیک‌ترین میهمان‌نوازانی. ۱ 
(7). فرقان/ 74: پروردگارا, به ما از همسران و فرزندانمان ان ده که ماأیه 
روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشوای پرهی زگاران گردان. 

(8). انبیاء/ 89: پروردگارا, مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث‌برندگانی. 

(9). نمل/ 19: پروردگارا, در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و 
ماذرم ارزانی. داشته‌ای. سپانش کزارم. و به کار.شایسته‌ای که. آن زا 
می‌پسندی بپردازم. 

اقتباس از قرآن کریم,بمتن. ص: 446 

اضرا کما حملتَةٌ عَلی الذِین من قَبنا «1». 

دعا هنگام خطور اندیشه‌های ناصواب و شتیدن سوهمت) بدعتگذاران: رَیْنا لا 
17 ترعٌ فلوبنا بَعَدٌ اذ هَدیتنا و هب نا من لذنک رَحمَءةٌ الک آئت الْوَمَاتُ <2». 

۳۹ هنگام سختی: ربُنا اکشف عَتَا العذابِ انا موْمنون «3». ۲ 
دعا هنگام وسوسه. ون اعُوذٌ یک من هَمَزأت السّیاطین* و أَعُودٌ یک رب آأن 
یَحَصَرّون «4»>, 

دعأ به به هنگام پاد کردن از پدر و مادر: کب اعفد لن:ه لوالده لقن دعل 
1 یت مومت و لِلْمُوْمنینَ و الْمُوّناتِ «5». 

دعا هنگام بکرستستتن ود ایند" «الحد له الذی خلقنی فأحسن خلقی 


و 
صوّرنی فاحسن صورتی فتبارک الله 3 حسَن الخالقین «6». ۲ 
دعا و اغان 9 پایان, روز: ,فالق |لاصباح 1 اللیل سکن و السَمُسَ 5 
مر خسبانا ذلِک تَقدیرٌ العزیز العلیم »7« ,فسبحان الله جین تَمَسْون و 


- 


چین تصبخون * و له الْحَمَدُ فی السّماواتِ و الأرَض و عَشیّا و چین نظهژون 
«8». 


دعا در هنگام دیدن گرفتاران: الحمَذ له الّذی فصّلْنا علی کثیر من عباده 
الْمَوْمنین ج «9». 


(1). بقره/ 286: پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما 
مگیر, پروردگارا هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار, همچنان‌که بر دوش 
کسانی که پیش از ما بودند نهادی. 

(2). آل عمران/ 8: پروردگاراء پس از آن‌که ما را هدایت کردی دل‌هایمان 
را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که 
تو خود بخشایشگری. _ 

(3). دخان/ 12: پروردگارا, اين عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم 
(4). مومنون/ 97 و 99 پروردگارا, از وسوسه‌های شیطان ها به نو پناه 
می‌برم. و پروردگارا, از اين‌که آن‌ها به پیش من حاضر شوند به تو پناه 
می‌برم. ۲ 

(5). نوح/ 28: پروردگارا, بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم 


درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای. . _ 

(6). مقمنون/ 14: افرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. 

(7). انعام/ 96: شعافنده صبح است و شب را برای ارامش و خورشید و 

ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه‌گیری آن توانای داناست. 

(8). روم/ 17 و 186: : پس خدا| را تنسبیح گویید, آن‌گاه که به عصر درمی‌آیید 

و آن‌گاه که به صبح درمی‌ شوید و ستایش از آن اوست در آسمان‌ها و 

زمین و شامگاهان و وقتی که به نیمروز می‌رسید. 

(9). نمل/ 15: ستايش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش 

برتری داده است. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 447 ,ٍ ۱ 

دعا در هنگام برطرف شدن بلا: الحَمَد 1 ال أَدُهَبِ عَّا ان ان ربنا 

لعَفوژ شکور <1». 

دعا هنگام نگربستن به فرزند: الْحِقذ له الذٍی وهت لی علی الْکتر 

اسماعیل و اسْحاق ان ربی لسميع الدعاء «2». 

دعا برای 0 : رب ب اجْعَل هذا بلدا آمنا و اررق أَفْلَهْ من اا ات تن 

أمَن مِنهْمٌ با و الوم الاخرٍ «3». 

۳3 هنگام " دیدن هلال: «الحمد له الّذی خلقک و قذرک منازل و جعلک آية 

للعالمین». «<4>* 

دعا در هنگام رعد و برق «5»: هو الذٍی ریک الیرق وف طمعاً و یی 

السَحات الثقال* سیم الرَعْذ د بعمّده و الْمَلائْکَهٌ من خیفته و برس 

الصَواعق قیصیت بها من بشاء «<6» ۲ 

دعا در هنگام ترس از چشم: ما شاء اللَةْ لا وه ع لا باللّه «» و ان ال 

الذین کَفژو أ لَیرْلْفُوتَک بابْصارهم لمّا سَمعوا الدکر و تفولون له لَمَجْتّونُ* 

ما هو | رز العالمیف «8». 

دعا هنگام سوار شدن در کشتی: «9» بسم ال مجّراها و مْرساها ان زر رب 

لعَفوژ زجیم مٌ «10». 

دعا هنگام علاقه به دانش و ادب: ت زدنی علماً «11», تب هت لت 
جکُماً ‏ ألجقّیی 


(1). فاطر/ 34: سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. به راستی 
پروردگار ما آهوزنده و حق‌شناس است. 

(2). ابراهیم/ 39: سپاس خدای را که با وجود سالخوردگی. اسماعیل و 
اسحاق را به من بخشید. به راستی پروردگار هن شنونده دعاست. 

(3). بقره/ 126: پروردگارا, این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش 
را هرکس از انان‌که به خدا و روز بازیسین ایمان بیاورد. از فراورده‌ها 
روزی بخش. 


(4). اشاره به آبه‌های م5 الَقَمَرَ قخروناه من منازل ۳ 39( و و من آیاته الیل 

و5 الَهاٌ ۲ السَمسْ و5 الق (فصلت/ 7- ت 

(5). دعا را بنگرید در: الاذکاره ص 164- ت 

(6). رعد/ 12 و 13: اوست کسی که رد برای بیم و امید به شما 

می‌نمایاند و ایرهای گرانبار را پدیدار می‌کند. 

رعد به حمد او و فرشتگان جملگی از بیمش تسبیح می‌گویند و صاعقه‌ها را 
فرومی‌فر ستد و با آن‌ها هرکه را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. 

9 ماع ال رون هه فیس تست 

(8). قلم/ 51 و 52: و آنان‌که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی 

نمانده بود که تو را چشم بزنند و قت کته او واقعا دیوانه‌ای است و حال 

ان که قران جز تذکاری برای جهانیان نیست. 

(9). دعا را بنگرید در: الاذکاره ص 1199 نهاية الاربر ج 5 ص 326- ت 

(10). هود/ 1« به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش. 0 

پروردگار من آمرزنده مهریان است. 

(11). طه/ 114 : پروردگاراء بر دانشم بیفزای. 
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بالطَالِجینَ «1». 


فصل [4]: دعاهای سخنوران 


فصل [4]: دعاهای سخنوران 
ابو بکر خوارزمی گفته است: «اللهمٌ اک تحبٌ التوابین و تحبٌ المتطهرین 
« بالئوبة و غشٌل علی ضرّ کل حوبة, ربنا انا لک ندعوک بآحسین مما 
علمته خلقک و آنزلت به وحیک رِبٌنا اعفر لنا دُنُوبنا و اسْراقنا فی آمرنا و 
تیه نت آمداممنا و ا٩‏ لضزنا علّی الوم الکافرین «3». 
قم گنت آاشت: «الَهٌ انک عالم السَرٌ و اخفی «4» تسمع و تری و آنت 
بالمنظر الأعلی تعلم ما قی السّماوات و ما فی الأرضٍ و ما بَُما و ما 
تخت التری «5». اللهمٌ حبّب ال اللقوی و بعض الی الذنیا اللهمٌ اجعل 
همّي و هقتی فی الاخرة دون الأولي و فی نفسی دون الوری و فی جة 
المأوی تهفر کل.دان وه نوی اللهخ اعصاتن کتابی بیدی الیمنی و احشرنی 
فی زمرة من خاف ربه و نهی اللفس عن الهوی و لا تحشرنی فی زمرة من 
طفی و اثر الحياخ الذنیا اذا جاءت الطافمة الکبری یوم بند گر الانسان ما 
سعی و بززت الجحیم» «6». 


(1). شعرا۶/ 83: پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق 
فرمای. 

(2). اشاره به آنة 222 سور ه بقره: ان ال ت ال ابینَ 5 ۳ 
المْتَطَهَرٍین. (3). آل عمران/ 147: پروردگارا, گناهان ما و زیاده‌روی ما در 
کازهان وا بر ما ببخش و گام‌های ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران 
پاری ده. 

(4). اشاره به نت 7 سوره طه: قائهُ یعْلَمْ السة و آخفی. (5). طه/ 6: آنچه 
ذر آسمان‌ها و آنچه در زمین.و آنچه میان آن,دو و آنچه:زیز خان است. 

(6). اشاره, به آبه‌های 34- 1 سوره نازعات: فآذا جاءعت_ الطالء الکتری* 

وم نکر الرنسان ما شعی و تبرت الججیم لعن بری* قأقا ‏ مَنْ طغی* و 
یر الحياة الیلیا* قَانّ الْجَجیم هی الّاوی* و آمّا مَنْ خاف 2 ی 
التَفُسَ غن العوی* فان احتة هی المَأوی- ت‌. 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 449 


باب بیست و پنجم تعویذ و حرز 


فصل [1]: تعویذ دردها و بیماری‌ها 


فصل [1]: تعویذ دردها و بیماری‌ها ۱ 

در یکی از خزانه‌های امویان سبدی یافتند که در ان صندوقی نقره‌ای با 
قفلی از طلا بود. 

چون آن را گشودند در آن جریده‌ای یافتند که در آن صفحه‌ای بود و در این 
صفحه چنین نوشته بود؛ برای هر دردی تا بر آن بخوانند و به خواست 
خداوند ,فرونشیند: ۳ ۲ 


بسم الّه و الحمد للّه اسکن سکنتک بالٌذی سکن له ما فی اللیل و النهار 5 


هو السْميعٌ 1 «1» بمسک الشماء ان کون لأض | باه ار اللة 
پالنّاس لرَوّفُ رَحيمٌ «2», اسکن : و یُمُسک السّماوات و الارْض 
آن تژولا و لین زالتا ان أمُسَکهما مِنْ اد من ۳ 
«3», اسکن سکنتک بالذی ان شا بشکن الدّیع و ج رواک غعلی ظهّره 


نّ فی ذلک لیات کل صبار آشکور. <4> 


(1). انعام/ 13: آنچه در روز و شب آرام دارد و او شنوای داناست. 
(2). حج/ 65: آسمان را نگه می‌دارد تا مبادا بر زمین فروافتد مگر به اذن 
خودش باشد. در حقیقت خداوند نسبت به مردم سخت رقوف و مهربان 
است. 

(3). فاطر/ 41: خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند 
بعد از او هیچ‌کس آن‌ها را نگه نمی‌دارد. 

اوست بردبا ر آمرزنده. 

(4). شوری/ 33: اگر بخواهد باد را ساکن می‌گرداند و کشتی‌ها بر پشت 
آن متوقف می‌مانند. قطعا در این برای هر شکییبای شک گزاری 
نشانه‌هاست. 

اقتباس از قرآن کریم. متن, ص: 450 

9 تب چبین اسبت: و بالعو؟ ناه و بالحق ترل <1. . سپس می‌خواند: 
فما ذا بعد هد الکو" الا الصّلال قاتی ی تصَرّفون 2 و سپس می‌خواند: براعءه 
مهن 1 و رَسْولور_ «3», الی ام ملدم الّتی تأکل اللحم و تشرب الذم يا ناژ 
1 بدا و سلاما علي ابراهیم. «4» ۱ 
تهویذ دل‌درد: «بسم الله لین أنحَبتنا مِنْ هذه لکوت من الساکرین ج «5», ان 
ال بالّاس لروّفَ رچیم «6», و رل من الْفْرَانِ ما هو شفاء و رَحْمَه 
تعویذ اسهال: «بسم اللّه الشافی الکافی و قیل یا ار رز ابلعی ماء 
شا آتایی مس ات اه واه » عَلی الجودی و 


ِ- 
1 


0 

اما و 
۵ ۲ 
:ما 


ت0۳ 


‌ 


لِلقَوّم الطالمین 187 ۲ ۱ 


ارس فدت» ولتت ما ها و تقلت تث لر, 
وم ِِِ یوعذون لم لیوا ِ سا ی . «12» 


هُون 7 فی 


(1). اسراء/ 105: و آن قرآن را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد. 
(2). یونس/ 32 و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس چگونه 
بازگردانده می‌شوید؟ 

(3). توبه 1 2 بیزاری است از طرف خدا و پیامبرش. 

( داوس 92 اک با را اسان برهاتی. قفا از ۸ خواهتم 
لنند. 

(6). بقره/ 143 خدا سبت به مردم دلسوز و مهربان است. 

(7). اسراء/ 82: و ما انچه را برای مومنان مایه درمان و رحمت است از 
قرآن نازل می کنیم. 

(8). هود/ 44: و گفته شد: ای زمین آب خود را فروبر و ای آسمان از 
باران خودداری کن و اب فروکاست و فرمان گزارده شد و کشتی بر جودی 
قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار. 

(9). طه/ 05 1- 107 و از تو درباره کوه‌ها می‌پرسند. بگو: پروردگارم 
آن‌ها را در قيیامت ریزریز خواهد ساخت. پس آن‌ها را پهن و هموار خواهد 

کرد, نه در آن کژی می‌بینی و نه ناهمواری 

(10). انبیاء/ 30: آیا کسانی که ندانستند که آسمان‌ها و زمین 
هردو به هم پیو سته بودند و ما آن دو را از همدیگر جدا ساختیم. 

(11): اتشعاق/ ۱5۶1 آن کاهکه: آسمان. از هم بشکافد نو پرورد اون :را 
فرمان برد و چنین سزد و آن‌گاه که زمین کشیده شود و آنچه را که در آن 
است بیرون افکند و تهی شود و پروردگارش را فرمان برد و چنین سزد. 
(12). احقاف/ 35: روزی که آنچه را وعده داده می‌شوند بنگرنده گویی که 
آنان ندمت از زون را نمانده اند 

اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 451 ۲ 

التراب آلا ساء ما بَشْکُمون «1», یستلوتک عّن الجبال قفل بتسفها زبی 

تسف < 2 ۱ ۲ 


لزان ما و 2( «3>* و یناخ و بالجه" : 
ما رٍسَلناک لا مُبشرا و تذیرا «4» لا یرون فیها شمسا و لازمهریرا «5» یا 
نا کونی برُدا و سلاما علی, ابراهيم «6». و اب مِنکم الا واردها کان علی 
زبک حنماً مفصتا* 2 بر ید نتجی الذین الوا و تَدَرٌ الظالمین فیها جنیا «<7». 

تعویذ سردرد و درد شقیقه: 1 شم ال ارقیک و الله یشفیک من کل د 
یوذیک» «8» فقمَن کان وک مریضا او به اذق من راسو فَفدَية من صیام 
صَد 5ة «9 رب نی وف الْعظَم 2 5 ال ال اش شیبا و الم اکن 
تدرغانی رب شَقیا <10». نی مهسنی لد و ائت ارَحَم الرّاجمین. «11» 
موی وندان کرو یشیم الله.2 الحمد لله. فال ق بعی العظام و هت 


قل بخیبهَا 


(1). نحل/ 59: از بدی آنچه بدو بشارت داده شده از قبیله خود روی 
می‌پوشاند. آبا او را با خواری نگه دارد یا در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد 
داوری می‌کنند! ۱ 

(2). طه/ 105: و از تو درباره کوه‌ها می‌پرسند. بگو: پروردگارم آن‌ها را 
ریزریز خواهد ساخت. _ 

(3). اسراء/ 82: و ما انچه را برای مومنان مایه درمان و رحمت است از 
قرآن نازل می‌کنیم. 0 ۳ 1 1 
(4). اسراء/ 105: و ان قران را به حق فرود اوردیم و به حق فرود امد و 
تو را جز بشارت‌دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم. 

(5). انسان/ 13 : در آن‌جا : نه آفتابی بینند و نه سرمایی. 

(6). انبیاء/ 69: ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش. 

(7). مریم/ 71 و 72: و هیچ کس از شما نبست مگر این که در آن وارد 
هی دورود این امر همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. آن‌گاه 
کسانی را که پرهی زگار بوده‌اند می‌رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده 
در دوزخ رها می‌کنیم. 

(8). به نام خداوند تو را تعویذه می‌سازم و خداوند تو را از هر دردی که 
ارت .هی ‌ذشد شا نخس مایت را .رنه دی امد یه علن 
الصحیحین, ج 2 ص 590 و ج 3 ص 443؛ سنن ابن ماجه, ج 2 ص 
4 مسند احمد, جح 2 ص 446- م 

(9). بقره/ 196: هرکس از شما که بیمار باشد يا در سر ناراحتی‌ای داشته 
باشد به کفاره روزه‌ای بگیرد یا صدقه‌ای بدهد. 

(10). مریم/ 4: پروردگارا من استخوانم سست گردیده و سرم از پیری 
سپید گشته و ای پروردگار من ۷ تو ناامید نبوده‌آم. 


(11). ٍِِِ 83: به و ارت رسیده است و تویی مهربان‌ترین مهربانان. 
اقتباس از قرآن کریم. متن. ص: 452 

الذٍی انشاه با ول مر و هو بل حلق عَليم «1». و 0 
تعویذ برای کسی که غش کرده است: قلمّا تجلی : به للجیل جَعَله دکا و حَرّ 
ی یت : 
نعویز برلي دیوانه و بیملر صرع: ] من شلتمان و [ن یشم الله الرخمن 


- 


و لقَد عَلمت الْجتَهُ هم 0 ده ن الاه عفا تصفون * | عباد الله 
العخلصین «۸»" و آیوب اذ نادی ره نی نی السه ن بتصب و عذاب* 
و 9ب | ی ۲ : 
کم پرخلک هدا سل ار شراب 
رحمه من و ذکری اولی الالباب «5» هد پس 
وی [ووه و بود « 

و الاثیس ان اسَتَطعتم ان تنفذوا من 
الاْض فانه ذوا لا تره ن الا با < 7 


فصل [2]: دیگر تعویذها 


فصل [ 2]: دیگر تعویذها ۱ 
تعویذ برای محجور: رید اف ان ت ره ُحمّف عَتكُمْ و خلق الانسان [ضعیفاً] «8» 
لک تقعیت من رن و رخمة «9» الان ,لاه عکد 6 عله آن فیکم 


0 


صَعغفا «<10», یبشرهم رز 


(1). یس 78 و 79: گفت: چه کسی این استخوان را که چنین پوسیده 
است زندگی می‌بخشد؟ بگو: همان کنسی که تخستین, بار آن.را بدید آوردو 
اوست که به هر گونه آفرینشی داناست. 

(2). اعراف/ 143: پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریزریز 
ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت: تو منزهی, 
به درگاهت توبه کردم و من نخستین موّمنانم. 

(3). نمل/ 30 و 31: این از طرف سلیمان است و مضمون آن اين است: 
به نام خداوند 9 مهربان. بر من ی مکنید و مرا از در اطاعت 
درایید 

ختبان نیک ۰ که ِ احضار ِِ شد. خدا منزه است ۳8 
آنچه در وصف می‌آورند. به استثنای بندگان پاکدل خدا. 

(5). ص/ 41- 43: ایوب را آن‌گاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا 
به رنج و عذاب مبتلا کرد. به او گفتیم: با پای خود بکوب. اینک این 
چشمه‌ساری است سرد و اشامیدنی. و مجددا کسانش و نظایر ان‌ها را به 
او بخشیدیم تا رحمتی از ز جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد. 

(6). حجر/ 42: در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست. 

(7). رحمان/ 33: ای گروه جنیان و انسیان, اگر می‌توانید از کرانه‌های 
اسمان‌ها و زمین به بیرون رخنه کنید. پس رخنه کنید. ولی جز با به دست 
آهزدن تسنلطی: ر خیه نمی کنید. 

(8). نساء/ 28: خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و انسان ناتوان 
آفریده شده است. 

(9). بقره/ 178: این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. 

(10). انفال/ 66: اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در 
شما ضعفی هست. 

ِرَحمَة مِنَه «<11» ۳ انت اه ال جاء [ منک و خابت لا مال الا فیک 
| 


یا ارحم الراحمین». 

تعویذ برای کسی که می‌خواهد بر دشمن خود پیروز شود و مدعی خویش 
را شکست دهد: و فگروا مکرا کبار 12 و مکَزّنا مکراً و هم لا بشغتون 
«13», ادَحْلوا عَلیهم البابِ فاذا دَحلتَمَوه اک غالبون و علی الله فتَو کلوا 


ان :1 مومنین نی <14». 
تعویذ بای مموافی ما ی ری 2 الرحمن الرحیم بگوید و سپس 


فاتحة الکتاب و معوذتین را بخواند و سپس اية الکرسي و نیز آیه لو رن 
«15» تا آخر سوره و اپن آیات را: لو مت ها فی: الا رض جمیعا ما آلفت 
نین. فلویهم و لکنّ اللة 2 بيتَهم ان عزیژ حَكِيمْ «16» و من ایاته ان حَلَق 
لک من سکم آژواجا لتشکنو ها و عل تم مودغ و ره | فب 
ی ک یات وم تون «7 و اذکَروا نَعمت الله از کی ۶ غداء 
تن قلورکم فاصَبَحتم ینمی اخوانا و کم علی شفا < خفرة من الا 


< ِ 
2 و وتا کذلک یِبِینْ اللةَ لکم آیاته لک تهُیّذْون «18» عَسی اللة ان 
بقع سم و ین اآذین عا ملهغ مودة و ال قدیژ و ال عَفُورْ رَجیم 


«19» و ألْقَیت عَلیک مَحَبّةّ منی و لِنضتع علی عییی «20» یحِبوتَهُمْ کب 
الله 


(ل1)م نوبه/ با 2 بزرفرد کارشان: آنان سا از خانت خون به مت مود 
می د هد. 

(12). نوح/ 22: و دست به نیرنگی بس بزرگ زدند. 

(13). نمل/ 30: و ما نیز دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند. 

(14). مائده/ 23 از آن دروازه بر ایشان بتازید و وارد شوید که اگر از آن 
درآمدید قطعا پیروز خواهید شد, و اگر مومنید به خدا توکل کنید. 

 .24 -21 حشر/‎ .)15( 

(16). انفال/ 63: اگر انچه در روی زمین است همه را خرج می‌کردی. 
نمی‌توانستی میان دل‌هایشان الفت برقرار کنی, ولی خدا بود که میان انان 
الفت انداخت, چرا که او توانای حکیم است. 

(17). روم/ 21: و از نشانه‌های او این‌که از نوع خودتان همسرانی برای 
شما آفرید تا -ندان‌ها آزام گیزید و میانتان: دوستی. و رجمت: نهاد. دز این 
تعمت برای مردمی که می‌انديیشند قطعا نشانه‌هایی است. 

(18). آل عمران/ 103: و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن‌گاه که دشمنان 
یکدیگر بودید. پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران 
هی وین هر کیان رام اش هدید کق‌ها وا آن- رال این جونه 
خداوند نشانه‌های خود را برای شما روشن می‌کند. باشد که شما راه یابید. 
(19). ممتحنه/ 7: امید است که خدا میان شما و میان کسانی از انان که 
دشمن داشتید دوستی برقرار کند و خدا تواناست و خدا امرزنده مهربان 


است. 
(20). طه/ 39: و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی. 
و الذین امَتوا اشد خبا لله «<1». 


فصل [3]: حرزها 


فصل [3]: حرزها 3۹ 

حرز از پادشاهی که از او بیم برند: «بسم اه الرحمن الحیم ای آغوذ 
بالَمنِ ملک ان کت تیا «2»ٍ و حشعت الأصواث یا تسْمع الا 
همساً «3»» احْسَوّا فیها چ لا ئکلَمون «4» هذا یَوَمْ لا یَطِفَونَ «5» آخذت 


سمعک و بصرک بسمع اللّه و یصره آخذت قوتک بقوه له و بینی و بی 
ستر الثبوة الذی کانت ایا تزرنیر. بخ من الفر اعنة 0 
میکائیل عن شمالک و محقد امامک, ها 
نعنی عنک. ۱ ۲ 
جرز از دشمنان و دزدان: فاتحة الکتاب و معوذتین و نیز ایات و [ذا قرا 
القَرّان جعلنا بتک و بین الذین نون بالاخرة ججابا مَسْتئورا «6» 
قراّت من ال لهة هواة و اضلة ال علی علم و عتم علی سقیه و قل 
أ 


هَیدُوا اذاً بدا «8> و الذین طیع | 
و أولئک هم عون «» و حفلا ون 
۳ عشینا هم قهَم لا بنصرّون «<10». 


علي فلوم اه ان دی من ال شب ی دعقم الی القدی قلَن 
۳ 


هت ‌ 


(1). بقره/ 165 آن‌ها را چون دوستی خدا دوست می‌دارنده ولق کساتی 
که ایمان اورده‌اند به خدا محبت بیشتری دارند. 

(2). مریم/ 18: اگر تو پرهیزگاری, من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم. 
(3). طه/ 108: و صداها در مقابل خدای رحمان خاشع می‌گردد و جز 
صدایی اهسته نمی‌شنوی. 

(4). مقمنون/ 108: در آن گم شوید و با من سخن مگویید. 

(5). مرسلات/ 35: این روزی است که دم نمی‌زنند. 

(6). اسراء/ 45: و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان 
ندارند پرده‌ای پوشیدم قرار می د هیم . 

(7). جاثیه/ 23: پس ایا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار 
داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر 
دیده‌اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 
کرد؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ ۱ ۱ 
(8). کهف/ 7<: ما بر دل‌های انان پوشش‌هایی قرار داده‌ایم تا آن را 
درنيافتند و در گوش‌هایشان سنگینی نهاده‌ایم و اگر ان‌ها را به سوی هدایت 
فراخوانی باز هرگز به راه نخواهند آند: 


(9). نحل/ 108: آنان کسانی‌اند که خداوند بر دل‌ها و گوش دیدگانشان 
مهر نهاده و انان خود غافلانند. ۳ 

(10). پس/ 9: و ما فراروی انان سدی و پشت سرشان سدی نهاده و 
پرده‌ای بر چشمان انان فروگسترده‌ايم, در نتیجه نمی‌توانند ببينند. 

اقتباس از قرآن کریم, متن, ص: 455 

ابن عباس گفته است: هرکس از آنچه پشت سر وی است می‌ترسد با 
تازیانه میان گوش‌های مرکب خود بنوازد و بگوید: «لا تخاف درکا و لا 
یخشیي» «1». مهمچنین بگوید: 

قَسَيكَفيكهَم الله و هو السميع العلیخ «» یذ 1۳ فوّق تیم «3» تا رَسْل 
زبک لن یَصلوا ایک «4». ۲ 

حوو ان کر ما خر به السُحْر ان ال سَیْطلَة ان ال لا بُسلخ عمل 
الْفسدین. «5» 


- سم 


ااست 


چرز ترس از شب و هر عامل,ترس‌آور دیگر: هن فرّآناً سُیْرتُ به 
الجبال او فطع یه به الاْض او کلم به الَوّتی بل له الامَرٌ جمیعاً «6» قل 
من وم بالیل و التهار مب الَحمن بل هم عن ذکر رم مفرطون «7» 
لا بَحْرنهْم الفرَء ۳۹ «8» لا لا رو وا واسا له ای دم 


توعذون «9» و لا وف عنهخ و لاه تون «10. 
حرز بی‌خوایی: آية الکرسی و همچنین آیه‌های 7 تفیش یک الیعاس امَنةَ 
«11>» و جعلنا تعکر تیان 125 

حرز از درندگان: : پس از نسم ال ال[حمن الرحیم سوره‌های ناس و فلق را 
بخواند ,و بگوید: «اعوذ باللّه بکلماته الامُات من نف ها خلو: هر جرا و برا 
۳ توکلث علی اللّه َبّی و يم ما من دا الا هو آخا بناصیتها ان ربی 
کلف صراط مُستَقیم «13». 


۳ 


(1). اشاره به آیه 77 سوره طه: لا تخاف درکا و لا تخشی. (2). بقره/ 
7 به زودی خداوند شر آنان را از تو کفایت خواهد کرد. که او شنوای 
داناست. 

(3). فتح/ 0 دست خدا بالای دست‌های آنان است. 

(4). هود/ 81: ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست 
نخواهند یافت. ۲ ۲ 
(5). یونس/ 91 انچه را شما به میان اوردید سحر است. به زودی خدا| ان 
زااطل خراهه کرد رورا کار مسنهدان را تایه هی کید 

(6). رعد/ 31: و اگر قرآنی بود که کوه‌ها بدان روان می‌شد يا زمین بدان 
قطعه قطعه ی رادید پا مردگان بدان به سخن درمی‌آمدند باز هم در آنان 
اثر نمی کرد. نه, چنین نیست؛ بلکه همه امور بستگی به خدا| دارد. 


قق کند؟ ثهز: بلکه. ابا از باد پروردگارشان رویگردانند. 

(8). انبیاء/ 103: دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند. 

(9). فصلت/ 30: هان! بیم مدارید و کین مباشید و به بهشتی که وعده 
یافته بودید شاد باشید. 

(10). بقره/ 2 و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد. 
(11). انفال/ "11 به اد آورید هنکامی. را که خدا خواب. سبک 
آرامش‌بخشی بر شما مسلط ساخت. 

(12). نباً/ 9: و خواب ب شما را مایه آسایش گردانیدیم. 

(13). هود/ 56: در حقیقت من بر خدا, پروردگار خودم و پروردگار شما 
توکل کردم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر این 

اقتباس از قرآن کریم, متن. ص: 456 

حرز از هر عامل ترس‌آور: «بسم اللّه و الحمد له 4تحان له و لا اله الا 
ال تا ال اس بر یال اس ما 
سرّی بلا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم فَقّد اشْتَمْسَک پالغژوة الونقی 


لا انْفصام آها و ال سَمیغ عم «1» و آعوذ باللّه من شرّ کل دی شرٌ و هو 
غالب کل ذی شرّ حشیی اه لا الع الا و عَلّه توکلث و قُو رن الَعرّش 
الْعظیم «2». 


حرز از هر تنگنایی: محمّد بن مجاهد برای ابو الحسن علی بن عپسی وزیر 
این حرز پا نوشت: فاتحق الکتاب و له من سْلیْمان واه شم اه الرَحْمنِ 
الرجیم* لا تفلواعَلتَ و ائونی مُشلمین «3» کت ال لاعلِبن ابا و رس 
اللة قوی عریژ «4» لا یَصْرّ کم کَیدُهَم سَیْنا 1 ال یما یَعملُونَ مجیط 
«5» اجْعَل لی من دنک سْلطانً تصیرآً «6» اد هم قَوَمْ آن یبسَچوا ایک 
آید: َهَمْ قکفب ۳۳ عَنْکم_ «<47 اللَه یِعَصِمّک من _الّاس «8» ال لا 
دی ی ید 9 «9» کلما اوقَذوا تا للحَرّب آطقآها له «10 يا ناژ 
کوتت:. 3 و سلاماً ,ٍعلی ابراهیم* و آراوا نم کید ناه هم الأَحْسَرِین 

«1» و زادکمٌ فی الحلق بط 122 اه ما مِن بین بدیه و من خلفه 
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- که او مهار هستی‌اش را در دست دارد. به راستی پروردگار من بر راه 
0 

نا هآ که را ی رت 
چنگ زده است. 

و او ۳9 عرش نز رگ اب 

(3). نمل/ 30 و 31: که از طرف سلیمان است و مضمون آن این است. 
به نام خداوند 5 بر من نز کی مکتید مر از در اطاعت 


دز نید 


(4). مجادله/ 21: خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره 
خواهیم گردید. آری, خدا نیرومند شکست ناپذیر است. 

(5). آل عمران/ 120: نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. یقینا 
خداوند به آنچه صفت کت احاطه دارد. 

(6). اسراء/ 80: و از جانب خود برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده. 

(7). مائده/ 11: آن‌گاه که قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند و 
خدا دستشان را از شما کوتاه داشت. 

(8). مائده/ 67: و خدا تو را از گزند مردم نگاه می‌دارد. 

(9). یوسف/ 52: و خدا نیرنگ خائنان را به جایی نمی‌رساند. ۲ 
(10). مائده/ 64: و هرگاه که آتشی بدا پیکار برافروختند خدا ان را 
حواسجیه او رتیت ون ترا تیار ری میدم کراز دادیم 
اقتبایی از قرآن 0 متن» ص نز 457 

بَْمَظوتة من أَمُر الله «1» رب خی فُدْحَلَ صِدّق و آخرجنی مَحرح صلاق 
و اجْقل ی من نک سْلطاناً تصیرا «2» و قَرَّبناة تیا «3», رقعناة مکانً 
‌ 


عله س-د و سَیَجْعل لَهْمْ الرَحمنْ ۳ «5» حسبی اه «6» عسی 
6 سب ۳ 2[ 20 9 0 ۳ و 12 ملاح 2 
بجعل یم و بین الذین عاديتَمُ مِنْهْمٌ مود و <7* لت تک 2 محبة منی 


«8» و بند نفک ال 7 تطراً عریزا «9» و من بتوکل علي الله فَهْوَ حَسَبهٌ ار 
ال با آقره «10», قوفاهَم ال شَر دلک الم و لقاهم تِرَةٌ و سور 
«1» ۱ تنقلت ام هه مسژوراً «12» ال ا ال الا هو لح الق لا 
فی فی [ل* و تاره 
اه تشم مان ند و ما هم ول تحصلون یشنء من جلیه 
الا یما شاء وی كزسية السماواتِ و الاض و لا یرد جقظهما و هو القلی 
العظ یم لا اکراة فی الذین قد تبین الرشد من ۱ قیْ فِمَن بعفر بالطاغوتِ و 
من بالّم فقد استهسک یالغژوه الولقی لا الفصام لها و ال سمیغٌ علی* 
وله الذین توا بحْرجْمْمْ من الظماتِ ای اور «13» مرو تمه 


(1). رعد/ 11: برای او فرشتگانی است که پی‌درپی او را به فرمان خدا از 
پیش رو و از پشت سرش پاسداری می‌کنند. 

(2). اسراء/ 80: پروردگاراء مرا در هر کاری به طرز درست داخل کن و به 
طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاری‌بخش قرار 
ده. 

(3). مریم/ 52: در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم. 

(4). مریم/ 57: و او را به مقامی بلند ارتقا دادیم. 


(5). مریم/ 96: به زودی خدای رحمان برای انان محبتی در دل‌ها قرار 

می د هد. 

(6). زمر/ 38: خدا مرا بس است. 

(7). ممتحنه/ 7: امید است که خدا میان شما و میان کسانی که ایشان را 

دشمن داشتید دوستی برقرار کند. 

(8). طه/ 39: و مهری از خودم بر تو افکندم. 

(9). فتح/ 3: و خداوند تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید. 

(10). طلاق/ 3: و هرکس بر خدا اعتماد کند, او برای وی بس است. خدا 

فرمانش را به انجام رساننده است. 

(11). انسان/ 11 پس خدا| هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و 

تشادابی:و:شادمانی را به انان ارزانی داشستت: 

(12). انشقاق/ 9: شا ماه تفع کسانش بازگردد. 

(13). بقره/ 255- 257: خداست که معبودی جز او نیست. زنده و 

برپادارنده است, نه خوابی سبک او را فرومی‌گیرد و نه خوابی گران. آنچه 

در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست. کیست آن‌کس که جز به اذن او در 

پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان است و آنچه پشت 

سرشان است می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه 

نمی‌یابند. کرسی او آسمان‌ها و زمین را دربرگرفته و نگهداری آن‌ها بر او 

دشوار نیست و اوست والای بزرگ. در دین هیچ اجباری نیست 9 از 

بیراهه به خوبی آشکار شده است. پس هرکس پر طاغوت کفر ورزد و به 

خذا ابفان, آورد به بفین به دستاه‌بزی استتوار که آنبرا کسشتن نیست: جنک 

زده است و خدا شنوای داناست. خداوند سرور کسانی است که ایمان 

آورده‌اند, آنان را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی به‌در می‌برد. 

اقتباس از قرآن کریم. متن متن» ص: : 48 

کخب ِِ و الذین منوا ارت 5 خبا له 1 زینا فرع عَلینا صیراً و تبث 

آقداقنا و نضنا. علن موم الکافرین «2» و قالوا خشسبتا اللة َ 

وی مق نعْمَة من الله و فصْل لم یَمُسَسْهُمٌ شمه شوء و ائبعوا رصواز 

الله و ال و فصْل, عظیم_«3 » و د الیون لد هب مَغاضباً قطن آن 
1 5 ان لا الة لا نت سبْحاتک انی کثث یی | 

قاشتجهنا ل و تچَبْناة من ام و 5 لک تلچی المْوْمنین «4» و اف 

بالعباد* فوقاه له سیثاتِ ما مکروا 


ل 


و +9 


س‌ 


ب+# 
3 


3 


د 
۱ 
ذ 


نا 
۳ او) 
1۳1 


۱- 


اصا 


(1). بقره/ دم و ان ها راون نوستی خدا چوست من دار ندمولت کسانت 
که ایمان اورده‌اند به خدا محبت بیشتری دارند. 


استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. 

(3). آل عمران/ 173 و 174: و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو 
حمایتگری است. پس با نعمت و بخششی از جانب خدا اد در حالی 
که هیچ اسیبی به انان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی کردند 
و خداوند دارای بخششی عظیم است. ۱ 

(4). انبیاء/ 87 و 688: و ذو النون را یاد کن؛ آن‌گاه که خشمگین رفت و 
پنداشت که ما ۳ بر او قدرتی نداریم تا در دل تاریکی‌ها ندا درداد که 
معبودی جز تو نیست. منزهی تو, راستی که من از ستمکاران بودم. پس 
دعای او را براورده کردیم و او را از اندوه رهانيديم و مومنان را نیز چنین 
نجات می‌د هیم . 

(5). غافر/ 414 و 45: و کارم را به خدا| می‌سیارم. خداست که به حال 
بندگان خود بیناست. پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می‌کردند 
حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 459 


کتابنامه <1» 


کتابنامه «1» 1- آمدی, سیف الدین علی بن ابی علی (551- 631 ه. ق.)؛ 
الاحکام فی اضول الاحکام, بیرفت؛ دار الکاب العونن: .1104 5 

ما ات صص من ی وال الا ای ره فی 
الاحادیث الدينية, 9 هم . 

ما اه رسد 10 3 ق./ 1983 م. 

3- ابن ابی الحدید, عبد الحمید بن هبة اللّه (586- 656 ق.)؛ شرح نهح 
البلاع هرب نیسحت آم السال آبراهمه فافرم دار اخیاة ال هریم 
59 ق/ 1959 م. 

تحفیق کمال یوسف ۳ وهی مکتبة الرشد, و140 ق. 

این انی عاصضه اخمد تن عمین (ه 2 وا کناب الفهف بو تفیش یه 
العلی عبد الحمید حامد, قاهره: دار الریان للترات, 1408 ق. 

6 این انیزه قبا کین مخفد (544 606 .)1 آلتمایه فی غریت: آلخدیت :و 
الاثر, به تحقیق ابو عبد الرحمة صلاح بن محمد بن عریضه, بیروت: دار 
الکتب العلمیه, 1418 ق./ 1997 م. 

اسان سوت فستهارساله 1118 3 :۱39 2 

ص قواد کم انا فی معفت ال سم سرت ها ارس ۱ 


9 ابن حمید, ابو محمد عبد بن حمید بن نصر (د. 249 ق.)؛ مسند عبد بن 
0 ِ 7 قیق 


(1). این کتابنامه تنها دربردارنده منابعی است که مترجم در سندیابی 
روایات يا ابیات شعر و متونی از این دست به آن‌ها ارجاع داده است- م. 
اقتباس از قران کریم. متن. ص: 460 

صبحی البدری السامرائی و محمود محمد خلیل الصعیدی, قاهره: مکتدة 
السنه, 1408 ق./ 

58 م. 

0- ابن حنبل, احمد بن حنبل شیبانی (164- 241 ق.). مسند احمد. مصر: 
موسسة قر 

1- ابن طران اخفیانی: عبد اللّه بن محمد (374- 369 ق.)؛ العظمه, به 
تحقیق رضاء اللّه بن محمّد ادریس المبارکفوری, ریاض: دار العاصمه, 


58 ق. 

12- ابن رجب. عبد الرحمن بن احمد (736- 795 ق.). جامع العلوم و 
1 بیروت . 

دار المعرفه, 1408 ق. 

3- ابن قتیبه دینوری, عبد اللّه بن مسلم (213- 276 ق.)؛ تآویل مختلف 

الحدیت, به تحقیق محرر زهری النجار, بیروت. : دار الجیل, 133 ق./ 

72 م 

ماج تحقیق محمد فواد عبد 1 بیروت: دار الفکر ۹ 

ادب الحوزه, 1405 ق/ 1363 

6- ابن میثم. میثم بن علی (636- 9 ِ شرح ها کلمة لامیر 

فی الحوزة بر 

17- ابن هشام, عبد الملک (د. 213 ق.)؛ السیرة النبویه, به تحقیق طه عبد 

الروف سعد. بیروت: دار الجیل, 1411 ق. 

و ان القیم افانی ین خی 0۵ یفام 

تحفیق سمیر جابر, بیروت . : دار الفکر, تی تا 

9- ابو المحاسن حنفی, یوسف بن موسی؛ معتصر المختصر, بیروت: عالم 

الکتب؛ قاهره: 

فکفیه: | لمتتیی نش با 

0 ابو علی فوصا دص ین ای یم ی( ۱0 ۱0 مت و 

بسه یی سس سم اس مت و را الما ما۵0 


1--؛ معجم ابی یعلی. به تحقیق ارشاد الحق الاثری, فیصل آباد ادارة 
العلوم الاثریه, 107 ق. 

2- ابو داوود. سلیمان بن اشعتث سجستانی ازدی (202- 275 ق.)؛ 
السنن؛ سنن ابی داوود, تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید, دار الفکر, 
بی‌تا. 

3 2- ابو عبد اللّه قضاعی, محمّد بن سلامة بن جعفر (د. 54 ق.)؛ ملسند 
الشهاب, به تحقیق 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 461 

حمدی بن عبد المجید السلفی, بیروت: موسسة الرساله. 1407 ق./ 
6 م. 

4- بخاری, ابو عبد اللّه محمد بن اسماعیل (194- 256 ق.)؛ صحیح 
البخاری؛ الجامع الصحیح, تحقیق مصطفی دیب البغا, بیروت: دار ابن کثیر؛ 


الیمامه, 1407 ق./ 1987 م. 

5- بزار, ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق (215- 292 ق.)؛ المسند؛ 
مسند البزار, تحفیق محفو ظ الرحمن زین الله, بیروت: موسسة علوم 
القران؛ مدینه: مکتبة العلوم, 1409 ق. 

6 بگری: ایو عسف خصل الصال رشتنم کاب لاله ی 
اان ان و یه لته ای وت ی سوه الر الم کر وم 
تحقیق محمد عبد القادر عطاء مکه: مکتبة دار الباز, 1414 ق./ 1994 م. 
8- جمحی, محمد بن سلام (139- 231 ق.)؛ طبقات فحول الشعراء به 
تحقیق محمود محمد شاکر, جده: دار المدنی, بی‌تا. 

9- جوهری, اسماعیل بن حماد (د. 393 ق.): الصحاح؛ تاج اللفة و صحاح 
ام و ی ما 
60 ق./ 1956 م. 

0- حاکم نیشابوری. ابو عبد له محمد بن عبد اللّه (321- 405 ق.)؛ 
المستدرک علی الصحیحین؛ به تحفیق تحقیق مصطفی عبد القادر عطا, بیروت . 
دار الکتب العلمیه, 1411 ق./ 1990 م. 

ار ۷۳| 
فحفیق تست آلدس الکایب یروت »ان الکای الشری: 1401 و 

2- حکیم ترمذی, ابو عبد الله محمد بن علی بن حسن حکیم (سده سوم 
هجری)؛ نوادر الاصول فی احادیث الرسول, به تحقیق عبد الرحمن عمیره, 
شروت دار الجیل 2 199 

درامی ‏ ام و ااصی ( هن ور ی ترا هی 
ار 37 
7 ق. 

ق.): الفردوس بمائور الخطاب, به تحقیق سعید بن بسیونی زغلول, بیروت: 
دار الکتب العلمیه, 13996 م. 

5- رازی» محمد بن آبی بکر (د. 721 ق.)؛ مختار الصحاح. به تحقیق احمد 
شمس الدین؛ بیروت: : دار الکتب العلمیه, 1415 ق./ 1934 م. 

6 رامهرننیه ابو السیین هید الرخمی ود دزی کین کات 
امثال الحدیث المروية عن النبی لین الله علیه و اله, بیروت: موسسدة 
الکتب التقافیه, 1409 ق. 

7- زرقانی, محمد پن عبد الباقی بن یوسف (1055- 1122 ق.)؛ شرح 
الزرقاتی علی الموطا 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 462 

شدت وان ام اه 1۸1 


۷ 
العرب, بیروت: 

دار الکتب العلمیه, 12997 م. 

سای عیو رصم اه و و وف سای ]شین 
0- شعرانی, عبد الوهاب (د. 955 ق.)؛ العهود المحمدیه, [قاهره]: حلبی, 
و13 ق./ 

1973 م. 

به تحقیق باسم فیصل احمد الجوابره, ریاض: دار الرایه, 1 ق,./ 1991 


م: 

2 صابری, حسین؛ تاریخ فرق اسلامی 1, تهران: سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت), 1383. 

انیم ند الررای ن هام (26 111 2و العش هی رد 
الشان نع خی یت رخ اقفیه روت المکفت: اارلامی: 
103 ق. 

یرای اب العاسم اما یم احمه با ات 0200و ۵ 
مسند الشامیین, تحقیق حمدی بن عبد المجید السلفی, بیروت: موّسسة 
الرساله, 1405 ق./ 1984 م. 

45--؛ امم الاوسط, به بت ِ بن عوض اللّه بن محمد و عبد 
6--؛ اآ خر اس تحقیق محمد شکور محجمد الحاج آ ی بیروت . 
المکتب الاسلامی؛ عمان: دار عمار, 1405 ق./ 1985 م. 

7 عنم الکین دح خمحم ی ید الم لیس سل 
مکتبة العلوم و الحکم؛ 1404 ق./ 1983 م 

0 ایو رخ و بر وی 222۸ 10 رش ی مهوت شیار 
الکتب العلمته: 1407 5 

ری همه ییالال تسف وه رس 
البعثه, قم: 

دار الثقافة, 1414 ق. 

له اما موی رو 0 ۶ میا ی ره 
دار المعرفه. 

1- عبد الله بن زبیر حمیدی (د. ِِ 3.) مسند الحمیدی, به تحقیق 
اقتباس از ۴ 0 متن. ص: 463 

52 عسکری, حسن بن عبد اللّه (د. 395 ق.)؛ جمهر ه الامتال. به تحقیق 


محمد ابو الفضل ابراهیم و عبد المجید قطامش, دار الفکر: 1988 م. 

3- عظیم ابادی. محمّد اشرف بن امیر بن علی؛ عون المعبود علی سنن 
اتف داوود, بیروت. 

دار الکتب العلمیه, 1415 ه. ق. 

4- فتنی. محمد بن طاهر هندی (د. 986 ق.)؛ تذکرة الموضوعات چاپ 
شده همراه با قانون الموضوعات و الضعفاء. 

5- کراجکی, محمد بن علی (د. 449 ق.)؛ کنز الفوائد, قم: مکتبة 
المصطفوی, 1410 ق. 

6- کنانی, احمد بن ابی بکر (762- 840 ق.)؛ مصباح الزجاجه. به تحقیق 
محمّد منتقی الکشناوی, بیروت: دار العربیه, 1403 ق. 

7- لسترینج, گای (1854- 1933 م.)؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی, ترجمه محمود عرفان. تهران: شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1377. 

8- مبارکفوری. محمّد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (1283- 1253 ق.)؛ 
تحفة الاحوذی, بیروت: دار الکتب العلمیه, بی‌تا. 

9- متقی هندی, علی بن حسام الدین (888- 975 ق.): کنز العمال فی 
سنن الاقوال و الافعال, به تحقیق بکری حیانی و صفوق السقاء بیروت: 
موسسة الرساله, 1409 ق./ 1989 م. 

0- مجلسی, محمد بن باقر بن محمد تقی (1037- 1111 ق.)؛ بحار 
الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار. بیروت: موسسة الوفاء 1403 
ق./ 1983 م. 

1- محمدی ری‌شهری. محمد؛ میزان الحکمه, قم؛ دار الحدیث. 1416 ق. 
2- مرتضی زبیدی. محمد بن محمد (1145- 1250 ق.)؛ تاج العروس من 
3- مسلم بن حجاج, ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشابوری (206- 261 
ق.): صحیح مسلم؛ الجامع الصحیح, تحقیق محمد فواد عبد الباقی, بیروت: 
دار احیاء التراث العربی, بی‌تا. 

4- مفید. محمد بن محمد (336- 413 ق.): الاختصاص, به تحقیق علی 
اکبر غفاری, قم: 

منشورات ِ 0 فی الحوزة العلمیه, بی‌تأ. 

65--؛ الارشاد فی معرفة حجم اللّه علی العباد, تحفیق موسسدة آل البیت 
لاحیاء التراث؛ دار المفید, تفا چاپ شده در مجموعه «سلسلة مولفات 
الشیخ المفید». 

6- مناوی. محمد عبد الرووف (952- 1031 ه. ق.)؛ فیض القدیر. مصر: 
المکتبة التجارية الکبری, 1356 ق. 

اقتباس از قران کریم. متن. ص: 464 


7- منذری. عبد العظیم بن عبد القوی (581- 656 ق.): الترغیب و 
الترهیب, به تحقیق ابراهیم شمس الدین, بیروت: دار الکتب العلمیه, 
7 ق. 

8- میدانی» احمد بن محمد (د. 518 ق.)؛ مجمع الامثال, به تحقیق محمد 
محیی الدین عبد الحمید, بیروت: دار المعرفه, بی‌تا. 

9- نسائی. احمد بن شعیب (215- 303): السنن الکبری, به تحقیق عبد 
الغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن. بیروت: دار الکتب العلمیه, 
1 ق,./ 1991 م. 

0--؛ سنن النسائی (المجتبی), به تحقیق عبد الفتاح ابو عمدة, حلب: 
مکتب المطبوعات الاسلامیه, 1406 ق./ 1986 م. 

1--؛ شعب الایمان. به تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول, بیروت: 

دار الکتب العلمیه, 1410 ق. 

2- نوری. حسین بن محمد تقی (1254- 1320 ق.)؛ مستدرک الوسائل و 
فیط المسایلز تخفیق مونسه ال البیت لاخياء التر ات نیز وت: موتیسند 
آل البیت لاحیاء التراث, 1408 ق./ 

7 م. 

3- نووی, محیی الدین یحیی بن شرف (631- 677 ق.)؛ المنهاج فی 
شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ شرح النووی علی صحیح مسلم, چاپ دوم, 
بیروت: دار احیاء التراث العربی, 1392 ق. 

4- هیثمی. علی بن ابی بکر (735- 807 ق.)؛ مجمع الزوائد, قاهره: دار 
الریان للتراث؛ بیروت: دار الکتب العربی, 1407 ق. 

5- یعقوب بن اسحاق (186- 244 ق.): اصلاح المنطق, به تحقیق احمد 
محمد شاکر و عبد السلام محمد هارون, قاهره: دار المعارف, 1949 م. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





